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در برگرداندن متشایهات قرآن به تأويل آن 
در فضیلت قرا 


ث اهل بيت عليهم السلام دشوار است و دشوار انكاشته 
می شو ۸۷۵ 
در اینکه می بایست در برابر آن جه از سوی اهل بيت (ع) می رسد تسليم ايشان 
۸۷ 
448 
.۸۹۳ 
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سوره جمعه 


سوره جمعه مدنى است. ١١‏ آيه دارد و بعد از سوره صف 


نازل شده است. 


ی 


فضيلت و ثواب قرائت سوره جمعه 





)١‏ ابن بابويه: با سند خود, از سيف بن عميره. از منصور بن حازم از امام 
جعفر صادق عليه السلام نقل مىكند: بر هر ممنی, اگر از شيعه ما باشد. واجب 
است كه در شب جمعه. سورءهاى جمعه و «سيّح الم ربك الْأعْلّى» را بخواند و در 
نماز ظهر. سوره جمعه و منافقون را بخواند و اگر اين كار را انجام دهد عملش 
همانند عمل رسول خدا صلی الله عليه و آله خواهد بود و جزا و پاداش عملش نزد 
غدا هشت لست 

۲) محمد بن يعقوب از على بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ایی عميرء از عبد الله 
بن مغيره, از جمیل, از محمد بن مسلم, از أمام محمد باقر عليه السلام نقل می‌کند: 
خداوند به وسيله سوره جمعه. مزمنان زا كرامى داشت و رسول خدا صلی الله عليه 
و آله آن را مژده‌ای برای مؤمنان و سوره منافقون را تنبيهى برای منافقان قرار داد و 
نباید آن را ترک كرد و هر کس آن را از روى تعمد ترك كند. نمازى برای او 
نخواهد بود." 

۳) از کتاب خواص القرآن, از بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله رواييت شده 
است که: هر كس این سوره را بخواند. خداوند به تعداد تمامی کسانی که در روز 
جمعه در تمامى سرزمينها گرد هم می‌آیند. ده ياداش برای او در نظر خواهد 
كرفت و هر كس آن را در هر شبانه‌روز بخوا 
امان خواهد بود و از هر شری به دور خواهد ماند 











»از هر آن جه که واهمه دارد در 





۱- تواب الأعمال. ص ۱۴۷. 


۲-کافی؛ ج ۳ ص ۴۲۵ح ۴. 
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؟) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس به خواندن آن 
عادت کند. پاداشی عظيم برای أو در نظر كرفته خواهد شد و از هر آن جه می‌ترسد 
و از آن بر حذر داشته شده است. در امان خواهد ماند و از هر شری به دور خواهد 
ماند. 

۵) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس آن را شب يا روز, در صبح كاه 
و شامگاه بخواند, از وسوسه شیطان در امان خواهد ماند و در آن روز تا روز بعد. 





هر آن جه از او سر بزند. آمرزیده خواهد شد. 


تفسير سوره جمعه 


بشم ملعتن الم 

بم ین لوا وتان ال زض الك افوس مزيز افم 
[آن جه در آسمان‌ها و آن جه در زمين است, خدایی را كه پادشاه پاک ارجمند 
فرزانه است تسبیح می‌گویند] 
)١‏ على بن ابراهيم: القدوس یعنی کسی که از بلاهایی كه موجسب جهل و نادانی 


شود منزه است. 


حولي يعطق ی دلب 
الحيكنات ویب 


[اوست آن كس كه در ميان بی‌سوادان فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت تا آبات 
او را بر آنان بخواند و باكشان كرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد و (آنان) 
قطعاً بيش از آن در گمراهی آشكارى بودند] 

)١‏ ابن بابویه می‌گوید: يدرم برای ما روایت کرد: از سعد بن عبد الله. از احمد 
بن محمد بن عیسی, از ابو عبد الله محمد بن خالد برقی, از جعفر بن محمد صوفی 
نقل می‌کند: از ابو جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام پرسیدم: ای فرزند رسسول 
خدا! چرا بيامبر صلی الله عليه و آله ی نامیده شد؟ فرمود: مردم جه می‌گویند: 
گفتم: آنها می‌پندارند كه پيامبر به دليل آن که قادر به نوشتن نبود. ی نامیده شد. 











۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۴۸ 





الجن 


روات 


ترجمه 
تفیر 




















ایشان فرمود: دروغ می‌گویند: لعنت خدا بر آنها باد! چ 
است در حالى كه خداوند در قرآن می‌فرماید: ا 
هم و عا 
یی زا انرس مهد كه خوو أن زا تراک 1 است؟ به خدا قسم! رسول خدا 
صلى الله عليه و آله مىخواند و به هفتاد و دو -و یا فرمود: به هفتاد و سه زيسان 
می‌نوشت؛ ايشان به اين دليل اتی ناميده شد كه از اهل مكه بود و مکه از #نهات 
ُری» بود و این همان جيزى است كه خداوند می‌رماید: اشر ام الشری وشن 
حولها»۲ " [براى اين كه (مردم) اَم القرى ( = مكه) وكسانى را که پیرامون آنند 
هشدار دهی]. 








محمد بن حسن صفار نيز در بصاثر الدرجات چنین روایت کرده است: از احمد بن 
محمد بن عیسی, از ابو عبد لله برقى؛ از جعفر بن محمد صوقی نقل شده است که 
گفت: از محمد باقر عليه السلام سوال كردم... و همین حديث را ذکر کرد." 

۲) و از او می‌گوید: محمد بن حسن, از سعد بن عبد الله. از حسن بن موسى 
خشاب. از على بن حستان, از علی بخ باط و دیگران در حديثى مرفوع از 
ابو عبد الله. امام صادق عليه السلام, نقل کرده است که به آن حضرت عرض کردم: 
مردم می‌پندارند که رسول خدا صلی اله عليه و آله تا نون ننوشته و نخوانده است. 
فرمود: دروغ گفتند, لنت بر نها ادا چگونة چنین چیزی ممكن است, در 
حالى که خداوند عر و جل فرمود هر ای بقث فى امن رسوا نهم بشو 
1 0 وإن کارا من قبل فى لال 
هُبسین »؛ چگونه متوانست احكام کناب و حکمت راه آنا آموزش دهد در حال 
که خود قادر به خواندن و نوشتن نبود؟! گفت: عرض كردم: يس جيرا أمى نامیده 
شد؟ فرمود: به مکه نسبت داده شد و اين همان چیزی است که خداوند در قرآن 
مى فرمايد: لذ ری ون حَوها»' و آَم لری مکه است و به این دليل ای 













٩۲ ۱-انام/‎ 

۲- علل الشرایع. ج ۱. صی ۰۱۵۱ ح ۱ 
۳- بصاثر الدرجات. ص ۲۲۰ ۱. 
۴- انعم / ۲ 


ثاميده شد 

۳) و تيز او می‌گوید: يدرم برای ما از سعد بن عبد الله روايت كرد كه معاوية 
بن خکُم, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از برخى از يارانش. از امام جعفر صادق 
عليه السلام نقل مىكند: از چیزهایی كه خداوند عر و جل به رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلّم عطا كرد. آن بود كه او می‌خواند. اما نمی‌نوشت. هنگ‌امی كه 
ابو سفيان به سمت أُحُد حركت كرد. عباس برای ييامبر صلی اله عليه و آله و سل 


نامهاى نوشت. آن حضرت در وسط مدینه بود كه نامه به دست او رسید. پس أن را 





خواند. ولى به يارانش اطلاع نداد و به آنها دستور داد که وارد مدينه شوند و 
هنكامى كه وارد مدينه شدند. آنها را با خبر ساخت." 

۴) و نيز او از محمد بن حسن- که رحمت خدا بر او باد - از سعد بن عبد له 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسين بن سعيد و محمد بن خالد برقسی, از محمد 
بن ابی عُمَير از هشام بن سالم, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است 
كه: بيامبر صلی الله عليه و آله و سلّم می‌خواند: ولى نمی‌نوشت. ۴ 

۵) و نیز او كفت: يدرم - كه رحمت خدا بر او باد - از سعد بن عبد الله برای 

ما روايت كرد و كفت: احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن ابی نصرء از 
ابان بن عنمان, از حسن بن زياد صيقل روايت كرده است که گفت: شنیدم امام 
جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید: ازجمله جيزهابى که خداوند عر و جل به 
بيامبرش صلی الله عليه و آله عطا كرد. آ آن است كه ايعان سی سود و تسئنوكست. 
ولى نوشته را می‌خواند." 

۶) محمد بن عباس كفت: محمد بن قاسم. از 











بن کثیره از حسين بن نصر 
بن مُزاحیم, از پدرش, از ابان ابی عيّاش, از سلیم بن قيس هلالی؛ از على عليه 
السلام روايت كرده است كه: فرمود: ما کسانی هستيم كه خداوند از ميان ما 

فرستاده‌ای برانگیخت تا آیاتش را ب بر ما بخواند و ياكمان گرداند و كتاب و حكمت 








۱- علل الشرایع. ج ١ص‏ ۱۵۲,ح ۲. 
۲- علل الشرايع.ج ۱ص ۱۵۲ح ۵ 
۳- علل الشرایع. ج ۰۱ ص ۱۵۲ ح ۶ 
؟- علل الشرای. ج ۱ء ص ۰۱۵۲ ۷ 
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را به ما پیاموزد.! 

۷) على بن ابراهيم. گفت: پدرم. از ابن ابی عُميرء از معاوی 
جعفر صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند متعال: «شو الذی بت نی 
لین سوا مُنْهُمْ» روايت كرده است كه ايشان فرمود: آنها مىنوشتند. ولى کتسایی 
از جانب خداوند نزد آنها نبود و رسولی نرد آنها فرستاده نشده بود و به اين دلیل, 
خداوند تبارى و تعالى آنان رابه اتی بودن تسبت داد.؟ 

۸ محمد بن حسن صقار از حسين بن علی, از احمد بن هلال. از خَلّف بن 
حمّاد. از عبد الرحمن بن حجاج نقل می‌کند: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: 
پیامبر صلی الله عليه و آله می‌خواند و می‌نوشت و آن جه را که نوشته نشده بود نيز 














می‌خواند. 


وآخرین مم وب هامر بام 
[و (نيز بر جماعت‌هایی) دیگر از ایشان که هنوز به آنها نیوسته‌اند و ارست 
ارجمند سنجیده کار] 

)١‏ على بن ابراهیم: سخن خداوند متعال: «و ین منم شا لوا بهم» 
گفت: منظور آنهایی هستند که بعد از آنها وارد اسلام شدند. 








سل اه یه ناه واه وا لقصل لظم 0), 
[اين فضل خداست. آن را به هر که بخواهد عطا می‌کند و خدا دارای فضل بسیار 
است] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از على 
بن حكم, از مُستورد نخعی, از کسی که اين حديث را روایت کرده است. از امام 








ديل الایات. ج ۲. ص 8۹۲ ع ۱ 
۲- تفسير قمى. ج 1. ص ۳۲۸. 
الا- بصائر الدرجات. ص ۰۲۲۱ ع ۵. 


۴-تضیر قمی. ج ۲ می ۳۷۸ 


جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: برخى از فرشتكانى كه در آسمان دنيا قرار 
دارند. سوى دو سه تن مىنكرند و مىبيتند که آنان سخن از فضيلت آل محمد 
صلوات الله عليهم اجمعین می‌رانند. آن كاه می‌گویند: آيا مىبينيد که اینان با وجود 
این که شمارشان اندک است و دشمنانشان بسيارئد, باز هم سخن از فضيلت آل 
محمد صلوات الله عليهم اجمعين بر زبان می‌آورند؟ در آن دم گروه دیگر می‌گویند: 
«ذيك قَضل الله ب 
؟) از وائل. از نافع. از سم المؤمنين - که خدا از او راضى و خشنود 
باد - نقل شده است كه: شنيدم رسول خدا صلی الله عليه و آله مىفرمايد: هيج 
قومى نيست كه كرد هم آيند و فضائل محمد و على بن ابی طالب و خاندانش 
صلوات الله عليهم اجمعين را بر شمارند. مگر آن كه فرشتگان از آسمان بر آنان 
فرود می‌آیند و كرداكرد آنان را می‌گیرند. و هرگاه كه متفرق شوندء فرشستگان به 
از می‌شوند. در آن دم فرشتگان ديكر به ايشان می‌گویند: ما از شما 
بوبی را استشمام مىكنيم كه قبلاً به مشام ما ثرشیده بود و هيج بوبى از آن نيكوتر 
نيست. بس آنان در پاسخ می‌گویند: ما زد قومئ نشسته بوديم كه فضائل محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم و خاندانش صلوات لله عليهم اجمعين را ياد می‌کردند؛ 
اين بویی است كه از ایشان به ما رسيده است. آن فرشتگان مىكويند: ما را در آن 
جابى كه آنها بودند فرود آورید. ولى آنها ياسخ می‌دهند: ایشان پراکنده شدمائد. 














مكل لزي توا وم کل نریاب مئل قوم 
الوا الاي نع ال ینانز 
ناویا ین دون اس کت موا لوت نكم ریق( 

[مَمْل کسانی که (عمل به) تورات بر آنان بار شد (و بدان مکلّف گردیدند) آن گاه 
آن را به كار نبستند. همجون مَك خرى است كه کتابهایی را مىكشد (وه) 
جه زشت است وصف آن قومى كه آيات خدا را به دروغ گرفتند و خدا مردم 
ستمگر را راه نمی‌نماید * بكو: ای كسانى كه يهودى شده‌اید! اگر پندارید كه شما 

















۱-کافی, ج ۷ص 154.ح ۴ 





ترجمه 
— > 2 
روایی 


الهاو 











دوستان خدایید نه مردم ديكرء پس اكر راست می‌گویید درخواست مرك كنيد.] 
)١‏ على بن ابراهيم: سپس مثالى از بنى اسرائيل آورد و كفت: «صَل اين 
حُمَلُوا اورا ملم يَحْمِنُوهَا کل الحتار يَخمل آشفارا» كفت: الاغ, کتاب‌ها را 
حمل می‌کند و از آن چه در آن است آگاهی ندارد و به أن چه در آن است. عل 
نم ىكند؛ بنى اسرائیل نيز این گونه هستند مانشد الاغ كتابهابى بر دوش آنها 
اون آن جه در آن است. جه أكافي تارق وب آن یه که در آن 








ات 

۲) محمد بن يعقوب از محمد بن یحی از احمد بن محمد از على بن حَكم, 
يحيى كاهلى. از محمد بن مالک, از عبد الاعلى غلام آل سام تقل 
می‌کند: امام جعفر صادق عليه السلام جديثى را برای من روايت کرد و به ايشان 
عرض كردم: فدايت شوم! مرا اكنون اين كونه تصور كردى؟ فرمود: «خير». این اسر 
بر من كران آمد. يس كفتم: بله, سوگند به خدا که این گونه تصور كردى. فرسود: 
«سوگند به خدا! نه. این گونه تصور نکردم». گفت: اين امر بر من كران آمد. پس 
خدمت ایشان عرض كردم: بله. سوگند به خَدَآ اين سخن را گفته‌ای. فرمود؛ «آرى. 
ابن را كفتهام. اما مگر نمی‌دانی كه هر زعم و گمانی در قرآن دروغ است؟»" 


از عبد الله بن 











فان توت الذي يرون يئه ماقي مرو إل كا راب 
و الاک بت ۸ 
[بگو: آن مركى كه از آن مى كريزيد. قطعاً به سر وقت شما مسىآيد. آن گاه به 
سوى داناى نهان و آشكار بازكردانيده خواهيد شد و به آن چه (در روى زمین) 
می‌کردید. آگاهتان خواهد کرد] 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۱۳۴۸ 
۲-کافی, ج ۲ ص ۲۵۶ ح ۲۰ 





هر انناتى كه از جيزى e‏ در خلال کر از أن جيزء با آن روبرو خواهد 
شد و اجل, غايت و سرانجام نفس است که كريز از آنء رویاروبی با آن است.! 





سالها شمارش فى هوف سپس ماهها شمارش می‌ششود. سیس روزها بارش 





می‌شود, سپس ساعت‌ها شمارش مىشود. سپس نَفّسها شمارش می‌شود هلا 
۱ يَسَْقدِمُونَ»" " [ يس چون اجلشان فرا رسد نه 
(م‌توند) ساعتی از آن راب پس اندازند و نه پیش] و عبد لله بن جعفر جمیسری نیز 
همین حديث را از امام جعفر صادق عليه السلام روایت كرد" 








ا 


ای ود ودي شین تم اننم ة اموا وکا ودروا 
3 تک رڪم كم تهون "كات یرب 3 تیان الازش 
اتشواین مش ل وا که سک تون و وَإِذَارَوْائارةأولنُوًا 

۳ رو یاف ناه تشن وین لا وواقه لزق ۱۱ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چون برای نماز جمعه ندا درداده شد به سوی ذکر 
ابید و داد و ستد را واگذارید. اگر بدانیده این برای شما بهتر است * و 


چون نماز گزارده شد. در (روی) زمين پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و 
خدا را بسیار ياد كنيد. باشد که شما رستگار كرديد © و چون داد و ستد يا 


ترجمه 


روایی 











۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۳۸ 
۲- اعراف/ ۳۴ 

۳-کافی, ج ۳ ص ۲۶۲ ح ۴۴ 
۴- قرب الاسناده ص ۲۰. 











سرگرمیی ببینند. به سوى آن روی‌آور می‌شوند و تو را در حالى که ایستاده‌ای 
ترک می‌کنند. بگو: آن جه نزد خداست از سرگرمی و از داد و ستد بهتر است و 
خدا بهترین روزی دهندگان است] 

۱) محمد بن یعقوب: از على بن محمد از محمد بن حسن, از سهل بن زياد از 
E‏ ی و ی و 
نقل کرده است که: كويد. ند تبارک 
و تعالی كه می‌فرماید: « بشتایید؛ 
قفرا آن روذ بر مسلمین نگ است و باداش E‏ آن پر سب بار 
تتگنایی كه در آن قرار می‌گیرند. می‌باشد و میبزان نيكى و بدی در آن دو برابر 
می‌شود. گفت: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: به خدا سوگند! به من رسیده 
است که ياران بيامبر صلی لله عليه و آله و سلم روز ينج شنبه خود را برای روز 
جمعه آماده می‌کردند؛ زیرا آن. روزی است که بر مسلمین تنگ گرفته می‌شود.۱ 

۲) ابن بابویه گفت: محمد بن خسن بن احمد بن ولید- که رحمت خدا بسر او 
باد- برای ما روایت کرد که: محمد بن حن صفار, از يعقوب بن بزید. از محمد بن 
ابی عمیر. از ابو یوب ابراهيم بن عيسى خزاز نقل كرده است كه كفت: از امام جعفر 
صادق عليه السلام در خصوص این سخن خداوند عر و جل که مسىفرمود: «قإذا 
: انتشيروا فیالأرضٍ وتا من فضل الله پرسیدم و ایشسان فرمود: 
نماز در روز جمعه است و براكنده شدن در روز شتبه است. و نيز امام جعفر صادق 
عليه السلام فرمود: «واى بر حال مرد مسلمانی كه در طول هفته. وقت خود را برای 
روز جمعه به خاطر دینش خالى نكند؛ چرا که از آن بازخواست مىشود».' و 
همچنین در کتاب من لا يحضره الفقيه با سند خود از ابو ايوب از امام جعفر صادق 
عليه السلام مانند همین حديث را نقل کرده است.۳ 

از او ست خود ابام جر عانق مها قل بخ 
شنبه از آن ماست و يكشنبه از آن شيعه ماست و دوشنبه از آن بنى أميّه و سه‌شنبه 
























۱- کافی. ج :ص ۳۱۵.ح 
۲- خصال. ص ۳۹۳ ع ٩۶‏ 
۳- من لا یحضره الفقيه. ج ۱ ص ۲۷۳. ج ۱۲۵۲ 








اس و پنج‌شنبه از آن پیروان 


از آن پیروان آنهاست و چهارشنبه از آن بنی 
آنهاست و جمعه برای تمامی دیگر مردمان است و در آن مسافرت نيست (نباید در 





۴) احمد بن محمد خالد برقی, از مان بن دی ايداف ين ان ان 
ايوب خزاز نقل كرده است که دوكلتدكه ما از مام جر صادق علينه السلا 
در خصوص این سخن خداوند عر و جل که می‌فرمود: : 
قانتشیروا فی الْأرض واتُوا من فضل الله يرسيديم و ايشان فرمود: نصازه روز 
جمعه است و براكنده شدن روز شنبه است و فرمود: شنبه از آن ما و یک‌شنبه از آن 











ہنی أميه است.۲ 

۵) على بن ابراهيم گفته است: در روايت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه 
السلام در خصوص اين سخن خداوند تعالى. الّذِينَ 
نوا إلى ذکر الم دابع آمده است که می‌فرمود: «اسعوا 
به معنای پشتایید است و می‌فرمود: بشتاید نی برای آن كار كنيد كه همان كوت 
كردن سبیل و کندن موهای زیر بغل و کوتاه كردن ناخن‌ها و غسل گرفتن و بر تسن 
كردن باكيزهترين لباسها و خوشبو كردن خود برای جمغه است, و اين همان 
«سمی» است؛ چرا که در سخن خداود تعالى آمده است: هو من راد الآخرة و 
سی لھا سنا و هو مُوْمن»""[و هر كس خواهان آخرت است و نهایت كوشش 
برای آن بکند و مؤمن باشد] 

۶) طبرسی: در خصوص سخن خداوند تعالى که می‌فرماید: «فملقا ی در 
اللِّ» گفت: عبد الله بن مسعود اين جنين قرائت کرده است: «فامضوا إلى 4 
[برويد به سوى ذكر خداوند] و كفت: اين قرائت از امام على عليه السلام نيز روايت 
شده است. و گفت: اين قرائت از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعضر صادق 




















الله » 





۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ؟. ص ۴۶. ح ۱۴۶. 
۲- محاسن. ص ۱۳۴۶ ع ۸ 
۳- اسرا/ ۱۹ 


۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۹. 
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وار 

















عليه السلام نیز ووايت شده است.! 


تخد ین وريه لمحف ين چخبی: از یدد بسن مودي از ای پخ 








معروف. از ابن ابی نجران. از عبد الله بن سنان. از ابن ابی يعفور. از ابو حمزه. از 
امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که : مردی از ایشان پرسید: به جه 
دليل روز جمعه. جمعه نامیده شد؟ قرمود: خداوند عرّ و جل. خلق خويش را برای 
پیمان گرفتن برای ولایت محمد صلی اله عليه و آله و سلّم و وصی او عليه السلام 
در (روز) میثاق گرد آورد. پس خدای متعال از آن رو که آفریدگانش را در این 





روز جمع آورد. این روز را جمعه ناميد.” 








۸ شيخ در مجالس خويش گفته است: ابو الحسن محمد بن احمد بن حسین 
بن شاذان برای ما نقل کرد و گفت: قاضی ابو الفرج معافی بن زكريا نقل كرد و 
گفت: احمد بن هوذه از ابراهیم بن اسحاق از محمد بن سلیمان دیلمی, از پدرش 
نقل می‌کند که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم: چرا روز جمعه را 
جمعه نامیده‌اند؟ فرمود: به دلیل آن که خداوند تعالی خلق خويش را برای (گرفتن 
پیمان) ولایت محمد صلی اه عليه و آله و سم و خاندانش صلوات الله علسهم 
اجمعین در آن گرد آورد." 

٩‏ شيخ مفيد در کثاب اختصاص آورده است: از جابر جُعفى رواست شده 
و وب یو ای سا یا 








جابر! ابن آيه اين گونه نازل شده است؛ اگر سعی (شتاب) بود به مشأى دویدن 
می‌شد و اين همان چیزی است که رسول خدا صلی لله عليه و آله و سم از آن 


۱۳ مجمع البيان. ج ۱۰ ص‎ -١ 
۷ ۲-کافی, ج ؟. ص ۴۱۵ ج‎ 
1۹۹ ۳-امالی, ج ۲ ص‎ 





بود؛ ایشان. دويدن مرد برای نماز را مكروه می‌دانست. 








كنم؟ عرض کردم:بله, فدايت شوم! گفت: بس أن حضرت عليه السلام فرمود: ای 
این دليل كه خداوند عر و جل در آن روزه 
اولين و آخرين و هر آن جه را از جن و انس آفريده بود و هر آن جه را که يديد 
آورده بود. از آسمان‌ها و زمينها و درياها كرفته. تا بهشت و جهنم؛ و نيز هر آن 
یثاتی آفريده بود. همه را در اين روز جمع آورد و از آنان برای 
و برای محمد صلی لله عليه و آله و سلّم میشاق نبوت و برای 
حشرت على عليه السلام ميثاق ولایت كرفنت و در آن روز بود که خداوند به 
۳ طَائعِينَ»' [خواه يا ناخواه 
فرمان‌پذیر آمديم] بنابراين خداوند تبارک و تعالی بدان خساطر 
كه در این روزه تمامى پیشینیان و يسينيان را جمع آوری کرد این روز را جمعه نام 
نهاد. سپس خداوند عر و جل فرمود: «یا أيه لذن آمَنُوا ذا لودی إا 
الْجُمُعَة» يعنى همین روزی که شما را در آن گرد آورد. نماز: امیر ین 
السلام است و منظور از نماز ولايت است که همان ولایت کبسری (بزرگتر) مسی- 
باشد. پس در آن روز بود كه فرستادگان و پیامبران و فرشتگان و تمامی آفریدگان 
خداوند و تقلين, از جن و انس و نيز آسمان‌ها و زمین‌ها و مؤمنان, همگی آمدند 
تا دعوت خداوند تبارک و تعالی را اجایت کنند. 
(حضرت در قرائت اين قسمت از آیه به جای «فاسعوا» به معنای بشتاید. 
فرمود: فامضوا يعنى راهى شويد) «فامضوا إلى ذکر ال [به سوی ذکر خدا راهمی 
شوید] و ذكر الله: همان امير المؤمنين عليه السلام است و «وَرُوا نع يعنى بيعت 
با اولى است لگم» یعنی ببعت با امبر المؤمنين عليه السلام و ولایت آن َر 
لک از با اولى و ولايتش 
با امير المؤمنين عليه السلام ست« را ى الَأرض» منظور از «لارض» 
بنان است كه خداوند به پیروی از آنان و ولايت 


جابر! خداوند. جمعه را جمعه نامید. 


















































آنان دستور داده 





۱- فصلت/ ۱۱ 











سب وره 
جیمه 





4) 





است؛ همان گونه كه به پیروی از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم و اطاعت 
از امير المؤمنين عليه السلام دستور داده است. خداو: 
اوصیا قرار داده و آنان را ارض نامیده است ۱ 





زمین را کنایه از اسمای 
اللّم). جابر گفت: «راتَقُوا 
فضل اللّهِ»! فرمود: اين تحریف است؛ آيه. اين گونه نازل شده است: وتوا 
فطل الله عَلَى الأوصِيَاء «وَاذكُروا الله كير للم ُْلِحُونَ» سبس خداوند عرو 
جل در آن جايكاه. محمد صلی الله عليه و آله را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای 
محمد! «وَإِذَا رَأو!» شكاكان و منکران «تِجَارة» يعنى اولى را أو له يعنى دومی 
را « انصرقوا إليها» كفت: عرض کردم:هانقضوا إِلََْاه فرمود: تحريف است. اين 
گونه نازل شده است. «وتّركُوى» همراه على علیه السلام «قَائِمًا قل» ای محمدا 
«ما عند اللَم» از ولایت على عليه السلام و ولايت اوصيا صلوات الله عليهم اجمعين 
«خَيْرَ من اللو ومن التجارة» منظور بيعت با اولى و دومى است ین انقوا» 
كفت: عرض كردم: در این أيه « لین أنّقوا » وجود ندارد؟ كفت: فرمود: بلى؛ آینه 
این كونه نازل شده است و شما همان کسانی هستيد كه تقوا بيشه كرديد ال خر 
الرأزقين».١‏ 



























بز بسن یحیسی, از مُغيسره بن محمد از 
عبد الغقار بن محمد از قيس بن ربیع, از حُصيْنء از سالم بن ابی جعد, از جسابر بسن 
عبد اله نقل مىكند: كاروانى كه دارای تجارتی از شام بود. وارد مدينه شد. سردم 
مدينه طبل و دف زدند و ابراز شادى و سُرور كردند. آن كاروان وارد مدينه شد. در 
حالى كه پیامبر صلی الله عليه و آله خطبه روز جمعه را ايراد مىكردند. يس مردم از 
مسجد بيرون رفتند و رسول خدا صلی لله عليه و آله را در حال برگزاری نماز 
رها کردند و با ايشان در مسجد به جز دوازده مرد کسی نماند که على بن ابی طالب 
در ميان آن دوازده نفر بود." 

۱ و نيز او گفت: احمد بن قاسم از احمد بن محمد بن سيار از محمد سن 
خالد. از حسن بن سيف بن عُميره, از عبد الكريم بن عمرو. | 
از امام جعفر صادق عليه السلام دربار 








۱- اختصاص, ص 118 
۲- تأويل الآيات. ج ۷. ص ۶۹۳ ع ۳ 


أو وا نوا نها وترکوک قَائِمَا» روایت كرده است که فرمود: از اطرافش 
باكنده شدند مگر على بن ایی طالب عليه اسلا يس خداوند عر و جل فرسود: 
«قل مَا عند له خر من رال 

۰ 1 على بن ارهز یره ان 












جمعه بيشابيش مردم در حال اقامه نماز بود که كاروانى که همراه آنها كروهى 
مشغول دف زدن و شادى و سرور بودند, وارد شدند. يس مردم نماز را رها کردند و 





برای تماشا كردن آنها 2 يس خداوند تعالى فرمود: هو را 
انفضا با وروک اما ل ما عند الله خرن لو رین النّجارة وال خر 
الرأزقين». 

۳ و على بن ابراهیم گفت: احمد بن ادريس برای ما نقل کرد كه: احمد بن 
محمد از حسين بن سعيد. از صفوان, از ابن مُسكان, از ابو بصير نقل می‌کند که از 
او برسيدند كه امام جكونه خطبه را ادا می‌کند؟ كفبت: در حال ايستاده. خداوند 
مى فرمايد: «وت رکوک ما 

۴ و نیز از او: از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از على بن حکم از 
ابو ایوب, از ابن ابی يعفور, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده ست که 
فرمود: (آيه اين گونه) نازل شده است: «وإذا وا تجار أ لهو)انضرفوا إا 
2 نة 1 جارَة» يعنى برای کسانی که 















سفيان نقل كرده 

از را 
وروی ما 9 : دحیه کلبی در روز جمعه از شام کاروانی آورده 
بود و نزدیک «احجار الزیت» [سنگ‌های روغن] ايستاد و سپس برای آگاه كردن 


00 











.۴ تأويل الآیات, ج ؟. ص ۶۹۳ ح‎ -١ 
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۳۲۹ ۳-تفسیر قمی؛ ج .ص‎ 
۳۳٩ تفسیر قمی, ج ۲ص‎ -۴ 
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مردم از آمدنش, شروع كرد به طبل زدن. پس همه مردم» به جز على و حسن و 
حسين و فاطمه صلوات الله عليهم اجمعين و سلمان و ابوذر و مقداد و هیب به 
سوى او رفتند و پیامبر صلّی لله عليه و آله را ترك کردند كه به تماز ايستاده بود 
و خطبه را ايراد می‌کرد. بيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند. روز جمعه به 
مسجد من نكاه كرد و اگر این هشت نفر که در مسجد من نشسته بودند. نبودند, 
حتماً بر اهل مدینه. آتش فرود می‌آورد و مانند قوم لوط بر آنها سنگ مىباريد. 
درباره اين كروه. آيه «رجال نا تلههم َجارة 
آنان را از ياد خدا و بر يا داشتن نماز و دادن زكات. به خود مشغول نمی 








5 [مردانى كه نه تجبارت و نه داد و 





از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص معنای اين ا 
ا» روايت می‌کند كه فرمود: «انصرفوا الها» يعنى به سمت آن رفتند. ۲ 
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۲- مناقب. ج ۲. ص ۱۴۶ 
۳- مجمع الييان. ج .٠١‏ ص ۱۵ 








سوره منافقون مدنى است. ۱۱ آيه دارد و بعد از سوره حج 


نازل شده است. 





5 
وس 





فضيلت و ثواب قرائت سوره منافقون 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از سيف بن عميره. از منصور بن حازم از امام 
جعفر صادق عليه السلام نقل مىكند: بر هر مؤمنى- اگر از شيعه ما باشد - واجب 
است كه در شب جمعه. سوره هاى جمعه و اسم ریک الْأغلّى» را بخواند و 
در نماز ظهر. سوره جمعه و منافقون را بخواند. هر كس اين كار را انجام دهد. عمل 
او همانند عمل رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم خواهد بود و پاداش و جزای 
او نزد خداوند. بهشت است.۱ 

۲) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایبت شده 
است که فرمود: هر كس اين سوره را بخواند» از نفاق و شرك در دين در امان 
خواهد بود و اگر بر دمل‌ها تلاوت شود آن را ریشه‌کن خواهد کرد و اگر بر 
دردهای درونی تلاوت شود. آنها را تسكين خواهد بخشید. 

۳ رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلّم فرمود: هر كس اين سوره را بخواند. 
از شرك و نفاق در دين در امان خواهد بود و اگر بر بیمار و یبا دردمشدی تلاوت 
شود. خداوند تعالی او را شفا خواهد داد. 

۴) امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس بر کسی که به چشم درد دچار 
شده, این سوره را تلاوت کند. خداوند درد او را کم خواهد کرد و بیماری او را شفا 
خواهد داد. و هر كس آن را بر دردهای درونی تلاوت کند. آن را تسکین خواهد 
داد و به حول و قرَه الهی شفا خواهد یافت. 








۱- ثواب الأعمال. ص ۱۳۷. 
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تفسير سوره منافقون 





وناز 
بإداجاء 3 الا هنزو اراد 
ع جلد 
دقع رن 


بند: گواهی مي‌دهيم که تو واقعاً پیامبر خدایی و 
تدأ بياب ار دا گواهی م دهد که سردم 
دوچهره سخت درو » سوگندهای خود را (چون) سپری بر خود گرفته و 
(مردم را) از راه خدا بازداشته‌اند. راستی که آنان جه بد می‌کنند! * این بدان سیب 














[ چون منا 
خدا (هم) مىداند كه تو وا 








است كه آنان ايمان آورده سپس به انكار پرداخته‌اند و در نتيجه بر دلهايشان مهسر 
زده شده و (دیگر) نمی‌فهمند ] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از على بن محمد از برخی ياران ماء از ان محبوب. از 
محمد بن قُضَيل از امام موسى كاظم عليه السلام - در حدیتی - روايت م‌کند کر 
أن حضرت درباره این كلام خداى تبارک و تعالى: «ذلِك انهم وا ثم 





كَُرُوا» يرسيدم و ايشان فرمود: خداوند تبارک و تعالى هر آن کس را که از 
رسولش در خصوص ولايت وصی اش بيروى نکند, مشافق نامیده و کسی را که 
وصی او و امامتش را انکار گند همانند کسی قرار داده است که محمد صلی لله 
عليه و آله و سم را انکار كرده است. خداوتر متعال در لين باره. آیه‌ای را نیز نازل 
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آمرزش بخواهد] به جد معناست؟ فر فرمود: ا به 
عليه السلام اک یس ود شا پر او باد در 9 





ور بر و لها دی شوم الْفَاسقِين»' [برای آنان 
یکسان است. جه برایشان آمرزش بخواهی يا برایشان آمرزش نخواهی, خدا هرگز 
برايشان نخواهد بخشود. خدا فاسقان را راهنمایی نمی‌کند] فرسود: کسانی که به 
وصی تو ظلم كردند»." 

۲ طبرسی در کتاب احتجاج: از ابو بصنیرء از ابو جعفر امام محمد باقر 
عليه السلام روایت می‌کند که: طاووس یمانی به ايشان عرض کرد: مرا از قومی که 
شهادت حق را به جاى آوردند و در عین حال قومی دروغگو بودند با خبر كن. 
فرمودز افقين هنگامی كه به رسول خدا صّی الله عليه و آله 0 
سول لله» يس خداوند عر و جل آيه «إذا ج > ام 
سول الله وال فک سوه واللَه َه إن المنافقین لَكَاذيُونَ» را نازل كرد" 

۳ على بن اسراهيم گفت: اين آيه در سال ينجم هجرى درباره غزوه 
«مریسبیع»" نازل شده است كه همان غزوه بنى مُصطَلِق است و آن زمانی بود که 















۵-۶ منافقون/‎ -١ 

۲- کافی, ج ۱ ص 2.۳۵۸ ١‏ 

۳- احتجاج. ص .۳۲٩‏ 

۴- مُریسیع: چاه آبى در ناحيه قدید. در مسیر شام که غزوه رسول اکرم صلی لله عليه و آله و 


رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلّم برای آن غزوه رفته بود. هنگامی که رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم از آن جا باز مىكشت, در راه به جاه آبی رسيد که 
آب در آن كم بود. آنس بن سيّار هم بيمان انصار بود و جهجاه بن سعيد غفارى 
أجير عمر بن خطاب بود. آنان بر سر جاه كرد هم آمدند و سطل ابن سار با سطل 
جهجاه در هم پیچید. ابن سيّار كفت: اين سطل من است و جهجاه گفت: اين سطل 
من است. جهجاه با سيلى بر صورت از آن جارى شد. ابن 
سيّار خزرجىها را صدا زد و جهجاه قريش را فراخواند و مردم سلاح‌های خود را 
آماده كردند و نزدیک بود جنگ در بی صدا را شنيد و گفت: 
این چیست؟ ماجرا را برايش تعریف کردند. يس بسیار خشمگین شد و سپس گفت: 
من از این مسير متنفر بودم. همانا من خوارترین فرد عرب هستم؛ گمان نصی‌کردم 
زنده بمانم و چنین خبری به كوش من برسد و من نتوانم تغييرى ایجاد کنم. 

سپس به یارانش روی آورد و گفت: این کار شماست. آنها را وارد منازل خود 
کردید و با اموال خود به آنها کمک کردید و با جان خود از آنها حمايت کردید: 
گردن خود را به زیر تيغ بردید (خود را در معرض کشته شدن قرار دادید) و زنانتان 
بیوه شدند و فرزندان شما يتهم كشتند در تالق که اگر آنها را بيسرون می‌کردید. 
سنگینی آنان بر دوش دیگران بود. سپس گفت: هنگامی که به مدینه بازگشستيم, 
حتماً تره ذلیل‌تر را خارج خواهد ساخت. زيد بن ارقم در ميان آن مردم بود. 
او جوانی بود كه تازه به سن بلوغ رسيذه بود. رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلّم در آن موقع که هنكام ظهر بود و آفتاب سوزانی می‌تابید. زیر سایه درختی 
نشسته بود و جمعى از يارانش از مهاجرين و انصار نزد ايشان بودند. ناكهان زد 
آمد و ایشان را از آن جه كه عبد الله بن نی كفته بود. ملع كرد. رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سم فرمود: ای جوان! شايد تو گمان مىكنى؟ عرض كرد: به خدا 
سوگندا نه. كمان نمی‌کنم. فرمود: شايد تو بر وى خشم كرفتداى؟ عرض کرد: به 
خدا سوكند! نه. بر وى خشم نگرفتها فرمود: شايد وى نسيت به تو بدخلقی کرده 
است؟ عرض كرد: هه به خدا سوكند ابن طور نیست. 

پس رسول خدا - كه درود و سلام خدا بر او باد - به برده خویش شقران 














سیّار زد و خسون 

















سم با نی مصطلق در آن محل اتفاق افتاد. «معجم ما استعجم. ج ؟. ص ۱۲۲۰. 
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گفت: مرکب را زین کن. او مركب را زین کرد و آن حضرت سوار شد و سردم از 
این امر باخبر شدند و گفتند: (حتماً امر مهمی است که) رسول خدا صلَى اله عليه و 
آله و سم در چنین موقعی از روز می خواهد از اين جا برود. پس سردم به راه 
افتادند و سعد بن عُباده دنبال وى رفت و به ييامبر صلّی الله عليه و آله و سلم رسيد 
و عرض كرد: سلام و درود خدا و رحمت و بركاتش بر تو باده ای رسول خدا! 
فرمود: و سلام و درود خدا نيز بر تو باد! عرض كرد: چرا در جنين موقعى بار سفر 
بستى؟ فرمود: مگر سخن يارتان را نشنيدءايد كه جه گفته است؟ عرض کرد: مگر ما 
يارى به جز شما داريم؟ فرمود: عبد لله بن یی گمان كرده است كه اگر به مدیشه 
بازكردد عزیزتره ذليلتر را بيرون خواهد كرد. عرض كرد: ای رسول خدا! شما و 
يارانت عزيزترين و او و یارانش, ذليلترين هستند. 

رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم تمام روز را بدون آن كه كسى با وى 
هم صحبت شود, راه رفت. قوم خزرج نزد عبد اله بن ابی رفتند و او را سرزنش 
کردند و عبد اله بن ابی سوگند ياد کرد که حتی یک کلمه از اين سخنان را او بر 
زبان نیاورده است. آنان گفتند: پس بیا نزد رسول خدا - که درود و سلام خدا بر او 
باد - برویم تا از ايشان معذرتخواهی کشیم. اما او صورت خود را برگرداند. 
هنگامی که شب شد رسول خدا صلی الله عليه و آله تعام شب و روز را راه رفت و 
فقط برای نماز از مركب خویش پابین آمد. روز بعد رسول خدا صلی اله عليه و 
أله و یارانش از مرکب‌های خويش پایین آمدند و به دلیل بیداری شباله‌ای که 
داشتند بر زمين دراز كشيدند. در همین میان, عبد الله بن ایی نزد رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم آمد و سوگند ياد کرد كه ج زی را بر زبان نیاورده است 
و شهادت می‌دهد که هیچ معبودی جز الله نیست و تو یقیتاً رسول خدا هستی و زید 
حرف‌های دروغ را به من نسبت داده است. رسول خدا صلی الله عليه و اله عذر او 

















را پذیرفت و خزرج روی به سمت زید بن ارقم آوردند و به او دتسنام می‌دادند و 
می كفت تو بر سرور ما عبد اله نسبت دروغ بستی, هنگامی که رسول خدا صلی 


الله عليه و آله رفت. زید همراه ايشان بود که می‌گفت: به خدا سوگند! شما مىدانيد 











بن ابی نسبت تدادم. هنوز اندکی از راه را 
بیشتر نرفته بود كه آن سختی و مشقتی كه هنكام نزول وحی بر رسول خدا - که 
درود و سلام خدا بر او باد - وارد می‌گردید. بر وی پدیدار گشت. ايشان آن قدر 
سنگین شده بود که نزدیک بود شتر از سنگینی وحی در گل فرود رود. در همان 


که من حرف‌های دروغ را به عبد أ 


حال که رسول خدا صلی اله عليه و آله عرق می‌ریخت. ناگهان عرقهاى او پاک 
شد. سپس كوش زيد بن ارقم را كرفت و او را از روى مركب بلند كرد. سپس 
فرمود: « ای غلام! سخن تو درست بود و قلب تو هوشيار بود. خداوند در خصوص 
آن جه گفتی, آ ای رم وس مار آورد 











سخن خداوند که می‌قرماید: کی نای یه ۲ [لسیکن لون دورویان 
نمی‌دانند] بنابراين خداوند عبد الله بن ی را رسوا کرد۲ 
۴) سپس على بن ابراهیم گفت: محمد بن احمد بن ثابت برای ما روایت کسرد: 
احمد بن میثم, از حسن بن على بن ابی حمزه. از ابان بن عثمان نقل سی‌کند که: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم یک روز و یک شب و از سحرگاه تا هنكام 
اشت سوار بر مركب خويش راه رفت و سپس فرود آمد و سردم فرود آمدند و 
خود را که خواب بودند بر روی زمين انداختند. زول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم نمی‌خواست که مردم سخن بگویند. گفت: فرزند عبد الله بن ابی نزد رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا! اگر تصمیم قتل او را دارید. 
دستور بدهید که من سر او را برای شما بیاورم؛ به خدا سوگند! اوس و خزیج 
می‌دانند که من نیکوترین پسر برای پدرم هستم و من از این بيم دارم كه دیگری را 
مأمور كنيد که او را به قتل رساند و من طاقت دیدن قاتل پدرم را نداشته اشم و او 
را به قتل برسانم و يك مؤمن را به خاطر کافری به قتل برسانم و وارد جهنم شسوم. 
يس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودن: بلكه تا زمانی که با ماست, با او 
خوب رفتار خواهیم کرد. ۳ 





وتان TENE‏ تبون 





۱- منافقون/ ۸. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۳۵۰ 
۳- تفسير قمی, ج ۲.ص ۳۵۲ 
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كل عم نواعت و تکوم" و انل قم تاوا 
نت كم رول انه لوؤسم وريم ون و منقكبرون ۳ 


[ و چون 1 





. هيكلهايشان تو را به تعجب وا مىدارد و چون سخن 
ارشان كوش قرا مىدهى, گویی آنان 
(كه بوك شده و درخور اعتماد نيستند). هر فريادى را به زيان خويش می‌پندارند. 
خدا بكشدشان! تا كجا (از حقيقت) انحراف 
ید تا بيامبر خدا برای شما آمرزش 
بخواهد. سرهاى خود را بر می‌گردانند و آنان را مىبينى که تکټرکنان روی 
برمى تابند] 

بيس على بن ابراهیم گفت: در روایت ابو جسارود؛ از اسام محسد باقر 





شمعک‌هایی بشت بر دیوارنند 


خودشان دشمنند. از آنان 





يافتهاند ٭ و چون بدیشان 





شود 








نقل می‌کند که: نه سخنی 





» و آن كاه كه خداوند. آنان را برای رسولش 
توصیف كرد و بدی‌ها و شرازت‌های آنان را برای رسول خدا و عشیره‌های ایشان 
شناساند. عشیره‌هایشان به آنان توا شدید. وای بر شسما! نزد پسامبر خدا 
برويد تا برای شما استغفار کند. ولی آنان صورت خود را 

استغفار امتناع كردئد و خداوند می‌فرماید: «وإذا قیل لهم تَعَالُوا يَستَْفِر كم سول 
اق ووا رژوسهم».۱ 








مسا سل رت مأ لتم ن یاه من اة لري قوم 


01 


ای 





[برای آنان یکسان است جه برایشان آمرزش بخواهی يا برايشان آمرزش نخواهی. 
خدا هر گز برایشان نخواهد بخشود. خدا فاسقان را راهنمایی نمی‌کند] 


۱- تفسير قمی. ج ۲ ص ۱۳۵۲ 





)١‏ عیاشی: ی و 








لتاق یج ال زین ال وه و شود 
ول لیر لین 
[می گویند: اگر به مدینه بركرديم. قطعا آن که 
جا بیرون خواهد كرد. و(لی) عرّت از آن خدا و از آن بيامبر او و از آن مؤمنان 
است, لیکن اين دورویان نمی‌دانند] 

۱) محمد بن يعقوب, از محمد بن حسین, از أبراهيم بن اسحاق احمرء از عبد 
لله بن حمّاد اتصاری, از عبد الله بن سنان, از ابو الحسن احمسی, از امام جعضر 
صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود: خداوند عر و جل مؤمن را صاحب 
اختيار تمام امور خويش قرار دد. ولی اين اختيار را به وى نداد که ذليلٍ باشد. مكر 








تر است أن زبونتر رااز أن 











و » مؤمن عزیز است و ذلیل نخواهد بود. سپس فرمود: موس از کوه 
عزیتراست, كوه را با كلدك مىكنتد و از حجم آن می‌کاهند, ولى هيج چیزی 
نمى توائد از دين مؤمن بکاهد.؟ 


۱- توبه/ ۸۰ 

۲- توبه/ € 

۳- تفسير عياشى. ج ۲. ص ۱۰۶ح .٩۲‏ 
۴-کافی, ج ۵ ص ۶۳ ج ۱. 
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۲) و از او: از مجموعه‌ای از ياران ماء از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی: 
از سماعه نقل مىكند كه: امام جعفر صادق عليه السلام قرمود: خداوند عر و جل 
مزمن را صاحب اختاز تمام امور خويش قرار داد. ولی اين | 

8 ؛ مگر این سخن خداوند عر و جل نشيندهاى که 
:» مؤمن بايد عزيز باشد و نبايد ذليل 
باشد. خداوند او را په وسيلة ايمآن و اسلام عزیز می‌دارد.! 

۳ و از او: از على بن ابراهیم, از پدرش, از عثمان بن عيسى, از عبد الله بن 
مسکان, از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که فرسود: 
خداوند مؤمن را صاحب اختیار تمام چیزها قرار داد. مگر ذلیل كردن نفس 
خويش." 

۴) و از او: از محمد بن يحيى, از احمد بن محمد بسن عیسی, از حسن بن 
محبوب. از داود رقى روايت شده است که: شئيدم امام جعفر صادق عليه السلام 
می فرمايد: برای مؤمن شايسته نیست كه نفس خویش را ذلييل سازد. از ايثسان 
پرسیده شد: چگونه نفس خويش را ذليل می‌سازد؟ فرمود: در معرض كارى قرار 
كيرد كه طاقت آن را ندارد۳ 

۵ و از او: از گروهی از ياران ما از احمد بن محمد بن خالد. از بسدرش, 
ان. از مفضل بن عمر نقل می‌کند: امام جعفر صادق عليه السلام فرسود: 
برای مؤمن شایسته نيست که نفس خویش را ذليل سازد. به ايشان عرض کردم: با 
جه جيزى نفس خويش را ذليل مىسازد؟ فرمود: در آن جه كه توانابى آن را ندارد, 
وارد شود.؟ 

















محمد بن 


۶) و از او: از محمد بن احمد. از عبد الله بن صلتء از يونس. از سعدان, از 
سماعه, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه: خداوند عر و جل 
مؤمن را صاحب اختيار تمام امور خويش قرار داد, ولى اين اختيار را به وى نداد 
كه نفس خويش را ذليل سازد. مگر این سخن خداوند عز و جل را در این جا 


۱-کافی, ج ۵ ص ۳ ح ۲. 
۲-کافی, ج ۵ ص ۳۶۳ ۳. 
۳-کافی, ج ۵ص ۶۳ ح ۲. 
؟-كافى.ج ۵ ص ۶۴ح 8 





»؟ برای مؤمن سزاوار است 





كه عزيز باشد و ذليل نباشد. 
۷) محمد بن عباس: از ابو أزهر. از زبیر بن بكار از برخی يارانش تقل 
مىكند: مردى به امام حسن عليه السلام كفت: در تو تكبّر وجود دارد. امام حمسن 
عليه السلام فرمود: تكبر تنها از آن خدا است. ولى آن جه در من است, عزت است. 
خداوند عز و جل مىفرمايد: «وَلِلَهِ الْعِرةٌ ولرسئوله ولو 
رَمُخشرى در ربيع الابرار روايت كرده است كه: به امام حسن بن على عليه 











واي ن مان اع نيأ 501 ني إل 
أجل تیب یب اکن من الشلیمیت() ونوا دنت دواد 
خب E‏ 


[و از آن جه روزى شما كردانيدهايم. انفاق كنيد بيش از آن كه یکی از شما 
مرگ فرا رسد و بگوید: بروردكارا! جرا تا مدتى بيشتر (اجل) مرا به تأخیر 
نینداختی تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم؟ ٭ و(لى) هر كس اجلش فرا رسد 
هركز خدا (آن را) به تأخير نمی‌افکند و خدا به آن جه می كنيد آگاه است] 

در اين سخن خداوند تعالى: «وَأنفقُوا من ما رقْنَاكُم من 
رب وا ری ای أجل قريب دق وان 
:» منظور از «أصّدّق» اين است که حج را به جای بیّاورم و «وأگن 
ن» یعنی در هنكام مرگ, و خداوند پاسخ او را داد و فرسود: «ولن 













١-كافى.‏ ج ۵ ص ۶۴ ح ۶ 
۲- تأويل الآيات, ج ا ص ۶۹۵ح ۲. 
۳- ربيع اراد ج ۳. ص ۱۷۷ 


۴-تضیر قم ج ۲ ص ۳۵۲ 
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مسسوزه 





۲ ان بابويه در کتاب (الفقیه). در حدیتی سل از امام صادق عليه السلا 
روایت كرده است که: از ایشان در خصوص سخن خداوند عر و جل: دق 
وکن من الصالحین» پرسیده شد و حضرت فرمود: «أصََقّ» از صدقه گرفته شده 
است «وآکن من السلعین» منظور اين است که حج را به جای بیورم. 

۳ طبرسی: از ابن عباس نقل می‌کند که: هيج کسی نیست که ثروتمند باشد و 
زکات آن مال را نداده باشد و نيز توانایی حج را دارا بوده. ولی آن را به جای 
نیاورده باشد. مگر اين كه وقتی بمبرد. از خداوند عر و جل می‌خواهد كه (به دنیا) 
بازگردد. به او گفتند: ای ابن عباس! تقوا بيشه کن مگر اين فقط کافر نیست كه 
خواستار بازگشت (به دنیا) می‌شود؟ گفت: من بر شما آیه‌ای می‌خوانم. سپس آيه 
من ما رزفناکم من قبل أن يَأنى حدم ات فقول ربا لوا أَخْرتيِى 
فصن وکن من الصلحین»" را بر آنها تلاوت کرد. همین حديث 
از امام جُعفر صادق عليه السلام نيز ر 

۴ على بن ابراهيم: احمد.بن ادزیس برای ما نقل كرد: احمد بن محمد از 
حسين بن سعید, از نضر بن سوید, از يحيى حلبی, از هارون بن خارجه. از ابو 

بصيرء از امام محمد قر عليه السلام روايت كرده است كه در خصوص این سخن 
خداوند تال «وكن 
(قضاهایی) قطمی است و آن جه را که می‌خواهد مقدم می‌کند و آن جه را که 
می‌خواهد. مؤخر می‌کند و آن كاه كه شب قدر فرا رسد. خداوند آن چه را که تا 


















شده است. 





» فرمود: نزد خداوند کتاب‌هایی 





سال آینده در جنين شبی اتفاق مىافتد. نازل می‌کند و اين همان سخن خداوند 
تعالی است که فرمود: «ون بوخ ال » آن كاه که آن را نازل 
کرد و نویسندگان آسمان‌ها آن را نوشتند و نيت کردند؛ و اين همان چیزی است که 





آن را به تأخیر نمی‌اندازد.۴ 





- من لا یحضره الفقيه. ج ۲. ص ۱۴۲: ح ۶۱۸ 
۲- مجمع اليبان. ج ۱۰.ص ۲۵. 


۳- تفسير قمى.اج ۲ص ۳۵۲: 
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سوره تغابن‎ 
سوره تغابن مدنى است. ۱۸ آيه دارد و بعد از سوره تحريم‎ 
نازل شده است.‎ 





0/0 
كب سانا 


فضيلت و ثواب قرائت سوره تغابن 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از حسين بن ابی علاء از اپو بصيرء از امام جعفر 
صادق عليه السلام روايت كرده است كه: هر كس سوره تضاین را در نماز واجب 
بخواند, شفيع وى در روز قيامت خواهد بود و برای کسی که شهادت آن را جسایز 


بداند. شاهد عدل خواهد بود. سپس تا زماتی که آن شخص وارد بهشت شود از او 





جدا نخواهد شد.١‏ 

۲) و نیز او: با سند خود. از عمرو بن شمر, از جابر نقل می‌کند که: شنیدم امام 
محمد باقر عليه السلام می‌فرماید: هر كس مستحات (سورءهابى که با «سبّح» 
شروع می‌شود) را قبل از خواب بخواند. تا زمنی که امام زمان عليه السلام را درک 
نکند. از دنا نخواهد رفت و اگر بمیرد. در جوار ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
خواهد بود. 

۳ و در کتاب خواص القرآن: از پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده 
است که: هر كس این سوره را بخواند. خداوند مرگ ناگهانی را از او دور خواهد 
کرد و هر كس این سوره 
وارد شود. خداوند او را از شر آن سلطان در امان نگه خواهد داشت. 

۴) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم قرمود: هر کس ايمن سوره را 
بخواند. خداوند مرگ ناگهانی را از او دور خواهد کرد؛ و هر کس آن را بخوانند و 
بر پادشاه ظالمی که از او هراس دارد وارد شود. خداوند او را از شر آن سلطان در 








بخواند و بر پادشاهی که بیم خشسم او را داشته باشد 





۱- ثواب الأعمال. ص ۱۴۸ 














امان نگاه خواهد داشت و هيج بدى به او نخواهد رسيد. 

۵) و امام صادق عليه السلام مى فرمايد: هر كس از پادشاه و یا از کسی كه بیم 
داشته باشد بر او وارد شود. اين سوره را بخواند. ان شاء الله خداوند. او را از شر آن 
سلطان در امان نگاه خواهد دا 

















تفسير سوره تغابن 
ينم لون اليم 
کج تاف التعاقات ات ومان الازض لهاك ولد ومع کلم 


۸ موالزي اتک م تبك رويك 2 مۇم ابا کون تیم "۸ 
7 جه در آسمان‌ها و هر جه در زمين است, خدا را تسبيح می گویند. او راست 
فرمانروایی و او راست سياس و او بر هر جيزى تواناست * اوست أن كس که 
شما را آفريد. برخى از شما كافرند و برخى مؤمن و خدا به آن جه مىكنييد, 
بيناست] 

۱) محمد بن يعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد, از ابن محبوبء از 
حسين بن نمیم صحاف نقل مىكند: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره 
سخن خداوند تعالى يرسيدم: «قینگم کافر و 














ومنکم ُوّمن» فرسود: خداوند عر و 
جل؛ آن روز که آنها در صلب آدم عليه السلام و به صورت ذرّه بودند و از آنها 
میثاق گرفت. از ایمان آنها به ولایت ما و کفرشان نسبت به آن آگاه شد" 

۲) و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب, از حسين بن 
شده است که: از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص آیه 






فرمود: خداوند عر و جل آن روز از ايسان 
ن آگاهی يافت که به صورت ذره در 





۱-کافی, ج ۱.ص ۳۲۱ ج ۴. 





ترجمه 
و 
روایی 


هاو 





>) 


سور 
تقبس 








صلب آدم بودند و از آنها میتاق همچنین از ايشان 
خداوند كه می قرمايدة «وأطیفوا ال وأطیغوا الرَسُول فان َل علی رسشولنا 
الَْلَاغٌ الْمِْين»' [و خدا را فرمان بريد و يبامبر (او) را اطاعت تمايييد و اگر روی 
بكردانيد بر پیامبر ما فقط پیام‌رسانی آشكار است] پرسیدم. قرمود: به خدا سوكند! 
به هوش باشید. هيج كس قبل از شما به هلاكت نرسيد و هيج كس تا زمان ظهور 
امام زمان عليه السلام به هلاكت نخواهد رسيد. مگر به خاطر ترک ولاييت ماو 
انکار حق ما؛ رسول خدا صلی لله عليه و آله از اين دنيا نرفت, مكر آن زسانی كه 
حق ما را بر كردن اين امت نهاد و خداوند هر کسی را كه بخواهد به صراط مستقيم 
هدايت مىكند." 

۳ و از او: از على بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونسء از مسردی, از 
ژراره. از امام محمد باقر عليه السلام روايت شده است كه: به أيشان عرض کردم: 





خصوص ايبن سخن 








نظر شما در خصوص نكاح مردم جيست؟ چرا که من به سن و سالى رسيدم كه شما 
می‌بینید. ولى اصلاً ازدواج نکردهام. فرمود: جه جيزى تو را از این كار باز می‌دارد؟ 
عرض كردم: آن جه مرا از این كار باز مىدارد این است كه می‌ترسم نكاح آنها بر 
من حلال نباشد؛ مرا به جه جيزى فرمان مىدهيد؟ فرمود: پس تو که جوان هستی, 
جه مىكنى. آيا صبربيشه می‌کنی؟ عرض كردم: كنيزكان را می‌گیرم. فرمود: حال به 
من بگو, بس چگونه كنيز رأ بر خودت حلال می‌دانی؟ به ايشان عرض کردم: كنيسز 
» اگر نسبت به جيزى شك كردم. أو را می‌فروشم و از او کناره 








مى كيرم. 

فرمود: به من بگو كه با جه استدلالى كنيزكان را بر خودت حلال دانستى؟ 
گفت: جوابى نداشتم. به ایشان عرض كردم: نظر شما چیست. ازدواج کنم؟ فرسود: 
اهمیتی نمی‌دهم كه این كار را انجام بدهى. عرض کردم: ملاحظه كرديد كه فرمایش 
شما جيست: اهميتى نمی‌دهم كه این كار را انجام بدهى؛ اين سخن بر دو وجه است. 
می فرمائيد: برای من اهميتى ندارد كه گناه كنى بدون این كه من به تو دستور دهم. 
پس جه می‌فرمایید؟ اين كار را با امر و دستور شما انجام دهم؟ فرمود: رسول خدا 





۱۲ تفاين/‎ -١ 


۲-کافی, ج ۳ ص ۳۵۲ ع ۷۴ 








صلی لله عليه و آله ازدواج كرد؛ از همسر توح و همسر لوط نيز آن اعمال (كه 
می‌دائیم) سر زد. آن دو تحت فرمان دو بنده از بندگان صالح ما بودند. عرض كردم: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله در اين زمينه در موقعيت و منزلت من نيست؛ آن زن 
تحت فرمان ایشان بود و تسليم حكم و دستور ایشان بود و به دين ايشان اعتراف و 
اقرار داشت. 








ن فرمود: مگر آن جه را که در خصوص خیانت در سخن خداوند 
عزو جل: اهُمَا»' [و به آنها خيانت کردند] ملاحظه نمی‌کنی, و منظور از آن 
فقط فاحشه (کار زشت) است, و در حالی كه رسول خدا صلی اله عليه و آله برای 
فلان شخص زن گرفت. گفت: عرض کردم: خداوند شما را اصلاح کند. به من چه 
دستوری می‌دهید. بروم و به دستور و امر شما ازدواج کنم؟ به من فرمود: اگر قصد 
جنين کاری را داری, بر توست که از ميان زنان, «بلّهَاء» را برای خودت بركزينى. 
لها کیست؟ فرمود: زنی كه دارای پوشش بوده و ياكدامن باشد. گشتم: 
زنی كه بر دين سالم بن ابی حفصه باشد؟ فرمود: خير. عرض کردم: زنی که بر دين 
ربيعة الرأى باشد؟ فرمود: خير, بلكه آزاده‌هایی كه ناصبی (كافر به ولايت) نباشند, 











و از آن جه كه می‌دانید. آكاهى نداشته باشند. عرض كردم: و آيا از اين حالت 
خارج است كه بايد مؤمن باشد و یا کافر؟ فرمود: روزه ب 
تقوای خدا را داشته باشد و از امور شما آگاهی نداشته باشد. عرض كردم: خداوند 
عر و جل مى فرمايد: اذى خَلفَكُمْ فيكم كار ونم مه خير به خدا سوگند! 
امكان ندارد كه کسی از ميان انسان‌ها باشد که نه مؤمن و نه کر بأشد. امام جعفر 
صادق عليه السلام فرمود: ای زراره! سخن خداوند از 
سخن خداوند عر و جل را ملاحظه نکرده‌ای؟ «خَلَطُوأ عملا مالحا ور سا 
عسی ال أن توب علَنهم» " [و کار شايسته را با اکاری) دیگر که بد است 
درآميختهاند, اميد است خدا توبه آنان را بپذیرد] يس چرا فرمود: «عسی»؟عرض 
کردم: آنها از اين دو حالت خارج نیستند؛ يا مؤمند و یا کافرند. 

گفت: پس ايشان فرمود: نظرت در خصوص اين سخن خداوند عر و جل 











۱- تحریم/ ۱۰ 
۲- توبه/ ۱۰۲ 








ترجه 
روای 


لهاج 
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وره 
تغابسن 














جیست؟ «إلا النتضتفين من لجال والنساء والولدان لا يَسْمَطِيمُونَ جيلة ولا 
ونیا [مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستی كه چاره‌جویی نتوانتد و 
راهى نيابند] عرض کردم: از اين دو حال خارج نيستند؛ یا مؤمنند و یا کافرند. 
فرمود: به خدا سوگند! كه نه مؤمنند و نه كأفرند. سپس به من رو کرد و فرمود: 
ت راجع به اصحاب اعراف جيست؟ عرض كردم: از اين دو حال خارج نیستند؛ 
یا مومنند و یا کافرند. اگر وارد بهشت شوند. مؤمن هستند و اگر وارد جهنم شوند. 
کافر هستند. فرمود: به خدا سوگند! که نه مؤمتند و نه کافرند. اگر مؤمن بودند. مانند 
ن وارد بهشت می‌شدند و اگر کافر بودند. مانند کفار وارد جهنم می‌شدند. ولی 

ان قومی هستند که اعمال آنها و نیکی و بدی آنها مساوی بود و اعمال آنها ناقص 
بود و آنها همان گونه هستند كه خداوند عزّ و جل فرموده است. عرض کردم: آنها 
اهل بهشنند و يا اهل جهنم؟ فرمود: همین طور كه خداوند آنها را رها كرده. من نیز 
رها می‌کنم. عرض كردم: آيا نها را به بعد موکول می‌کنید (ارجاه)؟ فرمود: آرى, 
آنها را به بعد موکول می‌کنم آن گونه که خداوند نها را به بعد موکول كرد؛ اگر 
بخواهد به وسیل رحمتش آنها را وارد بهشت خواهد کرد و اگر بخواهد آنها را به 
خاطر گناهشان وارد جهنم می‌کند و در حق آنها ظلم نکرده است. ينس عرض 
كردم: آیا کافری وارد بهشت ا فرمود: خير. عرض کردم: آيا به جز کافر 
کسی وارد جهنم مىشود؟ فرمود: خیره ای زراره! مگر آن که خداوند بخواهد. من 
مىكويم هر آن جه که خداوند بخواهد. ولى تو نمی‌گوبی هر آن جه که خداوند 
بخواهد, تو هنكامى که سن و سالت بيشتر شود, باز خواهى كشت (به ايبن سخن 
خواهى رسيد) و گره‌هایت باز خواهند شد.! 

۴) على بن ابراهيم گفت: على بن حسین, از احمد بسن ابی عبد اللّه. از ابن 
محبوب, از حسين بن نعيم صحاف تقل می از امام جعقر صادق عليه السلام در 
خصوص اين سخن خداوند: ار نکم مُوْمين» برسيدم. فرمود: خدای 
عز و جل آن روز که آنان در صلب آدم عليه السلام بودند و از آنان ميثاق گرفت. 


























۱-ناء/ ۹۸ 
۲-کافی: ج ۲ ص ۲۹۵ ح ۲ 





از ايمان آنان به ولایت ما و كفر ايشان در ترك ولايت ماء آگاهی يافت.' 
۵) و على بن ابراهيم كفت: اين آيه مخصوص مؤمنين و كافرين است. 


ات کتک لهم افيا قتا ريه ذوائمكتردا وولواؤائكق 
الله الع ید 01 
[اين (بدفرجامی) از آن روى بود که پیامبرانشان دلايل آشکار برايشان می‌آوردند. 
و(لى) آنان (مى) گت 
گردانیدند و خدا بی‌نیازی نمود و خدا بىنياز ستوده است] 

)١‏ على بن ابراهيم: گفت: احمد بن ادريس برای ما تقل كرد: احمد بن محمد 
از حسين بن سعید. از برخى یارانش, از حمزة بن بزيع؛ از على بن شوید سائى 
روايت كرده است كه: از عبد صالع. » امام موسى ككاظم عليه السلام در خصوص 

جل: «ذيك بانه كانت اهم رم بالیَات» يرسيدم. فرمود: 
«الْبيْنَات» همان ائمّه صلوات الله علیهم اجمعین هشت ۲ 


رکم أي كت أن أ وال بلى وي بعلن كن ماع اوداك على 
اله iE!‏ 
[كسانى كه كفر ورزيدند. پنداشتند كه هركز برانكيخته نخواهند شد. بگو: آری 
سوگند به بروردكارم! حتماً برانكيخته خواهيد شد. سبس شما را به (حقيقت) آن 
جه كردهايد قطعاً واقف خواهند ساخت و اين بر خدا آسان است] 

)١‏ على بن ابرا 
مى فرمايد: «عَم لذ 











آيا بشرى ما را هدايت می‌کند؟ پس كافر شدند و روى 





سپس خداوند سبحان از دهريون سخن به ميان می‌آورد و 






۱- تفسير قمى. ج ۲ ص ۳۵۴ 
۲- تفسير قمی, ج اد ص ۳۵۲. 
۳- تفسير قمى. ج 1. ص ۳۵۵. 





ترجمه 
2۰ 


هار 





مس س 





س‌وره 





ولک على ال یر 





اال سوه اي انب تون ۳: 


[پس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم یمان آورید؛ و خدا به 
آن جه می كنيد آگاه است] 

)١‏ على بن ابراهيم: «والنور لقن امير المؤمنين عليه السلام ست.” 

؟) محمد بن يعقوب: از حسين بن سعيد, از معلّى بن محمد از على بن برداس 
نقل مىكند: صفوان بن یحبی, و حسن بن محبوب. از ابو ايوب, از ابو خالد كابلى 
روایت كردءائد که: از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص سخن خداوند عر و 
جل: «قَآمُِوا الل وله ورد الى ننا» برسيدم و ایشان فرمود: - ای ابا 
خالدا - به خدا سوكند! هالثُور» همان ائمّه از آل محمد تا روز قيامت هستند - که 
یشان باد - به خدا سوگند! آنها همان نور خدا هستند که 
نازل کرد. به خدا سوگند! آنها نور خداوند در آسمان‌ها و زمين هستند. به خدا 
سوكند! - ای ابا خالد! - ور ام در دل‌های ممنین, از نور آفتاب تابسان در روز 
روشن بيشتر است. به خدا تتوگند! آنها دل‌های مؤمنين را نورانی می‌کنند و خداوند 
عز و جل نور آنها را از هر کی بخواهد. می‌پوشاند و سپس دل‌های آنها تارینک 
می‌شود. به خدا سوگند! - ای ابا خالد! - هيج 
و ولایت ما را داشته باشد. مگر آن كه خداوند قلب او را پاک کند. و خداوند قلب 
هيج بنده‌ای را پاک نخواهد کرد. مگر اين كه به ما اقرار و اعتراف کند و با ما از در 
آشتی درآید. و اگر با ما از در آشتی درآ 
هول و وحشت روز عظیم قيامت در امان نگاه خواهد داشت." 

على بن ابراهیم گفت: على بن حسین. از احمد بن ابی عبد الله. از حسن بسن 
محبوب. از ابو ايوب از ابو خالد کابلی نقل می‌کند: از امام محمد باقر عليه السلام 














درود و سلام خداوند بر 


ای نیست که ما را دوست بدارد 











خداوند او را از حساب سخت و از 





۱- تفسير قمیاج ۲ ص ۳۵۴ 
۲- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۵۴. 
۳-کافی, ج ۱. ص ۰۱۵۰ ۱. 


پرسیدم- و همین حديث را تا جمله يايانى آ 
عظیم قيامت در امان نگه خواهد داشت»۱ 
و سعد بن عبد الله در بصاثر الدرجات همین حدیث را روایت کرد: از احمد و 


ذکر کرد- «و از هول و وحشت روز 








عبد اله» دو فرزند محمد بن عیسی و محمد بن حسين بن ایی خطًا 
محبوب, از ابو ايوب خزآ, از ابو خالد يزيد كناسى تقل مىكند که از امام محمد 
باقر عليه السلام در خصوص سخن خداوند عر و جل: تم بال وله الور 
الى آنزلنا» برسیدم و ایشان فرمود: به خدا سوگند. ای ابا خالّد! «الشّور» هماناً 
انمه -كه درود و سلام خداوند بر ايشان باد - هستند. ای ابا خالد! نور امام در 








تر است-. و این خدیث را با 





قلوب مؤمنين از نور تابان در روز روشن 
اندكى تغيبر تا جمله: «از هول و وحشت روز عظيم قيامت در امان نكه خواهد 
داشت» روایت کرد. 

۳ و از او: از احمد بن مهران. از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از على بسن 
اسباط و حسن بن محبوب. از ابو ایوب. از ابو خالد كابلى تقل می‌کند: از امام 
محمد باقر عليه السلام در خصوص سخن خداوند عرو جل: «قمتوا بل وله 
وَاثُور ای لاه برسيدم. فرمود: به خدا سوگند. ای ابا خالد! «لثور» همان اه 
عليهم السلام هستند. ای ابا خالد! نور امام در قلوب مؤمنين از نور آفتاب درخشان 
ن بيشتر أست, و آنها هستند كه قلوب سومنین را نورانی می‌کنشد. و 
خداوند نور آنها را از هر کسی که بخواهد مىبوشائد. يس قلسبهاى آن تاریک 
می‌شود و با آن طلمت, دل آنها را مىيوشائد." 

۴ و از او: از احمد ين ادریس, از حسین بن عبيد اف از محمد بسن حسن و 
موسی بن عمرء از حسن بن محبوب. از محمد بن فضيل, از ابو الحسن عليه السلام 
روایت مىكند: از ايشان در خصوص سخن خداوند عز و جل 1 
الله بافواههم» [مى خواهند نور خدا را با دهان‌های خود خانوش کنتد] پرسیدم. 
فرمود: می‌خواهند ولایت امير المؤمنين عليه السلام را با كفتار باطل (و طمن و 














فووا ُورَ 





«يُريدون 





781 تفیر قمى. ج ۲ ص‎ -١ 
۸۶ مختصر بصاثر الدرجات» ص‎ -۲ 


۳-کافی ج اص ادح ۴. 
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وره 
تبن 











مسخره كردن) خاموش کنند. عرض كردم: منظور از سخن خداوند تعالى: «واللهُ ميم 
وره» [ و خداوند. تمام کننده نور خويش است] جيست؟ فرمود: می‌فرماید و 
رکه 
است كه در سخ خداوند متعال آمده است: «قَآمِنُوا الم وله والشور ای 
أنزلتا» فرمود: «الثُور» همان امام است." 





خداوند امامت را به اتمام مىرسائد. و امامت همان نور است, و این همان 





میمت یو جنع 5اك هام لتقن ون بین بائ وبمل بل عزد 
ورين تمه اهاز یف تزا 
[روزی که شما را برای روز گردآوری گرد می‌آورد. آن (روز) روز حسرت 
(خوردن) است و هر كسس به خدا ایسان آورده و کار شایسته‌ای کرده باشد. 
بدیهایش را از او بسترد و او را در بهشتهایی که از زیر (درختان) آن جویبارها 
روان است درآورد. در آن جا بمانشد. اين است همان کامیابی بزرگ] 

)١‏ ابن بابویه: از پدرش نقل می‌کند: سعد بن عبد لله» از قاسم بسن محمد 
اصنهانی, از سليمان بن داود. از حفص بن غیات. از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت می‌کند: يوم التلاق. روزی است كه اهل آسمان و اهل زمين همديكر را 
ند و يوم التناذ: روزی است که اهل دوزخ. اهل بهشت را صدا می‌کنند: 
من الْمَاءِ أ م له [كه از آن آب یا از آن جه خدا 
روزی شما کرده بر ما فرو ریزید] و يوم التغاين. روزی است که اهل بهشت. اهل 
دوزخ را فریب می‌دهند. و يوم الحسرة, روزی است که مرگ آورده شده و قربانی 











بالق وال ككل كن 





ال صف/ ۸ 

۲-کافی, ج لص ۵۱ج ۶ 
۳- اعراف/ ۵۰ 

۴- معانی الأخبار. ص ۶ ۱ 


کل 
[هيج مصيبتى جز به اذن خدا نرسد و کسی که به خدا بگرود. دلش را به راه آورد 
و خدا(ست که) به هر جيزى داناست] 

)١‏ على بن ابراهيم: منظور اين است كه خداوند را در قلب خويش تصديق 
کند. و هنگامی كه خداوند قلب او را روشن سازد و هدايت را اختيار كند. خداوند 
نه که فرموده است: «وَالْذِينَ اهتذوا رادم مُدى»' 





هدايتش را افزون مىكند؛ آ, 
[و کسانی كه هدايت شوند. خدا بر هدايتشان مىافزايد]. 

۲) محمد ین بقوب: از مخمد بن یخی :از احمد بن محمد. از محمد ین ناق 
از حسین بن مختار. از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است 
که: همانا قلب ما بين سینه و حنجره در نوسان است تا اين که ایسان آورد. و اگر 
أيمان آورد. آرام می‌گیرد. و اين همان سخن خداوند عر و جل است: هزان ین 
ال هد قَلبَهُ» فرمود: [يعنى] آرام می‌گیرد.۲ 


واطیواا ولغوا لسو لقن مق ملاع الى" 

[و خدا را فرمان بريد و پیامبر (او) را اطاعت نمایید و اگر روی بگردانید, بر 
پیامبر ما فقط پیام‌رسانی آشکار است] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب, از 
حسین بن یم صحّاف, از امام جعفر صادق عليه السلام رویت کرده است که 
ايشان در خصوص اين آیه برسیدم: «رطیو اله ریا الرسُول ان توا 
عَلَى رو الب المسينُ» فرمود: به هوش باشید, به خدا سوگند! هیچ كس از 
شما به هلاكت نرسيد و هيج كس تا زمان ظهور امام زمان عجل لله تعالى فرجه 
الشریف به هلاكت نخواهد رسيد. مكر کسی كه ولايت ما را ترک كند و حسق ما را 
انكار كند. و رسول خدا صلّى اله عليه و آله از اين دنيا رحلت نکرد, مكر زمانی که 
حق ما را بر كردن این امت نهاد. و خداوند هر آن كس را که بخواهد به صراط 














تسیر قمى. ج ۲ ص ۳۵۵ 
۲-کافی. چ ۲.ص ۳-۸ ۴ 





ترجمه 
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اهار 
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س‌وره 
تست 











وان اج وک دوا تا توف وان توا 


وسواو روا قهکلوززیم ۸۳ 
[اى كسانى که ايمان آوردهايد! در حقيقت برخى از همسران شما و فرزندان شما 


دشمن شمايند از آنان بر حذر باشيد و اگر ببخشاييد و دركذريد و ببامرزيد به 





راستى خدا آمرزنده مهربان است] 






و در روايت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام در 


روایت كرده است كه: : أن به این معناست که ب چون مرد می‌خواست به سوى رسول 
خدا صلی الله عليه و آله را هجرت كند. همسر و فرزند وی, به وى آويزان می‌شدند 
و می‌گفتند: تو را به خداوند قبنمْمىدهيم كه از بيش ما نرو و ما را تنها مگذار؛ ما 


بعد از تو بىسريرست خوافيم ماند. برخی از آنان سخن خالواده خود را كوش 
می‌دادند و هجرت نمىكردند. پس خداوند آنها را از فرزندان و همسران خود بر 
حذر داشت و آنها را از اطاعت ايثان نهى كرد. برخى از آنان. أنها را تنها 
می‌گذاشتند و می‌رفتند و می‌گفتند؛ به هوش باشید. به خدا سوكند! اگر با من 
هجرت نکنید و سپس خداوند در روز قيامت مرا پا شما جمع کند, به هيج وجه, 
هيج سود و فایده‌ای به شما نخواهم رساند. و هنگامی که خداوند آنان را با همدیگر 
جمع نماید. خداوند به او امر می‌کند كه خير را در حق ايشان ن تمام کرده و نیکی گند 
و صله رحم داشته باشد و خداوند تعالى می‌فرماید: هون توا وتَصْفَحُوا روا 
ار الله و رجيم" 





انوا کم ووك امةن 


[اموال شما و فر 





ان صرفاً (وسيله) آزمايشى (برای شما)يند و خداست كه نزه 





۱-کافی, ج ۸ص ۳۵۳ ع ۷۳ 
۲- تفسير قمى. ج ؟. ص ۳۵۵. 


او باداشى بزرگ است] 
0 على بن ابراهيم: 


اتا 





ما ناکم وَأُولَادكُمْ فتة» منظور. دوست داشتن 


و متا انوا نوا نوا ایک ومن وو تیه 
یت موی ۳ 


[پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید و بشنوید و فرما 
كنيد و کسانی که از خ 





ببرید و مالی برای خودتان 
نفس خويش مصون مانند. آنان 





(در راه خدا) 
رستگارانند] 
)١‏ على بن ابراهیم: سخن خداوند تعالى: «َنوا له ما اسَْطَفْتُم», اين کلام 
خداوند تعالى را منسوخ می‌کند: «انقُوا الل خق تُقَاتَدِ»”'[ از خداوند جنان كه 
شايسته اوست. بترسيد] 
؟) طبرسى: از امام محمد باقر عليه السلام و ام جعفر صادق عليه السلام 
ايت شده است که: اين آيه. این سخن خداوند تعالى را منسوخ مىكند: ها 
ُقَاَ»'[ از خداوند جنان كه شايسته اوست. بترسيد]. 
۳ ابن شهر آشوب: از تفسير وكيع: سُفيان بن مره همدائى. از بشده‌ای صالح 
نقل مىكند: از امام على بن ابی طالب عليه السلام در خصوص اين سخن خداوند 
تعالى پرسیدم: انقو الله حق تقاته» [ از خداوند جنان كه شايسته اوست. بترسید] 
فرمود: به خدا سوگند! هيج كس به آن عمل نکرد, مگر اهل بيت رسول خدا صلی 
الله عليه و آله. ما خدا را ذكر كرديم و او را از ياد نمی‌بريم, و ما او را شكر كرديم و 
به أو كفر نخواهیم ورزید. و ما از او اطاعت كرديم و عصيان و سرييجى نخواهيم 
كرد. و هنكامى كه این آیه نازل شد. صحابه گفتند: ما طاقت این را نداريم. سپس 





















۱- تفسير قمى. ج ۲. ص ۳۵۵ 
۲- آل عمران/ ۱۰۲ 

۳- تفسیر قمی, ج ۲ص ۳۵۵. 
۴- مجمع البيان. ج ۲. ص ۳۵۶ 





تب« 


ترجمه 
تقسیر 
روایی 


لار 














خداوند تعالی اين را نازل كرد: هن الله ما اسَطَغْتُمْ». وكيع كفت: يعنى تا جسایی 
كه طاقت آن را داريد. سپس قرمود: «وَآسْمَعُوا» آن جه را که به آن امسر مىشويد 
«رَأطِيعُوا» يعنى خداوند و رسول كرامىاش صلَّى اله عليه و آله و سلم و اهل بيست 
أو - که درود و سلام خداوند بر ايشان باد - را در آن جه که به شما امر می‌کنند. 
اطاعت کنید.! 

۴) على بن ابراهیم, در خصوص سخن خداوند تعالی: «رمن بوق شح 
گفت: «يُوق شح تغسه». آن گاه که انفاق در راه فرمانبرداری خداوند را برگزیند. 

۵) سپس على بن ابراهیم گفت: يدرم, از فضل بن ابی قسره برای من روایست 
كرد: امام جعفر صادق عليه السلام را ديدم كه از اول شب تا صبح طواف می‌کرد. 
در حالى كه می‌گفت: خداوندا! مرا از پخل نفس خويش محفوظ بدار! عرض کردم: 
فدايت شوم! دعابى ديكر غير از اين دعا را از شما نشنيدم! فرمود: 
که از بخل ورزيدن نفس بدتر باشد؟ خداوند مىفرمايد: «ومّن يوق شح نشب 
فأوتيك هم الْمُفْلِحُون».” 























فصلى در معناى خسّت و بخل ورزيدن 


)١‏ محمد بن يعقوب: از على بن ابراهیم. از هارون بن مسلم, از مسعدة بن 
صدفة, از جعفر. از يدرانش عليهم السلام نقل مىكند: امیر المؤمنين از مردى شنید 
كه می كفت: بخيل از ظالم معذورتر است. فرمود: اشتباه مىكنى؛ ظالم ممكن است 
توبه كند و استغفار كند و آن جيز غصبى که با ستم كرفته است به صاحبش 
بازگرداند. ولى بخيل اكر بخل بورزد. از زكات و صدقه و صله رحم و اكرام مهمان 
و انفاق در راه خدا و ساير موارد نیکی, امتناع می‌ورزد. بر يهشت حرام است که 


بخيلى وارد آن شود. 


۱- مناقب. ج ۲ ص ۱۷۷ 

۲- نفسير قمی, ج ۲ ص ۳۵۵ 
۳- يفير قمی, ج ا من ۳۵۵ 
۴-کافی, ج ۴ص ۴۳ج ۸ 





۲) و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از أبن ایی عميسره 
از برخى یارانش, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است که: امیر 
المؤمنين عليه السلام فرمود: اگر برای خداوند در بنده‌ای حاجتی نباشد (خیسری در 
أو نبيند). او را به بخل مبتلا مىكند.' 

۳ و از او؛ از محمد بن یحبی؛ از احمد بن محمده از این لبی عمين: از ین 
بن احمد. از اسحاق بن عمّار, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که: 
رسول خدا به بنی سلمه فرمود: ای بنی سلمه! سرور و سيّد شما کیست؟ گفتند: ای 
رسول خدا! سرور ما مردی است كه بخيل است. گفت: فرسود: و دام بیساری از 
بخ بدتر است؟! سپس فرمود: بلکه سرور شما آن مرد سفید تن است؛ «يرآء بن 





مَعْرور». 

۴ و از او. خی یارانش از احمد بن ابی عبد الله از پدرش, از ابو جهم» 
از موسی بن بكر از احمد بن سلیمان, از ابو الحسن موسی کاظم عليه السلام 
روایت شده است که: بخیل کسی است که در آن جه خداوند بر او واجب کرده 
است, بخل بورزد. 

۵) و از او: از على بن ابراهیم. از هارون بن مسلم. از مسعدة بن صدقه, از 
جعفر بن محمد صادق. از پدرش (عليهما السلام) روایت شده است كه فرسود: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هیچ جيز همانند بخل, اسلام را نابود 
نکرد. سپس فرمود: بخل را خزيدئى است فانند خزیدن مورجه. و دارای 
شاخدهابى است مانند شاخه‌ها و فروع شرك." 

۶ و از او: از احمد بن محمد. از محمد بن علی, از ابو جمیله, از جابر از ابو 
جعفر, امام محمد باقر عليه السلام. روایت شده است که: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم می‌فرمودند: کسی که زکات واجب مالش را يه جای آورد و نسبت به 
قومش بخشش کند. بخیل نیست.* 














۱-کافی, ج ۴ص ۲۴ج ۲. 
۲-کافی, ج ۴ص ۳۴ج ۳. 
۳-کافی, ج ۴ص ۲۴ج ۴. 
۴-کافی, ج ۴ ص ۴ج ۵د 
۵- كافج .ص ۳۴ج ۶ 





ترجمه 
هه ب 


الهاو 














راز اشدی مجن از شريف بن سا 





از فضل بن ابی قره روايت 

است که: امام جعفر صادق عليه السلام به من فرمود: می‌دانی شحیح کیست؟ 
00 همانا بخیل است. فرمو شح از بخل بدتر است. بخیل نسبت به آن 
جه در دست دارد, بخل می‌ورزد. ولى شحيح نسبت به أن جه در دست مردم است. 
حرص می‌ورزد و نسبت به آن جه در دست خودش است نيز بخل می‌ورزد. تا آن 
جا که هر جيزى که در دست ساير مردم مىبيند آرزوی داشتن آن از راه حلال یا 











حرام را مىكند. و نسبت به آن جه خداوند به أو داده است. 1 

۸ و از او: از على بن ابراهيم. از پدرش, از ابن مُغيره از مفضل بن صالح, از 
جابر, از امام محمد باقر عليه السلام روايت شده است كه: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله می‌فرمودند: بخيل نيست کسی كه زكات واجب مالش را بدهد و نسبت به 
قومش بخشش کند. بلكه بخيل واقعى کسی است كه زكات واجب مالش را به جاى 
نیاورد. و نسبت به قوم خود بخشش نداشته باشد. در حالى كه در ساير موارد تبذير 
و اسراف مىكئد." 











)٩‏ ابن بابویه: پدرم گفت: شعد بن عبد الله. از قاسم بن محمد اصفهانی, از 
سليمان بن داود منقری, از فطل بن عیاض نقل مىكند كه: امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود: مىدانى شحيح كيست؟ عرض كردم: همان بخيل است. فرمود: شح از 
بخل بدتر است. بخيل نسيت به آن چه در دست خويش است بخل مى ورزد. ولى 
شحيح نسبت به آن جه در دست دیگران است خرص می‌ورزد و نسبت به آن جه 
در دست خودش است بخل می‌ورزد تا آن جا که هر چیزی که در دست ساير 
مردم می‌بیند آرزوی داشتر ن را از راه حلال و یا حرام مىكند. و سير نمی‌شود و 
قانع نمی‌شود به آن جه كه خداوند به او داده است.۳ 
فت: پدرم برای من تقل کرد: احمد بسن 
ادریس, از احمد بن محمد. از پدرش, از نضر بن سوید. از عبد الاعلی ارجانی, از 
عبد الله بن اعین, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که: بخيل کسی 
است که مالش را از غير راه حلال كسب کند و در غير از راهى که شایسته آن 

















۰) و از او روایت شده است که 


۱-کافی, ج ۲ ص ۴۵ح ۷ 
۲-کافی, ج ۴ص ۲۶:ج ۸ 
۳-ممانی الاخبار. ص ۲۴۵ح ۱. 


است. انفاق كند 

۱ و از او: محمد بن على ماجيلويه. از پدرش, از احمد بن ابی عبد الله از 
برخی يارانش که به سعد بن طریف رسانده است. از | نباته. از حارث اعور 
روایت شده است که گفت: یکی از پرسش‌هایی که امام حسن عليه السلام از امام 
على عليه السلام پرسید این بود كه: شح چیست؟ فرمود: 
دستان توست, شرف (آبرو) پنداری, و أن جه را که انفاق کردی. 

.۰ ۱۲) و نیز او از محمد بن حسن بن ولید برای ما نقل می‌کند: محمد بن حسین 
صفار, از احمد بن محمد از پدرش. از حمّاد بن عیسی, از حری 
كرده است که: از امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم كه می‌فرمود: شحیح کسی 
است كه از انفاق كردن مال خويش در حق الله امتناع ورزد و آن را در غير از حسق 
لله عز و جل انفاق كند." 

۳ و نیز او گفت: احمد بن محمد بن عبد الرحمن مُقرى برای ما روایت کرد: 
ابو الحسن على بن حسن بن دار بن مُتنى تميمى طبسری, از ابو نصر محمد بن 
حجاج ثقرى ری از احمد بن علاء بن هلال ا بو زكرياء از سليمان بن لالز 

ن عَزْيّة. از عبد الله بن على بن حسین عليه السلام؛ از يدرش. از جدّش 
صلوات الله عليهم اجمعين روایت مىكند: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
می فرمايد: بخبل واقعى کسی است كه در حضور أو نام من ذكر شود و بر سن درود 
نفرستد. 











شح آن است که آن جه در 








» از ژراره روايت 

















۱- معانی الاخبار. ص ۲۴۵. ح ۲. 
۲- معانی الاخبارء ص ۲۴۵:ح ۳. 
۳- معانی الاخبار. ص ۲۴۶, ح ۶ 
۴- معائى الاخباره ص ۲۴۶,ح ٩‏ 





نب 1 


ترجمه 
تقسیر 
روایی 


لوار 








5 
وس 





سوره طلاق 


سوره طلاق مدنى است. ۲ آيه دارد و بعد از سوره انسان 
ب ان 


نازل شده است. 


ر 
دی و کا 


فضيلت و ثواب قرائت سوره طلاق 


)١‏ ابن بابويه: از ابو بصير, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: هر 
كس سوره طلاق و تحريم را در نماز واجب بخواند. خداوند او را در روز قيامت 
5 خواهد داد که از جمله کسانی كه می‌ترسند و غمگین مىشوند, نباشد, از دوزخ 
معاف می‌شود, و خداوند او را به خاطر تلاوت كردن این دو سوره و تداوم بر آنهاء 
وارد يهشت خواهد كرد؛ زرا این دو سوره متمق به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سم است.؟ 

۲) در کتاب خواص القرآن: از پیانبر يلق لله عليه و آله و سلّم روايت شسده 
است که فرمود: هر كس اين سوره را بخواند. خداوند به او توه‌ای صادقانه خواهد 
بخشید. و اگر بر روی چیزی نوشته و با آب شسته شود و آب آن در منزلی پاشیده 
شود. به هيج وجه کسی در آن منزل سکنی تخواهد گزید و اگر ساکن شود, شر تا 
زمانی كه آن منزل متروک نشود. در آن خواهد ماند. 

۳ و رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلّم می‌فرماید: هر کس به خواندن آن 
عادت كند. خداوند توبه‌ای صادقانه به او خواهد بخشيد. و اگر بر روى چیزی 





نوشته شود و با آب شسته شود و آب آن در منزلى باشيده شود. هيج کس در آن 
منزل سلکنی نخواهد كُزيد. مكر اين كه از آن منزل خارج شود. 

؟) و امام صادق عليه ص2 مى فرمايد: اگر بر روى جيزى نوشته شود و آب 
آن در موضعى پاشیده شود. آن موضع از شر كينه در امان نخواهد مائد. و اگر آب 
آن در منطقداى مسكونى باشيده شود. دركيرى در آن موضع اتفاق خواهد افتاد و 
جدایی حاصل خواهد شد. 





.۱۴۸ ثواب الأعمال ص‎ -١ 
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تفسير سوره طلاق 


نايم 
يهال 0 


5 و و 
حرجوض نیون 











ولو خض واا واه ولا 
انیت باب 













بعد خیود ان 
[ای پیامبر! چون زنان را طلاق گوبید در (زمان‌بندی) عده آنان طلاقشان گویید و 





حساب آن عد را نگه داريد و از خدا: پروردگارتسان, بترسید. آنان را از 
خانههايشان بيرون مكنيد و بيرون نروند مگر آن که مرتکب کار زشت آشکاری 3 
شده باشند. این است احکام الهی و هر كس از مقررات خدا (پای) فراتر نهد. قطعاً 

به خودش ستم کرده است. نمی‌دانی شاید خدا بس از اين پیشامدی پدید آورد] ۱ 

۱) على بن ابراهیم گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله مورد خطاب قرار گرفته 
است. ولی مقصود مردم است؛ و این همان چیزی است که امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: خداوند عز و جل پیامبرش را به شیوه «به در می‌گويم تا دیوار بشنود» 
مورد خطاب قرار می‌دهد ( ظاهرا پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم مراد است, ولی 
مقصودش مردم هستند).! 








احمد بن محمد, و على بن ابراهیم. از پدرش, همگی, از حسن بن محبوب, از على 


۱- تفسير قمى. ج ۲ ص ۳۵۷. 














از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه: هر طلاقى 
كه بر اساس سئث و یا هر طلاقی كه بر اساس غناته تياضف ارزشی ندارد. زراره 
گفت: به امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم: طلاق سنت و طلاق عله را رای 
من شرح مى دهيد؟ فرمود: در خصوص طلاق سنت. هر كاه مرد بخواهد زنش را 
طلاق دهد. بايد تا زمانى كه آن زن حيض شود و ياك شود. منتظر بماند. پس 
هنكامى كه عادت ماهيانه خويش را يشت سر گذاشت. بدون این که با او جماع 
كند او را يك بار طلاق بدهد و دو شاهد بر این ماجرا ساورد؛ سپس او را تنا دو 
حيض ترك كند. بنابراين عدهاش با سه حيض به اتصام خواهد رسید, و در اين 





بن رئاب» از زرا 





صورت از آن مرد جدا شده است. و آن مرد به یکی از خواستكارهاى آن زن تبديل 
خواهد شد, اگر بخواهد مىتواند با آن ازدواج كند و يا نكند و تا زمانى كه در عله 
باشد. نفقه و مسكن او بر عهده مرد است و تا يايان عده از همديكر ارث می برند. 

فرمود: و اما در خصوص طلاق عه كه خداوند تعالى در اين باره مىفرمايد: 
فطَفوُن لمدتهن وأخصوا الْعدّة». (باید گفت:) اگر مردی از ميان شما بخواهد زن 
خويش را طلاق عله دهد. بايد منتظر بائید که آن زن حیض شود و از حیض 
خارج شود. سپس بدون اين كه با او جماع کند او را یک بار طلاق بدهد و دو 
شاهد عادل بياورد و اگر بخواهد. می‌تواند از همان روز و یا چند روز بعد از آن, 
به او رجوع کند قبل از آن که حیض شود. اید بر بازگرداندن او شاهد بياورد و با 
أو هم بستر شود و تا زمانی که حیض شود با او باشد. بس اگر حیض شد و از 
حیض خود خارج شد. بدون این که با او جماع کند او را يك بار طلاق بدهد, و بر 
آن شاهد بياورد. سپس مى تواند, هر كاه كه بخواهد, قبل از آن كه حیض شود به او 
رجوع كند و براى رجوع خود شاهد بياورد و با وى هم بستر شود و تا زسانی كه 
برای سومين بار حيض شود. بيش او باشد, و 
خارج شد. بدون اين كه جماع کند او را برای بار سوم طلاق دهد و بر آن شاهد 
بیاورد. و هنگامی كه اين کار را انجام داد زن از وی جدا خواهد شد و در این 
صورت ازدواج كردن با آن بر مرد حلال نخواهد بود. مگر آن كه با سردی دیگر 
ازدواج کند. به ايشان گفته شد: اگر از جمله زنانی نباشد که حسیض شوند چه؟ 











فرمود: چنین زنی, طلاق سنت داده می‌شود.۱ 

۲) عبد لله بن جعفر حمیُری: با سند خود از صفوان نقل کرده است که گشت: 
از ايشان شنیدم- منظور امام جعفر صادق عليه السلام- كه مردی نزد ایشان آمد و 
پرسید: من زن خويش را در يك مجلس, سه بار طلاق دادم. فرمود: اهمیتی ندارد. 
سپس فرمود مكر کناب خداوند تعالی را نمی‌خوا 
فن یهن وأخطوا ای وال رم 










لک آشراه سيس فرمود: هر آن چه كه با قرآن و سنت مغالقت داشتهباشد.به 
قرآن و سنت بازگردانده خواهد شد" 

۴) على بن ابراهيم: در روايت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام در 
خصوص سخن خداوند متعال: «تَطَلَقُومنَ لِعِدَنِهِن» نقل شده است كه: عدّه همان 
طهارت از حيض است «وَأخْصُوا الد همان است كه منتظر باشى تا حيض شود 
پس هرگاه حيض شد و پاک شد و سل کرد یک بار او را طلاق دهد بدون آن كه 
با وى جماع کند. و هنگامی که او را طلاق می‌دهد بر آن شاهد بياورد. سپس اگر 
بخواهد بايد به وى رجوع كند و بايد بر رجوع خود شاهد آورد. و أكر بخواهد او 
را برای بار دوم طلاق دهد, بايد هرگاه كه حيض شد و باک شد و غسل كرد. برای 
بار دوم او را طلاق دهد و بر طلاق آنء بدون آن که با وى جماع کند. شاهد آورد. 
سپس اگر بخواهد. بايد به او رجوع کند و بر رجوع خود شاهد آورد. سپس منتظر 
باشد تا آن زمان كه حیض شود و پاک شود و هرگاه غسل کرد وى را برای 
سومین بار طلاق دهد. مرد در آن زمان. قبل از آن كه سومين طلاق را دهد. بیش 





از هر وقت دیگری آن زن را تحت اختیار دارد, و اگر بخواهد به او رجوع می‌کند, 
اما اگر رجوع کرد و تصمیم بر طلاق دادن او گرفت. همان طلاق دفعه قبل را مد 
نظر قرار می‌دهد. اين است سنت در طلاق. طلاق فقط وقتی واقع می‌شود که بدون 
اين كه با او جماع كند. آن زن از حیض پاک شود. همان گونه که توصیف کردم. 
همچنین هر زمان که بخواهد به او رجوع كند. بايد شاهد بیاورد. اگر زن خويش را 





۱-کافی, ج ۶ ص ۶۵ ح ۲ 
۲- قرب الاسناد. ص ۳۰. 





ترجمه 
۰ 
روابی 


اهاد 








۳۳۳۹ 





طلاق داد و دوباره به وى رجوع کرد. تا آن زمان كه می‌خواهد وی را حبس مسی- 
کند. سپس اگر برای بار دوم طلاق دادء سپس دوباره به وى رجوع كرد, برای یک 
هار می‌تواند او را تا آن زمان كه بخواهد حبس کند. سپس اگر بعد از اين كه به وی 
رجوع کرد آن یک بار یک طلاق باقیمنده زا تير بدهد. سه باز پاک شدن را سد 
نظر قرار مىدهد که همان سه بار حیض است. و اگر حیض نشود. سه ماه را بايد به 
اتمام برساند. و اكر باردار باشد. هركاه که وضع حمل كرد. زمانش به اتمام خواهد 
رسید, و این همان سخن خداوند تعالی است که می‌فرماید: من المَجيض من 
مانم إن ارتیم فدهن تذاتة أشهر والانی لم يَحِضْن» [و آن زنان شما که از 
خون‌دیدن (ماهانه) نومیدند اگر شک دارید (که خون می‌بینند يا نه) عده آنان سه 













ماه است و (دخترانی) که (هنوز) خون ندیده‌ند (نيز عده‌شان سه ماه است)] عله 
آنها نيز سه ماه است «وأوئات الأخمال آجلهن أن يَضَئْنَ 


] و اما در خصوص سخن خداوند تعالى: ان 


» [و زنان آبستن 





أنفقوا 
ا وأتبروا کم بنفروف وإنّتَُسْرمْ» مى فرمايد: اگر زن راضى شود بجه 

شير می‌دهد. و اگر مرد راضی نباشد که فرزندش نزد وى بماند, می ‌فرماید: 
ريع اوه ما آناه 
ال [ (زن) دیگری (بجه را) شير دهد# بر توانگر است که از دارابى خود هریده 
کند و هر که روزى او تنگ باشد بايد از آن جه خدا به او داده خرج كند]'” 

۵) محمد بن يعقوب: از على بن 
رضا عليه السلام در خصوص سخ 
بفاجشة مبينة» نقل مىكند: منظور, ذیت كردن خانواده مرد 





ذوسفة ٿن سنقته ون در علي ره 





ابراهيم؛ از يدرش. از برخى بارانش, از اسام 









ولا خرن إلا أن يَأ 
و بداخلاق بودن اوست. 
۶) و از او: از برخى ياران ما از على بن حسن میثمی, از على بن اسباط. از 





.۴ طلاق/‎ ١ 

۲- طلاق/ ۶-۷ 

۳- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۵۷. 
۴-کافی: ج عدص ۹۷ج ۱ 





محمد بن على بن جعفر صلوات لله عليهم أجمعين نقل می أمون از امام رضا 
ن خداوند عر و جل: «لَا تُحْرِجُوهُن من یوتهن ولا 
» پرسید. فرمود: منظور از گناه آشکار همان است 
که خانواده همسرش را اذيتٌ كنده پس اگر این كار را انجام داد. اگر بخواهد 
مىتواند قبل از آن كه عه به اتمام برسد. او را اخراج کن 

۷ و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن محبوب, از سعد بن 
ابی خلّف نقل می‌کند: از ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام در خصوص 
موردى از طلاق پرسیدم, فرمود: اگر مرد زن خویش را طلاقى دهد که امکان 
بازگشت در آن نباشد. زن در آن لحظه از او جدا خواهد شد و صاحب اختيار 






خويش می‌شود و مرد حقی بر وى نخواهد داشت و هر طور که می‌خواهد عه 
خويش را به اتمام خواهد رساند و نفقه‌ای نخواهد داشت. گفت: من عرض کردم: 
مگر خداوند عر و جل نفرمود: «لَا جوم مین بوتهن ولا يَخْرضْن»؟ گفت: 
ايشان فرمود: منظور خداوند همان زنی اسبت که مرحله به مرحله طلاق داده 
ون نخواهد رفت و اخراج نخواهد شد تا آن 
که برای بار سوم طلاق داده شود و وقتی که برای بار سوم طلاق داده شود؛ از آن 
مرد جدا خواهد شد و نفقه نيز ندارد. زنی که مرد. او را یک بار طلاق دهد, منتظر 








می‌شود. و این همان زنی است که به 





می‌شود كه عده او به اتمام رسد. این زن. عله را متزل همسرش به اتمام خواهد 
رساند و تا آن زمان که عه خويش را به اتمام می‌رساند, دارای حق مسکن و نفقه 


0 
أسث. 





8) شيخ در تهذيب: با سند خود از موسى بن قاسم, از عبد الرحمن, از 
از ابو هلال, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند كه: ایشان آر خصوص زنی 
كه همسر أو بمیرد. می‌فرماید: برای حج و عمره بیرون مى رود و زئى كد طلاق داده 
می‌شود؛ بيرون نمی‌رود؛ زيرا خداوند تعالى مى فرمايد: هو 
سفر. طلاق داده شده باشد.۳ 








۱-کافی: ج ۶ ص ۹۷ح ۲. 
۲-کافی, ج ۶ ص ۹۷ج ۵ 
۳- تهذيب, ج ۵ ص ۳.۴۰۱ ۱۳۹۷ 
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؟) ابن بابويه در کاب من لا يحضره الفقيه رواييت کسرده است که: از امام 
صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند ع و جل: «لا تخْرِجُوهُن ن 


4 برسيدند, فرمود: مگر آن كه زنا كند كه حل 






بر أو جارى می‌شود." 

)٠١‏ و از او: با سند خود. از سعد بن عبد الله قمی, از امام زمان عجّل الله 
تعالى فرجه الشريف روايت شده است كه كفت: به ايشان عرض کردم: مسرا از آن 
گناه آشكار آگاه ساز که اگر زن در روزهاى عدّه خويش انجام دهد. همسرش 
اجازه دارد وى را از منزل خود بيرون كند. فرمود: كناه آشکار همان «سحق» است 
كه غير از زنا است؛ زيرا که اگر زن زنا كند و حد بر او جارى شود. مردى كه او را 
بخواهد. به خاطر حد. از ازدواج كردن با او امتناع نخواهد كرد. ولى اگر «مساحقه» 
انجام دهد. رجم بر او واجب می‌شود. و رجم خوارى و زبونی است. هر کس كه 
خداوند دستور داده باشد او را رجم کنند. او را خوار ساخته است, و هر كس را که 
خدا او را خوار ساخته باشد, او را دور کرده است, و هر كس را که خدااو را دور 
ساخته باشد. هيج كس نمي‌تواند او را نزدیک سازد.؟ 

۱ على بن ابراهیم: در خصوص معنای اين آيه گفت: بر مرد جایز نیست که 
اگر زن خويش را طلاق دهد او را از خانه خويش اخراج کند. در حالی که بر مرد 
حق رجوع به زن مطلقه خويش در 





اشد. بر زن نيز جایز نیست که از خانه 
نَة» و معنای «فاحشه» آن است که زنا 
کند و یا از ديد همسر خويش مخفى شود. از آن جمله چیزهایی که «فاحشه» 





خویش بیرون رود «إلَا أن يَأتِين 


محسوب می‌شود. بدزبانی و گستاخی بر همسر خويش است. و اگر چیبزی از این 
موارد را انجام داد. همسرش اجازه دارد كه او را بیرون براند.۴ 

۲ محمد بن يعقوب از برخی ياران ماء از سهل بن 
از احمد بن محمد. و على بن ابراهيم: از پدرش, و تمامی آنن, از ابسن محبوب, از 
ابن بکیر. از زراره روایت کرده است که: شنیدم امام جعضر صادق عليه السلام 





زياد و محمد بن یحیی, 














۱۵۶۵ من لا يحضره الفقيه. ج *. ص ۳۲۲ ح‎ -١ 
.؟١ كمال الدين و تمام النعمة. ج ؟. ص 610 ح‎ -۲ 
3584 تفسير قمى. ج ۲. ص‎ -۳ 


مى فرمايد: برای مرد فقيه (تيزبين) اين را مى يسندم كه اگر بخواهد زن خويش را 
طلاق دهد, او را طلاق سنت دهد. كفت: سپس فرمود: و أين همان جيزى است که 
خداوند تعالى مى فرمايد: هلال ذلك أمْرًا». منظور بعد از طلاق و به 
اتمام رسيدن عه است؛ يعنى ازدواج كردن با وی قبل از آ أو که با مردی دیگر 
ازدواج كند. فرمود: و چقدر بهتر و بردبارانه‌تر است برای هر دوى آنها. که زن 
خويش را در حالت طهارت و ياكى و بدون جماع. برای بار اول طلاق دهد و بر 
آن شاهدانی بياورد. سپس منتظر بماند که سه ماه و یا سه ياكى وى به اتصام رسد 
سپس یکی | 


۳ و از او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد بن خالد. از قاسم 





خواستگاران وى باشد!۱ 





بن عروه, از زراره از امام جعضر صادق روايت شده است که: زن مطلقه به 
چشم‌های خويش سرمه بکشد و 
بر تن کند؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرما 
آن اميد كه وى را خوش آید. و او را باز گردائد.۲ 

۴ و از او: از حميد بن زياد. از ابن سماعه: از وهیب بن حفص, از ابو بصیر. 
از یکی از دو امام باقر و صادق علهما السلام در خصوص زن مطلقه روایت کرده 
است كه: در خانه خویش, علّه را به اتمام برساند. و زینت خويش را برای همسر 
خويش ابراز نمايد. به أميد آن که خداوند بعد از آن امری را صورت دهد 


داقن اجان مأنيكوئ تعزو ب رو زو وأغوئوا بو 
شڪموا وأقيئواللهاذق ل که 5 3 وکن 
ال وین نک تیب وم کی بان لله 
بال از دجمل الله لكل قي و ينه 












١-كافى.ج‏ ع ص ۶۵ح ۳ 
۲-کافی, ج ۶ ص ۲٩ج‏ ۱۴ 
۳-کافی: ج عناص 8۱ج ۱۰ 
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سسورة 
طلاق 








[پس چون عله آنان به سر رسيد. (يا) به شايستكى نكاهشان داريد يا به شایستگی 
از آنان جدا شويد و دو تن (مرد) عادل را از ميان خود گواه كيريد و كواهى را 
برای خدا به پا داربد. این است اندرزى که به آن كس كه به خدا و روز بازپسین 
ایمان دارد داده مى شود و هر كس از خدا پروا کند, (خدا) برای او راه بیرون‌شدنی 
قرار می‌دهد * و از جابى كه حسابش را نمی کند به او روزى می‌رساند و هر کس 
بر خدا اعتماد كند. او برای وى بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است. 


به راستی خدا برای هر چیزی ای و رد کرد اتا 





رسد. يا به وی جوع می‌کند و یا این که آز وی جدا می‌شود. در اين صورت. بايد 
وى را طلاق دهد و او را بهره مند سازد؛ توانگر به اندازه توانش و تنگدست نيز به 
اندازه توانش اين كار را انجام دهد." 

۲) محمد بن یعقوب. از على بن ابراهیم. از پدرش, از احمد بن محمد ابن ابی 
نصر نقل می‌کند: از امام موسی .بن جعفر ابو الحسن عليه السلام در خصوص مردی 
پرسیدم که زن خويش را بعد از آن كه با وى هم بستر شده بود. طلاق داد و دو 
شاهد عادل نيز بر اين ماجرا داشت. ايشان فرمود: این طلاق نیست. عرض کردم: 
نه است؟ فرمود: هرگاه که از حیض خويش طهارت 
یافت. و قبل از آن كه با وى هم بستر شود. وی را طلاق دهد. و دو شاهد عادل بر 
أن بیاورد. آن گونه كه خداوند عزّ و جل در قرآن می‌فرماید. و اگر مخالف آن بود, 
به قرآن ارجاع داده شود. به ايشان عرض کردم: اگر در زمان طهارت و بدون جماع 
طلاق دهد و یک شاهد مرد و دو شاهد زن داشته باشد. جه حکسی دارد؟ فرسود: 
شهادت دادن زن در امر طلاق جایز نیست. گاهی شهادت دادنشان به همراه دیگران 
در امر خون (حیض) اگر حاضر باشند. جايز باشد. عرض کردم: اگر دو مرد ناصبى 
بر طلاق شهادت دهند. طلاق صورت گرفته است؟ فرمود: هر كس بر فطرت به دنیا 
بيايد و به خير و نیکی شناخته شده باشد (اشتهار به فسق نداشته باشد). شهادت 











فدایت شوم! طلاق سنت 





۱- تسیر قمي ج .ص ۳۵۸. 





دادنش برای طلاق مُجاز 

۳) و از او: از برخى ياران ما: از احمد بن ابی عبد الله. از عبد الرحمن بن ابی 
تجران. و محمد بن علی, از ابو جميله. از جابره از امام محمد باقر عليه السلام 
روايت شده است كه: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم مىفرمايد: هر كس که 
برای هدر دادن خون يك انسان مسلمان و يا بازداشتن مسلمانی از مال خویش, 
شهادتی را کتمان کند و يا شهادتی دهد. در روز قيامت در حالتی خواهد آمد که 
ظلمتی به بهنای افق. چهرهاش را فرا گرفته است و بر چهره‌اش خراش‌هایی است 
كه آفریده‌ها وی را با اسم و نسب می‌شناسند. از سوی دیگره هر کس که برای 
احیای حق مسلمانى. شهادت حقی بدهد. در روز قيامت در حالتى خواهد آمد که 
نوری به بهنای افق چهره وی را فرا گرفته است؛ و فر 
می‌شناسند. سپس امام محمد باقر عليه السلام فرمود: مكر نمی‌بینی که خداوند 
تبارک و تعالى می‌فرماید: «وَأقِيمُوا ال . 

۴) محمد بن يعقوب: از على, از على ین لسن از محمد كُناسى نقل می‌کند: 
آن كس كه سند أين حديث اه سام كسار مره السلام مى رسائد در 
خصوص سخن خداوند عر و جل «وَمن يى الله يَجَْل لَه مَخْرجًا» وترزاقه من 
حَيْث لا يَخْتَسِب» روايت كرده است که: آنان گروهی از شيعه ما هستند كه ضعیفند و 
این امكان بای آنان موجود نیست که به سوی مار ۰ 
می‌شنوند. و از علم ما اقتباس می‌کنند. و گروهی که بالاتر از آنان هستند سفر 
می‌کنند و اموال خويش را خرج می‌کنند و بدن‌های خويش را خسته می‌کنند تا اين 
كه حدیث را فرا گیرند و به آنها منتفل کنند. يس اینان آن را می‌فهمند و آنها آن را 
از دست می‌دهند. و اينان همان کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی, راه بسرون 
رفتی برای آنها قرار می‌دهد. و از آن جا که كمان نمی‌کنند. به آنها روزی 
می‌رساند. 








ان وی را پا اسم و نسب 











ابراين حدیث ما را 


۵) و از او: از برخی ياران ما از احمد بن عبد الله. از پدرش, از صفوان, از 





۱-کافی, ج ۶ ص ۶۷ 
۲- كافى» ج ۷ ص ۲۸۰ح ۱ 
۳-کافی, ج ۸ ص ۳۰۱۷۸ ۲۰۱. 




















محمد بن ابی هزهاز. از على بن سترى روايت شده است كه: شنیدم امام جعفر 
صادق عليه السلام می‌فرماید: خداوند عز و جل رزق و روزى مؤمنين را در جابى 
قرار داده است كه تصور أن را ندارند. و این به خاطر این است كه اگر بنده. وجه 
روزی خويش را 5 
۶) و از او: از برخی ياران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از بیش از يك 
شخص, از على بن اسباط, از احمد بن عمر حلال, از على بن سويد, از ابو الحسن 
اول امام موسی کاظم عليه السلام روایت می‌کند: در خصوص سخن خداوند عر و 
جل: «ومن نوکل عَلَى ال حسبَة» از ايشان پرسیدم. فرمود: توكل بر خدا 
اتی دارد. از جمله آن این است كه بر خدا در تعامی امورت توكل كنى و از هر 
آن جه كه درباره تو تقدير کرد, راضى باشى و بدانى كه خداوند تبارک و تعالى 
برای تو از خير و نیکی و فضل و بخشش فروگذار نمی‌کند و بدانی که حكم آن در 
دست اوست. بس در سپردن آن به خدا توکل کرده و در آن چیز و چیزهای دیگر 
به خدا اعتماد گنی" 

۷) و از او: از برخی یاران‌ما: از بهل بن زياد. و على بن ابسراهيم. از يدر 
همگی, از يحبى بن مبارك. از عبد الله بن بّله. از معاوية بن وهب, از امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت شده است كه: هر كس كه سه جيز به او عطا شود از سه 
جيز منع نخواهد شد: به هر آن كس دعا عطا شود اجابت عطا مىشود, و به هر آن 
كس شكر عطا شود فزونى نعمت عطا می‌شود, و به هر آن كس توكل داده شود. 
نيازى از ديكران عطا می‌شود. سپس فرمود: آيا این سخن خداوند عر و جل را 
نخوانده‌ای: «وفن وکل على ال هر حَسبُُ» و نيز فرموده است: «لن شكرتم 
دنک [اگر واقعأ سباسگزاری كنيد (نمست) شما را اشزون خواهم کرد] و 
فرمود: «أذغونى أسلتجبا له" [مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم].* 








در 





























۱-کافی, ج ۵ ص ۸۴ ع ۴ 
۲-کافی, ج ۲ص اقح ۵. 
۳- ابراهیم/ ۷ 
۴- غافر ۱ ۶۰ 
۵-کافی, ج ۸ص ۵۲ج ۶ 


۸) و از او: از برخی یاران ماء از احمد بن ابى عبد الله از محمد بن على. از 
هارون بن حمزه. از على بن عبد العزيز تقل مىكند: امام جعفر صادق عليه السلام به 
من فرمود: عمر بن مسلم جه كار كرد؟ عرض كردم: فدايت شوم! به عبادت روى 
آورد و تجارت را رها كرد. فرمود: وای بر او! مكر نمی‌داند كه ترک کننده طلب» 
؟! هنگامی كه این آيه نازل شد: هومن یی الله يَجْقل لد 
ن حَيْثلَا يَخْتَسِب». كروهى از ياران رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلّم درها را بستند و به عبادت روى آوردند و گفتند: [خداوند] ما را بسنده 
است. خبر آنان به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم رسيد و دنبال آنها فرستاد و 
فرمود: جه جيزى شما را بر اين كار واداشت؟ عرض کرد: 








دعايش مستجاب نمی‌شو؛ 





مخرجا * وترزقة 








ای رسول خدا! رزق و 
روزی ما تأمين خواهد شد. پس به عبادت روی آوردیم. آن حضرت فرمودند: هر 
كس اين کار را انجام دهد. دعایش مستجاب نخواهد شد؛ روزی را بجوييد (به 
طلب كردن اهميت دهید)! 

)٩‏ حسین بن سعید در کتاب تمحیص: از على بن سويد, از ابو الحسن اول 
امام موسی كاظم عليه السلام تقل می‌کند: از إيشآن دزباره سخن خداوند تعالى: 
«من کل على الق حَسبُ». پرسیدم, فرمود: توكل بر خدا درجساتی دارد؛ از 
جمله آن اين که: در تمامی امورت به او اعتماد داشته باشی و هر أن جه که درباره 
تو تقدیر كرد از آن راضی باشی و بدانی كه او چیژی به جز خير و یکی به تو 
نخواهد رساند و بدانی كه حکم در آن مورد در دست اوست. يس با سپردن کارها 
به خداء بر او توکل کرده. و در آن و در امور دیگر به او اعتماد كنى." 

۰ على بن ابراهیم: محمد بن احمد بن ثابت برای ما روایت کرد که: حسن 
بن محمد از محمد بن زياد. از ابو ايوبء از محمد بن مسلم روایت کرده است که: 
درباره سخن خداوند عر و جل: «وسن بی الله تخقل له رجا © وترفه من بت 
ًا يَحْتَسبُ» از امام جعفر صادق عليه لسلام پرسیدم, فرمود: در دنيايش." 

















۱- کافی: ج ۵ ص ۸۴ ح ۵ 
۲- تمحیص, ص ۶۲ج ۱۴۰ 
۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۵۸. 
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[د زنان شما که ۳0 خون‌دیدن (ماهانه) نوميدند. گر شى داريد (كه خون 
مىبينند يا نه) عدّه آنان سه ماه است و (دخترانی) که (هنوز) خون ندیده‌اند (نيسز 
أبستن مدتشان اين است كه وضع حمل كنند و هر 
كس از خدا بروا دارد. (خدا) براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد] 

)١‏ محمد بن يعقوب: از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمير, از حصّاد 
بن عتمان, از حلبى. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: عد زنى که 
حیض نمی‌شود و زنی که حیض می‌شود. ولی پاک نمی‌شود, سه ماه اسست و عله 
زنی که حیض می‌شود و حيض او اشکالی نداشته باشد و منظم باشد. سه پاکی 
است. در خصوص سخن خداوند عر و جل: ن ارتبتم» از ايشان پرسیدم: ريب و 
شک چیست؟ فرمود: آن جه بر یک ماه افزون گردد. ريب و شک است و بايد عده 
سه ماه را مد نظر قرار دهد و حيض رارها کند. و آن جه كه در یک ماه باشد و از 
سه دوره حیض تجاوز نکرده باشد. عده او سه حیض خواهد پو 

۲ و از او: از على بن ابراهيم: از پدرش. از ابن ابی عمیر, از حماد, از حلبسی, 
از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده آست که: از ايشان درباره اين سخن 
خداوند عز و جل: «إن اراتيُمٌ» پرسیدم, فرمود: هر آن جد كه بر ماه آفنزون كردد, 
ریب و شک است.؟ 

۳ و از او: از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابسن ابی نجران. از عاصم بن 
خمید. از محمد بن قيس. از امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که: زن 
باردار مهلتش تا زمان وضع حملش خواهد بود. و تا زمان وضع حمل آن زنء تفقنه 
توأم با احسان, بر عهده مرد است. 





عده‌شان سه ماه است) و زنار 


























۱-کافی: ج ۶ ص ۱۰۰ ج ۸ 
۲-کافی, ج ۳ص ۷۵ج ۲. 
۳-کاقی, ج ۶ ص ۱۰۳ 1 








أكون نحن سفن ودف لاو ینکن 
ولات ڪنل نوی لیمک أزع تنك قثو جود 
بتک روف وان اترم ماز أخرى "ند ممن سعد 
ا6ا ائه لا یکت اه تفع اما اقا سيمل اه بعد 











غر شرا 


[همان جا که (خود) سكونت داريد به قدر استطاعت خويش آنان را جاى دهید و 





به آنها آسيب (و زيان) مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد و اگسر باردارند 
خرجشان را بدهيد تا وضع حمل کنند و اگر برای شما (بجه) شير می‌دهند. مزدشان 
را به ايشان بدهيد و به شايستكى ميان خود به مشورت بردازيد و اگر کارتان (در 
این مورد) با هم به دشوارى کشید. (زن) دیگری (بچه را) شير دهد * بر توانگر 
است كه از دارابى خود هزينه كند و هر که زوزي او تنگ باشد, بايد از آن چه 
خدا به او داده خرج کند. خدا هيج كس زا جز (به قبدر) آن چه به او داده است 
تكليف نمی‌کند. خدا به زودى پس از دشواری آسانی فراهم مى كند] 

۱) محمد بن يعقوب: از محمد بن يحيى: از أحمد بن محمد از محمد بسن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل, از ابو صبّاح كنانى: از امام جغفر صادق عليه السلام 
روايت كرده است كه: اگر مرد. زن را در حالى كه باردار باشد. طلاق دهد. تا زمانی 
كه وضع حمل کند. بايد نفقه او را بدهد و هركاه وضع حمل نمود. حقش رأ بدهد و 
به او ضرر نرساند (اجرت او را کم نکند). مگر آن كه زنى را بیابد که حق 
شیردهی‌اش از او کمتر باشد. در اين صورت, اگر به آن مزد. راضی شود نسبت به 
شیر دادن نوزاد خويش شايستهتر است. ۲ 

۲) و از او: از على بن ابراهيم: از پدرش, از ابن ابی عمير, از حماد. از حلبسی, 
از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که: مرد هنگامی که زن خویش 
را طلاق داد. به او ضرر نرساند كه عرصه بر وی تنگ گردد که مجبور شود قبل از 
به اتمام رساندن عده خويش آن جا را ترك کند؛ زيرا خداوند عر و جل از اين اسر 











۱-کافی: ج عد ص ۳ 
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هن لتضیفوا عللهن». 
7۳ بن حكم. از على بن 
از ابو بصير. از امام جعفر صادق عليه السلام همانند همین حدیث روايت 





۳) على بن ابراهیم. گفت: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از حسين بسن 
سعد از شرب شويع ا موی تيد زینو ین از اسام ضر صادق 






له رولیت كرده ست كدر هرگاه که مد نقه زن خویش را پدهد بن رر 
كه از لحاظ جسمانی ضعفی نداشته باشد و پوشاک وی را تأمين کند (که هسیج), در 
غير این صورت. بين آن دو جدایی حاصل مىشود." 

؟) ابن بابويه در من لا يحضره الفقيه با سند خود از ربعى بن عبد الله و فضيل 
بن يسارء از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است که در خصوص این 
سخن خداوند عر و جل: «وتن در یه ری زه قینفق سما آنَاُاللُّ» فرمود: هر كاه 
كه مرد. نفقه زن خويش را بدهد به طوری که از لحاظ جسمائی ضعفی نداشته باشد 
و بوشاك وى را تأمين کند ( كه هیچ), در غير اين صورت, بين آن دو جدایی 
حاصل می‌شود. ۲ 
۵ على 








ا در خصوص اين سخن خداوند متعال: «وأوقات الأختَال 
"می‌گوید: زن مطلقه باردار تا زمان وضع حملش مهلتٌ 
دارد و اگر روزی كه همسرش وی را طلاق داد. وضع حمل نمود, هرگاه كه طهارت 
يافت مى تواند ازدواج کند. و گر تا نه ماه وضع حمل نتمود. تا زسانی که وضع 
حمل نکند. ازدواج تخواهد كرد 8 

۶) على بن ابراهیم: در خصوص سخن خداوند متعال: «ألكثره 














۱-کافیدج عدص ۲۳ج ۱ 
۲- تفسير قمى. ج ۲. ص ۳۵۹ 

۳- من لا يحضره الفقیه. ج ۰۳ ص ,درج 1171 
۴-طلای/ ۴. 

-۵ 





مير قمى. ج ۴. ص ۳۵۸. 


گفت: زن مطلقه‌ای كه خمسرش یر وی حنق رجسوع دارد. تا 
و مسکن وى را تأمین کند واگر باردار 
بود. تا زمان وضع حمل وى بايد خرجش را پدهد.! 

۷ محمد بن یعقوب: از حمید ين زیاد, از حسن بسن سماعه, از حسین بسن 
هاشم و محمد بن زیاد. از عبد الرحمن بن از ابو الحسن روایت کرده است 
که: از ايشان در خصوص زن بارداری پرسیدم که همسرش وی را طلاق داده باشد 
و بعد از آن, سقط جنين کند. جنين کامل باشد يا کامل نباشد و یا اين كه نوزاد را 
به صورت مُضغه سقط کند. حکمش چیست؟ فرمود: هر چیزی كه وضع مودو 
مشخص شود که حمل بوده است؛ کامل يا غير کامل باشد. عده او به اتسام رسیده 
ابن" 

و 














او از حميد بن زیاد. از جعفر بن سماعه. از على بسن عمران سقاء از 
ربعى بن عبد للّه. از عبد الرحمن بن ابی عبد الله بصری, از امام جعفر صادق عليه 
السلام روايت كرده است كه: از ايشان پرسیدم: مردى كه زن باردار خويش را طلاق 
مى دهد. و آن جه در شكم زن است. دوقلو باشد یکی را به دنيا بساورد و دیگری 
در شکمش بماند. حكمش چیست؟ فرمود: با زادن همان اولى. بائن می‌شود و تا 
زمانى كه آن جه را در شكم وى است. وضع نکند. نمی تواند با ديكرى ازدواج كند. 
" حديث زراره كه از امام محمد باقر عليه السلام زوایت کرده بود. در آغاز سوره 
ذكر شد: نفقه و مسكن در طلاق رجعى (قابل بازكشت) در زمان عله بر عهده مرد 
است. 
۳ 5 ا ۳۹۳ 

کین شم عتت عنم ریا رس غا سبتقا ساديدا لقاع 
بكرا َذَائت وال نرق ند ما سر" عد ائ کم ع0ا یلا 
ال لاب یناه کوک وس ولاج ڪا 

















۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۵۸. 
۲-کافی, ج ۶ ص ۸۲ح ف 
٣‏ کافی ج عدص ۸۲ ح ٠١‏ 
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۰7 9 ل N‏ ما 1 

اقا یم عابشا وروت بؤين بال 
مس الات أن دك ل عه عا الأنوا” تال > ماه > اراد 
عمل یله ناب تخري ين تا لا البین یه بادآ خسن نله 
رز" 

[و چه بسيار شهرها که از فرمان پروردگار خود و بيامبرانش سر بيجيدند و از 
آنها حسابى سخت كشيديم و ان را به عذابى (بس) زشت عذاب كرديم * تا 
كيفر زشت عمل خود را جشيدند و پایان كارشان زيان بود * خدا برای آنان 
عذابى سخت آماده كرده است. پس ای خردمندانى که ايمان آورده‌اید! از خدا 








بترسيد. راستى كه خدا سوى شما تذكارى فرو فرستاده است * بيامبرى که آبات 
روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند تا كسانى را که ايمان آورده و کارهای 
شایسته کرده‌اند. از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون برد و هر کس به خدا بگرود 
و کار شايسته کند. او را در باغ‌هایی که از زیر (درختان) آن جویبارها روان است 
در می‌آورد؛ جاودانه در آن می‌مانند. قطعاً خدا روزی را برای او خوش کرده 
است] 

)١‏ على بن ابراهیم. در خصوص سخن خداوند متعال: «وگأین من قر 
مى كو : منظور همان اهل قریه‌ای است که: «عَنت عن ام رها له تخاس 
1 تاه و در خصوص سخن خداوند متعال: «قد ال 
: اسم رسول خدا صلی الله عليه و آله است. 









۲) ابن بابویه گفت: على بن حسین بن شاذویه مؤب و جعفر بسن محمد بن 
مسرور - که خدا از آن دو خشنود باد - برای ما روایت کرد‌اند: محمد بن عبد الله 
بن جعفر حمیری, از پدرش, از ريّان بن صلت. از امام رضا عليه السلام نقل می‌کند 
كه در سخنی در مجلس مأمون فرمود: : ذكرء رسول خدا صلی لله عليه و آله و سم 
است. و ما اهل آن (اهل ذكر) هستيم. و این در قرا جا که خداوند ع وجل 











684 تفسير قمىءج ۲, ص‎ -١ 








اگر نمی‌دانید از پژوهندگان کتابهای آسمانى جويا شويد] ذكر شده است. 

۳) ابن شهر آشوب. از ابن عباس در خصوص سخن خداوند متعال: 
رسُونًا» نقل مىكند: ذكر بودن بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم از جانب خداوند 
است. و على عليه السلا ذکری از محمد صلی لله علينه و آله است؛ آن گونه 
خداوند می فرمايد: «ونهُ رلک ولقَويى»" "ني رانين تی که (قرآن) برای تو و 
براى قوم تو (مايه) تذكرى است] 


الله اي حََقَ سبع سبع توا ویر الازض من ول لین تسم وان 
الع لكل عي يروا أن الأ كل كم ۳ 


[خدا همان کسی است كه هفت آسمان و هم آنها هفت زمين آفريد. فرمان 
(خدا) در ميان آنها فرود مىآيد تا بدانيد كه خدا بر هر جيزى تواناست و به راستى 
دانش وى هر جيزى را در بركرفته است] 

)١‏ على بن ابراهيم: سخن خداوند عر و جلة ل «لله الى لق سبح شماوات 
رین دليلى است بر آن كه در زیر هر آسمان, زمينى موجود است 


١‏ أن له على کل شیم قدیر ون الل قدآَخاط بل شیر 















۲) على بن ابراهیم گفت: پدرم. از حسین بن خالد. از امام رضا عليه السلام 
روایت کرده است که: به ایشان عرض کردم: در خصوص سخن خداوند عز و جسل: 





۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام ج ۰۱ ص ۰۲۱۶ ح ۱ 
۲- نحل/ ۲۳ 

۳- زخرف/ ۳۴. 

۴- مناقب» ج ۳ ص ۹۷. 


۵- تضیر قمی؛ ج ا ص 004 
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هو السّمَاء ذات الْحُبُى»' [سوكند به آسمان مشبك] برای من توضيح دهيد. فرمود: 
آن (آسمان) به زمین, محكم بافته شده است, و انگشتان خويش را در هم فرو برد. 
عرض کردم: چگونه به زمين بافته می‌باشد. در حالی كه خداوند می‌فرماید: رقع 

عَمْدٍ تروتها» [آسمان‌ها را بدون ستون‌هایی كه آنها را بینید 
برافراشت]؟ فرمود: : سبحان الله! مگر خداوند نمی‌فرماید: «بقیر عَمَدٍ ترها»؟ 
عرض کردم: آری. فرمود: يس ستون هست. ولی شما آنها را نمی بينيد. 

عرض کردم: فدایت شوم! چگونه چنین چیزی ممكن است؟ گفت: پس دست 

چپ خويش را بهن کرد و دست راست خويش را بر آن قرار داد و فرسود: اين 
زمین دنياست, و آسمان دنيا در بالای آن مانند گنبد وجود دارد. و زمين دوم بالای 








آسمان دنیاست. وآسمان دوم در بالای آن مانند گنبد وجود دارد. و زمین سوم 
بالای اسمان دوم است. و آسمان سوم بالای آن مانند گنبد وجود دارد. و زسین 
چهارم بالای آسمان سوم است. و آسمان چهارم بالای آن مانند گنبد وجود دارد. و 
زمین پنجم بالای آسمان جهارم است, و آسمان پنجم بالای آن مانند گنبد وجود 
دارد, و زمين ششم بالای آسمان پنجم انت,و آسمان ششم بالای آن مانشد كنيد 
وجود دارد. و زمین هفتم بالاى آسمان تشم است. و آسمان هفتم بالای آن مانشد 
گنبد وجود دارد, و عرش خداوندرحمان در بالاى آسمان هفتم ست. و اين همان 
سخن خداوند عزو جل است: الى لق سبع نتمارات» به صورت طبقه طبقه, 
من الأررض مهن يل الم »,اما صاحب امر رسول خدا صلى الله عليه 
و آله است. و وصئ و جانشین بعد از رسول خدا صلی اله عليه و آله بر روى زمين 
حاضر و موجود است. و امر از بالاى آسمان از ميان آسمان‌ها و زمينها بر ايشسان 
نازل می‌گردد. عرض كردم: بس در زیر ما فقط يك زمين وجود دارد؟ فرمود: در 
زیر ما فقط يك زمين وجود دارد. و آن شش زمين در بالای ما هستند.” 

طبرسى. می‌گوید: عياشى با سند خود از حسين بسن خالد. از امام رضا 
عليه السلام روايت كرده و همین حديث را در ويزكىهاى آسمان‌ها و زسین‌ها آن 











١-فاريات/‏ ۷ 
۲- رعدا/ 2 


۳- تفسير قمی. ج ۲ص 6.6 


گونه كه در روايت على بن ابراهیم ذكر کردیم. نقل كرده است. 

۳) ابن بايويه می‌گوید: ب الح مسد بح حرو ين عل ول زع ف می 
بايلاق برای ما روايت مىكند: ابو عبد اله محمد بن عبد الله بن احصد بن جبله 
واعظ, از ابو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر طائى, از پدرش, از امام رضا عليه 





السلام؛ از يدرش امام موسى بن جعفر, از يدرش امام جعفر صادق. از پدرش امام 
محمد باقر از پدرش على بن الحسین, از پدرش حسين بن على صلوات اه عليهم 
اجمعین برای ما روايت مىكند كه: على بن ابی طالب عليه السلام در مسجد جامع 
كوفه بودند كه مردى از اهل شام نزد ایشان آمد و عرض كرد: ای امير المؤمنين! من 
در خصوص چیزهایی از شما سؤالاتى دارم. فرمود: برای آگاهی و شناخت برس 
نه برای اذيت كردن. همه مردم خيره شدند. عرض كرد: از اولين جيزى كه خداوند 
تعالی آن را آفريد. مرا با خبر ساز. فرمود: نور را آفريد. عرض كرد: يس آسمان‌ها 
از جه جيزى آفريده شدند؟ فرمود: از بخار آب. عرض کرد: پس زمين از جه 
چیزی آفریده شد؟ فرمود: از کف آب. عرض کرد: پس كودها از جه جيزى آفریده 
شدند؟ فرمود: از امواج. عرض کرد: بس چرا مکه؛ الى ناميده شد؟ فرمود: زيرا 
زمين از زیر آن گستوده شد. 

از آسمان دنيا از ايشان پرسید, و عرض کرد: از جه چیزی است؟ فرسود: از 
موجی کف دار. سپس از طول و عرض خورشید و ماه از ایشان پرسید. فرسود: 
نهصد فرسخ در نهصد فرسخ. و از طول و عرض کوکب از ایشان پرسید؟ فرمود: 
دوازده فرسخ در دوازده فرسخ. و از رنگ و نام آسمان‌های هفت كانه از ایشان 
پرسید؟ فرمود: نام آسمان دنیاء رفيع است که از آب و دود است. و نام آسمان دوم 








قیدوم است که به رنگ مس است. و آسمان سوم. نام آن الماروم است که به رزنگ 
برنج است, و آسمان چهارم نام آن ارفلون است که به رنگ نقره است. و نام آسمان 
پنجم. هيعون است که طلائی رنگ است. ونام آسمان ششم. عروس است, که 





یاقوت سبز رنگ است. و آسمان هفتم. نام آن عجماه است. و 
رنگ است.' اين حدیث, طولانی است و آن جه از آن مورد نیاز بود. تقل كرديم. 


مرواریدی سفید 








۱- مجمع الييان ج ۱۰, ص ۵۰ 


۲- عيون اخبار الرضا عليه السلا ج ١ص‏ ۰۲۱۸ ح ۱. 
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سوره تحريم 


سوره تحريم مدنى است. ۱۲ آيه دارد و بعد از حجرات نازل 


شده است. 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره تحريم 


فضيلت آن در سوره طلاق ذكر شد. 

)١‏ در كتاب خواص الفرآن از بيامبر صلی الله عليه و آله روايت شده است كه: 
هر كس آن را بخواند. خداوند به وى توبهاى خالصانه عطا خواهد کرد و هر کس 
آن را بر ماركزيدهاى بخواند. خداوند وی را شفا می‌دهد و زهر در بدن وى حرکت 
نخواهد کرد. و أكر نوشته شده و آب آن بر كسى كه مبتلا به بیساری صرع است. 
پاشیده شود. شيطان او سوزانده خواهد شد. 

۲) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هتر کس آن را بخواند. 
خداوند توبه‌ای خالصانه به وى عطا خواهد کرد. و هر كس آن را بر مارگزیده‌ای 
بخواند. خداوند تعالی وی را شفا خواهد داد. و اگر نوشته شود و با آب حل شود و 
آب آن بر کسی که به بیماری صرع مبتلا باشد. ياشيده شود. درد وی از بين خواهد 
رفت 

۳ امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس آن را بر بيمارى بخواند. او را 
تسكين خواهد داد. و هر كه آن را بر کسی که مبتلا به لرزه (اتقباض وانبساط 
عضلانی) باشد, بخواند. بيمارى وى تسكين خواهد يافت, و هر كس آن را بر كسى 
كه به بيمارى صرع مبتلا باشد. بخواند. وى را به هوش خواهد آورد. و هر كس آن 
را بر کسی بخواند كه از بىخوابى رنج مىكشد. وى را به خواب خواهد برد. و کسی 
كه بسيار مقروض باشد, اگر به خواندن آن عادت کند. به خواست خداوند متعال 











جيزى از قرضهاى او باقى نخواهد ماند. 





ترجمه 
8 2 
روایی 


اما 














ENT‏ اه مذا فان ابر" إن وبال اَمَف 
فلویکماوان تاق راون ائه فوتولاه وج rin‏ 





لت تلو" ععیب إن منک آن ده ازو جاخ اشڪر ملعا 
فزیاب قرب لاب عابتاټ انات یات وآبکارا. 

[اى پیامبر! چرا برای خشنودی همسرانت آن جه را خدا برای تو خلال كردانييده 
حرام می‌کنی؟ خدا (ست كه) آمرزنده مهربان است * قطعاً خدا برای شما (راه) 
گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست شماست و اوست داناى 
حکیم * و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی كفت و همین که وی آن 
را (به زن دیگر) گزارش داد و خدا (پیامبر) را بر آن مطلع گردانید.(پیامبرا بخشی 
از آن را اظهار کرد و از بخشی (دیگر) اعراض نمود. بس چون (مطلب) را به آن 
(زن) خبر داد. وی گفت: جه کسی اين را به تو خبر داده؟ گفت: مرا آن دانای آگاه 
خبر داده است * اگر (شما دو زن) به درگاه خدا توبه كنيد. (بهتر است). واقعاً 





9 4) 





-45< 





سسورة 





دلهايتان انحراف بيدا كرده است و اگر عليه أو به يكديكر کمک کنید. در 
خدا خود سرپرست اوست و جبرئيل و صالح مؤمنان (نيز ياور اويند) و گذشته 

ن فرشتگان (هم) بشتيبان (او) خواهند بود * اگر پیامبر شما را طلاق گوید. اميد 
است پرورد كارش همسرانی بهتر از شما مسلمان ممن فرمانبر توبه كار عابد 
روزهدار بيوه و دوشيزه به او عوض دهد] 
ب: از على بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی نجران, از 
عاصم بن حميد, از محمد بن قيس نقل می‌کند که كه امام محمد باقر عليه السلام 
فرمود: : خداوند عز و جل به پیامبر خويش صلی لله عليه و آله مى فرماب 














)١‏ محمد بن يعقوه 






لد أيْمَاكمْ» پس آن را سوكند قرار داد و رسول خدا صلی الله 
عليه و آله كفاره آن را داد. عرض کردم: با جه جيزى کثاره داد؟ فرمود: ده فقير را 
غذا داد؛ برای هر فقیری يك بيمانه. عرض كردم: اگر کسی بخواهد کفاره وى لباس 
باشد. مقياس جيست؟ فرمود: لباسی كه عورت وى را بيوشائد.' 





۲) و از او: از برخى ياران ماء أرّبسهل بن زياد. از ابن ابی نصر. از محمد بن 
سماعه. از زراره. از امام محمد باقر عليه السلام روايت شده است كه: از ایشان در 
خصوص مردى كه به زن خويش بگوید: تو بر من حرام هستی, يرسيدم. فرمود: أكر 
بر وى سلطهاى داشته باشم, سر وى را به درد می‌آورم و به او می‌گویم: خداوند 





وی را بر تو حلال کرده است پس جه چیزی وی را بر تو حرام گردانیده است؟ 
همانا او فقط سخن دروغی گفته است, و اذعا کرده چیزی که خداوند بر وى خلال 
گردانیده. حرام است. بس طلاق و کفاره دادن بر وی ضرورت ندارد. سپس عرض 
کردم: ولی خداوند عز و جل می‌فرماید: یا یه رم ما لاله لک» 
کثاره آن را واجب گردائید؟ فرمود: فقط كنيز قبطى وى ماریه را بر وی حرام کرد, 
و سوگند ياد کرد كه به وى نزدیک نشود و پيامبر صلی الله عليه و آله كقاره رابه 
خاطر سوگند قسم بر خود واجب دانست. و اين کفاره برای حرام كردن 

۳ شيخ در امالی می‌گوید: شيخ سعید ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان 














۱-کافی, ج ۷ ص ۳۵۲ ح ۲ 
۲-کافی, ج ۶ ص ۱۳۴ ح ۱ 


برای ما روايت می‌کند: ابو حفص عمر بن محمدء از ابو عبد اله حسين بن اسماعیل» 
از عبد الله بن شبيب, از محمد بن محمد بن عبد العزيز برای ما روايت مىكند كه: در 





کناب پدرم يافتم که از زهرىء از عبيد الله بن عبد لله. از ابن عباس تقل می‌کند: 
حَفْصه. رسول خدا صلی الله عليه و آله را در روز عايشه با ام ابراهيم ديد و گفت: 
حتماً به وى خواهم گفت. رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: اين امر را كتمان 
كن كه وى بر من حرام است. حفصه. عايشه را از اين امر مطلع ساخت و خداوند 
بيامبر صلی الله عليه و آله رابا خبر ساخت. پس پيامبر صلی لله عليه و آله فهمييد 
كه حفصه راز او را فاش كرده است. يس حفصه به ایشان كفت: جه کسی شما را 
آگاه کرد؟ فرمود: خداوند آگاه دانا مرا باخبر نمود. پس رسول خدا صلی الله عليه و 
آله يك ماه از زنان خويش فاصله كرفت و خداوند عرّ و جل اين آيه را نازل کسرد: 
«إن نیوا إلى الله فد صَفْتَ قُلُوبُكُمَا». ابن عباس كفت: از عمر بن خطاب برسيدم: 
كدام دو زن هستند كه عليه رسول خدا صلی لله عليه و آله به هسدیگر کمک 
کردند؟ گفت: حفصه و عايشه.' 

۴) على بن ابراهیم. می‌گوید: احمد 

بن محمد از حسین بن سعید. از ابن سنان: از امام جعضر صادق عليه السلام در 

حرم تا أحَل له لک 
راجک» نقل کرده است که: عايشه و حفصه از وجود پیامبر صلی الله 
عليه و آله نزد ماریه باخبر شدند. يس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: به خدا 
سوكند! ديكر به وى نزدیک نخواهم شد. و خداوند امر کرد كه كفاره سوگند قسم 
خود را بدهد.؟ 

۵ سپس على بن ابراهیم می‌گوید: دلیل نازل شدن اين آيه آن است که پسامبر 
صلی الله عليه و آله و سم در منزل یکی از زنانش بود و ماریه قبطيه نيز در آن جا 
به وی خدمت می‌کرد. در یکی از روزهاء در منزل حفصه بود و حفصه برای کاری 
بیرون رفت و رسول خدا صلی اه عليه و آله سراغ ماریه رفت و حفصه از ساجرا 
آگاه شده و عصبانی شد و نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله امد و عرض کرد: 





ن ادریسی برای ما روایت می‌کند: احسد 














۱-امالی ج ۱ص ۱۵۰ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۶۰ 
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تحسریم 





چ سور 








ای رسول خدا! در روز من, در خانه من و در بستر مسن. جنسين كارى را انجام 
دادى! رسول خدا صلی اله عليه و آله از وى خجالت كشيد و فرمود: كافى است» 
ماريه را بر خويش حرام گردانیدم. دیگر به هيج وجه نزد وى نخواهم رفت و مسن 
این راز را برای تو قاش می‌کنم. پس اگر کسی را از آن آگاه ساختی, لعنت خدا و 
فرشتگان و مردم بر تو باد. عرض كرد: بله, كدام راز؟ فرمود: ابو بكر بعد از من 
خلافت را در دست خواهد گرفت, سپس بعد از آن يدرت عمر. كفت: جه کسی 
شما را از اين ماجرا باخبر نمود؟ فرمود: خداوند مرا آگاه نمود. 

.ابو بكر را مطلع کرد 
و ابو بكر نزد عمر آمد و گفت: عايشه اين داستان را از حفصه برای من نقل کسرد. و 
به حرف‌های وى اعتماد ندارم. يس تو از حفصه بپرس. عمر نزد حفصه آمد و به 








و حفصه در همان روز عايشه را آگاه ساخت, و عاي 





وى گفت: اين داستانی که عايشه از زبان تو نقل می‌کند. جه بوده است؟ او خبسر را 
انکار كرد و گفت: من هيج کدام از اين سختان را به وی نگفتم, پس عمر به وی 
گفت: اگر اين داستان صحّت دارد. به ما بكو تا اقدامات لازم را انجام دهيم. گشت: 
آری. رسول خدا این امر را گفت, پس چهار نفر گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله را مسموم کنند. بنابراينٍ اليل أيسن سوره ابر 
رسول خدا صلی الله عليه و آله نازل 
یی مرضات آزواجک وال 
منظور ان است كد اند را مجاز کرد لست كه كفا قسم خودت را راجاق 
آدری ال ناک 6 
















EET‏ و و ویب 
وى باخبر نمود «عرف يَعْضَهُ» منظور اين است که وى را آگاه کرد و فرسود: چرا 
آن چیزی را که به تو گفتم. برای دیگران فاش کردی؟۱ 


۶) على ۾ ارام دو موم خن خباواد تا ی 














۱- تفسير قمی ج ۲. ص ۳۶۰ 







منظور افير المؤمنين عليه سم است وجو ائکة 
المزمنین عليه رز است. سپس اوی دا مخاطب قرار د داد و 


ENED TE 
ابن بابويه. در كتاب من لا يحضره الفقيه نقل می‌کند: امام صادق عليه‎ )۷ 
السلام می‌فرماید: نزد من بسيار ناپسند است كه مرد بميرد و خصلتى از خصلتهاى‎ 
رسول خدا صلی اله عليه و آله مانده باشد و او آن را انجام نداده باشد. به ایشان‎ 





عرض كردم؛ رسول خدا صلی لل علي و آله لذ پردند؟ فرمود: آری و این آیه را 
د سر الى إِلَى عض آزواجه حَديً لمأت به أظهَرة الله عم 








۸) على بن ابراهيم می گوید: محمد بن جعفر یرای تا زوایت كرد: عبد اله بن 
محمد, از ابن اب نجران» از عاصم بن حمید. از ابو بصير مىكند كه: شنیدم امام 





انير امین على عليد انلام انت" 

4) محمد بن عباس, در این خصوص ينجاه و دو حديث را از خاصّه و عامّه 
نقل مىكند و از جمله آن روايات اين است كه: جعفر ين محمد حسينى؛ از عيسى 
بن مهران, از مخول بن ابراهیم. از عبد الرحمن بن اسود. از محمد بن عبد الله بن ابی 





۱- لمي قن ج قداص ۳۶۱ 


۲- من لا يحضره الفقيهء ج ۳. ص ۰۲۹۷ ح ۱۴۱۶ 





۳- شیر قمی, ج اص ۳۶۱ 
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ترم 





چ سوه 








رافع. از عون بن عبد اله بن ابی رافع نقل مىكند: چون روزى که رسول خدا صلی 
اله عليه و آله در آن از اين دنيا رحلت كردند. فرا رسید. ایشان از هوش رفتشد 
سپس به هوش آمدند. در حالى كه من كريه می‌کردم و دستان ایشان را می‌بوسیدم 
و می‌گفتم: ای رسول خدا! بعد از شماء من و يسرم جه کسی را داريم؟ فرمود: بعد 
از من خدا را دارى و جانشین من. صالح المؤمنين على بن ایی طالب عليه السلام 
3 





۰ و نیز از او روايت شده است كه مىكويد: محمد بن سهل قطان از عبد الله 
بن محمد بلوی. از ابراهيم بن عبيد الله بن علاء. از سعيد بسن يربوع. از پدرش. از 
عمار بن ياسر - كه خدا از او خشنود باد - تقل مىكند: شنيدم على بن ابی طالب 
عليه السلام می‌فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله مرا فرا خواند و فرسود: 
می‌خواهی تو را بشارت دهم؟ عرض كردم: آرى ای رسول خدا! و شما هميشه به 
خير و نيكى بشارت مىدهيد. فرمود: خداوند در خصوص تو آيهاى نازل كرد. 
فرمود: عرض كردم: ای رسول خدا! آن فرمود: با جبرئيل قسرين شدی؛ 
سپس خواند: «وجبريل ووصالع امین ولیک بعد لک ظهیر»: تو و مؤمنين 
اهل بيتت صلوات اه عليهم اجمعین, همانا صالحین هستيد." 

)١‏ و نیز او می‌گوید: احمد بن أدريس. از احمد بن محمد بن عيسى. از اسن 
فضال. از ابو جميله. از محمد حلبىء از آمام جعفر صادق عليه السلام تقل می‌کند: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله امير المؤمنين عليه السلام را دو بار به ياران خويش 
معرفى كرد و به آنها فرمود: آيا ول خودتان را بعد از من می‌شناسید؟ عرض كردند: 
خداوند و رسولش آگاه‌ترند. فرمو خداوند تبارک و تعالى فرموده است: «قَنَ ال 
> منظور امير المؤمنين عليه السلام است و او 
ول شما بعد از من است. بار دوم در غدير خم بود هتكامى كه فرمود: هر كس مسن 
مولاى او باشم. على مولاى اوست." 

۲ و نیز او می‌گوید: على بن عبيد و محمد بن قاسم برای ما رواييت کردند: 








بل الآيات. ج ۲. ص ۶۹۸ح 1 
ريل الآيات. ج ۲. ص ۶۹۸ ج ۲ 
ول الآيات. ج ۲. ص 94ع.ح ۳ 











حسن بن حکم. از حسن بن حسین, از حيّان بن على. از كليى. از ابو صالح. از ابن 
عباس در خصوص اين سخن خداوند عر و جل: ان الل شو ولاه 
وصالخ اْمُمِين» تقل كرده است: این آيه فقط درباره على عليه السلام نازل شده 


است.! 








۳ أبن بابویه با سند خود از ابن عباس نقل می‌کند: رسول خدا صلی اله عليه 
و آله فرمود: ای مردم! سخن جه کسی از خداوند خوشتر است. و جه کسی سخنش 
ت؟ ای مردم! خداوند جل جلاله به من امر کرده است که 
على عليه السلام را هادی و امام و خلیفه و جانشین شما قرار دهم و وی را به 
عنوان برادر و وزیر خود بركزينم. ای جماعت! على عليه السلام بعد از من درب 
هدايت أست, و دعوت کننده به سوى پروردگارم؛ و وى همان ع المؤمنين الست 


از خداوند صادق‌تر ‏ 








تر از آن كس كه په سوى خدا دعوت نماید و کار نیک کد و 
گوید: من (در برابر خدا) از تسليم شدكانم؟]. ای مردم! على از من است. فرزندان 
وی, فرزندان من هستند و او همسر کسی است كه مخبوب من است. امر وى همان 
امر و دستور من است و نهى وى همان نهى كردن من است. ای مردم! بيروى از وى 
و برهيز از عصيان وى بر شما واجب است. پیزوی كردن از وى. بيسروى کسردن از 
من است و عصيان کردنش, عصيان كردن من است. ای مردم! على عليه السلام 
صبّیق و نُحْدَثْ این امت است,. و همانا وى فاروق و هارون و يوشع و آصف و 
حطه و كشتى نجات آن است. وى طالوت و 
ذو القرنين ابن امت است. ای مردم! وى غم‌خوار كرفتارى مردم و حجت عظمى و 
آیت كبرى و امام هدايت و عروة الوثقى (تکیهگاه مورد اعتماد) است. ای مردم! 
على عليه السلام همراه حق است و حق» همراه على و بر زبان وى است. ای مردم! 
على عليه السلام سیم الثار است. هيج كدام از پسروان أو وارد آن نخواهد شد و 
او قسيم اج (معيار ورود به 











شمعون اين انث است. همائا وی 








هيج کدام از دشمنان او از آن نجات نخواهند یافت. 
بهشت) است. دشمن او وارد آن نخواهد شد. همان طور که دوست او از بهشت 








روایی 


هه 2 لهاو 





a 8 





بم سر 








تكان نخواهد خورد و فاصله نخواهد كرفت. ای ياران من! شما را نصيحت كردم و 
رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم ولى شما نصيحت کنشدگان را دوست 
ندارید. من اين سخنائم را مىكويم و برای خودم و برای شما از خدا طلب آمرزش 
می‌کنم.! 

۴ ابن شهر آشوب: از تفسیر ابو يوسف یعقوب بن سفیان نسّوی, و نيز کلبی, 
و مجاهد. و ابو صالح و مغربى. از ابن عباس تقل می‌کنند كد: حفصه پیامبر صلی اله 
عليه و اله را در اتاق عايشه همراه با ماريه قبطى ديد. پس به او فرسود: آیا اين 
سخن مرا كتمان خواهى كرد؟ عرض كرد: آرى. فرمود: « وى بر من حرام است» 
پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم می‌خواست دل وى را آرام كند. اما او عايشه را 
آكاه كرد. و وى را از تحريم نمودن ماريه آگاه ساخت. عايشه در اين خصوص با 
یر صلی لله عليه و آله صحبت کرد نابراين این آيه نازل شد « سر رای 





فرمود: به خدا سوگندا صالعالمین.علی عليه للم استء . خداوند مى قرمايدة 5 
خداوند وى را کفایت می‌کند: «والْمَْكَة بعد لک ظهیر۲ 

۵ و از بخاری و ابو یعلی موضلی زوایت شده است که ابن عباس گفت: از 
عمر بن خطاب در خصوص دو زنی که عليه پیامبر به همديكر کمک کردند, 
پرسیدم. گفت: حفصه و عايشه هستند.۴ 

۶ و ئيز سُدّی. از ابو مالک. از ابن عباس روایت کرده است و نیز ابو بكر 
حضرمی, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است و علبی با سند خود از 
امام موسی بن جعفر عليه السلام, و همچنین از اسما بنت عمیس, از ييامير صلی الله 
عليه و آله روایت کرده است كه: صالح المؤمنين. همانا على بن ابی طالب 





.۴ أمالى صدوق. ص 50ح‎ -١ 
۷۶ مناقب. ج ۳. ص‎ -۲ 
۷۷ مناقب. ج ۲ ص‎ -۳ 


عليه السلام است.۲ 

)1١‏ و هم جنين از طريق مخالفان, از ابن عباس, در خصوص سخن خداوند 
تعالی: «وإن تظاهرا عَلَيْمِ» نقل 
نازل شده است. هقان الله هو 


يل وصَالحٌ 








» است که: این آيه در خصوص عايشه و حفصه 
در خصوص پیامبر صلی اله عليه و آله نازل 
نین» به طور ويزه در خصوص على عليه السلام 








شده است» 





نازل شده ۱ 





۸ از مختصر وسيط واحدی از شهرزوری: از ابن عباس روایت شده است 
که: خواستم از عمر بن خطاب سوال کنم» پس دو سال درنگ کردم و هنگامی که 
نزدیک ظهران بودیم و او برای قضای حاجت رفته بود و بعد از قضای حاجت آمد. 
من رفتم که روی دستان وی آب بريزم. يس به وى گفتم: ای امیر المؤمنين! آن دو 
زن که عليه رسول خدا صلی اه عليه و آله همدستی کردند, که بودند؟ گفت: عايشه 


و حفصه بودند. 


ای نآمنوافوانشتکن فلي نا نوفیا 
ملاب ةعلاط تاه لابتسون مارم عون مایزعزوج(۳, 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن 
مردم و سنگهاست حفظ كنيد بر آن (آتش) فرشتگانی خشن (و) سختگیر (گسارده 
شده) اند. از آن جه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی‌کنند و آن جه را که 








مأمورند انجام می‌دهند] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از ابو على اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از على بن 
حدیدی, از جميل بن دَرَاج, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل مىكند: طيار بسر 
ایشان وارد شد و در حالى كه من نزد ايشان بودم؛ از ايشان پرسید: فدایت شوما 





سخن خداوند عر و جل: زین آمَنُوا» را ديدى كه در جندين جاء مومنین 
را مورد خطاب قرار داده است؟ آیا اين خطاب شامل حال منافقین هم می‌شود؟ 
فرمود: آری, شامل حال منافقین و كمراهان و هر آن كس به دعوت ظاهری 





۷۷ مناقب. ج ۳. ص‎ -١ 





ترجمه 
هه يت 


اهار 



















أبراهيم. از پدرش. از ابن ابی عمير. از جميل نقل كرده 
+ طيّار به من می‌گفت: ابل از فرشتكان نیست. و فقط به فرشتكان اسر داده 
شد كه برای آدم عليه السلام سجده کنند و ابليس كفت: سجده نمی‌کنم.آیا با توجه 
به این كه وى از فرشتكان نیست. عدم سجده ابلیس, عصيان و سربيجى نيست؟ 
گفت: من و ایشان بر امام جعفر صادق عليه السلام وارد شديم و كفت عرض كردم: 
فدايت شوم! شما ملاحظه می‌کنید كه خداوند عزو جل مومت 
می‌دهد: «يا ها اين آمَنُوا». آيا اين خطاب شامل حال منافقين هم می‌شود؟ 
فرمود: آرى. و كمراهان و هر آن كس كه به دعوت ظاهرى اعتراف کند و ابلیس 
از آن كسانى بود که به همراه آنان به دعوت ظاهرى اعتراف كرد." 
نيز او: از برخى ماران ماء از احمد بن محمد. از محمد بن اسماعیل, از 
محمد بن غُذافر, از اسحاق بن عمّار. از عيد الاعلى غلام آل سام از امام جعفر 
صادق عليه السلام روا كرده است که: هنكامى كه اين آيه نازل شد: «يا ما 
1 وَأظْلِيكُمْ ثارا». مردی از مسلمين در حالى كه كريه می‌کرد. 
نشست و كفت: من از خودم عاجز هستم. حال آن كه خانواده من نیز به من سپرده 
شده است. رسول خدا صلی اه غلیه و آله فرمود: امر كردن آنها به آن جه به نفس 
حرق اع قر لازت چ کی کی رالزآد مي مركن 
براى تو كافى است. 
او ۋاسا از عتصان بسن عیسی, از سماعه, از ابو بصير در 
خصوص اين سخن خداوند عر و جل: «فوا أَنمَْكُمْ وأفلیکم ثارا» روایت کرده 
است كه: چگونه از آنها محافظت كنم؟ گفت: آن جه خداوند به آن امر كرده. اسر 
مىكنى. و از آن جه خداوند از آن نهى كرده. نهى می‌کنی, و اگر از تو اطاعت 
نها را حفظ كردداى. و اگر از تو سربيجى کردند. تو آن جه را که بر عهده 


را مورد خطاب قرار 


























۱-کافی. ج ۸ ص ۲۷۴ ۴۱۳. 
۲-کافی, ج ۲. ص ۳۰۳ ح ۱ 
۳- کافی.ج ۵ ص ۶۲ح ۱ 








تو بوده. انجام دادهاى." 
۵) و نيزاو: از على بن ابرا 
سماعه. از ال 


از پدرش, از ابن ابی عميرء از حفص بن 
بصر از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص سخن 
تارا». تقل می‌کند: از ایشان پرسیدم: 
چگونه از اهل خويش محافظت کنیم؟ فرمود: با امر به معروف و هی از منکر.۲ 

۶ و نیز او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عيسى. از على بن 
نعمان, از عبد الله بن مسكان. از سليمان بن خالد نقل می‌کند: به امام جعفر صادق 
عليه السلام عرض كردم: من داراى خانواده‌ای هستم كه حرف‌های مرا كوش 
مى دهند؛ آيا آنها را به اين أمر قرا بخوانم؟ فرمود: آری, خداوند عرّ و جل در قرآن 
مى فرمايد: «يَا انها الّذِينَ آمنُوا وا نکم ویک تارا وكُوذقا الاس 

۷) على بن ابراهيم: از احمد بن ادريس. از احمد بسن محمد از حسين بسن 
سعید. از نضر بن سويد از زرعة بن محمد. از ابو بصیر روايت كرده است که: از 
امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند عر و جل: «قوا کم 
وأفلیکم ارا ها لاس والحجارة». برسیدم و گفتم: این نفس من است, 
می توانم آن را حفظ كنم. ولى چگونه اهل بیت خودم را حفظ کنم؟ فرمود: آنان را 
به آن جه خداوند به آن امر كرده است. امر کنید و از آله خداوند از آن نهى 
کرده نهى کنید؛ اگر تو را اطاعت کنند. آنان را حفظ کرده‌ای و اگر از تو سر پیچسی 
کردند. آن جه بر عهده تو بود.به انجام رسانده‌ای. " 

و حسین بن سعید در کتاب زهد این حديث را از نضر بن سوید. از زرعه. از 
ابو بصير روایت کرده است که گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص 
سخن خداوند عزّ و جل: «قُوا نکم رأفلیکم تارا وفوذقا لاس والحجارت» 
پرسیدم و عرض كردم: این نفس من است. آن را حفظ می‌کنم. ولی چگونه خانواده 























۱-کانی, ج ۵ ص ۶۲ح ۲. 
۲-کافی, ج للد ص ۶۲ح ۳ 

۳ -کافی. ج ۲. ص ۰۱۶۸ ح ۱. 
۴- تقسير قمی, ج ۲ص 2687 





قيعي 
روای 


جهاد 
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تحريم 





كه سور 





خودم را حفظ كنم... و حديث را تا آخر آن ذكر مىكند.' 

۸) طبرسى در كتاب احتجاج: از امير المؤمنين عليه السلام - در حديثى ‏ تقل 
می‌کند: پا ايشان ‏ منظور رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم است -از كوهى 
كذر کردیم. ناگهان متوجه شديم كه اشک‌هایی از آن سرازير مىشود. ييامبر صلی 
الله عليه و آله به آن فرمود: ای كوه! جه جيزى تو را به كريه كردن وامی‌دارد؟ گفت: 
ای رسول خدا! عيسى از اين جا گذر كرده بود. در حالی که مردم را از آتشى كه 
هيزم آن مردم و سنگ است. مى ترسائد. و من می‌ترسم كه از آن سنگ‌ها باشسم؟ 
فرمود: نترس, آن سنگ كوكرد است. بس كوه آرام كرفت و ساكن شد. 


الین آم رازوا ل لووك ةشوحاعى.رل آنبکنوع كم 
بتاك جاک ِي ين تيا اهاز لري اه الي این 
آموا مه ور ینعی نوم بان و ون رتم امراك مق 
و ویو 
[اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! به درگاه خدا توبداى راستين كنيد. اميد است كه 
ان را از شما بزدايد و شما را به باغهایی كه از زیر (درختان) 
آن جويبارها روان است درآورد. در آن روز خدا پیامبر (خود) و كسانى را که با 











پروردگار تان ب 


او ايمان آورده بودند. خوار نمى كرداند. نورشان از پیشاپیش آنان و سمت 
راستشان روان است. می گویند: بروردكارا! نور ما را برای ما كامل گردان و بر ما 
ببخشاى كه تو بر هر جيز توانایی] 

)١‏ محمد بن بعقوب : از برخى از اران ما از احمد بن محمد بسن خاللد. از 
محمد بن على. از محمد بن فضيل, از ابو صبّاح کنانی نقل مىكند: از اسام جعفر 
صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند عز و جل: «يَا ها لین منوا 
إلى اللو يد لصو حا», برسیدم؛ . فرمود: بنده از گناه توبه می‌کند و به آن باز 










وا 





۱- زهد. ص ۱۷ج ۳۶ 
۲- احتجاج. ص ۲۲۰. 


نمی‌گردد. 

محمد بن فضیل می‌گوید: از ابو الحسن عليه السلام در این باره پرسیدم» 
فرمود: از گناه توبه می‌کند و به آن باز نمی‌گردد. و محبوب‌ترین بندگان نزد 
مُفتنون توابون هستند اکسانی كه به سراغ گناهان می‌روند و توبه کنشده- 









ین ان حم االو ر از 
بصیر روایت کرده است که: از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص این 
آیه: «يا با اين آمنُوا تُوُوا ی الله وة نُصُوحًابرسيدم. فرمود: همان گناهی 
که به هيج وجه به آن باز نمی‌گردد. عرض کردم: كدام يك از ما (به گناه) باز 
نگشته است؟ فرمود: ای ابا محمد! خداوند از ميان بندگان خویش, بنده من اکسی 








که به سراغ گناهان می‌رود) و توبه کننده را دوست دارد.۲ 

۳) و نيز او: از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بسن عیسی؛ از حسسن بن 
محبوب, از معاوية بن وهب روايت كرده است كه: شنیدم كه امام جعفر صادق 
عليه السلام می‌فرماید: اگر بنده, توبه‌ای خالصانه کید خداوند وى را دوست 
می دارد و در دنيا و آخرت گناهان وى را خواهد پوشاند. عرض كردم: جكونه 
می‌پوشاند؟ فرمود: گناهانی را كه دو فرشته وی نوشته بودند از ياد آنها خواهد برد 
و به اعضا و جوارح وی وحی می‌کند كه گناهان وى را پنهان كنيد و به سرزمین‌ها 
وحی می‌کند که گناهانی را که بر روی شما مرتکب می‌شد. کتمان کنید؛ بنابراین در 
حالی خداوند را ملاقات می‌کند که چیزی نيست که به گناهان وی شهادت دهد." 

۴) ابن بابويه. از پدرش نقل می‌کند: محمد بن یحبی, از محمد بن احمد. از 
احمد بن هلال روایت کرده است که: از ابو الحسن اخير امام موسی بسن جعفر 
عليه السلام در خصوص توبه خالصانه برسيدم. برایم مرقوم فرمود: باطن, بايد مانند 
ظاهر گردد. بلکه از آن بهتر باشد.؟ 








۱-کافی, ج ۲.ص ۳۱۴ ح ۳ 
۲-کافی, ج ۲ص ۳۱۴ ج ۴. 
۳-کافی ج اردص ۳۱۴ ح ۱. 


۴- معالی الاخباره ص ۱۷۴. ح ۰۱ 
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۵) و نیز او كويد: محمد بن حسن بن احمد بن وليد برای ما روايت كرده است 
كه: محمد بن حسن, از احمد بن محمد بن عیسی: از موسى بن قاسم بجلی, از على 
بن ابی حمزه. از ابو بصير روايت كرده است که: از امام جعفر صادق عليه السلام در 
خصوص سخن خداوند عر و جل: «تُوبُوا إَى الل وة صُوحًا »ب رسيدم و ابشسان 
فرمود: منظور, روزه روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه است. است. ابن بابویه 
می‌گوید: منظور آن است که این روزها را روزه بگیرد و سپس توبه کند.! 

۶ و نيز او می‌گوید: محمد بن موسی بن متوگل برای ما تقل کرده است که: 
على بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن عیسی بن عبيد يقطينى, از يونس بن 
عبد الرحمن. ن. از عبد الله بن ستان, و دیگران, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
كرده است که: توبه خالصانه آن است كه باطن مرد مانند ظاهرش كردد, بلكه از آن 
بهتر باشد. و روایت شده است که توب نصوح (خالصانه) آن است كه مرد از گناهی 
توبه کند و نيت کند كه به هيج وجه به آن باز نگردد.! 

۷ على بن ابراهیم گوید: احمد ین ادریس, از احمد بن محمد. از حسين برای 
ما روایت کرد: محمد بن فضیل, از ابو الحسن عليه السلام در خصوص این سخن 
خداوند متعال: «يَا با لین آمَنُوا م ونوا یلو نُوًا» نقل كرده است که: 
بنده از گناهی توبه کند و به هيج وجه به أن باز نگردد و محبوب‌ترین بندگان نزد 
خداوند. بنده پرهیزکار توبه کننده است. 











۸) حسین بن سعید در کتاب (الزهد): از محمد بن ابی عمير. از ابو ايوب. از 
محمد بن مسلم او هر تقال می‌کند به امام جعشر سادق علیه السام 






میا ناس کب یج وجبه به آن ب 
نگردد. عرض كردم: و کدام يك از ماست که باز نگشته است؟ فرمود: ای ابا محمد! 


خداوند, بنده توبه كننده را از ميان بندكائش دوست دارد." 





۲ معانیالاخبار. ص ۱۷۴ ح‎ -١ 
۳ معاتى الاخبار. ص ۱۷۴, ج‎ -۲ 
۳۶۲ تفسير قمی,ج ۲ص‎ -۳ 

۴- الزهد. ص ۷۲ج ۱۹۱ 





)٩‏ محمد بن يعقوب: از على بن ابراهيم؛ از يدرشء از بكر صالح, از قاسم بسن 
برید. از ابو عمرو زبیری, از امام جعفر صادق عليه السلام- در حديثى بلند- روايت 
كرده است که: سپس, کسانی را که بعد از خداوند و رسولش اجازه دعوت كردن به 
سوی ا 5 دارند. ذكر مىكند و در قرآن می‌فرماید: «ولتَكُن کم يَدعُونَ 
ن بالَغروف وین عن الْسَكرٍ ویک هم الْمُفْلِحُونَ»' [و بايد از 
ميان شا گروهی (مردم را) به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از 
زشتی بازدارند. و آنان همان رستگارانند] سپس درباره این امت خبر داد كه آنها از 
چه ذریه‌ای هستند و اين كه آنها از نسل ابراهيم و از نسل اسماعيل از اهالى خانه 
خدا هستند. نسلى که به جز خداوند کسی را نبرستيدند؛ آنهابى كه دعوت نمودن بر 
آنها واجب كرديد. دعوت نمودن ابراهيم و اسماعیل که اهل مسجد هستند. همان 
کسانی كه خداوند در قرآن از آنها ياد می‌کند و می‌فرماید كه پلیدی را از آنها دور 
نمود و كاملاً آنها را پاک گردانید. همان کسانی که قبلاً در ویژگی‌های ات محمد 
صلی الله عليه و آله, صفات آنان را ذکر کردم هکان کسانی که خداوند عر و جل 
در این آيه نها را قصد كرده است: «أذغو إلى الله َل صر 
من و هر كس بيروىام كرد با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم] منظور اولسين 
کسی بود که از روى ايمان از وى پیروی كرد و وی را تصديق نمود و به آن جه از 
جانب خداوند عز و جل آورد. ايمان آورد. آو از آن امتى بود كه در بین آنها و از 
ميان آنهاء و به سوى آنهاء قبل از ساير مردم مبعوث شد. وى از نسلى است که به 
هيج وجه نسبت به خدا شرك نورزید. و ایمان وى با ظلم و ستم كه همان شرك 


است. آميخته نشد. 




















ن پیامبرش صلی الله عليه و آله و پیروان این امت را ذکر می‌کند که 
را په امر به معروف و نهی از منکر توصیف می‌کند و آن را 


دعوت به سوی او را داده و 















۱۰۴ آل عمران/‎ -١ 
بوسف/۱۰۸‎ -۲ 
۶۴ انفال/‎ -۳ 

















کسانی از مؤمنان كه پیرو تواند تو را بس است] سپس پسروان پسامبرش را که از 
دسج وی ا و ی 





وه تأر زک ر سوه بيني كفل و 
خشتودى خدارا خواتارند علامت (متخصه) نان ار سجود در چهرهایشان 





ل ال ان 
به آنان بپیوندد. مگر آن كه از خودشان با . از جمله آن جه آنان را به وسيله آن 
توصف كرد ین بود که فر عي شم فى تائم ی 





آراسته و 











صَلَواتهمْ اب »ا يرون رس شا فيا 
خالدون»" [همانان كه در نمازشان فروتنند # و آنان که از بيهوده رویگردانشد # و 
آنان كه زكات مىبردازند * و کسانی كه پاکدامنند © مكر در مورد همسرانشان يا 
كنيزانى كه به دست آوردهاند كه در این صورت بر آنان نكوهشى نيست # پس هر 
كه فراتر از اين جوید. آنان از حد درگذرندگانند © و آنان كه امانتها و ييمان خود 
را رعایت می‌کنند # و آنان که بر نمازهایشان مواظبت می‌نمایند # آنانند که خود 
وارثانند # همانان که بهشت را به ارث می‌برند و در آن جا جاودان می‌مانند] و هم 





چنین در خصوص صفات و زیور آنها مىفرمايد: «والّذِينَ 





۹ فتح/‎ -١ 
۱ مؤمنون/‎ -۲ 
۲-۱۱ مؤمنون/‎ -۳ 









0 فيه نها ' [و کسانی‌اند كه با خدا معبودى 
ديكر نمی‌خوانند و کسی را که خدا (خوتش را) حرام کرده أست. جز به حق 
نمی‌کشند. و زنا نمی‌کنند و هر کس اينها را انجام دهد. سزايش را دريافت خواهد 
کرد # برای او در روز قيامت. عذاب دو چندان می‌شود و بيوسته در آن خوار 
می‌ماند]" 

۰) و از او از على بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از محمد 
بن حسن بن شمّونء از عبد اله بن عبد الرحمن اصم. از عبد الله بن قاسم. از صالح 
بن سهل همدانى نقل مىكند: امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص سخن 
خداوند عر و جل: «يَسْعَى نوزم ین ديهم و نهم»" [نورشان پیشاپیششان و 
به جانب راستشان دوان است] مى فرمايد: در روز قيامت. ائمّه مؤمنين صلوات لله 
و تون و ان حركت می‌کنند تا این كه آنان را 

منازل اهل بهشت جای دهند. و روایاتی در این خصوص در تفسير این سخن 
داد متعال در سوره حدید ذکر گردید: «يَْم تَرَى امین نات عى 




















۱ ابن شهر آشوب از تفسیر مقاتل: از عطاء, از ابن عباس روایت کرده است 
الله ال خداوند محمد صلی لله عليه و آله و سلم را عذاب 
نمی‌دهد «رالذین وا و على بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین 
صلوات لله عليهم اجمعین و حمزه و جعفر را عذاب نمی‌دهد «شُورم يَسْعَى» 
صراط را برای على و فاطمه علیهما السلام هفتاد برابر 
مىنمايد. يس نور آنها در بيشابيش و در سمت راست آنان می‌شتابد و آنان نیز آن 
را دنبال مىكنند؛ بس اولین بار اهل بيت صلوات الله علیهم اجمعين مانند برق تند و 
تيز از صراط می‌گذرند. سپس كروهى مانند باد از آن مىكذرند. سپس كروهى با 











از دنیبا روشسنتسر 








۶۸-۶۹ فرقان/‎ -١ 


۲-کافی, ج ۵ ص ۱۳.ح ۱ 
۳-حدید/ ۱۲ 


۴-کافی. ج ١ص‏ ۱۵۱ ح ۵ 
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سرعت دويدن اسب از آن می‌گذرند. سپس كروهى با سرعت دويدن مرد از آن 
می‌گذرند. سپس گروهی با سرعتی معادل راه رقتن از آن می‌گذرند. سپس گروهسی 
با سرعتی معادل چهار دست و پا رفتن کودک از آن می‌گذرند. سپس گروهی با 
سرعتی معادل خزیدن از آن سی‌گذرند. و خداوند آن را ب برای مسلمين پهن و 
گسترده می‌کند. و برای گناهکاران باریک می‌کند. خداوند سبحان می‌فرماید: 
هیفولون ربا نم آنا ُورتا» تا اين که به واسطه آن, از صراط يكذريم. فرمود: امير 
المؤمنين عليه السلام بر روى کجاوه‌ای از زمره سبز رتك از آن می‌گذرد و هرا 
ایشان فاطمه سلام لله عليها بر روى اسبی از ياقوت قرمز كه در اطراف وى هفتاد 
هزار حور بهشتى كه به سان برق درخشنده هستند. از آن مى كذرد. ١‏ 

۲ على بن ابراهیم: و در رای ابو جارود, از امام جعفر صادق عليه السلام 
در خصوص سخن خداوند عر وجل: «توم لا يُخزى اله ای والذین وا مَعَهُ 
ورم يسلقى ندیه وبیانهم». مى فرمايد: هر كس در آن روز دارای نسوری 
باشد. نجات خواهد یافت, و هر مؤمن نوری دارد." 











۳ ابن بابویه می‌گوید: ابو محمد عمار بن حسین - که رحمت خدا بر وی 
باد- برای ما روایت کرد: على بن محمد بن عصمة, از احمد بن محمد طبری در 
مكه. از حسن بن ليث رازی | بن فروخ ابی از همام بن یحبی, از قاسم بن 
عبد الواحد. از عبد الله بن عقیل, از جابر بن عبد الله انصارى روايت كرده است که: 
در یکی از روزها نزد پیامبر صلی الله عليه و آله بودم كه به على بن ابی طالب عليه 
السلام رو كرد و فرمود: ای ابا الحسن! آيا تو را بشارت دهم؟ عرض كرد: آری, ای 
رسول خدا. فرمود: اين جبرئيل است كه از خداوند عز و جل برای من خبر می‌آورد 
كه به پیروان و دوستداران تو هفت خصلت داده است: ملايمت هنكام مرگ, آرامش 
هنكام وحشت. نور هنكام ظلمت و تاريكى, امنيت هنكام ترس, عدالت هنگام 
سنجش اعمال, گذ: صراط, داخل شدر بهشت قبل از مردم ديكر. در حالی 
كه نور آنها در پیشاییش و در سمت راست آنا می‌شتاید ۴ 














۱-مناقب. ج ۲. ص ۱۵۵ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۶۲ 
۳- خصال, ص ۲ ۲ 





لین جامد نارواین واعْلِظ عم 
لیر( 
[ای پیامبر! با کافران و منانقان جهاد كن و بر آنان سخت كير (که) جای ايشان در 
جهنم خواهد بود و جه بد سرانجامی است] 

)١‏ على بن ابراهيم؛ می‌گوید: حسين بن محمد از معلی بن محمد. از از احمد بن 
محمد بن عبد الله. از يعقوب بن بزید. از سليمان کات 5 












جعفر صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند عر و جل: «يا أن 
کار بالمنافقين» روایت کرده است که ايشان فرمود: اين آیه همین گو: ازل شده 
است. بس رسول خدا صلی اله عليه و آله همراه مناققين با کافرین جهاد کرد و 
على عليه السلام به سان جهاد رسول خداء با منافقين جهاد کرد.! 

۲) شيخ در امالی می‌گوید: گروهی, از ابو مقضّل برای ما نقل می‌کنند كه گفت: 
محمد بن حسين بن حفص خثقمی, از اسماعیل بن اسحاق راشدی, از حسين بسن 
فزاری, از یحیی بن سلمة بن کهیل, از پدرش, از مجاهد. از ابن عباس رواييت 

هنگامی كه اين آيه نازل شد: «ی أيه الى جاهد اكد 1 
پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: «حتماً با عَمالقه (غول پیکرها) جهاد خواهم 
كرد». منظور آن حضرت. كفار و منافقين بود. در اين هنكام جبرئيا 
و گفت: «تو» يا «علی» عليه السلام." 





نزد ايشان آمد 











۱- شیر قمی, ج ۲. ص ۳۶۲ 
۲- امالی, ج ۲. ص ۱۱۶ 
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[خدا برای کسانی که کفر ورزی‌اند. زن نوح و زن لوط را ۳ آورده (که) هر 
کردند و کاری از 
دست (شوهران) آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد: با داخل شوندگان داخسل 
آتش شوید © و برای کسانی كه ایمان آوردهاند. خدا همسر فرعون را مشل آورده 
آن گاه که گفت: وردگارا! پیش خود در بهشت خانهاى بسرايم بساز و مرا از 
فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان # و مریم خت 
عمران را همان کسی که خود را پاکدامن نگاه داشت اشت و در او از روح خود دميسديم 
و سخنان پروردگار خود و کتاب‌های او را تصدیق كرد و از فرمانبرداران بود] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن فّال, از 
ابن بُکیر از ژراره روایت کرده است که: به امام محمد باقر عليه السلام عرض کردم: 
نظرت درباره نكاح با مردم چیست؟ چرا که من به سن و سالی رسیدم که شما 
می‌بینید. ولى اصلا ازدواج نكزدهام. فرمود: جه چیزی تو را از این کار باز می‌دارد؟ 
عرض کردم: آن جه مرا زاين کازبازمی‌دارد اين است که می‌ترسم نکاح آنها بر 
من حلال نباشد, امر شما در حق من چیست؟ فرمود: پس تو که جوان هستی, جه 
می‌کنی,آیا صبربيشه می‌کنی؟ عرض كردم: كنيزكان را مىكيرم. فرمود: حال به من 
بگو پس چگونه كنيز را بر خودت حلال مىدانى؟ به ایشان عرض كردم: كنيز ماد 
آزاده نیست, اگر نسبت به چیزی شک کردم او را می‌فروشم و از او کناره می‌گیرم. 

فرمود: به من بكو که با جه استدلالی كنيزكان را بسر خودت حلال دانستی؟ 
گفت: جوابی نداشتم. به ايشان عرض کردم: نظر شما چیست؟ ازدواج کنم؟ فرسود: 
اهمیتی نمی‌دهم كه این کار را انجام بدهی. عرض کردم: ملاحظه کردیید فرمایش 
شما چیست: اهمیتی نمی‌دهم كه این کار را انجام بدهی؛ این سخن بر دو وجه است. 
می‌فرمائید: برای من اهمیتی ندارد كه گناه کنی بدون این که من به تو دستور دهم, 
پس جه می‌فرمایید؟ اين کار را با امر و دستور شما انجام دهم؟ فرمود: رسول خدا 
صلی لله عليه و آله ازدواج كرد؛ از همسر نوح و همسر لوط نيز آن ن اعمال سر زد 
(كه می‌دنیم)؛ خداوند عز و جل داستان آنها را در قرآن ذکر مىكد لك 
گرا اوح ار لوط گات خت عبدتن من ادنا مال 


دو در نكاح دو بنده از بندكان شايسته ما بودند و به آنها خ 

















عرض كردم: رسول خدا صلی اله عليه و آله در این زمينه در موقعيت و 
زن تحت فرمان ايشان بود و تسليم حكم و دستور ايشان بود 
و په دين بن ايعان اعتراف و اقرار داشت. 

: مكر آن جه را که در خصوص خيانت در سخن خداوند 
: » ملاحظه نمىكنى, و منظور از آن فقط فاحشه (كار زشست) 
است, و در حالى كه رسول خدا صلی لله عليه و آله برای فلان شخص زن گرفت. 
گفت: عرض كردم: خداوند [امور] شما را اصلاح کند. به من جه دستورى می‌دهید. 
بروم و به دستور و امر شما ازدواج کنم؟ به من فرمود: اگر قصد جنين کاری را 
داری, بر توست که از ميان زنان, «بلْهَاء» را برای خودت برگزینسی. عرض کسردم: 
اء» کیست؟ فرمود: زنی که دارای پوشش و پاکدامن باشد. عرض کردم: زنی که 
بر دين سالم بن ابی حفصة باشد؟ فرمود: خير. عرض کردم: زنی که بر دیین ربیمة 
الرأی باشد؟ فرمود: خیر, بلكه آزاده‌هایی كه ناصبی (کافر به ولایت) نباشند, و از 





منزلت من نیست؛ أ 











آن جه که می‌دانید. آگاهی نداشته باشند.' اين حدیث را مهای است که به طور 
كامل در خصوص سغن خداوند متعالة :دمر الى خلقکم فم 
مُوْمِنَ»' [اوست آن كس كه شما را آفريد برخى از شما كافرند و برخى مؤمن] ذكر 


شد. 






۲) شرف الدين نجفى مىكويد: از امام جعفر صادق عليه الام روايت شده 
است كه درباره اين سخن خداوند عر و جل: «ضَرّب ال 





نُوح ار ُوط» فرمود: اين آیه, ضرب المثلى است که خداوند سبحان برای 
عايسّه و حفصه آورده است آن أن هنكام كه آن دو عليه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله همدستى كردند و راز ايشان را فاش كردند." 

سپس خداوند برای آنها ضرب اللي آیرد و 


۳) و على بن أبراهيم. می‌گو: 
ب: له ما للذين توا 
فَحَاننَاهُمَا». می‌گوید: به خدا قشم . منظور از سخن خداوند صر و 
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جل: 


خاطر آن جه در راه بصره از وى سر زده بود. اجرا شود. فلان مرد عاشق أو سود 


اهُمَا» جيزى به جز فاحشه نیست. و بايد حدّ در خصوص فلان زن به 


هنگامی كه زن خواست به بصره برود. فلان مرد به وى كفت: حرام است که به 
ن با فان مرد ازدواج كرد 








بصره بروی بدون آن که يك محرم همراء تو باشد؛ بن 
سیس: «وضرب الله 





وه هو ٠ aE‏ از على بن حکم از 
سیف بن عميرة. از داود بن فرقد. از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص 
سخن خداوند عر و جل: «وضرّب ال لین آمَنُوا إطرأة فرعون».آمده ست 
که: اين ضرب المثلى است که خداوند آن را ری راید دطتر سل که غمتان بن 
عفان با وى ازدواج کرد. آورده اسبت. فرسود: و 








ا ناه فرع خی را نوق 
و پاک نكاهداشت. پس خداوند دوزخ را بر فرزندان وى حرام گردانید ۲ 
۶) محمد بن عباس. از احمد بن قاسم از احمد بن محمد سیاری, از برضی 


بارانش, از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص اين سخن خداوند عر و جل: 
«ومریم ابت عمرآن الى حصنت قرجها», روايت كرده: خداوند اين ضرب المثل را 
برای فاطمه سلام لله عليها. دختر رسول خدا صلی الله عليه و آله آورده است.' 








- تفسیر قمى. ج ۲ص ۳۶۲ 

۲- تأويل ال ات. ج ۲ ص ۷۰۰ ج ۸ 
!- تأويل الآیات. ج ۲. ص ۷۰۰ ح ۸ 
۴- تأويل لیات ج ۲ ص ۷۰۰ ح 3٠١‏ 





سوره ملک 


23 ۳ 
مُلک مکی است.۳۰ آيه دارد و بعد از سوره طو ازل 
سور ر نازا 


شده است. 


فضيلت و ثواب قرائت سوره ملک 


)١‏ ابن بابويه با سند خود. از ابو بصيرء از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
مىكند: هر كس [سوره] «تَبارك الَذِى بيده المّلْک» را در نوشته‌ای قبل از خواب 
بخواند, تا صبح در امان خداوند خواهد بود. و در روز قيامت نيز تا زمان ورودش 








به بهشت در امان آن خواهد بود.' 
ان ماء از سهل بن زياد. و محمد بن یحمی» از 
عحبوب. از جمیل, از سدیر: از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که: سوره مُلک همانا بازدارنده است و از 
عذاب قبر باز می‌دارد. در تورات سوره ملک نوشته شده ات هر کس آن را در 
شب بخواند. دارابى وی زياد می‌شود و کار یکی انجام خواهد داد و از گروه 
غافلین محسوب نخواهد شد. من بعد از عشای آخر در حالی كه نشستهام. با این 
سوره به رکوع می‌روم؛ پدرم عليه السلام هر روز و شب آن را تلاوت می‌کرد. 

هر كس آن را بخواند. هنگامی كه ناکر و نكير از سمت دو بايش وارد قرش 
می‌شوند. دو بايش به آنها می‌گویند: از این سمت. راهی برای داخل شدن ندارید, 






۲) محمد بن یعقوب. از برخی 
احمد بن محمد بن عیسی, همه آنان, 








این بنده روی من می‌ایستاد و هر روز و شب سوره ملک را می‌خواند؛ واگر از 
سمت شکمش وارد شوند, به آنها می‌گوید: از اين سمت. راهی برای داخل شدن 
ندارید. این بنده هر روز و شب مرا با سوره ملک آگاه مىكرد, و اگر از سمت 
زبانش وارد شوند. به آنها می‌گوید: از این سمت. راهی برای داخل شسدن ندارید, 
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أبن بنده هر روز و شب به وسيله من. سوره مُلک را می‌خواند.! 
آن: از بيامبر صلی الله عليه و آله روايت شده است كه: 
هر كس اين سوره را - که از عذاب قبر نجات مىدهد - بخواند. اجر و ياداشسى 





۳) در كتاب خواصٌ 





معادل شب زنده‌داری در شب قدر به وى داده مىشود, و هر کس آن را از حفظ 
داشته باشد. مونس وى در قبرش خواهد بود و هر بيشآمد بدى را که از جمله 
عذاب قبر باشد. از وى دور خواهد كرد و تا روز رستاخيز از وى محافظت كرده و 
نزد بروردكارش برای وى طلب عفو و شفاعت خواهد كرد و وى را از مقربان قرار 
خواهد داد تا اين كه او را وارد بهشت كند. در حالی كه از وحشت و ترس و تنهایی 
در قبر در امان است. 

۴ و رسول خدا صلی لله عليه و آله می‌فرماید: هر کس آن را از بر داشسته 
باشد. مونس وی در قبرش خواهد بود و نزد خداوند در روز قيامت برای وی 
طلب عفو و شفاعت خواهد کرد تا با امنيت وارد بهشت شود. هر كس آن را بخواند 
و به برادران خويش اهدا کند. مان 





آذرخش تند و تيز به سوى آنها خواهد شتافت. 
و از شرايط سخت آنان كم می‌کند و مو آنان در قبرشان خواهد بود. 

۵) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس آن را بسر مرده‌ای بخواند, از 
عذاب وی کم می‌شود, و اگر خوانده شود و به مردكان اهدا شود. به خواست 


خداوند مانند آذرخش تند و تيز به سوی آنان خواهد شتافت. 





۱-کافی, ج ۲ص ۴۶۳ح ۲۶ 


تفسير سوره ملک 


جنم فا نت ازجم 

لاير ال وونل کل عي و تب اي ناوت اة 
رخ ععل روانش 
[بزركوار (و خجسته) است آن که فرمانروایی به دست اوست و او بر هر چیسزی 
تراناست * همان که مرگ و زندگی را يديد آورد تا شما را بیازماید كه کدامتان 
نیکو کارترید و ارست ارجمند آمرزنده] 

۱ على بن ابراهيم می‌گوید: لیخ لت الا 
منظورش اين است كه زندكى را مقدّر کرد و سپس مرك را مقدر كرد « وگ 
نی شما را به وسيله ام و نی امتحان میک« خسن علا َو زز 
اقفر 

۲) محمد بن يعقوب: با سند خود. از فضال. از موسی بن بكرء از زراره, از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت كرده است که: زندگی و مرگ. دو آفریده از 
آفریده‌های خداوند هستند؛ پس اگر مرگ آمد و وارد اجان شد. وارد جيزى 
نمی‌شود مگر آن که زندگی و حيات از آن جیز خارج می‌شود. 





» آن را مقدر کرد و 











۱- تفسير قمی, ج ۰۲ ص ۳۶۲ 
۲- کافیء ج ۳ ص 1۵٩‏ ۳۳ 
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۲ و ني او ا على ناه از پدرش از قاسم بسن محمد از مقر از 
فر صادق عليه السلام در خصوص سخن خداوند عرو 
4 روایت کرده است که: نه به معنای اين است که 
باشد. بلكه عملش درست‌تر باشد, و درست 
بودن عمل در ترس از خداوند و نيت صادق و نیکی می‌باشد- سپس فرسود: 
خالص گردانیدن عمل از خود عمل دشوارتر است, و عمل خالص عبارت است 
1 أن که نخواهی کسی به جز خداوند عر و جل به خاطر آن تو را پاداش دهد. و نیت 
همان عمل است- سيس سخن خداوند عزّ و جل را تلاوت نمود. قل كل سل 
غلی شَاكليو»' [بكو هر كس بر حسب ساختار (رواتى و بدنی) خود عمل می‌کند], 
يعنى براساس نيت خویش,! 

۴) طبرسی, در كتاب احتجاج: از ابو الحسن على بن محمد عسكرى عليه 
السلام - در نامداى به مردم اهواز هنگامی که درباره جبر و اختيار از ايشسان 
برسيدند- حديثى را نقل می‌کند... تا آن جا كه می‌فرماید: تمامی مردم به طور كلى 
در این اتفاق نظر دارند و اختلافی در بین آنان وجود ندارد. كه قرآن حسق است و 
تمامی فرقه‌ها در آن شك و ترديدى ندارند. بس اگر آنها بر آن (قرآن) اجماع کنند. 
مُصیب و بر حق هستند و با تصدیق كردن آن جه خداوند نازل کرد» به گفتار پیامبر 
صلی الله عليه و آله هدایت داده می‌شوند که فرمود: امت مسن بر كمراهى اجماع 
نخواهند داشت. يس حضرت صلی اله عليه و آله خبر داد که آن جه امت نسبت به 
اجماع خواهند داشت و با همديكر نسبت به آن خلافى نداشته باشند. همان 
حق است. و این معنا و مفهوم حديث است. نه آن جيزى كه جاهلان تأويل می‌کنند 
و نه آن جيزى که مخالفان می‌گویند كه دستورات قرآن را باطل سی‌کنند و از 
دستورات احاديث تحريف شده و روایت‌های پرزرق و برق و از هواهاى نفسانی 






















نابود کننده كه با سخن صریح قرآن و معنای آیات واضح و روشن آن مغايرت دارد. 
پیروی می‌کنند. ما از خداوند می‌خواهیم که توفیق راه درست را عنایت فرماید و ما 


را به راه راست هدایت کند. 





۸۴ اسراء/‎ -١ 
۲ ۲-کافی, ج ۲ ص ۱۳,ج‎ 





سپس فرمود: اگر قرآن نسبت به تأييد خبرى كواهى داد و آن را محقق شمرد 
و كروهى از مردم آن را انکار کنند و با یکی از اين حدیت‌های يرزرق و برق با آن 
مخالفت کنند, به واسطه همین انکار و مخالفت با قرآن. به کافر و كمراه تبدیل 
می‌شوند. صحيحترين و درست‌ترین خبری که از جانب قرآن محقق و مسلم شمرده 
از قبيل خبری است که از رسول خدا صلی لله عليه و آله نقل شده است 
و همگان بر آن اتفاق نظر دارند كه می‌فرماید: من قرآن و عترت خويش را نزد شما 
باقی می‌گذارم, به محض اين که به آنها جنك زديد و یا يأيبند بودید به هيج وجه 
بعد از من گمراه نخواهید شد. و اين دو از هم جدا نخواهند شد تا اين كه در حوض 
کوثر بر من وارد شوند. و سخن دیگر ايشان با همین مضمون: من دو جيز گرانها را 
نزد شما به امانت می‌گذارم؛ قرآن و عترتم. اهل بيست مسن, و اين دو از هم جدا 
نخواهند شد تا این که در حوض کوثر بر من وارد شوند. و به محض آن که به آنها 
پاییند شوید و جنگ بزنید. گمراه نخواهید شد. 

هنگامی كه شواهد این حديث را به طوز صریع در قرآن مىبينيم: متا ولم 
ن الزكاة وهم راکشون» [ولئ 
شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌ند؛ همان کسانی كه نماز برپا 
می‌دارند و در حال ركوع زكات مىدهند] و همه روايتهاى علما بر اين اتفاق نظر 
دارد كه در خصوص امير المؤمنين عليه السلام سنت كه در حال ركوع انگشتر 
خويش را بخشید و خداوند از این كار وى قدردانى کرد. و آيه را در شأن ایشان 
نازل کرد و رسول خدا صلی الله عليه و آله را مىبينيم كه وى را از ساير یبارانش 
جدا نمود و ممتاز ساخت و فرمود: هر كس من مولاى اویم؛ على مولاى اوست» 
خداوندا! دوستداران وى را دوست بدار» و دشمنانش را دشمن بدار. نیز سخن 
ايشان صلی الله عليه و آله كه می‌فرماید: على دين و بدهی مرا ادا می‌کند و عهد و 
بيمان مرا انجام می‌دهد و او جانشين و خلیفه شما بعد از من است. و نيز اين سخن 
ايشان صلی الله عليه و آله هنگامی كه وى را جانشين خويش در مدینه كرد و علی 
عليه السلام عرض كرد: ای رسول خدا! آيا مرا بر زنان و كودكان مىكمارى تا در 
این زمینه جانشين شما باشم؟! فرمود: مكر ملاحظه نمی‌کنی كه نسبت تو به من 


شده است, 
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این كه بعد از من پیامبری نیست؟! پس 
كوادها شهادت داد. 
پس بر امت است. اگر این اخبار با قرآن موافق بود و قرآن با این اخبار موافق بود. 
به آن اعتراف كند؛ بنابراين ن هنگامی كه آن را با قرآن ن هماهنگ يافتیم, و قرآن را با 
این اخبار موافق يافتيم و كواهى بر آن بود. اقتدا و پیروی از اين اخبار واجب است 
و به جز ستیزه‌جویان و مفسدان از اين حد الهى تجاوز نخواهند كرد. 

سپس فرمود: منظور و مقصود ما سخن گفتن در باب جبر و اختيار و شرح 
دادن و بیان نمودن اين دو است. و هدف از آن جه گفته شد عبارت است از 
هماهنگی و هم خوانی قرآن و خبر؛ اگر با یکدیگر موافق باشند. دلييل و گواهی 
است بر آن جه که در پی آن هستیم و تأییدی باشد بر آن جه ما به دنبال بیان آن 
هستیم ان شاء الله تعالى. پس فرمود: هنگامی که از امام جعفر صادق عليه السلام در 
خصوص جبر و اختیار پرسیده شد. فرمودند: نه جبری وجمود دارد و نه اختيسار, 
بلكه چیزی بين این دو امر است. گفته شد: ای فرزند رسول خدا! منظور چیست؟ 
فرمود: سالم بودن عقل, مهيا كردن راه, و مهلت در زمان, و توشه قبل از سفر, و 
انگیزه فاعل از عمل خویش, و این ينج چیز است که اگر بشده در یکی از آنها 
کمبودی داشته باشد. عمل از جانب وی متروک خواهد بود, و من برای هر یک از 
این سه باب که همانا. جبر و اختیار و حد فاصل بين دو امر است. مشالی می‌آورم 
كه معنی و مفهوم را برای طالب آن نزديك نماید و شرح كردن بحث را بر وى آسان 
گرداند و قرآن با آیات متين و استوارش بر آن گواهی دهد و تأیید كردن 
سوی خردمندان محقق شود. در امان ماندن از كناه و به دست آوردن توفيسق در 


دست خداوند است. 





مانند نسیت هارون به موسی است. + 





دانستیم که قرآن بر صحت داشتن اين اخبار و محقق دا 

















از 


سپس فرمود: اما در خصوص جبره هر كس گمان کند و چنین حرفی را بزند 
که خداوند عز و جل, بندگان را بر گناهان مجبور کرده است و آنان را به خاطر آن 
كناهان مجازات مىكند, به خداوند ظلم كرده ست و این سخن او را که می‌فرمایید: 
«ولا طلم رنک أحدا»' [به هيج كس ستم روا نمىدارد] و هم جنين این سخن او 





۵٩ /فهك-١‎ 





را که می‌فرماید: «دلک بما قْمَت بذاک وأ لیس یام لقید» [اين (كيفر) به 

سزای چیزهایی است كه دست‌های تو بيش فرستاده است و (گرنه) خدا به بندكان 
خود بيدادكر نیست]ء و آيات زياد دیگر در اين زمينه. را رد و تکذیب کرده است. 
هر كس گمان کند که نسبت به انجام دادن گناهان مجبور است. خداوند را عهده‌دار 
به او ظلم کرده است. و هر کس به خدای 
خویش ظلم کند. قرآن را تکذیب کرده است. و هر كس قرآن را تکذیب کند. با به 
اتفاق نظر امت, کافر شده است. مثالی كه در این خصوص آورده می‌شود. این است 
که مردی, بنده‌ای مملوک بىيول را خریداری کرد كه آن بنده هيج بهره و نصيبى از 
دنیا و مادیات آن نبرده بود و صاحب وى كاملاً از اين مسئله آگاهی داشت. پس به 








گناهان خويش دانسته و در امر مجا 


وى دستور داد که به بازار رود و کالایی را از آن جا برايش بياورد و بهاى آن کالا 
را به وى نداد. و مولاى بنده می‌دانست كه صاحب آن كالا مردى است كه هيج كس 
نمی‌تواند آن كالا را از وى بخرد بدون آن كه بهاى دلخواه او را پرداخت كند. 
مولای ابن بنده كه خود را به عدالت و انصاف و حكمت و ستم ستيزى معرفى كرده 
است, بنده خويش را تهديد كرد كه اگر كالا را نیاوزد. وی را مجازات خواهد كرد. 
پس هنكامى كه بنده راهی بازار شد و خواست كه كالاى مولاى خود را بخرد. بر 
آن مانعى يافت كه فقط در صورت دارا بودن بهای آن می‌توانست آن را با خود يبرد 
و آن پنده بهای آن را ندا ابراين نااميد از برآوردن حاجت, نزد مولای خويش 
بازگشت. مولایش عصبانی شد و وی را مجازات کرد؛ بنابراین او ظالمی تجاوزگر 
است و بر توصیفات خود مبنی بر عدالت و انصاف و حکمت. خط بطلان كتيده 
است و اگر بنده را مجازات نمی‌کرد. خود را تکذیب کرده است» مگر چنین نبود که 
نباید او را مجازات می‌کرد؟ و دروغ گفتن و ظلم, عدالت و حکمت را باطل 
می‌کنند. خداوند از آن جه جبرگرایان می‌گو: 

سپس امام عليه السلام بعد از سخنانی طولانی فرمود: اما اختيار که امام 
صادق عليه السلام‌آن را باطل نمود و کسی که به آن اعتقاد دارد را در اشتباه 
دانست, اين است که کسی بگوید: خداوند تعالی؛ اختیار امر و نهى خويش را به 
بندگان سپرده است و آنان را فرو گذاشته است. اين سخن دقيق و عمیقی است که 








به منزه است. 
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به جز ائمه هدى عليهم السلام از خاندان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم . 
کسی به كنه و عمق أن پی نبرده است. ايشان فرمودند: اگر خداوند از روى 
سهل‌انگاری, به آنان اختيار داده باشد. حتماً آن جه را اختيار کرده بودند. 
رضايتمندى وی را در بى دارد و سزاوار ثواب و ياداش می‌شوند و نسبت به 
گناهانی كه مرتكب شدند. مجازاتى نخواهند داشت. اگر اين اهمال و سهل‌انگاری 
صحت داشته باشد. اين گفتار بر دو نوع خواهد بود: يا اين كه بشدگان عليه او 








همدستى كردند و او را به قبول كردن اختيار داستن آنها در آراء خويش مجبور 
كردند كه در این صورتء جه بخواهد و جه نخواهد. سستی و ضعف به او راه 

افت. يا اين كه خداوند عر و جل از به بندكى در آوردن آنان با امر و نی 
و از روى اراده و خواست خود عاجز بود. يس امر و نهى خويش را به آنان سپرد 
و امر و نهى خود را بر طبق خواسته آنان قرار داد. از آن جا كه از به بشدگی 
درآوردن آنان با مر و نهی و از روی اراده خود عاجز شد. بنابراین در خصوص 
كفر و ایمان به آنها اختیار داد. این موضوع مانند مردی است که بنده‌ای را 
خریداری کرده تا به وی خدمت كند و حق سروری وی را به جساى آورد و اسر و 
نهی وی را انجام دهد و مالک آن بنده ادعا می‌کند كه او تواناء شکست‌ناپذیر» عزیز 
و داناست. پس به بنده خويش دستور می‌دهد و امر و نهى می‌کند و به وی وعده 
می‌دهد که اگر از دستورات خويش پیروی کند. پاداشی عظیم به وی خواهد داد, و 
اگر از دستورات وی سربيجى کند. ترین شکل مجازات خواهد شد. اما بنده 
از خواسته‌های مالک خويش سرباز می‌زند و از دستورات او سرپیچی می‌کند و هر 
دستوری که به وی می‌دهد. به ان عمل نمی‌کند و به خواسته‌های مالک خويش 
آهمیتی نمی‌دهد. بلکه از خواسته و اراده خويش پیروی می‌کند. سپس بنده خويش 
را برای برآوردن نیازهای خويش می‌فرستد. و بنده از خواسته خويش پیروی سی- 
كند و چیزهایی برخلاف آن جه مالک وی به آن نیاز داشته با خود می‌آورد. پس 
هنگامی که نزد مولای خويش بازمی‌گردد. مولا به آن جه بنده خويش آورده بود. 
نگاه كرده و ملاحظه می‌کند که برخلاف آن چیزی است ت که به وی دستور داده بود. 
بس بنده می‌گوید: من با توجه به این که کار را به من سپردی, عمل کردم و از اراده 
و خواست خودم بيروى کردم و کسی که کاری به وی سپرده می‌شود (اختيار تتام 
دارد)» از چیزی منع نمی‌شود. به این دليل كه اختیار و ممانعت در يك جا جمع 





خواهد 
























نمی‌شوند. 

سپس فرمود: و هر کس ادعا کند که خداوند, قبول امر و نهى خود را به 
بندگان خويش سپرده است. قائل به عجز و ناتوانی خداوند شده است و بر وی 
واجب دانسته که همه اعمال خير و شر آنان را بپذیرد. و امر و نهی خداوند را باطل 
و نفى کرده است. سپس فرمود: خداوند. خلق را با قدرت خويش آفرید و توانایی 
به بندگی درآوردن آنان با استفاده از امر و نهی را در وجود آنها قرار داده ست و 
اطاعت ايشان از امر و نهی خويش را از آنان پذیرفت و از اين پذیرش آنان راضی 
بوده و آنان را از عصیان و سرکشی خويش بازداشت. هر کسی را که معصیت و 
نافرمائی او کند. مورد مذمت قرار داده و به وی وعده مجازات داده است. حسق 











جه را می‌خواهد. برمی‌گزیند و به آن 
امر می‌کند. و از آن جه برای او ناپسند آید. نهی می‌کند و با استفاده از قدرتی که در 


اختیار امر و نهى در دست خداوند است, 





رگانش قرار داده و آنان را قادر به پیروی از امر او و یا اجتناب از 





وجود 
گناهانش کرده است. مجازات می‌کند و يا اين کة به آنان پاداش می‌دهد؛ زیرا او 
عدل است, و عدالت و انصاف از اوست و حجت را با هشدار دادن و تهدید کردن, 
تمام کرده است و گزینش از آن اوست. و هر آن کس را که او بخواهد اختیار 
می‌کند. و محمد صلی الله عليه و آله را تخاب و گزینش نمود و با رسالت خویش, 
وى را بر خلق خويش مبعوث کرد و اگر اختیار امورش را به بندگانش سپرده بود 
به قريش این اجازه را می‌داد كه امية بن ابی صلت و مسعود نقفی را انتخاب کنند. و 
اين دو د آنان از محمد صلی الله عليه و آله والاتر بودند. و كفتند: لوا رل هذا 
قران عَلَى رجل من الْقريتئن عظیم» ' [جرا این قرآن بر مردى بزرگ از (آن) دو 
شهر فرود نيامده است] و 

بين دو امر است, نه جبر و نه اختیار است, و اين همان جيزى که امير المزمنین عليه 











رشان همان دو مرد بود. و اين همان جيزى است که 


انم در باسخ به سؤال عباية بن ربعى اسدی در خصوص استطاعت و توناسی 
فرمود. آن حضرت فرمود: بدون خداوند. صاحب آن هستی, يا همراه خداوند؟ 
عباية بن ربعى ساکت شد. بس فرمود: ای عبایه! بكو. عرض کرد: چه بگویم؛ ای 
امير المؤمنين؟ فرمود: اگر بگویی که به همراه خداوند. صاحب أن هستی: تو را به 





۱- زخرف/ ۳۱. 
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قتل خواهم رساند. و اگر بگویی كه بدون خداوند. صاحب آن هستی, تو را نیز ب 
قتل خواهم رساند. عرض كرد: پس جه بكويم. ای امير المؤمنين؟ فرمود: بككو. از 
طريق خداوند كه مالک و صاحب اصلی آن است. صاحب آن هستى كه اگر تو را 
صاحب اختیار آن کند. از بخشش وی است واگر آن را از تو بكيرد. اين از باب 
او وی بویت اس مور پیب 

بر آن توانا ساخته است. ت. مگر نمی‌بنی كد مردم «خول و قوّت» را می‌طلبند, 
کاک رک «لا حول و لا َوه إل بلله»؟ آن مرد عرض کنرد: ای امير 

نين! تأویل این آیه چیست؟ فرمود: قدرتی در برابر كناهان و معصیت‌های 
خداوند نداریم, مگر پاییندی به عصمت خداوند. و قوّت و نیرویی برای اطاعست از 
خداوند نداریم, مگر آن كه خداوند به ما یاری کند. گفت: آن مرد از جاى خود 


بريد و دست و پای وى را بوسید. 














کم ی تفلم الجا دين منک 
والصابرین ولو أخباركم»" [و له شما را مى آزماييم تا مجاهدان و شکیبایان شما 

و كزارشنهاي (مربوط به) شما را رسیدگی كنيم] و آینه 
1 ون" [به تدريج از جایی که میدن گریبانشان را 
خواهيم گرفت] و آیه «آن ولوا سا رهم لا يفتُون»' [تا گفتند ايعان آوردیم رها 
می‌شوند و مورد آزمایش قرا نمی گیرند] و آيه «ولقذ فتنا سینان»۲ إو قظماً 
سلیمان را آزموديم] و آيه «فَإِنا قد فا نک من غد َأضَلَهمالسابری»*[در 
ما قوم تو را پس از (عزیمت) تو آزموديم و سامری آنها را گمراه ساخت]. 
و سخن موسی عليه السلام كه مى فرمايد: «إن هی ال َنک»" [اين جز آزمايش 

























۳۱ محمد/‎ -١ 
۱۸۲ اعراف/‎ -۲ 
۲ عنکبوت/‎ -۳ 
۳۳/۴ 
۸۵ طه/‎ -۵ 
1۵۵ اعراف/‎ -۶ 










شما را بيازمايد از 
ما آنان 






ره بکیغات»" [و چون ارام را پروردگارش باکلماتی از و آیه 


ات مهم وكين 00 [و اگر خدا می‌خواست. از 
ایشان انتقام می‌کشید. ولى (فرمان بیکار داد) از شما را به وسیله برشي 
(ديكر) بیازماید]. فرمود: كه تمامی این آیات در وان ن در معنای امتحان و آزسایش 
آمده است, سپس فرمود: اگر بگو حجت و دليل در سخن خداوند زو جل 
چیست. که می‌فرماید: «یطبل من ياء ری من باه" [هر که را بخواهد بيراه و 
هر که را بخواهد هدایت مىكند]. و اين به چیزی شباهت دارد؟ مىكوييم: فهمیدن 
معنای مجازی اين آیه, درک كردن دو معنا و مقهوم را می‌طلبد: اول اين که: آگاهی 
دادن نسبت به آن که خداوند تعالى قادر است که هر ن كس را که بخواهد. هدايت 
کند و هر آن كس را که بخواهد. كمراه کند. و اكبر آنان را بر یکی از دو مسیر 
مجبور می‌کرد. آن گونه که شرح دادیم پاداش و مجازات را بر آنها واجب 
نمی‌دانست. دوم این كه: یکی از معانی هدایت. معرفی كردن و شناساندن است. آن 
گونه که خداوند تعالى می‌فرماید: «ا تسود هم فاسْتَحَبُوا الى على 
الْهُدَى»" [و اما ثمودیان يس آنان را راهبری كرديم. و(لی) کوردلی را بر دایت 














۱-مانده/ ۲۸ 

۲- آل عمران/ ۱۵۲. 
۳- قلم/ ۱۷ 

۴- هود/ ۷ 
۵-بتره/ ۱۲۴ 

#- محمد/۲: 

٩۳ نحل/‎ -۷ 

۸- فصلت/ ۱۷. 
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ترجيح دادند]. 4 د این طور نيست كه هر آيه متشابهی در قرآن. حجتى باشد بر حكم 
ای كل دوز وا سد که ان چنگ زنيم و از أنها پیروی 






۳ فرستاد. پاره‌ای از آ يات سکم ضيح رود ت. آنها اساس کتابند 
و (بارهاى) دیگر متشابهاتند که تأویلپذیرند), اما کسانی كه در دلهایدان انحراف 





ین خذاهم الله ریک هم ولا االباب» E‏ 
# به سخن كوش فرا می‌دهند و بهترین آن را پیروی مىكنند. اینانند که خدایشان 
راه نموده و اینانند همان خردمندان], خداوند ما و شما را به آن چه سی‌خواهدد و 
می‌پسندد توفیق دهد و ما و شما را پا کرامت و مقام و منزلت آشنا سازد و هدايت 
2 خالاب آذ ا ويه بع فر ا ر ا رای مر 
كند. همانا وى آن جه را می‌خواهد انجام می‌دهد. او حكيم و جواد و مجيد است. 


“الذي سب سب تاو این الخ ماو وبفاری ار 
لت ین شور ازجع اس رکزک بقل بات رخاب اوهو عم 
ون تالا اي رن تما ۱ 




















وین وق نتم 
"کدی کي نوج ما عون ایس 

۱- آل عمران/ ۸۷ 

NA 

۳- احتجاج. ص ۲۵۰ 





جاء تاك کلب اما ائه ین كي نی سالگ 

[همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد در آفرینش آن (خداى) بخشایشگر 
هیچ گونه اختلاف (و تفاوتی) نمی‌بینی. باز بنگر آیا خلل (و نقصانی) می‌بینی؟ * 
باز دوباره پنگر تا نگاهت زیون و درمانده به سويت بازگردد # و در حقیقت 
آسمان دنیا را با چراغهایی زینت دادیم و آن را مايه طرد شیاطین (= قوای مزاحم) 
كردانيديم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده كردهايم * و کسانی که به 
پروردگارشان انکار آوردند. عذاب آتش جهنم خواهند داشت و جه بد سرانجامی 





است * چون در آن جا افكنده شوند. از آن خروشی می‌شنوند. در حالی که 

می‌جوشد * نزدیک است که از خشم شکافته شود هر بار که كروهى در آن 

انکنده شوند. نگاهبانان آن از ايشان پرسند: مگر شما را هشدار دهنده‌ای نیامد؟ » 

گویند: چرا هشدار دهنده‌ای به سوی ما آمد. و(لی) تكذيب کردیم و گفتیم: خدا 
چیزی فرو نفرستاده است. شما جز در گمراهی بزرگ نیستید] 

)١‏ على بن ابراهیم: درباره آیه شریفه ی خَلَىَّ سَبْعَ سَمَاوَات طباا» 

ضى را بوششى برای بعضی دیگر قرار داد است «مّا ری فى خَلقٍ 

فساد و انحراف «قَارْجع ابص فل ری من 

م اليِصَر»» می‌گوید: در ملکوت آسمان‌ها و 

حير منظور خسته می‌شود؛ در 

وقد زئنًا السْماء امنيا 















آتش دوزخ عذاب می‌دهند «قَانُوا بَلَى 
شئم»» بس به آنها می‌گویند: «إن نم فی ضَلَال كبير» يعنى در عذاب سخت و 
شدیدی هستید.۱ 





۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۶۲ 





ترجمه 
z ۰8‏ 
روابي 


انوا 





-466< 


موه 
که 








۲) ابن بابویه گوید: على بن احمد - که رحمت خداوند بر وى باد - برای ما 
نقل کرده است: محمد بن ایی عبد الله کوفی, از موسی بن عمران, از عمویش حسین 
بن يزید. از على بن ابی حمزه. از ابو بصیر, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
کرده است که: مردی از ايشان پرسید و عرض کرد: برای جه خداوند پیامبران و 
رسولان خويش را برای مردم فرستاد؟ فرمود: تا بعد از (فرستادن) پیامبران, سردم 
را بر خداوند حجتی نباشد. و تا اين كه نگویند: هيج بشارت دهنده و هشدار 





دهنده‌ای نزد ما نيامد. و خداوند حجت خويش را بر آنها به اتسام رسانده پاشد, 
مگر سخن خداوند عر و جل را نشنیده‌ای, که داستان خازنان جهنم را تعريف 
می‌کند که با فرستادن پیامبران بر اهل دوزخ حجت مى آورند و می‌فرماید: 

کم ذیر © قَالوا بلی قدا 
خی 









لامع و تاكان ااب الي 
لااب الكير ٠‏ 
[و گویند: اگر شنيده (و بذيرفته) بوديم يا تعقل كرده بسودیم. در (ميان) دوزخیان 
نبودیم * پس به گناهخوداقرازمیکنند: و مرگ باد بر اهل جهنم!] 

)١‏ على بن ابراهیم: «وقالوا تو گنا تشع أو ِل ما كُنّا فى أطخاب 
السُعِير». می‌گوید: شنيدند و درک كردند. ولى اطاعت نکردند و انجام ندادند, و 
اليل بر این كه آنها شنيدند و درک کردند ولى آن را 
مى فرمايد: «فاغترفوا بذنبهم فَسُحَهًا لاحاب | 

؟) در کتاب صفة النَة و النار: از سعيد بن جناح نقل می‌کند که: عوف بن 
عبد اله ازدی, از جابر بن يزيد جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام در حدیثی که 
اهل بهشت را ذكر مىكند. روايت كرده است که: اهل بهشست می گویند: اگر 
پروردگارمان ما را عذاب دهد. به ما ظلم نکرده است- گفت - مالك می‌گوید: 









يرفتنده این سخن اوست که 














۱- علل الشران. ج ۱ ص ۱۳۷ ع ؟. 
۲- تفسير قمی,ج ۲. ص ۳۶۴ 


«تَاغترَكُوا بذَنبهم سنا حاب الستّعير»يعنى دور و هلاک باد اصحاب دوزخ." 





وأو اوحارو انعبات الشثور””", 
[و (اكر) سخن خود را بنهان داريد يا آشكارش نماييد. در حقيقت وى به راز درها 
آگاه است] 

)١‏ على بن ابراهيم می‌گوید: از درون انسانها آگاه است.! 


یتنعل لیا 
[آيا کسی که آفریده است نمی‌داند با این که او خود باریک بين آگاه است] 

)١‏ ابن بابويه می‌گوید: على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق - که رحست 
خداوند بر وى باد - برای ما نقل می‌کند: محمد بن كلينى برای ما روايت كرده است 
که: على بن محمد. از محمد بن عیسی, از حسین بن خالد. از امام رضا عليه السلام 
روايت كرده است: علمى كه به خداوند نسبت داده می‌شود, علمى حادث نيست که 
با آن به اشياء علم بيدا كند و به کمک آن. أمور آينده را حفظ كند و نسبت به آن 
جه در گذشته خلق كرده و نابود ساخته است تأمل كند؛ به طورى كه اگر آن علم 
را نداشته باشد و به او کمک نكند. جاهل و ضعيف باشد؛ همان گونه که میب 
علم علما و دانشمندانى كه از جنس مردم هستند. علم حادث است؛ زيرا قبل از آن 
علم. آنان جاهل بودند. و جه بسا که علم آنان به أشيا از بین رفته و جاهل شدند. 
خداوند از آن رو عالم ناميده شده که نسبت به هيج جيز جهل ندارد. خالق و 
مخلوق در علم مشترک هستند؛ يعنى هم به خالق و هم به مخلوق, عالم گفته مى- 
شود. ولى همان كونه كه ملاحظه كرديد. لفظ آن مشترك است. ولى معناى آن فرق 


دارد. 

















و اما در خصوص لطيف بودن بايد گفت: از جهت کم بودن و لاغر بودن و 
کوچکی نيست, بلکه از جهت نفوذ و رسوخ به امور است و امتناع از اين که درک 





۱- اختصاص, ص ۳۶۴. 


۲- تسیر نويع اسن ۳۳۰ 





-<] 4 مد 
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شود. همان گونه كه گفته می‌شود: اف عن هَذَا الأمر» و «طفا فان عن مَذقبد» 
یعنی این که او بيجيده و غامض شد و عقل را بهوت ساخت و امکان طلب و 
جستجو از بين رفت و از حدّ طلب فراتر رفت و به صورت زرف و ظریف و لطيف 
درآمد. به طوری که وهم او را درک نمی‌کند. و اين گونه است لطافت پروردگار ما 
که منزه است از اين که با مقياس خاصى درک شود و یا با صفتی خاص محدود 
شود در حالی که لطافت انسان‌ها, کوچکی و کم بودن است. يس در اسم مشترک 
هستیم. ولی در معنا تفاوت داریم. اما «خبیر» کسی است که هيج چیز از دست او 
خارج نمی‌شود. و هيج جيز را از دست نمی‌دهد و اين به دليل تجربه و دقت و 
ملاحظه در اشیاء و عبرت گرفتن از آنها نيست, كه این تجربه و دقست و ملاحظه 
است که علم او را تعریف کند و أكر اينها نبود عالمنمی‌بود؛ زیرا هر كس این گونه 
باشد جاهل است, در حالی كه خداوند همواره به آن جه خلق می‌کند. خبير است. 
امد ی وروی و وی 
جستجوی علم است. به دنبال علم مروده پس در ای دو وازه در اسم اشتراک 
دارند. ولى در معنا متفاوتند. 
۲) و نیز او می‌گوید: محمد بن على ماجیلویه - که رحمت خداوند بر وی باد 
- برای ما نقل می‌کند: على بن آبراهیم بن هاشم از مختار بن محمد بسن مختار 
همدانی, از فتح بن يزيد جرجانی: از ابو الحنتن عليه السلام - در حسدینی- تقل 
مىكند: همان كونه كه «الواحد» را تفسير نموديد, «اللطيف الخبير» را نيز برای من 
تفسیر کنید. می‌دانم كه لطف او با لطف آفریدگانش فرق دارد. ولی با این وجود 
مى خواهم برای من شرح دهيد. فرمود: ای فتح! او را لطيف سی‌ناميم: به جهت 
آفريدكان لطیف و ظريف وى. و به جهت علم و دانش وى به جيزهاى لطیف و 
ظريف. خداوند تو را توفيق دهد و نابت قدم نمايد- مكر آثار صنع او را در كياهان 
ظریف و غير ظريف ملاحظه نكردهاى. و هم جنين در آفريدكان لطيف و ظريف از 
جمله حيوانات كوجكى چون انواع يشه و آن جه از آن كوجكتر باشد, به طوری 
كه به زحمت می‌توان آن را با چشم مجرد ديد و به دليل حجم كوج ك شان, به 
تشخيص داد و نوزاد تازه به دنيا آمده را از بزركتر آن 














سختى می‌توان ثر را از ماده 





.۲ توحیدہ ص ۱۸۸ح‎ -١ 





تمييز داد؟ آن زمان كه كوجكى و لطافت و ظرافتشان را مىبينيم. و این كه چگونه 
انر این حيوانات نزد ماده‌ها می‌رود و از مرگ فرار مىكند و آن جه به كار او آيد را 
از اعماق دريا و از زیر بوست درختان و صحراها و مناطق خالى از سکنه كرد مى - 
آورد و اين كه چگونه سخن همدیگر را می‌فهمند و با يكديكر ارتباط برقرار سی- 
کنند و چگونه بچه‌های آنان منظورشان را درک می‌کنند و چگونه غذا را نزد بچه- 
های خود می‌برند. تركيب رنگ‌های آنها كه قرمز با زرد و سفید با قرمز ترکیب می- 








شود نيز قابل توجه است و اين كه می‌توان كفت جشم مجرد نمی‌تواند تمامی 
آفرینش آنها را درک کند. بلکه چشم ما نمی‌تواند آن را ببيند و دست ما نمی‌تواند. 
آن را لمس کند. وقتی به این‌ها فکر می‌کنيم. آن كاه درمی‌ياييم که آفريدكار این 
آفریدههای لطیف و ظریف, لطیف است و در آفرینش آن جه ذکر کردیم. لطافت به 
خرج داده است. بی آن که از ابزار يا دستگاه و وسيلهاى استفاده کرده و یا پردازش 
کند. اين در حالی است که آفریننده هر چیزی, آن چیز را به وسیله چیزی دیگر به 
وجود می‌آورد. در حالی كه خداوند خالق لطيف: از «هيج» ساخت و آفرید و به 
وجود آورد.! 





مک سم TLE‏ ب 
مُوَالِي جع للم الا زض لا موان ما هو کواین ڙه 
اور 
[ارست کسی که زمين را برای شما رام گردانید. ببس در فراخنای آن رهسپار 
شوید و از روزی (خدا) بخورید و ر. 
)١‏ على بن ابراهیم گوید: «مر ال 


بستر قرار داده است. «قَامْشسُوا فى م 









به سوى لوست] 
کم الأرْضَ 
» منظور. اطراف و حوالى آن است." 








ريني باعل وَج أهدىأمنيَشِي سوئاعلَ رابا شنم "۰ 


[بس آيا آن كس كه نگونسار راه می‌پیماید. هدايتيافته تر است يا آن کس كه 








۱- توحید, ص ۱۸۶ ح ۱ 
۲- تفسير قمی. ج ۲ ص ۳۶۴ 
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ایستاده بر راه راست مىرود؟] 

) محمد بن یعقوب: از على بن محمد. از برخی ياران ماء از ابن محبوب, از 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل می‌کند: 
عرض كردم: منظور از آيه «أََمَن یی مُكيا عَلَى و" 1 
عَلَى صراط منتقیم» جيست؟ فرمود: خداوند مثالى آورده است و هر كس را که آز 
ولایت على عليه اللا روى گرداند به کسی که به روى در افقاده و تكونسار 
مى رود و به جابى نمی‌رسد. تشبيه كرده است و کسی كه از او پیروی کند به کسی 
تشبيه شده كه استوار بر راه راست ره مىسيارد. و راه راست, امير المؤمتين عليه 
السلام است." 

۲) محمد بن عباس, از حميد ب 
بن خالد. از منصور, از حريز, از فضيل بن بسار, از امام محمد باقر عليه السلام نقل 
مىكند كه آن حضرت این آيه را تلاوت كرد: «فتن نشی مکی على هم دی 
من يَسِْى سويا». و در حالى كه به مردم نگاه مىكرد فرمود: به خدا سوگند! منظور 
از کسی که ايستاده بر راه راست می‌زود؛ على عليه السلام و ائه صلوات الله علسيهم 
اجمعین هستند." 

۳ محمد بن يعقوب: از على بن حسنء از منصور, از حريز بسن عبد الله. از 
فضيل نقل مىكند كه: به همراه امام محمد باقر عليه السلام وارد حرم شدیم؛ در 
حالى أيشان بر من تكيه داشتند. به مردم نگاه كرده در حالى كه ما نزدییک در بشی 

شیبه ایستاده بودیم فرمود: ای و در دراه جاهليت اين كونه طواف می‌کردند. 





زیاد. از حسن به محمد بن سماعه. از صالع 








ا ا آيه را تلاوت نمود: قن 
ی سول غلی صراط تیم به خدا 






۱-کافی, ج ۱ ص ۳۵۹ ج الى 
1- تأويل الایات. ج ۲. ص ۷۰۲ح ۴. 








روا وقیل هذا ی کم به تَدَعُونَ»' [و آن كاه كه آن (لحظه موعود) را نزديك 
ببینند. چهره‌های كسانى كه كافر شده‌اند در هم رود و كفته شود: این است همان 
چیزی كه آن را فرا می‌خواندید] منظور امیر المؤمنين عليه السلام است. 
ای فضيل! به جز على عليه السلام هر كس تا روز قيامت, خود را به اين نام 
بنامد. (خود را صراط مستقيم بنامد) دروغگو و كذاب است. ای فضيل! به خدا 
سوكند! خداوند به جز شماء حج کنند‌ای ندارد و كتاهان هيج كس را به جز شما 
ز اعمال شماء عملى را نخ اهد پذیرفت و همانا شما اهل این آي 
ن نکر عنکم سانكم وَنُدخِلكُم مُدخَلاً 
كريمأ»'[ [ اگر از كناهان پزرگی كه از آن (ها) نهى شددايد, دوری كزينيد. بدهای 
شما را از شما مى زداييم و شما را در جايكاهى ارجمند در می‌آوریم] 
ای فضيل! آيا راضى نمىشويد كه نماز را به پا داريد و زكات را به جای 
آورید ۲ هی خود (از كان باز درد و وارد يهنت شویدژ 





نمی أمرزد و به 














[آيا کا را که به هد فعلا) دست (از جنگ) بداريد و نماز را 
بريا كنيد و زكات بدهید], به خدا سوگند! شما مخاطبان این آيه هستید. 55 

۴ و نیز او: از برخی از ياران ماء از آحمد بن محمد بن خالد, از پدرش: بر 113 
هارون بن جهم, از مفضل, از سعد از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 

كه: دل‌ها جهار نوع است: دلی که هم ثفاق و هم ایمان دارد دل منکوس (وارونه). 3 
دل مطبوع و دل آزفر (درخشان), عرض کردم: دل «ازهر» به جه معناست؟ فرسود: | 
داخل آن مانند چراغ است, و دل مطبوع. دل مناقق است و دل ازهر. دل مؤمن 
است. اگر به وى ببخشد, شکر می‌کند و اگر وی را مبتلا سازد. صبر بيشه می‌کند. 
اما دل منکوس, دل مشرک است. سپس اين آیه را تلاوت کرد: «ِأقَمّن یی مُكيا 
علی وجھھ أفدى من يَنشبى سوبا غی صراطر شیم ».و اما در خصوص دلی که 





۱-ثلک/ ۲۷ 

۲- ساء/۳۱ 

NY نساء/‎ -۳ 

؟-كافى. ج ۸ ص ۲۸۸ ع ۳۳۴ 
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هم نفاق و هم ایمان در آن است. بايد گفت آنها گروهی در طائف بودند. که اگر 
اجل یکی از آنان فرا می‌رسید و او بر نفاق بود. هلاک می‌شد و اگر بر ایمان بسود. 
نجات می‌یافت.! 

و أبن بابويه همین حدیث را تقل کرده و گفته است: احمد بن محمد بن یحیسی 
عطار برای ما روایت می‌کند: بدرم. از حسین بن حسن بن ابان, از محمد بن اورسه. 
از محمد بن خالد. از هارون, از مفضل, از سعد خفاف, از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که: دل‌ها چهار نوع است... و حديث را تا يايان آن تقل 
می‌کند. با این تفاوت که در این حدیث, علاوه بر ازهس, انور (نورانی) نیز آمده 

0 
است. 





اراد نك ۇج و اي تاوقل ذا يكب مون" 
[و آن كاه كه آن (لحظه موعود) را نزدیک ببینند. چهره‌های کسانی که کافر 
شده‌اند در هم رود و گفته شود: اين است همان چیزی که آن را فرا می‌خواندید] 

۱) محمد بن يعقوب: از حسین بن جمد از معلّى بن محمد از محمد بسن 
جمهورء از اسماعیل بن سهل, از قاسم بن عروه. از ابو سفانج. از زراره, از امام 
محمد باقر عليه السلام در خصوص آيه «قَلَمًا رأوة و 
وقیل هذا ای کم بم تندعون» روایت كرده است كه: اين آيه در شأن 
امیر المؤمنين عليه السام و آنانی كه آن اعمال از آنها سر زد. ‏ 
امير المؤمنين را در بهترين جاها می‌بینند و ناراحت می‌شوند و به آنها كفته می‌شود: 
اين همان کسی است كه ادعا داشتيد مانند او هستيد؛ همان کسی است كه لقب وى 
را به خود بستيد. و خود را يا نام امیر المؤمنين لقب دادید." 

؟) و نیز او: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از محمد بن خالد, از قاسم 
بن محمد. از جميل بن صالح, از يوسف بن ابی روايت كرده است که: روزی نزد 
امام جعفر صادق عليه السلام بودم و فرمود: در روز قيامت آن كاه كه خداوند تعالى 








ازل شده است. 











۱-کافی ج اص ۳۰۹ح ۲ 
۲- معانیالاخبار. ص ۳۹۵ ح ۵۱ 
الال کافی. ج ١‏ ص ۳۵۲ ع ۶۸ 


آفريدءها را گرد می‌آورد. نوح عليه السلام اولين کسی خواهد يود که قرا خوانده 
مى شود و به وى كفته می‌شود: آيا رسالت خويش را ابلاغ نمودى؟ عرض می‌کند: 
آری, و به او كفته می‌شود: جه کسی برای تو شهادت و گواهی می‌دهد؟ عرض 
مىكند: محمد صلی الله عليه و آله. فرمود: يس نوح خارج مىشود و از ميان سردم 
می‌گذرد تا اين که نزد محمد صلی الله عليه و آله برسد. در حالی كه محمد صلی 
له عليه و آله بر هی از مشک است و على عليه السلا همراه وى است و این 
همان سخن خداوند عزّ و جل است: 0 وجوه الذزين کشروا» و 
نوح به محمد صلی الله عليه و آله می‌گوید: ای محمد! خداوند تعالی از من پرسید: 
آيا رسالت خويش را ابلاغ کردم؟ و من باسخ دادم: آری, و فرمود: جه کسی برای 
تو شهادت می‌دهد؟ عرض کردم: محمد صلی اله عليه و آله. آن حضرت می‌فرماید: 
ای جعفر! ای حمزه! بروید و شهادت دهید که رسالت خويش را ابلاغ نموده است. 
امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: پس جمفر و حمزه دو شاهد و گواه ييامبران بر 
آن جه ابلاغ نمودند. هستند. عرض می‌کند: فدایت شوم! بس على عليه السلام 
کجاست؟ فرمود: منزلت و شأن ايشان از این والاتر است.۱ 

۳) ابو القاسم جعفر بن محمد در کامل الزیارات نقل می‌کند: محمد بن عبد الله 
بن جعفر حمیّری, از پدرش, از على بن محمد بن سالم. از محمد بن خالد, از عبد 
لله بن حمّاد بصری, از عبد اله بن عبد الرحمن اصمْ. از حمّاد بن عشسان, از امام 
جعفر صادق عليه السلام در حديثى بلند كه در آن. حال ابو بكر و عمر را در روز 
E‏ رو و 
آنها كفته می‌شود: وق ذین کفروا وتیل قذا ای کم بو 
تَدُعُون» يعنى ادعای امارت مؤمنان را داشتيد.' و حديث را به طور کاسل در آينّه 
وک ید الْمَسْرقَين» [تا آن گاه که او (با 
دمسازش) به حضور ما آید (خطاب به شیطان) گوید: ای كاش ميان من و تو فاصله 
خاور و باختر بود] از سوره زخرف, ذکر کردیم ۳ 














می‌کند - روایت کرده است 














١-كافى.‏ ج 4 ص ۲۶۷ ح ۳۹۲ 
۲- کامل الزيارات. ص ۳۳۲ ح ۱۱. 
۳- زخرف/ ۳۸ 
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؟) محمد بن عباس: از حسن بن محمد. از محمد بن على كنانى؛ از حسين بن 
وهب اسدی, از عبیس بن هاد حان 
عليه اللام در خصوص آبد رو اس ۰ 
الى كم به تَدعُونَ». پرسیدم. فرمود: آن, على عليه السلام است كه آن هنكام كه 
منزلت و مقآم وى نزد خداوند تعالى می‌بینند به خاطر غفلت و سهل انگاری در 
ولایتش افسوس می‌خورند.! 
۵) و نيز او: تقل می‌کند: عبد العزيز بن يحبى. از مغيرة بن محمد. از احصد بسن 
يزيد. از اسماعيل ن عامرء از شریک. از اعمش در خصوص آيه شا 
وجوه اين 
است که: در خصوص على بن ابی طالب عليه السلام نازل شده ست ” 
ع) و نیزا 













نقل می‌کند: عبد العزیز بن یحیی» از زكريا بسن یحیی ساجىء از 
حسین أشقره از ر 








زا وایت كرده است که د هنگامی که منزلت و 


كه كفر ورزیدند. غمكين شد ا 
۷ و نيز أو نقل می‌کند؛ حميد بن زياد از حسن بن محمد. از صالح بن خالد. 
از منصور. ار حریز, از فضيل بن يسآرء از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 


است که: امام این آيه را تلاوت نمود: «قَلَمًا رأوة 
وقیل هذا الى كُسُم به تَدَعُون». سپس فرمود: آيا مىدانى جه چیزی دیدند؟ به 
خدا سوكند! على علیه السلام را همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله و جايكاه و 
منزلتش را تزد ايشان دیدند «رقيل هذا ای كنم به تدعون». من 

امیر المؤمنين را بر خود مى كذاشتيد, ای فضيل! هيج كس به جز على عليه السلام 
به اين لقب ناميده نخواهد نشد. مكر آن كه دروغكوى کذابی باشد." 














۲- تأويل الآيات. ج ۲ص ۷۰۴ ج ۵ 
۳- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۰۴ ح ۶ 
۴- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۰۵.ح ۷ 





روايت كرده است كه اين آيه درباره على عليه السلام نازل شد و آن در روز 
است. كسانى كه كفر ورزيدند هنكامى که على عليه السلام را ديدند. جهره آنها سياه 
شد و با دیدن مقام و منزلتش نزد خداوند به خاطر سهل‌انگاری از ولايت على 
عليه السلام افسوس و حسرت خوردند.! 

)٩‏ طبرسى: از حاكم ابو القاسم حسکانی با سندهایی صحیح, از اعمش روايت 
كرده كه كفته است: آنهابى كه كفر ورزیدند. هنگامی که قرب و منزلت على 
عليه السلام نزد خداوند ديدند. غمگین و ناراحت شدند." 


)٠١‏ از امام محمد باقر عليه السلام روايت شده است: هنكامى كه جايكاه على 
عليه السلام را نزد بيامبر صلی الله عليه و آله دیدند. آنهایی كه كفر ورزيدند - يعنى 
همان كسانى كه فضل وى را انكار كردند - اندوهكين و ناراحت شدند." روايت 
فضيل بن یسار از امام محمد باقر عليه السلام در اين زمينه در آيه پیشین ذكر شد. 


ان ان آفلکن اون تيآ مازعا 
ألم فلا وم ما دیون تن موف ال نين" 
[بگو: امن غير ا کیا رھ درا باس لست هلك كلد ان 
مورد رحمت قرار دهد جه کسی کافران را از عذابى پر درد يناه خواهد داد؟ ۶ 
بگو: ارست خدای بخشایشگر, به او ایمان آورديم و بر او توکل کردیم و به زودی 
خواهيد دانست جه کسی است که خود در گمراهی آشکاری است] 

۱) محمد بن يعقوب: از حسین بن محمد از معلّى بسن محمد از على بن 
اسباط, از على بن ایی بو بصير. از امام جعفر صادق عليه السلام در 
خصوص آيه «فَسَتَعْلمُونَ من هُوَ فی ضَلَال بین». روایت کرده است که: ای گروه 








۲۱۳ مناقب, ج ۳. ص‎ -١ 
۸۰ مجمع البيانء ج ۱۰.ص‎ -۲ 
۸۰ مجمع البيان. ج ۱۰.ص‎ -۳ 
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دروغكوبان! وقتى که رسالت يروردكارم در خصوص ولايت على عليه السلام و 
ائّه بعد از وى صلوات الله عليهم اجمعين را به شما ابلاغ کسنم؛ آن كاه خواهيد 
دانست که چه کسی در گمراهیآشکار امیت 

۲) شرف الدين نجفی: از على بن اسباط. از على بن ابی حمزه, از ابو بصير 
نقل مىكند: ام جعفر صادق عليه السلا در خصوص آمه هَل رم 3 
أفلکنی الل ومن مى أو' رَحسَنًا فَمَن بُ 
ايشان فرمود: اين آيه از جمله آياتى است که آن را تغيير داده و تحرّيف کردند. 








ورس ی ون و ماران مؤمن وى را هلاک نخواهد 







نا فمن يُجير فرين من 
غذاب آلیم» بگو: به من خبر دهيد, اگر خداوند تمامی شما را نابود کند يا بر سا 
رحمت آورد. پس کیست که کافران را از عذابی دردناک يناه دهد؟؟ 

۳) می‌گوید: و آن جه از محمد برقى در حدیثی مرضوع از عبد البرحمن بسن 
سالم روایت کرده است. اتأیید می‌کند. وی می‌گوید: به امام جعضر صادق 
عليه السلام كفته شد: «فل رین تیال ومن مى أ رحمشا»» منظور از 
اين أيه چیست؟ فربود؛خدزند این أيه را این گونه نازل تكرد. و خداوند يسام 














خويش و يارا 
لک لت شنم ای شنت فتن بجر کنر ی شاب 1 
بگو: به من خبر دهید. اگر خداوند تمامی شما و آنان که با شما هستند را نابود گند 
و من و آنان که با من هستند را نجات دهد. بس کیست که کافران را از عذابی 
دردناک يناه دهد؟۳ 


وتان نیک هی ۳ 








۱-کافیج ادص الاح 10 





۳ - تأويل لیات ۲ص 2۷۰۷ ۱۱ 


[بگو: به من خبر دهيد اگر آب (آشاميدنى) شما (به زمين) فرو رود.جه کسی آب 
روان برايتان خواهد آورد؟] 

)١‏ ابن بابويه. نقل مىكند: محمد بن عبد الله بن مطلب شیبانی, 
حسين بن حفص خئعمى كوفى, از عباد بن یعقوب» از على بن هاشمء 
عبد اله از ابو عبيدة بن محمد بن عمار. از يدرش. از يدر بزرگش عمّار روايت 
كرده است كه: در برخى غزوه‌ها همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله بودم و على 
عليه السلام يرجمداران را به قتل رساند و آنها را متفرق ساخت و عمرو بن عبد اله 
جُنَحى و نافع را به قتل رساند. نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله آمدم و 
عرض كردم: ای رسول خدا! على عليه السلام در راه خدا آن كونه كه شايسته 
است. جهاد كرد. فرمود: زيرا وى از من است و من از او هستم و او وارث علم من 
است. و دين و بدهى مرا به جاى می‌آورد. و به وعده‌های من جامه عمل می‌پوشاند 
و جانشين من است و اگر او نبود. مؤمن واقعی بعد از من شناخته نمی‌شد. دشمن 


ازمحمد بن 









از محمد بن 





وی دشمن من است و دشمن من, دشمن خداست و دوستدار وی. دوستدار من 
است و دوستدار من, دوستدار خداست. او پدر دو نوه من است و امامان از نسل 
وى هستند. خداوند تعالی امه هدی صلوات اله عليهم اجمعين را از نسل وى 
خارج می‌سازد و مهدی اين امت از آنهاست. عرض كردم: ای رسول خدا! پدرم و 
مادرم فدايت شوند! اين مهدى كيست؟ فرمود: ای عمّار! خداوند تعالى به من فرمود 
كه از نسل حسین, نه امام خارج می‌شوند. كه نهمين نها غيبت خواهد كرد. و ايبن 
همان سخن خداوند عز و جل در اين آيه است: «قل رام إن أصیع سارک 
غَْرا تن تیم ما مّعِين»» غيبتى بلندمدت خواهد داشت كه كروهى از آن 
دست خواهند کشید و نااميدٌ خواهند شد و گروهی بر آن ثابت قدم خواهند ماند. و 
آن كاه که آخر الزمان فرا رسد. ظهور خواهد تمود و دنيا را پر از عدل و داد خواهد 
نمود. آن گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد و برای تأویل آيات خواهد جنكيد. 
آن گونه كه من برای تنزیل این آیات جنگیدم. او هم نام من است و شبیه‌ترین مردم 
به من است. ای عمّار! بعد از من فتنهاى به يا خواهد شد. بنابراین هرگاه چنین 
چیزی اتفاق افتاد. از على عليه السلام پیروی کن و همراه وى باش؛ زیسرا وی 
همراه حق است و حق همراه وى است. ای عمّار! تو بعد از من به همراه على با دو 
كروه خواهی جنگید: ناكثين یا پیمان‌شکنان و قاسطین يا ظالمين و سپس به دست 
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كروه سركش به قتل خواهى رسيد. عرض كرد: ای رسول خدا! آيا مرگ من در راء 
رضای فرمود: آ 
من است. و آخرین غذای تو در دنياء مقداری شير خواهد بود. 
هنگامی که جنگ صقين فرا رسید. عمار بن ياسر نزد امير المؤمنين عليه 
السلام آمد و عرض کرد: ای برادر رسول خدا! آيا به من اجازه می‌دهید که بجنگی" 
فرمود: رحمت خداوند بر تو باد! عجله نکن و هنگامی که یک ساعت گذشت, 
همین سخن را برايشان تکرار کرد و حضرت باز از وى خواست که عجله نکنند و 
برای بار سوم نزد ایشان رفت و اجازه جنگ خواست. امير المؤمنين عليه السلام. 
گریست. عمار به ایشان نگاه کرد و عرض کرد: ای امیر المؤمنین, اين همان روزىة 
است که رسول خدا صلی الله عليه و آله برای من توصیف کرد. امير المؤمنين عليه ' 
السلام از مركب خويش فرود آمد و عمار را در آغوش كرفت و با وی خداحافظی 
كرد. سپس فرمود: ای ابا يقظان! خداوند از جانب پیامیر صلی الله عليه و آله و سل 
و من. باداش خير و نیکی به تو دهد تو نیکوترین برادر و هشرین دوست بودى:* 
سپس حضرت عليه السلام گریست و عمار گریست و گفت: به خدا سوكند. ای 
امير المؤ فقط با علم و آكاهى از تو پیروی کردم. من از رسول خدا صلى الله 5 
عليه و آله و سم در روز خيبر م كه می‌فرمود: ای عمار! بعد از من فتنداى بنّه” 
پا خواهد شد بس هرگاه جنين اتفاقی افتاد. از على عليه السلام و حزب وی 
پیروی كن؛ زيرا وى همراه حق است و حسق همراه وى است, و بعد از من با 
پیمان‌شکنان و ظالمين خواهى جنگید. ای امیر المؤمنين! خداوند والاترین باداش 
نيك را به تو دهد؛ زیرا که تو آن جه بر عهده‌ات بود را به انجام رساندی و ابلا 
نمودی و پند و نصيحت كردى. 0 





ت شما و خداوند 4 





ارى؛ در راه رضايت و خشنودی خداوند و 











سپس بر مركب خويش سوار شد و امير المؤمنین عليه السلام نیز بسر مركب 
خويش سوار شدند. سپس به سمت جبهه جنگ رفت. يس آب خواست. به وود 
که آب تمام شده است؛ یکی از انصار آمد و به وى شير نوشاند. سپس گفت* 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به من فرموده بود كه آخرين غذاهاى من هړ 








دنیاء شير خواهد بود. سپس بر دشمن حمله كرد و هجده نفر از 


آنان را به قشل 
رساند. تا اين كه دو تفر از اهالى شام به مبارزه وى آمدند و با ضربه نیزه او را به: 
شهادت رساندند. هنكامى كه شب شد. . امير المؤمنين عليه السلام بر مقتولان فر 
3 

2 





مىكرد که عمار را به خاک افتاده در ميان مقتولان یافت. سر عمار را بر ران 
خويش قرار داد و كريست و اين ابيات را گفت: 

ألا ابا الوت ای لیس تارکی آرحنی 

ای مرگی که مرا ترك نخواهی كرد. مرا راحت كن (به سراغ من ب 
دوستان و ياران مرا نابود كردى. 

أيَا موت کم هذا الق نو فلت یی له بخلیل 

ای مرگ! چقدر اين جدابى سخت و طاقت فرساست! تو هيج دوست و هيج 
يار و رفيقى را برای کسی باقی نمی‌گذاری. 

آرک تصیرا الذین هم کاک تمضی تحوفم 

مى بينم نسبت به آنانى كه به آنها عشق می‌ورزم كاملاً آگاه و بين هستی؛ ماد 
این است كه همراه با یک راهنما به سمت آنها می‌روی:! 

۲) و نيز او نقل مىكند: پدرم - که رحمت خداوند بر وى باد - برای ما تقل 
كرد: سعد بن عبد الله. از احمد بن محمد بن عیسی, از موسى بن قاسم بن معاوية بن 
وهب جبلى و ابو قتاده على بن محمد بن حفشص, از على بسن جعفر؛ از برادرش 
موسی بن جعفر كاظم صلوات لله عليهم اجممين روايت كرده است كه: به ایشان 
گلتم: تأويل این آيه جيست: «قُل ارتم :إن أنبح ماؤگم عورا فمن يَأَتِيكُم بمَاء 
مّعِين»؟ فرمود: اگر امام خويش را ازدست دهيد و او را نيابييد, جه كار خواهيد 
کردا" 

۳) على بن ابراهيم. نقل می‌کند: محمد بن جعفر, از محمد بن احمدء از قاسم 
بن علاء. از اسماعيل بن على فزارى. از محمد بن جمهور, از فضالة 
از ز امام رضا عليه السلام در خصوص اين آيه: «قل اراتم 
همین » پرسیدند. فرمود: آب شما درهاى 






















روایت کرده است 

أصبّح ما ر عورا فتن 

شماست, يعنى ائمه صلوات الله عَليهم اجممین است و ائمه درهاى خداوند. بين او و 
ین يَأتِكُم بمَاء مّعِين» منظور علم امام است." 






يدكانش هستند 





۱۲۰ كفاية الاثر. ص‎ -١ 
.۳ ۲-کمال الدين و تمام النعمةء ج ؟. ص ۳۳۷ ح‎ 
۳۶۵ تفسير قمى. ج ۲ ص‎ -۳ 











د 


مت 
شک 











فى و N‏ انوي بن ات ن 





لت کار عدا ين د جب كي و ا ر را 
آورد؟' 

۵) محمد بن ابراهيم نعمانى. نقل مىكند: محمد بن همّام - که رحمت خداوند 
بر وى باد - برای ما نقل كرد: احمد بن بندار. از احمد بن هلال, از موسى بن قاسم 
بن معاوية بن وهب بجلى. از على بن جعفر. از برادرش امام موسى كاظم عليه 
السلام نقل مىكند: به ايشان كفتم: تفسير اين آيه چیست؟ «فل ریسم نیع 
مَاوکم عورا فمن نکم بمَاء مِّين»؟ فرمود: اگر امام خويش را از دست دهيد و او 
را نبينيد. جه كار مىكنيدة" ۰ * 









۶) محمد بن عباس: از احمد بن قاسم از احمد بن محمد بن 
بن خالد. از نضر بن سويد بن يجتى حلبی, از امام صادق عليه السلام در خصوص 

فل اران إن بح اوم عورا قسن کم بنا مين برسيدم. فرمود: أكر 
امام شما غايب شود. جه کسی برای شما امام جدیدی خواهد آورو ۴ 

۷ و از وی» » با سند خود از على بن جعفر از بسرادرش موسى كاظم عليه 
شده است كه: هن گت یل آیه «قل أ كم 
ن» چیست؟ فرمود: اگر امام خویش را از دست دهده 
چه کسی امام جدیدی را برأی فما خواهد آورد.؟ 

















۱-کافی. ج ۱. ص ۰۲۷۴ ۱۴ 

۲- الغيبة. ص ۱۱۷. 

۳- تأويل الایات, ج ۲ ص ۷۰۸ ح ۱۵. 
۴- تأويل الآیات. ج ۲. ص ۷۰۸ ۱۳ 














سوره قلم 
سوره قلم مکی است به جز آيات ۱۷ تا ۳۲ و ۴۸ تا ۵۰ که 


مدنی است. اين سوره ۵۲ آيه دارد و بعد از علق نازل شده است. 


2 


۳ 
وا 


3 فضيلت و ثواب قرائت سوره قلم 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از على بن ميمون صائغ نقل می‌کند: امام صادق 
پعلیه السلام می‌فرماید: هر كس سوره «ن والقلم» را در نماز واجب يا مستحب 
بخواند. خداوند عر و جل او را همواره از فقر در امان می‌دارد و در هتكام مرگ او 
را از فشار قبر محفوظ مىدارد." 

۲) در کتاب خواص القرآن: از بیامبر صلی اله عليه و آله و سلم روايت 
'نيده است که: هر كس اين سوره را بخواند. خذاوند به وی ثوابی مصادل ثواب 
گنی را خواهد داد که خداوند آرزوها و رژیاهای آنان را به تأخير انداخته است, 








و گر به چیزی نوشته شود و بر دندان آسيب دیده‌ای گذاشته شود. در همان لحظه 
درد آن تسکین مىيابد. 

۳) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس آن را بنويسد و 
بر خويش ويا هر آن كس به درد دندان مبتلا باشد. آویزان کند. به خواست خداوند 
در همان لحظه درد آن تسکین می‌یاید. 

۴) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: اگر نوشته شود و بر کسی که مبتلا به 
کرد دندان باشد. آو: شود. به خواست خداوند عز و جل درد آن آرام گیرد. 





للب ده 
+ ثواب الأعمال. ص 151 











11 


ماو 








5 
وس 


تفسير سوره قلم 





بر وان ايع 
نوالا مانروت "مات نرك نوات راون" ور 
[نون. سوكند به قلم و آن چه م‌نوسند مت بطب پروردگارت نراه 
نیستی * و بی‌گمان تو را پاداشی بی‌منت خواهد بود] 7 
)١‏ ابن بابويه, نقل می‌کند: ابو الحسن محمد بن هارون زنجانی, در نمه‌ای کچ و 
على بن احمد بغدادی وراق به دست من رساند. نقل کرده است: معاذ بن مثنی 15 
عنبری, در نامداى برای ما نقل كرده است: عبد الله بن آسماء. از جويريه. از سفيان 3 








بن سعيد توری, از امام صادق عليه السلام در خصوص تفسير حروف مقطعه قرآن 
روایت كرده است که: «و اما نون رودى در بهشت است. كه خداوند عر و جل به آن 
فرمود: بسته شوه پس بسته شد. سپس خداوند عز و جل به قلسم فرمود: بنويس. 
بنابراين قلم. أن جه وجود داشته و ان جه تا روز قيامت به وجود خواهد امد را در 
لوح محفوظ نوشت. جوهر, جوهرى از نور است و قلم, قلمى از نور است, و لوح؛ 
لوحى از نور است. 

سفيان گفت: به ايشان عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! آيا ممكن است که 
لوح و قلم و جوهر را برای من كاملاً توضيح دهيد. و آن جه را خداوند به شما 
آموخته. به من بياموزيد؟ فرمود: ای ابن سعيد! اگر شايسته جواب دادن نبودى. 
پاسخ تو را نمىدادم؛ نونء فرشتهاى است كه به قلم منتقل مىكند و قلم نیز فرت 
است, و قلم به لوح منتقل مىكند و لوح نيز فرشته أست, و لوح به اسرافيل منتقل 











46 


سوه 
سد 








اسرافیل به میکائیل منتقل می‌کند. و ميكائيل به جیرئیل منتقل می‌کند» و 
0 ن صلوات لله عليهم اجمعين متقل می‌کند. گفست: سپس 
فرمود: أى سفيان! ‏ به ياخيز [و برو] كه خاطرمان از تو جمع نیست.' 

۲ و نیز أوء نقل می‌کند: على بن حبشى بن قونى - كه رحمت خداوند بر وی 
باد - در مكتوبى برای من نوشت كه حميد بن زياد برای ما روايت كرده است که 
قاسم بن اسماعیل, از محمد بن سلمه. از يحبى پن ابی علاء رازى نقل کرده است 
كه: مردی بر امام صادق عليه السلام وارد شد و عرض کرد: فدايت شوم! در 
خصوص این آيه برای من توضیح دهید: «ن ول ما 4 فرمود: نون 
رودی در بهشت بود كه از برف سفیدتر بود و از عسل شيرينتر بوده,و خداوند عل 
و جل فرمود: جوهر و مركب شو. يس جوهر شد سپس درختی را برداشت و در 
دست خويش قرار داد. ‏ سپس فرمود: دست, همان قوت و قدرت است و ته فکر 
کنی که مشبه به در این جا مورد نظر است. - سنپس به آن دستوز داد: تبدیل به قلسم 
شو! بنابراين به قلم تبديل شد. سپس به آن فرمود: بنويس! گفت: پروزدگارا! جه 
چیزی بنويسم؟ فرمود: هر آن جه تا روز قيامت: موجود است را بشویس؛ پنبابراین» 
هر زد و فرمود: تا زمان مشسخص شده دیگر 

















این کار را انجام داد. سپس بر 
سخن نگو! 

۳ و نيز اوه تقل می‌کند: احمد بن حسن قطان. از عبد الرحمن بسن محمد 
حسنی, از ابو جعفر احمد بن عیسی بن ابی مریم عجلی, از محمد بن احمد بن عبد 
اله بن رياط غرزمی, از على بن حاتم منقری, از ابراهیم کرخی روایت کرده است 
که از امام صادق عليه السلام در خصوص لوح و قلم پرسیدم و ايشان فرسود: اين 


دوء فرشته هستند. 








؟) و نيز أو. نقل می‌کند: محمد بن حسن بن ولید - که رحمت خداوند بر وی 
از محمد بن حسن صفار, از محمد بن ایی خطاب و احمد بن حسن بن على 
بن فضال, از على بن اسباط, از حسين بن يزيد. از محمد بسن سالم. از اصبغ بسن 


باد 





۱ معانی الأخباز. ص ۴۳ح‎ -١ 
٠١8 علل الشرائع. ج ۲ ص‎ -۲ 
ممانی ا‎ -۳ 








صن ۳۰ج اہ 


ون 





بات از امير المزمنین عليه السلام نقل کرده است که: «ن وم وم 
قلم. قلمی از نور است, و کتابی از نور است که در لوح محفوظ می‌باشد و مقربان و 
نزدیکان. آن را مشاهده می‌کنند و خداوند عز و جل برای گواهی دادن کافی است.! 
۵) عياشى: از محمد بن مروان, از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند: من 
همراه پدرم عليه السلام در بيت الحرام طواف می‌کردم كه مردی كوتاه قامت و لاغر 
نزد ما آمد و عرض کرد: السّلام عليك يا بن رسول الله! 
فرمود: پدرم جواب سلام وى را داد. عرض كرد: درباره چیزهایی می خواستم 
شما سؤال كتم كه تنها يك يا دو نفر ياسخ آن را می‌دنند. پس سؤالات خويش را 
از درم برسید. یکی از سؤالاتش این بود كه عرض كرد: درباره آيه «ن ول را 
يَسطرون» برای من توضيح بدهيد. فرمود: نون. رودى در بهشت است که از شير 
سفيدتر است. فرمود: خداوند به قلم امر كرد. بس آن جه موجود بود و آن چه به 


وجود خواهد آمد. همه را یادداشت و ثبت كرد. نون هميشه در اختیار اوست,» آن 





كه عمامه‌ای بر سر داشت. 

















جه را بخواهد اضاه می‌کند و آن جه را بخواهد از آن کم می‌کند و آن چه را 
بخواهد. موجود می‌شود و آن جه را نخواهد, هستی نخواهد گرفت. عرض کرد: 
راست گفتی. درم از این سخن وی كه گفت: «راست گفتی» تعجب کرد" و در 
ادامه آن حدیث آمده است: سپس آن مرد رفت. پدرم فرمود: آن مرد را فرا بضوان. 
دنبال وی رفتم, ولی او را نياف 

۶) على بن ابراهیم. نقل می‌کند: یدرم از ابن ابی عمير, از عبد السرحیم قصیر, 
از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: درباره آيه «ن وَالْقَلَمٍ» از یشان 
پرسیدم. فرمود: خداوند ع و جل قلم را از درختی بهشتی آفرید كه درخت خُلد 
نامیده می‌شود. سپس به رودی در بهشت فرمود: جوهر شو. پس آن نهر که از برف 
سفیدتر و از عسل شیرین‌تر بود. منجمد شد. سپس به قلم فرمود: بویس. گفت: 
جه موجود است و آن جه تا روز قیاست 
موجود خواهد بود را ازکی که از نقره 
سفیدتر و از یاقوت شفاف‌تر بود نوشت و آن را پیجاند و در گوشه عرش قرار داد. 












يروردكارا! جه جيزى پنویسم؟ فرمود: آ 








ریس و قلم بر روی پوست 





-١‏ خصال, ص ۳۳۲ ج۳۰. 


۲- تسیر عیاشی, ج ۱ص الاح ۵ 





ترجمه 
2 
دای 


اهار 











بعد از آن بر قلم مُهر زد و از آن يس لب به سخن نگشود و لب به سخن نخواهد 
گشود. این همان کتاب محفوظ است که تمامی نسخه برداری‌ها از آن است. مگر 
شما عرب نیستید؟ پس پرا معنای سخن را تمی‌فهمید. در حالی که به همدیگر 
می‌گویید: از اين کتاب نسخه بردار, مگر این طور نيست که از اصل يسك نوشته, 
نسخه برداشته می‌شود؟ و اين همان سخن خداوند عر و جل است: نیع 
ما کنتم تَعْمَلُونَ»' [ما از آن جه می‌کردید. نسخه بر می‌داشتیم]! 

۷ سعد بن عبد الله از براهیم بن هاشم از عثمان بن عیسی, از حمّاد طنافسی, 
از کلبی, از امام صادق روایت کرده است که: ای کلبی! محمد صلی الله عليه و آله و 
سلم در قرآن چند اسم دارد؟ عرض کردم: دو يا سه اسم. فرمود: ای کلبی! ده اسم 
دارد. سپس آنها را ذکر تمود. و از ميان آنها این بود: «ن الم را يَسْطْرُونَ» ما 
ریک بتجتون»" که در آغاز سوره طه تمامی اين نام‌های ده كانه ذكر 















آنت 








شد 
۸) حسن بن ابی حسن ديلمَىَةها سند خود از محمد بن فضيل. از امام ابی 
لحسن, موسى كاظم عليه السلام نقلمی‌کند: از یشان درياره آه هن رام وما 
ططرون» برسيدم. فرمود: نون. نامي برای رسول خدا صلی لله عليه و آله و سم 
است و قلم نامى برای امیرالمزمتین عليه السلام است:؟ 
)٩‏ طبرسی: درباره معناى تونء از امام محمد باقر عليه السلام تقل می‌کند: 
رودى در بهشت است كه خداوند به آن فرمود: جوهر و مركب شوا پس جوهر شد 














و از شير سفيدتر و از عسل شيرينتر بود. سپس به قلم فرمود: بنويس! سپس قلم 
آن جه موجود است و آن جه تا روز قيامت به وجود خواهد آمد را نوشت و ثبت 
8 
كرد 
)٠١‏ ابن شهر آشوب: از تفسير يعقوب بن سفیان نقل می‌کند: ابو بكر حمیدی, 
-١‏ جائيه/ 09 


۲- تفسير قمى. ج ۲ ص ۳۶۶ 
۳- مختصر بصاثر الدرجات. ص۶۷ 





از سفيان بن عُیینه. از ابن ایی نجیح. از مجاهد. از ابن عباس در روايتى که در آن 
كيفيت مبعوث شدن پیامبر صلی الله عليه و آله را بیان مىكند. نقل كرده است: در 
حالی که رسول خدا صلی الله عليه و آله به همرا 
على بن ابی طالب عليه السلام بر ايشان وارد شد و عرض كرد: ای محمد! اين 
چیست؟ فرمود: این دين خداوند است. يس به ايشان ایمان آورد و تصديق نمود. 
سپس أن دو با همدیگر نماز مى خواندند و رکوع و سجود مى رفت اهل مكه آنها 
را ديدئد و اين خبر بين آنها مت منتشر شد که محمد صلی الله عليه و آله و سم دیوانه 
شده است. بس این آيه نازل شد: «ن واللم را يَسْطرُونَ* ما أنت 
پمجنون». 

۱) على بن ابراهیم: در آيه وتا يمره 
سم است و جواب قسم: «مًا 
غير مَمتُون» [و بی‌گمان تو را پاداشی بی‌منت خواهد بود] یعنی 
پاداش و ثواب عظیمی كه به تو می‌دهیم, بر تو 


إل ك على خأ طم ٠”‏ 
[و راستى كه تو را خوبی والاست] 

)١‏ ابن بابويه: از پدرش نقل مىكند: سعد بن عبد الله. از احمد بن محمد از 
پدرش, از فضاله از ابان, از ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام درباره آيه 
«رنْکآغلی خی عظیم» نقل مىكند: يعنى اسلام. 

و روایت شد است که: «خُلّق عظیم» دين عظيم است." 

(r‏ على بن رهز از ابو جارود. ار امام محمد باقر عليه السلام. نقل می‌کند: 
در آیه «وإنّى آقلی خی عظيم» يعنى این كه بر دين عظيمى هستی." 


۲ محمد بن يعقوب» از برتخى ياران ماء از احمد بن ایی عبد الله. از پدرش, از 





مشغول اقامه نماز بودند. 



















نمی ۳ 











۱-مناقب, ج ۲ ص ۱۴ 


۲- تفسير قمی, ج ۲ ض ۳۶۶ 
۳- معاتی الاخبار. ص ۱۸۸ح ۱ 


۴- تضیر قمی, ج ۷ ص ۳۶۹ 





-«[© > م 


لار 








+ 





حمّاد بن عیسی, از حريز ين عبد الله از بحر سقاء تقل مىكند. امام صادق 
عليه السلام به من فرمود: ای بحر! خوش خلقى. آسان است. سپس فرمود: آيا 
می‌خواهی كه حدیتی را که از یکی از اهالى مدینه است برای تو روایت کسنم؟ 
عرض كردم آري: فمو روز رسول غا صل :لل علدو آله دز سنال گنه دز 
مسجد نشسته بوده اتصار آمد و گوشه لباس ایشان را كرفت و ييامير 
صلی الله عليه و آله برای وی برخاست. ولی كنيز چیزی نگفت و پسامبر صلی الله 
عليه و آله هم به وى چیزی نفرمود. تا اين كه اين كار را سه بار تکرار كرد و برای 
بار چهارم, بيامبر صلی الله عليه و آله در حالى كه كثيز در پشت سر ایشان بسوده 
برخاست. آن كنيز تكهاى از لباس ايشان را برداشت و بازگشت. انصار به وى 
گفتند: خداوند تو را جنين و چنان كند. سه بار رسول خدا صلی الله عليه ز آله و 
سلم را اسير كردى و به ايشان جيزى نگفتی و ايشان به تو جيزى نفرمود. حاجت 
تو نزد ایشان جه بود؟ گفت: بيمارى داريم و خانوادهام مرا فرستادند که تکه‌ای از 
پیراهن‌شان را برای شفا بردارم و هنگامی كه خواستم آن را بردارم مرا ديدند و 
برخاستند و من خجالت کشیدمآن زا بزدارم. در حالی که ايشان مرا می‌بینشد و 
برای من نابستد اس که په کسی دور دهم كه آن را ب برای من بگیرده بشایراین 
خودم آن را برداشتم. 
۴ و نیز او: اذ هن از پدرش, از ابن ابی عمير. از حبیب ختعسى. 
از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله می‌فرماید: بهترین شماء کسانی هستند که از نظر اخلاق بهترین باشند. کسانی که 
خوش برخورد هستند" و با دیگران انس می‌گیرند و دیگران مى توائئد با آنان انس 
بگیرند و دیگران به ديدار آنها می‌آیند.۳ 














۱-کافی: ج ۲.ص ۳۸۳ ۱۵. 

۲- المُوطؤون کف ابن اثیر گفته است: این عبارت. ضرب المثل است و اصل آن از توطنه ست 
که به معناى مقدمه جينى و ذليل كردن است. فراش وطی: بستری است که يهلوى انسان خواییده 
را آزرده نمی‌سازد. اکناف به معنای پهلوها است. منظور حضرت. كسائى هستند که بهلوهایشان 
نرم است و کسی كه با آنان مصاحبت می‌کند. آرامش دارد وآزار نمىييند « لسان المرب ماده 
وطی» 

۳-کافی, ج ۲ص ۸۳ ج 1۶ 












۵) شيخ وَرآم روایت كرده است سول خدا صلی الله عليه و آله با برخى 
یارانش راه مى رفتند که يك مرد بادیه نشین به ايشان رسيد و ايشان را محكم بل 
كرد و به طرف خود که ردایی نجرانی با حاشيداى زیر به تن داشت. كشيد. بر اشر 
شدت عمل آن مرد باديه ن كردن بيامبر صلی الله عليه و آله و سم به آن 
حاشيه زیر كشيده هده و زخم شد. سپس كفت: ای محمد! از آن مالى كه در دستان 
شماست به من ببخش. رسول خدا صلی اله عليه و آله به وی نگاه کرد و خنديد. 
سپس دستور داد به وى بول دهند. هنگامی که قریش در اذيت كردن و آزار 
رساندنش زیاده‌روی می‌کردند. فرمود: خداوندا! قوم مرا بخش که آنها نادانشد. به 
همین دلیل است که خداوند عز و جل می‌فرماید: «وَإنّك لَعْلَى خی عظیم».۱ 

۶) شيخ دز امالی نقل می‌کند: 











شيخ ابو عبد الله حسین بن عبید لله غضائرى - 
كه رحمت خذاوند بر وی باد - از ابو محمد هارون به موسى ری از محمد بن 
همام, از على بن حسين همدانی, از ابو عبد لله محمد بن خالد برقی, از ابو قتاده 
قمی, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت کرده است كه: خداوند عر و جل 
دارای شخصیت‌های بزرگی(اشخاص قابل اعتمادی) است که آنها را از ميان 
آفريدءها و از روی زمين خلق کرد تا تیازهای هم نوعان خويش را برآورده کشد 
که اینان خمد و ستايش كردن را افتخار می‌دانند. خداوند عز و جل نيز اخلاق نیکو 
را دوست دارد. و در خطاب خود به پيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: ای محصد! 
واک یلق عظيم». فرمود: منظور بخشش و اخلاق نيك است.! 


"ای امتكذين "وذو انين کنر" وگل 
علابهین" تازا ۳ ماع نتيا أ ل 


ا الو الا ار ی 
پروردگارت خود بهتر می‌داند جه کسی از راه او منحرف شده و (هم) او به راه 











۱- تنبيه الخواطر. ج ۱, ص ٩٩‏ 
؟- امالی, ج ١‏ ص ۳۰۸ 
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اهار 











یافتگان داناتر است * پس از دروغزنان فرمان مبر # دوست دارند كه نرمى کنسی 
تا نرمی نمایند * و از هر قسم خورنده فرو مایه‌ای فرمان مبر # (که) عیبجوست 
و برای خبرچینی گام برمی‌دارد © مانع خير متجاوز گناه پیشه] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد اشعری, از معلّی بن محمد. از وشاء. 
از ابان بن عنمان, از عبد الرحمن بن ابی عبد ال از ابو عباس مکی تقل سی‌کند: 
شنیدم امام محمد باقر عليه السلام می‌فرماید: عمر. على عليه السلام را ديد و به 
ايشان گقت: تو همان کسی هستى که اين آيه را می‌خوانی: «بأنيّكُمٌ الْمَفُْونٌ» و با 
من و ابو بكر مخالفت کردی؟ فرمود: می‌خواهی که آيداى که درياره ی | نازل 
شده است را برايت بخوان انم؟ «فهل الأ 
آرحانکم» [يس (ای منافقان)! آيا اميد بستید كه چون (از خدا) برگشتید (یا 
سربرست مردم شديد). در (روى) زمين فساد كنيد و خويشاوندىهاى خود را از 
هم بكسليد] گفت: صحت ندارد. بنى اميه از شما بيشتر صله رحم دارند. ولى تو 
فقط به دنبال دشمنی با بنى تيم و بنی عَدى و بنى اميه هستی,! 

۲) محمد بن عباس: از عبد العزيز بن يحيى؛ از عمرو بن محمد بن تركى؛ از 
محمد بن فضل, از محمد بن شعیب, از دلهسم بسن صالح. از ضحاک بسن مزاحم 
نقل مىكند: آن گاه كه قريش: آن همه اكرام و تعریف و تمجيد بيامبر صلی اله عليه 
و آله نسبت به على عليه السلام زا دیدند. با على عليه السلام دشمنى كردند و 
(خواستند) حيثيت او را لکه‌دار كنند و كفتند: كه محمد صلی اله عليه و آله ثسيفته 
ايشان شده است. بنابراين خداوند عر و جل این آيات را نازل كرد: «ن وم وما 
يَسنطرون»" ونه سوک به لوو آن جه مىنويسند] قسمى که خداوند به آن 




















نيستى # و بی‌گمان تو را پاداشی بی‌منت خواهد بود * و راستى که تو را خوبى 
والاست * به زودى خواهى ديد و خواهند ديد # (كه) كدام یک از شما دستخوش 
جنونيد # بروردكارت خود بهتر مىداند جه کسی از راه أو منحرف شده و (هسم) او 
افتگان داناتر است] منظور از «سبيله» على بن ابى طالب عليه السلام 





به راه 
استہ 

۳ و از او: از على بن عباس, از حسن بن محمد. از يوسف بن کلیب, از خالد, 
از حفص بن عمر, از حنان, از ابو ايوب انصاری روايت شده است كه: هنگامی كه 
پیامبر صلی الله عليه و آله دست على عليه السلام را كرفت و بالا برد و فرمود: هر 






كس من مولاى او باشم. على مولاى اوست, برخى از مردم گفتند: اين تنها به خاطر 
شيفتكى ایشان به بسرعمويش است؛ بنابراين این آيه نازل شد: «قَسَتبْصير ويُنصرون 


* بِأبيكُم افون" 
۴ طبرسی, نقل می‌کند: سیّد ابو الحمد مهدی بن نزار حسینی قائئى برای ما 
نفل می‌کند: حاکم ابو لقاسم عبيد الله بن عبد الله حسکانی, از ابو عبد الله شیرازی. 
از ابو بكر جرجانی, از ابو احمد بصری؛ از عمرو بن محمد بن تركى؛ از محمد بن 
فضل, از محمد بن شعیب, از عمرو بن شمر, از دهم بن صالح, از ضځاک بن مُزاحم 
نقل كرده | .يش آن كاه كه آن همه اکرام و تعريف و تمجيد ييامبر صلی الله 
عليه و آله نسبت به على عليه السلام را دیدند, با على عليه السلام دشمنی کردند و 
شيفته او شده است؛ بنابراين خداوند تعالى این آيات را نازل كسرد: هن 
اقلم تا نرون» 0 
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على بن ابی طالب است.! 

۵) على بن ابراهيم؛ درياره اين آيات: «قَسبصر رون ب يكم الْمفشُون» 
می گوید: يعنى این كه شيقته كدام شخص مىشويد؟ اين آيه درباره بنى اميه نازل 
شد «بأبيكُمٌ» يعنى: خبتر و ژفر و على (عليه السلام)." 

۶ و نيز روايت كرده است که: امام صادق عليه السلام می‌فرماید: عمر. 
امبر المؤمنين عليه السلام را ید كفت: ای على! په من خبر دادن که تو این آنه را 
در خصوص من و ابو بكر تأويل مىكنى: «قَسَنبْصِرٌ وَيُنْصِرون» بأییکم الْمفشون» 
امبر المؤمنين عليه السلام قرسود: ای ابا حفعی! آیا مىخوافى آيداى که در 
خصوص بنی اميه نازل شده است را برايت بخوائم؟ هو فى القرآن»" 
[آن درخت لعنت شده در قرآن را] عمر گفت: ای علی! سخن تو صحت ندارد, بننى 
اميه از تو بهتر هستند و صله رحم آنها از تو بیشتر است. 

رسيي از محمد بن جمهور از حتاد بن عيسى, از حسین بن 




















8) و شرف الدين تقل می‌گند: محمد برقی, ل عمسن اذ اسام صادق 
عليه السلام مشابه همین روایت را نقل كرده و در آن اضافم می‌کند: و امير المؤمئين 
». خليفه دوم ایشان را 

: تو هستى كه ين جنين حرف‌ها را زدى. و با من و با اپو بكر 
مخالفت کردی؟ امير المؤمنين عليه السلام بندون اینکه از وى عذرخواهی کد 
نمی‌خواهی كه آيداى را كه در خصوص بني اميه نازل شده است. برايت 
بخوانم؟ درباره آنها اين آيه نازل شد: هل عنم 

















م أن تَفْسبدُوا فى الأررض 





۸۷ ص‎ .٠١ مجمع البيان. ج‎ -١ 
.۲۶۶ تفسير قمی, ج ۲ ص‎ -۲ 
۶۰ اسراء/‎ ۳ 

۴- تفسير قمى. ج ۲, ص ۳۶۷ 


۵- تأويل الایات. ج ۲ص ۷۱۲ح ۴. 





وَنقطمُوا أرْحَامَكُمْ»' [يس (ای منافقان)! آيا اميد بستید که چون (از خدا) بركشستيد 
اليا سريرست مردم شديد). در (روى) زمين فساد كنيد و خويشاوندىهاى خود را 
از هم بگسلید]. حضرت فرمود: عمر آن را تكذيب كرد و به أيشان كقت: آنها از تو 
بهتر هستند و صله رحم آنها از تو بيشتر است. 

)٩‏ احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش. از کسی که برای وى نقل كسرده, 
از جابر روايت كرده است که: امام محمد باقر عليه السلام مىفرمايد: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم مىفرمايد: مومنی وجود ندارد. مگر آن که محبت من در 
قلب وى خالص باشد و محبت من در قلب هيج كس خالص نخواهد شد. مگر آن 
كه محبت على عليه السلام در قلب وى خالص باشد. ای على! دروغ است كسى كه 
ادعا مىكند كه به من محبت مى ورزد و تو را دوست نداشته باشد. فرمود؛ دو نفر از 
منافقين گفتند: رسول خدا صلی اله عليه و آله شيفته این جوان (على عليه السلام) 
اين خداوند تعالى این آیه را نازل كرد: «لَسَْصِرٌ ولص روه بای 
له ان ریک هر غلم بسن ضل عن یله و 
المذیین © وَدُوا و تذین دون »وا نع کل لین مىفزمايده 
آیات نا آخر درباره آن دو نازل شد است.۳ 

۰) على ب ين ابراهيم: اين أي اطع الْمكَدبينَ» درياره على عليه السلام 
نازل شده است. «وَدُوا رذن فَيْهُونَ» يعنى این كه دوست داشتند كه در حسق 
على عليه السلام تقلب و خيانت می‌کردی تا آنها نيز همراه تو خيانت می‌کردند «ونا 
تلع كل لاف هی» حلّاف. خليفه دوم ست كه ند رسول خدا صلی لله عله و 
آله سوگند ياد كرده بود كه پیمانی را نشکند «َمّاز ما تيم فرمود: کسی بود 
كه عليه رسول خدا صلی الله عليه و آله سخن‌چینی مىكرد و يارانش را عليه ايشان 
تحريك می‌کرد. مىكويد: کسی که عليه مردم بدكوبى مىكند و فقرا و مستمندان را 
تحفير می‌کند. و اما در این آیه: «سّاع لیر فد آییم» منظور از «خیر» 
امير المؤمئين عليه السلام است. «ْدٍ»[متجاوز] به حق وى تجاوز كردند و درباره 






























.۲۲ محمد/‎ -١ 
تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۱۲ح ۵د‎ -۲ 
محاسن. ص ۰۱۵۱ ح الأ‎ -۳ 
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ن آيه: عمل غد ليك زتیم» می‌گوید: ل کسی است كه كفرش شديد و عظیم 

همانا حرامزاده أست. شاعر می گوید: 

اعاالرجال تداع ۲ 
حرامزاده‌ای است که مردم وی را به این نام می‌خوانند. همان گونه که پاچه‌ها 

پهنای پوست دباغی شده را افزایش می‌دهند. 

۱) ابن بابویه: از پدرش نقل می‌کند: سعد بن عبد الله, از احمد بن محمد بسن 
عیسی, از عباس بن معروف. از صفوان بن يحبى, از اين مسکان, از محمد بن مسلم 
نقل مىكند: از امام صادق عليه السلام منظور اين آيه را پرسیدم: «عُتل بَعْدَ لک 
زئیم» فرمود: عمل کسی است كه كفرش شديد باشد و زنیم کسی است كه در کفر 
خویش بى بروا باشد.' 

۲) طبرسى: كسى است كه اصل و نسب نداشته باشد. اين معنا از على 
عليه السلام روايت شده است. 


دای هن ان اطبا لین" سدع انوم( 
[چون آيات ما بر او خوانده شود. گوید: افسانه‌های پیشینیان است * زودا كه بر 
بینی‌اش داغ نهیم (و رسوایش کنیم)] 

)١‏ على بن ابراهيم: أيه « 1 دوم است. «قال 
أسَاطير وین » دروغ‌گوبی‌های گذشتگان است. و آيه «سَسه غلی الخرطوم» 
می‌گوید: هنكام رجعت. آن هنكام كه امير المؤمنين عليه السلام باز م ىكردد و 
دشمنانش باز مى كردند و با وسيله داغ‌زنی, بينى و لبهاى آنان را مانند جهاريايان, 
نشانه می‌گذارد. و «خراطيم» بينى و دو لب را كويند." 


























۱۳۶۷ تفسير قمى ءاج ۲. ص‎ -١ 
١ ا- معانی الأخبار, ص ۱۳۹ ح‎ 
A مجمع البيان. ج ۱۰ج‎ -۳ 
690 تفسير قمى ءاج ؟. ص‎ -۴ 













ف تیت تک لدا رین 
ینور ی ا 
لین له 





[ما آنان را همان گونه که باغداران را آزمودیم. مورد آزمایش قرار دادیم آن كاه 
که سوگند خوردند که صبح برخیزند و (میوه) آن (باغ) را حتماً بچینند * والی) ان 
شاء الله نگفتند * بس در حالی که آنان غنوده بودند؛ بلابی از جانب پروردگارت 
بر آن (باغ) به گردش در آمد * و (باغ) آفت زده (و زین بایر) كرديد # پس 
(باغداران) بامدادان یکدیگر را صدا زدند * که اگر میوه مىجينيسد, بامدادان به 
سوى کشت خویش رويد * بس به راه افتادند و آهسته به هم می گفتند: * که 
امروز نباید در باغ بینوایی بر شما در آيد * و صبحگاهان در حالی که خود را بسر 
منع (بينوايان) توانا مىديدند. رفتند * و چون (باغ : قطعاً 
كم کرده‌ايم * (نه) بلكه ما محروميم © خردمندتر با : آيابه شما نگفتم: 
جرا خدا را به باكى نمی‌ستایید؟ * كفتند: پروردگارا تو را به پاکی می‌ستاييم. ما 
واقعاً ستمگر بودیم * پس بعضی‌شان رو به بعضی دیگر آوردند و هسدیگر را به 
نکوهش گرفتند * گفتند: ای وای بر ما كه سركش بودهايم! * اميد است که 
پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد؛ زیرا ما به پروردگارسان مشتاقیم ٭ 
عذاب (دنيا) چنین است و عذاب آخرت اگر می‌دانستند. قطعاً بزرگ‌تر خواهد بود] 




















۱) محمد بن یمقوب: از محمد بن یحبی, از هيد لله يبن محمد از علی بن 
حکم. از ابان بن عنمان, از فضیل, از امام محمد باقر عليه السلام تقل می‌کند: همانا 
شخصى كه كناهى مرتكب می‌شود. رزق و روزى از او دقع مىشود. و این آيات را 
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۲) على بن ابراهيم. نقل می‌کند: يدرم از اسحاق بن هیثم. از على بسن حسین 
عبدی, از سلیمان اعمش, از سعيد بن جبير. از ابن عباس, برای من نقل کرده است: 
به وى گفته شد: گروهی از این امت مدّعى هستند که بنده‌ای كه گناهی مرتکب 


می‌شود. از رزق و روزی محروم می‌شود. آيا اين گونه است؟ ابن عباس گفت: 
سوگند به خدایی که 





او خدایی نیست. در قرآن, ابن اسر از آفتاب نیم روز 
واضح‌تر است. و خداوند آن را در سوره هن والم» ذكر نمود. که پیرسردی دارای 
باغ‌هایی بود. که هيج محصول از آن باغ‌ها وارد منزلش نمىشد. مگر آن كه حق هر 
صاحب حقی را می‌داد و هنگامی كه آن پیرسرد از دنیا رفت پسرانش وارث او 
شدند. او داراى بنج بسر بود. در آن سالی که پدرشان از دنيا رفت . باغؤهاى آنها 
محصولی بىنظير داد. آنها بعد از نماز عصر به باغ‌های خويش رفتند و به آن همه 
محصول نكاه كردند كه در روزگار پدزشان نظير آن سابقه نداشت. بنابراين هنگامی 
كه آن همه محصول را ديدنداظفيان و سرکشی كردند و به همدیگر كفتند: پدر ماء 
پیر مرد سالخورده‌ای بود كه عقل خویش را از دست داده بود. پس بیایید پیسان 
ببنديم كه امسال. جيزى از محصول خويش را به هيج کدام از مسلمانان فقير ندهيم 
تا اين كه بولدار شويم و مال ما زياد شود. آن گاه, همان روش پدر را در سال‌های 
آینده در بيش می‌گيريم. چهار نفر از آنان. اين پيشنهاد را يذيرفتند. ولى یکی از 
1 ل کرد و عصبانى شد, و این همان کسی است که خداوند عر و جل 
می‌فرماید: «قال أوسَطْهم ألم أل لک وا شبحون». 

أن مرد گفت: ای ابن عباس! از نظر سبنی. در ميانه آنها بود؟ گفت: خير. بلکه 
از نظر نی از همه نها کوچک‌تر بود. ولى از نظر عقلی از همه آنها بزرگ‌تر. میانه 
قوم بهترين آنهاست. و دليل بر آن. سخن خداوند عزّ و جل در قرآن که شماء ای 























امت محمد! کوچک‌ترین امت‌ها هستيد. ولى در عسين حال بهترین آنها هستيد 
«وكديئ جَِلْنكُم نوتاه [و بدين كونه شما را امتى میانه قرار داديم]. پس 





۱-کافی. ج ۲ص ۲۰۸ ح ۱۲ 
۲-یقره/ ۱۳۳ 





برادرشان به آنها كفت: تقواى خدا بيشه كنيد. و به همان راه و روش پدرتان عمل 
كنيد. سلامت خواهيد يافت و به سود خواهيد رسید. ولى آنان به وى حمله كردند و 





به شدت به وى آسيب رساندند و وقتى برأدر: 
از روى اجبار 


كه صبحگاهان ميوه آن برچینند بدون آن كه به خواست و اراده خداوند توجه داشته 


فهميد كه قصد جان وى را دارند. 
یک آنها در آن كار شد. به خانه خويش رفتند و سوگند ياد كردند 





باشند. بنابراين خداوند سزاى آن كناهاشان را به آنها دارد و آن محصول را که در 
ان ربود و داستان آنان را در قرآن ذکر 





شرف برداشت كردن آن بودندء از دست 
شرف بر از 





می‌گوید: مانند چیزی سوخته شده ناهد 
آن مرد گفت: ای ابن عباس! «صّريم» چیست؟ پاسخ داد: شب دیجور و 
ظلمانی, شبی که هيج اثری از نور در 





اشد. بنابراين هنگامی که صبح شد: 








صارمین». ابن عباس ادامه داد: 
آن مرد گفت؛ ای ابن عباش! «تخافت» چیست؟ باس 
آرامی با همدیگر صحبت می‌کردند تا | که شخص دیگری صحبت‌های 











الهى که بر آنها نازل گشته بود اطلاعی نداشتند «قّ 
باغ‌های آنها نازل شده است را دیدند «قَانُوا نالف 
بنابراين خداوند به خاطر آن گناهی که مرتکب شدند. آنها را از آن رزق و روزی 
محروم كردء و در واقع در حق آنان ظلمي 5 است 9 لاش لم 
ات سَبّحُون ج 1 











۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۶۷ 
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۳) و علی بن ابراهيم تقل می‌کند: در روايت او جارود از اسام محمد باقر 
عليه السلام آمده است: منظور از آيه «إنَ بلتم كما لاحاب الَْسة». اين 
است كه اهالی مكه دجار گرسنگی شده بودند. همان كونه كه اهالی آن باغ‌ها به 
گرسنگی و خشكسالى مبتلا گشتند. و آن باغ‌ها در منطقه پست‌تر (دنيا) و در كشور 
يمن بود كه به آن رضوان گفته مىشد كه در نه ميلى صنعاء واقع بود. در این آیه؛ 
«قطاف ها اف من ريك وَهُم نَائِمُونَ». منظور از طائف. عذاب است و «إنّا 
َضَالُونَ». منظور اين است كه ما راه را اشتباه رفتیم. و منظور از این آيه: «لوكا 
تُسَبْحُونَ», این است كه آيا طلب غفران و آمرزش نمی‌کنید؟۱ 


سم ات زعم "مره وب نینک یقن" 
کت عن ان نزن إل او ییون هباوخ تیم 
اون نون ۲۳ 
[از آنان بپرس کدام‌شان ضامن اين (اذعاایند؟ ٭ يا شریکانی دارند؟ پس اگر 
راست می گویند شریکانشان را بیاورند * روزی که کار زار (و رهابى دشوار) 
شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانایی نيابند © دیدگانشان به زیر 
افتاده. خواری آنان را فرو می كيرد. در حالی که (پیش از ایسن) به سجده دعوت 
می‌شدند و تندرست بودند] 

)١‏ على بن ابراهیم می‌گوید: در این آ «سلهْم أيّهُم بذلک عسیم» منظوره 
كفيل و ضامن است و در این آیه: «توم کشا عن ساق ود إن إلى السْجود», 
می‌گوید: از اموری كه ينهان شده بود. پسرده برداشته مىتسود. و آن حققى که از 
خاندان محمد - که سلام و درود خدا بر آنان باد - غصب شده است, يرملا 
می‌شود. «وَيدْعَوْنَ ای السنّجُود» براى امير المؤمنين عليه السلام نمايان مى شود و 
كردن آنان مانند شاخ گاو خشك مى شود «قَلَا يَستَطِيعُون» كه سجده کنند. و اين 
مجازات است به اين دليل كه آنها در دنا فرمان خداوند را اطاعت نمی‌کردند و اين 
همان سكن خداوند هر و جل است: «وقد كَانُوا عون إلى السجود وشم 
























۱- تفسير قمی ج ۷ ص 594 


سَالِمُونَ». می‌گوید: در دنيا به ولايتش دعوت می‌شدند در حالى كه می‌توا 
١‏ 
كار را انجام دهند 
۲) ابن بابویه نقل می‌کند: على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق - 
رحمت خداوند بر وى باد - از محمد بن ایی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمكى از حسين بن حسنء از بكر, از حسين بن سعید. از ابو الحسن عليه السلام 
روايت كرده است كه درباره | إلى السسّجُودِ» 


فرمود: حجاب و بوششى از نور باز مىشود و مؤمنين در حال سجده بر زمين 











ان خشک و صاف می‌شود و نمی‌توانند سجده کنند." 








خصوص این آیه: «يَوْمَ یکسا عن ساق» نقل می‌کند: منزه است خداوند جبار و 
توانا- سپس به باى خویش اشاره کرد و شلوار را از ان كنار زد - فرمود: 
«ویدعون إلى السجود فا بسنتطيغون». آ 
جيرة فى شود و 


ان كاه كه قوم مات و مبهوت می‌شوند و 
اي وند و جا ان بد لب می رسد 
رضم سا 





إن». اسن 





است خداوند 


اوه می‌گوید: منظور از این سخن امام صادق ليه السلام: » 
جنار, در حالی كه به پای خويش اشاره مىكرد و شلوار را از آن كنار زد » به این 
معناست که خداوند جبّار منزه است از اين كه به اين پا كه اين ویژگی‌های آن است. 
توصیف شود" 

۴) و از او نقل شده است که گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد 





بن حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن ابی نصر؛ از 
حسين بن موسی, از عبيد بن زرارهء از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
كه: از ايشان درباره این آیه خدای عر و جل پرسیدم: «ْمیَْشَفا عن ساق». 
راوی گوید: آن حضرت شلوار خويش را از پای خويش کنار زد و دست دیگر را 











۱- تفسير قمی, ج 1 ص ۳۶۹. 
۲- توحید. ص ۱۵۴. ح ۱ 
۳- توحید, ص ۱۵۴:ح ۲. 
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بر سر خويش نهاد و فرمود: سلبخان نی الأعلّى [منزه است خداوند والا مرتبه!] ابن 
بابويه مى كويد: منظور از سخن امام صادق عليه السلا م كه فرسود: «شبخان ری 
الأعلّى» اين است 

0) و از اوه تقل شبده است: محمد بن حسن بن احمد بن ولید - كه رحست 





: خداوند منزه است از اين كه يا داشته باشد:۱ 


خداوند بر وى باد - برای ما تقل می‌کند: حسين بن حسن بن ابان, از حسین بسن 
سعید. از فضالة بن ایوب. از ابان بن عثمان, از حمزة بن محمد طبار روایت کرده 
درباره این آيه از امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم: «وقد كَانُوا 





امتحان و آزمايش شدند. سپس فرمود: هر جيزى که خداوند عرو جل آنها را به 
آن امر می‌کند و يا از آن باز مىدارد. امتحان و آزمايش و تقدیر خدا در پی آن 


لحت 

۶ و از اوه تقل شده استح ادرو محمد بن حسن بن احمد بین ولیند = که 
رحمت خداوند بر وى باد هرایم کردماندء سعد بن عبد له از احمد بسن 
محمد بن عیسی, از غلى بل عبد لق انمد بن ایی عميرء از ابو الخسن ناء از 
معلى بن خیس روايت كرده است که: از امام صادق عليه السلام برسيدم, منظور از 
ابن آيه جيست: «وَكد كَانُوا يعون إلى السود وف سَالِمُونَ»؟ فرمود: و آ 














۷) احمد بن محمد بن خالد برقى: از ابن فضال, از مفضل بن صالع, از محمد 
بن على حلبى. از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص اين آيه: «وقد كَانُوا 
ن إل سَالِمُونَ». روايت كرده است كه: آنان می‌توانستند آن جه 
به آن امر شدند را به انجام برسانند و از آن جه از آن نهى شدند. دست بكشند, و 
این امتحان و آزمايش آنها بود و فرمود: هسيج قسبض و بسط ( سختی و آسانی) 
وجود ندارد. مگر اين كه امتحان و آزمايشى از سوی خدای عر و جل در آن 








۱- توحید, ص ۱۵۵,ح ۳ 
۲- توحيف ص ۳۴۹ ع 1 
۳- توحید. ص ۳۵۱ ع ۱۷ 








كدب هریت تست رجهم من عبث ابو ”“ 
اي ی ۹ ان لح میب 
یون "161 PENS‏ 
مک ليل 


[پس مرا با کسی که اين گفتار را تکذیب می‌کند واگذار. به تدريج آنان را به 
گونه‌ای که در نيابند (گریبان) خواهیم كرفت * و مهلتشان مىدهم؛ زیرا تدبیر من 
(سخت) استوار است * آيا از آنان مزدی درخواست می کنی و آنان خود را زیر 
بار تاوان گرانبار می‌یابند؟ * يا (علم) غيب پیش آنهاست و آنها می‌نویسند * 
بس در (امتثال) حکم پروردگارت شکیبایی ورز و مانشد همدم ماهى (=یونس) 
مباش, آن گاه که اندوه زده ندا درداد] 

۱) محمد بن يعقوه برخی یاران ماء از احمد بن محمد, از على بن حکم؛ 
از عبد الله بن جندب. از سفيان بن سمط زوايت كرده است كه: امام جعفر صادق 
عليه السلام می‌فرماید: خداوند. اكر خير و ثيكى بنده‌ای را بخواهد, هرگاه گناهی 
مرتکب شود بلایی بر وی نازل می‌کند و استففار و طلب آمرزش را به یاد او 
می‌آورد. و هرگاه شر و بدی را برای بنده‌ای بخواهد. اگر گناهی مرتکب شود 
نعمتى در پی آن می‌دهد تا اين كه استففار كردن را از ياد ببرد و به گناه خويش 
اداسه دهد و زیادروی کند و این همان سخن خداوند عر و جل است: 
«سستدرجهم من خیِث لبون با نعمت بخشیدن در برابر گناهان." رواياتى در 
این زمینه در سوره اعراف ذکر شد. 

؟) على بن ابراهیم می‌گوید: در این آیه «سَتْسشَدرجُهُم من یِث لا يعون 
هشداری است برای انجام گناهان. سپس به بيامبر خويش صلی اله عليه و آله و 




















۲۰۴ محاسن, ص ۲۷۹ح‎ -١ 


۲-کانی, ج ۲. ص ۳۱۷ ۱ 
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سلم می‌فرماید: «فاطلِحُكُمٍ ربک وا تكن كَصَاحِب الْحُوت,» منظور يونس 
عليه السلام است كه هنگامی كه قوم خويش را تفرين کرد و با خشم و عصبائیت 
آنان را ترک كرد." 

۳ سيس نقل می‌کند: در روايت ابو جارود. در خصوص اين آيه: 
وکو موم از امام محمد باقر عليه السلام روايت شده است که «معْظُوم» به 
معناى غمكين و ناراحت است." 











لأ نشج ونم" با اي : 
این وان كا لکوت باه نو غوا لكر لت 9 
وم ««وَمَاه الاوك این 3 
[اگر لطفی از جانب پروردگارش تدارک (حال) او نمی كرد. قطعاً نکوهش شده بر 


زمين خشک انداخته می‌شد * پس پروردگارش وی را برگزید و از شایستگانش 
گردانید * و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند. چیزی نمانده بود كه تو را 





چشم بزنند و می‌گفتند: او واقعأً دیوانه‌ای است * و حال آن که (قمرآن) جز 
تذکاری برای جهانیان نيست] 
)١‏ على بن ابراهيم: در این آیه؛ «لوا أن تدارکَهٌ 
: ت که سقف نداشته باشد. و در خصوص 
: «وإن كاد الذي نارهم لا نیلوا الذکر» می‌گوید: 
هتكامى كه رسول خدا صلی الله عليه و آله از مقام و متزلت امیر المؤمنين 
عليه السلام برای آنها صحبت كرد. كفتند: او ديوانه است. پس خداوند تعالى فرمود: 
«ومًا گر منظور امير المؤمنين عليه السلام « كر للْعَانَينَ»." 
۲) شيخ در تهذيب: با سند خود, از محمد بن احمد بسن يحيى, از محمد بسن 


حسین, از حجّال, از عيد الصمد بن بشیر, از حسّان جمّال روايت كرده است كه: 




















۱- تفسير قمى. ج ۲. ص ۳۶۹ 
۲- تفسير قمى. ج ؟. ص ۳۶۹ 
۳- تفسير قمىء ج ۲. ص ۳۶۹ 


امام جعفر صادق عليه السلام را از مدينه به مكه سوار بر شتر رساندم, و هنگامی که 
به مسجد الغدير رسيديم به طرف جب كوه نگاه كرد و فرمود: اين جاء جای پای 
رسول خدا صلی الله عليه و آله است كه فرمود: هر کس من مولاى اويم على 
مولاى اوست. خداوندا! دوست بدار هر كس او را دوست می‌دارد و دشمن بدار هر 
كس أو را دشمن بدارد. سپس به طرف ديكر نگاه كرد و فرمود: خيمه ابو فلان و ابو 
فلان و سالم غلام ابو حذيفه و عبيدة بن جراح در اين جا بود. هنكامى که ييامبر 
صلی الله عليه و آله را ديدند كه دست امام على عليه السلام را بلند می‌کند. گفتند: 
به چشمانش نگاه كنيد كه چگونه مانند جشمان ديوانه مى چرخد. پس جبرئييل 
عليه السلام | این أيه را نازل کرد: : 0 

يكوا الک ورد 
حسسّان! اگر تو شتربان من نبودی اين سخن‌ه را به تو نمی 

۳) محمد بن عباس, می‌گوید: حسين بن احمد مالكى؛ از محمد بن عیسی, از 
يونس بن عبد الرحمن, از عبد لله بن سنان, از حسين جمّال روايت كرده است كه: 
امام جعفر صادق عليه السلام را سوار پر شتر از مدیته به مكه رساندم و هنگامی كه 
به غدير خم رسيد, به من نگاه کرد و فرمود: آین جاء جاى بای رسول خدا صلی الله 
عليه و آله است, هنكامى كه دست على علیه السلام را كرفت و فرمود: هر كس من 
مولاى اويم. على مولاى اوست؛ و در سمت زاست, خیمه جهار نفر از قريش بود- 
که نام آنها را براى من ذكر كرد- هنگامی كه به رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم نگاه كردند كه دست على عليه السلام را تا اندازه‌ای بلند كرده است که سفيدى 
زير بغلش نمايان شده است, گفتند: به جشمان وى نگاه كنيد كه چگونه مائند 
چشمان دیوانه می‌چرخد. يس جبرئيل نزد آن حضرت فرود آمد و فرمود: بضوان: 
که الذین کرو زوک بابتصارهم شا سَمِعُوا الذكر ون 
اه وما فا للَالين» و « ذكر» همان على بن ابى طالب عليه السلام 
است. عرض كردم: خدا را شكر می‌کنم كه این سخن را از زبان شما شنيدم. فرسود: 
اگر تو شتربان نبودی, اين سخنان را به تونمی‌گفتم. به این دليل که تو شستربان 
هستى. اگر از من روایت کنی؛ مردم به حرف‌های تو اعتماد نمی‌کنشد.! 



































یب. ج د ص ۶۳ج ۷۴۶ 
۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۱۳ ج ۶ 
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سوره حاقه 


ز مُلک نازل شده 
حاقّه. مکی است. ۵۲ آيه دارد و بعد از ملک نازل شد 
سوره حاقّه. 


است. 





5 
وس 


و ثواب قرائت سوره حاقه 





)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از جابر, از امام جعضر صادق عليه السلام تقل 
مىكند: سوره حاقّه را زياد تلاوت كنيد؛ زيرا تلاوت كردن آن در نمازهاى واجب و 
مستحب از نشانههاى ايمان به خداوند و رسول او صلی لله عليه و آله و سلم 
مى باشد. به اين دليل كه اين سوره در خصوص امیر المؤمنين عليه السلام و معاويه 
نازل شده است و دين (و ایمان) تلاوت کننده آن تا زمان ديدار با خداوند عرو 
جل سلب نخواهد شد.! 

۲) و در کناب خواص القرآن: از پیامبر صلی لله عليه و آله روايت شده است 
که: هر كس این سوره را تلاوت کند. خداوند حسایی آسان از او خواهد كشيد و هر 
كس آن را بنويسيد و بر زن بارداری آویزان کند. آن جه در شکم دارد به خواست 
خداوند تعالی در امان خواهد بود. و اگر نوشته شده و با آب شسته شود و آب أن 
به طفل شیرخواری نوشانده شود آن طفل باهوش و زيرك خواهد بود. 

۳) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس این سوره را 
بخواند. خداوند حسابی آسان از او خواهد كشيد. و هر كس آن را بنويسد و بر زن 
بارداری آویزان کند. به خواست خداوند آن جه در شکم وی است. در امان خواهد 
ب آن به طفل شسیرخواری نوشانده 
شود آن طفل, زيرك و باهوش خواهد شد که هر آن جه را بشنود. از بر خواهد 


كرف 





بود و اگر نوشته شده و با آب شسته شود و 





۱- تواب الأعمال. ص ۱۴۹. 
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اهاد 











؟) و امام صادق عليه السلام مىفرمايد: اگر نوشته شود و بر زن باردارى 

شود. جنين وى در امان خواهد بود. و أكر به فرزندنوشانده شود. خداوند 
آن کودک را زيرك خواهد كرد و به وى سلامتی خواهد داد و په خواست خداوند 
بهترین رشد و نمو را خواهد يافت. 





تفسير سوره حاقّه 


بشم نان 

3 ودرا هکل مود و: دم رة" ماود‎ E 
۳ یبای" وأئاعا تأفبكوابرع. رصع‎ 
* [آن رخ دهنده © جيست آن رخ دهنده ؟ © و چه دانى كه آن رخ دهنده جيست؟‎ 
ثمود و عاد آن حادثه کوبنده را تكذيب کردند # اما تسود به (سزای) سرکشی‎ 
(خود) به هلاكت رسيدند * و اما عاد به (وسيله) تندبادى توفشده س رکش هلاک‎ 


شدند] 





ن ا اهم می‌گوید: «الْحَاقُُ» بر حذر داشتن ن از عذاب است. و دليل 


المَذاب»' [و 0 را 0 سخت 





اة » می كوي E SS a‏ 
؟) محمد بن يعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از ابن محبوبء از 
عبد الله بن سنان, از معروف بسن خَرَبُوذ. از امام محمد باقر عليه السلام- در 





.۲۵ غافر/‎ -١ 


۲- تفسير قمی, ج ۲.ص 1۳۷۱ 





هه 


ترجمه 
+ 
روایی 


اهار 








اه و 









حدینی- تقل می‌کند: اما باد عقيم. همانا باد عذاب است كه هيج رَحمى و هيج كياه 
و نباتی را بارور نمی‌کند و آن بادى است كه از زیر +زمينهاى هفت كانه خارج 





مىشود. این باد به جز برای قوم عاد. آن كاه كه خداوند بر آن قوم خشم كرفت» 
برای هيج قومى از آن جا خارج نشد. پس خداوند عزّ و جل به خازنان دستور داد 
كه از آن باد. به اندازه حلقه انگشتر خارج سازند؛ ولى آن باد از خازنان سرپیچی 
كرد و به دليل خشم آن باد بر قوم عاد. به اندازه سوراخ بینی گاو نر از مکان 
خويش ارح م شد. فرمود: خازنان تزد خداوند عرّ و جل ناله و شکایت كردند و 
خداوندا! اين باد از دستور ما سرييجى كرد و ما از اين هراس داريم که آن 
آفريدكانت كه از دستور تو سربيجى نكردند و سرزمین‌های تو را آباد كردند را به 
طور كلى نابود سازد. فرمود: خداوند عر و جل, جبرئیل را پیش آن باد 
فرستاد. و با دو بال خويش به استقبال آ باد را به جایگاه خويش 
بازگرداند و به آن باد فرمود: به همان اندازه كه به تو دستور داده شده است, خارج 
شو. فرمود: بنابراين به همان انداژه خارج شد و قوم عاد و هر آن كس كه همراه 
آنها بود را نابود ساخت.' 


امس اه مقر حل ماک ا ا سا ام 

مرمع اي وم هوم ری وج فا مزع ی کلم غاز ی 
او( 
[(که خدا) آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان اشت. در آن (مدت) 
مردم را فرو افتاده می‌دیدی, گوبی آنها تندهاى نخلهای مان تهی‌اند] 

)١‏ على بن ابراهيم: منظور از اين آ ابا 

حُسسُومًا». این است که ماه به وسیله ژخل, ٠‏ هفت شب و هشت روز نوس و بدا 
طالع شده بود. تا اين كه آن قوم نابود شدند." 























۲ ابن بابویه: از حسین بن احمد. از پدرش, از احمد بن محمد. از عثمان بسن 
عیسی, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: چهارشنبه, همواره روز نحس و 





۱-کافی, ج ۸ ص ۲٩ج‏ ۶۴ 
۲- تفسير قمى. ج ۲. ص ۳۷۱. 





روزى است که خداوند عز و 
عترم" 





شومى است. به این دليل كه آن روزء اولين و 
جل می‌فرماید: مشا عنهم ستع ال وت 








وت کف 
[و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و (مردم) شهرهای سرنگون شده (سدوم 
و عاموره) مرتکب خطا شدند] 

)١‏ على بن ابراهیم: در اين آبه: «وَجاء فرعون ومن قَبْلَهُ لیگ ات 

خَاطِنَة». منظور از موتفکات, بصره است و منظور از خاطنه: فلان زن است.! 

"شرف الدين نجفی, از محمد برقی, از حسين بن سيف بن عمیره. از 
برادرش, از منصور بن حازم از حمران تقل مىكند: از امام جعفر صادق عليه 
السلام شنیدم كه تلاوت می‌کرد: «رجاء فرعون ومن قبل لمات بالط 
ن» منظور خليفه سوم است. اتن قَبْلَهُ» منظور دو خلیفه اول 
» زن سرخ رو (حُمَيرا) که همان عائشه است. و فرمود: و در اين آيه: 
ات» اهل بصره هستند. در کلام امير المؤمنين عليه السلام در خطاب به 
اهالی بصره آمده است: « ای اهل مؤتكفه! که سه بار با اهالى آن نگونسار شده 
است و بر خداوند است که بار چهارم را نيز به بایان برساند.» معنای اثتکف بأهلها: 
یعنی این كه آنها را در خاک فرو برد." و این سخن امير المؤمنين عليه السلام را به 
طور کامل‌تر در هنكام شرح اين آیه: لك آضوی»" [و شهرها(ی سدوم و 
عاموره) را فرو افکند] ذکر شد. 











و 
















وا روما 
[و از امر فرستاده پرورد گارشان سربيجى کردند و (خدا هم) آنان را به گرفتنی 


۲ علل الشرائع. ج ۷ص ۸۲ ح‎ -١ 
.۳۷۱ تفسير قمی ج ۲. ص‎ -۲ 

۳- تأويل الأیات, ج ۷. ص ؟ الاح ۱ 
۴-نجم/ ۵۳ 














حاقه 


7۳۹ مسب 








: در روایت ابو جارود در خصوص سخن خداوند عزو 
1 » از امام محمد باقر عليه السلام تقل می‌کند: رابيسه أن 
است كه به آن جه آنان ساختند. ضربه بزتد." 


تیال مك في انارو" 
[ما چون آب طفیان كرد. شما راقرا 

)١‏ على بن ابراهيم: در اين آیه: «إنَ َم ی الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فى الْجَاريّة», 
منظور, امير المؤمنين عليه السلام و ياران اوست." 














عل كم کر راان راء" 
[تا آن را برای شما (مايه) تذکری كردانيم و كوشهاى شنوا آن را نگاه دارد] 

)١‏ سعد بن عبد الله: از حسين بن موسى ختتاب, از على بن حسّان, از عد 
الله بن كثير, از امام صادق عليه السلام در خصوص ابن آيه نقل مىكند: «مَتَعِيها أذ 
واعیة». كوش امير المزمنین عليه السلام آن جه كه از جانب خداوند است را درک 
کرد؛ اعم از آن جه كه هست و آن چه که خواهد بود. 








۲) محمد بن يعقوب. از احمد بن مهران. از عبد العظيم بن عبد الله, از یحمی بن 
از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: هنگامی که این نازل شد: 
ان واه فرمود: ای على! منظور, كوش تو است.؟ 

۳ ابن بابويه. می‌گوید: ابو عباس محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقائی - 
رحمت خداوند بر وى باد - از عبد العزيز بن يحبى جلودى در بصره. از مغيرة بسن 
محمد از رجاء بن سَلّمه. از عمرو بن شثر, از جابر جعفى. از امام محمد باقر 


سال 


« وتي 








۳۷۲ تفسير قمى. ج ۲. ص‎ -١ 
۳۷۱ تفسير قمی, ج ۲ ص‎ ۴ 
۶۵ مختصر بصاثر الدرجات. ص‎ -۳ 
۵۷ ۴-کاقی, ج ١ص ۳۵۰ ح‎ 


عليه السلام. از امام على عليه السلام 
هستم. خداوند عز و جل می‌فرماید 

؟) محمد بن عباس: سی حديث از خاصّه و عامّه روايت می‌کند که از جمله 
آنها: از محمد بن سهل قطّان. از احمد بن عمر دهقان, از محمد بن كتيسر, از حسارث 
از ابو داود. از ابو بُريده نقل مىكند كه: رسول خدا صلی اله عليه و آله 
از خداوند درخواست كردم كه به على عليه السلام كوش شنوا دهد. و به 
من كفته شد: خداوند اين امر را انجام داده است." 

۵ و از از محمد ین جر طیری: از دا احمد مروزی از يحو پچ 

8 أن 

7 ی است: ,رسو خا سل عدر ان دا از خداوند 
خواستم كه كوش على عليه السلام باشد. و می‌گوید: على عليه السلام می‌فرسود: 
هر آن جه از رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌شنیدم حفظ می‌کردم و آن را 
فراموش نمی‌کنم.۳ 

۶ و از اوه از حسین بن احمد, از محمد بن عيسىء از يونس بن عبد البرحمن, 
از سالم اشل, از سعد بن طریف, از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص آيه: 

تا أذ وَاعيّة» نقل می‌کند: گوش شنواء گوش على عليه السلام است که 
سخنان رسول خدا صلی الله عليه و آله را درک کرد و او حجت خداوند بر سردم 
است. هر كس از ايشان اطاعت کند. از خداوند اطاعت کرده است و هر كس وی را 
عصیان کند. خداوند را عصیان کرده است. 

۷ و از او: از على بن عبد له» از اراهیم بن محمد نقفی, از اسماعیل بن بشار, 
از على بن جعفر, از جابر جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام نقل می‌کند: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم به منزل على عليه السلام رفت و فرسود: ای علسی! 
امشب. اين آيه بر من نازل شد: هِوتَعِيها ادن واعيّة» و من از خداوند خواستم که 















۱- معانی الاخباره ص ۵۹ ح 2٩‏ 

۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۱۵ ح ۳ 
یل الامات, ج ۲. ص ۷۱۵ ح ۴. 
۴- تأويل الایات, ج ۲ ص ۷۱۵ح ۵ 











مت ۳ 


لاد 





(E‏ عت 





سورة 





كوش تو باشد و عرض كردم: خداوندا! اين كوش راء گوش على عليه السلام قرار 
ده» و خداى عر و جل اين كار را تحقق بخشید.! 

۸) از عياشى. از اصبغ بن نباته. در حديثى از امير المؤمنين عليه السلام تقل 
می‌کند: به خدا سوكند! من همان شخصى هستم كه این آيه درباره او نازل شد: 
بها اَن وَاعيّة». ما نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله بوديم و ايشان درباره 
وحى به ما خبر می‌داد و من و كسانى که در آن جا بودند. سخنان ايشان را گوش 
مىداديم و هتكامى كه خارج شدیم. گنشد: همین حالا حضرت چه چیزی 
فرمود؟...»" اين حديث طولانی است و به طور کامل در مقدمه كتاب در باب این 
كه قرآن را کسی به جز امامان - آن كونه كه نازل گردید - جم ع آورى نکرد و 
تأویلش نزد آنهاست, ذكر شد. 

٩‏ ابن شهر آشوب: از ابی تیم در حلية الاولياء روایت کرده است که: عمر بن 
على بن ابی طالب. از پدرش عليه السلام روایت کرده است و نیز واحدی در اسباب 
نزول القرآن, از رید. از ابو القاشم بی حبیب در تفسیر خويش از زر بن خبیش, از 
على بن ابی طالب عليه السلام با همین الفاظ روایت کرده است که: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله مرا در آغوش كرفت و فرمود: خداوند به من فرمود که تو را به 
خويش نزدیک كنم و از خودم دور نكنم و این كه بشنوی و درک کنی,۳ 

۰ تفسير ثعلبی: در روایت بُريده: و من به تو ياد می‌دهم و تو درک می‌کنی, 
و بر خداوند است که بشنوی و درک کنی, و این آيه نازل شد «وتْعیها ادن واه 
[و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] و نطنزی در خصائص همین حديث را ذکر 
میک" 

۱ در اخبار ابو رافع روايت شده است که فرمود: خداوند تعالى به من فرمود 








كه تو را به خويش نزديك كنم و از خودم دور نسازم و به تو یاد دهم و نسبت به 
تو بدرفتارى نکنم. و بر من واجب است كه درباره تو از خداوند اطاعت كنم و بر 


۶ تأويل الایات, ج ۲. ص ۷۱۶ ح‎ -١ 
۱ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 7۵ ح‎ -۲ 
۷۸ مناقب. ج ۳. ص‎ -۳ 





۴- مناقب. ج ۳ص 1۷۸ 


تو واجب است که درک کنی.۱ 

۲ محاضرات راغب: ضحّاک و این عباس و طوسی در امالی. از امام صادق 
عليه السلام نقل می‌کنن... و نيز در برخی کتب اهل شيعه از سعد بن طریف. از امام 
محمد باقر عليه السلام نقل کرده‌اند كه منظور از: «و [و گوشهای 
شنوا آن را نگاه دارد] كوش على عليه السلام ‏ 

۳ کتاب یاقوت: از ابو عمر غلام تغلب و کتاب «الکشف و البیان» از تعلبی 
آورده است که: عبد الله بن حسن... و در کتاب کلینی, از میمون بسن مهسران, از ابن 
عباس, از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نقل می‌کند»: - الفاط ايسن روایست از 
کتاب کلینی است - هنگامی که این آیه نازل شد: «ریَهَا اَن واعیة», گفتم: 
خداوندا! اين كوش راء گوش على عليه السلام قترار يدف 
السلام هر جه را می‌شنید از حفظ مىكر 

۴ سعيد بن جبير, از ابن عباس 
بن ابی طالب عليه السلام است. سپس تقل منىكشيد: پسامبر صلی الله عليه و آله 
می‌فرماید: ای على! از آن زمان که اين آیه نازل ثبده است. همجنان از خداوند 
تعالی می‌خواهم که اين كوش شنوا را كوش تو قرار دهد" 

۵ جابر جعفی, و عبد لله بن حسین, و مکحول از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم نقل می‌کنند که مى فرمايد: ای على! من از خداوند خواستم که اين 
كوش شنوا را كوش تو قرار دهد و عرض کردم: خداوندا! كوش على عليه السلام 
را كوش شنوا قرار بده. و خداوند عرّ و جل اين كار را انجام داد. و على عليه 
السلام فرمود: از آن يسس, چیزی را نشسنيدم, مگر اين که آن را درك کردم 
روایت‌هایی كه در اين زمينه از خاصبه و عامّه نقل شده است. فراوان است كه ما 
براى آن که سخن به درازا كشيده نشود. از ذكر همه آن روايتها صرف نظر كرديم. 





دن واعيَة» 












۱- ماقي ج ۲ص ۷۸ 
۲- مناقب ج ۳ ص ۷۸ 
۳- مناقب. ج ۳ ص ۷۸ 





۵-مناقب. ج ۳ص ۷۸ 
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وجيت الازض لوح ور "'وائْتٍ 
الماء يي تم وا" 
[و زمين و کوه‌ها از جای خود برداشته شوند و هر دوی آنها با یک تکان ريز ریز 
گردند © بس آن روز است که واقعه (آنچنانی) وقوع يابد # و آسمان از هم 
بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد] 

)١‏ على بن ابراهيم. در این آیه: «وَحُمِلَت الْأرْض واْجبّال». می‌گوید: فرود 
می‌آیند و ويران مىشوند. و در اين آ 





و عبث است.۲ 


وال لها تنل عرش ون توق امي اي" 
[و فر 
) بر سر خود بر می‌دارند] 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن یجبی, از احمد بن محمد بسن عيسى. از 
احمد بن محمد بن ابی نصر. از محمد بن فضیل. از ابو حمزه, از امام جعضر صادق 
عليه السلام نقل مىكند: حمل كنندكان عرش- عرش به معناى علم است- هشت 
نفر هستند, كه جهار نفر آنها از ما هستند و جهار تفر ديكر را خداوند بر می‌گزیند.! 

۲) أبن بابويه. نقل مىكند: محمد بن حسن بن احمد بن وليد. از سعد بسن عبد 
لله از قاسم بن محمد اصفهانی, از سليمان بن داود منقری, از حفص بن غياث 
نخعى نقل كرده است كه: شنيدم امام جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید: حسل 
کنندگان عرش, هشت نفر هستند. هر كدام از آنان, هشت چشم دارند كه هر كدام از 





ان در اطراف (آسمان)اند و عرش بروردكارت را آن روز هشت (فرشته 





جشمهاى آنان به اندازه دنیاست.۳ 
۳) و نيز أوء نقل مىكند: محمد بن حسن بن احمد بن وليد برای ما تقال کرده 
است كه: محمد بن حسن صفار در حديثى مرس از امام جعفر صادق عليه السلام 





۱- تفسیر فی بج ۲.ص ۳۷۱. 
۲-کافی, ج ۱ ص ۱۰۲ ج ۶ 
۳- خصال, ص ۴۰۷. 





روايت كرده است كه: همانا حمل كتندكان عرش. هشت تفر هستند. که یکی از آنان 
به صورت انسان است كه نزد خداوند برای فرزندان آدم طلب روزى می‌کند, و 
ديكرى به صورت خروس مىباشد که نزد خداوند برای پرندگان طلب روزی 
مىكند. و سومى به صورت شير است كه برای حيوانات درنده» نزد خداوند طلب 
روزى مىكند و جهارمى به صورت گاو نر است كه براى جهاريايان نزد خداوند 
طلب روزى می‌کند. و كاو نر از آن زمان كه بنى اسرائیل. آن كوساله را پرستیدند, 
سرافکنده است, و آن كاه كه روز قيامت فرا رسد. هشت نفر می‌شوند.۱ 

۴) محمد بن عباس: از جعفر بن محمد بن مالک, از احمد بن حسين علوی, از 
. از محمد بن مسلم نقل مىكند: شنيدم امام محمد 
باقر عليه السلام در خصوص اين آيه: «ألذين يَخْملُون فرش ون حولة»' إكسانى 
كه عرش (خدا) را حمل می‌کنند و آنها كه بيرامون آنند] می‌فرماید: منظور از این 
آيه. محمد و على و حسن و حسين و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى - که 
صلوات و درود خداوند بر آنان باد - هستندة يعت این كه اينان همان کسانی‌اند که 
اطراف عرش هستند." 

۵) و شيخ ابو جعفر ابسن بابويه در کتساب اعتقادات خود می‌گوید: و اما 
حمل كنندكان عرش كه همان علم می‌باشد, چهار نفر از متقدمين و جهار نفر از 
متأخرين هستند. اما چهار نفرى كه از متقدّمين هستند عبارتند از؛ نوح و ابراهیم و 
موسى و عيسى عليهم السلام و جهار نفر که از متأخرين هستند عبارتند از: محمد و 
على و حسن و حسين صلوات اله عليهم اجمعين. اين حديث با سندهایی صحيح 
از امامان روايت شده است. 

۶) على بن ابراهیم می كويد: حمل کنندگان عرش هشت نفر هستند. که هر 
کدام از آنان هشت چشم دارند و هر چشم آنان, به اندازه دنیاست. 

۷ می‌گوید: در حدیئی دیگر آمده است که: حمل کنندگان عرش, هشت نفر 
می‌باشند كه چهار نفر از آنان از متقدمین هستند و چهار نفر از آنان از مأخرین 


محمد بن حاتم. از هارون بن 














۱- خصال, ص ۴۰۷ ح ۵. 
۲- غافر/ ۷ 
۳- تأويل الأیات. ج ۲. ص ۱۶ 
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لاد 











هستند. و اما جهار تفری كه از متقدّمين هستند عبارتند از: توح و ابرا 





و موسی و 
عیسی - که صلوات خداوند بر آنان باد - و چهار نفری که از متسأخرین هستند 
عبارتند از: محمد و على و حسن و حسین صلوات الله عليهم اجمعين.' و تفسیر این 
آيه: «ألذِين حون امرش ون له [کسانی که عرش (خدا) را حمل می‌کندد و 
آنها كه بيرامون آنند] در سوره حم المومن ذکر گردید. 


شام نوت که یه ولاو افرؤواكابيه”"إي لتنك أني لاي 


ید اضيا" في كدعا "افطل اداي" 





[آما کسی که کارنامه‌اش به دست راستش داده شود. گویند: يایید و کتايم را 
بخوانید © من يقين داشتم که به حساب خود می‌رسم * بس او در یسک زندگی 
خوش است * در بهشتی برين # (که) ميوه هايش در دسترس است] 

۱) محمد بن عباس, نقل می‌کند: محمد بسن حسین, از جعفر بسن عبد الله 
محمدی, از كثير بن عياش. از ابو جسارود. از امام محمد باقر عليه السلام در 
خصوص ابن آيات: «فأما من أوتی کاب بمیه»» تا بایان آيات ذكر شده تقل 
كرده است كه: ابن آيه در أن حضرت عَلَى عليه السلام نازل شده است و برای 
اهل ايمان ضرب المثل شده است. 

۲ و از او؛ از 











احمد بن محمد بن عیسی, از حسين بسن 
از امام جعفر صادق عليه السلام در 
فقول هام قروا 








ما من أوتى كناب ب 
می‌فرماید: منظور. امير المؤمنين عليه السلام است. 
۳ و از او از ین بن احم از محمد ین می از مردىء از حلىء » از امام 









ان همین آيات. منظور. ار المؤمنين عليه السلام است. هوا شرآ اب 


۱- تفسير قمىاج ؟. ص ۳۷۱ 
۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۱۷ ع ۱۰ 
۳- تأويل الآيات. ج ۲ص 2۷۱۷ ۱۱ 


الد»' [و اما کسی كه كارنامهاش به دست چپش داده شود], خليفه دوم است." 
۴) ابن 





شهر آشوب: از ابو حمزه. از امام محمد باقر عليه السلام, در خصوص 
اين آیه: ما من وت کب بيَمِنِهٍ» نقل م ىكند: منظور على بن ابی طالب 
عليه السلام است.۳ 
۵ شرف الدين نجفى: على بن ابراهيم در تفسير خويش می‌گوید: منظور, على 
بن ابی طالب عليه السلام است. 
۶ و از طريق مخالف 
عباس نقل مىكند كه در 7 


1 


7 اوم افوا کی * إِنَى 
فی جن غال ۲۳ موقا دان 
منظور على بن ابی طالب عليه السلام است.8 

۷ أبن بابويه. نقل مىكند: عبد الواحد بن محمد بسن عبد الوهاب قرشى. از 
احمد بن از احفد بن ابراهیم عوفی, از احمد بن حكم 
براجمی, از شریک بن عبد اله از ابو وقاص,عامری, أز محمد بن عمّار بن ياسر. از 
بدرش نقل مىكند: شنيدم بيامبر صلی لله عليه و آله می‌فرماید: دو فرشته نگهبان 
على بن ابی طالب عليه السلام بر تمامی فرشتگان محافظ فخر می‌ورزند. به ايسن 
دليل كه اين دو فرشته هيج جيزى را كه موجب خشم خدا مىشود. نزد خداوند عر 
و جل كزارش نداده اند" 

8) صدر ائمه‌ی مخالفان, يتن کک عورزم علي مرفي بن شاد قل 
مىكند؛ برترين حافظان شيخ الامام شهاب الدين ابو نجيب سعد بن عبد لله بن 























: روایتی است كه ابن مَرَدُويه. از رجال خود از 











» از منصور بن عبد اا 





حسن همدانی معروف به مروزی, در نامه‌ای كه از همدان برای من نوشت, روایت 


١-حاقه/‏ ۲۵, 
۲- تأويل الآيات.ج ۲ ص ۷۱٩‏ ح 1۵ 
۳- مناقب» ج ۲ص ۱۵۲. 





- تأويل الآيات. ج ۲ ص ۷۲۷ ح ۸ 
۵- تأويل الآيات. ج ؟. ص ۷۱۷ . 
۶- علل الشرائ 





ص فاح ۵ 
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ترجمه 
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روایی 


وهار 
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سورة 





كرده است كه: حافظ ابو على حسن بن احمد بن حسن حداد در اصفهان در آن جه 
اجازه روایت آن را به من داده است. نقل می‌کند: شيخ اديب ابو يعلى عبد الرزاق بن 
عمر بن ابراهيم طهرانى در سال ۳۷۳ روايت كرده است كه: امام حافظ, الگوی 
محدئین, ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه اصفهانى. از سليمان بن احمد بن رشيد 
مصری, از احمد بن ابراهيم مغربى كوفى در مصرء از احمد بن حکم براجمی, از 
شريك بن عبد لله نخمى. از ابو وقاص. از محمد بن ثابت, از بدرش نقل می‌کند: 
شنيدم رسول خدا صلی اله عليه و آله مىفرمايد: دو فرشته محافظ على بن ابى 
طالب عليه السلام به دليل اين كه همراه على هستند. بر ديكران فرشتگان محافظ 
فخر می‌فروشند و أين از آن جهت است كه هيج جيزى را که باعث خشم خداوند 
عز و جل شود. به او گزارش نداد‌اند.! 

)٩‏ و ابن مفازلی شافعی همین روایت را در کتابش از طرق مختلف و با سند 
از رسول خدا صلی اله عليه و آله نقل می‌کند كه همگی آن روایت دارای یک معنا 
و مفهوم است و آن اين است که بيامبّر صلی الله عليه و آله سی‌فرماید: دو فرشته 
محافظ على بن ابی طالب به دلیل این که همراه على عليه السلام هستند, بر دیگر 
فرشتگان فخر می‌فروشند از آن جهت که هيج چیزی را که خداوند عر و جل را 
خشمگین کند. به او گزازش نداد‌ند.۲ 

۰ على بن ابراهيم. تقل می‌کند: جعفر بن محمد از عبد الكريم بن عبد الرحيم 
روايت كرده است كه: من می دانم كه در نامه اعمال اصحاب یمین و اصحاب شمال 
جه چیزی وجود دارد. آن جه در نامه اعمال اصحاب یمین می‌باشد اين است: بسم 
الله الرحمن الرحيم." 

۱ عباشی, از ابو بصير. از امام جعفر صادق عليه السلام روايت کرده است 
كه: هرگاه كه روز قيامت قرا رسد هر شخص به همراه امامی که در آن عصر بوده. 
فرا خوانده می‌شود بنابراين اگر امام عصر خویش, وی را تأیید کند, ناسه اعمال 
وى به دست راستش تحویل داده می‌شود. و اين همان سخن خداوند عر و جل 











۱- مناقب, ص ۲۲۵ 
- 





مناقب اين مقازلی. ص ۱۵۴. ح ۰1۶۷ 


۳- تفسير قمى. ج ۲ص ۳۷۳ 






است: : «نم نو کل أناس بِِمابهم فمن أوتى کاب 
اليلد 6 روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان قرا می‌خواز 

ان کارنامه خود را مىخواتند] و «یمین» 
كردن امام است؛ د زیر ناسهای است که آن را 





اة » و كتاب همان آمام است. وهر کس هنا گونه که اون در قرآن 





می‌فرماید. او را در يشت سر خويش افکند: را » هورجم» '[بس آن 
(عهد) را بك پشت سر خود انداختند] و هر کس او را اتکار کند از اصحاب فال 
خواهد بود, همان کسائی هستند که خداوند می‌فرماید: «رأصخاب الما نا 
آصخاب امال © فى سوم وخبیم * وظل من يَحْمُوم»" [و ياران چسپ. کدامشد 
ياران چپ؟ * در (میان) باد گرم و آب داغ # و سایه‌ای از دود تار] تا ایان آیه.۲ 

۲ در کتاب صفة الجئه و النار آمده ات آبو جعضر احمد بن محمد بسن 
عیسی برای ما نقل می‌کند: سعيد بن جناح, از عوف بن عبد لله ازدی, از امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در 
حديثى بلند درياره حال مؤمن در روز قيامت و سخن درباره خداوند تصالی 
می‌فرماید: سپس خداوند می‌فرماید: ای جبرئیل! بنده من را ببر و کرامت من را به 
وى بنمای؛ بنابراين در حالی كه آن بنده. نامه اعصال خویش را در دست راست 





دارد. از آن جا خارج مى شود. و نامه اعمال خويش را در امتداد افق هن می‌کند و 
برای مؤمنان می كسترائد. در حالی که ندا می‌زند: « اوم افرژوا 
ت نی مق ج فى عيشّة رأضيّة» و هم جنين در این حديث آمده 
است: و اگر غذاً بخواهند. پرندگانی سفيدٌ در حألى که بالهاى خويش را بلشد 
مىكنند. نزد آنان می‌آیند و هر آن جه را که بخواهند در حالت نشسته و يا تكيه 











۱- اسراء/ ۷۱ 
۲- آل عمران/ ۱۸۷ 
۳- واقعه/ ۲۱-۲۳ 


۴- تفسير عیاشی, ج ۲. ص ۳۲۵ ج ۱۱۵. 





-<6] - ا 





حاقه 





«B>»‏ موز 








داده, از آن غذاها می‌خورند. و اگر ميوه بخواهند. شاخه درختان نزد آنها مىشتابند, 
و از هر آن جه بخواهند. می‌خورند.! 

۳ على بن ابراهیم. دربار ب ۶ از امام 
صادق عليه السلام تقل مىكند: امام زمان هر امتى. از آن امت حسابرسی خواهد 
كرد و امامان. پیروان و دشمنان خویش را از جهرههايشان می‌شناسند و این همان 
سخن خداوند عز و جل است: «وغلی الاغراف رجَال» [و بر اعراف مردانی هستند] 
یرون کل سبیتاشم» [هر مك (از آن دو دسته) را از سیمایشان می‌شناسند] 
بنابراين نامه اعمال پیروان خويش را به دست راست‌شان تحویل می‌دهند و بددون 











حسابرسی به بهشت می‌روند و نامه اعمال دشمنان خويش را به دست جب آنها 
تحویل می‌دهند و بدون حسابرسی به جهنم می‌روند. و آن كاه كه پیروانشان به نامه 
اعمال خویش نگاه می‌کنند به برادران خويش مىكويند: «قَاوْم وا کیب" © 
3 نیاق جناي » فهر فى عيشّة رأضيئة» یعنی این كه پسندیده است. 











ی . 
بنابراین اسم فاعل به جای اسم مفعول به کار رفته است.۳ 

۴ على بن ابراهيم. در خصوص این آیه:« فا اه مىكويد: آویسزان 
است به‌طوری که شخص ایستاده و نشسته به آن دسترسی دارد.؟ 


»كلواواشرئوايطاء لني الأب الد 
[بخوريد و بنوشید. گواراتان باد به (بساداش) آن چه در روزهاى كذ 
دادید] 





عه انجام 





۱) محمد بن حسن شببانی در نهج البیان. از امام صادق عليه السلام رواييت 
می‌کند: «الأيّام | ليّ»: منظور از روزهاى كذشته. همان روزهابى است كه در 
زندگی دنیایی روزه بودید. 





۱- اختصاص, ص ۴۵۰ 
۲- اعراف/ ۲۶ 

۳- تفسير قمیرج ۲. ص ۳۷۲. 
۴- تفسير قمی. ج ۲ص ۳۷۲ 


وان وت کیال ول ای أو تكترية*"وَلردِْمَاجساية ”5 
ات تَالقَاضِيَة ”"ماأغْقٌ: 2 عني اد ۹0 عي یس اطانیه ۲۱ شوه ۲ 
رن افو زرا مان نلک و۳9 


[و اما کسی که کارنامه‌اش به دست چپش داده شود. گوید: ای کاش كتابم را 
دریافت نکرده بودم! * و از حساب خود خبردار نشده بردم © ای كاش آن (مرگ) 
کار را تمام می کرد! * مال من مرا سودی نبخشيد * قدرت من از (کف) من 
برفت * (گویند): بگیرید او را و در غل كشيد * آن كاه ميان آتشش اندازید * 
پس در زنجیری که درازی آن هفتاد كز است وى را در بند کشید] 

)١‏ على بن ابراهيم؛ می‌گوید: اين آيه در خصوص معاويه نازل شده است: 
ول یا یتنی لم أوت کت ٭ ولم أرما تاه © ب 8 
منظوره مرك است تا عى » يعنى مالى كه جمع آورى کرد بود لک 
عَلَى سطانید» منظور, حجت خويش است. بس به او گفته می‌شود: «خُذ وه 
الیم صَلُوم» يعنى جاى دهید شم فى سس ها نون ذراعا فاشلکوژ» 
می‌گوید: تفسير واقعی زنجیری که طولش هفتاد ذرع می‌باشد. همان هفتاد ستمگر 


۱ 












است, 

۲) محمد بن یعقوب: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد از على بن حَكم, 
از حسين بن ابی علاء روايت کرده است كه: امام صادق عليه السلام می‌فرماید: 
E GE E‏ ر و جل مىفرمايد: هی بل 
ن ذراعًا فَاسْلكُوهُ © اه ان لا وین باه الَْظِيم»' [در زنجيرى که 
درازی آن هفتاد كز است وى را در بند كشيد # چرا که او به خدای بزرگ 











نمی‌گروید]. و فرعون اين امت بود. 
۳) ابن طاووس در الذروع الواقية: يبامبر صلی الله عليه و آله در حديثى 
می‌فرماید: اگر یک ذرع از آن زنجیری که خداوند در قرآن از آن ياد مىكند. بر 


۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۷۲ 
۲- حاقه/ ۳۲-۳۳ 


۳-کافی, ج ۴ ص ۲۴۴ح ۱ 
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۳ عت 





تمامی کوه‌ها گذاشته شود. تمامى آن کوه‌ها ذوب خواهند شد. 

۴) کتاب صفة الجنة و لثار: از سعيد بن جناح نقل می‌کند: عوف بن عبد الله 
ازدی, از جابر بن يزيد جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام در حدیثی بلند كه در 
آن صفات کافران در روز قيامت بیان می‌کند. تقل می‌کند: سيس, نامه اعسالش از 
سر و در حالی که پرواز می‌کند. مىآيد و در جهت جب وی می‌افتد. سپس 
فرشت ای سراغ او می‌آید و سینه او را طوری می‌شکافد که شکاف سینه او از جهت 
مقابل نمايان شود. سپس او را از طرف چپ به بشت باز می‌گرداند و به او گفته 
مىشود: نامه اعمال خودت را بخوان. باسخ می‌دهد: چگونه بخوانم. در حالى كه 
جهنم در مقابل من است؟ فرمود: آن كاه خداوند می‌فرماید: كردن و کمرش را 
بشكن و موهاى جلوى سرش را به باهايش گره بزن. سپس می‌فرماید: «خذوة 
هُلُوهُ» برای تعظيم فرمايش خداوند و اجراى آن. هفتاد هزار فرشته درشت خو و 
سخ ت كير می‌شتابند. كروهى موهاى محاسن وى را می‌کنند. و كروهى او را گاز 
می‌گیرند و او می‌گوید: مرا ببخشید. آنها می‌گویند: ای مجرم! چگونه در حق تو 
بخشش کنیم, در حالی كه خداوند که ازجم الراحمین ن است» تو را ! آیا این 
تو را اذيت می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: آری, مرا به شدیدترین شکل اذيت می‌کند. و به 
أو می‌گویند: ای مجرم! چطور است تو را در جهنم بیندازیم؟ فرمود: آن كاه آن 
فرشته از سمت مقابل به وی ضربداى می‌زند که خفتاد هزار سال سقوط می‌کند. و 
فرمود: آن كاه مجرمان می‌گویند: «ا یتنا نا الله نا الرسُولا»' [ای كاش سا 
خدا را فرمان می‌بردیم و پیامبر را اطاعت می‌کردیم!] كه شیطان از طرف چپ و 
سنگی از طرف راست, همراه او فرود می‌آیند. که آن سنگ, سنك گوگرد است که 
از سمت مقابل او شعله‌ور می‌شود و خداوند هفتاد پوست براش خلق می‌کند. که 
ضخامت هر پوست. هفتاد ذرع آن فرشته‌ای است که او را عذاب می‌دهد و فاصله 
ميان هر کدام از پوست‌هاء چهل ذرع است و ميان پوست‌ها مارها و عقرب‌ها و 
کرم‌هایی از جنس آتش وجود دارد. سر آن شیطان مانند كوه عظیم و ران‌های او 
مانند كوه وّرقان است- کوهی در مدینه- و لب‌های او از خرطوم فیل بلندتر است. 
به طوری که آن را روی زمين می‌کشاند و گوش‌های او عميق و تاریک است و 


























۱- احزاب/ ۶۶ 


ميان دو كوش او سرابردههابى شعله‌ور وجود دارد كه آتش از طرف نشیمن‌گاه وى 
به قلبش می‌رسد و آن آتش خاموش نخواهد شد تا زمانى که هفتاد زنجير برای 
وى عوض نشود كه طول هر زنجير هفتاد ذرع است كه ميان ذرعهاى آن حلقه‌هایی 
به تعداد قطرات باران وجود دارد كه اگر حلقهاى از آن بر كودهاى زمین گذاشته 
شود آنها را آب مىكند.' اين حديث, طولاتی است كه به طور كامل در بخش 
نشانه‌های قرب الهى ذكر كرديد. 


ان لاه ام 7 ولا بحسن عل ملعا ال کین لبس لاوم 


ما و ولاطعاء إلا علي 


[جرا که او به خدای بزرگ نمىكرويد # و به اطعام مسكين تشويق نمىكرد؟ ٭ 
بس امروز او را در اینجا و کابه ندارد 8 ] 












یر 4 و 
يحض 


زور از آنها گرفتند. بنابراين خداوند مى فرمالك؟ كل دق ۳ 
قرب و نزدیکی است ہوا طقام لب »: می‌گوید: منظور از غسلين. قطرات 
عرق کفار است.۲ 





لول ُو لكرج ومیل ئاء رقب نزن" بولگ 
یلامک ا و لش ب اما" و1 تََولَعَليَابَضَ الأكاويل”" 
لأخنامنة یی" نت 8 تب" انماینگم تن رنه حاجزین*" 
1 و وا هل واله ضرع 
فر وق ین اس پا وتا ام 39 









و 1 


۱- اختصاص/ ۳۶۱ 


۲- تضیر شياع ۲ص ۳۷۲ 





د ۳ 


اهار 











[كه (قرآن) قطعاً كفتار فرستاده‌ای بزرگوار است * و نه كفتار كاهنى (كه) کمتر 
(از آن) پند مى كيريد © (بيام) فرودآمده‌ای است از جانب پروردگار جهانيان # و 
اگر (او) پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود ٭ دست راستش را سخت می گرفتیم © 
سپس رگ قلبش را ياره مىكرديم # و هيج يك از شما مانع از (عذاب) او 
نمی‌شد * و در حقیقت. (قرآن) تذكارى برای برهي زكاران است * و ما به راستى 
می‌دانیم كه از (ميان) شما تكذيب کنندگانی هستند * و آن واقعاً بر كافران 
(قرآن) بىشبهه. حقيقتى يقينى است * پس به (پاس) نام 
تسبيح كوى] 
)١‏ محمد بن يعقوب: از على بن محمد از برخى ياران ماء از ابن محبوب, از 
از ابو الحسن ماضى امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل مىكند: 
منظور اين آيه را از ايشان يرسيدم: «إِنَُّلَقَولُ رسُول گریم» فرمود: منظور آن 
جيزى است كه جبرئيل از جانب خداوند در خصوص ولایت على عليه السلام نازل 
کرد. عرض كردم: منظور از اين آيهة ووا هو بقول شاعر فلا ما تُوْمِنُون» چیست؟ 
فرمود: گفتند كه محمد صلی الله عليه و آله و سلم حری‌های دروغ به خداوند 
نسبت مىدهد و خداوند جنين امر و فرمایشی در صوص على عليه السلام به وی 
ت خداوند آياتى را نازل كرد و فرمود: ولایت على عليه السلام 
1 يعض الأقاويل » لخد من بالئین » 
سيس جمله رأ عطف کرد و فرصودة إن ولاية علی عليه 





حسرتى است © و 
پروردگار بزر 












نداده !. 












محمد - بام ريك 5 مىقرمايدة پروزدگار خويش را ی اين فضل 
و نيكى را به تو عطا كرده است.! 

۲) اين شهر آشوب. از معاوية بن عمّار. در روايتى از امام صادق عليه السلام 
نقل مىكند: هنگامی كه پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس من مولاى اویسم. 
على مولاى اوست؛ عُدَوى 





به خداوند سوگند! خداوند. وى را به جنين كارى 


۱-کاقی, ج 1ص ۳.۳۵٩‏ 11 





دستور نداده است و ا وي تعالى این آيات را 





ولد از ن است «قَمَا نگم من خاجزین» يعنى هیچ کس مانع خداوند 
تخواه ود وی کس اورا از مول خدا صلى ل علي و آله و سم باز مارد 





.۳۷ مناقب. ج ۲.ص‎ -١ 


۲- تفسير قمىءج ۲. ص ۱۳۷۲ 
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سوره معارج 


سوره معارج» مکی است. ۴۴ آيه دارد و بعد از حاقه نازل شده 





5 
وس 





فضيلت و ثواب قرائت سوره معارج 





با سند خود از جابره از امام جعفر صادق عليه السلام 
نقل می‌کند: سوره « سل سَائلُ» را زياد بخوانيد؛ زيرا هر كس اين سوره را زياد 
بخواند. خداوند تعالى در روز قیامت. از وى درباره كناهانى که مرتكب شده 
بازپرسی نخواهد كرد و به خواست خداوند. وی را با محمد صلی الله عليه و آله و 
سلّم وارد بهشت خواهد كرد.' 

۲) و در خواص القرآن: از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روايت شده است: 
هر كس این سوره را بخواند. از جمله مؤمنانی محسوب خواهد شد كه دعوت نوج 
عليه السلام را درک کردند و پذیرفتند. و هر كس كه اسیر و يا در زندان باشد و اين 
سوره را بخواند. خداوند وى را آزاد و رها ساخت و تا زمان باز 
وى را محفوظ نگه خواهد داشت. 

۳ و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس که در بشد 
زندان باشد و يا اسير باشد و اين سوره را بخواند. خداوند تعالى وى را آزاد خواهد 
كرد و به سلامت به خانواده‌اش بازخواهد گشت. 

؟) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس این سوره را در شب بخواند, 
از جنابت و محتلم شدن در امان خواهد بود و شب را به خواست خداوند با ات 








خداوتت 








و آرامش به صبح خواهد رساند. 


۱- تواب الاعمال, ص ۱۴۹ 
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تفسير سوره معارج 


پم هرن 
۳3 كاري الداع "مى قوذي امارج ۱۳ 
فر اللایکذوال وخ[ ی e‏ ره ی یلا 


0 


[پرسنده‌ای از عذاب واقع شوندهاى برسيد * كه اختصاص به کافران دارد (و) آن 
را بازدارنده‌ای نيست * (و) از جانب خداوند صاحب درجات (و مراتب) است * 
فرشتگان و روح در روزی كه مقدارش پنجاه هزاز سال است» به مسوى او بالا 
می‌روند ٭ پس صبر كن صبرى نيكو] 

)١‏ على بن ابراهیم. مى كويد از امام صادق عليه السلام درباره معنى اين آینه 
برسيده شد و أيشان فرمود: آتشی از جانب مغرب خارج مىشود که فرشته ای از 
بشت سر آن را هدايت مىكند تا این كه به ديار بنى سعد بن همّام و كنار مسجدشان 
می‌رسد و در آن هنكام. همه خانه‌های بنی اميه را به همراه ساکنانش می‌سوزاند و 
هر خانه‌ای را که خاندان محمد صلوات الله علسهم اجمصین در آن خانه. طالب 
خونخواهی باشند. می‌سوزاند و اين همان مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف 
ست" 


۲) و در حديثى ديكر: هنكامى كه دو سياه در روز بدر. در مقابل هم صف 


۱- تضیر قمی, ج ۲. ص ۳۷۴ 
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آرابى كردند. ابوجهل دست خود را يلند کرد و گفت: خداوتدا! این شخص, روابط 
اوندی ما را قطع کرد. و آن جه كه ت به آن آشنایی نداریم» برای ما آورد. 
پس عذاب را بر وی تازل کن. و خداوند عر و جل نازل کرد: «سأل سا 
۳ 

" ۳) على بن ابراهیم: احمد بن ادریس, از محمد بن عبد اله از محمد بن علی. 
از على بن حسان, از عبد الرحمن بن كثيرء از ابو الحسن عليه السلام, در خصوص 
اين آیه: «سأل سل بداب واقع» روايت كرده است كه: مردى درباره اوصيا و شأن 
و منزلت شب قدر و أن الهأماتىكه در اين شب به آنها مىشود, يرسيد. ييامبر صلی 
الله عليه و آله و سلم فرمود: در صوص طاى نطو سؤال كردى؛ سپس کفر 
بس ار رخ دهد يس خی ل 
انك والروح» در صبح شب قدر 




















۴) علی بن الراخيب دا رک 0 اصبر با جبیلاً» دريل 
آن كسانى که اين امر را كذب و درو می‌دانند و اين ام را تحققناپذیر می‌دنند." 
على بن ابراهيم, از احمد بن محمد از محمد بن خالد. 
از:بدرشئ, از ابو بصیرء از امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
کرده است که درباره ۱ بعذاب واقع » لین بولايّة على 
یس له دایع» [برسنده‌ای از عذاب واقع شونده‌ای پرسید ‏ که اختصاص به کافران 
به ولایت على عليه السلام دارد (و) آن را بازدارنده‌ای نیست] فرمود: به خدا 
سوكند! جبرئیل اين آیات را این گونه بر محمد صلی الله عليه و آله نازل کرد." 

۶) و نیز او: از برخی یاران ما از سهل بن زیاد. از محمد بن سلیمان, از 
پدرش, از ابو بصير نقل می‌کند: حضرت محمد صلی لله عليه و آله و سم نشسته 
بود كه امير المزمنین عليه السلام بر ايشان وارد شد و رسول خدا صلی الله عليه و 











۱- تفسیر أقمى. ج ۲ص 00د 
۲- تفسير قمی. اج ۲ص ۳۷۴ 
۳- تفسير قمی. ج ۲, ص ۳۷۴ 
۴-کانی, ج ۱ ص ۳۴۹ ع 3۷: 


آله فرمود: به عيسى بن مریم شباهت دارى و اگر از اين ترس نداشتم كه گروه‌هایی 
از امت من در خصوص تو. جيزى را بگویند كه مسیحیان در خصوص عيسى بسن 
مریم عليه السلام گفتند. سخنانی درباره تو می‌گفتم كه بر هر كروهى از مردم که 
می‌گذشتی, خاک زیر ياهايت را برای تبرک برمی‌داشتند. گفت: دو باديه نشین و 





مغيره و چند نفر از قريش عصبانی شدند و گفتند: راضی نشد كه جز عیسی بسن 
مریم كس دیگری را برای پسر عمويش مثال بزند! سل تھا کی كد ترفن بود 


DE‏ تب رسای باه 










منکم» [و هنگامی که (در مورد) پسر 
مریم مالیآوردهشد. يد تاكاه قوم تو آن (سخن) هلهله درانداختند (و اعراض 
کردند) * و گفتند: آیا معبودان ما بهترند يا او؟ آن (متال) را جز از راه جدل برای 
تو نزدند. بلکه آنان مردمی جدل‌پیشه‌اند # (عیسی) جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده 
و او را برای فرزندان اسرائيل سرمشق (و آيتى) كردانيدءايم نیست © و اگر بخواهيم 
قطماً به جاى شما فرشتگانی قرار مىدهيم] يعنى به جاى بنى هاشم لک فى 
الأرئض »' [كه در (روى) زمين جانشين (شما) كردند] گفت: حارث بن عمر 
و فهرى گفت: خداوندا! اگر حق اين باشد كه بنى هاشم به طور سلسله‌وار (یکی 
پس از ديكرى) به خلافت برسئد. پس بر مسا بارانى از سنگ نازل کن ويا 
شديدترين عذاب را بر ما نازل كن. يس خداوند. گفته حارث را به صورت آیه بر 
پیامبر صلی لله عليه و آله و سلم نازل کرد و این آيه را پس از آن نازل فرصود: 
«وْمَا كان ال قم وأ ها تا كان ال مقر شوه [والي) تا تو 
در ميان آنان هستی, خدا بر آن نيست که ایشان را عذاب كند و تا آنان طلب 
آمرزش می‌کنند خدا عذاب کننده ايشان نخراهد بود] سپس فرمود: ای ابن عمروا يا 
توبه كن و يا این كه از اين جا برو. 
اختيار دارى را برای ساير قبايل قريش قرار بده؛ بنى هاشم. همه فضايل و 


























افت: ای محمد! بلكه تو مقدارى از آن جه در 


۵۷-۶۰ زخرف/‎ -١ 
.۳۳ انفال/‎ -۲ 
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بزرگواری‌های عرب و عجم را به خود اختصاص داد (همه چیز را برای خودش در 
نظر گرفت). پيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: تصمیم گرفتن در اين باره در اختیار 
من نیست, بلکه در اختیار خداوند ‏ عر و جل است. گفت: ای محمد! قلیم به من 
اجازه نمی‌دهد که توبه کنم, بس از پیش شما می‌روم. آن كاه اشاره کرد تا مركبى 
آوردند و بر مركب خويش سوار شد و رفت و هنگامی که به مدینه رسید. صخره‌ای 

بر او اقتاد و سرش را له کرد. سپس وحی بر بيامبر صلی لله عليه و آله نازل شد: 
بولاية على لیس له دابع * من الم ذى 
قارج»[پرسندهایٌ از غذاب واقع شونده‌ای پرسید 8 که اختصاص به کافران به 
ولایت على عليه السلام دارد (و) آن را بازدارنده‌ای نیست]. گفت: به ایشان عرض 
کردم: فدایت شوم! ما اين آيات را این گونه نمى خوانيم. فرمود: جبرئیل, اين آیات 
را این گونه بر محمد صلی الله عليه و آله وسلم نازل کرد و به خدا سوگندا 
درمصحف حضرت فاطمه سلام الله علها اين گونه ثبت شده است. يس رسول لخدا 
صلی الله عليه و آله به منافقینی که دز اطراف ايشان بودئد. فرمود: به سوى دوستتان 
پشتایده زرا آن جه از خداوند خواسته بود اتفاق افتاد. خداوند عر و جل فرسود: 

















ار عنید» [و (پیامبران از خدا) كشايش خواستند و 
(سرانجام) هر زورگوی لجوجی نومید شد]" 

۷) محمد بن عباس, تقل می‌کند: على بن محمد بن مٌخلد. از حسن بن قاسم, 
از عمرو بن حسن, از آدم بن حمّاد. از حسين بن محمد روايت کرده است كه: از 
سفيان بن عيينه در خصوص این آيه: «سأل سل بقذآب واقع» يرسيدم و كفتم كه 
درباره جه کسی نازل شد؟ گفت: ای برادرزاده‌ام! درباره چیزی از من پرسیدی که 
هیچ كس قبلاً درباره آن از من سؤال نکرده بود. من همین را از امام جعضر صادق 
عليه السلام پرسیدم و ايشان فرمود: پدرم, از يدر بزرگم. از پدر ایشان, صلوات الله 
علیهم اجمعین از ابن عباس برای من نقل کرده است که: در روز غدیر خم رسول 
خدا صلی الله عليه و آله سخنرانی کرد و على بن ابی طالب عليه السلام را فرا 
خواند. و دو دست ايشان را كرفت و سپس دست على عليه السلام را تا جایی بالا 











۱- ابراهیم/ ۱۵ 
۲-کافی, ج ۸ ص ۵۷ ۱۸ 


برد كه سفيدى زیر بغل آنها نمايان شد و فرمود: مگر رسالت بروردكارم را به شما 
ابلاغ نکردم؟ مكر شما را نصيحت نکردم؟ گفتند: به خدا سوگند! آرى, اين چنین 
بود. فرمود: هر كس من مولای اویم» على مولای اوست. خداوندا! دوستداران او را 
دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار. 

گفت: این خبر بين مردم منتشر شد و به كوش حارث بن نعمان فهرى رسيد و 
سوار بر مركب خويش شد و نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد. رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم در آن زمان در «ابطح» بودند. از مركب خویش فرود 
آمد و آن را بست و نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمد و كفت: ای عبد اله! 
شما ما را دعوت كردى كه «لا له الا لله» بكوييم. و ما انجام دادیم پس از آن, ما 
را دعوت كردى كه بكوييم: همانا تو رسول خدا هستى. و با این وجود که در 
دلهاى ما جيز ديكرى بود. ولى اطاعت كرديم. سپس كفتى: نماز بخوانید و نماز 
آن كفتى: روزه بكيريد و ما روزه كرفتيم و گفتی كه حج را به 
جاى آورید و به جاى آورديم؛ و سيس گفتی: هر كس من مولاى اويم؛ على مولاى 
اوست. خداوندا! دوستدارن او را دوست بدار و دتمنانش را دشمن بدار؛ این سخن 
از شماست و يا از جانب خداوند است؟ فرمود: از جانب خداست. و سه بار این 
گفته را تکرار نمود. حارث بن نعمان فهری در حالی كه عصبانی بود برخاست, و 
در حالی كه گفت: خداوندا! اگر آن جه محمد می‌گوید خنق است و صحت دارد. 
بس بر ما بارانی از سنك نازل كن که برای امروزیان ما عذاب و برای آیندگان ما 
درس عبرتی باشد, و اگر آن جه محمد می‌گوید دروغ باشد. عذاب خودت را بر 
وى نازل کن. سپس بر مركب خويش سوار شد و به راه افتاد و خداوند صخره‌ای ب 
او فرود آورد و جان باخت. و خداوند تعالی این آیات را نازل کرد: «سّألَ 
بعذاب واقع © رین لئس لَه دنه الله اذى المتارج».! 





به پا داشتيم و بعد از 











لاقل كر لشت ا 








افرین ۳ عل س ل له مه 1 تال ی ا از عذاب 





۱ تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۲۲ح‎ -١ 
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واقع شونده‌ای برسيد # كه اختصاص به كاقران به ولايت على عليه السلام دارد (و) 
آن را بازدارندماى نيست] و فرمود: در قرآن حضرت فاطمه عليها السلام این گونه 
آمده 






بصیر, از امام ج 1 
بقذآب واقع* للکافرین» کافران به ولایت على عليه السلام «لَيْس لَهُ دافِع», سپس 
قرمودً : به دا سوكند! جبرئيل این آیات را لين گنه بر محمد صلی لله عليه و آله 
ازل كرد. و این كونه در مصحف حضرت فاطمه سلام الله عليها ثبت شده است." 
۰) ابو على طبرسی, در مجمع البیان, تقل مىكند: سيد ابو محمد از حاكم 
ابو قاسم حسکانی, از ابو عبد الله شیرازی, از ابو بكر جرجانی, از ابو احمد بصسری, 
از محمد بن سهلء از بنده انصار زيد بن اسماعیل, از محمد بن ايوب واسطی, از 
سفیان بن عبينه. از امام صادق عليه السلام از پدرانش عليه السلام روایست کسرده 
است که: هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه و آله در روز غدير خم, على عليه 
السلام را منصوب کرد و فرمود: هر کس من مولای اويم. على مولای اوست؛ این 
خبر منتشر شد و نعمان بن حارث فهری نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آمد و 
گفت: ما را به این امر کردی که شهادت بدهیم که: «لا إله إلا الله» و تو رسول خدا 
هستى. و ما را به جهاد و حج و نماژ و روزه و زکات امر کردی, و پذيرفتيم و به 
اين چیزها اكتفا نکردی و راضی نشدی تا اين كه اين جوان را جانشین خود قرار 
دادی, و گفتی: هر كس من مولای اويم على مولای اوست. اين اسر از جانب تو 
خدا سوگندا - که جز او خدایی 
نیست - این امر از جائب خداوند است. پس نعمان بن حارث آن جا را ترك کرد 
در حالی كه می‌گفت: خداوند! اگر اين [امری که می‌گوید] حق است و از جانب تو 
است. پس بر ما بارانى از سنگ نازل كن. يس خداوند تمالی سنگی بر سر او فرود 
آورد و او را کشت. و خداوند متعال نازل كرد: «سَأل سا آب واقع»" 


می‌باشد و یا از جانب خداوند است؟ فر 











یل ج ۲ص ۷۲۳ ج ۲ 
۲- تأويل الابات. ج ؟. ص ۷۲۳ ج ۳. 


۳- مجمع البيان. ج ۱۰.ص ۱۱٩‏ 


» در تفسير آيه از سوره انعام: «قل قلِلَهِ اج الْبَاِمَةُ»' [يكو 
از مفضّل. بن عمر, از امام جعفر صادق 








برهان رسا ويزه خداست] در حديثى بلند. 
عليه السلام ذكر شد. 
۱ محمد بن ابراهيم نعمانى در كتاب الغ 





نقل می‌کند: ابو سليمان احمد بین 
هوذه. از ابراهيم بن اسحاق نهاوندی, از عبد لله حمّاد انصارى, از عمرو بن شمر 
نقل می‌کند: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: اين سوره را چگونه تلاوت مىكنيدة 
عرض کردم: کدام سوره؟ فرمود: «سَألَ سل بقذاب واقیع». عرض کردم: «سأل" 
سل بقذآب واقع». فرمود: این آيه این كونه يست «سال سابل بعذاب واقع». 
بلكه به اين صورت است: هنال سیل بعذآب واقم» [ سيلى از عذاب واقع شو 
راه افتاد] بی گمان, منظور از این سیل, أن أتشى است كه در «تويّه» شعلهور 
می‌شود. و به سوى كُناسه بنى اسد رو می‌کند و بس از آن به ثقيف می‌رود. و هیچ 
خونخواهی (انتقامى) را که آل محمد صلوات لله عليهم اجمعین مدعی آن ن باشند 
باقى نمی‌گذارد. مگر اين كه آن را می‌سوزاند: 

۲ و نیز او: از محمد بن همّام نقل می‌کند: جعفر بن محمد بن مالك. از 
محمد بن حسين بن ابی خطّاب, از حسن بن علی, از صالح بن سهل, از امام جعفر 
صادق عليه السلام در خصوص این آی: سال سابل بذآب واق 
است كه: تأويل این آیه ان گونه است: عذابی در #ثويّه» نازل مى شود منظور از 
عذاب. آتش است - و به كُناسه بنى اسد منتهى مىشود تا این كه به «تقیف» برسده 
و همه آنانی را که خاندان محمد صلوات الله عليهم اجمعين از آنان خونضواهی 
دارند. می‌سوزاند. و این امر قبل از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشريف 
صورت می‌گیرد." 

۳ واز طریق مخالفان: رواب ایتی است که تعلبى آن را با سند خود رواییت 
می‌کند و می‌گوید: از عثمان بن عبينه درباره اين آیه: «سأل سائ بعذاب رانع» 
پرسیده شده و به او گفته شد كه این آيه درباره جه کسی ازل شده است؟ گفت: 


























۱- انام/ ۱۳۹ 


۲- الغيية/ ۱۸۲ 
۳ الفيية/ ۱۸۲ 
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درباره امری از من پرسیدی که هيج كس قبلا درباره اين امر از من سؤال نکرده 
بود. امام جعفر صادق عليه السلام. از يدراتش صلوات لله عليهم اجمعین برای من 
تقل کرده است: آن كاه که رسول خدا صلی الله عليه و آله به غدير خم رسید. مردم 
را فرا خواند و آنها گرد آمدند. سپس دست على عليه السلام را كرفت و فرمود: هر 
كس من مولای اويم. على مولای اوست. اين خبر در همه جا منتشر شد و به كوش 
حارث بن نعمان فهری رسید. او به دنبال رسول خدا صلی الله عليه و آله آمد تا اين 
که به ابطح رسید. از مركب خويش فرود آمد و آن را بست و نزد رسول خدا صلی 
اله عليه و آله رفت و در حالی که رسول خدا صلی اله عليه و آله در ميان سردم 
بود. كفت: ای محمد! از جانب خداوند به ما دستور دادى که شهادت بدهيم كه 








خدایی به جز اله نيست و اين كه تو رسول خدا هستى. و ما يذيرفتيم؛ و دستور 
دادى كه نمازهاى بنج كانه را به جاى آوريم. ما يذيرفتيم و دستور دادى که یک 
ماه روزه بكيريم. ما پذيرفتيم, و به ما دستور دادى كه حج را به جاى آوریم؛ ما 
بذيرفتيم و به اينها اكتفا نکردی و راضی نشدى تا این كه دست بسر عمويت را بالا 
بردى و او را بر همه برتر دانستی و كفتى: هر كس من مولای اويم على مولاى 
اوست! این امر از جانب خودت است و یا از جانب خداوند است؟ فرمود: سوگند 
به کسی كه جز او خدایی نیست, همانا اين اما 
نرد رسول خدا صلی الله عليه و آله بازگشت و به سوی مركب خويش رفت در 
حالی که می‌گفت: خداوندا! اگر آن جه محمد می‌گوید حسق است و صحت دارد. 
يس بارانی از سنگ را بر ما ازل كن و يا شدیدترین عذاب را بر ما نازل كن. هنوز 
به مركب خويش نرسیده بود كه خداوند سنگی بر سر او فرود آورد که بر سرش 
افتاد و از زیرش بیرون آمد و او جان باخت؛ و خداوند اين آيه را نازل کرد: «سألٌ 








جانب خداوند است. حسارث از 








سال بقذاب واقع».' 
؟1) على بن 
می گوید: در روز قيامت يد 





ابراهيم. درباره این آيه: «فی ب 
اه جایگاه وجود دار كه ميت هر جاركار هزار سأل 











۱- تفسير تعلبى (نسخه خطى) كتابخائه آيت اله مرعشی, قم. 
۲- تفسير قمی. ج ۲ص 508 


۵) محمد بن يعقوب: از على بن ابراهیم, از پدرش, و على بن محمد قاسانی؛ 
همگی آنان, از قاسم بن محمد. از سليمان بن داود منقرى. از حفص بن غياث 
روايت كرده است كه امام جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید: اگر کسی بخواهد كه 
هر آن جه از خداوند بخواهد. به وى عطا کند. بايد از تمامى مردم قطع أميد كند و 
به جز خداوند, به کسی اميد نداشته باشد. و اگر خداوند این اسر را در وجود آن 
شخص بیند. هر آن جه از خداوند بخواهد. به وى عطا می‌کند. يس به حساب 
خويش برسید. قبل از آن كه به حساب شما رسيدكى شود. قيامت داراى ينجاه 
جايكاه است که مدت هر جايكاء آن هزار سال است؛ و اين آيه را تلاوت نمود: 





شید کاب ا مین ع زارات مخ و مین محمد بن 
محمد بن نعمانء از ابو الحسن احمد بن محمد بسن حسن بسن ولید. از پپدرش, از 
محمد بن حسن صفار, از على بن محمد قاسانی, از سليمان بسن داود منقسرى, از 
حفص بن غياث نقل می‌کند که: امام جعفر ضادق عليه السلام مى فرمايد: اگر كسى 
بخواهد كه هر آن جه از خداوند بخواهذ, به او عطنا كند... و همان حديث را تا 
پایان آن ذكر کرد." و شيخ مفيد در امالی با سند خود از حفص بن غیات. از امام 
صادق عليه السلام همین روایت را نقل می‌کند." 

۶ طبرسی: از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: اگر حساب روز قيامت 
به کسی غير از خدا سپرده می‌شد. پنجاه هزار سال طول مىكشيد که اين کار انجام 
پذیرد. در حالی که خداوند سبحان اين امر را در يك ساعت انجام می‌دهد.؟ 

۷ و نیز طبرسی نقل می‌کند: ابو سعيد خدری روایت کرده است: از رسول 
خدا صلی الله عليه و آله پرسیدند: مدت آن روز چقدر است؟ فرمود: سوگند به أن 
کسی که جان محمد صلی لله عليه و آله و سلم در اختیار اوست. آن روز بر سومن 
خیلی سبك و کوتاه است» به طوری که آن روز برای مؤمن از خواندن نماز واجبش 








۱-کافی, ج ۲. ص ۰۱۱٩‏ ۲. 
۲-امالی, ج ۰۱ ص ۳۴. 
۳-امالی. ج ۲۷۴ح ۱ 
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در دنیا سیک‌تر واكونا 
۸ و از امام جعفر صادق عليه الملام روليت شده لست که: آن روز از نیمه 





خواهد گذشت كه اهل بهشت در بهشت پذیرفته می‌شوند و اهل جهنم به جهنم 


روانه می‌شوند. 





۹ سيد معاصر در كتاب رجعت: از اسد بن اسماعیل, از امام جعضر صادق 
عليه السلام روايت كرده است که: هنگامی كه از ايشان درباره روزی که در قرآن: 
مدت آن ذكر شده است: «فی يَْم کان مدارة خَسِْينَ پرسیدند, فرمود: 
بی گمان, منظور از آن, رجعت رسُول خدا صلی لله عليه و آله است که دوران 
بادشاهى ايشان پنجاه هزار سال خواهد بود و امير المؤمنين عليه السلام در رجت 
خویش, چهل و جهار هزار سال يادشاهى خواهد كرد. 


جع ڪون الما ء کل ٣‏ وئڪون ناکین "لالج 0000 
یر ال رم تا یت" ما یم 





الي اوه بهو تفا ا 01 ييه ”اكلا ای موی 7 
كوم ناروا ”حاو بت الاشاق 0 هلوا اند 
جو ی و 

[روزى كه آسمان‌ها چون فلز گداخته شود * و کوه‌ها چون يشم زده گردد * و 
هيج دوست صميمى از دوست صميمى (حال) نپرسد * آنان را به ايشان نشان 
می‌دهند. كناهكار آرزو می كند که کاش برای رهابى از عذاب آن روز سی 
توانست بسران خود را عوض دهد * و (نیز) همسرش و برادرش را * و قبیله‌اش 
را كه به او بناه مىدهد * و هر كه را که در روى زمین است همه را (عوض 
ش) زبانه می کشسد ٭ 
پوست سر و اندام را برکننده است * هر که را پشست کرده و روى برتافته * و 











می‌داد) و آن كاه خود را رها می کرد * نه چنین است ( 





۱-مجمع البيان ج ۱۰.ص ۱۲۰ 
۲-مجمع البيان. ج ۱۰.ص ۱۲۰ 


گرد آورده و انباشته (و حسابش را نگاه داشته) فرا مىخواند * به راستى که 
انسان سخت آزمند (و بی‌تاب) خلق شده است * چون صدمه‌ای به او رسد. عجز 
و لابه کند * و چون خیری به او رسد بخل ورزد] 

)١‏ على بن ابراهیم: درباره اين آیه: «يَوْمّ کون الساء کَالل» می گوید: 
همان گونه كه سرب و مس ذوب می‌شود, آسمان به همان ترتیب ذوب می‌شود؛ و 
منظور از آیه: «لا یل میم حَمِيمًا» مىكويد: سودی نخواهد داشت. 

؟) سپس نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 
: 3 رب ای مديكر اه می‌شوند و بسرس و 














که آنتش بر آنها شعله‌ور مىشود. و در اين آیه: «نَرَاعة لْلشُوّى». يعنى اين كه 
می‌کند: «تدعو من ادر وولی», 
نار يعني امن که سالی را 





دو جم أو را بیرون می‌آورد و صورتش را 







بق" فرغا» يعنى حریض است 5إ مهار جَروعا» کو 
تگدستی است «وإذا مه لیر عا می‌گوید: منظور از خير 
دارایی و مکنت است.۴ 


وک دق ی 
لین "لذن عل تم تافو ۳۳: 

[غير از نمازگزاران * همان کسانی که بر نمازشان پایداری می‌کنند] 
)١‏ سپس نقل می‌کند: و در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 





۱- تفسير قمی؛ ج ۲ ص ۳۷۴. 
۲- سیر کیج لاض ۳۷۲ 
۳- تفسير قمی, ج أدص ۳۷۵ 
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آمده است: سپس استتتا قائل شد و فرمودة مالا »و آنان را به وسيله 
برترين اعمالشان توصيف کرد: «اَذ, 3 








را بر خويش واجب بداند. همواره به انجام دادن آن تداوم خواهد 
۲) محمد بن یعقوب: از على بن ابراهيم. از پیدرش, از حمّاد. و محمد بن 
یحبی, از احمد بن محمد. از حمّاد بن عیسی, از حریز, از فضیل نقل می‌کند که: از 
امام محمد باقر عليه السلام. در خصوص اين آيه برسیدم: «وألزين هُمْ على 
اتهم يُحَافِظُونَ»' [و آنان كه بر نمازهایشان موا 
نماز واجب است. عرض کردم: «الّذِين هُمْ عَلَى صَلَاتِهم دائئون». منظور چیست؟ 
فرمود: نماز مستحبى است." 

۳ ابن بابويه: از محمد بن موسى بن متوکل, با سند خود, از محمد بن فضیل, 
از امام ابو الحسن ماضی موسى بن جعفر عليه السلام. درباره اين آيات: «إلّا 
لاهم دَائْمُونَ». نقل مىكند: به خدا سوكند! همانا آ: 
ماب الفسين تا بنجاء) هستند و از شيعه ما هستند. عرض کردم پس 
ن هُمْ على صلرانهم ن»؟' [و آنان که بر 
نمازهایشان ات می‌نمایند] فرمود: همانا آنان کسائی از شيعه ما هستند که 
»* [یاران 
راست] جه کسانی هستند؟ فرمود: به خدا سوگند! آنها از شیعیان ما هستند. 

۴) و نیز او: از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می کند: پدرم از پدرانش, از 
امير المؤمنين صلوات الله علبهم اجمعین نقل می‌کند: نمی‌توان نماز مستحبی را در 
وقت نماز واجب به پا داشت. مگر آن که عذری داشته باشد. ولى اگر بعد از آن 
قضا خواندن نماز واجب برای او ميسّر ياشد, بايد قضای آن را به جسای أورد. 





می‌تمایند], فرمود: همان 














نمازهای بنج كانه واجب را به پا می‌دارند. عرض کردم: «أَصْحَابْ ال 














تفسير قمى. ج ۷. ص ۳۷۵. 
۲- مومنون/ 4. 
۳-کافی, ج ۳ ص ۲۶۹ح ۱۲ 
۴-مومنون/ 1. 
۵ واقعه/ ۲۷ 


۶- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۲۴ ح ۴ 








هم عَلَى صَلَاتِهِمْ دائمُونَ». آنهابى که آن 
شب امكان به پاداشتن آن برای آنها ميسر نبود. در روز به جاى می‌آورند. و آن جد 


خداوند تعالى مى فرمايد: «ا چه در 





در روز امکان به پاداشتن آن برايشان ميسر نبود. در شب به جاى می‌آورند. نماز 
مستحبى در وقت نماز واجب به باى داشته نمىشود؛ ابتدا نماز واجب را به پای دار 
و سپس هر قدر که می‌خواهی نماز مستحبی بخوان:۱ 


وا نف | نوا یو لال ارو ۳ 
[و همانان كه در اموالشان حقى معلوم است * برای سائل و محروم] 

۱) محمد بن يعقوب: از محمد بن یکی از اعمد بن محشّد. از عفسان بن 
عيسى. از سماعة بن مهران, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: خداوند 
عر و جل در اموال ثروتمندان, حقی برای فقیران و تتگدستان قرار داد که با به جای 
آوردن آن از آنان تعریف و تمجید تخواهد شد, که همانا زکات است. به وسیله 
خونشان جلوگیری می‌کنند و به وسیله آن مسلمان نامیده 
شدند؛ ولى در عين حال خداوند عر و جل دز اسوال ثروتمندان حقوقی غيسر از 
زكات نيز معين کرده است و می‌فرماید: «وَالّذِينَ فى آنرالیم خت تفلوم: و این 
حق معلوم و معين شده. جيزى غیر از زکات است و آن چیزی است که شخص در 
مال خويش معين می‌کند که بايد با توجه به توانایی و دارایی خويش تعسین شود. 


زکات از ريخته شدن 





اين چیزی که بر خود واجب دانست که به جای آورد, اگر بخواهد می‌تواند هر روز, 
ويا هر جمعه, و یا هر ماه آن را به جای بیاورد." 

۲) و نیز از او: از على بن ابراهیم. از پدرش, از حسين بن سعید. از فضالة بن 
ايوب, از ابن مغرا. از ابو بصير تقل می‌کند: نزد امام جعفر صادق عليه السلام بوديم 
که برخی از ثروتمندان نيز همراه ما بودند. آتان نام زکات را به ميان آوردند. امام 











صادق عليه السلام فرمود: زكات. چیزی نيست که به خاطر آن از صاحبش تعريف 
و تمجيد شود. بلکه زکات. امری ظاهری است که به وسیله 





ن از ريخته شدن خون 


۱- خصال, ص 2۶۲۸ ۱۰ 
۲-کافی, ج ۳ ص۴۹۸ ع ۸ 
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آن شخص جلوگیری می‌شود و به وسیله آن مسلمان نامیده می‌شود و اگر آن را به 
جای نیاورد.نماز وى پذیرفته نخواهد شد. در اموال شما حقوقی غير از زکات 
وجود دارد. عرض کردم: خداوند. تو را خير دهد! جه حقوقی غير از زکات در 
اموال وجود دارد که آن را به جای آوریم؟ فرمو سبحان اقا مگر نشنیده‌ای 
که خداوند ع و جل در قرآن می‌فرماید: «والذین نی آنرالیم و فلوم ٠‏ 
سابل والمَْروم». عرض كردم: جه حقى بر كردن ما وجود دارد؟ فرسود: همان 
چیزی است كه شخص در مال خويش تعيين مىكند که در بايان هر روز ويا هر 
جمعه و یا هر ما آن را به جاى آورد . کم يا زياد بودن آن مهم نيست, بلكه مهم 
آن است که بر آن تداوم داشته باشد.۱ 








۳) و نیز از او: از على بن محمد بن عبد الله. از احمد بن محمد بن خالد, از 
عثمان بن عیسی, از اسماعيل بن جابر تقل شسده است که از امام جعفر صادق 
عليه السلام درباره اين آيه پرسیدم: «وازین فى آنوالهم حَقمَعلُومٌ م سابل 
وم که آيا منظور آیه. جيرَى غير از زكات است؟ فرسود: آن است که 
خداوند مالی و ثروتى به شخص می‌دهد که آن شخص هزار و دو هزار و سه هزار 
و بيشتر يا كمتر از آن مال, برای صله رحم و کم كردن سختی مخارج قومش تعیین 
د" 

۴) و نیز از او: از على بن محمد بن عبد الله. از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب. از عبد الرحمن بن حجّاج. از قاسم بن عبد الرحمن انصارى نقل شده 
نيدم امام باقر عليه السلام می‌فرماید: مردى نزد بدرم على بن الحسين عليه 
السلام آمد و عرض كرد: منظور از حق معلوم دراين آيه جيست: «رالذین فى 
آمرالهم << سل والَْحرُوم»؟ على بن الحسين عليه السلام فرمود: حق 
ی است که شخص از مال خويش تعبين می گند كه از مال زکات و 
صدقه واجب نيست. عرض كرد: أكر زكات و صدقه واجب نیست. پس چیست؟ 
فرمود: آن جيزى كه شخص از مال خويش تعيين مىكند كه كم يا زياد بودن آن با 
توجه به توانمندی و دارایی او است. آن شخص به ايشان عرض كرد: با آن مال جه 




















۳ص ۴۹٩‏ ج A‏ 
۲-کافی؛ ج ۳ص ۱۳۹۹ ۱۰ 


كار كند؟ فرمود: با آن صله رحم را به جاى آورد و به تنگدستی کمک كند و باری 
را از دوش خانواده‌ای بردارد و يا به برادری دينى كه گرفتار است و به مصیبتی 
درافتاده است کمک کند. آن مرد گفت: خداوند می‌داند كه رسالت خويش را در 
کجا قرار دهد 








۵ محمد بن يعقوب: از ابن فضّال, از صفوان جشّال, از اسام جعضر صادق 
عليه السلام. درباره اين آيه: «لُلسائل والتخروم». نقل می‌کند: محسروم. آن من 
داراى حرفه‌ای است كه تلاش و زحمت او در داد و ستد. بىنتيجه مانده است." 

۶ و در روایتی دیگر, از امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليه السلام نقل 
شده است كه: محروم؛ مردى أست كه انديشه و قدرت تعقل وى جندان بد يست و 





با وجود اين كه صاحب حرفه است, دامنه رزق و روزى وى محدود است." 

۷) عياشى: از محمد بن مروان, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: 
من به همراه پدرم خانه خدا را طواف مىكرديم كه مردى بلند قامت, با پیشانی باد 
کرده که عمامه‌ای بر سر داشت. جلو آمد و گفت: السّلام علیک يا بن رسول الما - 
فرمود: - پدرم جواب سلام وى را داد. او گفت: درباره چیزهایی می‌خواستم از شما 
بپرسم که تنها يك يا دو نفر جواب آن را می‌دانند. - فرمود: ‏ هنگامی که پدرم 
طواف کرد. وارد حجر شد و دو ركعت نماز خواند. سپس آن مرد گفت: همین جاء 
ای ابا جعفر! آن حضرت رو به سوی آن مرد کرد و او درباره آن مسائل از ايشان 
پرسید. یکی از سالات او اين بود که: منظور از حق معلوم در اين آیه: «فبی 
الهم خق وه چیست؟ فرمود: آن جيزى كه شخص از مال خويش معين 
می‌کند كه برای گرفتاری‌ها و صله رحم می‌باشد. آن مرد گفت: راست گفتی: پدرم 
از اين سخن وی تعجب کرد. سپس آن مرد برخاست و آن جا را ترک کرد. پدرم به 
من فرمود: آن مرد را فرا بخوان- فرمود: - دنبال وی رفتم.ولی اور نيافتم.' و اين 
حدیث به طور کامل در تفسیر این آيه از سوره بقره ذکر شد: «إنى جال فى 





۱-کافی, ج ۳ص ۵۰۰.ح ۱۱ 
۲-کافی: ج نص ۵۰۰ ع ۱۲. 
۳-کافی, ج ۳ص ۵۰۰ ع ۱۲. 
۴- نفسير عياشى. ج ۱, ص ۴۷ح ۵. 
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الأرْض خَلِيقَة»' [من در زمين جانشینی خواهم گماشت] 

۸) محمد بن عباس: از محمد بن ابی بکر, از محمد بن اسماعیل, از عيسى بن 
داود. از امام ابو الحسن موسى كاظم عليه السلام؛ از پدرش روايت كرده است كدر 
ذين فسى آنرالیم و 
وم * لَلسائل وَالْمَخْرُوم» پرسید. يدرم فرمود: ای شخص اين را به خاطر 
بسيار و در روايت كردن آن خوب دقت كن و ببين جكونه از من رواییت می‌کنی. 
سائل و محروم داراى شأن و منزلتى عظيم هستند. سائل همان رسول خدا صلى الله 
عليه و آله و سلم است كه حق خود را درباره اهل از خداى متعال مسئلت 
می‌کند و محروم کسی است كه از خمس محروم شده است كه منظور از آن همانا 
امير المؤمنين عليه السلام و امامان صلوات الله عليهم اجمعين هستند. آيا خوب 
دقت كردى و آن جه را كفتم. فهميدى؟ سائل و محروم آن گونه كه مردم می‌گویند. 

1 


شخصی از امام محمد باقر عليه السلام. درباره اين آيه: «وا 








ینیشن یل 310 
[و کسانی که روز جزا را باور دارند] 

آ) محمد ین رازم ین محص داز على بن عباس از سن بن 
عبد الرحمن, از عاصم بن حميد. از ابو حمزه. از امام محمد باقر عليه السلام درباره 
م الدّين» نقل مىكند: منظور, ظهور امام زمان عجل 





اين آيه: «والّذِين يُصّدَكُو, 
لله تعالى فرجه الشريف است. 


م 
این روجهم حافظلون 

[و كسانى که دامن خود را حفظ می‌کنند] 
4) مخمد بن یعقوب؛ از نخمد بن کی لژ اخند بن محمده از عیناس بسن 











۱-بقره/ ۳۰ 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۲۴ ح ۵د 
۳-کافی. ج ۸ ص ۲۸۷,ح ۲۳۲ 





موسى. از اسحاق, از ابو ساره تقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه السلام درياره 
و ياكدامن ازدواج كن. 
خداوند عر و جل مىفرمايد: «والذین شم روجهم خافظون». آن جایی كه از 
محفوظ بودن مال خویش در آن جا مطمئن نیستی, شرمگاه خويش را قرار نده.! 





ازدواج موقت پرسیدم. فرمود: حلال است. فقط , بازن 





متا ان نوات يي ۳ عن امن وعن امال زین بط 
گت و نت تشن ان ۳ 
نوارب ادون "أن ئل حبرا مم وما بتسبوقين ۸۳ 
[جه شده است كه آنان كه كفر Ee‏ به سوى تو ا كروه از 
راست و از چپ ( 1 1 1 
بهشت پر نعمت درآورده شود ؟ * نه چنین است. ما آنان را از آن جه (خود) 
می‌دانند. آفريديم * (هركز) به بروردكار خاؤران و باختران سوگند ياد می‌کنم که 
ما تواناييم * که به جاى آنان بهتر از ایشان را بساوزيم و بر ما بيشى نتوانشد 











ن»: خوارشدگان می‌باشد. و منظور از: 











»,از نطفه و سپس از خون بسته شده است, و منظور از: « ب 
نارق وَالْمَقَاربِ». مشرقهاى زستان و مشرق‌های تايستان, و مضرب‌های 
زمستان ومغرب‌های تابستان است. و اين جمله. قسم است كه جواب آن, این سخن 
ا لَقَادِرُونَ * علی أن نيدل خر مهم 

أبن بابويه. تقل مىكتد: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بسن 
حسن صفار, از عباس بن معروف, از حجّال. از عبد الله بن ابی حمّاد در حدیثی 
مرفوع از امير المؤمنين عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت عليه السلام 
درباره اين آيه: «رب الْمَصَارِقٍ وَالْمَعَاربِ» فرسود: (خورشيد) دارای سيصد و 











۲- نے قمی, چ ھی ۳۷۵ 
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۳۳ 





شصت مشرق و سيصد و شصت مغرب است و روزی که در آن جا طلوع می‌کند به 
آن نقطه باز نخواهد گشت. مگر در سال آينده. و روزی که در آن جا غروب می‌کند 
به آن نقطه باز نخواهد گشت. مگر سال آب: 

۳ طبرسى در كتاب احتجاج: از اصبغ بن ثُباته تقل مىكند كه: امسر المؤمنين 
عليه السلام بر منبر كوفه سخنرانى كرده و بعد از حمد و ستايش خداوند فرمود: از 
من بيرسيد؛ سينه من سرتاسر علم است. ابن كواء به یشان كفت: ای امير المؤمنين! 
«الذاريات ذرواً» جيست؟ فرمود: بادهاست. گفت: بس «الحاملات وقرأ» چیست؟ 
فرمود: ابرهاست. برسيد: «الجاريات يسرأ» چیست؟ فرمود: کشتی‌هاست. گفت: 
«المقسّمات امرأ» جيست؟ فرمود: فرشتگانند. گفت: ای امير المؤمنين! در قرآن 
چیزهایی مىبينم كه با همديكر تناقض دارند. فرمود: وای بر تو ای ابن کواء! همه 
مطالب در قرآن تأیید کننده همدیگر هستند و هيج تناقضى در ميان آنها وجود 
ندارد. آن جه كه در اين زمينه سراغ داری, از من بيرس. گفت: ای امير المؤمنين! 
خداوند در اين آيه می‌فرماید جرب لسار والتقارب» ودر آيداى ديكر 











3 ابید و دیل 
است كه مشرق زمستان با مشرق تابستان فرق می‌کند و اين دو مشرق كاملاً از هم 
جدا هستند. تو مگر از دورى و نزدیکی خورشيد به این نکته بى نبردهاى؟ و اما در 
خصوص این آيه: «رب اْمَشَارق وا 


شصت برج است که هر روز از برجی طلوع می‌کند و در برجي دیگر غروب می‌کند 
و به آن برج باز نخواهد گشت, مگر سال آینده در همان روز ؟ 


؟) شرف الدین نجفی: از محمد بن خالد برقی, از محمد بن سلیمان, از پدرش, 





ارب» (باید گفت:) خورشيد دارای سیصد و 





۲۱ معائی الأخبار. ص‎ -١ 





۲- رحمن/ ۱۷. 
۳- شعرا/ ۲۸. 
۴- احتجاج. ص ۲۵۹, 


از ابو پصیر. از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص این آید: هلا یم برب 
اشرق والقارب». روایت کرده است که: مشارق: همانا يسامبران هستند و 
مغارب: همانا اوصياً و جانشینان هستند (صلوات الله علبهم اجمعین)۱ 


رون ين الأبجداث رال نشب طون ۳ عناوم 
00 تیم زوا عون م 
[روزی كه از گورها(ی خود) شتابان برآيند. گوبی که آنان به سوى پرچم‌های 
افراشته می‌دوند * دیدگانشان فرو افتاده» (غبار) مذلت آنان را فرو گرفته است. 
ابن است همان روزی که به ایشان وعده داده می‌شد] 
منم از: «تَؤم يَخْرجُونَ من الأخداث», قبرهاست, و 







می‌شوند هیک الوم الى ۳ بوعدون »۲ 
۲) شرف الدین نجفی: با سند خود. از سلیمان بین خالد. از ابن سماعه, از 


عبد الله 






اسم. از يحبى بن ميسّر. از امام محمد باقر عليه السلام درباره این آيه: 

ذل لک الوم ای كَائوَا يُوعَدُونَ», روايت كرده است 

كه فرمود: منظور از این أيه. روز ظهور امام زمان عجّل الله تعالى فرجسه الشريف 
8 

۱ 








أویلالایات. ج ۲. ص ۸۷۲۵ ح ۶ 
۲- تفسير قمی, ج ۲ص ۳۷۵. 
۳- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۲۶ ح ۷ 
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سوره نوح 


سوره نوح مکی است. ۲۸ آيه دارد و بعد از نحل نازل شده 





5 
وس 





فضيلت و ثواب قرائت سوره نوح 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود از امام جعفر صادق عليه السلام تقل می‌کند: هر 
كس به خداوند ايمان داشته باشد و قرآن را تلاوت كند. خواندن سوره 
وا ای َوْبه» را ترك نمی‌کند. هر بندماى انين سوره را صابرانه وبا در نظر 
گرفتن باداش اخروى در نماز واجب يا مستحب بخواند. خداوند تعالى وى زاف در 
منزلگاه نيكان سكنا خواهد داد و علاوه بر بهشت خود. سه بهشت دیگر را نيز 
روی کرامت و بزرگواری به وی عطا خواهد کرد و ان شا له بالق دویست حوری 
بهشتی و چهار هزار بيوه زن را به همسرى وى در می‌آورد.! 

۲) در کتاب خواص القرآن آمده است که: رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم می‌فرماید: هر كس این سوره را بخواند و حاجتی را طلب کند. خداوند تبارک 
و تعالی برآورده كردن آن حاجت را آسان می‌گرداند. 

۳) امام صادق عليه السلام مى فرمايد: هر كس خواندن اين سوره را در شب و 
روز شیوه خود قرار دهد و به آن عادت کند. تا زسانی که جایگاه خويش را در 








بهشت نبیند. از دنیا نخواهد رفت. اگر اين سوره به هنگام درخواست حاجت 





خوانده شود. به خواست خداوند. آن حاجت برآورده می‌شود. 





تواب الأعمال. ص ۱۴۹ 
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بشم وان ازجم 
ES ۷‏ : ابأو" 


[ما نوح را به سوی قومش فرستادیم كه قومت را بيش از آن که عذابی دردناک 








به آنان رسد هشدار ده] 


روایت‌های مربوط به اين آيه. در سوره هود و دیگر سوره‌ها ذکر شد. 


ول ادوم 3 رک برع يراي زرد 
اتڪ برو نیکارا" إفي دعوم ها "من أغلد ثكم وأسررث كم 
از 
[و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بيامرزى, انگشتانشان را در 
گوشهایشان کردند و ردای خویشتن بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه 


بيشتر بر كبر خود افزودند # سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم * باز من به 
نان ملام دم و قن لات اذا يه بز به ايشان گفتم] 






یعنی به وسیله آن خود 7 مبی‌پوخاندند «رأصردا 





ن است که تصمیم گرفتند جیزی نشنوند «شم نی 
م إسثْرآر؟» فرمود: ب يعنى آنان را به طور ينهانى و آشکارا 





6 4) 


وهار 














شذوازا "ودر 





۳ 2 از پروردگارتان آمرزش بخامد كه او همواره آمرزنده است * (تنا) بسر 
شما از آسمان باران پی در بى فرستد * و شما را به اموال و پسران يارى کند و 
ان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد] 

۱) محمد بن يعقوب: از على بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از یکسی 
بارانش نقل مىكند كه گفت: ابرش کلبی نزد امام محمد باقر عليه السلام كله و 
شكايت كرد و گفت: فرزند ندارم. به من جيزى بياموز كه صاحب فرزند شوم. 
خداوند را استغفار 











فرمود: : هر روز و یا هر شبء صد مر 





؟) و نز وه از حسٍ تم یجان أحمد بن محمد سيار از عبد الترحمن 
بن ابی نجران, از سليمان بن جعفر. از شيخ مدينى, از کسی كه اين حديث را روايت 
كرده است, از زراره نقل كرده است: امام محمد باقر عليه السلام نزد هشام بسن 
عبد الملک رفت. وى در دادن اجازه ورود به ايشان تأخير كرد. حضرت غمگین 
شد. حاجب آن جا مسن بود و صاحب فرزند نمی‌شد. امام محمد باقر عليه السلام 
به وى نزديك شد و فرمود: می توانی مرا نزد هشام بن عبد الملک برسائى؟ اگر اين 
كار را انجام دهى. دعایی به تو ياد مى دهم كه صاحب فرزند شوی؟ عرض کرد: 
آری, و حضرت را به بيش هشام بن عبد الملک رساند و هشام تمام خواسته‌های 
حضرت را برآورده کرد. آن كاه حاجب به ايشان عرض كرد: فدایت شوم! آن 
دعایی را که فرمودی. به من ياد می‌دهی؟ فرمود: آری, هر روز صبح و شب, هفتاد 
مرتبه «سبحان اله» بگو و ده مرتبه استغفار كن و نه مرتبه «سبحان الله» بكو و بار 











۱- تفیر قمىء ج ۲ص ۳۷۶ 
۲-کافی, ج ۶ ص ۸ح ۲ 


دهم «سبحان الله» را با استغفار تمام 

کان غارا * برس السُتاء علیکم شذرار؟ « وَيسْدكُمْ بأنوال رتیین 
قل لَكُمْ نهارا». حاجب اين موارد را انجام داد و صاحب 
فرزندان نيك و خانواده بزرگی شد كه از آن يس همواره نزد امام محمد باقر عليه 
السلام و امام جعفر صادق عليه السلام می‌رفت. سليمان گفت: با دخترعمويم 
ازدواج کردم, ولى صاحب فرزند نشدم, این دعا را به همسر خویش ياد دادم و 
صاحب فرزند شدم و همسر من بر اين باور است كه هر زمان كه بخواهد آبستن 
ن این دعا آبستن مى شود و اين دعا را به جندين نفر از بنى هاشم كه 















شود با < 





صاحب فرزند نمی‌شدند. ياد داد و الحمد لله آنان دارای فرزندان بسیاری شدند.۱ 

سهل بن زياد, از يعقوب بن يزيد از محمد 
بن شعيب, از نضر بن شعيبء از سعيد بن يسار نقل می‌کند: به امام جعفر صادق 
عليه السلام عرض كردم: من صاحب فرزند نمى شوم. فرمود: 
مرتبه خداوند را استغفار كن, و اگر فراموش کردی» قضای آن را به جاى آور." 


۳) و از او: از برخى ياران ماه 








از خنگام خر ضند 


مالک ولا تزشون یلو وگو قاطوا ”ا ترواکیت َل الله 
سبع نتقاؤات وق ۳ وجمل ترفن راوج لکد یاج" وا بعکم 
عن الأرض 8 یاون ربخاب" وق جع لمكم الازضن تا 
ربج ول إ عون واشوامن یداه 
وضو ونگر اکآ ۳ 
[شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ * و حال آن که شما را مرحله 
به مرحله خلق کرده است * مگر ملاحظه نکرده‌اید كه چگونه خدا هفت آسمان را 


تو بر تو آفریده است * و ماه را در ميان آنها روشنایی بخش گردانید و خورشید 
را (چون) چراغی قرار داد؟ ٭ و خدلاست که) شما را (مانند) گیاهی از زمین 








۵ كافى. ج ۶ ص ۸ ح‎ -١ 
۶ ۲-کافی, ج ۶ ص فاح‎ 




















رویانید # سپس شما را در آن بازمی‌گرداند و یرون مىآوره بيسرون آوردنی 
(عجیب) * و خدا زمين را برای شما فرشی (گسترده) ساخت # تا در راههای 
پروردگارا! آنان نافرمانی من کردند و کسی را 
بش جز بر زیان وی نیفزود # و دست به نیرنگی 






فراخ آن بروید * توح 
پیروی نمودند که مال و 
پس بزرگ زدند] 

)١‏ على بن ابراهیم: 
خصوص اين سخن خداوند عر و جل: « تَْجُونَ لور آمده است: يعنى إيين 
كه از عظمت خداوند نمی‌ترسید.۱ 

؟) على بن ابراهيم. مىكويد: اين آيه شريفه: «رقد خَلَقَكُمْ آطوارا» يعنى 
براساس اختلاف تمايلات و خواسته‌ها و ارادءها «واللَة أنبََكُم من الأرض» بر 
سطح زمین أست. و در این آیه: «ربا نم عصتونی وا من اله ود 
إلا خسارا» يعنى این كه از ثروتمندان و اغنيا پیروی کردند. «وَمکُروا مک كبارا», 
کار به معنای بزرگ است. 


ر روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام, در 











ولا درن المڪ مو رن ود وكَاسُوَاعَوََابكُوت وتوف ور ۱۳0 
وقدً ولا تال الب سيتام یاقا 
امن دون الله زا" ول وخ دب لاکذرعل الازض بِنّالكافيين 
خر ان رواد وال۳۳ 
[د 


يغوث و نه يعوق و نه نسر را © و بسيارى را كمراه كردهاند (بار خدایا) جز بسر 
گمراهی ستمکاران میفزای * (تا) به سبب كناهانشان غرقه گشتند و (پس از 
مرگ) در آتشی درآورده شدند و برای خود در برابر خدا يارانى نیافتند ٭ و نوح 
گفت: پروردگارا! هيج كس از كافران را بر روى زمين مگذار٭ چرا که اگر تو 








ار خدایان خود را رها مكنيد و نه و را واگذارید و نه شواع و نه 


۱- تفسبر قمی. ج ۷ص ۳۷۶. 
۲- تفسیر قمی. ج ۷ص ۳۷۶. 


آنان را باقى گذاری, بندكانت را گمراه می‌کنند و جز بليدكار ناسپاس نزایند] 

۱) على بن ابراهيم. می‌گوید: قوم مؤمنى قبل از حضرت نوح عليه السلام 
زندگی مىكردند و پ يس از مدتى مردند. مردم براى آنها خيلى ناراحت شدند. ابليس 
مجسمدها و صورتهابى از آن قوم درست كرد تا این كه مردم به آن مجسمه‌ها 
خو كرفتند و هنكامى كه قرا رسید. آن مجسمدها را وارد منزل خويش 
کردند. آن قرن سبرى شد و قرن ديكر فرا رسيد. ابليس نزد آنان آمد و به آنان 
گفت: پدران شما اين مجسعه‌ها را پرستش مىكردند. پس آن مجسمدها را 
پرستیدند و بسیاری از آنان گمراه شدند. لذا نوح عليه السلام عليه آنان دعا کرد تا 
اين كه خداوند آنان را نابود کرد" 

۲) ابن بابويه. می‌گوید: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای ما تقل 
می‌کند: سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد برقی؛ از 
حمّاد بن عیسی, از حريز بن عبد الله سجستانی, از امام جعفر صادق عليه السلا 
در خصوص این آيه شريفه: «وقاوا ا تدر اکم وا تن و ولا وا ونا 
َو وَعُوق وتّسْرا» روایت کرده است که: خداوند عَرْ و جل را سی‌برستيدند, و 
يس از مدتی مردند. بنابراين قوم آنها ناله و بی‌تابی کردند و این فراق بر آنان گران 








بگیرید و خداوند را پرستش کنید. بنابراين بتهابى شبیه آن قوم را برای آنها 
ساخت و در عين حال که أن قوم خداوند عز و جل را پرستش می‌کردنده 
نگاهشان معطوف آن بت‌ها بود. هنگامی که زمستان و باران ن از راه رسید. أن بت‌ها 
را ه داخل منازل خويش آورد قوم هم چنان خداوند را می‌پرستیدند تا اين 








پرداختند. این همان سخن خداوند عزّ و جل است كه مىفرمايد: «وكا تذرن وا وكا 


سسُواعًا...» تا آخر آيه." 





۱- تفسير قمی, ج ۲. ص 00# 
۲- علل الشرائع. ج ١‏ ص ۱۳ باب ۲.ح 1١‏ 
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۳) محمد بن يعقوب: از محمد بن يحيى. از یکی از يارانش, از عباس بن 
عامر. از احمد بن وزق غمشاتى, از عبد الرحمن بن ال بتاع انساط (فروشنده 
زیرانداز), از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است که؛ قر 
كه در اطراف كعبه بود با مشک و عنبر می‌اندود و آغشته مىكرد. یغسوث مقابل در 
بود و يعوق در سمت راست کعبه و سر در سمت جب كعبه بود. لذا هنگامی که 


بت‌هایی را 








وارد می‌شدند. در برابر يغوث سجده می‌کردند و به خاک می‌افتادند و خم نمی‌شدند. 
سپس رو به سوی یعوق می‌کردند و پس از آن به نسر روی می‌آوردند و آن كاه 
لبيك می‌گفتند: نیک الم یک لا شریک لک إلا شریک هو لک تملکه و ما 
ملک [ تو را اجابت مىكنيم, خدايا! تو را اجابت مىكنيم تو شریکی نداری مگر 
شریکی که او از آن توست که أن شریک و هر أن جه در اختيار دارد. در اختیار 
توست. فرمود: بس خداوند مگسی سبز رنگ که چهار بال داشت را فرو فرستاد و 
همه آن مشک و نبر را خورد و جيزى از آن باقى نگذاشت ت و خداوند عر و جل 
این آه را نال كرد: ا ها لاس رب مثل انوا لله إن 
دون ال أن يَحَلقُوا ذبَابَا ولو اجتمغوا لا وان ن هم الاب 
لالب والْمَطْلُوبُ»' [ای مردم مثلى زده شد؛ پس بدان كوش فرا دهید. 
کسانی را که جز خدا می‌خوانید, هرگز (حتی) مكسى نمی آفرینند؛ هر چند برای 
(آفریدن) آن اجتماع کنند و اگر آن مس چیزی از آنان بربايد نمی‌توانشد آن را 
بازپس گيرند. طالب و مطلوب هر دو نانوانند] ۲ 

۴) و نيز از وی: از یکی یاران ماء از احمد بن محمد. از ابو پوسف یعقوب بسن 
عبد الله از فرزندان ابو فاطمه. از اسماعیل بن زيد بنده عبد الله بن یحیی كاهلى. 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که: مردی زد امير المو 
عليه السلام در مسجد کوفه آمد و گفت: السّلامْ علي يا أميرَ المؤمنين و رحمة لله 
و بركاته. امير المؤمنين عليه السلام جواب سلام وی را داد. آن مرد عرض كر 
فدايت شوم! می‌خواهم به مسجد الاقصی بروم و آمده‌ام كه با شما خداحافظى كنم. 
حضرت به وى فرمود: جه كارى از دست من برمی‌آید؟ عرض كرد: فدايت شوم! 











لا 


يسمتتقذوة بنه 


















ال حج/ ۷۳ 
۲-کافی, ج ۴. ص 2۵۴۲ ۱۱ 


فضل و بخشش. فرمود: مركب خويش و همه زاد و توشه‌ات را بفروش و به ان جا 


برو و در آن مسجد نماز بخوان؛ زیرا نماز واجب در آن جا مانند إل است و 





نماز مستحبّی در آن جا مانند حج عمره است و برکت در آن دوازده ميل است: 
یمنت و خوشبختی است و سمت چپ آن جا مُکر است. و در 
وسط آن. چشمه‌ای از روغن و چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای آب وجود دارد که 
شرابی برای مؤمنان است و چشمه آبی پاک وجود دارد که برای (طهارت و پاکی) 
مومنان است, و از آن جا کشتی توح عليه السلام به راه افتاد. و نسر و یغوٹ و 
یعوق در آن جا بودند و هفتاد پیامبر و هفتاد وصىّ و جانشین - که من یکی از 
آنان هستم - در آن جا نماز خوانه‌اند- سپس در حالی که دست خويش بر سینه 
می‌زد- فرمود: و هر مصیبت زده و غمدیده‌ای در آن جا دعا کند, خداوند غم و 
مصيبت وی را بر طرف خواهد کرد.! 

۵ و نیز از وی: از على بن ابسراهيم. از پسدرش, از ابن محبوب, از هشام 
خراسانی, از مفضل بن عمر. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است: نوج 
عليه السلام نهصد و پنجاه سال در ميان قوم خویش بود و آنان را به سوی خداوند 
عر و جل فرامی‌خواند و ايشان او را سخره می‌کردند و به تمسخر مىكشيدند. لذا 
عليه آنان دعا كرد و فرمود: هرب لا در عل ن الکافرین بارا * اک 
إن رهم يُضلُوا عاد ونا توا لا فاجرا کار بتابراين خداوند عز و جل به 
نوح عليه السلام وحى كرد كه كشتى را بساز و بر عرض و بهناى آن بیفزای و در 
ساخت آن تعجيل كن. بس نوح عليه السلام با دستان خویش, كشتى را در مسجد 
كوفه ساخت و چوب را از فاصله دور می‌آورد تا اين كه از ساخت كشتى فارغ شد. 

مفضّل كفت: سخن امام جعفر صادق عليه السلام در هنكام غروب آفتاب 
نانمام ماند و حضرت در آن زمان, نماز ظهر و عصر را به پا داشت و مسجد را 
ترك كرد و به سمت جب خويش نگاه كرده و به محله داريين' (عطاران) اشاره 
نمود. و آن جايكاه ابن حكيم بود كه همان فرات امروزى است. آن كاه فرمود: ای 


سمت راست 


























۱-کافی, ج ۳ص ۳٩۱‏ ۲ 
۲- داری به معنای عطار است. گفته‌اند منسوب به شهر دارين است «لسان العرب. ماده دور» 
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مفضل! در اين جایگاه. بت‌های قوم نوح؛ يعنى يغوث و یموق و نسر برپا شده بود.! 

۶ ابن بابويه. تقل می‌کند: محمد بن خسن بن احمد بسن ولد از محمد بسن 
حسمن صقار از احمد بن محمد بن عيسى, از محمد بن اسماعیل, از حنان بن سديره 
از پدرش نقل كرده است که: به امام محمد باقر عليه السلام عرض كردم: نظر شما 
درباره اين آيه جيست آن هنكام كه نوح عليه السلام عليه قوم خويش دعا كرد: 
درب اَذ عیاض من ا افرين يار © نک إن رهم يُضلُوا عاد ونا 
لا جرا كقَارا»؟ خضرت فرمود: هيج كس از آنان صاحب فرزند نمی‌شد. 
عرض کردم: از کجا به این امر آگاهی یافت؟ فرمود: خداوند به وی وحی کرد که 
دیگر هیچ كس به تو ایمان نخواهد آورد. و تنها آ 
ایمان خويش خواهند ماند. در اين هنكام نوح عليه آنها دعا کر 

۷ و نیز از او: محمد بن ابراهیم بن اسحاق - كه خداوند از وى راضى و 
خشنود باد - برای ما تقل کرده ابت که: محمد بن همام از حميد بن زياد کوفی, از 
حسن بن محمد بن سماعه. از احمد ین حسن میثمی, از عبد اله بن فضل هاشمى 
نقل كرده است كه امام جعفر بق محمد ادق عليه السلام فرمود: هنگامی كه 
خداوند نت نوح عليه السلام را آشكار نمود و شيعه وى به فرج يقين بیدا کردند, 
بلا و سختى شدت كرفت و غربت, كران آمد و كار به جایی رسيد که شيعه وى 
دجار شكنجه شدند و حضرت نوح عليه السلام را به گونه‌ای مورد کتک و آزار و 
شکنجه قرار دادند كه كاهى اوقات تا سه روز بىهوش بر زمين می‌افتاد. در حالی 
كه خون از كوش 


سال پس از بعثت أو اتفاق مىافتاد. حضرت نوح عليه السلام تا آن زمان. شب و 











که به تو ایمان آورده‌اند, بر 











جاری بود و سپس به هوش می‌آمد. اين ماجراها سیصد 


روز آنان را فرا می‌خواند و آنان از وی دوری می‌جستند. او آنها را آشکارا دعوت 
می‌کرد و آنها روی گردان بودند. 

لذا يس از سیصد سال, تصمیم كرفت که عليه آنها دعا کند. هنگامی كه بعد از 
نماز صبح نشست تا عليه آنها دعا كند. گروهی از آسمان هفتم بر وی فرود آمدند, 
که سه فرشته بودند. آنان بر وى سلام کردند و گفتند: ای پیامبر خدا! حاجتی نزد تو 


۱-کافی, ج ۸ ص “لاح ۴۲۱ 
۲-علل الشرائع. ج .١‏ ص ۴۵ باب ۲۷. ع ۱ 


داریم, فرمود: آن جيست؟ كفتند: دعا كردن عليه قوم خويش را به تأخبر پیندازه 
زیر این اولين نشانه از قدرت خداوند عز و جل بر زمين است. فرمود: دعا كردن را 
تا سيصد سال ديكر به تعويق می‌اندازم. بنابراين به ميان قوم خويش بازگشت و آن 
جه از قبل انجام می‌داد را ادامه داد و قوم او نيز با همان شيوه سابق با وى برخورد 
می‌کردند تا این كه سيصد سال ديكر نیز به اتمام رسيد و حضرت نوح عليه السلام 
از یمان آوردن آنان مأيوس شد وى به هنكام جاشت, برای دعا كردن عليه قوم 
خويش نشست. كروهى از آسمان ششم بر وى فرود آمدند که سه فر 
آنان بر وى سلام كردند و گفتند: ما كروهى از آسمان ششم هستيم كه صبح زود از 
آن جا خارج شديم و در هنكام چاشت رسيديم. اين گروه نیز همان چیزی را از 
وی خواستند که گروه آسمان هفتم از وی خواسته بودند. حضرت نوح عليه السلام 
خواسته آنان را نيز اجابت کرد. 

حضرت عليه السلام به ميان قوم خويش بازگشت و آنان را به سوی خدا 
دعوت کرد ولى دعوت وی تأثيرى بر آنهنا نداتست و هر جه بيشتر آنان را 
فرا می‌خواند. آنان بيشتر می‌گریختند تا اين که,سیصد سال ديكر به پایان رسيد و 
نهصد سال سبرى شد. شيعه و ياران نوح عليه السلام نزد او آمدند و از دست عوامٌ 
و طاغوتيان كله و شكايت كردند و از حضرت نوح عليه السلام خواستند كه برای 
فرج دعا كند. حضرت نوح عليه السلام خواسته آتان رآ برآورده ساخت. او نماز را 
به پا داشت و نشست تا دعا كند؛ اما در این هنكام جبرئيل عليه السلام بر وى فرود 
آمد و فرمود: خداوند عزّ و جل دعوت تو را اجابت كرد. به ياران خويش بگو که 
خرما بخوريد و هسته آن را در زمين بکارید. و از آن مراقبت كنيد تا این كه به ثمر 
نشيند. بس اگر به ثمر نشست, فرج حاصل مىشود. نوح عليه السلام خداوند را 
حمد و ستايش كرد و این امر را برای یاران خويش تعريف کرد و یاران او به 
همديكر بشارت گفتند. بس خرما را خوردند و هسته آن را در زمين کاشتند و از 








بودند. 














که به ثمر نشست و مره آن را نزد حضرت نوح عليه 
السلام بردند و از وی خواستند که وعده خويش را عملی کند. حضرت نوح عليه 
السلام تحقق این امر را از خداوند عزّ و جل درخواست کرد. خداوند به نوح عليه 
السلام وحی کرد: به آنها بگو: این خرمایی را كه در دستان شماست. بخورید و 
هسته آن را در زمين بکارید. هر كاه به تمر نشست, فرج حاصل می‌شود. 


آن مراقبت کردند تا 




















چون تصوّر كردند كه حضرت عليه السلام خلف وعده كرده است. یک سوم از 
آنان از ايمان خويش دست كشيدند و دو سوم آنان 





قدم ماندند. بس این گروه. خرما را خوردند و هسته آن را در زمين کاث 








که به ثمر نشست. آنان ثمره آن را نزد حضرت نوح عليه السلام آوردند و از وی 
خواستند كه وعده خويش را عملی سازد. حضرت نوح عليه السلام تحقق وعده را 
از خداوند عز و جل درخواست کرد. خداوند به نوح عليه السلام وحى کرد: اين 
خرما را نیز بخورید و هسته آن را در زمين بکارید. بنابراين یک سوم دیگر از 
از ايمان خويش دست كشيدند و تها یک سوم از یشان بر یمان خويش ثابت قندم 
ماندند. يس خرما را خوردند و هسته آن را در زمين کاشتند. هنگامی که به ثسر 
نشست, آن را نزد نوح عليه السلام آوردند و گفتند: تعداد ما خیلی اندک است و ما 
از اين هراس داریم که با به تأخير انداختن فرج, نابود شویم. بنابراین نوح 
عليه السلام نماز را به يا داشت و عرض کرد: خداوندا! از ياران من تنها اين گروه 
اندک باقی مانده‌اند و من می‌ترشم کا به تأخیر انداختن فرج, اين گروه اندک از 
بين بروند. بس خداوند عزاو چل به وی وحی کرد: دعای تو را اجابت کردم پس 
کشتی را بساز, فاصله زمانی بین اجابت كردن دعا و فرا رسیدن طوفان, پنجاه سال 
بود. 

۸ على بن ابراهيم: در رویت ابو جارود از ام محمد مد باقر عليه سدم قل 





ان 








یوش یوق وَنَسْرأ». می‌گوید: وت بت قبيله کلب بود. ر بت 5 بود و 






یغوث, بت قبیله مراد بود و يعو 
منظور از ضلال در اين آیه: «و 


سريت فيل حضين پوق 
» هلاكت و نابودی است 


ی 





۱-کمال الدين و تمام النعمة. ج ۱. ص ۱۳۴ ح ۲ 
۲-نوح/ ۱۵ 


۳- تضیر قم ج ۷ص ۳۷۷ 


٩‏ سپس على بن ابراهيم نقل می‌کند: احمد بن موسی, از محمد بن حماد. از 
على بن اسماعيل ميثمى, از فضيل رسان, از صالح بن ميثم نقل روايت کرده است 
که: به امام محمد باقر عليه السلام عرض كردم: نوح عليه السلام وقتی عليه قوم 
يش دعا كرد چگونه به اين موضوع علم بيدا كرد كه كفت: «ولًا لوا لاجر 
ار؟»؟ فرمود: مكر سخن خداوند عز و جل به حضرت نوح عليه السلام را 
نشنیده‌ای که مى فرمايد: هان بن من قوی الا من قلا آمن» ' [از قوم تو جز 
کسانی که (تاکنون) ایمان آورده‌اند. هرگز (کسی) آیمان نخواهد آورد]! 


رب اي ال نع نزن نیزر اأۇيتات ولا زد 

الاين ار 

[بروردكارا! بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد و بر مردان و 
زنان با ايمان ببخشاى و جز بر هلاكت ستمگران میفزای] 

یکی از یاران ما از احمٍ بن محمد بن عيسى. از ابن 
فضال, از مفضل بن صالح. از محمد بن على حلبيء از امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که درباره این سخن خداوند عر و جل: «رب اغفر بی ولوادى" 
ولمّن دخل نا». فرمود: منظور از آن, فقط ولایت است؛ یعنی این که هر 
كس ولایت را پذرد. وارد ځانه ييامير صلی لله عليه و آله و سلم شده است. و در 
لیذ الرس أهل ات طهرکم تطهیرا» [خدا 
فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (بيامبر) بزداید و شما را پاک و باکیزه 
گرداند] منظور, امامان - که درود و سلام خداوند بر ايشان باد - و ولایت ایشان 
است که هر كس ولایت آنها را بيذيرد. وارد منزل بيامير صلی لله عليه و آله و سلم 


شده لست" 





















۱- هود/ ۳۶ 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۷۷ 
۳- احزاب/ ۳۳ 

۴-کافی, ج ۱. ص ۳۵۰ ۵۴ 
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نقل می‌کند: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از حسن 
بن على بن فضال, از مفضّل بن صالح» از محمد بن على حلبی, از امام جعفر صادق 
عليه السلام درباره اين سخن خداوند عرّ و جل: فر لی ولوالدی ون 
اه ریت كرده ات که منظور. فقط ولابيت است که هر كسس آن را 
پذیرد. وارد متزل انبيا عليهم السلام شده است.۱ 











درب | 








ن عباس, درباره این آيه: «رتبا 






اغفر لی ولوالدۍ وتن دحل بیتی موم 
السلام همراه نوح عليه السلام در کشتی بود. و هنگامی كه از كشتى خارج شد قبر 
خویش را بيرون از كوفه ترك كرد. پس نوح عليه السلام برای على عليه السلام و 
فاطمه سلام الله عليها با اين كفتار: «وللْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْضَات» از خداوند طلب 
آمرزش و مغفرت كرد. سپس گفت: «ولَا زد الظَالمین» منظور کسانی هستند كه در 
حق اهل بيت - که درود و سلام خداوند بر ايشان باد - ظلم کردند «لّ ار" 

۴) على بن ابراهيم: در روایت ابو جارود, از امام محمد باقر عليه السلام 
با ترد الظالمين بر روايت كرده است 














درباره اين سخن خداوند غز وج 
که فرمود: تیار خسران و ان است.؟ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۷ 
۲- مناقب, ج ۳ص ۳۰۹ 


۳- تفسير قمی.ج ۲ص ۳ 





سوره جن 


سوره جن, مکی است. ۲۸ آيه دارد و بعد از اعراف نازل شده 
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فضيلت و ثواب قرائت سوره جن 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از حنان بن سدير, از اسام جعضر صادق عليه 
السلام روايت كرده است كه: هر كس سوره «قل وی »را زياد بخواند : در 
زندگی از شر جشم اجنه و سحر و جادو و مكر و حيله آنها در امان خواهد بود و 
همزا محمد سان الله عليه و آله و سلم ولد بود و مكويف: خداونها| انیت 
برای محمد صلی اله عليه و آله و سلم نمی‌خواهم و از كنار او هيج جابى نمی‌روم.! 

۲) در كتاب خواص القرآن: از پیامبر ضلى الله عليه و آله و سلم رواييت شده 
است: هر كس اين سوره را بخواند. پاداشی به تعداد تمام جنيان و شياطينى که 
حضرت محمد صلی الله عليه و آله را تصديق كردند و تصديق نكردند. نصيب وى 
مى شود که ميزان پاداش هر كدام از آنها به اندآره آزاد كردن بنده‌ای است؛ وانكهى از 
شر اجنّه نيز در امان خواهد بود. 

۳) و نيز رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌فرماید: هر کس اين سوره را 
بخواند. پاداشی عظيم نصيب وى خواهد شد و خودش را از جن در اسان نگه 
خواهد داشت. 

۴) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: خواندن اين سوره. اجثه را از آن محل 
دور می‌سازد و هر كس قصد رفتن نزد پادشاء ظالمی را داشته باشد و اين سوره را 
بخواند. از شر آن پادشاه ظالم در امان خواهد ماند. هر كس که در بند و اسير باشد 
و این سوره را بخواند. خداوند تبارک و تصالی, آزاد شدن وى از بشد را آسان 


















می‌کند. هر کس به خواندن این سوره عادت کند و به خواندن آن مداومت نشان 
دهد اگر در تنكنا قرار كيرد. به خواست خداوند متعال, در کار او فرج و گشایش 
حاصل می‌شود. 





۱- تواب الأعمال. ص ۱۴۹. 
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تفسير سوره جن 


بشم تالجم 
موحي لاله 
بابرا حا )واه تما جذ رما لخد 
ول نیع اه قططا(؟). 
[ بگو: به من وحى شده است كه تنى چند از جتان گوش فرا داشتند و گفتند: 
راستى ما قرآنی شگفتآور شنيديم © (که) به راه راست هدايت می‌کند. پس به 
آن ايمان آورديم و هرگز کسی را شريك بروردكارمان قرار نخواهيم داد ٭ و اين 
كه او پروردگار والاى ما همسر و فرزندی اختيار نکرده است * و (شگفت) آن 
كه كم خرد ما درباره خدا سخنانى ياوه مىسرايد ] 






رمن انب تاوا يعفرا )بهي إلى الي 
)وتان 











» ای محمد! به قریش: «أوحئ ال نامع تفر من 
» و داستان آنها را در سوره احقاف ذکر 








كرديم.' و درباره اين آيه: هو ای جرا ما ول ولّدا», می‌گوید: 
اين همان چیزی است که اجنّه از روی جهل و نادانی گفتند كه خداوند آن را از 
آنان نپذیرفت. منظور از «جَدُ ربُنَا». بخت و اقبال پروردگارمان است. نيز در ان 


۱- تسیر قمی, ج ۷ص ۳۷۸ 
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قسمت از آيه: «وَأنهُ کان ول سَفِيهُنا عَلَى الم شَطَطًا» شطط به معناى ظلم | 

۲) سپس على بن ابراهيم گقت: على بن حسین, از احمد بن ابی عبد الله. از 
حسين بن سعید, از نضر بن سوید, از عبد الله بن سنان, از امام جعفر صادق عليه- 
السلام روايت كرده است كه درباره اين سخن جن: «وأنَه تَعَالَى 
چیزی كه اجنه, آن را به دروغ گفتند و خداوند. آن سخن را از 











بان آنان نقل كرد." 





۳ شيخ در تهذيب: با سند خود, از احمد بن محمد. از ابن ابی نصرء از ثعلبة 
بن میمون, از ميسّر. از امام محمد باقر عليه السلام نقل مىكند: دو جيز است که 
مردم با آن نماز خويش را باطل می‌کنند: اين كه شخص بكويد: تبارک اسمک (نام 
تو مقدّس و متعالى باد). تعالى جدک (بخت تو بلند مرتبه باد). لا إله غیرک (خدایی 
به جز تو نيست). که جنیان از روى جهالت و ادانی اين سخنان را بر زبان آوردند 
و خداوند عز و جل آن را از زبان آنان نقل كرد. نيز اين كه کسی بگوید: لام 
علينا و على عباد لله الصّالحين.؟ 








نان رجال الإنس يوذو برل مانب تادوم زقق*: 

[و مردانی از آدميان به مردانی از جن پناه مىبردند و بر سركشى آنها می‌افزودند] 
)١‏ على بن ابراهيم: از احمد بن حسین, اژفضاله. از ابان ببن عتسان, از زراره 
از درباره اين آیه: هرات گان 









4 پرسیدم و ایشان فرسود: 


اجنه بر گروهی از انسانهابى که به مردانى از جنیان بناه می‌بردند.فرود می‌آمدند و 
بر سرکشی آنان مىافزودند. - و فرمود:- برخى افراد زد كاهنى كه از شسيطان الهسام 
می‌گرفت. مى رفتند و می‌گفتند: به شيطان خودت بگو: فلانی به تو يناه آورده 
الست" 





۱- تفسير قمى ج ۲ ص 50/8 
۲- تفسير قمى. ج 1. ص ۳۷۸ 
۳- تپذیب. ج ۲ص ۳۱۶ج ۱۲۹۰ 
۴- تفسير قمیاج ۲. ص ۳۷۸ 








3 أدُوهُمْ رَقهًا». گفت: جنيان بر كروهى از انسان‌ها فرود می‌آمدند. 
واخباز و اطلاعاتی را که قبل از تولد رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم در 
آسمان می‌شنيدند. برای آنها بازكو مىكردند. مردم نيز بر اساس آن جه جتیان به 
آنها مىكفتند. بي شكوبى می‌کردند. منظور از «رققأه درايين سخن خداوند عرو 










نیارب ريدن ناض اد رت وي ليون 


تدك كران تدكا اتان لني از و a‏ 
وین یامه زيمن پاتتا ولا رهئ" 
[و ما (درست) نمىدانيم که آيا برای كسانى که در زمینند بدى خواسته شده يا 
بروردكارشان برايشان هدايت خواسته است؟ * و از ميان ما برخى درستكارند و 
برخى غير آن و ما فرقه‌هایی كوناكونيم * و ما مىذانيم كه هرگز نسی‌توائیم در 
زمین, خداى را به ستوه آوريم و هرگز او را با گریز (خود) درمانده نتوانيم كرد ©« 
و ما چون هدايت را شنيديم بدان كرويديم. بس کسی که به پروردگار خود ایسان 
آورد. از كمى (پاداش) و سختى بيم نذارد] 

)١‏ على بن ابراهيم نقل مىكند: محمد بن جعفر. از محمد بن عیسی, از زيساد. 
از حسن بن على بن فال از ابن يُكير. از حسن بن زياد روایت کرده است که: 
این آيه: «وأنًا ما الْمُسْلِمُونَ وا 

:نه. بلكه به خدا سوگندا 

ترک کردند در 
بن شر و دی خولسته لد فان یل «قَمَن يُوْمن بره قلا یاف 
بخ ولا رققا» منظور از «بخس» نقصان و كمبود است و منظّور از «رَق». 
عذاب است." 













۱- تفسير قمی؛ ج ۲ ص ۳۷۸. 
۲- تسیر قمی, چ ۲. ص ۳۸۱. 
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چ سره 








۲) محمد بن يعقوب: از على بن محمد. از یکی از ياران ماء از ابن محبوبء از 
محمد بن فضیل. از ابو الحسن ماضى موسى بن جعفر عليه السلام نقل مىكند: 
آيه را خواندم: آنا ما سَمِغْنا الْهُدَى متا به» و آن حضرت فرمود: ُد 











است. به مولای خويش ايمان آورديم. و هر کس به ولايت مولاى خویش ايمان 
آورد. از كمبود و نقصان و سركشى هراسى تدارد. عرض كردم: تنزيل است؟ فرمود: 
خیره , بلكه تأويل آیه است كنت ان ا «اآنلک کم ضرا وتا 
رتّدا» [برای شما اختیار زيان و هدایتی را ندارم] و آن حضرت قرمود: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم. مردم را به ولایت على عليه السلام دعوت کرد. قریش 
بيش وى كرد آمدند و گفتند: ای محمد! ما را از اين كار معاف کن. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: اين كار در اختيار خداوند است و از دست من 
خارج است. پس به حضرت محمد صلی لله عليه و آله تهمت زدند و از آن جا 
ن آيات را نازل كرد: «قل ی لا أئلئ لكم 
ی جیرتی من الله أخد ون أجد من ونه مدا * إلا 
اغا من الله ورسنالاته»" [ بگو: من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم # 
بگو: هرگز کسی مرا در برابر خدا بناه نمی‌دهد و هرگز بناهكاهى غير از او ثمىيابم 
# (وظیفه من) تنها ابلاغی از خدا و (رساندن) پیام‌های اوست] در خصوص على 
عليه السلام است. عرض کردم: آين تنزیل است؟ فرمود: آری, و برای تأكيد فرسود: 
«ومن يَْص الله رَرسُول» [و هر کس خدا و پیامبرش را نافرسانی کند] در 
خصوص ولايت على عليه السلام است «فَإِن لَه نز هم ال فها أبدا»' [قطعاً 
آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند مان گفت: : این آیه را خوائدم: 
«حتی إِذَا روا ما بوغدون فسیعلمون من أضعف ناصرا ول غد5ا»* [(باش) تا آن 
جه را وعده داده می‌شوند. ببینند آن كاه دريابند که ياور جه کسی ضعیف‌تر و دام 


























جن/ ۲۱ 
۲- جن ۲۱. 
۳- جن /۲۲ 
۴ جن/ ۲۳ 
۵ جن/ ۲۲ 


یک شمارا كمتر است] حضرت فرمود: منظور از اين آيه. امام زسان عل لله 
تعالی فرجه الشريف و ياران ايشان هستند.' 

۳) على ب بن ابراهیم كويد: منظور از: «كنًا طرائّق قدتا». این است كه: بر 
مذهب‌های مختلفی بوديم." 


شون وی لو نوی نا رتا وانافاسطلون 
كد ا وَأوٍاستامواعل ارم نت 
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أغرلك احا ل ي لآم ك تم سواولارتتا ۳ فل نی ن ین ن اه 
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ان 








إا یهن 


8 07 ۱۳ 

یب لزع یه مکی : 7 
۳9 ۳ ۳5۹۹3 ۳5 ار ۳ 0000 ع 
دا را تابور لاتم عاط الم احص یکل 
ی وعدا 

[و از ميان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند. پس کسانی که به فرمانند, 
آنان در جستجوى راه درستند * ولى منحرفان, هيزم جهنم خواهند بود * و اگر 
(مردم) در راه درست پایداری ورزند. قطعاً آب گوارایی بديشان نوشانیم ۵ تا در 
اين باره آنان را بيازماييم و هر كس از ياد بروردكار خود دل بگردانند. وی را در 


۱-کانی, ج اص ۳۵۹ ۸۱ 
۲- تفسير قمی, ج ۲ص ۳۷٩‏ 





الاو 


ترجمه 
تفسير 
روای 


اما 
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چ سور 





قید عذابى (روز)افزون درآورد ٭ و مساجد ویژه خداست. پس هيج کس را با خدا 


مخوانيد # و همین که بنده خدا برخاست تا او را بخواند. جيزى نمانده بود كه بر 





سر وى قرو افتند ٭ بگو: من تنها پروردگار خود را می‌خوانم و کسی را با او 
شریک نمی گردانم © بگو: من برای شما اختیار زیان و هدايتى را ندارم # بگو: 
هرگز کسی مرا در برابر خدا بناه نمی‌دهد و هرگز پناهگاهی غير از او نمىيايم ٭ 
(وظیفه من) تنها ابلاغی از خدا و (رساندن) پیام‌های اوست و هر كس خدا و 
پیامبرش را نافرمانی کند. قطعاً آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند 





. آن كاه دریابند که یاور جه 





ماند * (باش) تا آن جه را وعده داده می‌شوند. 
کسی ضعیف‌تر و کدام يك شماره‌اش کمتر است * بگو: نمی‌دانم آن چه را که 
إيك است يا پروردگارم برای آن زمانی نهاده است * دانای 
نهان است و کسی را بر غيب خود آگاه نمیکند * جز پیامبری را که از او خشنود 
باشد که (در ابن صورت) برای او از پیش رو و از بشت سرش نگاهباننانی بسر 
خواهد گماشت * تا معلوم بدارد که پیامهای پروردگار خود را رسانیده‌اند و 
(خدا) بدان جه نزد ايشان است, احاطه دازد و هر چیزی را به عدد شماره کرده 





وعده داده شدای 


است] 

۱) محمد بن یعقوب: از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از 
موسی بن محمد. از يوت بن قوب کسی که از او نام ميرد از امام محمد 
باقر عليه السلام درباره اين آیه: «وألُو اسْتقَامُوا عَلَى الطريقة أسَیاشم ماه عدا 
نقل مىكند: منظور این است كه اكر در ولایت على بن ابی طالب عليه السلام و 
فرزندان وصی او صلوات الله عليهم اجمعين ثابت قدم بودند و در امر و نهى از آنان 
اطاعت مىكردند «لَأْسَقَينَاهُم ماه غَدَكًا» مى فرمايد: يعنى اين كه به قلبهاى آنان. 
ايمان مى نوشانديم. طريقت. همان ولات على بن ابى طالب عليه السلام و 
جانشینان وی صلوات الله عليهم اجمعين است. ' 

۲) محمد بن عباس, تقل مىكند: احمد بن هوذه باهلی, از ابراهيم بن اسحاق, 
از عبد لله بن حمّاد. از سماعه روایت كرده است كه: شنیدم امام جعضر صادق 
عليه السلام درباره اين سخن خداوند عر و جل: «وآلو اسْتَقَامُوا علَى الطريقَة 














اهم مه ٤‏ الم فيه»» می‌فرماید: يعنى در روز آلست. هنگامی که 
فرزندان آدم در جهان سايدها بودند و خداوند | ان عهد و ميثاق گرفت. اگر آنها 
ت ثابت قدم مىماندند. «لَأسَْنَاهُم ما عَدَهًا» يعنى اين که حتماً از 

آب كواراى فرات به آنها مىنوشانديم.' 
۳) و نیز وی با سند خود. از ابو بصير. نقل کرده است که گفت: از اسام جعضر 
انی عه الم درباره ینآ پرسیدم: : واوا على | 














وداد که مان جالع نمی ره کت 

۴) و نيزاو: از احمد بن محمد از محمد بن خالد, از محمد بن على از محمد 
جعفر صادق عليه السلام درباره اين آيه 
ينام ما عدا فرمود: علم و دانشی 

فتند. در وجود آنان قرار می‌دادیم. 
1 تها اینان هستند که خداوند 
عز وجل نها را به سا أن امتحان می‌کند؛ یعنی منأفقين." 

۵) و نيز او: از على بن عبد لله از ابراهيم بن محمد. از اسماعیل بن یسار از 
على بن جعفر از جابر جعفى, از امام مد قر عليه السلام درياره اين سخن 
وا على الطريقة لأسقيتام ماه غدفاه للم فيد 














خداوند عز و ج 
روایت کرده ست که فر د: خداوند می‌فرماید: (سایه‌های) آنها را در آب 
گوارا قرار می‌دادیم. ۳ ب» يعنى درباره على عليه السلام.۲ 





۶) على بن ابراهیم, نقل می‌کند: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از حسين 
بن سعيد, از نضر بن سويد از قاسم بن سلیمان, از جابر نقل می‌کند: شسنیدم امام 
محمد باقر عليه السلام درباره اين آیه: «واّو او على الطريقة أسْقَيْنَاهم مّاء 
عَدَكًا»» مى فرمايد: هر کسی که اندكى از شرك شيطان. در زمينه طريقست در وجود 





۱- تأويل الآيات, 
۲- تأويل الآيات» 
۳- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۲۷ ح ۳ 
۴- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۲۷ ع ۴. 
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او راه مىياقت ‏ و طريقت همان ولايت در اظلّه (جهان سایه‌ها) است. آن زمان که 
خداوند از فرزندان آدم پیمان الست را كرفت -به وی آبی فراوان ارزانی می‌داشتيم: 
يعنى اين که اظلّه آنها را در آب گوارای فرات قرار می‌دا 

۷) طبرسی: از بريد عجلی, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند؛ علم 
فراوانی در وجود آنها قرار می‌دادیم كه آن را از امامان صلوات لله عليهم اجمعین 
بیاموزند." 

۸) على بن ابراهيم. نقل می‌کند: محمد بن همّام؛ از عفر بن محمد بن مالک 
عم از با ين 








از جعفر بن عبد لله از محمد بن عه 













اه یت و 
44 دريار» به قدل دالوا حسين عليه السلام هرضن يُشرض' فن 
ذکر رم که عذناصقه اه ون لاجد بر ترامع الله أحدا» يعنى ايبن 
كه کسی را همراه با آل محمد صلوات لل علیهم اجمعین نخوانید و کسی غير از آنان 
را به عنوان امام در نظر نگیرید. «وه قمع الل يَاعُوةُ» منظور. رسول خدا 
عا لاع لو سم که ۱۳و ۱ ای ولات ام تین علينة امام 
لد » با وى دشمنی ورزند. 
نید فرمود: من قط هم پرردگر فرا E‏ 4 





۳۹ 
4 
1 













ناه أده اكر آن جه به آ ن اتر شددام را 
دا» منظور از ملتحدأ پناهگاه است «إلًا ی 
بن ابی طالب عليه السلام را که به آن امر شده‌ام. به شما ابلاغ 






۱- شیر قمی ج ۲ص ۳۸۱ 
۲- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۱۵۱ 





ببامبر صلی الله عليه و آله و سلم مىقرمايد: ای على! تو قسيم انار (تقسيم 
كتنده و معيارى برای آتش جهنم) هستى و به جهنم مىكوبى: این شخص از آن من 
است و اين شخص از آن توست. گفتند: بس کی زمان وعده‌های تو در خصوص 
آتش و على عليه السلام فرا می‌رسد؟ و این جا بود كه خداوند این آيه را نازل کرد: 
«حتّى ذا روا ما يُوَدُونَ» يعنى مرك و قيامت «فتتون»منظور فلا و فلاخي 
و معاويه و عمرو عاص و كينه توزان قریش هستند «مَن امز 
عدوا گفتند: کی زمان آن قرا می‌رسد؟ خداوند به محمد صلى ا عليه ب اة 
سلم فرمود: «قل ان أذرى أقري ما عون[ له ری أَمّد» فرسود: یضی 
مدت (فاصله زمانی) «عَالم | على غنبه خا لا من ارتضی مین 
رُول», منظوره على مرتضی عليه السلام است که مورد رضا و پسند رسول خدا 
صلی آله عليه و آله و سلم است و على عليه السلام از رسول خدا صلی اله عله و 
آله و سلم است. خداوند می‌فرماید: «ق 
می‌فرماید: در قلبش علم وجود دارد و از يشت سر, رصّد است. علم رسول خدا 
صلی اله عليه و آله را به وی می‌آموزد و وى را به وسبیله علم تغذيه می‌کند و ۷ 
خداوند وى را از الهام خويش بهرهمند می‌سازد. رصد: همان تعليم يافتن از جانب ‏ چ و 
بيامبر صلی الله عليه و آله است «ليَعْلَمَ» تا پیامبر صلی الله عليه و آله بداند «أن قد 
با رالات رهم وأحاط» على عليه السلام به عم رسول خدا صلى لله عليه و 
آله «وأخصى کل شی عَدَدَا». از روزى كه خداوند. آدم عليه السلام را آفريد تا 
زمانی كه روز قيامت فرا برسد. به آن جه موجود بوده و آن جه به وجود خواهد 
آمد. علم دارد؛ يعنى نسبت به همه موارد زیر علم و آكاهى دارد: فتنه و زلزله و 
خسف (نابودی) و قذف (يرتاب) . و نيز خبر امتی كه قبلاً به هلاكت رسيده است و 
























يا امتى كه بعداً نابود خواهد شد. و نيز نام و تسب يادشاهان ظالم و عادل و اين كه 
آيا مرگ سراغ آنها خواهد آمد و يا كشته خواهند شد و نيز اماسان اكامى که 
ناكامى کسی كه آنان را به شكست کشانده. به آنها زيان و ضررى نسی‌رساند و 
امامان يارى شده‌ای كه يارى کسی كه آنان را یاری كرده است. برای آنها سودى 


0 
ندارد. 
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٩‏ و نیز او: از محمد بن همّام. از جعفر. از احمد بن محمد بن احمد مدائنی. از 
هارون بن مسلم» از حسين بن علوان, از على بن غراب, از کلبی, از ابو صالح, از 
ابن عباس روايت كرده است كه: در اين آيه: «وَصن عرض عن ذكر رَِّ». منظور از 
إلايت على بن ابی طالب عليه السلام است. و «فأولشک تحروا رنشدا». 
ن كه حق را طلب کردند. و هوَأمًا الْقَاسِطُونَ». می‌گوید: القاسط: کسی است 

















كه از راه منحرف شده باشد." 

۰) محمد ين عباس کل می‌کند: علی بن عبد لك اؤ ابراميم بين محمد از 
اسماعیل بن یسار از على بن جعفر, از جابر جعفی تقل کرده است که: از امام 
محمد باقر عليه السلام درباره اين آيه پرسیدم: «ومن برض عن ذکر رنه له 
عَذَابَا صَعدا». فرمود: هر كس از على عليه السلام روی گرداند. او را به عذابی 
«صعد» می‌کشاند و عذاب صعد. شدیدترین عذاب است.! 

۱ محمد بن یعقوب: از على بن ابراهیم؛ از پدرش, از حماد بن عيسى نقل 
می‌کند: روزی امام جعفر صادق عليه السلام به من فرمود: ای حمّاد! نماز خواندن 
را نیک آموختی؟ عرض کردم:سرورم؛ من کتاب حریز در نماز خواندن را از بر 
دارم. فرمود: ای حمّاد! يس مشکلی نیست؛ برخیز و نماز بخوان. گفت: در مقابل 
ايشان به پا خاستم و روی به قبله گردانیدم و نماز را آغاز کردم و ركوع و سجود 
أن را به جای آوردم. فرمود: ای حمّاد؛ نماز را نيك به جای نمی‌آوری, جه ناپسند 
است برای کسی از شما كه شصت و یا هفتاد سال عمر داشته باشد و نتواند یک 
نماز کامل را با تمام دستوراتش به جای آورد! 

حمّاد گفت: احساس حقارت كردم. عرض کردم: فدایت شوم! نماز را به من 
بیاموز. يس امام جعفر صادق عليه السلام در حالتی که قامت ايشان کاملاً راست 
بود. روی به قبله ایستاد و دستان خويش را در حالی که انگشتانش به هم چسبیده 








بودند روی دو ران خويش قرار داد و دو پای خويش را به هم نزديك كرد. به 
طورى كه فاصله ميان آنهاء به اندازه سه انگشت باز بود و انگشتان باهاى ایشان 
كاملاً رو به قبله بود. آن كاه در حالت خشوع كفت: «لله أكبر», سپس سوره حمد 
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و «قل هو لل حد» را یه صورت ترتیل خواند. سپس به مدت یک تفس عمييق در 
حالت ایستاده بود و سپس دستان خویش را در مقاببل صورت خویش آورد و 
گفت: «ألله أكبر» در حالی که هنوز ايستاده بود. پس از آن به ركوع رفت و با 
انكشتانى كاملاً با دو زانوی خويش را كرفت وكاملاً دو زانوى خويش را به 
عقب كشاند تا اين كه كمر ايشان كاملاً صاف شد به طورى كه اگر قطره‌ای آب و یا 
روغن روى آن ريخته می‌شد. به دليل صاف بودن کمرش. آن قطره سرازير نمی‌شد. 
و كردن خود را كاملاً صاف كرد و چشمان خويش را بست؛ سپس سه مرتبه تسبیح 
كفت: «سبحان ربى العظيم و بحمده», و سپس دوباره كمر خويش را عمود کرد و 
آن كاه كه كاملاً كمر وى در حالت عمود قرار كرفت, كفت: «سمع الله لمن حمده» و 
در حالت ايستاده تكبير كفت و دستان خویش را بالا آورد و در مقاببل صورت 
خويش قرار داد. سپس به سجده رفت و دستان خويش را با انگشتانی بسته, در 
مقابل دو زانوى خويش و در مقابل صورت قرار داد و سه بار كفت: «سبحان ری 
الأعلى و بحمده». در حالى كه هيج عضوی از بدن او روى عضو دیگری قرار 
نگرفته بود در هنكام سجده هشت استخوان از بدن وی بر زمين بود: كفهاى دو 











دست و دو زانو و انگشت بزرگ دو پا و پیشانی و بينى. فرمود: بر زسین بودن 





هفت استخوان از أن هشت استخوان مذکور در هنكام سجده اجب است. و این 
همان چیزی كه خداوند در قرآن می‌فرماید: «وأن اساج لله لا تذفوا مع الل 
أَحَدَا». كه همان پیشانی, و کف دو دست, و انگشتان بزرگ دو پاست. قرار دادن 
بینی روی زمین. سنت محسوب می‌شود. سپس سر خويش را از سجده بالا آورد و 
هنگامی كه در حالت کاملاً نشسته, کمر وی عمود شد. گفت: أ آکبر», سپس 
روى ران پای جب خويش نشست به طوری که روی پای راست او بر كف بای 
چپ قرار كرفت و گفت: «أستغفر لله ری و أتوب الیه» سپس در حالت نشسته 
اکت گفت و به سجده دوم وفت و أن چه در سجده ال کک بو ازگ کرد و در 
هنكام رکوع و سجود هيج عضوی از بدن وی روی عضو دیگری قرار نگرفته بود و 
دو آرنج وى باز بود و دو آرنج خويش را روی زمین قرار نداد. وى دو ركعت نماز 
را به همین شيوه به جاى آورد و در حالی كه انگشتان دو دست را كاملاً به هم 
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چسبانده بوده برای تشهد در حالت نشسته قرار كرفت و چون از خواندن تشهد 
» سلام كفت و فرمود: ای حمّاد! این كونه نماز را به جاى آور." 

و ابن بابويه در من لا يحضره الفقيه: از پدرش, از سعد بن عبد الله. از ابراهيم 
بن هاشم. و يعقوب بن يزيدء از حمّاد بن عيسى جهنى همین حديث را تقل می‌کند." 
و هم جنين همین حديث را از پدرش, از على بن ابراهيم بن هاشم. از پدرش, از 
حمّاد بن عيسى نقل كرده است." 

۲ و از او: از برخى یارانش, از احمد بن محمدء از محمد 
محمد بن فضيل. از ابو الحسن عليه السلام. درباره اين آيه: «وآن 
تَدْعُوا مع ال آخدا»» نقل مىكند: آنها اوصيا هستند. " 

۳ على بن ابراهيم. نقل مىكند: يدرم. از حسين بن خالد, از امام رضا عليه 
السلام نقل مىكند: مساجد: ائمه عليهم السلام هستند.* 

۴ محمد بن عباس: از حسن بن احمد. از محمد بن عیسی؛ از يونسءاز 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن غلیهالسلام در باره عليه اين سخن خداوند عز و 
جل: «وآن الْمَسَاجِد للّه», تقل می‌کند/ آنها اوصيا هستند.؟ 

۵ و نیز از او: از محمد بن ابى بکر. از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن داود 
: «رآن المَسَاجِدَ لله نا 
تَدْعُوا مح اللو ۵ روایت شده است که: شنیدم پدرم» امام جعفر صادق عليه 
السلام مى فرمايد: آنها اوصيا و جانشینان هستند و امامانى که تمامى آنها از ما 
هستند صلوات اله عليهم اجمعین, «فلَا توا الى غیرهم فتکونوا كمن دعا مع ال 
أَحَدا» [دیگران را فرا نخوانید كه مانند این خواهید شد كه كسى. شریکی را برای 





فراغت 









نجار از امام موسی بن جعفر عليه السلام, دزباره اين 
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خدا فرا بخواند]. حضرت فرمود: این آيه اين گونه نازل شد" 

۶ عياشى: با سند خود از امام جواد عليه السلام, در حدیتی در پاسخ به 
سؤال معتصم نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم مىقرمايد: در 
هنكام سجده کردن» هفت عضو بدن بايد روی صورت. و دو دست, و 
دو زانو. و دو يا. خداوند عر و جل مىفرمايد: «وآن الْمَسَاجدَ له منظور اعضای 
بدن است كه در هنكام سجده كردن بايد روى زمين باشند 








عُوا مع الل أحدا» 





و آن جه از آن خداوند است, بريا 





تخواهد شد. 
تنها انگشتان دست قطع می‌شوند. و کف دست با توجه به این كه در هنكام سجده 
كردن بايد روی زمين باشد. نباید قطع شود." 

۷ على بن ابراهيم: منظور از اين د بل قلا توا مع ال 
أَحَدا»» مساجد همان اعضاى هفت كانه بدن هستند که در کر ن ی ا 
روى زمين باشند: كف دو دست. دو زانو. و انگشتان بزرگ دو پاء و بيشانى." 

۸) على بن ابراهيم: «وَأنّهُ لما قم عَبْد اللو منظور. رسول خدا صلی الله 
عليه و آله است «يَدْعُوهُ» كنايه از خداوند اسیت *كَادُوا» منظور. قریش است 
لدا» همدست شوند. و منظور از: «ختّی ذا رآوا ما يُوعَدُونَ», امام 
تعالی فرجه الشریفٍ و امير المؤمنين علیهالسلام هنكام رجعت است 

«َسيغْلْمُونَ من آضعفا تاصيرا وال عددا» می كويد: اين سخن امير المؤمنين عليه 
السلام به زر است: ای ابن صهاک! به خدا سوكند! اگر آن عهد و بيسانى که از 
جانب رسول خدا صلی الله عليه و آله و خداوند عر و جل نبود. درمی‌یافتی که کدام 
يك از ما و یاورانش ضعیف‌تر و افرادش کمترند. - و فرمود: - هنگامی که رسول 
خدا صلی الله عليه و اله برای انان درباره رجمت و رستاخیز صحبت کرد كف 
این امر جه زمانی به وقوع خواهد پیوست؟ خداوند فره 
أذرى أقریب 1 1 


ر این است كه به سبب دزدی 


: «وآن 
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م رصذا». می‌گوید: خداوند عز و جل به رسولش كه از او خشنود است. درباره 
اخباری که قبلاً اتفاق افتاده. و اخبار مربوط به امام زمان عجّل الله تعالى فرجه 
التریف و رستاخیز و قيامت, اطلاع می‌دهد.۱ 

٩‏ و از طریق مخالفان: آن جه ابن ابی حدید در شرح نهج البلاغه تقل 
می‌کند: وى گفت: یکی از ياران امام محمد باقر عليه السلام, از ايشان درباره این 
سخن خداوند عز و جل پرسید: تن ارتضی من رثول نه يلكا بن 
ده وین له رزصدا». حضرت عليه السلام فرمود: خداوئد عز و جل, فرشتگانی 
را عهده‌دار می‌کند که اعمال بيامبرانش را ثبت کنند و وى را از امر ابلاغ رسالت 
باخبر سازند. خدای عرّ و جل فرشته‌ای عظیم را از همان زمان به بايان رسیدن 
دوره شیرخواری آن حضرت. عهده‌دار وی قرار داد که حضرت را به نیکی‌ها و 
اخلاق نیکو هدایت می‌کرد و وى را از شر و پلیدی و اخلاق ناپسند دور می‌کرد. 
این فرشته همان کسی بود که وی را چنین مخاطب قرار می‌داد و می‌گفت: سلام بر 
تو ای محمد! ای رسول خدا! در حالی که در أن زمان. حضرت به درجه و منزلت 
رسالت نائل نشده بود و خضرت: گمان می‌کرد كه این ندا از جانب سنك و يا زمين 
است. و هر جه دقت می‌کرد. چیزی زا نمی‌یافت. 

۰ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از عبد الله بن محمد بسن عيسىء از 
حسن بن محبوب, از على بن رئاب. از سدير صيرفى روايت كرده أسث كه: شنیدم 
حمران بن اعين از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص این سخن خداوند 
عز و جل مىبرسيد: «بديع السّمَا 
است]. و امام محمد باقر عليه السلام در ياسخ فرمود: خداوند سبحان همه جيزها را 
بدون آن كه الكو و نمونه‌ای داشته باشد. به وسيله علم خويش ابداع نمود و 
آسمانها و زمينها را بدون آن که آسمانها و زمينهابى وجود داشته باشد. اببداع 
كرد؛ مگر اين سخن خداوند عز و جل را نشنيدهاى: «وگان غرشه على ا 


















و والرزض»" [پدید آورنده آسمان‌ها و زسین 











۱- تفسير قمىء ج ۲. ص ۳۸۰. 
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بود]. حمران كفت: بس منظور از اين آيه «عَالم ال 
م أحَدا»؟ امام محمد باقر عليه السلام فرمود: لا من ارتْضی مسن 
له خدا سوگند! محمد صلی لله عليه و آله و سلم از جمله کسانی پود که 
مورد رضایت خدا بود اما درياره اين سخن خداوند عر و جل: «عالم اقب 
خداوند نسبت به آن جه از خلق او پنهان است. علم و آگاهی دارد. از جمله اين که 
به مقدّرات عالم و آن جه كه در علم اوست. بيش از آن که آن را بيافريند و قبل از 
آن که آن را به فرشتگان منتقل سازد» آگاه است. ای حمران! اين علم (علم 
موقوف). خاص خداوند است که خواست و اراده آن در اختيار اوست؛ اگر 
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بخواهد. آن را به مرحله وقوع می‌رساند يا آن که در آن خصوص برای او بدا 
حاصل می‌شود و أن را به مرحله وقوع نمی‌رساند. اما أن علمی که خداوند عز و 
جل آن را تقدیر می‌کند و آن را به انجام می‌رساند. همان علمی است كه ابتدا به 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و سپس به ما ختم می‌شود.۱ 


۱-کافی.ج ۱ 

















5 
وس 





0۳ 
۵ مر 
سوره مزمل 
سوره مُرَمّل مکی است به جز آيات ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ که مدنی 
هستند. این سوره, ۲۰ آيه دارد و بعد از سوره قلم نازل شده است. 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره مُرَمّل 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از سيف بن عمیره» از منصوره از ابو عبد لله امام 
جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: هركس سوره ممل را در عشاء آخره و یا در 
بايان شب بخواند. شب و روز به همراه سوره رمل كواه وى خواهند بود و 
خداوند به وى زندگانی پاک و پسندیده و مركى پاک ارزانی خواهد داشت." 

؟) در كتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایبت شده 
است که: هر کس اين سوره را بخواند. باداشى معادل کسی که تمام اجنّه و شیاطین 
را در راه خدا آزاد كرده باشد. به وى اعطا می‌شود و خداوند. بلا و كرفتارى را در 
دنيا و آخرت از او دور مىكند. هر كس به خواندن اين سوره عادت کند و يسامبر 
صلی اله عليه و آله را در خواب ببیند. بايد هر آن جه دلش خواهان آن است. از 
وى طلب كند. 

*) و نيز رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس همواره این 
سوره را بخواند. خداوند بلا و كرفتارى را در دنيا و آخسرت از وى دور می‌کند و 
پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم را در خواب خواهد ديد. 

؟) و امام صادق عليه السلام مىفرمايد: هر كس به خواندن اين سوره عادت 
كند و يبامبر صلی اله عليه و آله و سلم را در خواب يبيند و آن جه را بخواهد از 
پیامبر صلی الله عليه و آله طلب كند. خداوند. هر خير و نيكى را که خواهان آن 








۱- ثواب الأعمال. ص 1۵۰ 
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الست به وی عطا می‌کند. هر کس در شب جسه صد بار این سوره را بخواند. 
خداوند صد گناه وی را خواهد بخشيد و صد نیکی با ده برابر پاداش, آن گونه که 
خداوند در قرآن می‌فرماید. برای وی در نظر گرفته می‌شود. 





تفسير سوره مُرْمّل 






1 | من اجيم 
بارتل ر ۳ یل" انشن‌بنتیلا. 
[ای جامه به خويشتن فرو بيجيده! * به با خيز شب را مگر اندکی * نيمى از شب 
يا اندكى از آن را بكاه ] 
در ابتدای سوره طه, از امام صادق عللينة السسلام روايت كرديم: ديا ما 
ازمل نامى است برای بيامبر صلى الله عليه و آلة. 
)١‏ على بن ابراهيم: «يَ مر © و نصقة أو انق 
قَلِيً», می‌گوید: همان یمسر صلی الله عليه و آله اه کف 
ابا النرئل © فم 
», از مقدار اندک. کم كن و یا بر آن مقدار 
اندک, اضافه کن؛ یعنی این كه بر مقدار اندک. مقداری بیفزای:! 
با سند خود. از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعیل, از 
از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
0 » از ایشان پرسیدم و فرمود: خداوند 
به وى دستور داد که تمام شب را نماز بخواند. مگر آن كه شبى بيش بيايد كه در آن 


















خود مى بيجيد و می خواييد, 





شب, هيج نمازى نخواند.! 


۳۸۲ تفسير قمی؛ ج ۰۲ ص‎ -١ 
۱۳۸۰ تهذیب. ج ۲ ص ۳۳۵ ح‎ -۲ 





: 2 ۳ 


ترجمه 
ردایی 


هار 





۳ و 





سسورة 











[يا بر آن (نصف) بيفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان * در حقيقت, ما به زودى 
بر تو كفتارى كرانبار القا می كنيم © قطعاً برخاستن شب. رنجش بيشتر و گفتار 
(در آن هنگام) راستينتر است] 

۱ على بن ابراهيم: منظور از: «رثل رن 
احسن آن را تبيين و تفسیر كن و نه مانند يراكندكى ریگ و شن( به صورت نشرا! 
آن را بخوان و نه به آن سرعت كه شعر را می‌خوانند. بلکه به وسیله آن دل‌های 





یعنی این که به نحو 


سخت را بترسان (جنان بخوان که دلهای سخت بترسند).! 

۲) محمد بن یعقوب: از على بن ابراهیم» از پدرش, از على بن معبد. از واصل 
بن سلیمان, از عبد الله بن سلیمان نقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه السلام 
درباره اين سخن خداوند عر واجمل: «ورل اشرآن تَرتيلا». برسيدم. فرسود: 
امير المؤمنين عليه السلام مى فرمايا کیو احسن آن را تبيين و آشکار ساز و نه 






مانند پراکندگی ريك و شن( به صورت نثرا؛ آن را بخوان و نه به آن سرعت كه 
شعر را مى خوائند. بلكه به وسیله آن دل‌های سخت خود را بترسانید و تعامى سعى 
و تلاش شما اين نباشد كه سوره را به پایان برسانيد.' 

ا علي ین مظور از ی ليك فلا لا » شب خیزی و 





ا «اقوم». صادق‌تر است. ۳ 
۴) محمد بن يعقوب: از محمد بن يحبى, از احمد بن محمد. از ابن ابی ع 
از از هشام بن سالم» ابا جعت رصاق عليه العامة در خصوص اين آ 











». تقل می‌کند: منظور از: «وَأقوم قيلًا». به پا پا خاستن 


۱- تفسير قمى. ج ]اص ۳۸۲. 
۲-کافی. ج ۲ص ۴۴۹ ح ۱ 


۳- تفسير قمی. ج ۲ص ۳۸۷. 


از رختخواب است كه تنها برای خداوند باشد نه برای کسی دیگر," 


کیت ولا" 
[و نام پروردگار خود را ياد كن و تنها به او بپرداز] 

۱) على بن ابراهیم می‌گوید: منظور. بالا بردن دو دست و حرکت دادن دو 
انگشت سباپه است." 

۲) محمد بن یعقوب: از برخی ياران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از 
اسماعیل بن مهران, از سيف بن عمیره. از ابو اسحاق, از امام جعفر صادق عليه 
السلام نقل مىكند: رغ 
آسمان بالا ببرید و رهبت آن است كه يشت دو دست خويش را به سوى آسمان 
بالا ببريد. و در خصوص «وتَبْثل اه تَبْتينا». مى فرمايد: دعاء اشاره كردن با یک 
انگشت است و تضرع (التماس). اشاره كردن با دو انگشت و حركت دادن آنهاست, 
و ابتهال (استغائه) به دركاه خداء بالا بردن دو دست و دراز كردن آنهاست که با 
اشک ريختن نيز توأم است؛ سپس دعا كن" 

۳ و نیز از وى؛ از محمد بن يحبى, از امد بن محمد بن عیسی, از محمد بن 
خالد. و حسين بن سعید. و تمامى آنان, از نضر بن سوید. از يحيسى حلبسی, از ابو 
خالد. از مروگ فروشنده مروارید, از کسی كه نام او را ذكر می‌کند. از امام جعضر 
صادق عليه السلام روايت كرده است كه: رغبت به اين ترتيب است: کف دو دست 





آن است که کف دو دست خویش راروى په سمت 














خويش را روى به آسمان بالا آوردن. و رهبت این گونه است: دو دست 
خویش را به سوى آسمان بالا آوردن, و اما تضرع بدين صورت است: انگشتان 
خویش را به جب و راست حركت دادن, و تبتل اين كونه است: انگشتان خويش را 
يك بار به طرف بالا و يك بار به طرف يايين بردن. و أبتهال این كونه است: دست 


را رو به قبله, نزديك صورت خويش آوردن. و فرمود: ‏ ابتهال. زسانی صورت 


۱- کافی, ج ۳ ص ۴۴۶ح ۱۷. 
۲- تفسیر قمی ج ادص ۳۸۲. 
۳-کافی, ج ۲ص ۳۷ج ۱. 
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می‌گیرد كه اشک از چشمان جاری شود.! 
: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از 





۴ و نیز از و 
فضاله. از علاء. از محمد بن مسلم نقل می‌کند: شنیدم امام جعفر صادق عليه السلام 
می‌فرماید: مردی تزد من آمد. در حالی كه در نماز يودم و با دست جب خویش 
دعا می‌کردم. گفت: ای ابا عبد الله! با دست راست دعا کن. گفتم: ای بنده خداوند! 
خداوند همان گونه كه بر دست راست حق دارده بر دست چپ نیز حمق دارد. و 





فرمود: رغبت: باز كردن دو دست در حالی كه روی به آسمان باشند, است و رهبت: 
باز كردن دو دست در حالی که يشت به آسمان باشند, است و تضرع: حرکت دادن 
انگشت سبابه دست راست به سمت راست و چپ است. و تبتل: به آراسی حرکست 
دادن انگشت سبابه دست چپ به طرف بالا و يايين است. و ابتهال: عبارت است از 
باز كردن دستان خويش رو به آسمان, آن هنكام که در خود دلیلی برای اشک 
ریختن احساس کنی:! 

۵) و نیز از وی: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش و يا 
دیگران, از هارون بن خارجه, از ابو بصير, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
شده است که: در خصوص دعا كردن و بالا بردن دست‌ها از ایشان پرسیدم و ايشان 
فرمود: به چهار صورت است: تعوّذ(پناهندگی) عبارت است از اين که كف دو 
دست خويش رو به قبله قرار دهی. آما دعا كردن برای رزق و روزی: دو دست 
خود را باز می‌کنی و كف دست‌ها را به طرف آسمان می‌گیری, و تبتل: با انگشست 
سبابه, اشاره كردن است. و ابتهال: بالا بردن دست است تا جایی که از سر خويش 
بالاتر رود, و اما تضرع (التماس): حرکت دادن انگشت سبابه تا نزدیک صورت 
است. تضرع دعای ترس است.۴ 

۶) و نیز از وى: از على بن ابراهیم. از پدرش, از حمّاد. از حریز, از محمد بن 
مسلم و زراره روایت شده است که: به امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردیم: 
دعا كردن و خواهش كردن از خداوند تعالی چگونه است؟ فرسود: کف دو دست 





۱-کافی, ج ۲ص ۳۲۸ ۳ 
۲-کافی: ج ۲ ص ۳۲۸ ع ۲ 
۳-کافی, ج ۲. ص ۳۲۸ ج ۵ 





خویش را باز مىكنيد. عرض كرديم: استعاذه (پناه بردن) به جه صورت است؟ 
و تبتل: اشاره كردن با انگشت است و تضرع, 


أن است که دو دست خویش را كاملاً دراز 


فرمود: دو دست خويش را دراز كتيد. 
حركت دادن انگشت است و ابتهاا 
کنیا 
۷ طبرسی: در خصوص معنای «وتبتل | » روایت کرده است که: 
محمد بن مسلم و زراره و حمران, از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر 
صادق ‏ عليه السلام نقل می‌کنن: تبتل در اين جاء بالا بردن دو دست برای نماز 
0 


است. 











(تبعل) بالا 


۸ و نيز از وى نقل شده است: در روايت ابو بصير آمده اسست: 





بردن دو دست خويش به سوى خداوند و تضرع و التماس از او است. 

٩‏ على بن ابراهيم: در روايت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
شده است كه در خصوص ابن سخن خداوند عزو جل: «إنّ لک فى نار سَبْعًا 
طَوِيلًا»' [(و) تو را در روز آمد و شدى دراز'أست]: فرمود: داراى وقت بیکاری 
زيآدى برای خواب و حاجت خويش هستى: و منظور از: هثل له یلا كاملاً 
در حق او مخلص باش.* 


انریا ون دنکن أو تنم 
و یلا نتب کلاو یا واماد مس لالم رجت 
یدای رکه اه یت 
کتاآرس ال فزعون سول" قعص فزعون انآ ناویل ۱۳ 








۱-کافی, ج ۲ص ۳۴۹ ع ۷ 
۲- مجمع البيان. ج ۱۰, ص ۱۶۴. 
۳- مجمع البيان. ج ۱۰, ص ۱۶۴ 
۴-مزمل/ ۷ 

۵- تفسير قمی, ج ۲ ص 5417 





هاه 


الاد 





E‏ مزل 





وره 








۳ رتش سيلا مه 56 
ار وه وه وا PEE‏ ان ری 
ان جنك ين رداغ 

رن في لازض ییون ین سل اوآ عزون را 

رین ونوا لا تفر شواائهزشاع نایک نن 


KET 


خو دوه ند لماوع جر وا یراق ودوج 











[و بر آن جه مىكويند. شكيبا باش و از آنان با دورى كزيدنى خوش. فاصله 
بگیر* و مرا با ت كنندكان توانكر واكذار و اندكى مهلتشان ده # در حقیقت, 





بيش ما زنجیرها و دوزخ * و غذانی گلوگیر و عذابی پر درد است * روزی که 
زمین و کوه‌ها به لرزه درآیند و کوه‌ها به سان ريك روان گردند * بی‌گمان ما به 
سوی شما فرستاده‌ای که گواه بر شماست روائه كرديم. همان گونه که فرستاده‌ای 
به سوی فرعون فرستادیم © (ولی) فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید. پس ما او 
را به سختی فرو كرفتيم # يس اگر کفر بورزيد. چگونه از روزی که کودکمان را 
پیر می‌گرداند. پرهیز توائید کرد؟ * آسمان از (بیم) آن (روز) در هم شكافد. وعده 
او انجام یافتتی است * قطعاً اين (آیات) اندرزی است تا هر که بخواهد به سوی 
پروردگار خود راهی در پیش كيرد © در حقيقت. پروردگارت می داند که تو و 
گروهی از کسانی که با تواند. نزدیک به دو سوم از شب آن يا یک سوم 
آن را (به نماز) برمىخيزيد و خداست که شب و روز را اندازه‌گیری می‌کند. (او) 
می‌داند كه (شما) هرگز حساب آن را ندارید. يس بر شما ببخشود (اینک) هر جه 





از قرآن ميسّر می‌شود. بخوانید (خدا) می‌داند که به زودی در میانتان بیمارانی 
خواهند بود و (عده‌ای) دیگر در زمين سفر می‌کنند (و) در پی روزی خدا هستند و 
(گروهی) دیگر در راه خدا پیکار می‌نمایند. پس هر جه از (قسرآن) میسر شد. 
تلاوت كنيد و نماز را برپا داريد و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا دهید و 


هر کار خوبی برای خويش از پیش فرستید. آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر 


باز خواهيد يافت و از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان است] 

)١‏ محمد بن يعقوب: از على بن محمد. از برخى ياران ماء از ابن محبوب. از 
» از ابو الحسن ماضى امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل می‌کند: 
به ایشان عرض کردم: منظور از این آیه چیست: «واصلبر علی مَا ون»؟ فرسود: 
درباره تو مى كو : « وَآهْجْرَهُم هجر جبلا © وی کین بزصیک أولى 
E EEO :‏ 


محمد بن 











آا زيل این گرا است؟ فرمود: آرى.” 

؟) ابن شهر آشوب: از بان بن 
خصوص سخن خداوند عز و جل: أدئى 
از جانب خداوندعز و جل است برای كسانى كه ولايت امير المؤمنين عليه السلام 
را تكذيب كردئد." 

۳) علی بن ابراهيم؛ می كويد: 
نمى تواند آن را ببلعد, و منظور 
رود و ناپدید شود و منظور از: هو نت الجبال كبا لاه يعنى مائند ماسدلى که 
سرازیر مشود" 

۴) سپس على بن ابراهیم نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر 
عليه السلام در خصوص اين سخن خداوند عز و جل: إن ریک يَعلَمُ لک تَقُومٌ 
ی من ی لوصو نقل می‌کند: بيامبر صلی الله عليه و آله به گفته 
خداوند جامه عمل پوشاند و مردم را به آن بشارت داد ولی این کار بر آنها دشوار 
بود. نيز در رابطه با این سخن خداوند عر و جل: «عَلِم أن أن تُخْصُوه» نقل می‌کند: 
که شخص از خواب برمی‌خاست, ولی نمی‌دانست که جه زسان نیمه شب و چه 
زمان, دو سوم شب فرا می‌رسد و به دليل ترس از اين كه مبادا گفته خداوند را 
















عملی نکند. در حالت بيدارى. شب را به صبح می‌رسان. پس خداوند این آیه را 
نازل کرد: ِن ربك ینک تَُوم» تا آن جا که می‌فرماید: «علم أن لن 


۱- کافی, ج ۱ ص ۳۶۰ ٩۱‏ 
۲- مناقب, ج ۳ ص ۲۰۳ 


۳ تفس نی ج ۲ من ۳۸۲ 
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اهار 





Br‏ مزمل 





وره 





تخْصُوه». نمی دانید که جه موقع نیمه شب و جه زمان يك سوم شب فرا می‌رسد. 
الْرآن» بدانيد که همه يبامبران 
نماز شب را به جاى می‌آوردند و هيج كدام از آنان نماز شب را در آغاز شب به 
جاى نمی‌آورد. و منظور از: «فَكيف تون إن رم رما بعل الولدان شيا اين 
است که: اگر كفر ورزيديد. جكونه از روزی که كودكان را يبر می‌گرداند. در امان 
خواهيد ماند؟ 

۵) و على بن ابراهیم: در خصوص: «ق أ می‌گوید: هنگامی که 
كودكان. آن فریاد و صیحه را می‌شنوند. از روی ترس؛ پیر می 
> ۶ علی + اهيم, تقل می‌کند: حسن بن علی؛ از پدرش, از حسمن ن سعید, 


این آیه منسوخ شده است: 
















سبب نزول سوره مزئل 





)١‏ شیبانی در نهج البیان نقل می‌کند: از امام محمد باقر عليه السلام و اسام 
جعفر صادق علیهما السلام روایت شده است که: دليل نزول اين سوره آن ست که 
بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم و اراش تمام شب را در حالت نماز سپری 
می‌کردند تا جایی که پاهای آنان ورم کرد. يس اين امر بر پيامبر صلی اله عليه و 
آله و يارانش دشوار آمد. و اين سوره برای تخفيف در خصوص این 
امر نازل شد و فرمود: «وَآللّهُ انار عم أن ن تُحْصُوةُ» یعنی اين که 
هرگز تاب و طاقت آن را ندارید. 

۲) طبرسی, نقل می‌کند: حاکم ابو القاسم حسکانی با سند خود. از کلبی, از ابو 
صالح. از ابن عباس در خصوص اين سخن خداوند عز و جل: «وطائة من لین 
مَمَى». روايت کرده است که: منظور. على عليه السلام و ابوذر هستند. 












۱- تفسیر قمی. چ ۲ص ۳۸۳ 
۲- تفیر قمی, ج ۲ ص ۰۳۸۳ 
۳- تفسیر قمی. ج ؟. ص ۲۸۳ 
؟- مجمع ایا ج ۱۰ ص ۱۶۸. 





سوره مدثر: مکی است. ۵۱ آيه دارد و بعد از 
مزمل نازل شده است. 





5 
وس 





و واب قرائت سوره مدثر 


)١‏ ابن بابویه: با سند. از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام نقل 
می‌کند: هر كس سوره مدر را در نماز واجب بخواند. حقی بر خداوند خواهد بود 
که وى را همراه حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم در جایگاه ايشان قرار 
دهد و به خواست خداوند. در زندگی دنیوی به هيج وجه سختی و گرفتاری به وى 
تخواهد رسيد؟ 

؟) در كتاب خواص القرآن: از ييامين'صلى لله عليه و آله و سلم رواییت شده 
است كه می فرمايد: هر كس این سوره را بخواند, ده برابر تعداد كسانى كه به 
حضرت محمد صلی الله عليه و آله ايمان آوردند و کسانی كه ایشان را تكذيب 
کردند. به وى پاداش داده مىشود, و هر كس به خواندن آن عادت كند و در بايان 
آن سوره. از خداوند بخواهد كه قرآن را از حفظ کند. تا زمانى كه خداوند قلب وى 
را آماده نكند و قرآن را از حفظ نکند. از دئيا نخواهد رفت. 

۳ و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس به خواندن آن 
عادت كند. باداشى عظيم به وى داده می‌شود. و هر كس از خداوند بخواهد كه تمام 
سوره‌های قرآن را از حفظ كند. تا زمانى كه قرآن را از حفظ نكرده است. از دنيا 
نخواهد رفت. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس به خواندن آن عادت کند. و 
در پاانآن از خداوندبخواهد که قرآن را از حفظ كته تا زسانی که قرآن را از 
حفظ نکرده, از دنيا نخواهد رفت, و اگر چیزهای بیشتر: ی از خداوند بخواهد, 
خداوند تعالی آنها را محقّق خواهد ساخت. و خداوند دائاتر است. 











۱- تواب الاعمال, ص ۱۵۰. 
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لاوما 
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تفسير سوره مدثر 





إن اله ان 
یار( )م 
کر( 


[ای كشيده رداى شب بر سرا # برخيز و بترسان © و پروردگار خود را بزرگ 
دار # و لباس خوبشتن را پاک كن * و از پلیدی دور شو] 

سند خود. از كلبى, از امام جعفر صادق عليه السلام 
نقل می‌کند: «یا هلر نامى از نامهاى ده‌گانه بيامبر صلی اله عليه و آله 
است که در قرآن ذکر شده است.' اين حدیث به صورت مسند و به طور کامل در 
اول سوره طه ذکر گردید. 

۲ و نیز از وى: از محمد بن حسين 





عزن( ریات نکم ز(۳) وتاب ك له ر(۳ )ولج 





۱) سعد بن عبد اله 








ن ابی خطاب. از محمد بن سنان, از عمّار بن 
مروان, از منخّل بن جمیل, از جابر بن يزيد. از امام محمد باقر عليه السلام. درباره 
اين آيات روايت شده است که الم * فم فأنذر» منظور قيام محمد 
صلى الله عليه و آله و سلم در دوره رجعت است كه مردم را از آن روز هشدار 
می‌دهد. در اين آيه: « له َإحْدَى ار * تذیرا» [كه آيات (قرآن) از يديددهاى 










۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۷ 





<[© > مد 


هار 














بزرگ است # هشداردهنده است] منظور محمد صلی الله عليه و آله است َل 
[بشر را] در خصوص دوره رجعت است و منظور از: «إنَا ارستلناک کافة للناس»[ 
بی گمان. ما تو را برای همه مردم فرستادیم] در خصوص دوره رجعت است.؟ 

۳) و با همین سند. از امام محمد باقر عليه السلام تقل شده است که: 
امیر المؤمنين عليه السلام می‌فرمود: مدثر. موجودی است در رجعت. مردی به آن 
حضرت عرض کرد: ای امیر المؤمنين! 
مرده؟ گفت: حضرت در اين هنكام فرمود: بعد از رجعت, ناسپاسی ناشی از کفر. 
شدیدتر از کفر و ناسپاسی قبل از رجعت خواهد بود. ۴ 

۴) على بن ابراهیم: در خصوص معنای اين آيه روایت کرده است که: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است. «مدتر» کسی است که جامه را به خود 

ظور, برخاستن حضرت در دوره رجعت است که در آن 













علي بن ابراهیم. از پدرش, از اب 
بن سنان. از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص اين آي 
روایت کرده است که: منظور ان «طهّر» کوتاه كردن لباس است.* 

۶) و یز از وی: از حسین بن محمد از معلی بن محمد از حسن بن على 
وشاء. از احمد بن عائذ, از ابو خدیجه, از معلی بن خنشیس, از امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که فرمود: على عليه السلام نزد شما بود که به بسی 
یک دینار سه لياس خرید: پیراهنی تا بالای پاشنه پا و شلواری تا 
نیمه ساق پا و ردایی که از جلو تا سينه و از يشت تا سُرین وی بود. سپس دستان 
خويش را به آسمان بالا برد و تا آن زمان که وارد منزل شد به خاطر پوششی که 


۵ محمد بن یعقو 











دیوان امد و ب 





۳۵-۳۶ مدثر/‎ -١ 
۲۶ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -۲ 
.۲۶ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -۳ 
۳۸۶ شیر می ج لاد ص‎ -۴ 
۱2 الكافى. ج ۶ ص۴۵۵:‎ -۵ 


خداوند عرّ و جل به وى عطا كرده است, خداوند را شکرگذار بود. سپس فرسود: 
این همان لباس و يوششى است كه بايد مسلمانان به تن كتند. امام جعفر صادق 
عليه السلام فرمود: ولى امروزه این امكان برای آنها وجود ندارد که جنين لباسی را 
بر تن كنند. و اگر ما این كار را انجام مىداديم, ما را ديوانه مى بنداشتند و می‌گفتند 
كه رياكار هستيم؛ در حالى كه خداوند عزّ و جل می‌فرماید: «وئيّابك فطه 
كاه فرمود: لباس‌های خويش را كوتاه كن و اجازه نده كه لباسهايت روى زمین 
كشيده شود. آن هنكام كه قائم ما عجل لله تعالى فرجه الشريف ظهور كند. چنین 
الباسى بر تن خواهد داشت. 

۷ و نيز از وى: از محمد بن يحبى. از احمد بن محمد از على بن حكم. از 
عبد الرحمن بن عثمان. از شخصى از اهالى یمامه كه همراه ابو الحسن عليه السلام 
در زندان بغداد بود روايت كرده است كد: ابو الحسن عليه السلام فرمود: خداوند عر 
و جل به بيامبر خویش صلی الله عليه و آله فرمود: «وئياتِك قطْهّر»» در حالى که 
اباس ار صلى الله عليه و آله پاک بود و این ننه به این معناست كه لباسهاى 
خويش را كوتاه كن." 

۸و نز از وید از برخى یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از محمد بن 
علی, از شخصی, از سَلّمه فروشنده فقو (نوعی كلاه). نقل مىكند: نزد امام محمد 
باقرعلیه السلام بودم که امام جعفر صادق علية السلام وارد شد. امام محمد باقر 
عليه السلام به ايشان فرمود: فرزندم! لباس خويش را تطهیر نمی‌کنسی؟ پس امام 
صادق عليه السلام رفت. ما گمان كرديم كه بر لباس ايشان نجاستى عارض شده 
است. زمائى كه برگشت. فرمود: اين درست است. ( منظورم همین بود). ما به اسام 
محمد باقر عليه السلام عرض کردیم: فدایت شویم! مگر لباس ایشان چه مشکلی 
داشت؟ فرمود: لباس وی بلند بود. به وى گفتم كه آن را کوتاه کند؛ خداوند عر و 
جل می‌فرماید: «وئياك نهر ۲ 


)٩‏ و نیز از او: از برخی یاران ماء از احمد بن محمد بین خالد. از پدرش, از 








آن 

















١-كافى.‏ ج ۶ ص ۴۵۵ ح ۲ 
۲-کافی, ج ۶ ص ۳۵۶ ج ؟. 
۳-کافی, ج ۶ ص ۴۵۷ ح ۱۰ 











هاه حت 





نس وزه 





نضر بن سوید. از يحبى حلبی. از عبد الحمید طائى. از محمد بن مسلم روایت شده 
است كه: امام جعفر صادق عليه السلام مردى را ديد كه لباسهاى وى خیلی بلشد 
بود به طورى كه به زمين كشيده می‌شد. بس فرمود: این لباس» طاهر نیست." 

)٠١‏ ابن بابويه: از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: پدرم. از پدرانش 
صلوات الله عليهم اجمعین, از امير المؤمنين عليه السلام نقل مىكند: طهارت لباس 
تشمیر (كوتاه كردن لباس) آن است. خداوند عر و جل می‌فرماید: «وثټابک فَطهْر», 
يعنى این كه كوتاه كن." 7 

۱ على بن ابراهيم: در اين آيه شريفه: «والرجز 


انسان خبيث است." 





«رجز» به معناى 


[و منت مگذار و فزونی مطلب] 

برخى یازان ماء از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
آشعری, از ابن قداح, از امام جعقر صادق عليه السلام روایت كرده است كه: در 
ر می‌فرماید: كارهاى نيكى را که برای خداوند 


)١‏ محمد بن یعقوب: 








خصوص این آيه: «وكًا 
انجام داده‌ای, زياد مپندار:؟ 

۲) على بن ابراهیم: در روایت ابو جارود نقل می‌کند: وقتی به ۵ شخصی چیزی 
را بخشش می‌کنی, بيش از آن جه بخشیده‌ای از آن شخص مخواه.* 





ات ار تزع عي" عل نکافین شم( 


[پس چون در صور دمیده شود * آن روز (چه) روز ناگواری است * بر کافران 





۱-کافی. ج ۶ ص ۴۵۷ ح ۱۱ 
۲- خصال. ص ۶۲۲ ج ۱۰. 





۳ تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۸۴ 
۴-کافی, ج ۲ص ۳۶۲ ع ۱ 


۵- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۳۸۴ 


آسان نيست] 

)١‏ محمد بن يعقوب: از ابو على اشعری؛ از محمد ببن حسّا. 
علی, از عبد اله بن قاسم. از مفضّل بن عمر. از امام جعفر صادق عليه السلام در 
خصوص این آیه: « نر فى الَقُورِ»» روايت كرده است كه: بی گسان, در میمان 
ماء امامی پیروز و غایب خواهد بود که هر كاه خداوند عر و جل بخواهد ا 
خويش را به منصه ظهور برساند. به قلب آن امام غايب. اشاره ای می‌کند و آن 
امام ظهور خواهد كرد و امر خداى عز و جل را جارى خواهد كرد.' 

۲) شيخ مفيد: از محمد بن يعقوب - كه رحمت خداوند بر وى باد - با سند 
خود, از مفضل بن عمرء از امام جعفر صادق عليه السلام تقل مىكند: از امام صادق 
عليه السلام در خصوص این آيه پرسیده شد: فى لاور و ايشان فرمود: 
امامی از ما غايب خواهد بود. و آن كاه كه خداوند عر و جل بخوآهد امر خويش را 
به منصه ظهور برسائد. به قلب آن امام غايب. اشاره ای می‌کند و آن امام قیام 
خواهد كرد و امر خداى عر و جل را جارى خواهد ساخت. 

۳ و در حديثى دیگر, از آن حضرت عليه السلام نقل می‌کند: هرگاه در كوش 
امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف دمیده شود, به ایشان اجازه ظهور داده 
خواهد شد.۴ 

۴ و از عمرو بن شیر از جابر بن يزيد. از ابو جعفر امام محمد باقر عليه 
السلام تقل روايت شده است كه: در اين آيه: «فَإِذا تقر فى التُور», «ناقور» ندایی 
از آسمان است كه می‌گوید: ول شما خداوند است و فلائی فرزند 5 قائم به 
حق است. جبرئیل در آن روژ سه ساعت آن ندا را تكرار مىكند و آن روزء روزی 
دشوار است که بر کافران آسان نیست. منظور از کافران 
به نعمت‌های خداوند و ولایت على بن ابی طالب عليه السلام کفر ورزیدند. ۲ 

۵ ابن بابویه, تقل می‌کند: پدرم و محمد بن حسن برای من روايت کرده اند 





از محمد بن 






















ی مرجثه هستند که 


۱-کافی, ج ١ص‏ ۳۷۷:ح ۳۰ 
۲- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۳۲ ح ۱ 
۳- تأویل الآيات. 
۴- تأويل الأیات, ج ۲. ص ۷۳۲ ح ۳. 


۲ص ۷۳۲ ج ۲ 
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هتقو 


بیرف 





از محمد بن حسين بن ابی خطاب. از موسى بسن 
مفضّل بن عمر تقل مىكند: درباره تفسير جابر از 
مياد قزمودة كر شتو این نیز پا انان ای 
شايع می‌کنند. مگر این آيه را تخوانده‌ای 
۸ امامی از ميان ما خواهد بود 


كه: عبد اه بن جعفر حمیر 
سعدان, از عبد الله بن قاسم از 
امام جعفر صادق عليه السلام 
فرومايه صحبت نكن. زيرا آن را ب 
كه خداوند عز و جل می‌فرماید: « 
که غایب است. و آن گاه که خداوند بخواهد امر خویش را به منصه ظهور برساند. 
به قلب آن امام غايب, اشاره ای می‌کند و آن امام ظهور خواهد کرد و به امر خدای 
ر و بل حکومت خولدد كرد 















من ون نتوين" جع تاودا وت هود ۳ ود 
11 ینا لت نایک 5 هن منود" 
كور" يي ده کت 3 ی 
آذبرواست کر" فان مت تن مقر *"'سأسْلِه فر 
* وماأذراكتا شور لورت ا عون 
جلاب اث منکن وتا 




















تسر و 
ماه وبري من ناه مایا جنود رت افو وهی لا وکزیللیتر لا 
وت یذ واشب|ست ۳ ال حتی نک ترآ 
"ین تاه بكرأ نيدم كاعر تنس ابت ر ریت4 ساب 
امین ق جات ياء ون "ن ار ی "ماتا ڪکرني في في رواک 














۴۲ كمال الدين و تمام التعمة. ج ۲. ص ۳۲۸ ع‎ -١ 


مان" و نيم لک "كحض تع اد یشب" راکب 
يم الین ٠‏ 2 ئی تین "مات كلم که ایی "فام ادك 
غیت ور وین قرو بل یگ اتر 
ره کال اياون ال رک کر 
ون اس د 


[مرا با آن كه (او را) تنها آفریدم واگذار* و دارايى بسیار به او بخشیدم * و 
پسرانی آماده (به خدمت دادم) * و برايش (عيش خوش) آماده کردم * باز (هم) 
طمع دارد که بيفزايم * ولی نه, زیرا او دشمن آیات ما بود * به زودی او را به 
بالارفتن از گردنه (عذاب) وادار می‌کنم * آری (آن دشمن حق) أنديشيد و سنجید 
* (آری) کشته بادا چگونه (او) سنجید * آن كاه نظر انداخت # سپس رو ترش 
گردانید و تکبر ورزید * و گفت: ايسن 


(فرآن) جز سحری که (به برخی) آموخته‌اند. نیست © این غير از سخن بشر نيست 









نمود و چهره در هم کشید * آن كاه 





* زودا كه او را به سقر در آورم * و تو چه دانی که آن سقر چیست؟ * نه باقی 
می‌گذارد و نه رها می‌کند * پوستها را سياه می‌گرداند © (و) بر آن (دوزخ) نوزده 
(نگهبان) است * و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردان 
جز آزمایشی برای کسانی که کافر شده‌اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند. يقين 
به هم رسانند و ایمان کسانی که ايمان آوردهاند. افزون گردد و آنان كه كتاب به 
ایشان داده شده و (نیز) مؤمنان به شک نیفتند و تا کسانی که در دلهایشان بیماری 
است و کافران بگویند: خدا از اين وصف كردن جه چیزی را اراده کرده است. این 
كونه خدا هر که را بخواهد. بی راه می‌گذارد و هر كه را بخواهد. هدایت می گند 











و (شماره) سپاهیان پروردگارت را جز او نمی‌داند و اين (آیات) جز تذکاری برای 
بشر نیست © نه چنین است (که می‌پندارند. سوگند به ماه # و سوگند به شامگاه 
چون آشکار شود * که آيات (قرآن) از 
پدیده‌های بزرگ است * بشر را هشدار دهنده است © هر که از شما را که 
بخواهد پیشی جوید يا باز ایستد # هر کسی در گرو دستاورد خويش است * به 
جز ياران دست راست * در ميان باغ‌ها از یکدیگر می‌پرسند * در باره مجرمان * 


چون بشت کند * و سوكند به بامداد 








: )©9[(<-- 


ترجمه 
تفیر 
روایی 


لار 

















جه جيز شما را در آتش (سقر) درآورد؟ * گویند: از نمازكزاران نبوديم # و 
بينوايان را غذا نمىداديم # با هرزهدرايان هرزهدرايى می کردیم * و روز جزا را 
دروغ مىشمرديم © تا مرگ ما در رسيد * از اين رو شفاعت شفاعت كنندكان به 
حال آنها سودی نمی‌بخشد ٭ چرا آنها از تذکر روی گردانند ٭ گویی گورخرانی 
رمیده‌اند © که از مقابل شیری فرار کرده‌اند * بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد 
نامه جداگانه‌ای از سوی خدا برای او فرستاده شود © چنین نیست که آ 








ان 
می گویند بلكه آنها از آخرت نمی‌ترسند © جنين نیست كه آنها می‌گویند. آن 
قرآن يك تذكر و يادآورى است * هر كس بخواهد از آن پند می‌گیرد * و هیچ 
كس پند نمی‌گیرد. مگر اين که خدا بخواهد. او اهل تقوا و اهل آمرزش است] 

)١‏ على بن ابراهیم: در خصوص ولید بن مغيره نازل شده است که پیرمرد 
سالخورده و با تجربه‌ای بود و از مردان زيرك و باهوش عرب بود و از جمله 
کسانی بود كه رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم را مسخره می‌کردند. رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم در اتاقی می‌نشست و قرآن را تلاوت می‌نمود. 
قریشی‌ها نزد وليد بن مفیره كرد آمدند و گفتند: ای ابا عبد شمس! این چیسزی که 
محمد می‌گوید. چیست؛ شعر است يا بيش كوئى است و یا خطبه است؟ گفت: 
اجازه دهید من سخنان وی را گوش دهم. به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
نزدیک شد و گفت: از شعرهای خويش برای من بخوان. حضرت محمد صلی الله 
عليه و آله فرمود: اين سخنان شعر نیست؛ بلکه کلام و سخن خداوند است که أن را 
برای فرشتگان و پیامبرانش برگزید. گفت: مقداری از آن سخنان را بر من تلاوت 
كن. يس رسول خدا صلی لله عليه و آله سوره فصّلت را بر وی خواند و آن كاه که 
1 آغشوا» منظور قريش است «فشل ندرم صَاعِقة تشل 
پس اگر روى برتافتند. بگو: شما را از آذرخشى چون 
آذرخش عاد و مود بر حذر داشتم] وليد از وحشت لرزيد و مو بر اندام وى راست 
شد و به منزل خويش رفت ودر این زمينه. سخنى با قريشىها نگفت و به سراغ 
آنان نرفت. يس قريشىها نزد ابو جهل رفتند و گفتند: ای ابا حكم! ابا عبد شمس 
به دين محمد كرايش يبدا كرده است. به نظر تو ديكر نزد ما نمی‌آید؟ ابو جهل نزد 




















.۱۳ فصلت/‎ -١ 


وليد رفت و به او كفت: ای عمو! ما را سرشكسته كردى و آبروى ما را بر باد دادى 
و زبان دشمنان ما را بر سر ما دراز كردى و به دين محمد كرايش بيدا كردى! پاسخ 
داد: به دين محمد كرايش بيدا نكردهام. ولى سختانی از وى شنيدم كه تكان دهنده 
بود و مرا به لرزه انداخت. ابو جهل به وى گفت: آيا سخنان وى از نوع خطبه بود؟ 
گفت: خير. خر وكا مكل وجي بتر وق كان را بر یت و دي 
ارتباطى با يكديكر ندارد. كفت: پس كلام وى شعر بود؟ گفت: خير. من انواع 
شعرهاى عرب از بحر بسيط و مدید و رمل و رجز را شنيدهام, ولى کلام وى شعر 
نبود. ابو جهل كفت: بس كلام وى جه بود؟ كفت: اجازه بده فكر کنم. 

فرداى آن روز به او گفتند: ای ابا عبد شمس! درباره أن ججه به تو گفتيم: 
نظرت چیست؟ گفت: بگویید سخنان او سحر و جادو است که دل انسانها را 
خويش مىكند. يس خداوند عزّ و جل اين آيه را ١‏ 
وحيدا», به اين دليل «وحيد» نأميده شد كه به قريش كذ 
یک سال بوشش کمبه را به عهده می‌گیرم و شما و همراهانتان نيز 
به عهده بكيريد. وى داراى تروت فراوانی بود و باغهایی داشت و ده فرزند پسر 
كه هر كدام از بندگانش دارای هزار دينار بود که با آن تجارت 
خداوند عرو جل 

















داشت وده 
مىكرد؛ او در آن زمان, سرمايهدارى بی چون و جرا بود 
اين آیات را نازل كرد: «ذر 
شرا ٭ وتهّدت له تنهيدا © ثم بطتع أن أزيد » کل نه كا 

ساره صُعُوها». ١‏ 
نا على بن ابراهيم: «صعود» كوهى آتشين از جنس بسرنج در وسط جهنم 












كاب روایت باز كردي على بن | 1 
ناميده مى شود و منظور از «ا 
چگونه آن را اتقدير كرد و اندازه كرفت آن را ترتيب 
نَم عبس وسر منظوره روی در هم كشيد و ترشرویی کرد. 
(سخنانی گزاف و ببهوده بر زبان راند) «ثُمّ أذير وا 






م می‌گوید: كوهى است که «صعود» 








۱- فصلت/ ۱۳. 
۲- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۸۴ 





ها 1 


اهار 


















ERO 
ره ر او عايان می‌شود واو را مىسوزائد‎ 0 





كذروا» می گوید: برای هر شخصی توزده فرشته وجود دارد که مأمور عذاب دادن 
وى است." 

؟) و على بن ابراهيم نقل می‌کند: ابو عباس, از يحبى بن زكرياء از على بسن 
حسّان, از عمويش عبد الرحمن بن كتير از امام جعضر صادق عليه السلام تقل 
مىكند: «ذَرَئِى ون خلت وحیدا» مىفرمايد: وحيد. در اين آيه به معناى ولد الزنا 
است كه همان ژر است. و منظور از: «وجقلتٌ وذأ». اجل و زمان معسين 
هد يارانش که می‌گفتند كه کسی چیزی از پیامبر صلی الله عليه 
و آله به ارت نمی‌برد «وَمَهّدت لَه تَهید» منظور فرمانروایی است که به وى دادم و 
زمينه را رای آن فرماروای َل كر لم تع أن ده له قاد اب 
ند مىفرمايد: نی | این که ولایت على عليه السلام را انکار مىكرد و 
و سخن رسول خدا صلی لله عليه و آله را در این خصوص پذیرا نبود 
«أرهه صَعُودا © اه فک وَقَدْر». یعنی اين که در خصوص امر ولایت که به آن 
امر شده است. تفکر کرد و با خود گفت: اگر رسول خدا صلی الله عليه و آله از دنيا 
رحلت كند, به بيعتى كه در روزگار رسول خدا صلی الله عليه و آله در خصوص 
ولایت على عليه السلام داشته, وفادار نخواهد ماند هل كيف فد © نم قتل كيف 
قَيْر» می‌فرماید: عذاب‌های بى در بی كه از طرف امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشتريف به وی می‌شود. سپس به رسول خدا صلی اله عليه و آله و امير المؤمنين 
عليه السلام نگاه کرد و نسبت شده است, روی درهم کشید و 
ترشرویی كرد هم رو نا إلا خر يُؤْثر», می‌فرماید: زفر 
ببامبر صلی اله عليه و آله مردم را به وسیلهعلی عليه السلام جادو كرد «إنّ 
هذا 11 َو > ي يعني این كه لين سكنان. وحى از جانب خداوند يست 
























۳۸۵ تفسير قمی, ج ؟. ص‎ -١ 





«تأصليه سقر». تا يايان آيه كه در خصوص زفر نازل شده است:۱ 

۵) طبرسى: عیاشی با سند خود. از زراره و حمران و محمد بن مسلم. از امام 
محمد باقر عليه السلام. و امام جعفر صادق عليه السلام تقل مىكند: وحيد به معناى 
ولد الزنا است. زراره می‌گوید: در حضور امام جعفر صادق عليه السلام از شخصى 
از بنى هشام سخن به ميان آمد كه در برخى خطبه‌های خويش كفته است: من وليد 
وحيد هستم. حضرت فرمود: وای بر او! اگر مىدانست معناى وحيد چیست, هیچ 
گاه به آن افتخار نمی‌کرد. عرض کردیم: معناى وحيد چیست؟ فرسود: کسی که 
معلوم نباشد پدرش کیست:؟ 

۶) محمد بن یعقوب: از على بن محمد. از برخی یاران ماء از ابن محبوب. از 
»از ابو سم ماضی عليه السلام نقل می‌کند: به إيشان عرض کردم: 
یقن لین وتو الكتّاب», جیست؟ ؟ فرمود: يقين افزون‌تری داشته 
جل و رسولش و وصی آ أن بر حسق هستند. عرض کردم: 
منظور از: «یردا لین آمَنُوا ما جیست؟ فرمود: نسبت به ولایت جانشین و 
وصی بيامبر. ايمان افزون‌تری پیدا کند. 

عرض کردم: منظور از: «ولًا تا لین 












باشند که خداوند 

















ونوا اكاب والْمُوْمِنُونَ» جيست؟ 
فرمود. نسبت به ولايت على عليه السلام است. عرض کردم: منظور از این شك و 
ریب چیست؟ فرمود: منظور, اهل كتاب و مؤمتانی هستند که خداوند درباره آنها 
می‌فرماید: نسبت به ولايت على عليه السلام شک و تردید ندارند. عرض کردم: 





ولایت است. عرض کردم: منظور از: 
فرمود: هر كس در جهت ولایت ما گام نهد. از دوزخ دور می‌شود و هر كس از 
ولایت ما روی گردان باشد و در جهت آن گام ننهد. با سرعت راهی دوزخ می‌شود. 






عرض كردم: منظور از: : «إنًا أصْحابة ین » چیست؟ فرمود: به خدا سوگند! ايسان 
شيعه ما هستند. عرض كردم: منظور از: «لَمّ نک من الْمُصَّلَينَ» جيست؟ فرسود: 
يعنى این كه ما ولايت جانشين محمد و جانشينان بعد از وى را نيذيرفتيم و بر آنها 


.۳۸۵ تفسير قمی, ج ۲ ص‎ -١ 
۱۷۹ مجمع البيان. ج ۱۰, ص‎ -۲ 
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اهار 
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از امام محمد باقر عليه السلام در 
تذيرا للببسَر» » می‌فرمایید: 
متظور, فاطمه 0 الله عليه است. در اپتدای سورهء حدیثی در معناى آیه ذکر 
ف" 

۸) شرف الدين نجفى, نقل مىكند: در تفسير اهل بيت صلوات الله عليهم 
اجمعين آمده است: رجال حدیث. از عمرو بن شمرء از جابر بن يزيد از امام محمد 
باقر عليه السام در خصوص اين آیه: «ذَرِى و" وجیدا». نقل می‌کند: 
منظور از اين آيه. ابليس ملعون است كه يدر و مادری ندارد و تنها آفریده شده 
است؛ و منظور 1 












ت له ما سّمْدُودا». آن دولت و اقتداری که تا زمان ظهور 
يف به وی داده شد 





نا عنیدا». می‌فرماید: با امامان 

سر ناسازگاری داشت ت و مردم را به غ خر از راه امامان ن صلوات الله علیهم اجمعین فرا 

می‌خواند. و مردم را از امامان باژ می‌داشت. در حالى که آنان, آيات خداوند 
8 





٩‏ و تقل كرده است: در خصوص این سخن خداوند متغال که فرسوده است: 
«سَأَرهِقُهُ صَعُودا» از امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که: ضمود: 
کوهی از جنس مس در دوزخ است است که بر روی آن قمرار داده می‌شود و 
مجبور می‌شود كه از آن بالا رود. هرگاه دستان خويش را بر كوه قرار دهد تا 
زانوها ذوب می‌شود و اگر آن را بلند كند. دوباره به حالت اول باز مىكردد, تا 
زمان نامشخصى كه خدا می‌داند تا کی خواهد بود. در اين حالت خواهد مانند. دز 





خصوص اين آيات: «ّ 


ل عيس/ ۱۱ 

۲-کاقی, ج ۱. ص ۰۳۶۰ ج ۸۱ 

۳- ضر قمی, ج ۲. ص ۰۳۸۶ 

۴- تأويل الآيات. ج ۲.ص ۷۳۲ ح ۵ 








ره ثم عبس ویس © مم أدب اتکی » ققال إن هذا إل 
إلا قول ار مى فرمايد: منظور. تدبير و نگاه و قکر و استكبار و غرورى است 
که در نفس خویش مىديد و ادعا می‌کبرد که حق. مخصوص اوست و آ ۱ 
مخصوص اهل حق نمی‌دانست. سپس خداوند عز و جل می‌فرماید: «سا 
* رما آذراک ما سر * 0 د ».اهال مسرت زسین و 
مغرب زمين او را . آن كاه كه او در دوزخ است. آهالی مشرق زمین و مغرب 
زمین او را و آن حالتی كه در آن قرار دارد. مشاهده می‌کنند. تمامی اين آیات در 
خصوص حبّتر نازل شده است. و اين سخن خداوند متعال: «عَلَيْهَا تِسْعَة عشر», 
می‌فرماید: منظور. نوزده شخص هستند که تمامی آنان از انسان‌های مشرق و مغرب 
زمین هستند. و در خصوص این کلام خداوند متعال: «وتا جملا حاب اشار إلا 
مب می‌فرماید: آتش همان امام زمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف است كه 
نور و ظهورش برای اهالی مشرق و مغرب زسین نمایبان شد و راه را برای آنان 
ا لانت و ردكا ار ی و 



















يداد الذي ما 
گاه در بو توص ص زمان ٠.‏ 





عر و جل به نا می‌فرماید: کاک ی سیب 
يمان می آورد, ولى کافر. شک و ترديد خواهد داشت. منظور از: «وما َو 
ریک 1 ا » سباهيان بروردكارت هما هستند که كواه و شاهدان خداوند 










خْر». مى فرمايد: منظور. روزی قبل آز ظهور ام زمان ن عجل لله تعالی 
فرجه الشريف است كه هر كس بخواهد حق را برمىكزيند و به سوى آن گام 
مین و هر کس اهد از آن روى كيان بوت ودر وین ا آيات: 









ات 9 


هاج 

















مؤمنان هستند. خداوند عر و جل می‌فرماید: «و ام رهم بایسان ألخقنا بهم 
ان رابه آنان 





دریه» [ و فرزندانشان آنان را در ایمان بيروى کرده اند. فرز: 
یعنی این که آنان به پیمان و میتاق ایمان آوردند. و منظور از: 
روز ز ظهور مام زسان ن عجل | إن تصالی فرجه الشريف 








است. و در خصوص اين 
تذکر و یادآوری, ولاء 
می‌فرماید: « كانم خر اه م 
ار بای ا E E‏ 
هنگام كه سخنانی درباره فضل و بزرگواری آل محمد صلوات لله علسهم اجمصین 
شنيدند, از حق روی گردان شدند. سپس خداوند عز و جل می‌فرماید: «بَل برد 
مى فرمايد: هر كدام از مخالفين می‌خواهد 
آسمانی بر وى نازل شود سیس خداوند عزّ و جل می‌فرماید: «كلَا بل نا 

منظور. دولت امام زمان عجل لله تعالی فرجه 











همان ولايت | است. بىا 5 یدرون 51 
أن شا الل م أخل الى وأهل امغر 4 منظور از تقوا در این جاء همان ينامر 
صلى الله عليه و آله است و متفرت. امير المؤّمنين عليه السلام است." 

)٠١‏ احمد بن محمد بن خالد برقى: از ابو يوسف يعقوب بن يزيد. از نوح 

ب. از ابو شيبه. از عّسه عابد. از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص 
اين آيه: «كل نفس با » إلا أصخاب این اروايت كرده است كه 
فرمود: آنها شيعه م آهل بيت هستند.” 

۱ محمد بن عباس, از محمد بن پونس, از عثمان بن ابی شيبه از عقبة ب 
سعيد. از جابر جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص اين ن آیه: «كل 
تفس ہما بت هی © إلا أصخاب الْيَمِين», روايت كرده است که فرمود: آنها 











۱- طور/ ۲۱ 
۲- تأویل الایات. ج ۲ص ۷۲۴ ح ۶ 
۳- محاسن, ص ۱۷۱,ح ۱۳۹. 


شيعه ما اهل بيت هستند.۲ 

۲ و نیز از وى, نقل می‌کند: احمد بن محمد بن موسى توفلی, از محمد بن 
عبد الله. از پدرش, از حسن بن محبوب. از زكريا موصلىء از جابر جعضی, از امام 
محمد باقر عليه السلام. از يدرش عليه السلام, از جدّش عليه السلام تقل مىكند: 
پیامیر صلی لله عليه و آله و سلم به على عليه السلام فرمود: ای على! در اين آیات: 
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«کل نفس 














ا ماع E‏ بو یی قوب 
می‌گویند: روز جزا را انکار مىكرديم تا اين كه مرگ به سراغ ما آمد. يس به آنها 





ای گناهگاران! اين همان چیزی است كه شما را به دوزخ کشاند. و روز جزا, 
روز پیمان و ميئاق است. أن روز که ولایت تو را دروغ انگاشتند و از تو نافرسانی 
کردند و تکبر ورزیدند.! 

۳) طبرسی: از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند: ما و شيعه ما. اصحاب یمین 
هتم ۳ 

۴ شیبانی در نهج البیان روایت کرده است که: آنا على بن ابی طالب 
عليه السلام و خاندان پاک وى صلوات لله عليهم اجمعین هستند. از ابن عباس و 
امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام نيز مشابه همين حديث 
نقل شده است. 
۵ و على بن ابراهیم. می‌گوید: اصحاب یمین, همانا على عليه السلام و 
شيعه وى هستند كه به دشمنان آل محمد عليهم السلام می‌گویند: جه جيزى شما را 
به دوزخ کشاند؟ نا ياسخ می‌دهند: «لَمْ تک من الْمُصَلينَ» يعنى از بيروان امامسان 
عليهم السلامنبودیم. 








۸ تأويل الایات, ج ۲. ص ۷۳۷ ج‎ -١ 
٩ تأويل الایات. ج ۲. ص ۷۳۸ ح‎ -۲ 
۵٩۱ مجمع البيان. ج ۰ ص‎ -۳ 

۴- تفسير قمی؛ ج ۲ص ۳۸۶ 
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لاد 








و 


E 


وره 





۷ محمد بن يعقوب: از على بن محمد. از سهل بن زياد. از اسماعيل بن 
مهران. از حسن قمى. از ادريس بن عبد ,از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
رباره تفسير این آبات از ايشان برسيدم: «ما سکم فی سر قَالُوا لم 
تک اتود منظور از آن, این است كه از بيروان اماسان صلوات لله 
عليهم أجمعين نبوديم كد خداوند عر و جل درباره آنها مىفرمايد: «وَالسَابقُونَ 
السَابقون * أوليك الفتریون» [و سبقت كيرتدكان مقدمند * آناتند همان مقربان 
(خدا) هستند]. مكر ملاحظه نكردى كه مردم به کسی كه زودتر در ميدان اسب 
دوانی وارد می‌شود. مصلّى می‌گویند و در اين آيه منظور همین است. «لَمْ نک من" 
الْمُصَلْينَ» یعنی از پیروان پیشگامان و امامان نبودیم.۲ 

۸) و نیز از او: از على بن ابراهیم. از پدرش, از برخی یارانش, از ابو حمزه. 
از عقيل خزاعی نقل مىكند: امير المؤمتين عليه السلام هرگاه به جنگ می‌رفت» 
مسلمانان را با سخنانی چند, پند می‌داد و می‌فرمود: نسبت به نماز يايند باشید و 
بر آن مداومت كنيد و زياد به سراغ نماز بروید و به وسیله آن به خداوند نزدیک 




















شوید؛ زيرا نماز بر مؤمنين. كتابى موقوت (عبادتى واجب و زماندار) بوده ست و 
آن کافران زمانی كه از آنها پوس شد: «مًا سَلَكَكُمْ فى سره قالوا لم نک من 
الْمُصَلّينَ» اين نکته را دریافتند.۳ 
٩‏ على بن ابراهیم» می‌گوید: دوز تک نهم الينكين» منظوره حقوق آل 
رسول خدا صلی لله عليه و آل است که همان خمس است كه متعلق به 
خويشاوندان و يتيمان و فقيران و در ا ماندكان است که آل رسول خدا صلی لله 





ی اک از تب فشتكا مقرب خداوند و تمامى پیامبران گرد 
به آل محمد صلوات لله عليهم اجمعين دشمنی 
ان مورد قبول واقع نخواهد شد. و منظور از: «قَمًا 
:». آن جيزى است كه درياره ولايت امير المؤمنين عليه 







۱۰-۱۱ واقعه/‎ -١ 


۲- کافی: ج اص ۳۳۷ ۱۳۸ 
۳-کافی. ج ۵ ص ۳۶ج ۱ 


السلا به آھا گنه م‌ود «َاْ خر تفر * رت ین قسوَرة» قسورة به 
معنای شیر است. 

۰ على نارهم در روا 
این آيه روایت کرده است که: 





ارود از امام محمد باقر عليه السلام 
«بل رید کل اشرئ نم أن بوت صحفا 
: آنها می‌گفتند: ای محمداً به ما خبر داد شد كه هر شخص از 
بنى أسرائيل كه گناهی مرتكب می‌شد. هنگامی كه صبح بيدار می‌شد. گناه خويش و 
كفاره آن را در كنار خودش ثبت شده مىديد. يس جبرئيل عليه السلام بر پسامبر 









عليه السلام نازل شد و فرمود: قوم تو. همان رسم و آئین بنسى اسرائيل را در 
خصوص گناهان از تو می‌خواهند. اگر همین را مىخواهند. همین رسم و آئین 
ہنی أسرائيل را بر آنها اجرا می‌کنیم و همان كونه كه بنى اسرائیل را عذاب می‌دادیم» 
آنها را عذاب مىدهيم. آنها گمان کردند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله جنين 
چیزی را برای آنها نمى خواهد." 

۱ ابن بابویه» روايت كرده است كه: مخمد بن حسن بن احمد بن وليد. از 
ار از محمد بن حسين بن ابی خطاب. از على بن اسباط. از 
بن ابی حمزه. از ابو بصیر, از امام جع صاد عليه السلام. درباره اين آیه نقل 
می‌کند: «فو أهل ای وال | خداوند عرَ و جل می‌فرماید: من شایسته 
آن هستم كه تقوای من به جای آورده شود و بنده من, هيج جيز را شریک من قرار 
ندهد. اگر بنده من شریکی برای من قائل نشد من شايسته آن هستم که وى را 
وارد بهشت کنم. و نیز فرمود: خداوندعز و جل به عزت و جلالش سوگند ياد کرده 
که به هيج وجه موخدان را با آتش دوزخ عذاب ندهد." 








۱- تضیر قمىءج ۲ ص ۳۸۶ 
1- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۸۷ 
۳- توحید, ص 11ح ۶ 
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ماو 








5 
وس 





سوره قيامت 
سوره قيامت. مکی است.۴۰ آيه دارد و يس از قارعه نازل شده 


است 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره قيامت 


)١‏ ابن بابویه, با سند خود. از 





ابو بصیر, از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
مىكند: هر کس به خواندن سوره «لا أقسم» عادت كند و به آن عمل كند. خداوند 
عزّ و جل وى را همراه رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم به بهشرين حالت از 
قبر مبعوث مىكند, و به وى بشارت مىدهد و خنده بر چهره او می‌آورد تا این که 
از صراط و ميزان كذر کند.! 

۲) و در خواص القرآن: از بيامبر صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده است: 
هر كس این سوره را بخواند. من و جبرئیل در روز قيامت گواهی خواهیم داد که به 
روز قیامت ایمان داشته است؛ و در حالی که جهره وى درخشان‌تر از چهره ساير 





آفریدگان است و نور او در ب ابرش حرکت می‌کند. از قبر خويش خارج می‌شود. 


عادت كردن به خواندن اين سوره. رزق و روزی را زياد می‌کند و مصونیت را به 





همراه دارد و باعث محبوبیت در ميان مردم می‌شود. 
۳ و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس به خواندن این 
امت گواهی خواهیم داد که آن شخص به 





سوره عادت کند. من و جبرئیل در روز 
روز قيامت ایمان داشته است. 

؟) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: خواندن اين سوره باعث خشوع 
می‌شود و عفت و پاکدامنی و مصونیت را به همراه می‌آورد. هر كس این سوره را 
بخواند. از هيج پادشاهی نخواهد ترسید و هر وقت اين سوره را بخواند. به خواست 


خداوند. در طول شب و روزش, در امان خواهد بود. 


.1۵۰ ثواب الأعمال. ص‎ -١ 
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تفسير سوره قيامت 
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ية" وای باش اللو وت 

عاذ" بلى رين تل أن نمؤي با" بل یشان رم 
1 نه! سوگند به روز رستاخيز © و باز نها ستوكند به وجدان سرزنش‌گر! » آیا 
انسان مى بندارد كه هركز ريزه استخوانهايش را گرد نخواهيم آورد؟ * آری, بلكه 
تواناییم که (خطوط) سرانكشتانش را (یکایک) درست و (بازسازی) كنيم * ولی 
نه! انسان می‌خواهد كه در پیشگاه او فسادكارى کند] 

: على بن ابراهيم: منظور از: :اقيم‎ )١ 
قيامت قسم مىخورم. و منظور از: دوم اس اللو‎ 
عصيان و سركشي كرد و خداوند عز و‎ 








ماقم اين است كه به روز 





» نفس آدم است که 
در اين آیات: 
منظور این 
را نيز از نو می افر بل 
مَامَهُ4. يعنى اين كه گناه می‌کند و توبه را به تأخير می‌اندازد و 
با خودش می‌گوید: توبه خواهم کرد.! 
1) شرف الدين نجفى: از محمد بن خالد برقى. از خلف بن حتد. از حلبى تقل 
مىكند: شنيدم امام جعفر صادق عليه السلام مى قرمود: "ل برد ات 


و را سرزنش کرد 




















۱- تفسير قمی.ج ۲ص ۳۸۸ 
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أَمَامَهُ», يعنى اين كه وى را تكذيب کند.! 
انى برخي از ما از انان ماوت له علوم ال 





الي 5 وج ۳ ۳ 50 رَبك یز ا ma.‏ 
او ره بل فان نع تیه ص۳4 وی معاذير؛ 0317 

جه وقت است؟ © بس آن كاه كه دیده خیسره گردد ٭ و 
ماه در خسوف افتد © و آفتاب و ماه به هم گرد آیند * آن روز انسان گوید: راه 
گریز کجاست؟ * حاشا پناهگاهی نیست. © آن روز, قرارگاه نهایی تنها به سوی 
پروردگار تو است * آن روز است که انسان را از آن جه از دير باز یا پس از أن 








انجام داده. آگاهی دهند * بلکه انسان خودش بر نفس خويش بینا است * هر چند 
دست به عذرتراشی زند ] 

)١‏ على بن ابراهيم: این آیه شرية 
زمانی فرا می‌رسد؟ خداوند مى فرما. برق ابص منظور. آن زسانی است 
كه ديدكان خيره می‌شوند و أمكان چشم 7 هم زدن برای ان وجود نداشته باشد. و 

1 أ اسان 


يعنى این كه جه 











پیروی کنند.اگر اين سنتء شر و بدی باشد. گناهی معادل گناه 
آنان بر كردن وى خواهد بود و از گناه آنان جيزى كم نخواهد شد. و اگر خیبر و 
خوبى باشد. پاداشی معادل باداش آنان به وى خواهد رسيد و جيزى از ياداش آنان 
کم نخواهد شد. و منظور از: «ټل نان بَصيرةٌ * وتو آلقی مقاذیرت» 
اين است که از اعمالی كه از او سر زده است. آگاهی دارد. هر چند که عذرخواهی 
کرده است.۱ 

۳ محمد بن یعقوب: از محمد بن يحبى, از احمد بن محمدء از على بن حكم. 
از عمر بن مىكند: شام نزد امام صادق عليه السلام بودم كه اين آيات را 
تلاوت نمود: «بل اسان علی تفه بَصِيرة © ولو ألقَى مَعَازِيره» و حضرت 
فرمود: ای ابا حقص انسان چگونه می‌تواند با خصلتى ظاهرى به خداوند نزدیک 
شود. در حالی که خداوند از حقيقت و اخلاق و خصال وی آگاه است؟ رسول خدا 
صلی الله عليه و آله می‌فرماید: هر كس راز و خصلتی درونی را پنهان کند. خداوند 
لباس آن خصلت را به وى می‌پوشاند. خواه خير و خوبی باشد. و خواه شر و دی 
باشد.؟ 

۴ و نیز از وی: از ابو على اشعری, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان, از 
فضل ابو عباس از امام جعفر صادق عليه السلام نقل مىكند: چگونه می توانید که 
كارهاى نيك خود را نمايان سازيد و کارهای بد را ينهان سازيد؟ آيا به خويش باز 
نمی‌گردد, تا دريابد كه درون او با بيرونش يكسان نيست؟ خداوند عرّ و جل در اين 
زمينه می‌فرماید: «ټل نان عَلَى تیه بَصِيرة». اگر ذات انسان (خصلت‌های 
درونی انسان) نیکو شود. ظاهر (خصات‌های ظاهری) او نيز نیکو و توانمشد 
می‌گردند.۳ 

۵ و نیز از وی: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از على بن حکم از 
عمر بن يزيد روايت شده است که: من شام ند امام جعفر صادق علیهالسلامبسودم 

بل الإنستان على تفسه بَصيرَة © ولو آلقى معاذيرة» 


























كه اين آيات را تلاوت فرمود: 





۱- تقسیر قبي ج ۲ص ۳۸٩‏ 
۲- كافى. ج ۲. ص ۲۲۳ ج ۶ 
۳-کافی. ج ۲ص ۲۱۳ ح ۱۱. 
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وهاو 














و فرمود: ای ابا حقص! انسان جكونه می‌تواند خود را بر خلاف آن جه در 
وجودش است و خداوند از آن آگاهی دارد. به مردم بنمایاند؟ رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس خصلتی درونی را در خود پنهان سازد. 
خداوند لباس آن خصلت را به وی خواهد پوشاند؛ خواه خصلتی نیک باشد و خواه 
خصلتی پلید.۱ 

۶ و نيز از وی: از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, و محمد بن یحیسی, 
از محمد بن حسین, از صفوان بن یحبی, از عبد الرحمن بن حجاج, روایت شده 
است که: از امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم كه حَفْقَه و خ 








دو تیش) به جه معناست؟ حضرت فرمود: نمی‌دانم ‏ 
خداوند عز و جل می‌فرماید: 
می‌فرماید: هر كس در حالت | 
گرفتن بر او 

۷ شيخ در تهذيب, نقل می‌کند: شيخ مفيد. از احمد بن محمد بسن حسن, از 
پدرش, از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد بن عیسی و از حسین بن حسن 
بن ابان. و همگی آنان, از حسین بن سعید. از فضاله, از حسین بن عثمان. از 
زید شحام روايت كرده است که: از امام جعفر صادق 








هويا نشسته, طعم خواب را بچشد. وضو 


اجب می‌شود. 








سا عبار ا هل اسان على دهع 
عليه السلام می‌فرماید: هر کس در حالت ايُستاده ويا نشسته, طعم خواب را بچشد, 
وضو گرفتن بر او واجپ می‌شود." 

۸) شيخ مفيد در كتاب امالى نقل مىكند: ابو حسن احمد بن محمد بن حسن, 
- يعنى ابن ولید از پدرش, از محمد بن حسن صقار از احمد بن محمد بن عیسی, 
از يونس بن عبد الرحمن, از محمد بن ياسين نقل می‌کند: شنيدم امام جعفر صادق 
عليه السلام مى فرمايد: آشكار كردن نیکی‌ها و ينهان داشتن بدی‌ها سودى برای 


۱-کافی, ج ۲ص ۲۲۴ ح ۱۵ 
۲- کافی. ج ۳ ص ۳۷ج ۱۵ 
۳- تهذیب. ج ١‏ ص ۸ ح ۱۰ 





انسان ندارد. مگر اين طور نيست که أكر به نفس خويش بازگردد.به حقيقت أمر ی 
خواهد برد و مى قهمد كه اين طور نیست؟ خداوند عزو جل می‌فرماید: «َلٍ 
أكر ذات انسان (خصلتهاى درونی انسان) نيكو شسود" 
ظاهر (خصلت‌های ظاهرى) او نیز نيكو و توانمند می‌گردند'. 








بن ال" ونر ی یزیر و۱۳ 

[در حقيقت, گرد آوردن و خواندن آن بر عهده ماست؟ * بس چون آن را 
برخواندیم (همان گونه) خواندن آن را دنبال كن * سپس توضیح آن نيز بر عهده 
ماست * ولی نه. (شما دنیای) زودگذر را دوست داريد * و آخرت را وامی- 


وه رنه رای زآقة بخ عتايقة 


گذارید * آرى. در آن روز صورت‌هایی شاداب اند ٭ و به سری پروردگار خود 
می‌نگرند] 

)١‏ على بن ابراهيم. مىكويد: گرد آوردن قرآ ان و قرائت كرد 
صلوات الله عليهم اجمعين واجب است «قإ قرآناة آن كاه كه قرآن را 
خواندند, از آن بيروى كنيد ام إن علا انه»» منظور. تفسير آن است." 

۲) طبرسی, با سند خود از رجال مورد اعتمادی كه كتابهاى اخبار نوشت‌ند. 
نفل مىكند: آنان سیصد اسم برای امير المؤمنين عليه السلام در قرآن یافتشد. که از 
آن جمله, حديثى است که با سند موثق از أبن مسعود نقل می‌کنند: ه فی أم 
كتَاب لین لقلی خکیم»" [و همان که آن در کتاب اصلی (علوح محفوظ) به نزد 
ما سخت والا و پر حکمت است) و «وَجَعَلنَالَهُمْ لان بیغ [و دکر خير 
بلندى برايشان قرار دادیم و «واجقل ی لستان صبدق فى رین [و برای من 

























۱- امالى مفید. ص ۲۱۴ ح ۶ 
۲- تفسير قمی, ج 1 ص ۰۳۸۸ 
۳- زخرف/ ۴ 
۴-مریم/ ۵۰ 
۵- شیاه / ۸۳ 
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وقرآنه» و این آيه: 
أنت مُنذِرٌ ولكل وم هاد» [تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهبری 
است) كه هشدار دهنده, رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است هدايت 
کند على عليه السلام است. و اين آيه: «أفمّن ان عَلَى بین ن ري 


مه 





» [آيا کسی كه از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از 
(خويشان) او رد وی ۳ اس وی 





ماست] و اين آيه: « ن 

عليه و موا تَسْلِيمًا»؟ ا 
درود می‌فرستند. ای كسانى كه ايمان آوردهايد! بر او درود فرستيد و به فرمانش به 
خوبى كردن نهید]. و آیه: آن تقول تفس با حسلرتى على ما قرطت فى جنب ال ز 
من الئاخرین»* نا آن كه اميادا) کسی بگوید: دریغا بر آن جه در حضور 
خدا کوتاهی ورزیدم. بی‌تردیلا من از ريشخند کنندگان بودم] که جنب اله (كنار 
خداوند) همانا على بن اب طالب عليه السلام است. وه «وکل شام خی 
ن“ "[و هر چیزق راد کارنا‌ی رشن برشمردمايم] منظوره على عليه 
«إنّى لمن سین # على صبراطر 
بيامبرانى * بر راهى راست]. و: سان نویر عن یم [در همان روز 
است كه از نعمت (روى زمين) برسيده خواهيد شد] كه منظور دوستى على بن 














إن 


















۷ رعد/‎ -١ 

۲- هود/ ۱۷ 
۳-لل/ ۱۲-۱۳ 
۴- احراب/ ۵۶ 
۵- زمر ۵۶ 
۶-یس/ ۱۲ 
لدي ىد 
۸- تکاثر/ ۸ 


طالب عليه السلام است. 
۲ ارا : «كلَا بل حون الْعاجلّة», منظور j‏ 






اظِرة». می‌گوید: به خداوند عزو جل نگ م‌کند منظور 
و م ا E‏ 
تقل مىكند: على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد 
بن هارون صوفىء از عبيد اله بن موسى رویانی, از عبد العظيم بن عبد الله بن على 
بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب عليه امسلام, از راهيم نمی 
محمود روايت كرده است که: امام رضا عليه السلام درباره این آيات فرموده است: 
تع إلى ها ار منظور, درخشان و نورانی است كه به 
پاداش پروردگارش نكاه مىكند." 

۵ و نیز از وى: از احمد بن زياد بن جعفر همدانى, از على بن ابسراهيم بسن 
هاشم از پدرش ابراهيم بن هاشم از عبد السلام بن صالح هروى روايت شده است 
كه: به امام رضا عليه السلام عرض كردم: ای فرزند زسول خدا! نظرت درباره این 
حديث آن را نقل مىكنند. جيست: امین يَرُورُونَ رتسم مسن 
» [مؤمنان در بهشت. از منازل خویش پروردگارشان را ديدار 
می‌کنند] آن حضرت عليه السلام فرمود: ای ابا صلت؟ خداوند عر و جل يسامير 
صلی الله عليه و آله و سلم را بر تمامى آفریدگانش از پیامبران و فرشتگان برتری 
داد و پیروی از بيامبر را پیروی از خويش دانست و بيعت كردن با پسامب را بيعت 
كردن با خويش دانست. و زارت كردن پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در دنیا و 
آخرت را زيارت كردن خويش دانست. و می‌فرماید: بطم الرنشول : أطاع 
ال" [هر كس از بيامبر فرمان برد. در حقيقت, خدا را فرسان برده است] رهم 
يعون الله يد اله وق أيديهم»" [در 





۴) ابن با 























۱- تفسير قمی, ج .ص ۲۸۸ 
۲- عيون اخبار الرضا عليه السلا ج ۰۱ ص ۱۰۵ ۲. 
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۸۰/-۴ 





هه : 
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وره 





حقيقت. کسانی كه با تو بيعت می‌کنند جز این نيست كه با خدا بیعت می‌کنند. دست 
خدا بالاى دستهاى آنان است] و ييامبر صلی اله عليه و آله و سلم می‌فرمایند: هر 
كس در روز حياتم و يا يعد از مركم مرا زيارت كند. خداوند عر و جل را زیارت 
كرده است؛ و مقام و جايكاه ييامبر صلی اله عليه و آله و سلم در بهشت. والاترین 
مقامها است. و هر كس ایشان را در آن مقام و جايكاه در مزل خويش زيارت 
كند. خداوند عز و جل را زهارت كرده است. 

می‌گوید: به ایشان عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! يس منظور از اين 
حديث جيست كه باداش «لا إله إلا لله». نكاه كردن به صورت خداوند عر و جل 
است؟ حضرت عليه السلام فرمود: اى ابا صلت! هر كس خداوند را با صورت و 
چهره‌ای وصف کند. كفر ورزيده است. صورت خداوند عر و جل» پیامبران و 
حجتهاى او صلی الله عليه و آله هستند همان کسانی هستند كه به واسطه 
آنها به خداوند عرو جل و دين او و اخت او می تو ان روى آورد. و خداوند عز 
و جل می‌فرماب كل من عنقا ان © وتیفی وجه ریک ذو الجال والإكرام» ۲ [هر 
جه بر (زمین) است فانی‌شونده لت # و ذات باشکوه و ارچمند پروردگارت باقی 
خواهد ماند]. و مىفرمايد: «ل یم هالک إلا وَجْهَهُ»' [جز ذات او همه چیز 
نابود شونده است]. در روز قيامت نگاه کردن به جایگاه و مقام پیامبران و 
حجت‌های خداوند. برای مؤمنان پاداشی عظیم است, و پيامبر صلی اله عليه و آله 
و سلم می‌فرماید: هر كس نسبت به خویشاوندان من كينه داشته باشد, در روز 
قيامت, نه من او را می‌بینم و نه او مرا خواهد دید. حضرت عليه السلام می‌فرمایند: 
در ميان شما کسانی هستند که بعد از آن که مرا ترك کنند. دیگر مرا نخواهند دید. 
ای ابا صلت! خداوند عزّ و جل در مکان وصف نمی‌شود و نمی‌گنجد و ديدكان و 
خيالها او را در نمىيابند.” 

۶ و نیز از وی تقل شده است: على بن احمد بن محمد بن عمران داق از 
محمد بن ابی عبد لله كوفى. از موسى بن عمران نشعى, از حسين بن يزيد نوفلى: از 











۱- رحمن/ ۲۶-۲۷ 
۲- قصص/ ۸۸ 
۳- عيون اخبار الرضا عليه السلا ج .١‏ ص ۱۰۵ ح ۳. 


على بن ان حمزه. از ابو بصیر, از امام جعقر صادق عليه السلام ورایت کرده است 
که: به ايشان عرض کردم: درباره خداوند عر و جل سخن بگو؛ آیا مومنان در روز 
قيامت او را می‌بینند؟ فرمود: آری. و قبل از روز قيامت نيز او را دیده اند. عرض 
كردم: جه موقع؟ فرمود: آن هنكام كه خداوند عز و جل فرمود: ألمت ریک او 
ی » [كه آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: جرا]. لحظه‌ای درنگ کرد و سپس 
فرمود: مؤمنين قبل از روز قیامت. در دنیاء او را مىبينند. مگر اکنون او را نمی‌بینی؟ 
ابو بصیر گفت: به حضرت عليه السلام گفتم: فدایت شوم! ايبن حديث را از شما 
برای دیگران تقل کنم؟ فرمود: خير. زيرا اگر آن را روایت كنى و شخص نادانی 
معنای آن جه می‌گوبی را درک نکند و آن را انکار كند. ممكن است اين را کضر 
بداند. دیدن با چشم دل, مانند دیدن با چشم ظاهر نیست؛ خداوند عر و جل. از 
تشبیهات تشبیه کنندگان و کافران 
۷ محمد بن عباس: از احمد بن هوذه, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن 
حمّاد. از هاشم صیداوی نقل مىكند: امام جعفر صادق عليه السلام به من فرمود: ای 
هاشم! پدرم كه از من نیکوتر است. از جدمبرسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
براى من نقل كرده است: هيج مردى از بان تیش شيعه ما نست. مكدر این 
كه تبعه بر او نیست . عرض كردم: فدايت شوم! تبعه جيست؟ فرمود: منظور. پنجاه 
و یک ركعت نماز و سه روز روزه كرفتن در هر ماه است. آن گاه كه رو 
رسد در حالتی که جهره‌های آنان مانند ماه شب جهاردهم می‌درخشد. از قبرهاى 
خويش خارج می‌شوند. و به هر کدام از آنها گفته می‌شود: هر آن جه طلب کنی؛ 
محقق می‌شود. بس می‌گوید: از خداوند می‌خواهم كه چهره حضرت محمد صلی الله 
عليه و آله و سلم را ببينم. می‌فرماید: پس خداوند عر و جل به بهشتیان اجازه 
می‌دهد که محمد صلی اله عليه و آله و سلم را زيارت کنند. و مىفرمايد: منيسرى از 





























امت فرا 








۱۷۲ اعراف/‎ -١ 

اا 

۳-متن این جمله چ : «ما من رجل من ققراء المؤمنين من شيعتنا الا و ليس عليه تبعة». 
E EF‏ متن و معناء و نيز يا عتايت به روايت هشتم كه از صاحب تحفة الاخسوان 
نفل شده است. به نظر می‌رسد كلمه «لیس» اضافی است و يا اين كه پس از «عليه» باید « الا» 
قرار كيرد تا استنناء جمله را به صورت مثبت درآورد. (مترجمان) 
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لهاد 





4] 





سس وره 





نور در یکی از درانیک (جمع ذرنوک, به معنای سرسرا) بهشت برای رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم نصب مىشود که دارای هزار يله است که فاصله ميان 
بلكانهاى آن, به اندازه يك دويدن اسب است. پس محمد صلی اله عليه و آله و 
سلم و امير المؤمنين عليه السلام بر بالاى آن می‌روند. و فرمود: اطراف آن از شیعه 
آل محمد صلوات اله عليهم اجمعین موج می‌زند. و خداوند به آنها نگ می‌کند و 
اين همان سخن خداوند عز و جل أست كه فرمود: «رجوه وم ناضيرة © إلى ربا 
ل مى فرمايد: بس بر نها نور افشائده مىشود. به طورى که زمانى که پر 
می‌گردند. حوریان بهشتی نمی‌توانشد جشم از آنها بردارند (از دیدن آیا سیر 
نمی‌شوند). سپس امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: ای هاشم! ! 
لبون [براى جنين باداشی بايد کوشندگان بكوشند] ' 

۸) و صاحب كتاب تحفة الاخوان همین حديث را با سند خود از محمد بن 
عباس, از هاشم صيداوى اين گونه نقل مىكند: امام جعفر صادق عليه السلام به من 
فرمود: ای هاشم!... و همین حديث را نقل می‌کند. با اين تفاوت که در اين حسدیث 
علاوه بر چیزی که نقل شده آمده است: هيج مردی از مردان فقير شيعه ما نیست, 
مگر این كه تبعه بر اوست . عرض کردم: فدایت شوم! تبعه چیست؟ فرمود: پنجاه و 
یک ركعت نماز و سه روز روزه گرفتن در هر ماه است. و همچنین در اين حسديث 
آمده است: اطراف آن منبر از شيعه محمد صلی الله عليه و آله و آل محمد صلوات 
اله عليهم اجمعين موج می‌زند. و خداوند عزّ و جل به آنها نكاه مىكند. و اين همان 
سخن خداوند عر و جل است که فرمود: «وجوة اضر © إلى رها اظرةه. 
يعنى به نور بروردكار خويش- و فرمود:- و خداوند عر و جل بر آنها نور 
می‌افشاند. به طوری که هر کدام از آنان زمائى که نزد حوریان هشتی که 
همسرانشان هستند), باز می‌گردند. همسرحوری ايشان نمی‌تواند جشم از آنها 
بردارد (از دیدن آنها سير نمی‌شود). سپس امام جعفر صادق عليه السلام اين آيه را 
تلاوت كرد: «لِمثل هذا فلَْعْمَل الْمَامِلُونَ»' [برای جنين (پاداشی) بايد کوشندگان 


























6 تأويل الآيات.ج ۲ ص ۷۳۹ ح‎ -١ 
ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا و عليه تيعة‎ -۲ 
۶۱ صافات/‎ -۳ 


بكوشند]. 





ح جوتيو !"یآ نات لا بت لزاني ۲ 
وق لمن وان ۷ تن رواب التاق عاق وت يمين الحا 


[و در آن روز چهره‌هایی دژم باشند © جرا که دانند مورد عذابى كمر شکن قرار 
خواهند كرفت * نه جنين است (که أو پندارد؛ زيرا) آن كاه كه جان به گلوگاهش 
رسد * و كفته شود: جاره ساز كيست؟ # و داند كه همان (زمان) فراق است * و 





محتضر را ساق به ساق ديكر دربيجد * آن روز است كه به سوى پروردگارت 
سوق دادن باشد] 





جان‌ها به كلوكاءها می‌رسد «وقيل مَنْ رآق» گفت: به او گفته می‌شود: 
می تواند برای تو افسونگری کند (و تو رآ نجات دهد)؟ «وظن أنه ال 
الاق بالسّاق» گفت: دنيا با آخرت درهم بیچیده شد «إلّى ريك" 
گفت: به سوى خداوند سوق داده می 1 














۲) محمد بن یعقوب. از على بن ابراهيم؛ از بدرش, از عمرو بن عثمان, از 
مفضّل بن صالح, از جعفر, از امام محمد باقر عليه السلام روایت كرده است كه: 
درباره این آيات از ايشان برسيدم: «وقيل مَنْ راق © رظن الفراق». فرسود: 
انسان است كه هنكامى كه مرگش فرا رسد می گوید: آیا درمانگر و 
دارد؟ «وّظن أنه الفِراق» به جدا شدن از دوستان يقين بيدا كرد هوا 


بالسّاق» دنيا با آخرت در هم ييجيده شد. سپس «إلَى رب مین 












سرنوشت به سوى پروردگار است. 





۲- کافی. ج ۳ ص ۲۵۹ح ۳۲ 





-<[© > م 


لاد 











۳ اين بابويه: نقل مىكند: پدرم. از سعد بن عبد الله از هيثم بن ابی مسروق 
نهدی, از حسن بن محبوب. از جمیل بن صالح, از محمد بن مسلم, از امام محمد 
باقر عليه السلام روایت کرده است که: از ايشان درباره اين آیه پرسیده شد: «وقيل 
هَن راق», فرمود: اين كفته انسان است زمانی که كه مرگش قرا برد سی كويد أ آیا 
درمانگر و طبيبى وجود دارد؟ آيا دفع‌کننده‌ای وجود دارد؟ لو 
جدا شدن از خويشاوندان و دوستان در آن زمان است. «والشتٍ رالاق بالسّاق» 
دنيا با آخرت درهم بيجيده شد. انود «الی ریک ی 
سوی پروردگار جهانيان است. 











تاق» سرنوشت به 


كُلَاصَّدْقْ مالیا ”ولڪ كدب وا مب مر ۳0 
بقل سره زك 00 
| ی نید تی لبن ازج الک والأئی 
۹ باعل نمي لوقي "۳ 
[يسس (گویشد) تصدیق نکرد و نماز بربا نداشت © بلکه تکذیب كرد و 
روی‌گردانید © بس خرامان به سوى اهل خود رفت * وای بر توا پس وای (بر 
توا) * باز هم وای بر توا وای بر توا * آيا انسان می‌پندارد که بيهوده رها 
می‌شود * آیا انسان گمان می کند بی‌هدف رها می‌شود * مگر او (قبلاً) نطفه‌ای 
(=آویزک) شد و (خدایش) شکل 
داد و درست كرد # و از آن. دو جنس نر و ماده را قرار داد * آيا جنين (خدایی) 
نتواند که مردگان را زنده کند؟] 

)١‏ على بن ابراهیم: سبب نزول این است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم در روز غدير خم مردم را برای بيعت كردن با على عليه السلام فرا خواند. 
وقتی آنها را از آن جه خداوند به وى دستور داده است. آگاه کرد معاويه بر مغييرة 
بن شعبه و ابو موسى اشعرى تكيه داد و سپس با تكبر و غرور به طرف خانواده اش 











نبود كه (در رحم) ربخته می‌شود؟ * پس علقها 





.۲۵۳ امالی صدوق. ص‎ -١ 





به راه افتاد. در حالى كه می‌گفت: به خداوند سوكند! به هيج وجه به ولايت على 
عليه السلام اعتراق نخواهيم کرد و گفته محمد صلی ل عليه و آله و سم را در 





: له تی * ری لك قاری بنده 
فاسق. بس رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم در حالى كه می‌خواست از وى 
اظهار بيزارى و برائت کند به بالاى منبر رفت, و خداوند عزّ و جل اين آيه را نازل 
کرد: «لا تخرک به نانک فجل بده' [زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن 
(= قرآن) حركت مده). رین رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم چیزی كفت 
و نامى از وى به ميان نياورد." 

۲ ابن شهر آشوب: امام محمد باقر عليه السلام مىفرمايد: اين هند بلند شد و 
در حالت عصبانیت و با غرور و تکبر از آن جا خارج شد و در حالى كه دست 
راست خويش را بر دوش عبد لله بن قيس اشعری و دست جب را بر دوش مغيسرة 
بن شعبه گذاشته بود. می‌گفت: به خدا سوگند! این گفته محمد صلی الله عليه و آله و 
سلم را تصدیق نمىكنيم و به ولایت على عليه السلام اعتراف نمىكنيم. پس نازل 
شد: «فلا صق وا صلی». تا آن جایی که در روایت قبل ذکر گردید. ببس رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم برآن شد که پاسخ او را بدهد و او را به قتل رساند. 
كه جبرئيل به ايشان فرمود: ها تخرک به لساك نجل به»" [زبانت را به خاطر 
عجله برای خواندن آن (= قرآن) حرکت مده]. پس رسول صلی الله عليه و آله و 
سلم ساکت شد (از عمل خويش صرف نظر کرد)." 

۳) ابن بابويه. نقل می‌کند: على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد 
بن هارون صوفی, از ابو تراب عبيد الله بن موسى رويانى, از عبد العظيم بن عبد الله 
حسنی روایت کرده است که: درباره اين آیا وی تک قاری ٭ ثم ری لک 
فأوتی». از امام رضا عليه السلام پرسیدم و ايتسان فرسود: خداوند عر و جل 








۱- قيامت/ ۱۶. 

۲- تفسير قمىاج ؟. ص ۳۸۹. 
۳- قیامت/ ۱۶. 

۴- مناقب. ج ۳ ص ۱۳۸ 





ترجمه 
روایی 


اهار 











۳۹ 
۴ 








الْمَوتَى». رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرسود: 
زه هستی ای خدا! آری می‌توانی, و همین روایت از امام محمد باقر عليه السلام و 
امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است.۳ 





۱-عبون اخبار الرضا عليه السلاب ج ۲ ص ۵۹ ح ۲۰۵. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۸۹ 
۳- مجمع البیان. ج ۱۰, ص ۲-۵. 





سوره انسان 


سوره انسان, مدنى است. ۳۱ 
ان, مدنى است. ۳۱ ايه دارد و بعد از الر 
4 سوره الرحمن 


نازل شده است. 


ی 


فضيلت و ثواب قرائت سوره انسان 





ن بابويه: با سند خود از امام محمد باقر عليه السلام نقل مىكند: هر کس 
سوره «فل اتی عَلَى الْإنسّان» را در هر سپیده‌دم پنجشنبه بخواند. خداوند عرّ و جل 
هشتصد حوری بهشتی باکره و چهار هزار حوری بهشتی غیرباکره را به همسری 
وی درمی‌آورد. و همراه پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم خواهد بود.! 

۲) و در خواص القرآن: از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت سی‌شود: 
هر کس این سوره را بخواند. باداش وی نزد خداوند. بوستانی بهشتی و جامه‌ای 
ابریشمی خواهد بود و هر كس به خواندن این سوره عادت کند؛ نفس ضعيف و 
ناتوان وی, قدرت خواهد يافت. و هر كس این سوره را بنویسد و با آب حل کند و 
آب آن را بنوشد. برای دل درد او مفید خواهد بود و بدنش يهبود خواهد یافت و از 
بیماری خويش شفا می‌یابد. 

۳ و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس اين سوره را 
بخواند. خداوند. پاداش او را بهشت و هر آن جه که بخواهد. قرار خواهد داد. و هر 
كس آن را بنويسد و با آب حل کند و آب آن را 
بود و بدنش بهبود خواهد یافت. 

؟) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: خواندن ايبن سوره نفس را قوت 
داری را افزون می‌کند و نگرانی را از بین می‌برد و (باعث 











,شد برای دل درد مفيد خواهد 


می‌بخشد و خوی 





آرامش خاطر می‌شود), و اكر در روخوانی اين سوره ضعیف است. آن را روی 
کاغذی بنویسد و با آب حل کند و آب آن را بنوشد که از ضعف و ناتوانى تفس 
جلوگیری می‌کند و به خواست خداوند. اين ضعف نفس وی برطرف می‌شود. 


۱- تواب الأعمال ص 1۵۰ 














5 
وس 


تفسير سوره انسان 


بم لمن ازجم 

نيع ان حرش زین كبئائئتكررا”'إنا كفنا التاق 
منوا يا الیل ناک وان 
[آیا انسان را آن هنگام از روزگار (به یاد) آيد كه چیزی در خور يادكرد نبود؟ © 
ما انسان را از نطفه ای اندر آميخته آفريديم تا او را پیازساييم و وی را شنوا و 
بينا گردانيديم * ما راه را به او نمودیم؛ يا سپاسگزار خواهد بود يا ناسباسكزار] 

۱) محمد بن يعقوب: از احمد بن مهران, از عبد العظيم بن عبد الله حسنی, از 
على بن اسباط, از بن حمّاد. از ابن مُسکان, از مالک جُهَنى روايت كرده است 
که: از امام جر اي عليه لام داد انآ آيه ار 
















از ايشان دربا یه پرسیدم: ۳" ا اد 
حين من التفر لم گرا فرمود: مقلدّر غير مذكور بود (در تقلدير بود 
ولى نامى از او به ميان نيامده يود).' 

۲) احمد بن محمد خالد برقى: از پدرش, از اسماعيل بن ابراهيم و محمد بسن 
ابی عمیر, از عبد الله بن بکیر. از زراره. از حمران روايت کرده است كه: از امام 
محمد باقر عليه السلام درباره این آيه پرسیدم: «قل أتى غلی الانسان ین من 





۱- کافی, ج ۱. ص ۱۱۴ح ۵ 





© > مد 


یاد 














اف لین شا صذكور», قرمود: به عنوان يك جيز موجود بود, ولى نامى از آن 

نيامده بود. عرض کردم: پس منظور از اين آیه چیست: ها تذگر الانتان 

2 ©؟' [آيا انسان به ياد نسی‌آورد که سا او را قبلا 

آفريدهايم و حال آن كه جيزى نبوده است؟]. فرمود: به عنوان يك چیز, نامى از او 
در هيج كتابى و هيج علمى به ميان نيامده بود." 

۳ طبرسی, نقل مىكند: عياشى با سند خود, از عبد الله بن بكيسرء از زراره 

از امام محمد باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند عز و 








روايت كرده است 
جل برسيدم: َم يَكُن شا مذکُورا». فرمود: به عنوان يك جيز موجود بود. ولی 
نامى از آن به ميان نيامده بود." 

؟) و با سند خود. از سعيد حداد. از امام محمد باقر عليه السلام روایت كرده 
است كه: در علم الهى ذكر شده بود. ولى در خلق, ذكر نشده بود. مشابه همین 
روايت از عبد الاعلى بنده آل سام. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است." 

۵) و از حمران بن اعين:'روايت شده است كه: از ايشان (عليه السلام) درباره 
ين آیه پرسیدم و فرمود: مقدور,(در قضا و قدر) بود, ولى هنوز خلق نشده بود.* 

۶) ابن شهر اتوب, نقل می‌کند: در تفسیر اهل بيت صلوات الله علبهم اجمعسين 
آمده است که منظور از «قل أنَى عَلَى الإنسّان» على عليه السلام است. و اين آیه: 
9 خَلَفنَا الان طن بر صحت ابن گنه كواهى می‌دهد؛ زيرا معلوم است 
که آدم از نطفه آفریده تشد است.* 

۷۰ و على بن أبراهيم م‌گو : منظور از: «قل أنَى عَلَى الإنسّان جين من ال 
َم يكن زکورا»» نه در علم بود و نه در ذكر بود. و می‌گوید: در حدیلی ديك 
آمده است كه در علم (الهی) بوده. ولى در ذكر نبوده است. و منظور اژ: 

















ادمرب آیه و 
۲-محاسن, ص ۴۴٣ح‏ ۲۳۴. 


۳- مجمع البيان. ج ۱۰.ص ۲۱۳. 





۴- مجمع البيان.ج ۱۰.ص ۲۱۳ 
۵- مجح ايانح ۱۰.ص ۲۱۳ 
۶- مناقب. ج عاص ۱۰۳ 





كارهاى خويش ندارند. 
8) سپس على بن ابراهیم نقل مىكند: احمد بن ادريس. از احمد بن محمد از 

کرده است که: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره اين آيه 

۱ كَفُور». فرمود: منظور اين است كه يا از 

آن جه به وى نمايانديم بيروى می‌کند. پس شاکر و سپاسگزار ست و یا از آن 

پس كفور و ناسپاس است.! 

جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 












۰ محمد بن يعقوب: از برخى ياران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از ابسن 
فضال, از تعلبة بن میمون, بن محمد طیا. از امام جعفر صادق عليه السلام 
نقل مىكند: منظور از« هد اسيل إا ار رما کر این است که را 
را به وی نمايائديم. يا این که از آن بيروى می‌کند و با از آن سرياز مى زند.” 

۱ و نیز از او: از على بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس از عبد اله 
بن بكيرء از زراره. از حمران بن اعين نقل می‌کند: درباره اين آيه: «إنّا 
الما شاکرا وا كقُور)». از امام جعفر صادق عليه السلام برسيدم و ايشسان 
قرو : با كه يعروى موكند, بس بدا شاک و سباسكزار است و ينا سرباز 
می‌زند. پس بنده‌ای کفور و ناسپاس | 








۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۳۹۰ 
۲- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۹۰ 
۳- تفسير قمی ج اد ص ۱۳۹۰ 
۴- کافی: ج اص ۱۲۴.ح ۳ 
۵ کافی, ج ۲. ص ۲۸۳ ۴ 
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روا 
تفر فون ار تافو مان گرەم طا" نیون العام له 
او ای نینک وهای منم جراء ولا مکوو۱, 


[هانا نیکان از جامی می‌نوشند که آميزه ای از کافور دارد © چشمه‌ای که بندگان 
خدا از آن می‌نوشند و (به دلخواه خويش) جارى اش می‌کنند * (همان بندگانی 
كه) به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی كه كزند آن فراكيرنده است, 
می‌ترسیدند © و به (پاس) دوستی (خدا) بینوا و يتيم و اسیر را خوراک می‌دادند * 





كرون ی نكأ كان اف فرب با 








ما برای خشنودی خداست که به شما می‌خورانيم و باداش و سپاسی از شما 








۲) على بن ابراهيم: پذرم. از عبد الله بن میمون قسداح؛ از از امام جعفر صادق 
عليه السلام درباره اين آيه: «وَيْطّْعِمُونَ الم على خبه كينا وتيا وأمسیرا» 
روایت كرده است که: فاطمه سلام لله عليها مقدارى جو در خانه داشت که از آن 
فرنی درست كرد. هنگامی که فرنى آماده شد و آن را آوردند تا بخورند. فقيرى آمد 
و كفت: خداوند شما را رحمت كند! از آن جه كه خداوند به شما روزى داده, به من 





هم بدهید. على عليه السلام به ياخاست و يك سوم از آن فرنى را به آن فقیر داد. 
طولی نکشید که یتیمی آمد و گفت: خداوند شما را رحمت کند! از آن جه که 
خداوند به شما روزی داده. به من هم بدهید. على عليه السلام به پاخاست و یک 
سوم دیگر از آن فرنی را به وى داد. سپس اسیری آمد و گفت: خداوند شما را 
رحمت کند! از ان جه كه خداوند به شما روزی داده, به من هم بدهید. يس على 
عليه السلام به پا خاست و آن يك سوم باقى مانده را نيز به وى داد؛ بشابراین 


چیزی از آن فرنی به آنها نرسید. بس خداوند عز و جل اين آيه را برای آنها نازل 





1- نفسير قمی.ج ۲. ص ۱۳۹۰ 


ویتیما وأسييرا». تا آن جا که می‌فرماید: 
۳۹ ا شکور 21 [و و شش شما مقبول افتاده است] که درباره امير 
المؤمنين عليه السلام است و اين آیه بر هر كس که چشین عملى را با شادابى و 
رضایت در راه خداوند عز و جل انجام دهد. مصداق دارد." 

۳ على بن ابراهیم قمطریر به معنی شدید است. و منظور از: همین ف 
عَلَى الأرائكى»" [در آن (بهشت) بر تختها(ی خویش) تكيه زنند] در حجله‌ها نشسته 
اند در حالی كه بر تخت‌هایی تكيه دادهاند؛ و منظور از: «وَدَائيَة هم طلأها» [ و 
سايههالى درختان) به آنان نزدیک است] , فاصله آنها با سایه درختان اندک است. 











» [و میوه‌هایش (برای چیسدن) رام #] میبوه آن 
درختان از شاخدها آویزان است. به طوری که هم در حالت نشسته و هم در حالت 
ایستاده می‌توان از ميوه آن درختان چید. و منظور از: «وأگواب کات قواریرا ۶ 
قواربر ین فِضّة» [و ظروف سيمين و جامهای بلورین بيرامون آنان گرداندهمی‌شود 
© جامهایی از سیم] «أقواب»: کوزه‌های بزرگ است که دسته يا دستگیره ندارنده 
اینها ظرف‌هایی از جنس نقره هستند كه اهل بهشت به وسیله آن می‌نوشند «قَدَرُوها 
تقدیر»" [درست به اندازه (و با كمال ظرافت) آنها را از کار در آورد‌اند] می‌گوید: 
طبق ظرفیت و درجه سيراب شدن آنها ساخته شده است. به طوری که نه اضافه 
مى آيد و له كم می‌آید. و در این آیه: «من شندس و " [پرنیان نازک و 
دیبای ستبر]. منظور از «استبرق» دیبا است.*  ٠‏ 

۴) على بن ابراهیم: منظور از اين آيه شریفه: «وطاف غنهم بآنيّة من فِضّة و 
اب کا قواريرا»" [و ظروف سيمين و جامهاى بلورین پیراسون آنان گرداننده 














۳ 








۱-دهر/ ۲۲: 
۲- تفسير قمی, ج ۲ص ۳۹۰ 
۳-دهر/ ۱۳ 

۴ دهر/ ۱۲-۱۶ 

۵- دخان/ ۵۳. 

۶- تفسير قمی, ج ۲. ص ۱۳٩۱‏ 
۷- دهر/ ۱۵ 
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مىشود] این است كه چشم. درون آنها را می‌بیند. همان طور که داخل شيشه ديده 
می‌شود. و منظور از: «ولدان مُحَلَّدُونَ» [یسرانی جاودانی] این است كه در حجاب 
و مستور هستند. و «وَ تک راه [كشورى يهناور]. يعنى این كه از بين نمی‌رود و 
ماندگار است. و این تعبير: الهم بياب دس ضر ویشترّق» [(بهشتیان راا 
جامه‌های ابريشمى سبز و دیبای ستبر در بر است],یعنی این که بر بالاى سر آنها 
لباسهابى است که آن را بر تن مىكنند. سپس خداوند عز و جل. پسامبر صلی لله 

عليه و آله و سلم را مورد خطاب قرار می‌دهد: «!: 
ق ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم] تا آن جاكه میفراید: 
«بكْرة وأصیلا»" [بامدادان و شامگاهان]. مى كو ر صبحگاه و شبانگاه و نیم 
روز است «ون الیل فانجذ لَه و یلا طوينا»" [وپشتی از شب راد راي 
او سجده كن و شب(های) دراز او را به باكى بستای] می‌گوید: 
است. و منظور ازہ هن عنام ردنا أسرفز» [ماييم که آنان را آفریده و 
پیوند مفاصل آنها را استوار كرذءأيم]» آفرينش آنهاست. 

شاعر می‌گوی 

و ضامرة شد النلیک آسرها أسفلها و ظهرها و بطنها 

منظور از ضامرة, اسب است, و «شد المَليك آسرها» يعنى آفرينش آن را در 
اختیار دارد و به او فرمان می‌دهد. گفت: اسر به معنای كردن است که در اين 
صورت. نیمی از بدن اسب را شامل می‌شود؛ یعنی نصف آن." (اسبی که آن سرور, 
آفرینش آن را در اختيار گرفت؛ پایین و يشت و شکم آن را) 

۵) شيخ مفيد در اختصاص: در حدینی مسند از رجال خود از رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم تقل می‌کند: ای علی! دیشب جه کاری انجام دادی؟ 
عرض کرد: ای رسول خدا! برای جه می‌پرسید؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله و 






























۱۹-۲۱ دهر/‎ -١ 
۲۳-۲۵ دهر/‎ -۲ 
۲۶ دهر/‎ -۳ 
۲۸ ۴-دهر/‎ 


۵ تفسير قمی. ج ۲ص ۳٩۱‏ 





سلم فرمود: جهار فضيلت ارجمند درباره تو نازل شده است. عرض كرد: پدرم و 
مادرم فدايت ار چهار درهم داشتم. درهمى در شب, و درهمی در روز و 
درهمی در خفاء و درهمی آشکارا صدقه رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم فرمودز : خداوند عرو جل درياره تو تو این آ ۱ 









لهم ولا خم یَحْرنون» [کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند 5355 
در بى آن جه انفاق كردهاند. منت و آزاری روا نمىدارند. پاداش آنان برایشان نزد 
پروردگارشان (محفوظ)است. و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی‌شوند], سپس 
فرمود: آیا کاری غير از اين انجام دادی؟ زيرا خداوند عر و جل هفده آيه بى در بی 
بر من ازل كرد كه به يكديكر ارتباط دارد: راز تشریون ین كأ گان 

كَافُورا» تا آن جا که می‌فرماید: «إر ن 






را 

۶) و نیز وى نقل می‌کند: درباره اين آيه شریفه: «ويْطعِمُونَ الطَعَام غلی حه 
مسنکینا وتيا وأسیرا», از امام موسی کاظم عليه السلام روایت شده است که: على 
عليه السلام در هيج کجا نگفت که: «ما فقط برای خشنودی خداوند. شما را اطصام 
مىكنيم و از شما باداش و سياس نمی‌خواهيم», ولى خداوند عر و جل از پیش 
مىدانست كه او برای خداى عز و جل اين کار را انجام داده است, پس بدون آن که 
على عليه السلام نيت خويش را بر زبان بساورد. او را از نيست درونی‌اش باخبر 
ساخت.؟ 

۷ احمد بن محمد بن خالد برقی: از پدرش, از معمر بن خااّد. از امام رضا 
عليه السلام روایت کرده است که: درباره اين آيه از ايشان برسيدم: «ویْطیشون" 
العام على حم سکیا و رأ» و عرض کردم: منظور دوست داشتن 


خداوند است يا دوست داشتن غذا؟ فرمود: منظور. دوست داشتن غذاست." 






۱-بقره/ ۲۷۴ 

۲- اخصاص, ص 1۵۰ 
۳- اختصاص, ص ۱۵۱ 
۴- محاسن, ص ۳۹۷:ح 1۷۱ 
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۸) ابن بابويه: محمد بن أبراهيم بن اسحای, از ابو احمد بن عبد العزيز بن يحبى 
ججلُودى بصری, از محمد بن زكرياء از شعيب بن واقد. از قاسم بن بهرام. از یست, از 
مجاهد. ابن عباس و محمد بن ابراهيم بن اسحاق. از ابو احمد عبد العزيز بن يحيى 
جلودی از حسن بن مهران, از سلمة بن خالد, از امام جعفر صادق عليه المسلام؛ از 
پدرش در خصوص این آيه تقل مىكند: «يُوقُونَ ن بالنذر»» امام حسن و امام حسین 
عليهما السلام در دوران كودكى مريض شدند. رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم به همراه دو نقر از يارانش به عيادت آنها رفتند. یکی از آن دوء به امام على 
عليه السلام عرض كرد: كاش براى شفاى دو فرزند خويش براى خدا نذر مى- 
كردى؟ فرمود: (اگر آنها را شفا دهد). برای شكر و سياس خداوتد, سه روز, روزه 
می‌گیرم و فاطمه سلام اله عليها نيز همین سخن را تكرار کرد و آن دو فرزند نیز 
گفتند: ما هم سه روزء روزه مىكيريم و کنیز آنها فضّه نيز گشت: من هم روزه 
مىكيرم. بس خداوند آنان را شفا داد و آنان در حالى که غذایی نداشتئد. روزه 
گرفنند. 

على عليه السلام نزد همسایه بهودی خویش, شمعون - که ریسنده يشم بود - 
رفت و فرمود: آیا این معامله را می‌پذیری که در مقابل ریسیدن مقداری از يشم 
گوسفند توسط دختر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم. سه پیمانه جو به مسن 
دهی؟ آن مرد بهودی يذيرفت. يس على عليه السلام آن مقدار پشسم گوسفند و آن 
سه پیمانه جو را آورد و فاطمه سلام الله عليها را از آن باخبر ساخت و ایشان سلام 
لله علیها پذیرفت. فاطمه سلام الله عليها رشتن آن مقدار يشم گوسفند را شروع کرد 
و هنگامی كه یک سوم آن را ریسید. يك پیمانه از آن جو را برداشت و آسیا کرد و 
قرص نان بخت که به هر کدام از انها یک قرص نان اختصاص مىيافت. على 
عليه السلام به همراه محمد صلی اله عليه و آله و سلم؛ نماز مغرب را به جای آورد 
و به منزل آمد و سفره را بهن كردند و همه آنها بر سر سفره نشستند و آن هنكام كه 
على عليه السلام اولين لقمه را برداشت. فقيرى كنار درآمد و گفت: سلام عليكم ای 
اهل بيت محمد! من فقيرى مسلمان هستم. از آن غذایی كه می‌خورید. به من ذ 
بدهيد. خداوند شما را از سفره‌های بهشتی بهرهمند سازد. پس على عليه السلام لقمه 
































خويش بر زمين كذاشت و فرمود (اين ابیات را سرود): 


فاطم ذات المجد و اليقين 





يشكو إلى الله و يستكين 
يشكو إلينا جائعاً خزین 








وصاحب البُخل يقف حزين 

تهوی به النار إلى سجین 

ره الحمیم والغسلین 

مک فيه اهر و السّنين 

ای فاطمه! ای انسان با عزت و صاحب یقین! چ وه 
ای دخت ركس ىكه از همه انسان‌ها برتر است! 5 


مگ رآن انسانفقیر مستند را نمیبینی 3 





که محزون و غمگین به در خانه ما آمده است 

و به پیشگاه خداوند شکایت می‌کند و از فقر خويش مىنالد 

و در حال یکه كرسنه و غمكين است, مشکل خويش را برای ما بر زبان م ىأوردة 
هر انسانی د رگرو عمل خويش است+ 

هرك سکار نیکی انجام دهد. خير بسیار می‌بیند, 

و جایگاه او در بهشتی خواهد بو دکه د رگرو اعمال نیک است 

و خداوند آن را بر بخيل حرا مگردانیده است. 

انسان بخیل, غمكين خواهد بود 

وآتش دوزخ او را روانه «سجین» (نام يك وادی در دوزخ) می‌کند 
كه نوشیدنی او اب داغ و زردابه خواهد بود 

و سال‌های سال د رآن جا خواهد ماند 





4) 


سوه 
انان 








فاطمه سلام الله عليها در باسخ فرمود (اين ابيات را سرود): 
آمرک سمع يا بن عم و طاعه 

ما بی من لؤم و لا وضاعه 

باللب بالتراعه 





أرجو إذا أشبعت فى مجَاعه 
أن ألحق الأخيار و الجماعه 


وأدخل الجنّة فى شَفاعَه 


ای بسرعموى من! امر تو را بر روى جشم می‌گذارم و می‌پذیرم وکاملا مورد قبول 





من است. 
من انسانی فرومایه و بست نیستم 
را که از سرچشمه عقل و لیاقت تغذیه شدمام؛ 
و امیدوارم اگر در هنگام گرسنگی خويش, شخصی را سي رکنم: 
به گروه نيكان ملحق شوم و به جم ع خوبان بیوندم 
و با شفاعت وارد بهشت شوم. 

پس دست به سفره برد وآن جه بر سفره بود, همه را به آن شخص فقیر بخشید 
و شکم كرسنه سر بر بالين نهادند و فقط آب نوشيدند. آنها روز بعد را نیز روزه 
گرفتند. حضرت فاطمه سلام اله علبها به سراغ یک سوم دیگر آن يشم گوسفند 
رفت و آن را ريسيد. و يك پیمانه دیگر از آن جو برداشت و آسیاب کرد و سنج 
قرص نان پخت كه به هر کدام از آنها یک قرص نان می‌رسید. على عليه السلام 
همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نماز مغرب را به جای آورد و به منزل 
خويش آمد. سفره را بهن کردند و همه آنها بر سر سفره نشستند. و آن هنگام که 
على عليه السلام اولين لقمه خويش را برداشت. يتيم مسلمانی در آستانه در ظاهر 
شد و گفت: سلام علیکم ای اهل بيت محمد! من یتیمی مسلمان هستم. از آن غذایی 
که می‌خورید. به من نيز بدهید. خداوند شما را از سفره‌های بهشتی بهره‌مند سازد. 
پس على عليه السلام لقمه خويش را بر زسین گذاشت و فرمود (این ابيات را 
سرود): 
فاطم بنت السید الكريم 
نبی ليس بالزنيم 





قد جانا الله بذا اليتيم 

من يرحم اليوم هو الرحيم 
موعده فى جنة النعيم 

حرّمها الله على لیم 
وصاحب الْخل يقف دمم 
تهوی به ار إلى الجحيم 
شرآبه الصديد و الحميم 

ای فاطمه! ای دختر سرور بخ 
ای دختر پیامبر یکه دارای اصل و نسب است: 
خداوند این يتيم را برای ما فرستاده است+ 





ه ركس امروز در حق اين يتيم مهربان ىكندء 
أن شخص, انسان بخشنده‌ای خواهد بود 
و جايكاه او در بهشت خرم خواهد بود 
كه خداوند آن را بر انسان فرومايه حرا م كردانيده است. 
اسان بخيل د رآن جا ملامت شده و مذموم خواهد بود 
كه آتش, او را روانه دوزخ خواه د کرد 
كه نوشيدنى او, جرك شرمگاه زنان وآبی داغ خواهد بود. 
پس فاطمه سلام الله عليها فرمود (اين ابيات را سرود): 
فسوف أعطيه ولا أبالى 
و أذثر الله على عيالى 
أمسوا جياعاً و هم أشبالى 
أصغرهماً يقتل فى القتال 
فى كربلا یقتل باغتيال 
للقاتل الیل مع الوتبال 
تهوى به النار إلى تال 
كُبُوله زادت على الأكبال 
به وى طعام خواهم بخشيد و هيج اهمیتی به گرسنگی خودم نمی‌دهم 
و خداوند را بر خانواده‌ام ترجيح مودهمر 
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فرزندان من, شب را گرسته سر بر بالين نهادند. 
کوچک‌تری نآنها در جنگ کشته خواهد شد. 
او د رکربلا به طور غافلگیرانه شهید خواهد شد 
و به قاتل وی, عذاب و محنت خواهد رسید. 

آتش دوزخ او را به قعر جهنم خواهد فرستاد 

و غل و زنجیرهای او افزايش خواهد یاف ت که از همه زنجیرها سنگین‌تر 
خواهد بود. 

سپس حضرت فاطمه سلام الله عليها هر آن جه بر سفره بود به آن يتسيم 
بخشيد, و در حالت گرسنگی شب را به صبح رساندند و تنها آب نوشیدند. روز بعد 
را نيز روزه گرفتند و فاطمه سلام الله عليها یک سوم باقيمائد. از آن يشم گوسفند را 
ريسيد و آخرین پیمانه از آن جو را آسياب و خمیر کرد و از آن بنج قرص نان تهیه 
کرد که هر قرص نان به یکی از آنان اختصاص داشت. على عليه السلام به هسراه 
بيامبر صلی الله عليه و آله نماز مفرب را به جای آورد و به منزل آمد. سفره پهن 
شد و همه آنها بر سر سفره نشستند. هنگامی كه على عليه السلام اولين لقمه خويش 
را برداشت. یکی از اسیران مشرک بر در ایستاد و گفت: سلام علیکم ای اهل ببست 
محمد! ما را اسیر مىكنيد و به بند مىكشيد و به ما غذا نمی‌دهید؟! پس على 
عليه السلام لقمه را بر زمين گذاشت و فرمود (اين ابیات را سرودا: 

فاطم يا ینت الب أحمد 

بنت نبی سيد مُسود 

قد جاءك الأسير لیس يهتد 

مُكَبّلاً فى غله مد 

شک ایا جرج قد تقد 

















عند الم الواحد الموحد 

ما يزرع الا وف يحصد 

فأطعمی من غير مَن آنکد 

ای فاطمه, ای دختر محمد صلی اه عليه وآله و سلم, پیامیر خداا 
دختر ييامبر یکه سور و فرمانروا است. 


اسيرى راه گ مكرده و به غل و زنجي ركشيده شدهء نزد ت وآمده است 
و بر در خانه ما از گرسنگی شكايت دارد 

که (امعاء و احشاء را) پاره پاره می‌کند. 

ه ركس امروز طعام بدهدء 

فردا آن را نرد خداوند بلند مرتبه و یگانه و یکتا خواهد دید. 
کشاوزر, همان چیزی را درو خواه د کر دكه می‌کارد. 

منتی, آن بنده را غذا بده. 





يس بدون هيج منتی, | 
پس فاطمه سلام الله علیها فرمود: (اين ابيات را سرود) 
لم يبق ممًا كان غير صاع 

قد ذبرت کی مع الذراع 

شبلاى والله هُمَا جیاع 

یارب لا تتركهما ضياع 

أبوهما للخير ذو اصطناع 








عبل الذراعين طويل الباع 
وما على رأسى من قناع 
الا عباً نسجتها بصاع 
از أن جه تنها يك ييمانه باقى ماند 
و دستان من تاول زد و زخمى شد. 
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به خدا سوكند! دو فرزند م ن گرسنه هستنده 

خداوندا! آن دو را گمگشته رها مكن. 

پدرشان دست خير دارد و بسيا رکار خير و نيك انجام می‌دهد. 

او بازوانی ستبر و قدرتمند دارد و بسیار بخشنده وکریم است. 

پرسر من پوششی يستء 

مگر چادر یکه آن را در مقابل یک پیمانه بافتم, 

يس دست به سفره بردند و آن جه بر سر سفره بود را به آن اسیر دادند و شب 
را با گرستگی به صبح رساندند و تا صبح روز بعد. بدون غذا ماندند. شعیب در أن 
حدیث نقل می‌کند: على عليه السلا» حسن و حسین علیهما السلام را نزد رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم برد. در حالی که آن دو از شدّت گرسنگی مشل 














جوجه مىلرزيدند. هنگامی كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آن دو را دید. 
فرمود: ای ابا الحسن! حال و روز شما خيلى مرا ناراحت مىكند؛ بشتاب, نزد فاطمه 
سلام الله عليها برويم. بس با شتاب رفتند. حضرت فاطمه سلام الله عليها در محراب 
بود و از شدت گرستگی شكمش به جسبيده بود و جشمهايش كود افتاده 
4 که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ایشان را در آن حالت دید 
وى را در آغوش كرفت و فرمود: وای بر من! سه روز است كه شما در این حالت 
هستيد! بس جبرئيل عليه السلام فرود آمد و عرض كرد: ای محمد! آن را بكير و 
در جمع اهل بيت خویش. گوارایت ياد. حضرت صلی لله عليه و آله و سلم فرسو: 
جه جيزى را بكيرم؟ عرض كرد: «هل اتی عَلَى الإنسّان جين من ادر َم كن ب 
مُذَكُورا»' [آيا زمانی طولان انسان گذشت كه جيز قابل ذكرى نبود] تا آن ن جا که 
مى فرمايد: «إنّ هذا كان کم زاء وان شفیگم سْكُورا»' [ايين (باداش) برای 
شماست و كوشش شما مقبول افتاده است | 

و حسن بن مهران در حديث خود نقل می‌کند: پيامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم با سرعت به خانه فاطمه سلام لله عليها رفت و حال و وضع آنان را مشاهده 
كرد پس آنان را در آغوش كرفت و اشک ريخت و فرمود: سه روز است كه شما 
در این حالت هنت ووا بر هستم. پس نيل عليه السلام اين آيات 
را بر ايشان نازل كرد: «ِن بر أس کان مِرَآجُهَا كَافُورا * عَبْنًا 
يرب با عاد ویو 0 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم كه به خانه‌های پیامبران و مؤمنان روانه 
می‌شود «يُوقُونَ بالّذر» منظور. على و فاطمه و حسن و حسين صلوات الله عليهم 
اجمعين و كنيز آنها فضه است «ویخائون ما کان شره شنتطیرا» يعنى این که 
عبوس و گرفته است. منظور از: «وَطْعمُون الم عَلَى حُبّهِ». اين است که با وجود 
لاوا ی از قران مسلمان « مّا» از یتیمان مسلمان «وآمبیرآ» از 
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نیاوردند. بلکه آن را در دل و نيت خويش داشتند كه خداوند نیت آنها را آشكار 


وا رید منک جَزَآء». يعنى این كه ما نمى خواهيم ما را پاداش دهيد مولا 
شکورا» و از ما تشكر و قدردانی كنيد بلک ما انا يکم لخم ال و سرای 
تواب اوست. خداوند عر و جل می‌فرماید: وام اله رک 
سرور؟» [پس خدا (هم) آنان را از آسیب 
شاداني و شادمانی به آنان ارزانى داث است] در دلها «رجرافم با ترا نة 
وخریراه [و به (پاس) آن كه صبر کردند بهشت و پرنیان پاداششان مادک 1 را 
می‌گسترانند و از آن می‌پوشند «مکنین فیا عَلَى الأرابك» [در آن (بهشت) 
خاي خويش) تكيه زنند] و اريكه: تختى که داراى پوشش است ّا يرون 2 

ا وا زنهریرا [در آن جا نه آفتابى بینند و نه سرمایی] ابن عباس می‌گوید: 
بهشتیان. آن هنكام كه در بهشت هستند. جيزى مانند خورشيد تابان را مىبينند که 
بهشت را تابناك مىكند و می‌گویند: خداوندا! تو در قرآن فرمودى: «لَا رون فیا 
سا ولا طهریرا»» بس خداوند عر وجل جبرئيل عليه السلام را نزد آنها 
مي فرستد و میراد ناب نت ارم تام هم السلام سجر 
كه خندیدند و از نور خنده آنهاء بهشست درخشان شده است. و این آيات در 
خصوص آنها نازل كرديد: «فل أتى غلیاانتان حین ن ادفر مین ی 
مُذکورا» [آیا انسان را آن هنكام از روزگار (به یاد) آید كه چیزی در خور یادکرد 
بود؟] تا آن جا كه می‌فرماید: «وگان سکم مُشکورآ» [و کوشش شما مقبول 
افتاده است) ۳ 

نقل مىكند: اين داستان توسط عامّه و خاصّه روایت شده است و نزد همگان 
روشن است که اين آیات در خصوص على عليه السلام و اهل بيست او صلوات الله 
عليهم اجمعين نازل شده است. ذکر كردن سندهای مخالفان در اين زمينه. سخن را 
طولانی می‌کند. 











آن روز نگاه داشت و 
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)٩‏ محمد بن عباس: احمد بن محمد کاتب. از حسن بن بهرام. از عثمان بن ابی 
» از وكيع. از مسعودی, از عمرو بن مره از عبد الله بن حارث مُکنسب. از ابو 
كثير زییدی, از عبد الله بن عباس - که خدا از او خشنود باد - روايت كرده اسست 
که: حسن و حسين عليهما السلام مريض شدند. يس على عليه السلام و فاطمه 
سلام لله عليه و كنيز آنها قضّه نذر كردند كه در صورت شفاى آنهاء برای شکر 
خداوند. سه روز, روزه خواهند كرفت. پس آنها از بيمارى بهبود يافتند و آنها نذر 
خويش را ادا كردند و روزه گرفتند. در روز اول كنيز آنهاء مقدارى جو را آسیاب 
كرد و ينج قرص نان بخت كه برای هركدام از آنان یک قرص نان بود. هنگامی كه 
آنها سفره را براى آنها آماده كرد. درست در آن لحظه که 
دست بردند تا روزه خويش را افطار کنند. فقیری بر در خانه آنها ایستاد و گفشت: 
ای اهل بيت محمد! فقیری از فلان طايفه بر در خانه شماست. على عليه السلام 
فرمود: غذا را نخورید و فقير را بر غذا ترجیح دهید. در روز دوم؛ کنیزشان, همان 
قرص نان پخت. هنگامی 











زمان افطار فرا رسید. 





کار روز پیش را انجام داد و جو آسبياب کرد و از آن بن 
که بر سر سفره نشستند تا روزه خویش آرا افطار کنند. یتیمی بر در خانه آنها ایستاد 
و گفت: ای خاندان نبوت و منشاء و خاستگاه رسالت, یتیمی از فلان قبيله بر در 
خانه شماست. على عليه السلام فرمود: چیزی از آن غذا را نخورید و آن را به يتيم 
ببخشيد. بس آنها همین کار را انجام دادند. 

در روز سوم. کنیز, همان کار دو روز پیشین خويش را تکرار نمود. هنگامی 
که سفره را اماده كرد و انها برای افطار روزه خويش بر سر سفره نشستند, پیرمردی 
سالخورده بر در خانه آنها ایستاد و گفت: ای خاندان پیامبر! ما را اسیر می‌کنید و 
به ما غذا نمی‌دهید؟! يس على عليه السلام به شدت اشک ريخت و فرمود: ای 








دخت پیامبرا من دوست دارم كه خداوند تو را در حالی ببيند كه تو اين اسیر را بر 
نفس خويش و بر فرزندانت ترجیح دادهاى. حضرت فاطمه سلام الله عليها گفت: 
سبحان اله عجب حكايتى است داستانی که ما با تو داريم؛ به خاطر این بچه‌ها که 
این قدر آن ها را گرسته نگاه داشته‌ای به خدا مراجعه نمی‌کنی؟ اين بچه‌ها تا کی 
بايد صبر کنند. على عليه السلام به ايشان فرمود: خداوند به تو و آنها صبر دهد و 
أن شاء ال خداوند به ما پاداش خواهد داد و از او یاری می‌خواهیم و بر او توکل 
مىكنيم و خداوند ما را بس است و او بهترین سریرست است. خداوند! به جای اين 





غذابى كه بخشيدم. آن جه را که از آن بهتر است, به ما عطا كن و صبر ما را ارج 
بگذار و در نظر بگیره چرا كه تو مهربان و بخشنده هستى. پس غذا را به آن سير 
بخشیدند. فردای آن روز ييامبر صلی اله عليه و آله و سلم صبح خیلی زود نزد 
آنها آمد و فرمود: در اين روزها. روزگار را چگونه سپری کردید؟ فاطمه سلام اله 
عليها ايشان را از اتفاقات آن روزها مطلع ساخت. پس رسول خدا صلی لله عليه و 
آله و سلم خداوند را شکر نموده و نا کرد و لبخند زد و فرسود: بكيريد. خداوند 
شما را شاد كردانيد و به شما آفرین كفت و برکت داد. جبرئیل از جانب خداوند عر 
و جل بر من فرود آمد. خدای تبارک و تعالی بر شما درود می‌فرستد و آن چه را 
شما انجام دادید, ارج می‌نهد. او حاجت فاطمه سلام الله عليها را برآورده کرد و 
دعايش را مستجاب نمود و اين آیات را برایشان تلاوت کرد: هن الْأبْرارَ ثرون 
من کاس کان رجا اورا» تا آن جا که می‌فرماید: «ِن هذا گان گم ج 


می‌گوید: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم لبخند زد و فرمود: خداوند به شما 
نعمت همیشگی و سُرور و شادمانی جاودانه بخشید, ای اهل بيت پیامبر! نزدیکی به 
خداوند بر شما مبارک باد. منزل و مسکن شما همراه او در مزل جلال و جمال 
است. او لباس‌های ابریشمین و زربفت و دیبا بر تن شما خواهد کرد و از شرابی مُهر 
اند. تما نزدیک‌ترین آفریدگان به خداوند 
هستید.. در آن هنكام كه ساير مردم را ترس و وحشت فرا مىكيرد. شما آراسش و 
طمأنينه داريد و در آن هنكام كه ساير مردم غمگین هستند. شما شادمان هستید. و 
در آن هنكام كه ساير مردم بدبخت و فلاکت زده هستند. شما سعادتمند هستید و در 











شده از سوی ولدان به شما خواهد 


آسایش و راحتی خواهید بود. و در جوار پروردگار عزیز و مقتدر خواهید بود. او 
از شما راضی است و خشمگین نيست و از شر عذاب و مجازات او ایسن شدید و 
پاداش او نصيب شما گردید. هر آن جه بخواهید در اختیار شما قرار خواهد كرفت 
و به شما تحفه و هديه داده می‌شود و شما آن را خواهید پسندید. در روز قياست 
برای دیگران شفاعت می‌کنید و شفاعت شما پذیرفته خواهد شد. خجسته باد. کسی 
که همراه شما خواهد بود. و خجسته باد آن کسی که آن زمان كه همه مردم. شما را 
بی‌پناهمی‌کنند.به شما يارى رساند و آن زمان که مردم نسبت به شما ظلم می‌کنشد. 
ياور شما باشد و آن زمان كه مردم. شما را بی‌پناه می‌کنند. به شما پناهگاه دهد و 
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مان که مردم شما را می‌کشند. از شما دفاع کند. جه عذاب و رنجى از جانب 
امت من به شما خواهد رسید. و جه عذابی از جانب خداوند به امت من خواهد 
رسید. 

سپس قاطمه سلام لله عليها را بوسيد و اشک ريخت. و بر پیشانی على 
عليه السلام بوسه زد و اشک ريخت و حسن و حسين علبهما السلام را در آضوش 
كرفت و اشک ريخت و فرمود: من خداوند را حافظ شما در زندگی و مرگ قرار 
می‌دهم و شما را به خداوند مىسيارم و او بهترين حافظ و امانت‌دار است. خداوند, 
آن کسی را که از شما محافظت کند. حفظ می‌کند و ارتباط برقرار می‌کند با آن 
کسی كه با شما بيوند داشته باشد. خداوند. یاور آن کسی باشد که به شما يارى 
رساند و خداوند. بی‌یاور گرداند آن کسی که به شما يارى نرساند و شما را به 
وحشت بباندازد. من قبل از شما از اين دنیا خواهم رفت و شما خیلی زود به مسن 
ملحق مىشويد و سرنوشت همه به سوى خداوند است و همه در پیشگاه أو خواهند 
ايستاد و حسابرسى بر عهده خداوند است: «ليجزئ اين أسَاوُوا بنا بو وير 
ینآ | بالخنتى» ' [نا کسانی را که بد کرده‌اند به (سزاى) آن چه انجام 
داده‌ند. کیفر دهد و آنان را که نیکی کرده‌ند. به نیکی باداش دهد" 

۰ محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از یعقوب بسن 
يزيد از ابن محبوب, از محمد بن فضیل, از ابو الحسن امام موسى بن جعفر 
عليه السلام در خصوص این آیه: «يُوقُونَ بالنذر». نقل مىكند: به آن عهد و پیسانی 
که در خصوص ولایت از آنها گرفته شده, برای خدا وف می‌کنند (پاییند هستند) ۳ 






۱ و نيز وی: از على بن محمد از برخی یاران ماء از ابن محبوب, از محمد 
بن فضیل. از ابو لحسن ماضي امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل می‌کند: در 
خصوص این آيه: «يُوقُونَ باذر وتضافون شا كان ره مُسْعَطير». از ايشسان 
برسيدم. فرمود: به آن عهد و بيمائى كه در خصوص ولايت ما از آنها گرفته شده. 








برای خدا وفا می‌کنند. " 

۲ و صفار در بصاثر الدرجات, با همین سند از ابو الحسن ماضى امام 
موسى بن جعفر عليه السلام روايت كرده است كه: از ایشان پرسیدم که منظور از 
وون بالنّْرِ»» چیست؟ فرمود: نسبت به آن عهد و پیمانی كه در خصوص ولايت 
ای خدا وفا مىكتند.” 






۳ محمد بن يعقوب: از على بن ابراهیم, از يدرش, از حسین بسن سعيد. 
فضالة بن ايوب از ابو مغرا از ابو بصير. از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
می‌ند از ايشان درباره اين آيه پرسیدم: : «رطیئن الا ام على یه كينا ریما 
وأسیرا» فرمود: اين از زکات نبوده است. ۴ 

۴ و نیز از وی: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از معمر بن 
خلاد. از ابو الحسن امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل می‌کند: مرد بايد نسبت به 
خانواده خويش بخشنده باشد که آرزوی مرگ وى را نکنند. و این آيه را تلاوت 
نمود: «طیون الطَام عَلَى حب سکیا ریا وأمپر» منظور از اسیر. خانواده 
مرد هستند. اگر رزق و روزی مردی افزون گشبت, لازم است که در حسق خانواده 








خويش بخشنده باشد. سپس فرمود: خداوند زرق و روزی فلان شخص را زياد 
کرد ولی آن شخص نسبت به خانواده خویش بخشنده نبود؛ يس خداوند رزق و 
روزی را از وى كرفت و به دیگری بخشید. معمر می‌گوید: فلان شخص در همان 
لحظه حاضر بود." 

۵ احمد بن محمد بن خالد برق 





از پدرش, از معمر بن خلاد, از امام رضا 
عليه السلام در خصوص اين سخن خداوند عزّ و جل: «وَيُطْعِمُونَ العام عَلَى بم 
مسکینا» نقل می‌کند که: به ایشان عرض کردم: منظور, دوست داشتن خداوند است 
يا دوست داشتن غذا؟ فرمود: منظور, دوست داشتن و ميل به غذاست. 


۱-کافی, ج .ص ۳۶۰ ح ٩۱‏ 
۲-بصاثر الدرجات. ص ۹۸ج ۲ 
۳-کافی, ج ۳ص ۳۹۹ ح ٩‏ 
۴-کافی, ج ۲ ص ۱۱ج ۳ 
۵- محاسن. ص ۳۹۷ ج ۷۱ 
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ابم ماوت فایلا" یال 

وأکوا بات ار ربا" قواریزین فد وروت یو 
ET‏ فاك تسیل "ولو 2 
میم وشوو تیا موی تیاب 
مس خطووا رون رق و ری سوام مقر هو 
[د سایهها(ی درختان) به آن 
ظروف سيمين و جامهای بلورين پیرامون آنان گردانده می‌شود * جامهابى از سيم 
که درست به اندازه (و با كمال ظرافت) آنها را از کار در آورده‌اند * و در آن جا 
از جامی که آمیزه زنجبیل دارد به آنان می‌نوشانند * از جشمداى در آن جا که 
سلسبیل ناميده می‌شود * و بر كرد آنان پسرانی جاودانی می‌گردند چون آنها را 
ببینی, كوبى که مرواریدهایی پراکنده‌اند * و چون بدان جا نگری, (سرزمینی از) 
نعمت و کشوری پهناور می‌بینی * (بهشتیان را) جامه‌های ابریشمی سبز و دييساى 
ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهای سیمین است و پرورد گارشان باده‌ای 








دیک است و میوه‌هایش (براى چیدن) رام # و 





پاک به آنان می‌نوشاند] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از علی بن ابرآهيم. از پدرش, از ابن محبوب, از محمد 
بن اسحاق مدنى, از امام محمد باقر عليه السلام در خصوص این آيه تقل میکند: 
». منظور ول خداست و أن همه كرامت و 
بزركوارى و نعمتها و ياداش عظيم و ياشكوهى که در اختيار دارد. فرشتگان كه از 
جانب خداوند تبارک و تعالى می‌آیند برای ورود نزد او از وى اجازه می‌گیرند و 
تنها در صورتى كه به آنها اجازه دهد بر وى وارد می‌شوند و این همان يادشاهى و 
فرمانروایی عظيم باشكوه است. و فرمود: بر آستانه در بهشت. درختى است که زیر 
هر برك آن, هزار شخص می‌توانند از سايه آن بهره‌مشد شوند. در سمت راست 
درخت, چشمه‌ای پاک و زلال قرار دارد. فرسود: و جرعه‌ای از آن به آنها داده 
می‌شود که خداوند به وسیله آن. دل‌های آنها را از حسد پاک می‌گرداند و موی 











صورت آنها از بين می‌رود. و اين همان سخن خداوند عر و جل است: «وسَْافم 
رَبُهُمْ شرآبًا طهُورا». و میوه‌هایی که از شاخه‌ها آویزان است در اختیار آنهاست. 





همان گونه كه خداوند عر و جل می‌فرماید: وا هم طلالا لت تفا 
», که به دلیل نزديكى آن به مؤمنان. آنان می‌توانند در حالی که تكيه داده‌اند. 
با دهان خويش از هر ميوماى كه دوست دارند. 
؟) ابن بابويه. از پدرش, از سعد بن عبد لله از حسن بسن موسى خشّاب. از 
يزيد بن اسحاق, از عباس بن يزيد نقل می‌کند: روزى صبحگاهان نزد امام 
جعفرصادق عليه السلام بودم و به ايشان عرض كردم: درباره اين آيه: «و] 
نم را 5 كبيرأ»» برای من توضیح بدهید و عرض کردم: منظور از أن 
مُلكى که خداوند آن را بزرگ و با شکوه کرده و كبير ناميده است, چیست؟ فرمود: 
هنگامی که بهشتیان وارد بهشت می‌شوند. خداوند رسولی را نزد یکی از اولياى 
خويش می‌فرستد. هنگامی كه رسول به آن جا می‌رسد. نگهبانان و حاجبان زیادی 
بر در آن جا می‌بیند که به وی مىكويند: بايد برای تو اجازه ورود بگيريم. و رسول 
تنها در صورتی‌که به وى اجازه ورود داده شود. می‌تواند وارد شود. و اين همان 
وَمُلْكًا عظیما»۲ 





ا 
بخورند. 














سخن خداوند عز و جل است: «وإذا ريت َم ريت 


نايك رآ نتزبلا”. 
[در حقيقت ما قرآن را بر تو به تدر قز یکر ادیم] 

0 محمد بن یعقوب: « ازهلی بن مجم ار بای يازان ن ماء از أبن محبوبء از 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضى امام موسى بن . 
به ایشان عرض كردم: منظور از این آيه جيست؟ «إنّا تحن تر 
َنِيلًا»؟ فرمود: بولاية على عليه السلام تنزيلاً [با ولايت على عليه السلام بی شک 
نازل كرديم]. عرض كردم: این كونه نازل شده است؟ فرمود: خير, بلكه تأويل آیه 
این كوه لست." 








۱-کافی, ج 4 ص ۸ج ۶٩‏ 
۲- معانی الاخيار. ص ۰۲۱۰ ۱. 
۳ کافی, ج ۱:ص ۳۶۰ ع ۱ 
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.إن هو تككر مرا ادل رز یلا" وا اون اقا اه 


کان عماعکبا یت تا في نيد والقَاِينَعَدْكمعذأليا”. 

[اين (آیات) پندنامه‌ای است تا هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خود پیش 
كيرد © و تا خدا تخواهد. (شما) نخواهید خواست. قطعاً خدا دانای حكيم است # 
هر که را خواهد, به رحمت خويش در می‌آورد و برای ظالمان عذابی پردرد آساده 
کرده است] 

)١‏ محمد بن یعقوب. از على بن محمد. از برخی یاران ماء از ابن محبوب. از 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی موسى بن جعفر عليه السلام تقل می‌کند: از 
أيشان درباره اين سخن خداوند عز و جل پرسیدم: « : 
ولايت است. عرض كردم: منظور از رحمت در اين آسه: «دخل من ياء فى 

: ولایت ملست" 
از احمد بن محمد سیّاری, از بسیاری از ياران ما از 
ابو الحسن ثالث امام هادی علیه السلام تقل می‌کند: خداوند عر و جل قلب‌های 
امامان - که سلام و درود خدا بر ايشان باد - را همگام با اراده و خواست خويش 
قرار داده است و هر آن جه او می‌خواهد. آنها نيز می‌خواهند. و یبن همان سخن 
خداوند عز و جل است: «وما تَشَاوُونَ الا أن ب 
۳ محمد بن يعقوب: از على بن محمد از برخى ياران ماء از ابن محبوب از 
محمد بن فضیل, ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلا نقل می 
به ايشان عرض کردم: منظور از: یل من یش فی رَحْمَيٍ» چیست؟ فرصود: در 
ولایت ما «والظالمین أَعَد هم لا لیا مكر ملاحظه نکردی كه خداوند 
عر و جل می‌فرماید: هونا ظَلَمُونَا ولکن كَانُوأ نشتهم ب پر ما ستم نکردند, 
بلكه بر خویشتن ستم روا می‌داشتند]. خداوند منزه است از اين كه کسی به او طلسم 
کند و ظلم را به نفس خويش نسبت دهد بلكه خداوند نفس خويش را در جایگاه 





رَخمْته» چیست؟ فر 





۲) سعد بن عبد اف 

















۱-کافی, ج ۱ص ۲۶۰ ج ۸۱ 
۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۵ 
۳-بقره/ ۵۷ 


ما انسان‌ها قرار داد و مظلوم واقع شدن ما را مظلوم واقع شدن خويش دانست و 
ولایت ما را ولایت خويش دانست پیامبر خويش صلی لله عليه و 
آله و سلم ازل کرد: «وتا ظَلمْناهُمْ ولکن يَظْلِمُون»' [و ما بر آنان ستم 
نکردیم, بلكه آنها به خود ستم می‌کردند] به يشان عرض کردم: چیزی که فرمودیدء 
تنزيل (جزء قرآن) است؟ فرمود: آری.۲ 

۴ ابن شهر آشوب: امام باقر عليه السلام دربا 
می‌فرماید: رحمت, على بن ابی طالب عليه السلام | 


این آيه را 






+ «یدخل من بَا فى رتخميم» 








۱- نحل/ 1۱۸ 
ص ۳۶۰ ج ۱ 





تاقب, ج ۳ ص 3٩‏ 











وا 





سوره مرسلات 


سوره مرسلات مکی است. مگر آيه 48 كه مدنى است. 
اين سوره ۵۰ آيه دارد و بعد از همزه نازل شده است. 








فضيلت و واب قرائت سوره مرسلات 


۱ ابن بابویه: با سند خود. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: هر 
كس سوره «والْرسَاتِ عرفا» را بخواند. خداوند وی را با محمد صلی الله عليه و 
آله و سلم آشنا می‌کند.! 

۲) و در کتاب خواص القرآن: از پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده 
است که: هر كس اين سوره را بخواند. نوشتة نخواهد شد که او از گروه مشركين 
محسوب نمی‌شود. و هر کس آن را در محاکمه‌ای که بين خودش و دیگری باشد 
بخواند. خداوند او را بر رقییش پیروز می‌گرداند. 

۳) و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس این سوره را 
در محاکمه‌ای پیش قاضی و يا والی بخواند. خداوند. وى را بر رقیب خويش پیروز 
می‌گرداند. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس اين سوره را در قضاوتی 
(محاکمه‌ای) بخواند. بر قاضی خويش تسلط می‌یابد. و اگر این سوره نوشته شود و 
با آب پیاز محو شود و کسی که از شکم درد رنج می‌برد آن را بنوشد, به خواست 
خداوند. درد وی درمان می‌یابد. 











۱- تواب الأعمال. ص ۱۵۰. 
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ات وأنت اء ۲۷۴6 
[سوكند به فرستادگان بىدربى * که سخت توفنده‌اند * و سوگند به افشانندگان 
انشانگر * كه (میان حق و باطل) جداگرند * و القاکننده وحی‌اند * خواه عذری 
باشد يا هشداری * که آن جه وعده يافتدايد قطعاً رخ خواهد داد # بس وقتی که 
ستارگان محو شوند * و آن كاه که آسمان بشکافد * و آن كاه که کوه‌ها از جا 
کنده شوند # و آن كاه که پیمبران به میقات آیند * برای جه روزی تعسین وقت 








شده است؟ * برای روز داوری * و تو جه دانی که روز داوری چیست؟ * آن 











۱ 














روز وای بر تکذیب کنندگان! # مگر پیشینیان را هلاک نکردیم # سپس از پی 
آنان پسینیان را می‌بریم © با مجرمان چنین مس ىكنسيم * آن روز وای بسر 
تکذیب‌کنندگان! * مگر شما را از آبى بی‌مقدار نيافريديم * بس آن را در 
جایگاهی استوار نهادیم © تا مدتی معين * و توانا آمدیم و جه نيك تواناييم * 
آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان! * مگر زمين را محل اجتماع نگردانیدیم # جه 
برای مردگان جه زندگان * و کوه‌های بلند در آن نهادیم و به شما آبی گوارا 
انيديم ] 

)١‏ على بن ابراهيم می‌گوید: آيات به صورت متوالى و با يكديكر مرتبط هستند 
«فالْفاصفات عَصفا»» منظور, قبر است. «وَالَائيراتِ نشرا» رستاخيز مردگان است, 
فلا ات فرفا», منظور. چهارپاست. «قَالْمُلقيَات ذکُرا». منظور. فرشتگان هستند. 
«غذرا أو نذرا» یعنی این که: با شما اتمام حجت می كنم و شما را با سخنانی که 
به شما می‌گویم, هشدار مىدهم. كه آن قسم است و جواب قسم: نا تودون 
رنه آن جه را كه به آن وعدةدادة می‌شوید واقع خواهد شد که خداوند 
جوم طْسنت». يعنى نوز آن گرفته مىشود و فرو مى ريزد. ' 

عل كع ا ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام تقل 

ب RS‏ ن 

















می‌گوید: : در زمان‌های تا مبعوث شدند." 
۴) طبرسى: امام صادق عليه السلام می‌فرما منظور از: «أقتتا», این الست 


كه در زمانهاى متفاوتى مبعوث شدند." 
۵) على بن ابراهيم: «لأی يوم أجْلّتْ» می‌گوید: يعنى به 








۱- تفر قمى. ج ۲.ص ۳۹۲ 
۲- تفسير قمی. چ ۲, ی ۱۳۹۲ 
الا تفسير قمی, ج ۲ می ۳۹۲ 
۴- مجمع الیان. ج ۱۰, ص ۲۲۹ 


القصل». و منظور از: «لم کم من ماه مّهين»» كتديده است 
مکین» در رَحِم. و در اين «آلم تجعل ال اتا « آخاء رآنواشا» كفات؟ 
مساك و منازل است, و روایت كرده است كه: امير المؤمنين عليه السلام در زسان 
بازكشت از جنگ صفین به قبرستان نگاه كرد و فرمود: این «كفات» مردگان 
يعنى مسكنهاى آنهاست. سپس به خانه‌های کوفه نگاه كرد و فرمود: اين «کفات» 
الأرض كفنا * أخْيَاء 













زندگان است. و این آیات را تلاوت نمود: «أل 
واأنرانّ».۱ 1 

۶) محمد بن یمقوب: از برخی ياران ماء از سهل بن زياد. از ابن فضال, از 
برخی یارانش, از ابو كهمسء از امام . جعفر صادق عليه السلام درباره اين آیات نقل 
: منظور, دفن كردن مو 







۷ ابن بابويه. نقل مىكند: پدرم. از سعد بن عبد لله. از قاسم بن محمد 
اصفهانی, از سليمان بن داود منقری, از حمّاد بن عيسى. از امام جعفر صادق عليه 
السلام روايت كرده است كه: آن حضرت به قبرستانها نكاه كرد و فرمود: ای حمّاد! 
اين «كفات» مردگان است و به خائهها نكاه كرد و فرمود: اين «كفات» زندگان 
است و اين آيات را تلاوت نمود: «م نجل الْأرض كِفَانًا « أخيّاء وَأمْوانًا» و 


روایت كرده است که منظور دفن نمودن Orr‏ 











۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۹۲ 
۲- کافی: ج ۶ ص ۱۴۹۳ ح ۱. 
۳- معانیالاخبار, ص ۳۴۲ ح ۱. 
۴- مرسلات/ ۳۰ 

۵- مرسلات/ ۳۲ 
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قصرها و کوه‌ها است. و در اين آيه: ان جمالت صطفر»" [كوبى شترانی زرد 
رنگند], یعنی اين كه سياه هستند.۲ 

٩‏ شرف الدین تجفی, با حذف سند حدیث مرفوعی را از عباس بن اسماعیل, 
از امام رضا عليه السلام روایت کرده است که: منظور از: «م تک الأملين» اولی 





ری ار ین دمن موم مرت للم 
تکذیب کردند ؟ 
۰ محمد بن یعقوب: از على بن محمد. از برخی یاران ما از ابن محبوب. از 
محمد بن فضیل, از ابو الحسن ماضی امام موسی بن جعفر عليه السلام روایت کرده 
است که: به ايشان عرض کردم: منظور از: «ول لَلْمكَذَيينَ» چیست؟ فرسود: 
0 «ویل کین يا مُحَمًَّا بنا آوخیت ایک من ولاية علي» 
[واى بر تكذيب کنندگان- اي محمد!- آن جه در 26 ولايت على عليه السلام 
به تو وحى كردم] «ألم هیک این ۵ ثم شم الآخرين». فرمود: وابسینان 
کسای هستند که پیامبران را در خصوص پیروی از ا تكذيب كردند «كذلكا 
»» کسانی هستند که به آل محمد صلوات الله علسهم اجمعين ظلم 
کردند و نسبت به جانشین وی: آن همه گناهان را مرتكب شدند. عرض کردم: 
" [اهل تقوا] چیست؟ فرمود: به خدا سوگندا ماو شین ما 
هستند. تنها ما بر دين ابراهیم هستیم؛ بقیه مردم از آن به دور هستند.* 

















«انطلقواالىمككنة تکنبون (۲۹) ناوال غل ذ: ذِي تلا نْب (۷۳ 





۱- مرسلات/ ۳۳ 

۲- تفسير قمی. ج ۲ ص ۳۹۲ 

۳- تأويل الایات. ج ۲. ص ۷0۴ ج 1 
؟- مرسلات/151 


۵-کافی ج ۱ص ۳۶۱ ع 41 





[ برويد به سوى همان جيزى كه آن را تكذيب می‌کردید * بروييد به سوی (آن) 
دود سه شاخه * نه سايه دار است و نه از شعله (آتش) حفاظت می کند ] 

)١‏ شيخ ابو جعفر طوسىء از احمد بن يونس. از احمد بن سیار» از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: وقتی که سردم از شدت 
عطش بناه آوردند, به آن ها كفته می‌شود: « انوا ای ما کم 
تكذيب امير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه. فرمود: هنگامی که 
آنان كفت: «# انطَلُِوا ای ظل ذی 
*» يعنى از لهیپ عطش.۱ 

۲ محمد بن عباس, از احمد بن قاسم. احمد بن محمد بن سيّار, از یکی از 
ياران ما در حديثى مرفوع از ابو عبد الله امام صادق صلوات اه عليه روایست کسرده 
قنى كه مردم از شدت عطش پناه آوردند. به آن‌ها گفته می‌شود: 
« انطلقوا ای ما گم یو يعنى امير المؤمتين صلوات الله عليه. يس به آنها 
می‌گوید: «انطل یل ی ۶ ب 48 فرمود: منظور آن سه تمن هستند؛ 
يعنى فلائى و فلائى و فلانی." 















ثلاث شب » لا ظليل و لا یی من الب 





است که فرمود: 








ذاق لَاينلِفُونَ اون قمع رو 
[اين روزى است كه دم نمی‌زنند © و رخصت نمی‌یابند تا بوزش خواهند] 

)١‏ محمد بن يعقوب: از على بن محمد از علمی, از اسماعيل بن مهرا 
حمّاد بن عثمان نقل مىكند: شنيدم امام جعفر صادق عليه السلام درباره اين آيه 
مى فرمايد: «ولًا بو رُون». خداوند منزه است از اين كه بنده وى عذری 
داشته باشد و به وى اجازه معذرت خواهى ندهد. بلكه زمينكير شده است و دیگر 
عذری ندارد.؟ 














.۳ تأويل الایات. ج ۲ ص ۷۵۲ ح‎ -١ 
.۴ تأويل الایات. ج ۲. ص ۷۵۵ح‎ -۲ 
۲۰۰ ۳۱۷۸ ۳-کافی ج ۸ ص‎ 
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سسوره 








ناين ني تلا عون" وت تون" کواوافرو تبنم 
تعتلون 61۳ یی" ول وت لکنبی "كوا موا ليلا 
الک ر مون ”وبل یز نکن ول راون "ون 


4 
ایفتعون ۰ 





[اهل تقوا در زیر سایه‌ها و بر كنار چشمه سارانند © با هر ميوداى که خوش داشته 
باشند * به (پاداش) آن جه می‌کردید, بخورید و بياشاميد؛ گواراتان باد # ما 
نیک و کاران را چنین پاداش مىدهيم * آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان! * (ای 
کافران) بخورید و اندکی برخوردار وید که شما كناهكاريد * (ولی) آن روز 
وای بر تکذیب کنند گان! * و چون به آنان گفته شود: ركوع كنيد, به رکوع 
نمی‌روند * آن روز وای بر تکذیب‌کنندگان! # پس به كدامين سخن بس از 
(قرآن) يمان می‌آورند؟] 

)١‏ على بن ابراهيم: منظور نّ فى ظِال وَعيُون» سایه سارانی از 
نور است كه از آفتاب درخشان‌تر است. و منظور از: «د قل لَهُمُارْكَمُوا نا 
يَركعُون».اين است كه اكر به آنها گفته شود: از امام پسروی کنید. آنها پسروی 
نمی‌کنند. سپس به پیامبر صلی اله عليه و آله و سسلم فرسوا 
وه بعد از اين سخنانی كه برای تو مىكويم هو 












؟) شرف الدين نجفی, نقل مىكنذ: حسن بن على وشا», از محمد بن فضیل, از 





كفته شود كه ولايت على عليه السلام را يبذيرند. سرباز می‌زند],۲ 
ابو يوسف يعقوب بن سفیان, از مجاهد و ابن 
فی ظلال وَعْيُون» کسانی که از كناهان 









۳ ابن شهر آشوب: 
عباس روایت کرده است که 


۱- تفسير قمى. اج ۲. ص ۳۹۳ 
۲- تأويل الآيات. ج ؟. ص ۷۵۶ جح ۶ 


برهيز كردند عبارتند از: على بن ابی طالب عليه السلام و حسن عليه السلام و 
حسين عليه السلام كه زیر سایه درختان و در چادرهایی از مرواريد هستند كه هر 
كدام از آن چادرها يك فرسخ در يك فر خ يهنا دارد. - سپس حسديث را اداسه 
ی الْمُحْسِنِينَ» يعنى پسروی 
کنندگان از خداوند كه مانا اهل بيت محمد صلوات الله عليهم امین هستند 
جايكاه آنان در يهشت است.۱ 





می‌دهد تا آن جا كه مى فرمايد- : هی 


٩۴ مناقب.اج ۲ ص‎ -١ 
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ره نبأ مکی است. ۴۰ آيه دارد و بعد از معارج نازل شده 
سو ۳ 


است. 


كبوا 





و ثواب قرائت سوره نبأ 


۱ إن بابويه: با سند خود, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل می‌کند: فين 
کس سوره «عَم يَتسَاءلُونَ» را بخواند و هر روز بر خواندن اين سوره مداومت کند. 

آن سال را يشت سر نخواهد گذاشت ت. مگر این که در همان سال به خواست 
خداوند, حتماً به زيارت خانه خدا مشرف خواهد شد.۱ 

۲) و در کتاب خواص القرآن. از ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم روايت شده 
است: هر كس اين سوره را بخواند و از حفظ کند, مدت زمانی كه برای حسابرسی 
وى در روز قيامت در نظر گرفته می‌شود تا وارد بهشت شود به اندازه نو 
سوره است. و هر كس این سوره را بنویسد و به بازوی خويش ببندد, هرگز شيش 
به وى نزدیک نخواهد شد و نیروی عظیمی در وی به وجود می‌آید. 

۲) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس این سوره را 
بخواند و از حفظ کند. مدت زمانی كه برای حسابرسی وی در روز قيامت در نظر 
يك نماز است. و هر كس ایسن 
















گرفته می‌شود تا وارد بهشت شود. به اندازه خوا: 
سوره را پنویسند و به بازوی خويش ببندد. هرگز 
و قدرت و هيبت زیادی در وى به وجود می‌آید. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس این سوره را برای کسی که 
فصد شب زنده‌داری داشته باشد. بخواند. تمام شب را بیدار خواهد ماند. اگر کسی 
که در شب مسافرت می‌کند اين سوره را بخواند. به خواست خداوند. وی را از هر 


به وى نزديك نخواهد شد 


دزد و راهزتی محفوظ نكاه می‌دارد. 


۱- ثواب الأعمال. ص ١6٠‏ 
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تفسير سوره نبا 


بشم هلعن زيم 

معا أون عنام )زين 
نون (۵, 
[درباره جه جيز از یکدیگر می‌پرسند؟8 از آن خبر بزرگ * که درباره آن با هم 
اختلاف دارند * نه چنان است به زودی خواهند دانست * باز هم نه چنان است» 





متشون (۳ )کل نون 0) 


بزودی خواهند دانست] 

)١‏ محمد بن يعقوب: از محمد بن يحبئ. از آحمد بن محمد از محمد بن اې 
عمير يا شخصى ديكر. از محمد بن فضيل. از ابو حمزه, از امام محمد باقر عليه 
السلام تقل مىكند: به ايشان عرض كرد از شما می‌پرسند که 






| العَظِيم»؟ فرمود: اين امر به من 
بستكى دارد؛ من اگر بخواهم آنا را از تفسير أن مظلع می‌سازم و اگر نخواهم ايبن 
كار را نمىكنم. ‏ سيس فرمود: - ولى من تفسير آن را به تو می‌گویم. عرض کردم: 
منظور از: «عَمَ يَعَسَاءلُونَ» چیست؟ فرمود: درباره امير المؤمنين عليه السلام است» 
امیر المؤمنين صلوات الله عليه می‌فرماید: خداوند عز و جل أيه و نشانه‌ای كه از من 
والاتر باشد. ندارد و من عظیم‌ترین خبر او هستم.! 





۱-کافی, ج انض ۱۶۱:ج ۳. 





)4 مد 


لهاد 





-4< 


مزر 








۲) و صقار در بصائر الدرجات همین حديث را تقل می‌کند. و در پایان آن 
آمده است: خداوند تبارک و تعالی, آيه و نشانه‌ای عظيمتر از من ندارد. و خداى عر 


و جل را خبرى بزركتر از من نيست. ولايت من بر امتهاى بيشين واجب شد. ولى 
آنها سرباز زدند." 

۳ و نیز از او: از حسين بن محمد از معلّى بن محمّدء از محمد بن اورمه و 
محمد بن عبد اله. از على بن حستان, از عبد الرحمن بن كثير, از امام جعفر صادق 





شده است 





عليه السلام درباره اين آیات: الْعظیم» روا 
كه: خبر عظيم: ولایت است. و درباره اين آیه از ايشان پرسیدم: «هالک الیل 
الحق»' [در آن جا (آشکار شد كه) يارى به خداى حق تعلق دارد] فرمود: منظور, 
ولايت امير المؤمنين عليه السلام است." 

۴) على بن ابراهیم روايت كرده است كه: پدرم. از حسين بن خالد, از امام 
رضا عليه السلام درباره اين آيات: «عم يَتَسَاءلُونَ * عن ال لیم « الى شم 
فیه مُخْتَلفُونَ» نقل كرده است که آمیر المؤمنين عليه السلام مىفرمايد: خداوند 
تبارک و تعالى. خبرى عظیم‌تر از من ندازد. و خداى عر و جل را نشانه‌ای بزرگتسر 
از من نيست. با آن که امت‌های بيشين زبان‌های مختلفى داشستند. ولى فضل و 
بزركوارى من بر ايشان عرضه شد. اما آنها به فضل و بزرگی من اعتراف نکردند.۲ 

۵) محمد بن عباس: از أحمد بن أدريس, از محمد بن احمد بن يحيى, از 
ابراهیم بن هاشم, با سند خود, از محمد بن فضيل روايت کسرده است که: از امام 
جعفر صادق عليه السلام درباره اين آيات برسيدم: «غم يَتَسَاءلُونَ * عن الإ 
العظيم « الَذِى هُمْ فيه مُخْتَِقُونَ». حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرسود:ٌ 
امير المؤمنين عليه السلام مى فرمايد: خداوند. خيرى عظيمتر از من ندارد و با آن که 
ملتهاى ببشين. زبانهاى متفاوتى داشتند. از فضل و بزرگواری من برای آنان 




















.۳ يصائر الدرجات. ص ۸۸ج‎ -١ 
۲۴ | ۲-کهف‎ 

۳-کافی. ج ۰۱ ص ۳۲۶ح ۳۴ 
۴- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۹۲ 


سخن گفته شد" 

۶ و نيز از او روایت شده است که: احمد بن هوذء. از ابراهیم بن اسحاق, از 
تغلب نقل کرده است: از ايشان درباره این كلام خدای 
تبارک و تعالى برسيدم: عَم يتَسَاءلُونَ * عن الب العظیم © ازى هم فيم 
مُخْتَلقُونَ», فرمود: منظور از نبا عظيم. على بن ایی طالب عليه السلام است؛ زيرا در 
مورد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم اختلاقى وجود ندارد." 

۷) ابن بابویه, نقل مىكند: حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد 
بن على بن حسين بن على بن ابی طالب عليه السلام در قم در ماه رجب سال 
سیصد و سی و نه روایت كرده است كه: يدرم؛ از على بن ابراهيم بن هاشم در 
مكتوبى كه در سال سيصد و نه برای من نوشت, نقل مىكند: يدرم, از ياسر خادم؛ 
از على بن موسى امام رضا عليه السلام. از بدرش, از بدرانش, از امام حسين 
(صلوات الله عليهم اجمعين) نقل مىكند: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم به 
على عليه السلام فرمود: ای على! تو حجت خدا هستى. تو درى برای رسيدن به 
خداوند هستی, تو راه رسيدن به خداوند هستى. تو خبر عظيم هستی, تو صراط 
مستقيم هستی, تو سرمشقى والا (برترين وصف) هستى. ای على! تو امام مسلمانان 
و امير مؤمنان و برترين جائشينان و سرور صدیقان و (درستكاران) هستی. ای 
علی! تو فاروق اعظم هستى (فاروق: فرق گذارنده بين حق و باطل). تو والاتسرين 
صدیقان و (درستكاران) هستی, ای على! تو جانشين من هستى و تسو دين مرا ادا 
خواهى كرد و تو به وعده‌های من جامه عمل خواهى پوشاند. ای على! بعد از ممن, 
به تو ظلم خواهد شد. ای على! مردم تو را ترك خواهند كرد و از پیش تو خواهند 
رفت. خداوند و هر آن كس از امت من را که در اين مجلس حاضر است. گواه 
می‌گیرم. که حزب و شيعه تو حزب و شيعه من است. و حزب من, حزب خداوند 





عبد الله بن حماد, از ابان 








۸ و از طريق مخالفين: أن جه حافظ بن محمد شیرازی در كتاب خويش 






-١‏ تأويل الا 
۲- تأويل الایات, ج ۲. ص ۷۵۸ ح ۳. 
۳- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۰۲ ص اح ۱۳. 


ج اص ۷۵۸ ج ۲. 
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المستخرج من تفاسير الاثنى عشر نقل كرده است كه در تفسير اين آيات: «عَمٌ 
يتسَاءلُون * عن الا الَظيم * الَّذِى هُمْ فيه مُختَلِقُونَ». حديثى مرفوع را از سدى 
تقل مىكند: صّخْر بن خرب آمد و نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
نشست و گفت: ای محمد! بعد از تم این امارت از آن ماست یا از آن شسخص 
دیگری است؟ فرمود: ای صَّخْر! بعد از من اين امارت از آن کسی است كه رابطه او 
نسبت به من ماد رايظه هارون نسيت یه موسی است» و خداوند عر و جسل ابسن 
آیات را نازل کرد: «عَم يَسَاءنُونَ © عن الب العظيم» که بعضی از مردم اين ولایست 
را تأیید می‌کنند و برخی دیگر آن را انکار می‌کنند. سپس فرمود: «کلا» و اپین 
پاسخی است برای آنها «سيَعْلمُونَ» با خلافت و ولایت او آن زسان 
شد كه در قبرهای خود از آن پرسیده شوند. در آن زمان, هيج كس در مشرق زمين 
و مغرب آن و در دریا و خشکی باقی نمی‌ماند, مگر این كه منکر و نکیر بعد از 
مرگ, از همگی آنها درباره ولایت و خلافت می‌پرسند و به مرده می‌گویند: 
پروردگارت کیست؟ دين و آيين و چیست؟ و پیامبرت کیست؟ و امامت كيست؟ 

٩‏ و صاحب کتاب نخْب, با سند ود از علقمه نقل می‌کند: در جنگ فين 
مردی از سياه شام بیرون آمد. در حالی که پر سر نيزه خویش, قرآنی گذاشته بود و 
این آيات را می‌خواند: «عَم ساون © عن الب للیم». مى كويد: می‌خواستم با 
وى بيكار كنم. ولى امير المؤمتين عليه السلا فرمود: تو نرو. و خودش جلو رفت و 
به او فرمود: یا م‌دانی آن خبر عظيمى که در سورد آن اختلاف وجود دارد 
چیست؟ گفت: خير. على عليه السلام فرمود: به خدا سوگند! من آن خبر عظیمی 
0 ن اختلاف داشتید و نسبت به ولایت وی نزاع کردید و بعد از 
زديد. و بعد از آن كه از شمشير من نجات 











أشنا خواهند 











أن كه ولايت مرا يذيرفتيد. از آن 








افتید. به وسيله ستم و سرکشی خود نابود شديد. شما در روز غدير از اين ولاست 
آگاهی يافتيد و در روز قيامت نيز همان جيزى را که قبلاً می‌دانستید, خواهيد 
دانست. سپس شمشير خويش را بالا برد و سر و دست او را قطع کرد (و او را به 
هلاكت رسائد).١‏ 

۰ و در روایت اصبغ بن نباته آمده است: على عليه السلام مىفرمايد: به خدا 





۷٩ مناقب ابن شهر آشوب. ج ۲ ص‎ -١ 


سوكند! من همان خبر عظيمى هستم که در مورد آن اختلاف داشتند. جنين نيست 
آنان به زودى بى خواهند برد. باز جنين نيستء آنان به زودى بى خواهند بسرد. آن 





هنگام كه بين بهشت و دوزخ مىابستم و ابه آتش دوزخ)می‌گوی: قبن شسخص از 
آن من است و اين شخص از أن قوست 


| لالز الازض اذا ولاو كاد" وَحَلَقتَاكأرْوَاجًا "وج خملاو 
ld SE‏ 
[آيا زمين را كهوارهاى نگردانیدیم؟ * و كودها را (چون) ميخهابى (نكذاشتيم)؟ ٭ 
و شما را جفت آفريديم * و خواب شما را (مايه) آسايش كردانيديم * و شب را 
(برای شما) پرششی قرار داديم] 

)١‏ على بن ابراهیم: منظور از: «ألَم علض مهَاذا»اين است که انسان 
در آن كاملاً مهيا می‌شود. «والجبال أوتاذا» منظور میخ‌های زمين است و: «وَجَعلنَا 
الیل لس يعنى اين كه لباسی است بر تن روز و [روز را میب 

۲) ابن بابویه: با سند خود. از يزيد بن سلام نقل می‌کند: از رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم پرسیدم: چرا شب لیل نامیده شد؟ فرمود: زيرا (زمان) انس و 
الفت گرفتن مردان با زنان است. و خداوند عزّ و جل آن را الفت و پوشش قرار داده 
است؛ همان گونه که خود او تبارک و تعالی می‌فرماید: «وَجَعلنَا ال لاسا « 
اهر مَعَائًا». گفت: حقيقت را كفتى.” 

















وجتلای راجاق" وان لیوا 
وجنت 


[و جراغى فروزان كذارديم * و از ابرهاى متراكم آبى ريزان فرود آورديم * تا 








۱- مناقب أبن شهر آشوب. ج ۳ص ۸۰ 
۲- تفسير قمى. ج ۲ ص ۳۹۴ 
۳-علل الشرایع. ج ۲. ص ابح ۳۳: 





روایی 


8ه هاو 











م 
۴۳ 


مس وره 
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بدان دانه و كياه برويانيم * و باغهای در هم ييجيده و انبوه] 
)١‏ على بن براهيم: منظور از: «وَجَعَلنَا راجا وَهَاجًا». آفتاب تابان است." 


۲) محمد بن يعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار, از صفوان 








بن یحبی, از عاصم بن خمید, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه: 
از امام جعفر صادق عليه السلام درباره آن احادیثی كه در خصوص رؤيت و دیدن 
روايت می‌کنند. برسيدم و ايشان فرمود: خورشيد. جزئی از هفتاد جزء نور كرسى 
أست, و کرسی, جزئی از هفتاد جزء نور عرش است. و عرش, جزئى از هفتاد جزء 
نور حجاب است. و حجاب. جزئی از هفتاد جزء نور ستر است. پس اكر راست 
مىكويند. به آفتابى كه ابرى مقابل آن نباشد. خيره شده و به طور كامل نگاه کنند.۲ 

؟) على بن ابراهيم: «وأننا من افص 
این كه ريزان است و (پشت سر هم می‌ریزد) و منظور از: 8 
آکنده از درخت است.۳ 








ب یعنی از ابرها «مّاء تاج یعنی 
ات ألقاقا». باغهایی 








ان لشو ركأون فوج" 
[روزى كه در صور دميده شوذ و كروه كروه 

)١‏ جامع الاخبار: از ابن مسعود نقل مىكند: نزد امير المؤمنين عليه السلام 
نشسته بودم كه آن حضرت عليه السلام فرمود: قيامت داراى پنجاه جایگاه است که 
هر جایگاه هزار سال طول مىكشد. اولين جایگاهی كه انسانها از قبرهاى خویش 
خارج می‌شوند و به آن جا می‌روند. جايكاهى | ست كه مردم در آن جاء عريان و 
پابرهنه و گرسنه و تشنه هستند و تنها کسی از ايسن گرسنگی و تشسنگی نجات 
مى يابد كه در هنكام خارج شدنش از قبر به پروردگار خويش و به بهشت و جهنم 
و مبعوث شدن و حساب و قيامت ایمان داشته باشد و به خداوند تبارک و تعالى 
اعتراف کند. و پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم و رسالت وی از جانب خداوند عر 











۱- تفسير قمی.ج ۲.ص ۳۹۲ 





۳- تفسير قمی ج اد ص ۳۹۲ 






و جل را باور داشته باشد. خداوند عر و جل می‌فرماید: 
كه به صورت امت‌هایی جداگانه از قبرها به سوى آن جایگاه مىآي: 
امام خويش مىآيد. و كفته شده. به معناى گروه‌هایی مختلف است.۱ 

۲) واز معاذ. روايت شده است كه: از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم 
در خصوص قيامت پرسیدم و ايشان قرمود: ای معاذ! درباره امر عظيمى پرسیدی, و 
فرمود: ده گروه از امت من محشور می‌شوند: برخى از آنان به شکل ميمون. و 
برخى ديكر به شكل خوک, و برخى به اين صورت كه سرشان وارونه است. يعنى 
این كه پاهای آنها در بالاى سرشان است تا بر چهار دست و يا راه روند. و برخی 
ديكر از آنان نابينا هستند. و برخى ديكر كر و لال هستند. گروهی, زبان خويش را 
كه بر سینه‌های ایشان آويزان شده را می‌جوند كه جرک از آن سرازير مى شود كه 
ديكران به دليل این آلودكى آنهاء از آنان نفرت دارند. و كروهى دیگر دست و 
باهايشان قطع شده است, و كروهى بر تنه درختانی از آ 
شده‌اند. و كروهى از لاشه. گندیده‌تر و بدبوتز هستند. و به كروهى دیگر جامدهابى 
پوشانده شده است كه بلند و جسبان و از جنس قير است. آن كروهى كه به شکل 
میمون‌ها هستند همان گروه سركش از مردم هستند. و گروهی كه به شکل خوکان 
هستند. رشوه خوارائتد. و آن دسته که سرشان وارونه است, ریاخوارانند. و ناینایان 
کسانی هستند كه در قضاوت کردن, ظلم می‌کنند و عدالت را رعایت نمىكت 
دسته كه كر و لال هستند. آنهایی هستند که شيفته اعمال خويش هستند. و آنهایی 
که زبان‌های خويش را می‌جوند. علما و قاضیائی هستند که گفتار آنها با عملشان 
متفاوت است, و آن دسته كه دست و پاهای آنها قطع شده است, کسانی هستند که 
به همسایه خويش آزار می‌رسانند. اما آن گروهی که بر درختانی از جنس آتش به 
صلیب كشيده شده‌اند. آنهابى هستند كه نزد پادشاه به مردم تهمت می‌زنشد (سخن 
چینی می‌کنند), و آنهایی که از لاشه گندیده‌تر هستند. آنهایی‌اند كه اسیر شهوت و 
لذت‌ها هستند و حق خداوند را در اموال خويش به جای نمی‌آورند. و آن دسته که 
لباس‌هایی از جنس آتش بر تن آنهاست. اهل كبر و فخر فروشی و تكبّر هستند.۳ 


هر امت با 











و آن 








۱- جامع الاخيار. ص ۱۷۶. 
۲- جامع الاخبار, ص ۱۷۶ 




















وق اکتا كا اب سرت فا كات سر إن جم 
کات یرصادا "لسغ "لیب فاح ۳ 
[و آسمان گشوده و درهایی (پدید) شود © و کوه‌ها را روان کنند و (چون) سرابی 
و ES‏ 
بازكشتكاهى است * روزگاری دراز در آن درنگ کنند] 

۱ على بن ابراهيم: منظور از: «وفْتَخت السسّمّاء 4 اين است كه 
درهای بهشت گشوده می‌شود. و منظور از: «وسرّت الال تا سب »این 
است که کوه‌ها مانند سرابی که در صحراها برق می‌زند. حرکت می‌کنند. و 








کات مرصاا» يعنى اين که موجود و مهیاست «لَاغین مَآبَا» يعنى اين كه 
منزلگاهی است. و: «ّاب ََابّا». گفت: احقاب یعنی سالها و حقب یعنی یک 
سال و هر سال سیصد و شصت روز است که هر روز آن معادل هزار سال از آن 
سالهایی است که شما می‌شمارید (سالهای اين دنیا). ' 

۲) و على بن ابراهیم زوایت کرده است که: احمد بن ادریس, از احمد بن 
محمد از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از درست بن ابی منصور, از احول. از 
ن اعين تقل مىكند: دربازه ابن آيات: «لابثين فيها أحتاًا * لا يذوفن نها 
» از امام جعفر صادق علية السلام برسيدم و ايشان فرمود: اين در 








حمران 








رها ولا شرا 
مورد کسانی است كه از آتش دوزخ خارج ثمىشوئد." 

۳) ابن بابويه: از پدرش, از سعد بن عبد الله. از يعقوب بن يزيد. از جعضر بسن 
محمد بن عقبه, از شخصى که از او روايت می‌کند. از امام جعفر صادق عليه السلام 
در مورد اين آيه نقل می‌کند: «لَابئين فیا أحقَابا» می‌فرماید: احقاب. هشت حقب 
است كه هر كدام از آن حقب‌هاء هشتاد سال است و هر سال, سيصد و شصت روز 
است که هر روز آن معادل هزار سال از آن سالهایی است که شما می‌شمارید 
(سالهای اين دنیا) ۳ 














۱- تفسير قمى. ج ۲ص ۳۹۲ 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۹۲ 
۳- معانی الاخیاره ص 2.۲۲۰ ۱ 





وین اد ولا رل عم ۰۳ جوا ول 
نزن وک شي وق 
+۱۳ لقن قارا عدان اتا وَكوَاعِتَأ أ 


[در آن جا نه خنکی چشند و نه شربتی * جز آب جوشان و چرکابه‌ای * کیفری 
مناسب (با جرم آنها) * آنان بودند که به (روز) حساب اميد نداشتند * و آیات ما 








را سخت تکذیب می‌کردند * و حال آن که هر چیزی را برشمرده (به صورت) 
کتابی در آورد‌ايم ‏ بس بجشيد كه جز عذاب هرگز (چیزی) بر شما نمىافزاييم 
* مسلماً برهيزكاران را رستگاری است * باغچه‌ها و تاکستانها * و دخترانی 
همسال با سینه‌های برجسته] 

0 على بن ابرا 
به معناى خواب است. و 
و منظور از: «وكوَاعبة 
مهيا شده است.' 

۲) سپس روايت كرده است كه: در روايست ابو جارود. از امام محمد باقر 
عليه السلام آمده است: منظور از: «إ مقاز». مفاز به معناى کرامت‌ها است 
و این فرموده خداى تبارک و تعالی: «وَكواعِب» به معناى دختران ناريستان است.! 






ون فیها بَردا ولا شاه می‌گوید: برد 
رر از 1 زا» اين است که پیروز می‌شونده 
» کنیزهایی هم سن وسال هستند که برای بهشتیان 








راما امون انوا ون باه تن وت عطاء وتا“ 
ب الكمَاوات وَالأرضٍ واه لخن لاملکون بنه طا وم وخ 
واللایکد لاب لبون منز رن وک مولا" 
[و پیالههای لبالب ٭ در آن جا نه بيهودهاى شنوند و نه (یک‌دیگر را) تکذیب 


(کنند) * (این است) پاداشی از پروردگار توء عطابى از روی حساب * پروردگار 
آسمان‌ها و زمين و آن جه ميان آن دو است؛ بخشایشگری که كس را یارای 














۱- تفسير قمى. ج ۲. ص ۳۹۵ 
۲- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۹۵ 
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وماد 





«B> 


وره 
بے 








خطاب با او نيست * روزى که روح و فرشتگان به صف می‌ایستند و (مردم) 
سخن نگویند. مگر کسی که (خداى) رحمان به او رخصت دهد و سخن راست 









ز: «وكأسمًا دقاقا» بياله پر است و درباره 
صما تون لا تن آذن له الرختن وال 
نيل و میکایل؛ عظيمتر و ببزرگ‌تر است. 


)١‏ على اين أيه 

وی سي 
می‌گوید: «يَْم قوم الروح ولا 
» روح» فرشتداى است كه از 








روح با رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم همراه بود و با امامان صلوات الله 
عليهم اجمعين نيز همراه خواهد بود.' 

۲) محمد بن يعقوب: از على بن محمد. از یکی از ياران ماء از ابن محبسوبء از 
محمد بن فضيل, از ابو الحسن ماضى امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت رده 
است که ابشان عرض کرد[ تظور از ا ال 

:به خدا سوگند! ما 





ایشان عرض کردم دک ود کت مه سرد مه 
پروردگارمان را حمد می‌گوییم و بر پیامبر صلی لله علبه و آله و سلم درود 
فرستیم, و برای شيعه خويش شفاعت مىكنيم که پروردگارمان بر سينه ما دست 







از پدرش, از سعدان بن مسلم, از معاوية بن 

از امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم: منظور از این آیه شریفه: 
/ کون ن أذ لَه الرخّن وقال صوابا». چیست؟ فرمود: به خدا سوگند! 
ما هستیم كه در آن روز به آنها اجاژه داده می‌شود و سخن راست می‌گویند. 
عرض کردم: فدایت شوم! جه چیزی خواهید گفت؟ فرمود: پروردگارسان را حمد 
می‌گوييم. و بر بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم درود مىفرستيم. و برای شیعه 
خويش شفاعت مىكنيم كه بروردكارمان بر سيئه ما دست رد نمی‌زند (شفاعت ما را 








۱- تفسير قمى. ج 1. ص ۳۹۵ 
۲-کافی, ج اص ۳۶۱ ع ۱ 


می‌پذیرد).! 

؟) محمد بن عباس: از حسین بن احمد, از محصد بن عيسىء از يونسء از 
سعدان بن مسلم, از معاوية بن وهب, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل می‌کند: به 
ایشان عرض كردم: منظور از: «إنًا 0 رال صوابا» چیست؟ 
فرمود: به خدا سوگند! ما هستیم که در روز قيامت به آنها اجازه داده می‌شود و 
سخن راست می‌گویند. عرض کردم: آن كاه كه سخن می‌گویید. جه خواهید گفت؟ 
فرمود: پروردگارمان را حمد مىكوييم. و بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم درود 
می فرستيم, و برای شيعه خويش شفاعت مىكنيم که پروردگارمان پر سينه ما دست 
رد نمی‌زند (شفاعت ما را مىيذيرد). از امام موسی کاظم عليه السلام مشابه همین 
روایت نقل شده است. " 

۵ و نیز از او: از احمد بن هوذه. از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حمّاد» از 
ابو خالد قمّاط. از امام جعفر صادق عليه السلام, از پدرش روایت شده است که: آن 
كاه كه روز قيامت فرا رسد. و خدای عر و جنل تمامی مخلوقات. از پیشینیان و 
پسینیان را در یک جا گرد آورد. گفتن لا اله الا از تصامی مخلوقات گرفته 
مىشود, مگر کسانی كه به ولایت على بن ابی طالب عليه السلام اعتراف کرده 
باشند و اين همان سخن خداوند عز و جل است كه فرسود: «يوْم يموم الوم 
ن ذن له الرحمن وقال ».۳ 

۶) طبرسی, نقل مىكند: معاوية بن عمّار. از امام جعفر صادق عليه السلام 
روايت كرده است كه: درباره این ايه از ايشان برسيدند و ايشان فرمود: به خدا 




















سوگند! ما هستيم كه در روز قيامت به آنها اجازه داده مى شود و سخن راست 
می‌گویند. عرض كردم: فدايت شوم! جه خواهيد گفت؟ فرمود: بروردكارمان را 
حمد مىكوييم و بر ييامبر صلی اله عليه و آله و سلم درود می‌فرست 
خويش شفاعت مىكنيم كه پروردگارمان بر سينه ما دست رد نمی‌زند (شفاعت ما را 


برای شيعه 





۱- محاسن, ص ۱۸۳ ح 1085 
۲- تأويل الأیات, ج ۲. ص ۷۶۰ ح ۸ 
۳- تأويل الایات, ج ۲.ص ۷۶۱ ج ٩‏ 





2 > E) 


اهار 














می‌پذیرد). عياشى همین روایت را به صورت مرفوع نقل كرده است.! 
۷) و طبرسى در خصوص روح نقل مىكند: على بن ابراهيم با سند خود از 
امام صادق عليه السلام نقل کرده اسست: روح فرتستهاى است که از جبرئيل و 
میکائیل. عظيمتر و بزرگ‌تر است. 5 
مؤلف گوید: معنای روح به هنكام تفسير اين دو آيه ذكر گردید:«ویسألونک 
عن الروح ثل الوح من آثر وی[ درماره روح اذ تو مىبرسند, و روح از 
اسنخ) فرمان بروردكار من است] و این آبه که می فرمايد: راک 











روخا مُن را" [و همین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو نمی کرد 


تند رتا دابا راقم نط راء ماع اه ول اکافز اي کش 
(Art‏ 
ر 
[ما شما را از عذابی نزديك هشندازردادیم. روزی که آدمى آن جه را با دست 
خویش پیش فرستاده است» بنگرد و کافر كويد: کاش من خاک بودم!] 

)١‏ على بن ابراهيم: اين فرموده خداى تبارک و تعالى: «إنّا أنذَرنَاكُم نبا 
» يعنى در آتش دوزخ. و دز أبن آيه: «وم ينظ الم فا قدت يداه ول 
تی كنت رابا منظور این است كه می‌گوید: ای كاش ترابى بودم. و 
ترابی به معناى علوى است. و مىكويد: این رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
بود که كنيه امیر المؤمنين عليه السلام را «ابو تراب» كذاشت.* 

۲) محمد بن عباس, نقل كرده است: حسين بن احمد, از محمد بین عيسى. از 
يونس بن عبد الرحمن, از يونس بن يعقوب. از خلف به حمّاد. از هارون بسن 
خارجه. از ابو يصير. و از سعيد سمّان, از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده 











۱- مجم الیان ج ۰٩.ص‏ 1468 
۲- مجمع ایا ج ۰۱۰ ص ۲۴۸ 
۳- در تضیر آیه 88 سوره سراء. 
۴- در تفسير دو آیه ۵۲-۵۳ شوری. 


۵- تفسير قمی, ج .ص ۳۹۵ 





يُرابا» این است كه ای کاش علوی بودم که بد ولايت لبو تراب على عليه السلام 
ايمان داشته باشد. 

شرف الدين نجفى كفته است: محمد بن خالد برقی. از يحبى حلبی, از هارون 
بن خارجه و خلف حماد. از ابو بصيرء مشابه همین حديث را نقل می‌کند. ' 

۳) و نیز از او: و در باطن تفسير اهل ب يت صلوات لله له امین روانى 
است كه اين تأويل أبيد می‌کند. آن آيه جبين 
ما من ظَلَمَ سف نُعَذبه ثم پر لی ريد ذه عذآبا نکرا» [اما هر كه ستم 
ورزد, عذابش خواهيم كرد. سپس به سوى بروردكارش بازكردانيده می‌شود. آن كاه 
او را عذابی سخت خواهد كرد]. می‌گوید: به امیر المؤمنين عليه السلام بازكردانده 
می‌شود و او را عذابى سخت خواهد کرد كه مى كويد: ای كاش ترابى بودم؛ يعنى 
این که از شيعه ابو تراب بودم» و منظور از «ربت» در این آیه, صاحب است. " 

۴) ابن بابویه نقل می‌کند: احمد بن حسن قطان, از ابو عباس احمد بن یحیی 
بن زكرياء از بكر بن عبد لله بن حبیب, از تميم بن بهلول. از پدرش, از ابو الحسن 
عبدی, از سليمان بن مهران, از عباية بن ربعي,نقل می‌کند: از عبد الله بن عباس 
برسيدم: جرا رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم كنيه على عليه السلام را 
ابو تراب قرار داده است؟ كفت: چون ايشان صاحب زمين است. و حجست خداوند 








را که در تفسير این آیه آمده است. 














بر روی زمين و برای ساکنان آن است. و بقا و دوام زمین به خاطر ايشان است و 
سکون و آرامش زمین از رهگذر ایشان است. و شنيدهام رسول خدا صلی لله عليه 
و آله و سلم مى فرمايد: هنگامی كه روز قيامت فرا رسد و كافر, آن همه باداش و 
قرب الهی و کرامتی را که خداوند عز و جل برای شيعه على عليه السلام مهيا کرده 
است. ببیند. می‌گوید: ای کاش تراب بودم. یعنی این كه از شيعه على عليه السلام 


دم و اين همان سخن خداوند عر و جل است كه مىفرمايد: «ول الْكَائِر ينا 
و 











۱۰ تأويل الایات, ج ۲ ص ۷۶۱ح‎ -١ 
۸۷ ۲-کهف/‎ 

يل الآيات. ج ۲ ص ۷۶۱ ۱ 
؟- علل الشرايع.ج ۱ ص ۱۸۷,ح ۳ 
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وس 





سوره نازعات 


سوره نازعات, مکی است. ۴۶ آيه دارد و بعد از نبأ نازل شده 





5 
وس 


و ثواب قرائت سوره نازعات 





)١‏ ابن بابویه: با سند خود. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل م ىكند: هر 
خواهد رفت. و خداوند تبارک و تعالی 





كس سوره نازعات را بخواند. سيراب از د 
او را سيراب از قبر برخواهد انگیخت و سيراب وارد بهشت خواهد کرد.! 

۲) و در كتاب خواص القرآن: از پامبر صلی اه عليه و آله و سلم روایت شده 
هر كس این سوره را بخواند. از عذاب الهئ در امان خواهد ماند و خداوند در 
امت به وی شرابى گوارا خواهد نوشاند. هر كس اين سوره را در هنگام 
مواجه شدن با دشمنان بخواند, به مسیر دیگری خوافند رفت و از شر آنان ایمن 
می‌شود و به او ضرری نخواهند رساند. 

۳ و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس به خواندن اين 
سوره عادت کند. از عذاب الهی ايمن می‌شود و خداوند در روز قيامت, به وی 














روز 


شراب می‌نوشاند. هر كس اين سوره را در هنكام مواجه شدن با دشمنان بخواند. به 
مسیر دیگر خواهند رفت و از شر آنها ايسن خواهد شد و از آزار آنان در اسان 
خواهد مائد. 

۴ و امام صادق عليه السلام مىفرمايد: کسی که با دشمنان خود روبروست, 


اگر اين سوره را بخواند. وی را نخواهند دید و به سیر دیگری خواهند رفت. هر 





كس نزد کسی می‌رود که از شر او می‌ترسد. اگر این سوره را بخواند. به خواست 


خدا از شر وى أيمن می‌شود. 





۱- تواب الأعمال. ص 1۵۰ 














5 
وس 


تفسير سوره نازعات 


بشم اله لمن اجيم 

را زعت یوو یغاب کا وا اتتا 
[سوكند به فرشتگانی كه (از كافران) به سختى جان ستنند ‏ و به فرشتگانی که 
جان (مؤمنان) را به آرامى كيرند * و به فرشتگانی که (در درياى بی‌مانشد) 
ند © بس در پیشیگرفن (درافرمان خد سبقت كيرندمائد] 

)١‏ على بن ابراهيم: منظور از: «والازعات غرقا*. جان كندن است.! 

۲) طبرسی, در خصوص معنای همین آیه نقل می‌کند: منظور فرشتگانی هستند 
كه با سختی و شدت. جان کفار را می‌گيرند. آن گونه كه کمانداره زه کمان خویش 
را تا بيشترين حد می‌کشد. وی می‌گوید: این روایت از على عليه السلام نقل شده 


۲ 











۳) و نیز از او: منظور» همان مرگ است که جان‌ها را می‌رباید. و می‌گوید: این 
روایت از امام صادق عليه السلام تقل شده است." 


۴) و در خصوص معناى «التَاشِطات» از امام على عليه السلام تقل كرده است: 
فرشتگانی هستند كه جان کقار را از مابين يوست و ناخن می‌گیرند تا اين كه با غم 
و اندوه (مرارت) از درون آنان خارج شود. « نشط» به معنای جذب كردن و ببرون 











ر یمن لو ۰ص ۲۵۲ 


۳- مجمع الیانه ج ۱۰.ص ۲۵۲. 
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ترجمه 
کسر 
روایی 


اهار 
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ن است. گفته می‌شود نشطت الدلوَ: يعنى سطل را بیرون كشيدم.' 

۵) شيبانى در نهج البيان. از امام على عليه السلام تقل كرده است: منظور ازه 
قا». فرشتگانی هستند كه با شدت و سختى فراوانى جان کفار را 
مى كيرند. آن گونه که کماندار نيز در کشیدن زه کمان زیاد‌روی کند و آن را بيش از 
اندازه می‌کشد. 

۶ ابن قهد در (عده) نقل می‌کند: در حديث معاذ بن جبل, معاذ از پیامبر 
صلی اله عليه و آله و سلم روایت کرده است که: ييامير صلی الله عليه و آله و سلم 
به من فرمود: مردم را پاره نکن (تار و مار نکن), كه سگ‌های جهنم تو را تکه تکه 
خواهند كرد؛ جرا که خداوند عزّ و جل می‌فرماید: «وَالنَاشِطَات تلطا آیا می‌دانی 
«اقطات» چیست؟ آنها سگ‌های اهل دوزخ هستند که گوشت و استخوان را 








می‌خورند. ۲ 

۷) على بن ابراهیم: منظور از: «والن تشطا». کافرانی هستند که در 
پرداختن به زندگانی دنیوی خويش شور و نشاط دارند. و منظور از: «رالسابخات 
سَبحٌا», مزمنانی هستند که خداوند را تسبیح می‌گویند. " 

۸ سپس نقل می‌کند: در روایت ابو جارود, از امام محمد باقر عليه السلام در 
منظور, جان‌های 
مؤمنان است که همانند دنیا به سوی بهشت از یکدیگر سبقت می‌گیرند. و جان‌های 
کفار نيز مانند آن به سوى آتش دوزخ از يكديكر سبقت می‌گیرند.؟ 








خصوص این آيه: «فالسبقَات باه روایت شده است که فرمود: 


رات تم مرا م رجت اجه لاد ایو 
[و کار (بندكان) را تدبير می‌کنشد * آن روز كه لرزنده بلرزد * و از بسى آن 
لرزه‌ای (دگر) افتد] 


۱- مجمع الیان, ج ۱۰, ص ۲۵۳ 
۲ - عدة الداعی, ص ۲۴۴ 


۳- تفسير قمی, ج ۲ص ۳۹۶ 





)١‏ ابن بابویه تقل مىكند: ابو الحسن محمد بن قاسم گرگانی - که خدا از او 
خشنود باد - از احمد بن حسن حسینی, از حسن بن علی, از پدرش, از محمد بن 
علی, از يدرش امام رضاء از يدرش امام موسى كاظم - که صلوات و درود خدا بر 
همه آنان باد - روايت كرده است كه: جمعى از اران مخلص امام صادق عليه 
السلام در شبى مهتابى نزد ايشان نشسته بودند و عرض كردند: ای فرزند رسول 
خدا! بوسته اين آسمان جه زيباست و نور اين نجوم و ستارگان جه جالب است! 
امام صادق عليه السلام فرمود: شما این سخنان را مىكوييد. در حالى که چهار 
فرشته تدبير کننده یعنی: جبرئيل و ميكائيل و اسرافیل و ملک الموت عليه السلام به 
زمين نكاه می‌کند. و شما و همتایانتان را در مناطق مختلف زسین می‌بینند, در 
حالى كه نورى كه از شما به آسمان‌ها و زمين می‌تابد. از نور این ستارگان زيباتر 
است و آنها نيز مشابه همان گفته شما را می‌گویند كه: نور اين مؤمنان چه 
زيياست!" 

۲) على بن ابراهيم: منظور از: «يَْم ترجف الاج ينا الرادقَة», روزى 
است كه زمين شكاف برمی‌دارد و همراء ساكنان آن فرو می‌رود و رادفه به معناى 








صيحه و فرياد است." 

۳) محمد بن عباس, نقل می‌کند: جعضر ببن محمد بنن مالک, از قاسم بسن 
اسماعیل, از على بن خالد عاقولی, از عبد الكريم بن عمرو خثعمى, از سليمان بن 
خالد روايت كرده است که: امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص اين ابات 
دفه». مى فرمايد: منظور از راجفه (لرزه)؛ حسین 
حار فلا ملام ات ومطور از وق على بن إلى لال علد لس 
و اولین کسی كه خاک را از سر خويش مى زدايد, حسين بن على عليه السلام است 
همان سخن خداوند عر و جل است که فرسود: «إنا 
و یوم وم الأشهاد © یوم یم 
الظالمين هم و وم سوم الذار» " [در حقيقت. ما فرستادگان خود و 








۱- عيون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۲. ص ۵ ح ؟. 


۲- تقسیر شی ج ۷ ض ۳۹۶ 
۳-مزمن/ ۵۱-۵۲ 











«mE» 


ئاز 


تسو 








كسانى را که كرويده اند. در زندكى دنيا و روزی که كواهان برپای می‌ایستند. قطعاً 
يارى ميكنيم © (همان) روزى که ستمگران را پوزش طلبی شان سود نمی دهد و 
برای آنان لعنت است و برايشان بد فرجامی آن سراى است] 


شهر آشوب. از امام رضا عليه السلام در خصوص « 





و روایت‌هایی در معناى این آیه و با همین مضمون, در سوره نمل ذكر شد. 


۳9 رما عاشعه "يه بووین کردودون نزو ۱۳ 
o aT‏ ”اهي زج رواجم 


"هل انا حدیث موتی ۳ ده باقن ظلوى ””, 

1 در آن روز دلهایی سخت هزاسانند * دیدگان آنها فرو افتاده * كويند: آيا (باز) 
ما به (مفاک) زمين برمی‌گردیم؟ © آیا وقتی ما استخوان ریزه‌های پوسیده شدیم 
(زندگی را از سر می‌گیریم)؟ © (و با خود) گویند: در اين صورت این برگشتی 
زیانآور است * والی) در آن (باز گشت بسته به) يك فرياد است (و بس) 














# و به ناگاه آنان در زمين هموار خواهند بود © آيا سرگذشت موسی بر تو آمد؟ 
# آن كاه كه برورد كارش او را در وادى مقدس طوّی ندا درناد] 







+ پس خداوند عزو جل 
زجره» به معناى دميدن دومين 


۱ تأويل الآيات. ج ۲. ص ۷۶۲ ج‎ -١ 
۸۲ ۲-نمل/‎ 
۱۰۲ مناقب. ج ۳. ص‎ -۳ 





بار در صور است و «ساهره» جايكاهى در شام نزديك بيت المقدس است. 

۲) سعد بن عبد الله: از محمد بن عيسى بن عبيد. از قاسم بن يحيىء از يدر 
بزرگش حسن بن راشد. از محمد بن عبد الله بن حسين نقل مىكند: همراه پدرم نزد 
امام جعفر صادق عليه السلام رق و پدرم به امام جعشر صادق عليه السلا 
عرض كرد: نظر شما درباره «كره» (بازكشت) چیست؟ قرمود: نظر من همان چیزی 
است که خداوند رو جلمیفرماید که بیست و پنج شب قل زاين که این یه 
بر پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل شود. تفسیر آن نزد رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم آمده پود خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «تلک إا کر 
خَاسِرة» آ أن كاه كه به دنيا باز مىكردند. در حالى كه اثتقام خویش را تكرفتهاند. 
پدرم به ايشان عرض كرد: خداوند عر و جل می‌فرماید: 
قدا هم بالستّاِرَة». منظور از آن جيست و خداوند جه جيزى را اراده فرموده است 
فرمود: آن كاه که از آنها انتقام كرفته می‌شود و بدنها می‌ميرند جانها بیدار 
می‌ماند که نه به خواب می‌روند و نه می‌میرند:! 

*) محمد بن عباس, نقل مىكند: ابو عبد الله محمد بن احمدء از قاسم بن 














اسماعبل, از محمد بن سنان, از سماعة بن مهران, از جابر بن يزيدء از امام محمد 
باقر عليه السلام روايت كرده است كه: رسول خدا صلى لله عليه و آله و سلم 
می‌فرماید: بازكشت مبارک و سودمند در روز قیامت. ولايت من و ييروى از مسن و 
ولایت على عليه السلام و جانشینان بعد از وی و پیروی از آنان است که خداوند 
آنها را به خاطر همین ولایت. همراه با من و جانشین من على عليه السلام و 
جانشینان وی - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - وارد بهشت می‌کند. (و 
از سوی دیگر) بازگشت ز 
على عليه السلام و جان 
وارد بايينترين درجات دوزخ می‌کند.۳ 

۴) على بن ابراهیم. نقل می‌کند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر 






آور. دشمنی با من و عدم پیروی از من و دشمنی با 
ینان وی است که خداوند آنان را به خاطر همین نافرمانی» 





۱- تفسیر قمى. اج ۲ ص ۳۹۶ 
۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۲۸. 
۳- تأويل الایات. ج ۲. ص ۷۶۲ ح ۲. 
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عليه السلام روايت شده است كه: درباره اين آیه: «أيْنّا لَمَردُودُونَ فى الحا 
مى فرمايد: يعنى در آفرينش جديد؛ و در این آيه شر یغه 
از ساهره: زمين است. آنها در قبرستانها بودند و هنگامی که فرياد را شتيدند. از 
قیرستان‌های خويش خارج شدند و بر سطح زمين بالا آمدند. و منظور از مقدس 
در اين آیه: «بالواد الْمُقدّس» مطهر و پاک است و «طُوى» نام آن وادی است.' 











گر کدی" ال راغ تاغل لل نكال الآرةوالأول ۳۳, 
[ و كروهى را فراهم آورد (و) ندا درداد © و گفت: پروردگار بزرگتر شما سم 
و خدا (هم) او را به كيفر دنا و آخرت گرفتار كرد ] 

١‏ على بن ابراهيم: «فَحَر» منظور. فرعون است ای * ال ئا رگم 
لعل تک َالْأوَى». نکال: كيفر و تنبیه است. و منظور از 
ربكم الأغلى». و منظور از «أولی» 
این سخن اوست كه می كويد: «ما لت كم من إل غَشِرِى»' [من جز خويشتن 
برای شما خدابى نمی‌شناسلم] وبخداوند. أو را به خاطر اين سخنانش نابود کرو" 

؟) طبرسی؛ نقل می‌کند: در تفسیر از امام محمد باقر عليه السلام تقل شده 
است که: مدت زمان بين این دو كلمه (الاولی و آخرة) جهل سال بود.؟ 
: ابو بصیر, از امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است: رسول 

و آله و سلم می‌فرماید عرض کرد: خداوندا! فرعون را 
رها می‌کنی, در حالی که گفت: «أنَا کم ای »! خداوند می‌فرماید: اين سخن را 
کسی مي‌گوید كه همانند تو باشد و هراس داشته باشد که فرصت را از دست دهد.۵ 


















۳- تفسير قمی.ج ۷ص ۳۹۷ 


؟- مجمع البيان. ج ۱۰.ص ۲۵۷. 
0- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۲۵۷. 





5 و اش و خر 5 ع مق "والازض: دا ۳ عاا ۳ ناماه قا 
وترعاها "ول مش و جات لاه الكرى 
اف ودک ان اسعی "و نی امن ی ات 
یایرد وس وان عات تا ره وی لسع وی 
۳ 

و شبش را ١‏ رار ذا كاذ رق چو ن فوا فتن 
د * آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد * و کوه‌ها را لنگر آن گردانید 
٭ (تا وسیله) استفاده برای شما و دامهایتان باشد * بس آن كاه که آن هنگامه 
بزرگ در رسد © (آن) روز است که انسان آن جه را كه در پی آن کوشیده است. 
به ياد آورد * و جهنم برای هر که بیند. آشکار گردد © اما هر که طفیان كرد * و 
زندگی بست دنیا را برگزید © بس جایگاه از همان آتش است * و اما کسی که 
از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت # يس 
جایگاه او همان بهشت است ] 

)١‏ على بن ابراهیم: منظور از: «وأغطْش لله» اين است که: تاریک گرداند. 
اعشی (شاعر عرب) می‌گوید: 
و بَهمَاءَ باللّيل غطش الفلا نی صَوت فادها 


(فلات و سرزمینی است در شب كه آبی در أن نيست و هيج صدابى در أن به 





















كوش نمی‌رسد و راه به جایی برده نمىشود. در اين شب ديجور. تنها جيزى كه به 
من انس مى دهد. صداى جغدهاى نر است). 

د از: : عط لیلها». خورشيد است. و منظور از: «الرض بَعْدَ ذلك 
أرْسَاها» منظور استوار و ثابت گردانید. و منظور از: 
4 تمانى ای انعا داده, را به یاد می‌آورد. 
آماد شد و منظور از: «وأمًّا من 











هی الْمَأوَى». آن بنده‌ای است 
کهآ ا اشد و موقعيت انجام گناه برای وى بيش بیاید. به 
خاطر ترس از خداوند. از انجام آن گناه امتناع می‌کند و نفس خويش را از آن نهی 
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می‌کند. پاداش او يهشت خواهد پوو" 

۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از ابن محبور 
داود رقی, از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص این آیه روایت كرده است 
كه: «ولِمّن خاف مقام ره جنان [و هر كس را که از مقام پروردگارش بترسد. دو 
باغ است]. هر كس بداند كه خداوند وی را می‌بیند و سخنان وى را می‌شنود و از 
اعمال نيك و بد وى آگاه است. و این امره وى را از انجام دادن اعمال زشت باز 
بدارد. این همان کسی است كه از ایستادن در پیشگاه پروردگارش ترسیده و نفس 
را از هوی و هوس بازداشته است.۳ 

۳ و از او: از على بن ابراهیم, از احمد بن محمد بن خالد. از حسن بسن 
حسین, از محمد بن سنان, از ابو سعید مکاری, از ابو حمزه ثمالی؛ از على بن 
حسین امام زین العابدين عليه السلام نقل می‌کند: مردی به همراه خانواده خویش 
سوار کشتی شدند و به دریا رفتند. کشتی در اثر طوفان غرق شد و تنها کسی که 
نجات يافت, زن آن مرد بود که با جنگ زدن به تخته‌ای از تخته‌های آن کشستی به 
جزيرهاى رسید. در آن جزیره:,راهزئی بود که بسیار اهل گناه بود و به حريم 
خداوند تجاوز می‌کرد. اين راهزن ناگهان زنی را در كنار خويش يافت و به آن زن 
گفت: انسان هستی يا جن؟ گفت: بلکه انسان هستم. راهزن بدون اين كه چیز 
دیگری به آن زن بگوید. آن گونه که یک مرد در كنار همسرش می‌نشیند. در كسار 
آن زن نشست و خواست که با وی نزدیکی کند. ولی آن زن را اضطراب فرا گرفست 
(امتناع كرد). به وى گفت: چرا امتناع می‌ورزی؟ گفت: از اين می‌ترسم: و به آسمان 
اشاره کرد. آن راهزن گفت: قبلاً چنین کاری را انجام دادهاى؟ پاسخ داد: به عت و 
جلال او سوگند كه چنین کاری را انجام ندادهام. كفت: تو تا اين اندازه از او 
می‌ترسی, در حالی كه تاکنون دست به جنين کاری نزدی! این در حالی است که من 
تو را به جنين عملی وادار می‌کنم. به خدا سوگند! بر من واجب‌تر است كه تا اين 
جارا ترك کرد و 























اندازه از خداوند ترسم و تقوای او را داشته باشم. بنابراين آن 





۳۹۷ تفسير قمىء ج ۲ ص‎ -١ 
۴۶ ۲-رحمن/‎ 
۰ ۳-کافی. ج ۲. ص ۵۷ح‎ 


راهى منزل خويش شد و دست به هيج كارى نزد و تنها هم وغمّ وی» توبه كردن و 
به منزل, راهبى را ديد که در همان 





مسير راه می‌رفت. جندى بعد. سوزش آفتاب شدّت يافت و آن راهب به آن راهزن 
گفت: از خداوند بخواه كه به وسيله ابرى بر ما سايه افكند؛ زيرا سوزش آفتاب 
بسيار شدت گرفته است. آن راهزن ياسخ داد: من هيج عمل نيك از خود نزد 
خداوند نمىبينم. لذا این جسارت را در خودم نمىبينم كه از خداوند جيزى را طلب 
كنم. راهب كفت: مىخواهى من دعا كنم و تو آسين بگویی؟ آن راهزن جسوان 
بيشنهاد آن راهب را يذيرفت. بس راهب دعا می‌کرد و آن جوان آمین می‌گفت. 
طولى نكشيد كه ابری بر آنها سايه افكند و مدت طولائى از روز در زیر سايه آن 
راه رفتند تا این كه به دو راهى رسيدند كه راهب در يك مسير و آن جوان در 
مسير ديكرى گام برداشت. آن تكه ابره همراه آن جوان در آن مسير رفت. راهب 
گفت, تو از من نیکوتری؛ زيرا دعای تو مستجاب شد. ولی دعای من مستجاب 
نشد؛ پس ماجرایت را برایم تعریف کن. ماجرای نزن را برايش تعریف کرد. آن 
راهب گفت: آن كاه كه ترس وجودت را فرا گرفت. خداوند كناهان كذشته تو را 








آمرزید. در آينده. مراقب رفتار و اعمال خودت باش, 

۴ ابن شهر أشوب بن عبینه, از زهرى. از مجاهد. از ابن عباس نقل 
می‌کند سا من طَفَى * الدنيًا» منظور از کسی که طفیان کرده است. 
عَلقّمة بن حارث بن عبد الدار است؛ و اما کسی که از مقام پروردگ‌ارش ترسید: 
على بن ابی طالب عليه السلام است كه ترس داشت و از معصيت و گناه امتناع کرد 
و نفس خود را از هوی و هوس بازداشت «فَإِنَ الجن هی الْتَأرَى» اين أيه به 
على عليه السلام و هر آن كس بر طريقت على عليه السلام است. اختصاص دارد.۲ 






از 
از 











باوت ك یلعای تابن ين ۳ بت ناقا" 
ات راکو ها یو عیبد اقا ۳ 
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لهاد 

















[ درباره رستا 
گفتگو در آن © علم آن با پروردگار تو است © تو فقط کسی را که از آن 
می‌ترسد, هشدار می‌دهی * روزى كه آن را می‌بینند كوبى كه آنان جز شبى يا 
روزی درنگ نکردهاند ] 

)١‏ على بن ابراهیم: منظور از: ساوک عَن السَاعة 
كه می‌برسند: جه زمانی فرا مى رسد؟ پس خداوند عر و جل فرصود: 


از تو می‌پرسند كه فرا رسیدنش چه وقت است؟ * تو را جه په 





ان مُرسقا» اين است 








سعید, از محمد بن داود. از محمد بن عطیه نقل كرده | 


: مردى از علمای اهل 
شام نزد امام محمد باقر عليه السلام آمد و عرض کرد: ای ابا جعفرا آمده‌ام که 





درباره مسئله‌ای يبرسم كه ياسخ آن را نيافتدام و از سه گروه از سردم درباره این 
مسئله برسيده ام که هر كدام بزای تسیر و توضيح آن پاسخی دادند که با پاسخ 
گروه دیگر فرق داشت. امام محمد باقر عليه السلام فرمود: سؤال تو چیست؟ عرض 
کرد: می‌خواهم ببرسم که اولين چیزی که خداوند خلق کرده. کدام است؟ پاسخ 
برخی از کسانی که از آنها درباره این مسئله برسيدم. قضا و قدر است و برخضی 
دیگر ياسخ دادند, قلم و برخی گفتند: روح. 

امام محمد باقر عليه السلام فرمود: پاسخ صحیحی نداده‌اند. هيج چیزی قبل 
خداوند عرّ و جل وجود نداشت. او عزیزی بود که هيج كس قبل از عرّت او 
موجود نبود و این همان سخن خداوند عزو جل است که فرمود: «سْبْحَانَ رک 
عَمّا يصِفُونَ»' [منزه است پروردگار تو پروردگار شكوهمند از آن جه 
وصف می‌کنند] خالق قبل از مخلوق وجود داشته است, و اگر خداوند اولين چیزی 
را كه می‌آفرید. آن را از جيز ديكر آفريده بود و اگر خداوند اولين آفريدءها را از 
طریق آفریدن يك جيز دیگر می‌آفرید. این تسلسل ادامه‌دار می‌شد و انقطاع نداشت 
و هميشه همراه او چیزی بود كه خداوند تبارک و تعالی بر او مقدم نبود. اما خداوند 














۱- تفسير قمى. ج ۲ ص ۳۹۷. 
۲- صافات/ ۱۸۰ 


قبل از هر چیز ز مكرى موجود بود و چیزی ريد که تعاب دیگر را 









تمامى موجودات وا الس نایرج كر ليت زر 
باد را از آب آفريد و باد را بر آب مسلط كرد. پس باد بر سطح آب. شکاف هابى 
ایجاد كرد (موجهابى به وجود آورد) كه به مقدارى معين كه خودش می خواست 
به همان اندازه طفيان كند. کف بر أن أب به وجود آمد و از آن كف تشكيل شده» 
زمينى سفيد و پاک آفرید كه هيج كونه ترک و شكافى و هيج گونه فراز و نشيبى 
در آن نبود و درخت نيز بر آن وجود نداشت. حم أن خی رهم جمد 
و روى آب قرار دارد. سپس خداوند آتش را از آب خلق كرد. پس آتش, 
أب را کاف فاه ويه مقر ميتي که شدای عز وجل می خواسته دود از آن 
آب بالا آمد و از آن دود.آسمانی صاف و پاک آفرید که هيج گونه ترك و شکافی 
در آن نبود؛ و ن همان سخن خداوند عر و جل است كه فرمود: «لسماء اما # 
نع مها سواه # واشلش تلا وأخرج ضخافا» ' [آسمانی که (او) آن را بريا 
کرده است © سقفش را برافراشت و آن زا (به انداژه معین) درست کرد © و شبش 
را تيره و روزش را آشکار گردانید] و فرمود: در آن از خورشید و ماه و ستارگان و 
ابرها خبری نبود. سپس آن را در بيجيد و بسالای زسین قسرار داد. سپس ايسن دو 
خلقت را به هم مربوط كرد, و قبل از آن كه زمين را گسترده و مسطح كندء آسمان 
را بالا برد و این همان سخن خداوند عزّ و جل است: «والأْض بَعْدَ لک ذخافا»" 
[و يس از آن زمين را با غلتانيدن گسترد] منظور اين است كه گسترده کرد" 

و این حديث طولائى است که آن را به طول کامل در شرح این آیه از سوره 
انیا ذکر کردیم: «وج م کل تیم خی»" [و هر جيز زنده‌ای را از آب 


يديد آورديم]. 




















۲۷-۲۹ نازعات/‎ -١ 

۲- نازعات/ ۳۰. 

۳-کافی, ج ۸ ص ۴٩ج‏ ۶۷ 
؟- انبياء/ ۳۰ 
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سوره عبس 


سوره عبس مکی است. ۴۲ آيه دارد و بعد از نجم نازل شده 


است: 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره عبس 


)١‏ أبن بابويه: با سند خود, از معاوية بن وهبء از امام جعفر صادق عليه 
السلام نقل مىكند: هر كسس سوره یس وَتَولّى» و « إذا امس کُوَرْت» را 
بخواند. زیر بال خداوند در بهشت خواهد بود و در سايه رحمت و كرامت أو قسرار 
خواهد كرفت و در باغ‌های او جاى خواهد داتست؛ وان شاء الله این اسر بر 
خداوند. بزرگ و كران نيست.١‏ 

؟) و در كتاب خواص القرآن: از بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم تقل شده 
است: هر كس اين سوره را بخواند. در زوز قيامت در حالى که خندان و شاداب 
است. از قبر خويش برمى خيزد. هر كس این سوره را بر پوست آهو بنويسد وبر 
خود آویزان كند (همراه خويش داشته باشد) هر جا برود. جيزى جز خير نمی‌بیند. 

*) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس این سوره را 
زياد بخواند, در روز قيامت در حالى كه خندان و شاداب است. از قبر خویش 









برمى خيزد. هر كس این سوره را بر يوست آهو بنويسد و بر خود آویزان كند (همراه 
خويش داشته باشد), هر جا برود, جيزى جز خير نمىبيند. 

۴) و امام صادق عليه السلام مى فرمايد: ار مسافری اين سوره را در راه سفر 
خويش بخواند. از خطرات آن سفر در امان خواهد ماند. 





۱- تواب الأعمال. ص .10١‏ 














00 
سا 


تفسیر سوره عبس 


با زيم 
تی وال ان باه نافتی" ومانات کبک کتىە 
ری" نان اتل ما و 


نکی وھ و یکی لت نه م 

[ چهره در هم كشيد و روى گردانید © که آن مرد نابينا پیش او آمد * و تو جه 
دانی؟ شايد او به پاکی كرايد © يا پند پذیرد و اندرز سودش دهد * اما آن کس 
كه خود را بی‌نیاز می‌پندارد © تو بدو می‌پردازی * با آن كه اگر پاک نكردد. بر 
و (مسئوليتى) نيست © و اما آن كس كه شتابان پیش تو آمد * در حالى که (از 
خدا) می‌ترسید * تو از او به دیگران می‌پردازی ] 

)١‏ على بن ابراهیم: در خصوص عثمان و ابن اَم موم نازل شد. ابن ام 
مکو مؤذّن رسول خدا صلی اله عليه و آله بود و نابينا بود. اران رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم نزد ايشان بودند و عثمان نيز در آن جا بود که ابن ام 
مكتوم وارد شد و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم وى را بر عثمان فقدّم كرد. 
بس عثمان ترشرویی كرد و روى برتافت. پس خداوند عر و جل این آيات را نازل 
كرد: «عَبّس ويوَلَى» منظور عثمان است «أن جَاء؛ الْأَعْمَى * وا يريك له 
يَركى» منظور اين است كه تو جه می دانی؛ شايد طاهر و باک باشد أو 
كفت: يعنى اين كه رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم وى را پند دهد. «فتَه 
الذكْرى». سپس عثمان را مورد خطاب قرار داد: «أمَّا من اسْتَفنَى» فانت لَه 
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ترجمه 
هر 
روایی 


هار 














تَصَدّى». يعنى این كه اگر تروتمندی نزد تو بای به وى توجه می‌کردی و مقامش 
را بالا مىبردى «ومًا عَليِك ألا يَرَكى» منظور این است كه اگر شخصى تروتمند 
باشد. ديكر برای تو اهميتى ندارد كه آيا آن شخص باك و باتقوا هست يا نيست 
«وأمًا من جاءک يَسْعَى» منظور. ابن ام مكتوم است «رَّهوَ يَخْشَى « قأنت عة 
َلهُّى» يعنى این كه توجه نمی‌کنی و به این شخص نمی پردازی و توجه نداری.' 

۲) طبرسى: از امام صادق عليه السلام روايت شده است: اين آیات در 
خصوص مردى از بنى اميه نازل شد كه نزد ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم بود و 
ابن ام مكتوم وارد شد. هنكامى كه وى را ديد. متنفر شد و ترشرویی كرد و خود را 
كنار کشید و روى برتافت. و خداوند داستان او را بازگو كرد و آن را ناپسند 
فاس" 

۳ و طبرسى هم جنين نقل می‌کند: از امام صادق عليه السلام نقل شده اسست: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آن كاه كه عبد الله بن ام مکتسوم را می‌دید. 
می‌فرمود: خوش آمدی, خوش آمدی» په خدا سوكند! خداوند تبارک و تعالى در 
خصوص تو. مرا سرزنش نخواهد کرد و آن قدر رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم در حق عبد الله بن ام مکتوم لطف و مهربانی می‌کرد که او, خود را از يسامير 
صلی الله عليه و آله و سلم دور نگاه می داشت (کمتر به دیدار ايشان می‌رفت):۲ 





اللو رب معا دک نی مب تکیت ۶۱۳ کرفو مه /طی و۰۷ 
يي وک و۳ 


(چنین 8 ابن (آیات) پندی است © تا هر که خواهد از آن پشد كيرد * 
در صحیفه‌هایی ارجمند # والا و پاک شده # به دست فرشتگانی #* ارجمند و 
نیکو کار] 

)١‏ على بن ابراهيم: منظور از: «کلّ ها تَذکرة», قرآن است. «فبی صحف 





۲- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۲۶۶ 
۳-مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۲۶۶ 


مُكرَمَةَ © مَرفُوعة» نزد خداوند هر دیسر می‌گوید: در دست امامان 
است که صلواتٌ و درود خدا بر همه آنان باد - «كرأم بر 
۲) محمد بن عباس: از حسين بن احمد مالکی, از محمد بن عيسى. از يونس 
از خلف بن حماد. از ابو ايوب خزاز, از امام جعفر صادق عليه السلام درباره آيه 
نقل مىكند: آنها امامان عليهم السلام هستند." 
بد الله: از على بن محمد بن عبد الرحمن حجال, از صالح بن 
سندی, از حسن بن محبوب, از مالک بن عطیه. از بريد بن معاويه عجلى نقل کرده 
است: از امام محمد باقر عليه السلام درباره این آیات پرسیدم: «صحفا مره # 
فیها تب ی [صحيفدهابى ياك © که در آنها نوشته‌های استوار است] فرسود: 
سخنان ماست و در صحیفه‌هایی است که از دروغ پاک شده است.؟ 














کارا مار "ین أي ی وتا کشت 
از وش 20 
رم باد انسان! جه ناسپاس است! * او را از جه جيز آفريده است؟ © از نطفه‌ای 
خلقش کرد و اندازه مقررش بخشيد * سپس راه را پر او آسان گردانید * آن كاه 
به مرگش رسانید و در قبرش نهاد # سپس چون بخواهد او را برانگیزد * ولى نه 
هنوز آن جه را به او دستور داده به جای نیاورده است] 

)١‏ على بن ابراهيم: ». منظور امير المؤمنين عليه السلام 
است و منظور از: «ما نجام ر داد وه خاطر دامن گناه وى را 
کشتند؟ سپس فرمود: «من ی شم نفد تسیل 
سر راه خير و نيكى را برای وی آسان كردانيد امان 
آنشرة», دوره رجعت «کلا لا یفْض ما مره یعضی این كه آن جه خداوند به 














۱- تفسير قمی, ج ۲ء ص ۰۳۹۸ 
۲- تأويل الایات. ج ۲. ص ۷۶۳ ۱ 
۳-پینه/ ۲-۳ 


۴- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۴ 











ود 


سورة 
يتس 








امير المؤمنين عليه السلام مر كرده است را به اتمام فرسانده است و برای اتمام و به 
انجام رساندن آن جه به آن امر شده است, باز خواهد گشت.' 

۲) سپس علی بن ابراهیم تقل می‌کند: احمد من ادریس, از احمد بن متف از 
بن لنى نصرء از جمیل بن دراج. از ابو اسامد امام محمد باقر عليه السام روات 
کرده است که: از ايشان درباره اين آیه پرسیدم: «قُي 
آری. در خصوص امير المؤمنين عليه السلام ازل شده است, و منظور از: قا 
کر به خاطر اين كه او را به قتل رساندید. سپس نسب امير المؤمنين را وصف 
كرد و چگونگی آ 
فرمود: «من آی شم خَلَقَهُ» وى را از كل و سرشت بيامبران آفريد و او را برای 
خير و نيكى مقر نمود فم الیل یر يعنى راه هدايت او را هموار کرد سپس 
مردن وى را مشابه مردن بيامبرآن قرار داد (او را همانند پيامبران ميراند). هم اذا 
شاء أنشرة». عرض كردم: منظور از: «إِذَا شاء أنشرة» جيست؟ فرمود: بعد از به قتل 
رسیدنش, درنگ خواهد كرد واسپس در دوره رجعت باز خواهد كشت و آن جه را 














وى و آن جه خداوند با آن به وى کراست داده است. و 














خداوند به آن امر کرده بود: به اتجام می‌رباند.۲ 

۳ محمد بن عباس: از احمد بن ادریس, از احمد بسن محمد بسن عيسىء از 
ابی نصرء از از جميل بن دراج, از ابو اسامه. از امام محمد باقر عليه 
السلام نقل مىكند: از ايشان درباره این آیه برسيدم: «كَلًا لا یقض تا أمَرة»ر 
عرض كردم: فدايت شوم! جه زمانى آن را به انجام می‌رساند؟ فرمّود: آری, در 
خصوص امیر المؤمنين عليه السلام نازل كرديد و منظور | ل الإنسان» امير 
المؤمنين عليه السلام است «مَا أَكَفَرة» منظور قاتل امير المزمنین عليه السلام است 
و به خاطر به قتل رساندن آن حضرت است كه صفت كفر به او داده شده است. 
سپس به وصف نسب آن حضرت و چگونگی آفرینش وی و آن چیزی که خداوند 
با آن به وى کرامت داده است. پرداخت و فرسود: «من ائ شی خَلقَهُ» از نطفه 


احمد بن محمد ین 








پيامبران وى را آفرید و وى را برای انجام دادن اعمال نیک, مقدر فرسود م 
1 





ر راه هدايت است. سپس مردن وى را همانشد سردن پیامبران 








۱- تفسير قمی. ج ]. ص ۱۳۹۸ 
۲- تفسير قمی. ج ؟. ص ۳۹۸ 





از ایشان پرسیدم: منظور از: «إذا شاء أنشرة» 

چیست؟ فرمود: بعد از به قتل رسیدن وی تا زمانى كه خداوند بخواهد, درنگ 
می سپس خداوند وی را مبعوث می‌کند و اين همان سخن خداوند عر و جل 
است: «إذا شاء أنشرة». و منظور از اين آيه: «كلًا ما يقض ما أَمَرَهُ» در زندگی 
دنیوی اوست. . سپس بعد از به ققل رسيدنش در دوره رجعت درنگ خواهد کرد 





(سپس در دوره رجعت باز خواهد كشت و آن جه را خداوند به آن امر کرده بود. 
به انجام می‌رساند),! 





بنرا الان طایه "سا فلز ا 
فيه ا راوطا ورب E‏ اوا داز 2 ئی علا" اموا" اعا 
شک ارجام تالكا 

[ بس انسان بايد به خوراک خود بنگرد * که ما آب را به صورت بارشی فرو 
ريختيم * آن كاه زمين را با شکافتنی (لازم) شكافتيم * يس در آن دانه رويانيديم 
* و انگور و سبزی * و زیتون و درخت خرما # و باغهای انبوه * و میوه و 
چراگاه ٭ (تا وسیله) استفاده شما و دامهایتان باشد * بس چون فریاد كوش خراش 
در رسد ] 

)١‏ محمد بن يعقو 
يدرش, از کسی که از او نام مىبردء از زيد شام روايت کسرده است که از امام 
جعفر صادق عليه السلام برسيدم و عرض كردم که در این آیه شریفه: 
ال ط اید منظور از غذا جيست؟ فرمود: علم وى است كه بايد ببیشد از 
جه کسی آن را فرا مى كيرد" 

۲) شيخ مفيد در اختصاص, از محمد بن حسن, از محمد بن حسن صفار, از 
يعقوب بن يزيد, از ابن ابی عمیر, از زيد شخام. از امام محمد باقر عليه السلام در 
نقل می‌کند: «تلييطر اسان إلى طَعَامِدٍ», فرمود: علم وى است 


از برخی یاران ماء از احصد بن محمد بن خالد. از 

















خصوص این أي 





۱- تأويل الایات. ج ۲ ص ۷۶۴ح 
۲-کافی, ج ۱ ص البح ۸ 
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ترجمه 
قر 
روایی 


الاد 
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سسورة 
مسر 











» قضب: نوعی گیاه (سبزی) 
است. و منظور از: «حَدَائقَ عُلْبَا» باغ‌های انسوه تودرتو است. «وَقَاكهَة وبا 
می‌گوید: «أب» علف چهارپایان است «مََاعا کم ولاْغامکم» ۲ 

۴) شيخ مفيد در كتاب ارشاد نفل می‌کند: روايت شده است كه از او بکس در 
خصوص اين آيه پرسیده شد: «وقاكهَة رآ ابو بكر معناى «أب» را ندانست و 
گفت: کدامین آسمان مرا مىيوشاند و به من پناه می‌دهد و كدامين زمين مرا بر خود 
حمل می‌کند. و جه کاری بايد انجام دهم اگر آن جه در قرآن آمده و از معضای آن 
آگاه نیستم را بگویم؟ اما فاکهه (میوه) را همه می‌شناسیم و نسبت به آن آگاهی 
داریم. اما «اب» خداوند نسبت به آن دائاتر است. اين خبر به كوش امير المؤمنين 
عليه السلام رسید. فرمود: سبحان لله! آیا نمی‌دانست که «أب» مرتع و چراگاه 
است. و اين سخن خداوند عز و جل «وقاكهة رأبا ز 
خداوند عر و جل برای انسان‌ها و تقذیه و آفرینش آنها قائل است و هم چنین 
گویای اهمیتی است که برای دام‌های آنها و آن جه به وسیله آن زننده می‌مانشد و 
قوت مى كيرند. 

۵) محمد بن يعقوب: از على بن ابراهيم از هارون بن مسلم؛ از مسعدة بن 
زیاد. از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه: ميوه. يكصد و بيست 
رنگ (كونه) است, كه سر دسته همه ميوه ها انار است." 

۶) على بن ابراهيم: منظور از« : 














ان دهنده اهميتى است که 


م اشک 











۴-کافی, ج ۶ ص ۲۵۲ ج ۲. 
۵- تفسير قمىء ج .ص ۳۹۹ 


اين نید" ودرا و صَاحِه ويد وڼ" لڪل انريم 
تن یه ۳۸ 


00 كه آدمی از برادرش * و از مادرش و پدرش * و از همسرش و پسرانش 
می‌گریزد * در آن روز هر کسی از آنان را كارى است كه او را به خود مشغول 
می‌دارد] 

)١‏ ابن بابویه: ابو الحسن محمد بن عمرو بن على بن عبد الله بصری, از 
ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد بن جبله واعظ از ابو القاسم عبد الله ين احمد 
بن عامر طائى نقل كرده است: بدرم, از امام رضا عليه السلام؛ از امام موسى کاظم 
عليه السلام. از امام جعفر صادق عليه السلام. از امام محمد باقر عليه السلام از امام 
زین العابدين عليه السلام. از امام حسين عليه السلام نقل مىكند: على بن ابى طالب 
عليه السلام در مسجد جامع كوفه بود كه مردى از اهالى شام نزد وی آمد- و 
حديث را نقل مىكند تا آن جا كه می‌گوید: ب مردى به يا خاست و از سر خیره 
سری و لجبازى از آن حضرت عليه للم پرسید: ای امير المؤمنين! منظور از لين 







راز که کسانی هیتند؟ فموده هابیل از 
[رأدرش] قابيل فرار می‌کند. و آن کسی که از مادرش فرار می‌کند. موسى عليه 
السلام است. و آن شخصی كه از پدرش مىكريزد, ابراهيم عليه السلام است» و آن 
شخصى كه از همسر خويش گریزان است. لوط عليه السلام است. و آن شخصى که 
از بسر خويش مى كريزد. نوح عليه السلام است كه از فرزند خسويش كنعان فسرار 
28 

)١‏ على بن ابراهيم: منظور از: هکل امرئ منم بوم 
که امرى» وى را از امر ديكر مشفول مىدارد؟” 

۳ بستان الواعظین: از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم روایت می‌کند: 
برخی از خویشاوندان رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم از ايشان پرسیدند: 





۱- عیون اخبار الرضا عليه السلا ج .١‏ ص ۲۲۲. ح .١‏ 
۲- شیر قمی, ج ادص ۳۹٩‏ 





هه 


وياد 














ای رسول خدا! آيا در روز قيامت. انسان. اقراد تزدیک خويش را به ياد مسىآورد؟ 
فرمود: در سه جايكاه است كه هيج کسی, ديكرى را به ياد نمی‌آورد: زمانى که 
شخص در برابر ترازوى اعمال قرار مى كيرد كه تمام توجه او معطوف این است که 
آیا ترازوى وى سنكينى مىكند يا خير. و هنكام گذشتن از صراط است که آيا از 
صراط كذر خواهد كرد يا خير, و هنكام تحويل نامدهاى اعمال است كه آيا نامه 
اعمالش در دست راستش خواهد بود يا در دست چپ. در این سه جايكاه, انسان, 
يش را به ياد 
شان 





همسر و خويشاوند و دوستان صميمى و فرزندان و يدر و مادر خو: 
نمی‌آورد و این همان سخن خداوند عز و جل است: «لکل ار 








۶» كه به دليل آن همه خطرات عظيم و هولناکی كه در آن بجا هست. انسان 





تمام توجهش معطوف خويشتن می‌شود و به دیگری توجه ندارد. از خداوند 
مى خواهيم که از رهگذر رأفت و رحمت و لطف خویش, آن لحظات را بر ما آسان 


و آرام گرداند. 


بووین مس فر) رساج ڪه بش ر؟ ALIS‏ ووج هیلاع 
رفاک و كم نکن و 


[در آن روز چهره‌هایی درخشانند © خندان (و) شادانند * و در آن روز چهره‌هایی 
است كه بر آنها غبار نشسته * (و) آنها را تاریکی پوشانده است * آنان همان 
کافران بدکارند] 

)١‏ على بن ابراهیم: سپس خداوند عر و جل آن دسته از افراد را ذکر می‌کند. 
كه ولايت امير المؤمنين علیه | 
میفرماید: «وْجُوة توت 












و ی و درو 
۲) سيس على بن ابراهیم نقل کرده است که: سعید بن محمد از بكر بن سهل, 
از عبد الغنى بن سعيد, از موسی بن عبد الرحمن, از مقاتل بن سلیمان, از ضخاک. 





تفیر قمی. ج ۲. ص ۳۹۹ 


اذ اذان عباس روايت مىكند: منظور از: «مّعً کم رأنقایکم» [(تا وسيله) استفاده 
شماو ا و دامهايتان باشد] این است که منافعی برای شما و دامها. 









1 عيس/ ۳۲ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۹٩‏ 
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سوره تكوير 


سوره تکویر مکی است. ۲۹ آيه دارد و بعد از سوره مسد 
نازل شده است 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره تكوير 


در سوره عبس ذكر گردید. 

)١‏ از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده است: هر كس اين سوره را 
بخواند. خداوند در روز 
أيمن می‌دارد و در حالت ایمنی به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نگاه می‌کند. هر 
كس اين سوره را بر کسی که مبتلا به جشم دزد باشد و یا چشم وى آسیب دیده 
باشد, ب بیماری چشم وی بهبود مى يابد. 

۲) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس این سوره را 
بخواند. خداوند در روز قیامت. آن كاه كه نامه اعمال داده می‌شود. او را از رسوایی 
يمن می‌دارد. و هر كس ابن سوره را برای شخصی که مبتلا به چشم درد باشد و ها 
چشم وی آسیب دیده باشد, بخواند. به خواست خداوند. بیماری وی بهبود مىيابد. 








امت. آن كاه که نامه اعمال داده می‌شود, او را از رسوایی 





اند. به خواست خداو: 











ê 
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تفسير سوره تكوير 


بشم اله لتنا 
عي ۳۳9 الككدّرث ""وَإَالبِلٌسث "و یقاز 


مت "ود لوځوس حيرت وإ و مث و5 وش زو 
[آن كاه كه خورشيد به هم دربيجد ه و ]لعأ رگن همی تيسره شوند و 
آن كاه كه کوه‌ها به رفتار آيند * وقتى شتران ماده وانهاده شوند * و آن گاه که 
وحوش را همى كرد آرند * درياها آن كاه كه جوشان گردند * و آن كاه كه جانها 
به هم درپیوندند] 

)١‏ أبن بابويه: محمد بن موسى بن متوکل, از محمد بن ابو عبد الله کوفی, از 
موسى بن عمران نخعی, از عمويش حسين بن یزید. از اسماعيل بن مسلم, از ابو 
نعيم بلخی, از مقاتل بن حیّان, از عبد الرحمن بن ابسزی, از ابوذر غفارى - که 
رحمت خداوند بر وى باد - نقل مىكند: در حالى كه همگی راه مى رفتيم؛ دست در 
دست پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم داشتم و هر دو به آفتاب نكاه مىكرديم تا 
این كه غروب کرد و من عرض كردم: ای رسول خدا! کجا غروب مىكند؟ فرسود: 
در آسمان. سپس از آسماتی به آسمان ديكر بالا برده مىشود. تا اين كه به آسمان 
هفتم كه زیر عرش است. می‌رسد. آن كاه سجده کان فرود مىآيد. و همه 








فرشتگانی كه عهده‌دار آن هستند. به سجده می‌روند. سپس می‌گوید: بروردكارا! امر 
ھا چ ا آيا از محل غرويم طلوع كنم يا از محل طلوعم؟ و 
این همان سخن خداوند عزّ و جل است: «والنس تجری سر لها لک قدي 





8ه ۳ 


لاد 














ز اليم" [و خورشيد به (سوى) قرارگاه ويزه خود روان است. تقدير آن عزيز 
دانا این است]: منظور, تدبير پروردگار عزيز و توانا در آفرينش خويش است؛ 
خداوندى كه از آفريدكان خويش آكاه است. 





فرمود: سپس جبرئيل پوششی از نور عرش كه به مقدار ساعتهاى روز و به 
اندازه درازاى آن در تابستان و كوتاهى آن در زمستان و مابين اندازه‌های آن در 
پابیز و بهار است برای آفتاب می‌آورد. يس آفتاب آن كونه كه انسان لباس خويش 
را مى بوشد. آن يوشش را بر تن مىكند و به فضاى آسمان مى رود و از محل طلوع 
خويش طلوع مىكند. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم مى فرمايد: مائند این است 
كه من اكنون خورشيد را مىبينم كه سه شب محبوس بوده است و نور افشانی 





نمی‌کند. سپس لباس خورشيد را بر او نمی‌پوشانند و به وى دستور داده می‌شود که 
از سمت مغرب طلوع کند. و به اين دلیل است که خداوند عز و جل می‌فرماید: «إذا 
الشنس کرت * ودا الوم انكدّرات» و ماه نز بدين گونه است. از آن زمان که 
طلوع می‌کند و آسمان را می‌پیناید تا آن زمان که غروب می‌کند و به آسمان 
هفتمین بالا برده می‌شود, و درازیر عرش ابه سجده می‌رود و سپس جبرئيل پوششی 
از نور کرسی را برای آن می‌آورد, و يه همین موضوع اشاره دارد آن كاه كه خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «وّ ی جغل الس یا رورا [اوست كسى که 
خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد] ابوذر - كه رحمت خداوند بر وی 
باد - مىكويد: بعد از آن من با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم تها نشستیم 
از مغرب را به جاى آوردیم ۴ 

؟) على بن ابرا انس كرت منظور اين است كه تاریک و تیبره 
می‌شود. و منظور | كد 1 
آیه: «و] 




















۱-یس/۳۸ 
- يونس / ۵ 
۳- توحیده ص ۲۸۰ح ۷ 
۴- تمل/ ۸ 


می‌بینی (و) مى بندارى كه آنها بی‌حرکتند و حال آن که آنها ابر آسا در حرکتند 
منظور از اين آيه: «ذ اْعشار عُطّلت» اين است كه: آن كاه كه مردم می‌میرند. 
شتران, وانهاده و بدون استفاده می‌مانند و کسی نيست كه آنها را بدوشد. و منظور 
از: «وإذًا الْبحَارٌ سُجُرَتٌَ», اين است كه تمامى درياهابى كه در اطراف دنيا هستند. 
تبديل به آتش مى شوند. «وإذ اس رجت با حوريان يهشتى ازدواج می‌کنشد 
١‏ 





اب و 














۳) سپس نقل مىكند: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است که: منظور از: «ر اشوس رچتا»: پهشتیان با دوضیزگان 
نرم خو و زيبارو ازدواج می‌کنند. اين در حالی است كه هر کدام از دوزخیان, 
شیطانی همراء وی خواهد بود. جان‌های کافران و منافقان با شياطين پیوند می‌خورد 








اعمش, از ابو صالع. از ابن عباس در 
خصوص این آیه نقل ۳ است که | لشو وتا هر سومنی در روز 
قيامت, آن كاه كه از صراط می‌گذرد. خداوند چهار زن از دنیا و هفتاد هزار حوری 
بهشتی را بر در بهشت به همسری وى درمی‌آورد. مگر على بن ابی طالب عليه 
السلام كه در دنیا و آخرت همسر حضرت بتول. فاطمه سلام الله عليها است و در 
بهشت, زنی به جز فاطمه سلام الله عليها. از زنان دنیا نخواهد داشت. در عين حال 
هفتاد هزار حوری بهشتی که هر کدام از آنها هزار خدمتکار دارد. همسران ایشان 
خواهند بود" 


i‏ ۳۳ که 
بویت" اي دب يلك" 
[ پرسند جو زان دخترک زنده به كور # به كدامين گناه کشته شده است؟ ] 


)١‏ ابو على طیرسی: از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه 
السلام روايت شده است كه آيه را این جنين خواندند: «وإِذا امَو 














لاد منافب. ج ۳ ص ۳۲۲ 





م ۳ 





واي 


















تا»» كه به جاى «الموءودة» «مَوّدة» به فتح ميم و واو و دال آمده است» و 
ابن عباس نيز بدين صورت روايت شده است, و أن مودت ذى القربى (دوستی 
نسبت به خويشاوندان) است, كه اكر کسی مقتضاى بيوند با آنان را به جاى نياورده 


ند خويش را با نها بريدى؟” 





باشد. از او يرسيده می‌شود: با كدامين گنا 





؟) و از ابن عباس روايت شده است: آن کسی كه در راه دوستى و ولابت ما 
كشته شد" 
۳) محمد بن يعقوب: از محمد بن یحبی, از یکی از بارانش, از هارون بن 





مسلم, از مسعدة بن صدقه. از امام جعفر صادق عليه السلام تقل کرده است: امير 
المؤمنين عليه السلام می‌فرماید: ای مردم! خداوند عزّ و جل رسول خدا صلی الله 

عليه و آله و سلم را نزد شما فرستاد و قرآن را به حق بر وى فرستاد. در حالى كه 
شما نسبت به قرآن و آن کسی كه آن را نازل كرده. و نسبت به رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم و آن کسی كه او را فرستاده. علم نداشتید و ای بوديد. در آن 
هنكامى كه مدتى بود كه ييامبزى فرستاده نشده بود. و مدت زمان طولانی بود كه 
مردم در خواب (جهالت) به سر مىبردند. و جهل و ادانی گسترش بيدا كرده بود. و 
فتنه و آشوب در همه جارخنه کرده بود و مردم از حق و یقین؛ روی گردان بودند 
و نسبت به آن كور بودند (آن رآ ثاديده می‌گرفتند) و ظلم و ستم در همه جا یداد 
می‌کرد و دين و آبين از بين رفته بود. و آتش جنگ‌ها پرافروخته بود. در آن زمان 
كه باغها و مزارع دنياء زرد شده و شاخه‌های آن خشک شده بودند و برگ‌های 





درختان أن ريخته بود و مردم نسبت به بار نشستن أن باغ‌ها نااميد شده بودند و 
آب آن فرو رفته و خشک شده بود. 

نشانه‌های هدایت محو شده بود و آثار و علائم هلاکت و نابودی نمایان كشته 
بود و دنیا نسبت به مردمانش ابرو در هم كشيده و گرفته بود و از آنها كاملاً روی 
گردان بود و روی خوشی نشان نمىداد. بار دنیا فتنه و آشوب بود و غ 





ايش لاشه 
مردار؛ لباس زيرين آن ترس و بالایوش آن شمشیر بود. (در جنين شرایطی) شما 
یک سره يراكنده شديد. دنیا چشمان مردمانش را كور كرد و روزگار را بر آنها تیره 


۱- مجمع الييان ج ۱۰ ص ۲۷۴. 
۲- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۲۷۴. 


و تار ساخت. آنها صله رحم را به جاى نياوردند و خونهاى همديكر را ريختند و 
از ميان فرزندان خويش, دختران خود را زنده به گور کردند. زندگی آسوده و مرفه 








طور که به خدا سوكند! از عذاب و كيفر خداوند نيز نمىترسيدند. زنده 





پلید بود و مرده آنهاء در آتش دوزخ, از شدت وحشت, خاموش بود. 
از آن جه در کتاب‌های آسمانی پیشینیان بود برای آنها آورد. و اين قرآن, همخوان 
و هماهنگ با چیزی است که از بيش فرستاده شده است (در ميان آنها بود) و در 
آن, حلال به تفصيل از شبهه‌های حرام بیان شده است. 1 
بخواهید كه برای شما سخن براند. ولی برای شما سخن نخواهد راند. من از آن برای 
شما می‌گویم» در آن اخبار و دانش پیشینیان و اخبار و دانش آیندگان تا روز 
قیامت وجود دارد و قرآن, حکمی است برای آن جه شما نسبت به آن اختلاف 
دارید و اگر از من درباره آن بپرسید, شما را آگاه خواهم کرد.! 

؟) و نیز از او: از محمد بن حسن. و دیگران, از سهل. از محمد بسن عيسى. و 
محمد بن یحبی؛ و محمد بن حسين, همگی آنان, از محمد بن سنان, از اسماعیل بن 
جابر. و عبد الکریم بن عمرو از عبد الحمید بن ایی دیلم. از امام صادق عليه السلام 
- در حديثى- نقل مىكند كه فرمود: «قل ا سک عله أجرا لس ِى 
نی [یگو به ازاى آن (رسالت) باداشى از شما خوآستار نیستم؛ مگر دوست 
درباره خویشاوندان). سپس فرمود: (آيه اين گونه نازل شده است): هوإذا لو 
لت * بأی ذنب ت4, می گوید: از شما در خصوص آن دوستی و سودتی که 
فضیلت آن را پر شم نازل كردم. مى برسم يعنى دوستی خویشاوندان كه به كدامين 
گناہ آنها را به قتل رساندید؟۳ 

۵) على بن ابراهیم: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از على بن حكم. از 
ایمن بن مُحرز, از جابر, از امام محمد باقر روایت شده است كه عليه السلام در 
خصوص اين سخن خداوند تبارک و تعالی: «ذ ال لت © با لت» 







































۱-کافی, ج اص ۴۹.ح ۷ 
۲-شوری/ ۲۳ 
۳-کافی, ج ۱ ص ۲۳۳ ۳. 











هاه عت 





سر 








فرمود: : آن کسی است كه در راه دوستی و ولایت ما کشته شود, و گواه این سخن 
TE E‏ 

اس: احمد بن ادریس, از احمد بن عیسی, از على بن حدید. از 

منصور بن يونسء از منصور بن حازم از زيد بن على عليه السلام نقل کرده است: 











تا 0 فرمود: يد خدا سود تور أذ يت أيه دوستی مات به 
خدا سرا آیات فقط در خصوص ماست." 

۷ و نيز از او: از على بن عبد الله. از ابراهیم بن محمد. از اسماعیل بن يسار 
از علی بن جعفر حشرمى. از جاب هی قل ده ست : 
درباره اين آيات برسيدم: «وَإِذا وود متا * بای ذنب فیلتا». فرسود: آن 
کسی كه در راه دوستی ما کشته شود. از قاتل آن دربارهدلیل به قتسل رساندن او 
پرسیده می‌شود.۳ 





امام جعفر صادق 








۸ و نیز از او: از محمد بن همّام, از عبد اله بن جعضر, از محمد بن عبد 
الحمید. از ابو جمیله, از جابر. از اما محمد باقر عليه السلام در خصوص اين آیات 
نقل شده است که: م« إا لو لته بأ نب قيلت» فرسود: : منظور. آن 
کسی است که در راه دوستی ما کشته شود" 
أو: از على بن عبد الله از ابراهیم بسن محمد تقضی, از حسسن بسن 
حسين انصارى. از عمرو بن ثابت, از على بن قاسم نقل شده | 
از امام محمد باقر عليه السلام برسيدم: و وود 
فرمود: از شيعه آل محمد - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد < پرسیده 











برباره اين آیات 








می‌شود: به كدامين گناه کشته شدئد؟* 
۰ و از محمد بن جمهور. از محمد بن سنان. از اسماعیل بن جابر, از امام 





۱- تفسير قمی. ج ۲ص 
أويل الآيات. ج ۲. ص ۷۶۶ ح عر 
أويل الآيات. ج ۲. ص ۶۶ ح ۷ 
أويل الآيات. ج ۲. ص ۶۷ج ۸ 
۵- تأويل الآ 













اج ۲ص ۳۷۶۷ ٩‏ 


جعفر صادق عليه السلام تقل شده است: به ایشان عرض کردم: منظور از اين آیات 
جيست: «وإذًا مود تِلَتَ»؟ فرمود: منظور؛ امام حسين 
عليه السلام است." 

۱) ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه در کتاب کامل الزبا 
سعد بن عبد الله. از يعقوب بن يزيد و ابراهیم بن هاشم. از محمد بن ابی عميرء از 
یکی از بارانش, از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص اين آيات تقل کسرده 





# بای نب 





پدرم. از 





است: : «وإذا التوؤوة لت ۾ بای أ», فرمود: در خصوص حسین بن 
على عليه السلام نازل شد" 
۲ شرف الدين نجفی» كويد: از سليمان بن سماعه. از عبد الله بن قاسم از 





ابو الحسن ازدىء از ابان بن ابی عياش از سیم بن قیس, از اين عباس تقل کسرده 
منظور. آن کسی است كه در راه دوستى با اهل بیت - که صلوات و درود 


خدا بر همه آنان باد - كشته شده است." 











۳) و از منصور بن حا 
از ایشان درباره ال 
فرمود: منظوره دوستی ماست و در خصلرمن مازلا شله است.؟ 

۴ على بن ابراهیم در خصوض اين آیات: «رَإذا وود شنت « بای 
ذ» می كويد: عربها دختران خويش را به دلیل غيرت [جاهلانه] می‌کشتند. 
و آنْ كاه كه روز قيامت فرا رسد. از دخترى كه زنده به كور شده است, يرسيده 
می‌شود: به كدامين گناه كشته شد؟* 









صمت کرت "ود لکماء کیت "و 





۱۰ تأويل الایات. ج ۲ ص ۷۶۷ح‎ -١ 
.۳ کامل الزيارات. ص ۱۳۴, باب ۱۸ء ح‎ -۲ 
۴ تأویل الآيات. ج ۲ ص ۷۶۶ ج‎ -۳ 


۴- تأویل الایات, ج ۲. ص ۷۶۶ ح ۵. 





۵- تفسير قمی, ج ۲ص ۴۰۰. 





هاه 2 


ترجمه 
تیر 
رای 


نهار 





© 


تکویر 





وره 








أرق" 
[ و آن كاه كه نامه‌ها ز هم بگشایند © و آن كاه كه آسمان ز جا كنده شود ٭ و 
آن كاه كه جحيم رأ برافر * و آن كاه كه بهشت را فرا 
۱) علی بن ارا ا SS HE‏ 
منظور از: «و! ت كه باطل و بی‌اعتبار كرديد.' 
اا لت ا ن ی 
EE 0‏ ن هد 









از موسی بن عبد الرحمن, از أبن جریج: 
روایت کرده است که: «وإذًا 
شد و جحيم: آتث 1 و« 
گویند. همان گونه که خداوند عز و جل مىفرمايد: «بشوا لَه بني 
لج ' اباش (ورهخاای پسازید و در شش یدز که منظور, آدش 

1 كه بهشت را از ميان با 














تقوایان, به اولياى خداوند نزدیک گردانند." 


لاه باش “اوا نکن ”"واللِلٍإدَاءً 9 مرن 





25 تت إل رل زک 6 "اي نووعندزي| 0 مکی 0 دا یی 

وَمَاصَاءِبكك + ونو رآ بالق ال ۱۳ ماهو یب نا 
ry‏ ۳۹ بو ”إن 7 کال ناه مینک 

أن یم" وتاناژر تناو بای 0 

[نه نه سوگند به اختران گردان * (کز دیده) نهان شوند و از نو آیند © سوگند به 


گرداند # سوگند به صبح چون دمیدن كيرد * که (قسرآن) سخن 
فرشته بزرگواری است * نيرومند (که) پیش خداوند عرش بلند پایگاه است * در 











شب چون پ 


۱- تفسير قبي.ج ۲ ص ۴۰ 
۲- صافات/ 4۷. 


۳- تفسير قمی. ج ۲. ص ۴۰۱ 


آن جا (هم) مطاع (و هم) امین است * و رفيق شما مجنون نيست * و قطعاً آن 
(فرشته وحى) را در افق رخشان دیده * و او در امسر غیسب, بخیل نيست * و 
(قرآن) نيست سخن ديو رجیم * بس به كجا مىرويد؟ * این (سخن) به جز پشدی 
برای عالميان نيست * برای هر يك از شما كه خواهد به راه راست رود * و تا 
خدا پروردگار جهانها نخراهد. (شما نيز) نخواهيد خواست] 

)١‏ على بن ابراهیم: «فلا سم بالْخْنّس». یعنی این که قسم می‌خورم به 
«خنس» و آن نام ستارگانی است. و منظور آز: «الجوار الْكُنّس», ستارگانی است 
كه در هنگام روز پنهان می‌شوند.۱ 0 

۲) محمد بن یعقوب: از یکی از یاران ماء از سعد بن عبد الله. از احمد بن 












حسن, از عمر بن یزید. از حسن بن ربیع همدانی؛ از محمد بن اسحاق, از اسید بن 
عب. از ام هانى تقل می‌کند كه: امام محمد باقر عليه السلا را دیدم و از یشان 
درباره اين آيات پرسیدم: «فلا أقْيمٌ بالخس» الجوار الْكُنّسِ», قرسو كدي 
امامی است كه در زمان خود در سال دویست و شصت از ديدءها پنهان مىشود, و 
مردم از علم و دانش او بهره‌مند نخواهند شد (از او چیزی نخواهند دانست) سپس 
مانند شهابی درخشان در تاریکی شب نمایان می‌شود؛ اگر در آن زمان باشی, چشم 
تو روشن خواهد شد." 

۳) و نيز از او: از على بن محمد از جعضر بسن محمد از موسی بسن جعفر 
بغدادی, از وهب بن شاذان, از حسین بن ابی ربيع؛ از محمد بن اسحاق, از اسید بسن 
تغْلبه. از ام هانى نقل كرده است: از امام محمد باقر عليه السلام درباره اين آيات 
«قلا أذ سیم بلس * الجوار الكنّسِ», فرمود: امامى كه در سال دويست و 
شصت از ديدءها بنهان مشو سپس ماندد شهابى درخشان در شب تاریک, 











نمايان می كردد. و اگر در آن زمان باشی, چشم تو روشن خواهد شد (خوشحال و 
شادمان خواهى شد)." 
۴) محمد بن ابراهيم نعمائى: سلامة بن محمد از احمد بسن داود يسن على از 


۱- تسیر قمیاج ۲ ص ۴۰۱. 
۲- کافی؛ ج ۱ص ۳۷۶, ح ۲۳ 
۳-کافی, ج ۱ص ۳۷۶:ج ۲۲. 





و 1 


ترجمه 
مین 
روای 


هار 





- E) 


تکویر 





سرره 





احمد بن حسن. از عمران بن حجاج. از عبد الرحمن بن ابی نجران. از محمد بسن 
ابی عمير. از محمد بن اسحاق. از اتید بن تَعْلّبه. از ام هانى نقل كرده است: از امام 
: «قلا أقيم باس فرمود: 
ای ام هانی! امامى است که در سال دويست و شصت, خود را از دبده‌ها پنهان 
مىكند تا علم و داتش او از مردم منقطع شود سپس مانند شهاب درخشان در شب 
تاریک, تمايان مىشود. اگر در آن زمان باشی, چشم تو روشن خواهد شد (شادمان 
و خوشحال خواهی شد)." 

۵ محمد بن عباس: عبد اله بن علاء. 


محمد باقر عليه السلام در خصوص این آیه برسید. 








محمد بن حسن بن شمون, از عثمان 
بن ابی شیبه, از حسين بن عبد اه ارجانی, از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته. از 
امام على عليه السلام نقل می‌کند: ابن كواء از ایشان پرسید: منظور از این آیات 
چیست: «قَلَا قم بالخّس * الجوار الْكُنّس»؟ فرمود: «خداوند به هيج كدام از 
آفریدگانش سوگند ياد نمی‌کند. منظور از: : «الكُنّس», كروهى هستند كه علم و 
دانش اوصیا و جانشینان را پوشاندند و مردم را به عدم دوستی و ولایت آنها 
فراخواندند. معنای خنسوا: ستروا( یهن کردن) است» به ايشان عرض کرد: منظور 
از اين آیه چیست: «الجوار الْكُنّس»؟ فرمود: منظور, فرشتگان هستند که علم و 
دانش را نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم آوردند و ايشان, آن را نزد 
اوصیای اهل بيت خويش - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - پنهان کرد. 
که تنها آنان هستند که از آن علم آگاهی دارند. و معنای کنسه: رفعه و تواری به (آن 
را بالا برد و پنهان کرد) است. گفت: منظور از این آیه چیست: «والل !9 
غنقس»؟ فرمود: منظور. تاریکی شب است, و خداوند این را به عنوان مثالى آورده 
است برای کسانی که ادعای ولایت دارند و از اولیای امر سرباز زده‌اند. گفت: از 
ایشان پرسیدم: منظور از اين آيه چیست: هرَالصّيْع لا تَنْفْس»؟ فرمود؛ منظور. 
اوصیا و جا ان هستند كه علم و دانش آنها از صبح - آن گاه كه مىدمد - 























۶ و نیز از او: از جعفر بن محمد بن مالک, از محمد بن اسماعیل بن سمّان, از 





۱- الغييه. ص ۸۷ 
۲- تأویل الآیات. ج ۲. ص ۷۶۹ ح ۱۵ 









وهب, از وهب بن شاذان, از حسن بن ربیع. از محمد بن اسحاق 
هانی برای من نقل کرد: از امام محمد ياقر عليه السلام درباره اين 
سم بالخنّسٍِ 3 الجوار الس فرمود: ای ام هانى! اسامی 
است که در سال دویست و شصت, خود را از دیدهبنهان می‌کند. سپس مانشد 
شهاب درخشان در شب تاریک نمایان می‌شود. ای ام هانی! اگر در آن زمان باشی, 
چشم تو روشن خواهد شد" 


قسم است که جواب آ 
یعنی اين كه نزد خداوند. دارای شأن و متزلت 
آمین». امتیازی است که خداوند با آن رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم را بر 
ر پیامبران برتری داد و هيج کدام از بيامبران را از آن بهره‌مند نساخت.۲ 

۸ سپس على بن ابراهيم نقل می‌کند: 
حسن بن على بن ابی حمزه. از پدرش, از ابو يصير, از امام جعضر صادق عليه 
السلام در خصوص این آیه نفل کسرده است: «ذى شوه عند ذی رش مکیین» 
منظور, جبرئیل است. عرض کردم: منظور از این آیه چیشت: «مُطاع تم أبين»؟ 
فرمود: منظور, رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است. اوست که خداوند. 
خواسته‌های وی را برآورده می‌کند و در روز قيامت. صاحب مقام است, و منظور 
از: «وّمًا صاحیکم بمَجنون»: منظور اين است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سم كم خرد و ديوآنه نبودٌ که امير المؤمنين عليه السلام را پیشوا و هسادی سردم 
تعيين کرد. و درباره این آيه فرمود: هماع 
که خداوند عز و جل نسبت به پیامبر خويش صلی الله عليه "آله و سلم در اسر 
غيب (رساندن وحى) بخيل نبود. و منظور از: ««مًا هو بقل شيْطان رجيم». فرسود: 
یعنی كاهنانى كه در قريش بودند. خداوند آن سخنان را به شیاطینی كه اين کاهنان. 
سخنان آنها را به زبان می‌آوردند. نسبت داد و فرمود: 








بک احمد. از عبيد الله بن موسی, از 








۱۶ 2۷۶۹ تأوبل الآبات. ج ۲. ص‎ -١ 


۲- یر مي بج ۱۷ ضی ۳-۱ 
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می‌روید. و به کجا فرار می‌کنید؟ «ِن وا كر لین 
از آنها در خصوص ولایت على عليه السلام عهد و پیمان گرفت. و منظور از: «لِمّن 
اء منک أن يَستقِيم». در پیروی و اطاعت از على عليه السلام و امامان بعد از وی 
- که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد. عرض کردم: منظور از اين آیه چیست: 
«ومًا تشاژون الا أن يَشَاءَ الله زب 
خداوند است. نه در اختیار انسان‌ها۱ 
)٩‏ محمد بن عباس: على بن عباس, از حسین بن محمد از احمد بن حسیین, 
ق ن رواييت را تقل كسرده. از ان عباس 


» برای کسانی که خداوند 











»۲ فرمود: زيرا مشيت و اراده در اختيار 






مظون زينول خدا مَل له عليه و آله و سلم است که 
نیرومُدی استٌ كه نز د صاحب عرش“ دارای مقام است و رضوان, + 
و مالك, خزائهدار جهنم. 
خداوند نزد وى به امانت گذاشته است که آن را به مردم بسبارد. امانت‌دار است. و 
برادر وی امير المؤمنين علیهالسلام نيز نسب تبه آن جه محمد صلی الله عليه و آله 
و سلم نزد وى به امانت گذاشته است. امانت‌دار است که آن امانت رابه امت 
خویش بسپارد ۲ 

۰) على بن ابراهیم: پدرم. از محمد بن ابی عمير, از هشام بن سالم. از امام 
فر صادق عليه السلام» حدیث به معراج بردن پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
را نقل کرد و تا آن جا رسيد كه می‌فرماید: تا اين كه به آسمان دنيا وارد شدم به 
طوری که هر فرشته‌ای كه مرا مىديد لبخندزنان و بشارت دهنده بود. تا این که 
فرشته‌ای با من ديدار کرد كه در ميان همه آفریدگان خداوند. عظيمتر و بزرگ‌تر از 
او ندیده بودم؛ بدترکیب و خشم آلود بود. و همین دعایی که ساير فرشتگان در حسق 
من کردند. را بازگو کرد. اما لبخندی نزد و مانند ساير فرشتگان بشارت‌دهنده نبود. 


انه‌دار يهشت 
از امرتوی اطاعث می‌کنند. و در آن جا نسبت به آن جه 








۱- تفر قمی, ج ۲ ص ۴۰۱ 
۲- تأويل الآيات, ج ۲ص ۳۷۰ ج ۱۷ 





| این كيست كه پاعث ترس و وحشت من شيدة عرض گرد 
رواست که از او وحشت کنی, همه ما از وى وحشت داريم. اين مالک, خزانهدار 
دوزخ است, هيج كاه لبخندى بر لب جارى نساخته است. و از آن روز که خداوند. 
وى را عهده‌دار دوزخ كرده است. روز به روزء بر ميزان خشم و غضب وى نسبت به 
دشمنان خداوند و كتاهكاران افزوده می‌شود. و خداوند. وى را مسئول انتقام كرفتن 
آنها قرار داده است, و اگر بر کسی قبل از تو لبخندى زده بود و یا می‌خواست بر 
کسی بعد از تو لبخندى بزند. بی‌گمان برای تو نيز لبخند می‌زد. اما این فرشسته 
هيج وجه ادي بز اب جاری ی پس من به وى سلام کردم و او جواب 
در حالی که در جایی بود که 
خداوند اين كونه آن جا را توصيف می‌کند: سطع تم آمین». گفتم: به وى دستور 
نمی‌دهی كه دوزخ را به من بنماياند؛ بس جبرئيل به وى گفت: ای مالک! دوزخ را 
به محمد صلی الله عليه و آله و سلم بنمای. يس پرده و پوشش آن را برداشست, و 
دری از آن را گشود... تا پایان حدیت.! 

۱ على نابرهم ۽ محمد بن جمد( لوط كيم اعد از احمد ين محمد 
سیاری, از فلان شخصء از ابو الحسن عليه السلام تقل كرده است: خداوند 
عر و جل دل‌های امامان - که صلوات و درود خدا بر همه آنان باد - را محل 
ورود اراده خويش قرار داده است؛ يس اگر خداوند: جيزى را بخواهد. آنها نیز آن 
جيز را می‌خواهند. همان گونه كه خداوند عر و جل مىفرمايد: «رّمَا تساو لا 
أن يشا ال رب الغالیین».۲ 1 

۲ و نیز از او: از سعيد بن محمد. از بكر بن سهل, از عبد الغنى بن سعيد. از 
موسى بن عبد الرحمن, از ابن جُريج. از عطاء, از ابن عباس درباره «رّبالْعَالمِينَ 
نقل شده است: خداوند عر و جل سيصد و چند ده جهان را يشت كوه قاف و درياى 
هفت‌گانه آفريد, كه به اندازه یک جشم بر هم زدن, معصيت خداوند را نکردند. آنها 





1 
از 








سلام مرا داد و مرا به بهشت بشارت داد. به ج 




















انها سيصد و سیزده بار بیشتر از 





فرزندان آدم را نمی‌شناسند كه هر كدام از آن 
فرزندان آدم جمعيت دارد. و بلكه بیشتر؛ و اين است منظور از این آیه: إلا أن 





۱- تفسیر قمى. اج ۲ ص ۳۹۷. 
۲- تسیر قمی: ج ۲ ص ۴-۷ 
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۳ سعد بن عبد اللّه: از احمد بن محمد سیّاری, از چند تن از یاران ماء از 
ابو الحسن ثالث امام هادی عليه السلام تقل می‌کند: خداوند عر و جل, دل‌های 
امامان علیهم السلام را محل ورود اراده خويش قرار داده است, و اگر خداوند امری 
را بخواهد.آنها نيز آن امر را سی‌خواهند. همان گونه که خداوند عر و جل 
می‌فرماید: هوتا تون لا أن يشا الل" 








فصلی در معنای افق مبين 
)١‏ ابن بابویه: پدرم. از سعد بن عبد لله از موسی بن جعفر بغدادی؛ از محمد 
بن جمهورء از عبد الله بن عبد الرحمن از محمد بن ایی حمزه از امام جعضر صادق 
عليه السلام تقل کرده است: هر كس در هر روز از ماه شعبان يك بار اين عبارت را 
بكويد: « « تفر لبیل له و رحتن ارم الو لكوم و وبا » 
[طلب آمرزش می‌کنم و دست توبه بلئد می‌کنم به سوی خدایی که خدایی جز 
نیست و او رحمان و رحیم و زنده و پایدار است] نام وی در افق مبین ثبت 








می‌شود. به أيشان عرض کردم: افق مبین چیست؟ فرمود: سرزمینی رو به روی 
عرش است که رودهایی در آن جاری است و جام‌هایی به تعداد ستارگان در آن جا 
وجود دارد. ۳ 





۱- شیر قمی.ج :من ۴۰۲ 
۲- مختصر يصائر الدرجات. ص ۶۵ 
۳- خصال. ص ۵۸۲ ح ۵ 





سوره انفطار 


سوره انفطار مکی است. ٩‏ آیه دارد و بعد از نازعات نازل 


شده است. 
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فضيلت و ثواب قرائت سوره انفطار 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از حسين بن ابی علاء تقل می‌کند: شنیدم امام 


جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس این دو سوره را 
و «إذا لس ان 





[آن كاه كه آسمان ز هم بشكافد] بخواند و همواره به اين 
دو سوره در نمازهای واجب و مستحب توجه داشته باشد, همه يردءها و رازها 
برای او آشكار مى شود و هيج مانعى در برابر او ایستادگی نخواهد كرد و همچنان 
خداوند را در نظر خواهد كرفت و خداوند. وى را مورد عنايت خويش قرار خواهد 
داد تا اين كه از حسابرسى مردم فارغ شود" 

ييامبر ضلى الله علیه و آله و سلم روايت شده است: 
هر كس این سوره را بخواند. در آن هنكام كه نامه اعمال داده می‌شود. خداوند وى 





را از رسوا شدن ايمن مىدارد و عيبهاى او را می‌پوشاند و وى را در روز قيامت 
عاقبت به خير مىكند. هر کسی كه زندانى يا اسیر باشد و این سوره را بخواند و 
پلویسد و آن را بر خود آویزان کند (بر بازوى خويش ببندد)ء خداوند خروج او را 





از زندان آسان می‌گرداند و وى را از رنجی که می‌کشد و از آن جه بيم آن را دارد و 
يا نگران آن است, رهایی می‌بخشد, و به خواست خداء وی را خيلى زود به 
سرمنزل مقصود می‌رساند. 


۳ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس به خواندن 











۲- تواب الأعمال. ص 1۵۱. 




















سوره عادت کند. از رسوا شدن در روز قيامت ایمن می‌شود و عيبهاى أو يوشيده 
می‌شود و در روز قيامت عاقبت به خير می‌شود. هر اسیر و يا زندانى كه اين سوره 
را بخواند و يا آن را بنويسد و بر خود بياويزد (بر بازوی خويش ببندد) خداوند به 
زودى. آزادى وى را ميسّر مىسازد. 

؟) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر کس این سوره را در هنگام بارش 
بخواند. خداوند به تعداد قطرههاى باران, [كناهان] وى را می‌آمرزد. خواندن 








این سوره. باعث افزايش توان بينابى می‌شود و به خواست خداوند بيمارى جشم 


بهبود می‌یابد و پرده از برابر ديدكان برداشته می‌شود. 


تفسير سوره انفطار 


بن اله نازيم ۱ 

اکتا ارت" وا کوب كرت" وا لاو" وا 
زیت" علعث تفس امت وا خوث "باه لزان ماو برك 
کر "اي َل كَمتؤال تدك "في أي شوزوکاگء رت 
[ و آن كاه كه اختران براكنده شوند * و آن كاه كه درياها از جا بركنده گردند ٭ 


و آن كاه كه كورها زیر و زبر شوند © هر نفسى آن جه را پیش فرستاده و باز 
بس كذاشته بداند © اى انسان جه 





تو را درباره پروردگار بزركوارت مغسرور 
ساخته * همان كس كه تو را آفريد و (اندام) تو را درست كرد و (آن گاه) تسو را 
سامان بخشيد * و به هر صورتى كه خواست تو را تركيب كرد ] 










مردم از آن 9 
ریاس كه اما است. 
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به شکل دیگری غير از این شکل فعلی بنا مینهاد.! 
۲) طبرسی: از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند: اگر او می‌خواست, تو را به 
شکل دیگری غير از اين شکل فعلی در می‌آورد." 





کلابل مكدو این" وان عمط يتن نوا 
فأو "إن الأبرارآيي م۳ وان ارقي ج ا و نام 
عناایین "اما لین ما تا ی الك 
ینم "لاف 
ی قیاوالامرویزر ۱ 


[ با این همه شما منكر (روز) جزایید © و قطعاً بر شما نگهبانانی (گماشته شده‌اند 
* (فرشتگان) بزرگواری که نوبسندگان (اعمال شما) هستند * أن جه را می‌کنید 
می‌دانند © قطعاً نیکان به بهشت اثدرند * و بی‌شک بدکاران در دوزخند * روز 








جزا در آن جا درآیند * و از آن (عذاب) دور نخواهند بود © و تو جه دانی که 
چیست روز جزا؟ © باز جه دانی كه چیست روز جزا؟ * روزی که کسی برای 
کسی هيج اختیاری ندارد و در آن روز فرمان از آن خداست ] 

)١‏ على بن ابراهيم: كلا بل کین بالاین يعنى این که رسول خدا صلی 





الله عليه و آله و سلم و امير المؤمنين علیهالسلام را تکذیب مىكنيد وان 
ن»» منظور. همان دو فرشته‌ای هستند که عهده‌دار و مسئول انسانند «كرامًا 





۲) سپس على بن ابراهيم تقل می‌کند: سعد ين محمده از پر ين سهل, از 


۱- تفسير قمى. ج .ص ۲۰۳ 
۲- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۲۸۷ 


۳- تشر کیب چ ۲ص ۴۰۳ 


عبد تین سعيد. از موسى بن عبد الرحمنء از مقاتل بن سليمان, از ضسخاک, از 
ابن عباس دربا 1 » روايت كرده است كه: منظور این است که 
ملک و قدرت و سلطه و عزت و جبروت و زیبایی و روشتایی و هیست و شكوه, 
تنها از آن خداوند است و او شريكى نداره." 

۳) طبرسى: عمرو بن شمر. از جایر. از امام محمد باقر عليه السلام نقل مىكند: 
امر (حُكم) در جنين روزى و در همه روزها در اختيار خداوند است و با اوست. 





ای جابر! هنگامی كه روز قيامت فرا رسد. همه حاكمان از بین مىروند و تنها 
حاكمى كه باقى می‌ماند. خداوند است. 

۴) محمد بن عباس: جعفر بن محمد بن مالك. از محمّد بن حسین, از محمد 
ابو حمزه. از امام مخفد باقر عليه السلام درباره اين 
» می‌فرماید: ابرار 





۵) شرف الدين نجفی, درباره اين آيه: «علِمَّت تفس ما دمت وأخُرتا»' [هر 
نفسى آن جه را پیش فرستاده و بازيس گذاشته بدائد] تقل می‌کند: على بن ابسراهيم 
در تفسير خود مىكويد: اين آیه در خصوص خليفه دوم نازل شد. كه ولايت 
ابو فلان و ولایت خويش را مقدم کرد و ولایت اولياى امر بعد از رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم را به تأخير انداخت.* 

۶) نقل مىكند: و هم جنين گفته است: منظور از: ټل ی 
ولايت را تكذيب مىكنيد؛ زيرا كه دين. همان ولايت است.” 








۱- تفسير قمی؛ ج اص 25085 
۲- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۲۸۸ 

۳- تأويل الآيات. ج ۲. ص 2۰۷۷۱ ۱ 
۴- انفطار/ ۸۵ 





۶- تأويل الایات, ج ۲. ص ۷۷۰ 





و ۳ 


لار 








5 
وس 





سوره مطففين مکی است. ۳۶ آيه دارد و بعد از عنكبوت نازل 
شده است. مطففين آخرين سوره است كه در مكه نازل شده است. 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره مطففين 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از صفوان جمّالء از امام جعفر صادق عليه السلام 
نفل كرده است: هر كس سوره یل 
در روز قيامت او را از آتش دوزخ در امان نگاه مىدارد و آتش. او را نخواهد دید. 
همان طور که او آتش جهنم را نمی‌بیند و نیز از پل جهنم گذر خواهد کرد و در 
روز قيامت از وى حسابرسی نمی‌شود.! 

۲) در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده 
است: هر كس اين سوره را بخواند. خداوند عز و جل در روز قيامت از شراب هر 
شده (رحیق مختوم) به وى می‌نوشاند. و أكر أين سوره بر مخزن و انباری خوانده 
شود. خداوند آن انبار را از شر هر آقتی محفوظ می‌دارد. 

۳ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس به خواندن اين 
سوره عادت کند. خداوند عر و جل از شراب هیر شده (رحیق مختوم) به وی 
می‌نوشاند و اگر بر انباری خوانده شود خداوند آن انبار را از شر هر آفتی محضوظ 
می‌دارد. 

۴) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: این سوره بر هر چیزی خوانده شود. به 








» را در نماز واجب بخواند. خداوند 





خواست خداوند از تمامی حشرات روی زمين محفوظ مائده و در امان خواهد بود. 








-«[© > م 


ياد 
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وا 





تفسير سوره 


الاجم ٠‏ 
.ول تفي" لين داي تن "انوم 
(n:‏ شرت نون 1 ول عم 


۲ وای بر كمفروشان! * كه چون از مردم پیمانیه ستانند تمام ستانند * و چون 
برای آنان پیمانه يا وزن کنند به ايشان کم دهند © مگر آنان گمان نمی‌دارند که 
برانگخته خواهند شد * (در) روزی بزرگ ] 

)١‏ على بن ا ا «یل لَلْمْطَففين». منظور کسانی هستند که در پیمانه و 

ترازو کم می‌گذارند.! 

۲) و نيز گفت: در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام نقل شده 
أن هنكام كه بيامبر صلی اله عليه و آله و سلم بای به مدينه نهاد 
نازل شد که در آن زمان, اهالى مدينه از لحاظ پیمانه و وزن. بدترين سردم بودند. 
پس آنها پیمانه و وزن خود را اصلاح كردند. اما در مورد ويل به ما كفته اند -البته 
خداوند داناتر است - که نام جاهى در دوزخ است." 

۳) سپس نقل مىكند: سعيد بن محمد از بكر بن سهل, از عبد الغنى بن سعيد. 
از موسى بن عبد الرحمن, از ابن جریج. از عطاء. از أبن عباس در خصوص اين 











است: این 7 





۱- تفسير قمی, ج ۲ص ۴۰۴ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ صن ۴۰۲ 
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ترجمه 
تقیر 
روایی 


الاد 





ام 


وود 











٤إ‏ اوا على الاس بستوفون © را الوم أو 
وَرْنُوهُمْ يُخْسيرون» هنگامی كه از مردم پیمانه می‌ستانند. بيشتر از وزن تعيين شده 
می كيرند. و هنگامی كه کالایی به مردم می‌فروشند. از يبمانه و وزن تعيين شده کمتر 
می‌دهند. و این خصلت آنها بود كه از آن دست کشیدند.! 

۴) شرف الدين نجفی, از احمد بن ابراهیم. با سند خود از عاد از عبد الله بن 
یر كه آن را به امام جعفر صادق عليه السلام نسبت مىدهد, نقل مىكند: «وَبْل 
فین» ای محمد! آنهابى كه خمس تو را كمتر دهند «الَّدِينَ إا اكْتَانُوأ على 
فُون». ي يعنى این که هنكام گرفتن حق خود از يم حق خود را به 
عير كائل نوستاد «وَإِذا كَالُوهم أو روم يُخسيرون»/ يعلى آن زمان كه از آنها 

خُمس آل بيت صلوات لله عليهم اجمعين را بخواهند. كمتر می‌دهند. و این آيه: 
«ويْل یوم مکی [وای بر تکذیب‌کنندگان در آن هنگام] يعنى ای محمد! 
وای بر تكذيب كنندكان جانشين توء و منظور از: «إذا ی قال أساطيرٌ 
الْأولين»' [(همان كه) چون آیات ما بر او خوانده شود كويد (اينها) افساندهاى 
بيشينيان است]. این است که امام زمان عجل الله تصالی فجن لشریف را انار 
می‌کند و به او می‌گوید: تو را نمی‌شناسم و تو از فرزندان فاطمه سلام اله علبها 
نیستی: همان گونه که مشركان, این سخن را به پیامبر صلی لله عليه و آله و سلم 
ر 

۵) على بن ابراهیم: درباره 
وقنى برای خودشان وزن می‌کنند «علی ال 
يُخْسيرونَ» پس خداوند مىفرمايد: هب 














أوليك» منظور اين است كه آيا ايسان 
مر از آنها حسابرسی می‌شود؟* 
۶) طبرسی در کتاب احتجاج: از امير المؤمنين عليه السلام روايت شده است: 





نمى دائند كه در روز قيامت در مورد اي 





۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۲۰۴ 

٩۰ مطفقین/‎ -۲ 

۳- مطففين/ ۱۳ 

؟-تأويل الآيات. ج ؟. ص 2۷۱ ۱ 
0- تفسير قمی. ج ؟. ص ۴۰۴ 





ون لیم غظيم» این است که آیا ايسان 


بر آنها برانگیخته خواهند شد؟" 











كلا کاب اي وعا این کر شوم وا 
"یکین 0 














2 2 








2 نراقي 8 
كذ طايه ساوسو «وتاات تا کر 7 
"نهل امون 2 ۳ 0 ولا 0 نیم لا رانك مر *""تغر تفي 
یی نا وید جين شوم ۷ با يسك ولاف 
افون شون "مزا ؤي نشیم "عبرب رون ۳: 
[ نه جنين است (كه می‌پندارند) که کارنامه بدكاران در سین است * و تو چه 
دانی كه 
هنگام! * آنان که روز جزا را دروغ می‌پندارند © و جز هر تجاوزپیشه 
گناهکاری آن را به دروغ نمی‌گیرد * (همان که) چون آيات ما بر او خوانده شود, 
كويد: (اينها) افسائدهاى ب 
می‌شدند. زنگار بر دلهايشان بسته است * زهى بندار که آنان در آن روز از 
. آنان به جهنم درآیند © سپس 
(به ایشان) گفته خواهد شد: این همان است که آن را به دروغ می‌گرفتید © نه 


ن است © و تو جه دانی که عون 
* مقربان آن را مشاهده خواهند کرد # به 





چیست؟ * کتابی است نوشته شده © وای بر تکذیب کنشدگان در 








ان است © نه چنین است. بلکه آن چه مرتکب 





پرورهگارشان سخت محجوبند » آن كاه به 





چنین است. در حقيقت, کتاب نیکان در 





چیست؟ * کتابی است نوشته 
راستی نیکو کاران در نعيم (الهی) خراهند بود * بر تختها (نشسته) می‌نگرند © از 
چهره‌هایشان طراوت نعمت (بهشت) را درمی‌یایی © از باده‌ای مُهر شده نوشانیده 


۱- احتجاج. ص 1۵۰. 





اليجنا 9 


هار 














شوند 8 (اده‌ی که) ھر آن مشک است و در این (نعتها)مشتاتانباید بر 
يكديكر پیشی كيرند * و ترکییش از (چشمه) تسنيم است # چشمه‌ای که مقربسان 
(خدا) از آن نوشند ] 

)١‏ على بن ابراهیم: «كلًا إن کاب الفجٌار فی سین» گفت: یعنی آن عذابی 
كه خداوند برای آنها نوشته و دز نظر گرفته است. در سسنجین (نام یک وادی در 
دوزخ) خواهد بود. سپس می‌فرماید: «وّمًا ڈراک ما سسجین © كاب مَرقُومٌ» 
ده الْمَُربُونَ». منظور فرشتگانی هستند که 





جارود. از امام محمد باقر عليه السلام نقل 
آسمان هقتم است.! 








شده است: سبجین: زمين هفتم است و عون 
۳) سپس على بن ابراهیم نقل مىكند: ابو القاسم حسینی. از فرات بن ابراهیم. 
اب ی ارادم ا از دی 





وین ؛ رای و دی آست كه رسول أخدا صلی لله عليه و آله و سلم را 
آن جاک میراد مار لججیم»: آن دو شخص 
يعنى آن دو شخص و هر كس که پیرو آنان 

کاب ر ین ٭ وتا خاک ما مرن ه کناب مره 
يده ال آنها. رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم و امير المؤمنين و 
فاده و سین و جين واه د سا ژد نذا مد نان ن باد - هستند. 
نی أجرمُوا» [(آرى در دنيا) کسانی كه گناه می‌کردند] يعن نی اوتی و دّمی و 
هر آن كس كه از آنها بيروى كرد «كانُوأ من اين آمنوا کون © وا رو 











۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۴۰۲ 
۲- تفسير قمى. ج ۲ ص ۴۰۴ 


مرو [آنان را كه ايمان آورده بودند به ريشخند می‌گرفتند # و چون بر ایشان 
می كذ شاره چشم و ابرو با هم رد و دل مىكردتد] نسبت به رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم. تا آخر اين سوره در مورد آن دو شخص است." 

۴) محمد بن يعقوب, از على بن محمد از یکی از ياران ماء از ابن محبوب. از 
محمد بن فضیل. از ابو الحسن ماضى امام موسى بن جعفر عليه السلام تقل می‌کنند: 
از ايشان درباره اين آيه برسيدم: لا إن كاب لا آفی سسچین»» فرسود: آنها 
كسانى هستند كه از امامان - که سلام و درود خدا بر همه آنان باد - نافرسانی 











کردند و به حق آنها تجاوز كردند: عرض کردم: منظور از این آیه چیست: هم یل 


هذ اذى کپ و1 فرمود: منظور. امبر المؤمنين عليه السلام است. عرض 
كردم آيا این سخن, تنزيل است؟ فرمود: آری. 

۵) و نیز از أذ محمد ين يحي إل اعد ون مد گرا متس بق 
خلف, از ابو هشل از محمد بن اسماعیل, از ابو حمزه ثمالی تقل شده است: شنیدم 
امام محمد باقر عليه السلام می‌فرماید: خداوند عر و جل ما را از بالاترین مکان 
علَميّن (بالاترين درجه) خلق نمود و دل‌های شيعه مارا یز از همان چیزی خللق 
کرد كه ما را آفرید. ولى بدن‌های آنها را از جيز دیگری آفرید. دل‌های شيعه ما به 
سوی ما كرايش و تمایل دارند و نسبت به ما عشق می‌ورزند. چون آ دلهای 
آنها از همان چیزی بود كه دلهای ما از آن آفریده شد - سپس اين آيات را تلاوت 
نمود «كنا ان کتاب الأثرار آفی عین * تا أذراكة ما عون © کاب مر م 
« يَشهَدهُ امون و دشمنان ما را از «سجین» خلق كرد. و دل‌های پیروان آنان 
را از همان جيز خلق نمود. ولی بدن‌های آنها را از جیزی دیگر خلق کرد. دلهسای 
پیروانشان به سوی آنان تمايل دارند. به این دليل كه آفرینش دلهاى آنها از همان 
يزى بود كه دلهاى آنها از آن آفريده شد. سپس اين آيات را تلاوت نمود: «كُلَا إن 
3 ب فار آھی يجين * وا أذزاكة ما جين © كنا رفوم * وبل بوذ 





























۱- مطففين/ 18-170 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۴۰۵ 
۳-کافی, ج اص ۳۶۱ ۸۱ 























ا عدوا و م 
1 درود خدا بر همه آنان باد - نگاشته شده است. سپس 


جار آفی جين ٭ وما أذراك ما سجن * كاب موم 








۷ و از براء بن عازب نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
مى فرمايد: سجّین: بايينترين درجه زمينهاى هفت‌گانه است. " 

۸ و روايت شده است كه عبد لله بن عباس نزد كعب الاحبار آمد و گفت: اين 
آيه را برای من توضيح دهيد: كلا إن کاب لجار نی سيجمين». گفت: : روح انسان 
نافرمان به آسمان برده مى شود ول آسمان از بذيرفتن امتناع می‌کند. بس به زمسين 
آورده مىشود. زمین از پذیرفتن آن آمتناع می‌ورزد. و به همین ترتيب تا هفتسين 
زمين فرود آورده می‌شود تا بالاخره به سجین می‌رسد و آن مكان. جايكاه سباهيان 
ابلیس ملعون است - که لعنت خداوند و فرشتگان و همه انسان‌ها بر آنها باد. ' 

)٩‏ ابن بابویه. در کتاب معراج: در رجال خود حدیث مرفوعی را روایت کسرده 
است که آن را به ابن عباس می‌رساند. ابن عباس نقل می‌کند: م رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم؛ على عليه السلام را مورد خطاب قرار می‌داد و 
می‌فرمود: ای على! خداوند عزّ و جل بود و جيزى همراه أو موجود نبود. و من و 
تو را به صورت دو روح از نور جلالش آفرید. و ما مقايل عرش پروردگار 
جهانيان. خداوند را تسبيح و تقديس و حمد و ستايش مىكرديم. و ابسن در زسانی 
بود كه هنوز آسمان‌ها و زمينها آفريده نشده بودند. آن كاه كه خداوند متصال 











١-كافى.‏ ج ۲ص ۳ 
۲ 








أوبلالایات. ج ۲. ص ۷۵ج ۵ 
أويل الآيات. ج ۲. ص 0۷۵ ح ع 
يل الایات. ج ۲. ص ۷۵ ح ۷ 











یند. من و تو را از یک گل آفريد؛ از كل علسن آفريد. و ما را 
با آن نور درآمیخت, و ما را در تمامی انوار و رودهای بهشتی قرو برد. سپس آدم 
را آفرید و آن گل و آن نور را در صلب او به امانت گذاشت و هنگامی که وى را 
آفريد. ره و اولاد وى را از لب او خارج نمود و در مورد ريوبيّت خود از آنها 
اعتراف كرفت. اولين آفريدكانى كه به بویت او اعتراف کردند. من و تو و پیامبران 
به ترتیب رتبه و درجه نزدیکی آنها به خداوند عز و جل بودیم؛ و خداوند عزو 
جل فرمود: ای محمد و ای علی! صداقت ورزیدید و اعتراف کردید و در اطاعت و 
پیروی از من, بر تمامی آفریدگانم پیشی گرفتید و در علم قدیم من نيز اين گونه 
سا و جر نوی e aS‏ 
پیروان شما. من این‌گونه شما را خلق كردم. 

سپس پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: ای علی! آن گل در لب آدم 
بود, در حالی كه نور من و نور تو بين دو چشمش بود و همچنان آن نور بین 
چشم‌های پیامبران و برگزیدگان منتقل می‌شد تا اين که اين نور و این گل به صلب 
عبد المَُِبِ رسيد كه دو نیمه شد و خداوند از,یک نيمه آن مرا آفرید و مرا به 
عنوان پیامبر و رسول برگزید. و تو را از نیمه دیگر آن أفريد. و تو را به عشوان 
خليفه و وصى تعيين كرد و در آن هنكام كه فاصله من از عظست يروردكارم به 
اندازه دو سر يك كمان يا كمتر بود خداوند به من فرسود: ای محمد! 
فرمانبردارترين بنده من به تو كيست؟ عرض كردم: على بن ابی طالب. پس خدای 
عر و جل فرمود: وى را به عنوان خليفه و وصی خود تعيين كن كه من او را به 
عنوان ولىّ و بركزيده تعيين كردم. ای محمد! من بيش از آن كه خلق را بيافرينم؛ به 
دليل اين كه شما را و هر آن كس كه شما را دوست داشته باشد و ولایت شما را 
بيذيرد و از شما پیروی کند. دوست دارم نام تو را و نام او را بر عرش خود نوشتم, 
هر آن كس كه شما را دوست داشته باشد و از شما پیروی كند و ولایت شما را 
یرد. در نزد من از نزديكان خواهد بود و هر آن كس كه ولايت شما را انکار كند 
و از شما بيروى نكند. در نزد من از جمله كافران كمراه شده خواهد بود. سپس 
پر صلی لله عليه و آله و سلمفرمود ل غالا جد كبن توان مین من وتو 
جای كيرد. در حالی كه من و او از نوری واحد و از یک گل آفریده شده‌ايم. تو 
شایسته‌ترین مردم نسیت به من در دنيا و آخرت هستی, و فرزندان توء فرزندان من 





خواست آدم را 
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وره 
مطففيسن 











هستند, و شيعه تو. شيعه من هستند. و اولیای تو اولیای من هستند. و فرداء شما در 
بهشت, همراه من خواهيد بود.! 

)٠١‏ شرف الدين نجفی: ابو طاهر مقلد بن غالب - که رحمت خداوند بر وى 
باد - از رجال خود با اسناد متصل به على بن شعبه والبى. از حارث همدانی تقل 
كرده است که: بر امير المؤمنين عليه السلام وارد شدم. در حالى كه ايشان كريدكنان 
به سجده رفته بودند. تا اين كه صداى كريه او بالا آمد. پس به ایشان عرض كرديم: 
ای امير المؤمنين! كريه تو دل ما را به درد آورد و ما را سخت غمكين و اندوهگین 
كرد؛ تاکنون تو را هركز در اين حال نديده بوديم. فرمود: در حالت سجده. خداوند 
خويش را با دعاى بركزيدكان دعا مىكردم كه ديدكائم بر من غلبه کردند (خواب 
بر من جيره شد)ء و خوابى ديدم كه مرا به ترس و وحشت انداخت. رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم را ديدم كه در حالت ايستاده می‌فرمود: ای ابا الحسن! 
عيبت و دورى تو از من به طول انجاميد؛ من مشتاق ديدار تو شدهام (دلم برای تو 
تنگ شده است). و خداوند آن:وعدءاي را که درباره تو به من داده بود به انجام 








رسانيد. عرض كردم: ای رشول, خداأخدَاوند جه وعده ای درباره من به شسما داده 
بود؟ فرمود: وعدهاى كه به من داده بود. اين بود كه تو را و همسرت و دو فرزندت 
و ذریه و اولاد تو را در بالاترین درجات در عِلَيِين جاى دهد و به اين وعده جامه 
عمل پوشید. 

عرض کردم: پدر و مادرم قدا 
فرمود: آنها همراه ما هستند و قصرهای آنها رو به روی قصرهای ما خواهد بود و 
منازل آنها مقابل منازل ما خواهد بود. پس عرض کردم: شیعه ما را در دیا جه 
حاصل آید؟ فرمود: أمنيت و عافیت و سلامتی. عرض کردم: در هنكام مرگ آنها را 
جه حاصل آید؟ فرمود: شخص, مهار و کنترل خويش را در اختيار دارد و به ملک 
الموت دستور داده می‌شود که از او پسروی کند و او را همان گونه بمیراند که 
خودش دوست دارد (هر نوع مرگی را که بخواهد. همان‌گونه مىميرد) و نيز اين که 
شيعه و پیروان ما به مقدار دوستی‌شان نسبت به ما می‌میرند. عرض کردم: آیا این 
امر حدّ و اندازه شناخته شده‌ای دارد؟ فرمود: آرى. شیعیانی که بیشترین عشق و 





شوند! يس شيعه سا را جه خواهد شد؟ 





محبت را نسبت به ما می‌ورزند. خارج شدن جانهاى آنها مانند خوردن آب خنک 
در روز گرم تابستانی است که باعت بهره مندی قلب می‌شود و ساير شیعیان ماه 
چنان مىميرند كه گویی در بستر خويش به خواب می‌روند و لحظه مرگ برای آنان 
شادمانهترين لحظه‌ای است که داشته‌اند.۱ 

۱) على بن ابراهیم: منظور از: ها رن کتاب الْأبْرار آفی عِلْيينَ»» آن پاداشی 
است که برای آنها منظور شده ‏ 

۲ سپس نقل می‌کند: پدرم از محمد بسن اسماعیل, از ابو حمزه. از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که: خداوند ما را از بالاترین درجات 
ن آفرید. و دل‌های شیعیان ما را نیز از همان چیزی خلق کرد که دلهاى سا را 
آفرید. اما بدن‌های آنها را از چیز دیگری آفريد. به همین دلیل است که دل‌های آنها 
نسبت به ما عشق می‌ورزند؛ زيرا دل آنان از همان چیزی آفریده شده است که ما 
خلق شده‌ايم. سپس اين آيات را تلاوت کرد: «كلًا ان کتاب الأبْرار آفی عین» تا 
جا که می‌فرماید: «شهدة لو ار آبی نييم « على الأرابكر 
نظرون © تغرف فى وجوههم ضر پم مسقن من ریق شرم ختَامُهُ 
منک» سپس فرمود: آبی است که اگر مؤمن از آن بنوشد. بوی مشک به مشامش 












می‌رند.؟ 
۳ و امام جعفر صادق عليه السلام می فرماید: هر گس شراب‌خواری را ترک 
کند. و اين ترک كردن شراب به خاطر غير خدا باشد ( برای ترس از خدا نباشد). 
خداوند شرابى مُهر شده به وى خواهد نوشاند. عرض كرد: ترک كردن شراب به 
آری. برای محافظت | نی از خويشتن باشد. ٠‏ دوت 





»مر است از فمل »سای بالا 
نيان است و یا از آن جهست اس که از 





بردن؛ زیرا والاترين و بالاترین شراب ب 
بالا به آنها داده می‌شود. و فرمود: والاترین و ارزشمندترین شراب بهشتیان اسلت كه 
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» جشمداى است كه مقربان از 





در بالای تستیم برای آنها آورده می‌شود! و «تسني 
آن می‌نوشند و مقربان. همان ن آل محمد صلی لله عليه و آله و سلم هستند. خداوند 

عر و جل مى فرمايد: «و السَابِقُونَ لبون © ایک رون [و سبقت‌گیرندگان 
مقدمند © آنانند همان مقربان (خدا)] رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و 
حضرت خدیجه و على بن ایی طالب و فرزندان آنها - که سلام و درود خدا بر همه 
نان باد - به اين جمع افزوده م شوند خداوند عر و جل می‌فرماید: «الحَقْنَا بهم 
ره [فرزندانشان را به آنان ملحق خواهيم كرد] و مقربان از شراب تسنيم به 
صورت خالص و ناب می‌نوشند و ساير مؤمنان از شراب أميخته شده (با آب) 

3 











می‌نوشند 

۴ محمد بن عباس: احمد بن محمد بنده بنى هاشم, از جعفر بسن عیینه, از 
جعفر بن محمد. از حسن بن بکر. از عبد الله بن محمد بن عقیل, از جابر بن عبد الله 
نقل كرده است كه: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم به پا خواست و دست 
على بن ابی طالب عليه السلام زا گرفت و بالا برد به طورى که سفيدى زير بغل او 
ديده شد و به على عليه البثلام فرمود: خداوند در هفت خصلت مرا بر سايرين پیش 
انداخته است كه تو نيز همراه من هستى. جابر كفت: به ایشان عرض كردم: پدر و 
مدرم فدایت شوند ای رسول خلا آن كدام هفت صفت و خصلت | است که خداوند 
تو را با آنها مق مقدم گردانیده است؟ فرمود: : من أولين کسی هستم كه از قبر خارج 
می‌شوم و على عليه السلام با من است؛ من نخستین کسی هستم که از صراط گذر 
می‌کنم و على عليه السلام با من است؛ و من نخستین کسی هستم که در بهشت را 
می‌زنم و على عليه السلام با من است؛ و من اولین کسی هستم که در عِلَيّين شکنی 
می كزينم و على عليه السلام با من است؛ و من نخستین کسی هستم كه حوریان 
بهشتی به همسری اش درمی‌آیند و على عليه السلام با من است؛ و من اولين کسی 
هستم که به او شراب مُهر شده را که مُهر آن از مُشک اسست, می‌نوشانند و على 











۱-و در نسخه‌ای دیگر آمده است: از بالای آنها در منازا 
۲- واقعه/ ۱۰-۱۱ 

۳ طور/ ۲۱ 

۳- تضیر قمی, ج ۲ ص ۴۰۵ 


عليه السلام با من است." 

۵ و از او: احمد بن محمد. از احمد بن حسن نقل مىكند: يسدرم, از حصين 
بن مخارق, از ابو حمزه. از ابو جعفر, از پدرش, امام زین العابدين (عليهم السلام)» 
از جابر بن عبد الله - که خداوند از او خشنود باد - از ييامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم درباره اين آيه روايت کرده است كه: «وَمِرَاجُهُ من تَسْنيم». می‌فرماید: 
«والاترين شراب در بهشت است» و محمد و آل محمد -كه سلام و درود خدا بر 
همه آنان باد - از آن مىنوشند». آنها مقربون و سابقون هستند؛ يعنى رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم و على بن ابی طالب و اه هدی و حضرت فاطمه و 
ندان آنها صلوات الله عليهم اجمعين كه از روى ايمان و اعتقاد از آنها 
بيروى كردند و از بالاى منزلهايشان به آنها آن شراب داده مىشود." 
از آن حضرت عليه السلام روايت شده است: تسنيم: والاترین 














در بهشت است كه محمد و آل محمد - كه سلام و درود خدا بر همه آنان باد 
أن شراب را به صورت ناب و خالص مىنؤشند و اصحاب یمین و ساير بهثستيان 
أن شراب را آميخته (با آب) مىنو: 
۷ و نيز از او: از محمد بن احمد فقیه بن شاذان, از جابر بن عبد اله انصاری 
شده است: نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نشسسته بودم که على بن 
ابی طالب عليه السلام وارد شد. رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم وى را به 
خويش نزدیک گردانید و صورت او را با جامه خويش پاک كرد و فرسود: 
ای ابا الحسن! نمی‌خواهی به تو بشارت دهم آن جه را که جبرئیل به من بشارت 
داده است؟ عرض کرد: آری. ای رسول خدا! فرمود: در بهشت. چشمه‌ای است که 
به آن تسنیم گفته می‌شود. که دو رود از آن جاری می‌شوند که اگر کشتی‌های دنیا 
را در آن رودها بگذارند. به حرکت درمی‌آیند. بر کناره‌های تسنيم؛ درختانی وجسود 














دارد که شاخه‌های آن از مروارید و مرجان تازه و علف آن از زعفران است. بر 


کناره‌های آن, صندلی‌هایی از جنس نور وجود دارد و بر آنها مردمانی نشسته‌اند که 
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بر پیشانی آنها با نور نوشته شده است: اينان مؤمنان هستند. اینان دوستداران على 
بن ابی طالب عليه السلام هستند.۲ 

۸ محمد بن يعقوب: از ابو على اشعرى. از عيسى بن ایسوب. از على بسن 
مهزیار, از قاسم بن عروه, از ابن کیره از ژراره. از امام محمد باقر عليه السلام 
نقل كرده است: هر بنده‌ای در قلب خویش لكداى سفيد دارد؛ هنگ‌امی كه او گناه 
می‌کند. در آن لكه سفيد. نقطه سياهى ظاهر مىشود. اكر توبه كند, آن سياهى از بین 
می‌رود؛ ولى اگر به انجام دادن گناهان ادامه دهد. اين سياهى افزون می‌شود تا 
انده می‌شود؛ و اگر آن سفیدی پوشانده شود. آن شخص به 
هيج به خبر و نيكى باز نخواهد گشت. و اين همان سخن خداوند عزّ و جل است 
عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَككيبُون»." 

طبرسی: عیاشی, با سند خود. از زراره. از امام محمد باقر عليه السلام مشابه 
همین حديث را روايت كرده الست" 

4) طبرسى: از امام جعفز صادق عليه السلام تقل می‌کند: قلب. زنگار 
می‌گیرد. و با به ياد آوردن تعمت‌های خداوند, اين زنگار از بین می‌رود. ۱ 

۰ شيخ مفيد در كتاب اختصاص: از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است: در قلب هر بنده‌ای لكهاي سفيد وجود دارد كه چون دست به 
خويش را تكرار كند. نقطه‌ای سياه در آن ظاهر می‌شود. اگر در انجام دادن گناه 
اصرار ورزد و آن را تکرار کند. آن سیاهی افزون می‌گردد تا آن جایی كه بسر 
سفیدی غالب می‌شود و آن را می‌پوشاند و زمانى كه آن لکه سفید پوشیده شود, 
دیگر آن بنده به خر و نیکی باز نخواهد گشت. این همان سخن خداوند عز و جل 
است كه فرمود: «بلرآن عَلَى ُلُوبهم ما انوا يَكيبُون».* 

۱ أبن بابویه: محمد بن ابراهیم بن احمد ب 











جابىكه آن 















بزند و گناه 











يونس مُعاذی, از احمد بن محمد 





.۲۹ ماثة منقية. ص ۵۵ ج‎ -١ 

۲- کافی. ج ۲ص ۲۰۹ح۲۰. 
۳-مجمع البيان. ج ۱۰. ص ۹۳ 
؟- مجمع الييان. ج ۱۰ ص ۲۹۳ 
۵- اختصاص. ص ۲۴۳ 





بن سعيد كوفى همدانی. از على ین حسين بن فضال. از پدرش نقل مىكند: از امام 
رضا عليه السلام درباره این سخن خداى عر و جل برسيدم: «كلا م عن رهم 
ون فرمود: خداوند تبارک و تعالى با جا و مكان وصف نمی‌شود تا 





در مکان اش و از بندگانش در پرده باشد, بلكه ظو آيه ین ست که از ثواب و 


پاداش پروردگارشان محروم و بىنصيب هستند.! 


یتلوم زیون ۱ وَإذَامؤوأ 
رف لو اتون" راو وا 
ار لواقم این ی ینوا ڪر ڪون ڪون ”على الا رانك 
ت 3 نم نرب ب کارت و 2 

[ (آرى در دنیا) كسانى كه گناه می‌کردند: آنان را که ايمان آورده بودند به 
ريشخند می گرفتند * و چون بر ایشان می‌گذشتند, اشاره چشم و ابرو با هم رد و 
بدل می كردند * و هنگامی كه نزد خانواده(های) خود بازمی گشتند, به شوخ طبعى 
می‌پرداختند * و چون مؤمنان را می‌دیدند, می‌گفتند: اینها (جماعتی) گمراهند * و 
حال آن که آنان برای بازرسی (کاراشان فرستاده نشده بودند * و(لی) اسروز 
مزمنانند که بر کافران خنده می‌زنند * بر تختها(ی خود نشسته) نظاره می‌کنند # 
(تا ببینند) آیا کافران به پاداش آن جه می کردند رسیده‌اند ] 








)١‏ محمد بن عباس: از احمد بن محمد از احمد بن حسن, از پدرش, از 





حصين بن مُخارق. » از عمران بن میثم, از عباية بسن ربعى. از 
امام على عليه السلام نقل كرده است: آن حضرت بر كروهى از قریشی‌ها گذر كرد. 
آنها گفتند: ببنید. این کسی است كه محمد او را بركزيد و از ميان تصامى 
خويشاوندان خود. او را انتخاب كرد. آنان با چشم و ابرو اشاره مىكردند ( به 
يكديكر جشمك م زدند). بس اين آيات ازل شد: «إن ین جوا كَانُوأ من 








۱- عبون اخبار الرضا عليه السلا ج .١‏ ص ۰۱۱۵ ح 14 





e 


ترجمه 
۳-4 
روای 


لهاد 





-4)6< 


نوه 











آمنُوا يَضْحَكُونَ * وإذا مروا بهم يَتَامرُونَ» تا بايان سور 
۲) و نيز از او: از على بن عبد الله. از ابراهيم بسن محمد ثقفی؛ از حكم بن 
سلیمان, از محمد بن كثير, از کلبی, از ابو صالح, از ابن عباس درباره این آيه 
ين جوا كانُو من الِّينَ آمَنُوا يَمْحَكُونَ» نقل شده است كه 
مىكويد: آن شخص, حارت بن قيس و كروه همراه وى بودند كه هركاه على عليه 
السلام از كنار آنها می‌گذشت. می‌گفتند: اين همان کسی است که محمد وى را 
بركزيد و از ميان خويشاوندان خود. او را انتخاب کرد ببینید! و مسخره مىكردند و 
مى خنديدند. آن كاه كه روز قيامت فرا رسد بسين بهشت و دوزخ درى گشسوده 
می‌شود و على عليه السلام در آن زمان بر اورنگ‌ها (اریکه‌ها) تكيه داده است و به 
آنها می‌گوید: «بشتابيد. این برای شماست» و چون آنها مىآيند. درى كه كشوده 
شده بود بسته مىشود. و او نيز آنها رأ به سُخره مى كيرد و به آنها می‌خندد؛ همان 
: ين و من الا يَضْحَكُونَ ۾ 

سس 

























RS‏ كه 
ياران رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم اشاره می‌کردند و آنها را به شخره 
می‌گرفتند. روزی, على عليه السلام به همراه جمعی از یاران رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم از كنار آنها گذشتند. آنان به على عليه السلام و همراهبانش 
خندیدند و با جشم و ابرو به آنها اشاره كردند و كفتند: اين برادر محمد است؛ پس 





خداوند عر و جل این آيه را نزل كرد: «إن لین أجْرمُوا كَائوأ من الذين آمشوا 
يَضْحَكُون». و آن كاه كه روز قيامت فرا می‌رسد. على عليه السلام. همراهائش را 
وارد بهشت مىكند و آنان بر اين كفار اشراف پیدا می‌کنند و از بالا به آنان می‌نگرند 
و آنها را به سخره می‌گيرند و به آنها می‌خندند. اين همان سخن خداوند عز و جل 





۰ 





أويل الایات. ج ۲ ص ۸۷۸۰ ۱۳. 





۲- تأویل الایات. ج ۲. ص ۷۸۰ ج ۱۴ 









است که فرمود: «قَالَيَوْمّ منوا من 

؟) و از او: محمد بن عيسى. از ونس, از عبد الرحمن سالم, از امام جعفر 
صادق عليه السلام دربا إن | جْرسُوا كَانُوأ من الذي 
يَضْحَكُون». تا بايان سوره تقل شده است که: این آیات در خصوص على 
عليه السلام و آن گروه از بنی اميّه که وی را به سخره كرفتند. نازل شد. على 
عليه السلام بر گروهی از بنی اميّه و منافقین گذر کرد و آنها وى را مسخره کردند.! 

۵) و نیز از وی: از محمد بن قاسم از پدرش, با سند خود. از ابو حمزه تمالی» 
از امام زین العابدین عليه السلام تقل شده است: در روز قيامت, دو تخت از بهشت 











آورده می‌شود و بر کناره دوزخ گذا می‌شود. سپس على عليه السلام می‌آیند و 
بر آنها می‌نشیند, و آن كاه كه می‌نشیند. می‌خندد و آن گاه که می‌خندد. دوزخ» 
واژگون شده و زیر و رو می‌شود. سپس آن دو بیرون آورده می‌شوند و در مقابل 
وى قرار داده می‌شوند. و می‌گویند: ای امیر المؤمنين! ای وصی و جانشین رسول 
خدا ‏ صلی لله عليه و آله و سلما آيا به شا یوم نمی‌کنی و برای ما نزد 
پروردگارت شفاعت نمی‌کنی؟ يس علی علیه السلام به آنها می خندد: سپس از آن 
جا بر می‌خیزد و آن دو تخت به داخل برده مىشوند و به جایگاه خود بازگردانده 
می‌شوند. و اين همان سخن خداوند عزّ و جل است كه مىفرمايد: «قَاليَْمْ اَذ 
وا من ال يَضْحَكُونَ * غلی اراک يُنرُونَ * فل وب الْكُمَارُ ما كَانُوا 
يَفْعلُونَ» " و حدینیدیگر در این زمينه از امام هادى عليه السلام در ذيل این آيه از 











که) ریشخندشان می‌کند و آنان را در فرو می‌گذارد تا سركردان شوند] 

۶) طبرسی: از حاکم ابو القاسم خسکانی, در كتابش (شواهد | 
التفضيل). با سند خود. از ابو صالح, از ابن عباس نقل می‌کند: آنهایی که گناه کردند: 
منافقان قريش هستند. و آنهایی که ایمان آوردهاند: على بن ابی طالب عليه السلام و 














۰1۵ تأويل الایات. ج ۲. ص ۷۸۱ ح‎ -١ 
تأویل الآيات.‎ -۲ 
تأويل الآيا‎ -۳ 
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يارانش هستند.! 

۷ و از طريق مخالفان: حديثى مرفوع است كه حيّرى در كتابش قل کرده و 
سند آن را یه اين عباس رسانده است. لين عباس درباره اين آیات: «ان ان 
أجْرَمُوا کاوا من الذي آمنُوا يَضْحَكُونَ» تا پایان سوره. می‌گوید: منظور از آنهایی 
که ایمان آورده‌اند: على بن ایی طالب است. و منظور از آنهمایی که گناه کردند: 
منافقان قريش هستند 














۸ على بن ابراهيم: سپس به وصف گناهکاران پرداخت, آنهابى که مؤمنان را 
به سخره ء مى كيرد و به آنها میخندد چشم و بر به آتها اشاره می‌کنشد. و 
لفت: U‏ ن 4 يتغامزون 
رآرشم» 
نی مان را فلا ل پس خداوند می‌فرماید: هوا الوا 
سپس یرای اه قور روز قيامت است «لذين 

























-١‏ مجمع البيان. ج ۰ .ص۲۹۸ 
۲- تفسير جبرىء ص ۳۲۷ ج ۸۷۰ 


۳ تفسير قمی, ج ۲ ص ۲۶ 





سوره انشقاق 


سوره انشقاق مکی است. ۲۵ آيه دارد و بعد از انفطار 


نازل شده است. 
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فضيلت و ثواب قرائت سوره انشقاق 


فضیلت آن در سوره انفطار ذكر شد. 

)١‏ در کتاب خواص القرآن: از ييامير صلی الله عليه و آله و سلم رواييت شده 
است كه: هر كس اين سوره را بخواند. خداوند او را از این امر که نامه اعمالش از 
بس پشتش به او داده شود ايمن می‌دارد و اگر این سوره نوشته شود و به دست زن 
بارداری که وضع حملش دشوار گشته, بنته شود و یا پر او خوانده شود. آن زن در 
همان لحظه وضع حمل خواهد نمود. 

۲) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هركس به خواندن 
سوره عادت کند. خداوند او را از این امر که نامه اعمالش از پس پشتش به او داده 
شود. أيمن می‌دارد و اگر اين سوره نوشته شود و به دست زن بارداری که وضع 
حملش دشوار كشته. بسته شود. زود وضع حمل خواهد نمود. و اگر این سوره بسر 
آن زن خوانده شود خیلی زود وضع حمل خواهد کرد. 

۳) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: اگر اين سوره به دست زنسی که از درد 
زایمان رنج می‌برد, بسته شود وضع حمل خواهد نمود؛ و شخصی که آن را بسته 
است بايد خیلی زود. آن را از دست أن زن بردارد تا تعامی آن جه در شکم أن زن 
است خارج نشود. آویزان كردن اين سوره به دام. آن را از بلاها محفوظ می‌دارد؛ و 





اگر بر دیوار خانهاى نوشته شود. آن خانه را از همه حشرات ايمن می‌دارد. 
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تفسير سوره انشقاق 


بشم الو ارين جم 
بإاالكماء افشت" وأذت رهاوخ" ولاز مدت" وث تافیا 
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متا" ول | آفله رورا و 
"نس نو لیوا" وی سرا ان 0 
یر لاب 
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[آن كاه که آسمان ز هم بشكافد * و بروردكارش را فرمان برد و (چنین) سزد * 
و آن كاه كه زمين كشيده شود * و آن جه را كه در آن است. بيرون افكند و تهی 
شود * و پروردگارش را فرمان برد و (جنين) سزد * ای انسان! حقّا كه تو به 
سوى بروردكار خود به سختى در تلاشى و أو را ملاقات خواهی كرد ٭ اما كسى 
كه کارنامه‌اش به دست راستش داده شود # به زودىاش حسابى بس آسان کنند 
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* و شادمان به سوى کسانش باز كردد ۵ و اما کسی که کارنمه‌اش از پشت 
سرش به أو داده شود » زودا که هلاک (خویش) غراهد © و در آتش افروخند 
درآيد * او در (ميان) خانواده خود شادمان بود * او می‌پنداشت كه هرگز 
اهد كشت * آرى. در حقیقت. بروردكارش به او بينا بود # نه نه. سوكند 





بر 





به شفق * سوكند به شب و آن جه (شب) فروپوشاند * سوگند به ماه. چون (بسدر) 
تمام شود * كه قطعاً از حالى به حالى برخواهيد نشست * بس جرا آنان بساور 
نمی‌دارند؟ * و چون بر آنان قرآن تلاوت مىشود. جهره بر خاک نمی‌سایند © 
(نه). بلکه آنان كه كفر ورزیده‌اند. تكذيب می‌کنند * و خدا به آن جه در سینه 
دارند. داناتر است * بس آنان را از عذابى دردناك خبر ده # مگر کسانی که 
كرويده و كارهاى شايسته كردهاند كه آنان را پاداشی بىمنّت خواهد بود] 

)١‏ على بن ابراهيم: 
منظور ابن است كه از پروردگار خویش اطاعت كرد «وحقتا»» و برای أو شايسته 
وسزاوار است كه جنين كند «وذ الْأَرْض' مُددت' * مات ما فیها وتخلت», زسین, 
اوه وبزكايه ازأج خارع یود 








سوی جایی که در أن جا بود ی شوتف سوق مد رت َو کامل شد 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۴۰۷ 


لا عن طَبّق». از حالتى به حالت دیگر. حضرت رسول اكرم صلی الله 
عليه و آله و سلم می‌فرماید: شما از سنت بيشينيان به طور کامل و مو به مو پیروی 
مىكنيد و در جاى ياى آنان گام مىنهيد و وجب به وجب و ذراع به ذراع (بازو. 
يك دست باز) و باع به باع ( فاصله دو دست باز) از راه و مسير آنها منحرف 
نمىشويد و از تمامی رفتار و كردار آنها سرمشق مىكيريد. به طورى که اگر 
پیشینیان دست در لانه سوسمارى کنند. شما نيز دست در أن جا مىكنيد. به ايشان 
عرض کردند: ای رسول خدا! منظور شما بهودیان و مسيحيان است؟ فرمود: پس 
منظور من كيست؟ بند بند اسلام از بين خواهد رفت, پس اولين جيزى كه از آن سر 

















باز خواهيد زد. امامت است و آخرین جيزء نماز خواهد بود 


هقی أن أن تخر © ب » بعد از مرك باز خواهد 








اين 


در دل دارند 19 أت شيلو الال أت لهم اجر غَيرٌ 
بی‌منت خواهد بود. 

۴) ابن بابویه: پدرم - که رحمت خداوند بر وى ياد - از سعد بن عبد الله. از 
احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, از ابو ستان, از ابو جازود. از امام محمد باقر 
عليه السلام نقل کرده است: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم می‌فرماید؛ هر 
کسی كه از او حسابرسى می‌شود. عذاب خواهد ديد. شخصی به وى گفت: ای 
رسول خدا! يس اين سخن خداوند ع و جل جه می‌شود: «قَسّوقا يُحَاسَبُ حِسَابًا 





يُسيرَأ»؟ فرمود: « آن. عرضه داشتن و مايش است» يعنى رسيدكى همراه با عضو 
۴ 








۱- تضیر شع ۷ص ۴۰۷ 
۲- تفسير قمی, ج ۲ص ۴۰۷ 
۳- معانی الاخبار ص ۲۶۲ح 2۱ 
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أفله سَنرورآ» على عليه السلام و شيعه وى هستند که نامه اعمالشان به دست 
راست‌شان تحویل داده می‌شود ' 

۶) حسین بن سعید در کتاب زهد: از قاسم بن محمد. از على نقل کرده است: 
شنیدم امام جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید: آن كاه كه خداوند عز و جل از 
مؤمن حسایرسی می‌کند. نامه اعمال وى را در دست راستش قرار می‌دهد و 
محاسبه وى مخفیانه خواهد بود و می‌فرماید: ای بنده من! تو چنین عملی را و 
چنان کاری را انجام دادی؟ و آن بنده در پاسخ می‌گوید: پروردگارا! آری چنین 
عملی را انجام دادهام. يس خداوند مى فرمايد: تمامى آنها را بخشیدم و به حسنه و 
نيكى مبدل کردم. و مردم مى كويند: منزه است خداوند. این بنده حتی یک گناه هم 
مرتکب تشده است! و این همان سخن خداوند عز و جل است: «قَأمّا من أوټۍ 
کاب * قوف خاسب حسابا سرا © یل إلى أله خشرورآ». عرض 
کردم: کدام اهل و خویشاوندان؟ فرمو اوندان وی در دنياء خویشاوندان وی 
در بهشت خواهند بود. البته اگر از گروه مؤمنان پاشسند. اگر خداوند بدی و شر 
بنده‌ای را بخواهد. در مقابل تمامی مردم از او حساپرسی می‌کند و وی را به كريه 

می‌اندازد (سرزنش مكنذا ونامه اال را در ر دست چیش قرار خواهد داد. و 























کردم: كدامين خویشاوندان؟ فرمود: خویشاوندان وی در دنيا. 

عرض کردم: منظور از اين آیه جيست؟ اظن أن لن يَحُور»؟ فرسود: 
پنداشت که باز نخواهد گشت. ۲ 

۷ و نیز از او: از ابراهیم بن ابی بلاد. از یکی از ياران ماء از امام جعفر صادق 
عليه السلام. از پدرش تقل كرده است: جبرئیل عليه السلام نزد پيامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم آمد و دست وى را كرفت و به بقيع برد و به 
قبر را صدا کرد و فرمود: به خواست خدا برخیز. يس از آن قبره مردی سفید روی 
گشته كه خاک را از چهره خويش می‌زدود. برخاست. در حالی که می‌گفت: الحمد 
له و اله اكبر. پس جبرئيل فرمود: به خواست خدا باز گرد. و سپس پیامبر صلی لله 





ری رسید و صاحب أن 











۸۱ ۷۸۲ تأوبلالایات. ج ۲ص‎ ١ 








عليه و آله و سلم را به قبرى ديكر برد. و جبرئیل, صاحب آن قبر را صدا كرد و 
فرمود: به خواست خدا برخ ڍا 
حالی كه می‌گفت: وای بر من! واویلا! جبرئیل فرمود: به خواست خدا باز گرد. 
سپس جبرئیل عرض کرد: ای محمد! این گونه مردم در روز قيامت محشور 
می‌شوند؛ مؤمنان اين سخنان را بر زبان می‌آورند و اين كروه. همان گونه که 
ملاحظه كردى. چنین سختانی را می‌گویند. اما در مورد چگونگی دادن نامه اعمال 
کافر از يس پشتش, در حدیثی از امام محمد باقر عليه السلام در تفسیر اين آيه از 
سوره حاقه ذكر گردید: «وَما من اوی کناب بتبماله»" [و اما کسی که کارنامه‌اش 
به دست چپش داده شود]. 

8) على بن ابراهیم: على بن حسین, از احمد بن ایی عبد اّه. از أبن محبوب؛ 





يس مردى سياه چهره گشته. 





برخاست در 



























از جميل بن صالح, از زراره. از امام محمد باقر عليه السلام در مورد اين آيه تقل 
كرده است: «لتَركبّنَ طَبََا عن طبّق», فرمود: ای زراره! مگر این امت بعد از ييسامبر 
خود در مورد امر فلان شخص, و فلان شخص, و فلان شخص. از حالى به حال 
ديكر درنیامدند؟" 

)٩‏ محمد بن يعقوب: از محمد بن یحبی: از احمد بن محمد از ابن محبوب, از 
جميل بن صالح. از زراره؛ از امام محمد باقر عليه السلام در سورد اين آيه نقل 
می‌کند: ربن طَبًَا عن طَبّق» فرمود: ای زراره! مگر این گونه نبود كه این است 





بعد از پیامبر خود در مورد امر فلان شخص, و فلان شسخص, و فلان شخص از 
حالى به حال ديكر درآمدند؟" 

)٠١‏ ابن بابويه: مظفر بن جعفر بن مظفر علوى - كه خدا از او راضى و خشنود 
از جعفر بن محمد بن مسعود. و حيدر بن محمد سمرقندی, و همگی آنان, از 
محمد بن مسعود, از جبرئيل بن احمد, از موسى بن جعفر بغدادی» از حسن بن 
محمد صیرفی, از حنان بن سدير, از پدرش, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل 
كرده است: امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبتى طولانی مدت خواهد 








باد 








۱- زهد. ص ۴ 
۲- حاقة/ 1۵. 


OF اح‎ 


۳- تفسير قمی, ج ۰۲ ص ۴۰۸ 
۴-کافی, ج اص ٣۴۳‏ ح ۱۷. 
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داشت. به ايشان عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! به جه دليل؟ فرمود: خداوند عر 
و جل خواست كه سنت‌های پیامبران در غيبتهايشان بر اين امام اجسرا شود. ای 
سدير! پس ناكزير است كه مدت زمان غيبت يباميران را به اتمام برسائد. خداوند 
عر و جل مى قرمايد: «ر عن طَبّق». يعنى اين که بر طبق سنت‌های 
کسانی كه قبل از شما بودند.'" 1 

۱ ابن شهر آشوب: از ابو يوسف يعقوب بن سفيان, و ابو عبد الله قاسم بن 
سلام در كتاب تفسيرشان, با سند از اعمشء از مسلم بن بطين؛ از ابن جبیر, از ابن 
عباس در مورد اين آيه نقل مىكند: ركن طَبها عن طَبّق». منظور اين است که 
در شب معراج, از آسمانی به آسمان دیگری بالا می‌روید. سپس پیامبر صلی اله 
عليه و آله و سلم می‌فرماید: در شب معراج فاصله من از پروردگارم به اندازه دو 
سر يك كمان يا كمتر بود. و پروردگارم فرمود: ای محمد! درود من بر تو باد و 
درود مرا به على بن ابی طالب عليه السلام برسان و به او بگو: من او را دوست 
دارم و دوستداران وى را دوست دارم. ای محمد! به خاطر عشق و دوستى من به 
علی, نامى از نام‌های خودم را برای او مشتق كردم و بركزيدم؛ من على عظيم هستم 
و او على است, و من محموذ ورستایشٌ نه هستم و تو محمد هستى. اگر بنده‌ای 
نهصد و ينجاه سال مرا عبادت كند- چهار بار اين جمله را تكرار كرد- در حالتی 
در روز قيامت مرا خواهد ديد كه تنها يكى از نيكىهاى على بن ابى طالب عليه 
السلام را نزد من خواهد یافت آبة او خواهم داد). خداوند عر و جل مىفرمايد: 
«قَمَا لَهُمْ» منظور. منافقان هستند «لَا يُوْمِنُونَ» چرا اين فضيلت على بن ابی طالب 
عليه السلام را تصديق و تأييد نمی‌کنند؟ 

۲) طبرسى: از امام صادق عليه السلام در مورد این آيه نقل می‌کند: 
طَبَهًا عن طبّق». منظور سنت‌های قبل از شما و احوال آنهاست.! 

۳ طبرّسی در کتاب احتجاج: از امير المؤمنين عليه السلام در مورد اين آیه 
ین با غن طَبّق». يعنى این كه راه بيشينيان قبل از خودتسان را 
در مورد پیمان‌شکنی و خيانت نسبت به اوصيا بعد از بيامبران. اداسه خواهيد داد." 



























۶ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۸۰ ج‎ -١ 





۲- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۳۰۷ 
۳- احتجاج, ص ۲۴۸ 





سوره بروج 


سوره بروج مکی است. ۲ آیه دارد و بعد از سوره شمس 
نازل شده است. 
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فضيلت و ثواب قرائت سوره بروج 


)١‏ أبن بابويه: با سند خود. از يوسف بن ظبيان. از امام جعفر صادق عليه 
السلام نقل می‌کند: هر كس سوره «وَآلسَّمَاءِ ات الْسروج» را که سوره ييامبران 
است. در نماز واجب بخواند. جایگاه وى در روز رستاخیز, همراه با يبامبران و 
فرستادكان و صالحان خواهد بود.١‏ 

۲) و در خواص القرآن: از بيامبر صلن اله علي و آله و سلم روايت شده است: 
هر كس این سوره را بخواند. خداوند. ده برابر تعداد كسانى كه در روز جمعه و روز 
عرفه گرد هم می‌آیند. به وى پاداش می‌دهد. و خواندن این سوره» انسان را از دل 
نگرائی‌ها و سختی‌ها رهایی می‌بخشد. 

۳) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس این سوره را 
بخواند. ياداشى عظیم نصیب وی خواهد شد و از دل نگرانی‌ها و سختىها رها 
خواهد شد. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: اگر این سوره به بازوی کودک 
شیرخواری که قصد دارند وى را از شير پگیرند. بسته شود از شير گرفتن او آسان 
می‌گردد. و هر کس اين سوره را بر خوابگاهش بخواند. تا صبح ايمن خواهد بود. 


۱- تواب الاعمال, ص 1۵۱ 
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تفسير سوره بروج 


ينم الله اين ازجم 

والشعاه ذَاتِ لوج" 
[سوكند به آسمان آكنده ز برج] 

)١‏ شيخ مفيد در كتاب اختصاص: از محمد بن على بن بابويه. از محمد بن 
موسى بن متوكل, از محمد بن ابی عبد الله کوقی؛ از موسى بن عمران, از عويش 
حسين بن يزيد, از على بن سالم. از پدرش: از سالم بن دینار. از سعد بن طريف. از 
عباس مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم می‌فرماید: ذكر خداوند عز و جل عبادت است و ذكر من عبادت اسست و 
ذكر على عليه السلام عبادت است و ذكر امامان از تسل وى - که سلام و درود 
خدا بر همه آنان باد - عبادت است. قسم به آن كسى كه مرا به پیامبری مبعوث كرد 
و برترين انسان‌ها قرار داد وصی و جانشين مسنء برتسرين اوصياست واو حجست 
بندگانش و خليفه و جانشين او بر خلقش است. و ائمه هدايت كد 
از من, از نسل اويند. به خاطر آنهاست که خداوند مردم را عذاب نمىدهد. و به 
خاطر آنهاست كه خداوند (اجرام) آسمان راء به خواست اوء نگاه مىدارد كه بر 
زمين نيفتد, و به خاطر آنهاست كه کوه‌ها را نگاه داشته. تا آنها را نجنباند, و به 
خاطر آنهاست كه باران را بر خلقش نازل می‌کند. و به خاطر آنهاست که كياهان و 
نباتات را مى روياند. آنها اولياى بر حق خدا و جانشينان راستين اويند. تعداد آنها 
به تعداد مادهاى سال است که دوازده ماه است. (و به عبارت ديكر) تعداد آنها به 
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ن موسى بن عمران عليه السلام است. سپس این أيه را تلاوت نسود: 
ات الْبرُوج». سپس فرمود: ای ابن عباس! آيا تصور مىكنى که وقتنى 
خداوند به آسمان داراى افلاک سوگند ياد می‌کند. منظورش واقماً آسمان و 

صورت‌های فلكى آن است؟ عرض كردم: ای رسول خدا! بس منظور جيست؟ 
فرمود: منظور از آسمان. من هستم, و صورت‌های فلکی امه بعد از من هستند که 
اولین آنها على عليه السلام, و آخرین آنها مهدى عجل اله تعالى فرجه الشریف 











این وود تایب ويور ”. 
[ و به روز موعود © و به گواه و مورد گواهی ] 
)١‏ محمد ين بظوپ: از مخمد بن میق از سامة بن 





اب از على بسن 
حسان, از عبد الرحمن بن كثير. از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد اين آيه 
نقل كرده است كه: «وشاهد ومشهود». امام صادق عليه السلام فرمو منظور از 
شاهد و مشهود. ييامبر صلى إمَهعليه و آله و سلم و امير المزمنین عليه السلام 


است. 











۲) ابن بابویه: مخمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صقار از 
احمد بن محمد بن عیسی, از آبن فضَال. از ابو جمیله, از محمد بن على حلبسی, از 
امام جعفر صادق عليه السلام در مورد این آیه تقل می‌کند: «وشاهد ومشهود» 








می‌فرماید: شاهد. روز جمعه است, و مشهود: روز عرفه است.۳ 

۳ و نيز از وی: يدرم. از محمد بن يحبى عطار, از احمد بن محمد؛ از موسى 
بن قاسم. از محمد بن ابی عمیر. از ابان بن عثمان. از عبد الرحمن بن ابی عبد الله. 
از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است: شاهد. روز جمعه است. و مشهود, 





۱- اختصاص. ص ۲۲۳ 
۲-کافی: ج ١ص‏ ۳۵۲ ج ۶٩‏ 
۳-معانی الاخبار. ص ۲۹۸ ۲. 


روز عرفه است» و موعود. روز قيامت است. 
۴) و نیز از وى: از محمد بن حسن. از حسين بن حسن بن ابان, از حسين بسن 
سعید. از صفوان, از یعقوب بن شعيب نقل شده است: 





از امام جعفر صادق 





عليه السلام در مورد اين آيه پرسیدم: «وشاهد د». فرمود: شاهد, روز عرفه 
است. 

0) و نیز از وی: با همین سند از حسین بن سعید. از نضر بن سوید, از محمد 
بن هاشم, از کسی كه از امام محمد باقر عليه السلام نقل می‌کند. گفت: ابرش کلبی 


از ایشان در مورد اين آیه پرسید: «وشاهد وَمَشَهُود». حضرت عليه السلام فرسود: 





جه چیزی به تو گفته شده است؟ عرض کرد: گفتهاند: شاهد. روز جمعه است. و 


ورد روزمرف بيت ام مد بل نم فده أن گر كد به ود 





مهود" [آن (روز) روزی است که مردم 5 بای ای و می‌آورند و آن (روز) 
روزی است که (جملگی در آن) حاضر می‌شوند" 

۶ و نیز از او: با همین سنده از حسین بين سعید. از فضاله. از ابا 
ابو جارود. از یکی از امامان علیهم السلام, در سورد این آیه تقل شده است: 
«وشاهد مهود می‌فرماید: شاهد روز جمعه است, و مشهود روز عرفه است» و 





موعود روز قيامت است.؟ 

پدرش تقل شده است: احمد بن ادریس, از عمران بن موسی, 
از حسن بن موسی خشاب, از على بن حسان, از عبد الرحمن بن كثير هاشمی, بنده 
امام محمد باقر عليه السلام, از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد اين آيه تقل 
شده است: «وشاهد ومَشهُود». مىفرمايد: منظور از شاهد و مشهود. ييامبر صلی الله 





۷ و نیز از ا 





۳ معاتى الاخبار. ص ۰۲۹۸ ح‎ -١ 
معائى الاخيار. ص ۰۲۹۸ ح ؟.‎ -۲ 
۱۰۳ هود/‎ -۳ 

۴- معانی الاخیار, ص ۰۲۹۸ ح ۵ 
۵- معانی الاخبار. ص ۲۹۹ ح ۶ 
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وي سسوره 





عليه و آله و سلم و امير المؤمنين عليه السلام است." 

8) عياشى: از محمد بن مسلم. از یکی از امامان عليهم السلام در مورد اين آيه 
تقل كرده است: «ذلک یرم مُجْمُوع لَه لاس لک يَوْمّنَضْهُود»' [آن (روز) روزی 
است كه مردم را برای آن گرد می‌آورند و آن (روز) روزی است که (جملگی در 
آن) حاضر مىشوند]. منظور. روز قيامت است که همان روز موعود | 





یلاب الا دود" اثارتات وود ماو وف تا 
نمشد دزی 
[ مرگ بر آدم‌سوزان خندق * همان آتش مایه‌دار (و انبوه) * آن كاه که آنان 
بالای آن (خندق به تماشا) نشسته بودند * و خود بر آن جه بر (سر) مؤمنان 
مى آوردند. گواه بودند * و بر آنان عیبی نگرفته بودند. جز اين كه به خدای 
ارجمند ستوده ایمان آورده بودند] 

)١‏ على بن ابراهیم: کسی که حبشه را برای غارت كردن یمن تشویق و 
ترغیب کرد ذو نواس آخرین بادشاه جنر بود که بهودی شد و تمامی جمیری‌ها 
همراه وی بر اين آيين شدند و او خود را بوسف نامید. مدتی بر همین منوال سپری 
شد سپس به وى خبر رسيد که در نجران بقایایی از دين مسیحی وجود دارد که 
آنان بر كيش و آيين عیسی و انجیل هستند و رئيس و رهبر این آئین, عبد اله بريا 
است. بنابراین مردم. ذو نواس را واداشتند كه به آن جا رود و آنها را به پذیرفتن 
كيش و آئين بهودی مجبور سازد. پس به سوی آنها حرکت کرد تا اين كه به نجسران 
رسید. و در آن جا هر که را بر آئین مسیحی بود. جمع كرد. و آئین بهودی را بر 
آنها عرضه کرد. ولى آنها از پذیرفتن اين آئین امتناع ورزیدند. يس با آنها به بحث 
و مجادله پرداخت و اصرار و پافشاری کرد. ولی آنها از پذیرفتن كيش بهودی 
سرباز زدند و مرگ را اختيار کردند. يس ذونواس گودالی برای آنها کند. و هیزم در 












۱- معائى الاخبار. ص ۳۹۹ 





۲- هود/ ۱۰۳ 


۳- تفسير عياشى. ج ۷ ص ۱۶۹ ح ۶۵ 


آن جمع كرد و آتشى برافروخت. كروهى از آنان در آتش سوختند و كروهى با 
شمشيرهاى آخته كشته شدند و به بدترين شكل آنها را عذاب داد. تاجابى که 
تعداد افراد كشته شده به بيست هزار نفر رسيد. مردى از آن مسيحيان به نام دوس 
ذو تعلبانء سوار بر اسبى از آن جا كريخت. آنان به دنبال وى رفتند. اما آنها در 
شن زار درمانده شدند و او از دست آنها نجا. و ذو نواس به سوى لشسكريان 














؟) ابن بابويه در كتاب الغیبه: با سند خود. از ابو رافع؛ از رسول خدا صلی اله 
عليه و آله- در حديثى بلند- نقل مىكند: مهرویه بن بخت تَصّرء شانزده سال و 
بيست روز حكومت كرد. وقتى به این زمان رسید. گودالی حفر کرد و دانيال عليه 





گودال انداخت و در آن گودال, آتش 
برافروخت. ولى چون دید كه آتش به آنها آسیبی نمی‌رساند و به آنها نزديى 
نمى شود, آنها را به جاهى انداخت که در آن'شير و“ساير حيوانات درنده بود. او 
آنان را به بدترين شكل عذاب داد تا آن که خداوند عز و جل آنها را از دست او 
نجات بخشید. و انان همان کسانی هستند که خداوند عز و جل از آنها در قرآن ياد 
می‌کند و می‌فرماید: «تل حاب الْأخْدُودٍ * انار ذات الوكود»." 





ا ب اك كاه كوك ل امه 
الین واا زین والزمتات اوقم عذاب َهِمٌوَكُمْعَذَاب 
ارين 
[کسانی كه مردان و زنان مؤمن را آزار كرده و بعد توبه نکرده‌اند. ايشان راست 
عذاب جهنم و ايشان راست عذاب سوزان] 





۱- نفسير قمی, ج ]ءا ص ۴۰٩‏ 
۲- كمال الدين و تمام التفمه, ج ۰۱ ص ۳۱۷ ح 21۸ 


۳- تفسير قمی, ج ۲ ص ۴۰۹ 





© > م 


لهاد 











جَهم. از مفضل بن 
ابر جعفی, از امام محمد باقر عليه السلام نقل مىكند: خداوند پیامبری 


۲) احمد بن محمد خالد برقى: از پدرش, از هارون ب 
صالح. از 
حبشی را نزد قوم خويش مبعوث کرد. پس با قوم خويش به مبارزه برخاست و 
بسیاری از یارانش به قتل رسیدند و به اسارت گرفته شدند. و گودالی برای آنها 
حفر کردند و در آن آتش برافروختند و ندا سر دادند: هر کس بر کیش و آلین 
ماست. از اين گودال دوری گزیند. و هر كس بر آثين این پیامبر است. بايد وارد 
اين آتش شود. و مردم شروع به وارد شدن در این گودال شعلهور شدند. زنی به 
همراه کودک خویش آمد. ولی از آن آتش برافروخته ترسید. ٠‏ آن کودک په سادر 
گفت: وارد شو. پس آن زن وارد آن آتش شد. آنها «اصحاب اخدود» هستند.۱ 

۳) طبرسی: عیاشی با سند از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: على 
عليه السلام شخصی را نزد اسقف نجران فرستاد و از درباره «اصحاب اخدود» 




















پرسید. و اسقف جوابی داد. حضرت عليه السلام فرمود: پاسخ, این گونه که تو 
گفتی, نيست, بلکه پاسخ اين سؤال از اين قرار است که خداوند پیامبری حبشی نزد 
قوم خويش مبعوت کرد و قومش:وی را تکذیب كردند. پس با آنها به مبارزه 
برخاست. پس آنها كروهى از پارانش را کشتند و گروهی دیگر را به همراه او به 
اسارت گرفتند و برای آنها محوطه‌ای ساختند و در آن آتش برافروختند, و مردم را 
گرد آوردند و گفتند: کسی كه بر کیش و آنين ماستء از این آتش دوری گزیند. و 
کسی كه بر دين این گروه است. بايد خودش را در آتش بيندازد. یس یارانش با 
شتاب خود را در آتش می‌انداختند. زنی به همراه فرزند یک ماهه‌اش آمد. هنگامی 
که به سوی آتش خیز برداشت, ترسید و دلش به حال کودکش سوخت. پس آن 
کودک به وى گفت: نترس و مرا به همراه خودت در آتش بینداز؛ زيرا این کمترین 
کاری است که در راه خدا انجام مىدهيم. يس خودش را به همراه کودک یک 
ماهداش در آتش انداخت, و آن کودک از جمله کودکانی بود كه در گهواره لب به 
سخن گشود.! 


۴ و از 












: با سند. از ميثم تمّار نقل می‌کند: شسنیدم امسر المومنین, اصحاب 





۱- محاسن, ص #4 ارح ۲۶۲ 


۲- مجمع الييان. ج ۱۰.ص ۳۱۲. 


اخدود را ياد مىكند و می‌فرماید: ده نفر بودند و ده نفر دیگر به همان ترتيب در اين 
بازار به قتل خواهند رسید.! 


یاروشاع مين الا 
اک بطش رت دید ۳ 4 موی ويِْدُ”" َو وراد و Ka‏ 
[کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته كردهاند برای آنان باغهایی است که از 
زیر (درختان) آن جویها روان است اين است (همان) رستگاری بزرگ# آری 
عقاب پروردگارت سخت سنگین است* هم اوست که (آفرینش را) آغاز می‌کند و 
بازمی گرداند* و اوست آن آمرزنده دوستدار (مؤمنان)] 








۱) محمد بن عباس: از حسین بن احمد. از محمد بسن عیسی, از يسونس: از 
مقانل, از عبد الله بن بکیر از صبّاح ازرق نقل مىكند, شنیدم امام جعضر صادق 

ال َعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُمْ 
الأنهار» مى فرمود: منظور. انير السومنین عليه السلام و شيعه وی 








۲ على بن ابراهيم تقل مىكند: سعيد بن محمد: از بكر بن سهل, از عبد الفنى ‏ چا 
بن سعد از موسي عبد الرحمنة بر عا از ماب دل 1 








۱- مجمع البيان. ج ۱۰, ص ۱۳۱۴ 
۲- تأويل الایات. ج ۲. ص ۷۸۴ ج ۳ 
۳- هود/ ۱۰۲ 














أولياء خود و کسانی که طاعت او را دارند. «الْوَدُودُ», آن گونه كه هر كدام از شماء 
برادر و دوست خویش را با محبت و بشارت دوست دارد.۲ 


«دُوانمرش الین“ کئال ار ام نا حي الود "ورون وود 10 
یردان 5 يب "قشي نرا يى "بل قوق نی نی 
ze)‏ 


[صاحب ارجمند عرش# هر جه را بخواهد انجام مىدهد» آيا حديث (آن) 
سباهيان* فرعون و ثمود بر تو آمده (نه) بلكه آنان كه كافر شده‌اند در 
تكذيباند» با آن كه خدا از هر سو بر ايشان محیط است* آرى آن فرآنی 
ارجمند است© كه در لوحى محفوظ است] 

)١‏ على بن ابراهيم در روايت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام در 
مورد این آيه نقل می‌کند: «الْعَرْم ش اجه منظور, خداوند كريم و مجيد اس" 

۲) على بن ابراهیم: منظور"ا این دو آید: 
حو ظ» لوح محفوظ کناره دازد: کنازه‌ای در سمت راست عرش و کشاره‌ای بسر 
بیشانی أسرافيل است. آن كاه كه خداوند وحي می‌گوید: لوح به پیشانی اسرافيل 
ضربه می‌زند, و اسرافيل در لوح می‌نگرد. .و آن جه را در لوح است به جبرئیل 
عليه السلام وحی می‌کند.۳ 











۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۴۱۰ 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۴۱۰ 
۳- تفسير قمی. ج ۷۲.ص ۴۱۰ 





سوره طارق 
طارق مکی است. ۱۷ آيه دارد و بعد از بلد نازل شده 
سوره 


است. 





فضيلت و ثواب قرائت سوره طارق 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل كرده است كه: 
هر كس در نمازهاى واجب خویش, سوره «وَالسّماء والطارق» بخواند. روز قيامت, 
نرد خداوند. دارای جاه و منزلت خواهد بود و از همراهان و دوستان مؤمنين در 
بهشت خواهد بود. 
۲) در خواص 








آن: از بیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده است 
که: هر كس این سوره را بخواند. ده برابر تعداد تمام ستارگان در آسمان برای وی 
پاداش در نظر گرفته می‌شود. و هر کس این سوزه رآ بنويسد و آن را با آب حل 
کند و با آن زخم‌ها شسته شود زخم‌ها دیگر جرک دار تخواهند شد و اگر بر 
چیزی خوانده شود آن چیز را محفوظ می‌دارد. و صاحبش در مورد آن چیز 
آسوده خاطر خواهد بود. 

۳) و رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس اين سوره را 
بتویسد و در ظرفی بگذارد و آن را با آب حل کند. و زخم‌ها را با آن بشوید, 
زخم‌ها دیگر چرک‌دار نخواهند شد و اگر بر چییزی خوانده شود آن چیز را 
محفوظ می‌دارد. و صاحبش در مورد آن چیز آسوده خاطر خواهد بود. 

۴) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس این سوره را پنویسد و آن را 
با آب حل کند و زخم‌ها را با آب آن سوره بشوید. آن زخم‌ها تسکین می‌یابد و 
چرک‌دار نخواهند شد. و هر كس اين سوره را بر دارویی نوشیدنی بخواند. آن دارو 
شفابخش خواهد بود. 





۱- ثواب الأعمال. ص 107 





)4 ت 





ماو 








تفسير سوره طارق 


بشم اله رن ازجم 

والکتاء الارن وء اأذراك ماالار ق" الم اب" إ نك تفس اعلا 
اف" 4 رال انبم لیخ من في مرج من: نالف : 
والرایب ۹ 59 رجه قارو ی ال را ین فُوْةِوََانَاصِر"" 
والکتاءدَاتا ارجم وا اضر نم رک و 
1 0 التكاذ لهم وين" 
[سوگند به آسمان و آ ن اختر شبگرده و تو جه دانی که اختر شبگرد چیست؟ ۶ 
0 أن اختر فروزان* هیچ كس نیست مگر اين که نگاهبانی بر او (گماشته شده) 
است* بس انسان بايد بنگرد كه از جه آفريده شده است* از آب جهندداى خلق 
شده* (كه) از لب مرد و ميان استخوانهای سينه زن بيرون می‌آید# در حقيقت 
او (-خدا) بر بازكردانيدن وی به خوبى تواناست#آن روز كه رازها (همه) فاش 




















شود» بس او رانه نيرويسى ماند ونه يارى* سوكند به آسمان 
بز»سوكند به زمين شكافدار (آماده کشت)٭ (كه) در حقیقت قسرآن 
كفتارى قاطع و روشنگر است* و آن شوخى نيست* آنان دست به نیرنگ 
مىزئند* و (من نيز) دست به نيرنك می‌زنم* يسس کافران را مهلت ده و کسی 
آنان را به حال خود واكذار] 


)١‏ ابن بابويه: محمد بن موسى بن متوكل. از على بسن حسين سعدآبادی. از 








© > مه 


اهار 
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ارق 





وره 





احمد بن ابى عبد الله. از يدرش. از محمد » 





ان صنعانى. از ابراهیم بن فضل. 
از ابان بن تغلب نقل مىكند: تزد امام جعفر صادق عليه السلام بودم که مردى از 
اهالى يمن وارد شد و بر وى سلام كرد و حضرت عليه السلام جواب سلام وى را 
داد و فرمود: خوش آمدی سعد! آن مرد كفت: این همان نامى است كه مادرم مرا با 
سد ا E‏ 

است كفتى. ای سعد القولی! بس آن مرد به ايشان عرض كرد: فدايت شوم! این 
یه امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: در القاب و عثاوين خیر5 
خداوند عر و جل در قرآن می‌فرماید: «ونا تب زوا بالألقاب بس انم اوق 
الْإِیان»" [و به همديكر لقبهاى زشت مدهيد جه ناپسندیده است نام زشت پس از 








ايمان]: ای سعدا کارت چیست؟ عرض كرد: فدايت شوم! من از خانواده‌ای منجم 
هستم كه هيج كس در يمن در علم نجوم از ما داناتر نيست. امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود: رحّل نزد شما چگونه ستاره‌ای است؟ آن مرد یمنی گفت, ستاره‌ای 
نحس و شوم است. حضرت علیه السلام فرمود: خاموش باش! اين سخن را بر زبان 
نیاور؛ آن ستاره. ستاره امیر المومنین علي السلام و ستاره اوصیا و جانشینان علیهم 
السلام است, و این ستاره ای است که خداوند عز و جل در قرآن از آن به عضوان 
ستاره درخشان ياد می‌کند. آن مرد یمضی عرض کرد: پس منظور از درخشان 
فرمود: محل طلوع اين ستاره در آسمان هفتم است, و به اندازهای 
نورافشانی کرد که نور آن در آسمان دیا نمایان كشت, و از آن جاست که خداوند 
عر و جل آن را ستاره درخشان ناميد." 

۲) و از او: پدرم - که رحمت خداوند بر وی باد - برای 








ن تقل می‌کند: سعد 
بن عبد الله. از احمد بن ایی عبد الله. از يدرش. از احمد بن نضرء از محمد بسن 
مروان, از ضحاک بن مزاحم نقل مىكند: از امام على عليه السلام درباره «طارق» 
پرسیده شد. فرمود: بهترين ستاره در آسمان است كه مردم آن را نمى شناسند, و از 
آن جهت طار: شد چرا که نور آن از آسمانی به آسمان ديكر می‌رود تا اين 
که هفت آسمان را در نوردد. سپس همان آسمان‌ها را طى می‌کند تا اين كه به مکان 











۱- حجرات/ ۱۱ 
۲- خصال. ص ۲۸۹ ج ۶۸ 


اصلى خودش باز كردد.' 
۲) على بن ابراهيم: جعفر بن محمدء از عبد اله بن موسى, از حسين بن علی 
بن ابی حمزه, از يدرش. از ابو بصير, از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد ايبن 
آيه تقل مىكند: «وَالسمَاءٍ ء والطارق», فرمود: منظور از آسمان, امير المؤمنين عليه 
السلام است, و طارق کسی است که از زد يروردكار. از آن جه در شب و روز 
اتفاق می‌افند. برای اثمه عليهم السلام خبر می‌آورد؛ همان روحی كه همراه ائمه 
عليهم السلام است و آنها را راهنمایی مىكند. و فرمود: «الَْمْ الَاقِب»: منظور 
رسول خدا صلی الله عليه و آله است." 
؟) على بن ابراهيم: منظور از این 
فرشتگان هستند و منظور از: 
نطفه‌ای است كه با قدرت خارج می‌شود «يَخْرَج من ب 
از آن مرد و ترائب ب از آن زن است. و ترائب استخوانهاى سينة است على 
م قادر» همان كونه که او را از نطفداى آفرید, قادر است كه او را تا روز قيامت 
به دنيا باز گرداند و تبني الكرائر» منظوره از آنها برده برداشته می‌شود 
«والساء ذَاتٍ ب الرجع», منظورء داراى بباران انست؛ و منظور از: : «والازض اتر 
ا دارای نبات و كياء اس است» و ان چواب این قسمة 95 
























خداوند. عذاب است. و منظور از 
زمانی آزاد و رها بگذار .۳ 

۵ سيس على بن ابراهیم نقل می‌کند: جعفر بن محمد. از عبد ال 
حسن بن على بن ابی ۲ 
«قَمَا لَه من قوة وتا اصر». منظور, قدرتى ندارد كه با قدرت خالق و آفریدگارش 
برابرى کند. و يُاورى ندارّد که او را از خداوند نجات دهد. اگر عذاب را برای او 
بخواهد. گفتم: منظور از اين آیات چیست: هم دون كندا * رأکید کدا» 








۲- تقسیر قبی. ج ۲ ص ۴۱۱ 


۳- شیر قمی ج ا ۳۱۱. 








)۹ عه 








نفت: برای رسول خدا صلى الله عليه و آله و على عليه السلام و فاطمه توطئه 
جيدند. بس خداوند فرمود: ای محمد! هم يَكيدون كَيْدا * وأکد كيدا« فتقل 
افرين». ای محمد! أَمْهِلَهُمْ رويْدا». تا آن كاه كه امام زمان عجل الله تعالى 
فرجه الشريف ظهور كند و آز ستمكران و طاغوتيان قريش و بنى اميه و ساير سردم 
انتقام كيرد." 








۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۴۱۲ 





سوزه آل 


ه اعلی مکی است. ۱٩‏ آيه دارد و بعد از تکویر نازل شده 
سور 


است 





وا 





فضيلت و ثواب قرائت سوره اعلى 


)١‏ ابن بابويه: با سند خود از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: هر 
كس سوره «سَيُح الم ربك الْأعْلَى» را در نماز واجب يا مستحبى بخواند. در روز 
قيامت به وى گفته می‌شود: از هر درى كه مايل هستی, وارد بهشت شو.۱ 

۲) طبرسى: عياشى با سند خود, از ابو جَمِيصِهء از على عليه السلام تقل 





می‌کند: بيست سر او نماز خواندم و او تنهنا اين سوره را مىخواند: 
سبح اس ريك الْأعْلَى». و می‌فرمود: اگر می‌دانستید كه جه جيزى در این سوره 
هر كدام از شماء هر روز, ده بار اين سوزه را مىخوانديد. و هر كس اين 
سوره را بخواند مانند اين است كه صحیفه‌های موسی و ابراهیم را كه به جاى آورد. 





است. 


8 
خوانده است. 


۳ از خواص القرآن: از ييامبر صلی الله عليه و آله روایت مىشود. هر كس 
این سوره را بخواند. خداوند پاداشی معادل تمامى حروفى که بر ابراهیم و موسى و 
محمد صلی اله عليه و آله نازل كرده است, عطا می‌کند. و هر كس این سوره را بسر 
کسی كه به درد كوش مبتلا گشته است. بخواند. درد وى بهبود مىيابد, و اگر این 
سوره را بر کسی که به بيمارى بواسیر میتلا شده است. خوانده شود آن بيسارى را 
ريشه كن می‌کند. و خیلی زود آن شخص بهبود می‌یاید. 

۴) و رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌فرماید: هر كس این سوره را بر کسی 





۱- تواب الأعمال. ص ۱۵۲ 


لك يجي الان ج ۱۰.ص ۳۲۶. 














-4)6<- 


سورة 
اعلسسی 





که از درد كوش و يا درد كردن رنج می‌برد. خوانده شود. بهبود مىيابد. و بر بواسیر 
خوانده می‌شود و یا اگر این سوره نوشته شود. خیلی زود صاحبش بهبود می‌یابد. 

۵) و امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس اين سوره را بر کسی که به 
صدا كردن كوش مبتلا است. بخواند. آن را پرطرف می‌کند و خواندن اين سوره بر 
مُفصلى که از جا در رفته باشد. آن را بهبود می‌سازد و خواندنش بر بواسير. آن را 
از بين می‌برد أن شاء الله. 





بخشيد * و آن که اندازه‌گیری كرد و راه نمود # و آن كه چمنزار را برآورد * و 
پس (از جندى) آن را خاشاكى تيردكون كردانيد © ما به زودى (آيات خود را به 
وسيله سروش غيبى) بر تو خواهيم خواند تا فراموش نكنى * جز آن جه خدا 
خواهد كه او آشكار و آن جه را كه نهان است مىداند # و برای تو آسانترین 
(راه) را فراهم مىكردائيم © يس پند ده. اگر پند سود بخشد © آن كس كه ترسد. 
بزودى عبرت كيرد * و نگون بخت خود را از آن دور مىدارد * همان کس که 
در آتشی بزرگ در آيد * آن كاه نه در آن مىميرد و نه زندكانى می‌یابد *# 
رستگار آن كس كه خود را پاک كردانيد * و نام بروردكارش را ياد كرد و نماز 
گزارد] 


۱) شيخ طوسی در کتاب تهذیب: با سند خود از محمّد بن احمد بن يحبى. 





B>‏ > م 


الاد 





~4 (E) 


وره 
شي 








بن يزيد منقری, از موسى بن ايوب غافقى؛ از 
عمویش اياس بن عامر غافقی, از عقبة بن عامر جُهنی روايت كرده است كه وى 
كفت: چون این آيه نازل شد: «فسيّح باسم ریک العْظيم»'[يس به نام پروردگار 
بزرگت تسبيح كوى]. رسول خدا صلی الله عليه و آ 
رکوع خود بكذاريد. و چون نازل شد: «سَيّح ام ریک الْأغْلّى». رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلم به ما فرمود: 

؟) ابن فارسى در (الروضة): حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از يدر 
بزرگوارش عليه السلام. از جد بزرگوارش عليه السلام نقل فرمود كه ايشان 
فرمودند: تمثال تمامی آن جه خداوند در خشکی و دریا آفریده, در عرش مي پاشند 
و اين تأویل کلام خداوند متعال است که فرمو 
[و هيج جيز نیست» مگر آن که گنجینه‌های آن نزد ماست]. بين یکی از پایه‌های 
عرش تا پایه دیگر به پرواز پرنده‌ای تیزرو, هزار سال راه است و عرش هر روز در 
هفتاد هزار رنگ از نور بوشانده می‌شود. چنان که هیچ یک از آفریدگان خداوند 
یارای نگریستن به آن را ندارد و تمامی چیزها در عرش همجون حلقهاى در ميان 
دشتی پهناور است. خداوند متعال فرشته‌ای با هجده هزار بال به نام حزقائیل دارد 
که ميان هر يك از بالهای او پانصد سال راء است. باری حزقائيل به این اندیشه 
افتاد كه آيا بر فراز عرش چیزی وجود دارد؟ از اين رو خداوند. بال‌های او را دو 
چندان کرد و این جنين او دارای سی و شش هزار بال شد که ميان هر یک, پانصد 
سال راه بود. آن كاه به او وحی فرمود: ای فرشته! پرواز كن. زفائیل بيست هزار 
سال پرواز کرد و سرش به هيج يك از پایه‌های عرش نرسید. سپس خداوند بر بال 
و توان او افزود و باز به او فرمان داد تا به پرواز در آید. خزقائیل سی هزار سال 
پرواز کرد و باز نرسید. خداوند به او وحی فرمود: ای فرشته! اگر با چنین بال و 
توانی كه دارى. تا دمیدن در صور به پرواز در آیی» به ساق عرش تخضواهی رسيد. 
حزقائیل عرض کرد: 
جل نازل فرمود: «سبح اسم ریک الْأغلَى». سپس پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و 






از پوسف بن حارت. از عبد 1 








OPE, 
أن را در سجود خود بكذاريد'.‎ 





لأ دنا خزائه»" 




















ياك و متزه است پروردگار والایم. . در آن دم خداوند عر و 





۱سواقعه/۷۴. 
۲- تهذیب. ج ۲. ص 2۱۳۱۳ ۱۲۷۲ 
۳- حجر/۴۱. 


سلم فرمود: آن را در سجود خود بككذاريد'. 

۳) ابن شهر آشوبء از تفسير قطّان, از ابن مسعود روایت کرده است که وی 
گفت: حضرت امام على عليه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! در ركوع جه 
بگویم؟ نازل شد: نیح بان ریک 
گوی]. عرض کرد: در سجود جه بگویم؟ ن 

؟) على بن ابراهيم: بكو: پاک و مزه ست پروردگار والاى من و او را 
سپاس مىكويم «الَذِى خَلَقَ فَسى * وَالَذِى قَدَرَ قَهَدئى». به تقدير خود جيزها را 
اندازه كرفت و سپس هر آن كه را خود خواست به سوى آنها ره نمود. «وَالى 
اج الْمَرْعَى» يعنى كياهان. «فَجَعَلَهُ» بس از رویان 
آن كه رسید. خشک می شود و رو به تبركى می‌گذارد. «سئف وى فَلَاتتسى». يعنى 
ما تو را می‌آموزيم پس فراموش نمی‌کنی «إِلامَاشَاء الت جراكه ايشان از 
فراموشی زبانی که همان واگذاشتن است. مصون نبوده؛ زيرا تنها کسی که فراموش 
نمی‌کند, خداوند است؟. 

۵) سعد بن عبد الله. از احمد بن محمّدببن عیسی؛ و محمّد بین حسين بن 
ابی خطاب, و غير از آن دوء از احمد بن محمّد بن ابی نصر. از هشام بسن سالم. از 
سعد بن طريف خقاف روايت كرده است كه وى گفت: به حضرت امام محمّد باقر 
عليه السلام عرض كردم: درباره کسی که از شما دانشی فرا می‌گیبره و آن را 
فراموش مىكند. جه مى فرمائيد؟ ايشان فرمود: سرزنشی بر أو نیست, بلكه سرزنش 
بر کسی است كه از ما سخنى می‌شنود. اما باور نمىكند و يا به كوشش مىرسد. اما 
به آن ايمان نمی‌آورد و كفر می‌ورزد؛ جرا كه فراموشى بر شما مقدّر شده است. 
نخستين سورهاى كه بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نازل شد: سبع اشم 
ریک الْأعْلّى» بود كه ايشان آن را قراموش کرد ما به این سبب هيج سرزنشی بسر 
ايشان روا نشد و خداوند تبارک و تعالى به این فراموشى پایسان داد و فرسود: 








»' [بس به نام بروردكار بزرگت تسبيح 








آن «غناء أخرى». پس 














۱- روضة الواعظين. ص۵۶ 
؟- واقعه/۷۴ 














۳ مث 





سسورة 








از نماز عيد. آن را از مال خود خارج كند'. 


۷ شيخ در تهذیب, با سند خود از اب از 





ابی عمیر. از ابو بصیر | 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت كرده است که ايشان فرمود: روزه با 
پرداخت زکات فطره کامل می شود همچنان که نماز با درود فرستادن بسر پسامبر 
اكرم صلی الله عليه و آله و سلم به كمال خود می‌رسد. پس هر کس روزه بگیرد. اما 
به عمد زکات فطره را واگذارد: روزه‌ای از برايش نیست؛ و هر كس نماز بخواند. اما 
بر پیامبر اکرم صلی لله عليه ورآله و ميلم درود نفرستند و آن را به عمد واگذارد. 
نمازی از برايش نیست؛ چرا که خداوند عز و جل زکات فطره را بر نماز مقدم 
داشت و فرمود: «قّد أفلح فن تَرَكَى © وَذكرَ اسم 
قوب. از على بن محمّد. از احمد بن حسين بسن على بسن 
ريّان از عبيد الله بن عبد الله دهقان روايت كرده است كه وى گفت: خدمت حضرت 
امام رضا عليه السلام رسيدم. أيشان به من فرمود: معناى اين كلام خداوند متصال: 
«وَذَكرَ الم ره فصلی» جيست؟ عرض كردم: هرگاه نام پروردگارش را ياد كنده 
بپاخیزد و نماز گزارد. حضرت عليه السلام فرمود: اگر ج 
جل کار بسیار دشواری خواسته است. عرض کردم: فدایت شوم! پس معنایش 
چیست؟ فرمود: هرگاه نام پروردگارش را ياد کند. بر محمّد و خاندانش که سلام و 





۸ محمّد بن 








باشد. خداوند عز و 








- مختصر بصائر الدرجات. ص ٩۳‏ 





؟- تهذيب. ج؟. ص ۱۵۹ ۶۲۵ 


درود خدا بر آنان باد. درود فرستد'. 





۰) على بن ابراهيم. از حسين بن محمّد. از معلّى بن محمّد. از يسطام بن 
از اسحاق بن حسان, از هيثم بن واقد. از على بن حسين عبدى. از سعد 
اسکاف. از اصبغ روایت كرده است كه وى از امير مؤمنان حضرت على عليه السلام 
درباره کلام خداوند عزّ و جل: هب الم ربك الاغلی» پرسید. حضرت عليه 











السلام فرمود: دو هزار سال بيش از آن كه خداوند آسمانها و زمينها را پیافریند. 
بر پا م عرش نوشته شده بود: لا إلة الا لله وحدة لا شريك ل و ان مُحَمّداً بسن 
اشهدوا بهماء و ان عل وص مخ صلی اله عليه و آله و سم [هيج 





یگانه است و هيج شریکی ندارد و محمد بنده او و فرستاده 

اوست. بس به اين دو گواهی دهید و على عليه السلا وصی محمّد است - که 
سلام و درود خدا بر او باد]؟. 0 

۱)علی بن ابراهيم؛ از سعید بن محمد از بكر بن سهل, از عبد الفنی بسن 

سعید. از موسى بن عبد الرحمن, نه از ابن جریج, از عطاء. از ابن عباس روایت کرده 

است که وی گفت: دان 

دل و جانت می گذرد «وئيسرك» ای محتد! در تمامی امورت «ِللْيُسْرَى»”. 





» یعنی آن جه كه تا روز قیاست در 


َل فا ی () وال رد یی 0۷0 إن َي سب اوق 
(۸) لب | ام 5و وَمُوسى ,)۱٩(‏ 


[ لیکن (شما) زندگی دنیا را بر می 
و پایدارتر است * قطعاً در صحیفه‌های كذ 


# با آن که (جهان) آخرت نیکوتر 


این (معنی) هست * صحیفه‌های 





۱۸2,۳۵۹ کافی, ج ۲.ص‎ -١ 
۱٩-۱۸ اعلی/‎ -۲ 

۳- تفسیر قمى /ج آ. صن 516 
۴- تفسير قمی, ج؟. ص۴۱۳ 
۵- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۴۱۴. 








اب ۳ 


الهاو 





4) 


سس وره 
الى 








ابراهيم و موسی ] 

۱) محمد بن يعقوب: از حسين بن محمد از معلّی بن محمد از عبد الله بن 
» از مفضّل بن عمر روايت كرده است که وى گفت: به 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض كردم: معناى كلام خداوند عز و جل: 
«بل یرون | یا» جيست؟ فرمود: يعنى ولایت آنان را. «وَالْآخِرَة خر 
وَأبقَى» يعنى ولایت امير المزمنین عليه السلام «صخف [برآهيم وتموسی»۱, 

۲) و از وی, از محمّد بن یحیی» از احمد بن محمد از ابن محبوب, از 
محمّد بن فضیل, از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام رواییت شده است كه 
ایشان فرمود: ولایت على عليه السلام در همه صحیفه‌های پیامبران نوشته شده 
است و خداوند هيج رسولی را جز با اقرار به پیامبری محمّد صلی الله عليه و آله و 
سلم و وصی وی على عليه السلام, به پیامبری برنگزید '. 

۳)و از خفید بن زياد. از حسن بن محمّد بن سماعة, از ابن رباط؛ از ابن 
مُسکان, از ابو بصير روايت شده است كه وى گفت: حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام درباره اين كلام خداوند متعال: «نا آنَاكمْ ارُول فُخُدُوه ون ناكم له 
فانتهوا» [آن جه را فرستاده (او) به شما داد آن را بكيريد و از آن جه شما را باز 
داشت بازايستيد] فرمود: ای ابا محمد ! صحيفدهانى كه خداوند متعال در كلام خود: 





ادریس, از محمد بن سنا 




















ای ها یا کرد تزد ماسم عرض كردم: فدايت شوم! 
آيا آن صحيفدها همان الواح است؟ فرمود: بلد.؟ 

۴) ابن بابویه. از ابو الحسن على بن عبد الله بن احمد اسوارى. از ابو 
پوسف احمد بن محمّد بن قيس شجری مذكر, از ابو الحسن عمرو بن حفص, از ابو 
یوسف محمّد بن عبيد اله بن محمّد بن اسد در بقداد. از حسن بن ابراهیم بسن علی. 
از يحبى بن سعيد بصرى. از ابن جُريج. از عطاء. از عبيد بن عمير لیشی, از ابوذر 
روايت كرده است كه وى گفت: خدمت رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
رسيدم. در حالى كه ايشان در مسجد تنها تشسته بود و من تنهايى ايشان را غنيمت 
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7- حشر / 

؟- تأويل الآبات. ج ۲. ص۷۸۵ ۲ 


برای مسجد, 





شمردم. حضرت صلی الله عليه و آله و سلم په من فرمود: ای ابوذر! از 
است. عرض كردم: تحيّت آن چگونه است؟ فرمود: به جا آوردن دو ركعت 
نماز. بس رو به آن حضرت كرده و عرض كردم: ای رسول خدا! شما مرا به 
خواندن نماز فرمان دادهايد. نماز جيست؟ حضرت صلى لله عليه و آله و سلم 
فرمود: نماز بهترين جيزى است كه مقر شده. يس هر که خواست كمتر و هر که 
خواست بيشتر آن را به جا آورد. عرض كردم: ای رسول خدا! خداوند عر و جل 
كدام عمل را بيشتر دوست مىدارد؟ فرسود: ايمان به خدا و جهاد در راه او راء 
عرض كردم: جه هنكام از شب برتر است؟ فرمود: نیمه تاریک شب. عرض کردم: 
؟ فرمود: نمازى كه قنوت طولانى داشته باشد. عرض كردم: 
؟ فرمود: صدقه ای كه انسان بينوا در حل توانش پنهمانی به 
است که ياداش دارد و 








جه نمازی برتر است! 





جه صدقه ای برتر 
تهیدستی دهد. عرض کردم: روزه چیست؟ فرمود: وا 
ابن پاداش نزد خداوند چندین برابر است. عرض کردم: کدام يك از غلامان برترند؟ 
فرمود كران قیمت ترين و ارزشمند ترين آن‌ها نزد صاحبش. عرض کردم: كدام 
جهاد برتر است؟ فرمود: جهاد کسی که اسبش پی می‌شود و خونش ريخته 00 
عرض کردم: کدام یک از آیه‌هایی كه خداوند متعال بر شما نازل كرد. برتر است؟ 
فرمود؛ آية الکرسی. سپس فرمود: ای ابوذر! قت آسمان در کرسی الهی تنها چون 
حلقه ايست که در زمين بیابانی بهناور افتاده باشد و برتری عرش بر کرسی همچون 
برتری آن بيابان پهناور است بر آن حلقه. 

عرض کردم: ای رسول خدا! شمار پیامبران چند است؟ فرمود: يك صد و 
بيست و چهار هزار بيامبر. عرض کردم: شمار فرستادگان چند است؟ فرمود: سيصد 
و سی گروه انبوه. عرض کردم: نخستین پیامبر كه بود؟ فرمود: آدم. عرض كردم: آيا 
او از يبامبران فرستاده شده بود؟ فرمود: بله. خداوند به دست خود او را آفريد و از 











روح خود در آن دمید. سپس فرمود: ای ابوذرا چهار تن از پیامبران سریانی بودند: 
آدم عليه السلام. و ليث عليه السلام, و اخنوخ عليه السلام- كه همان ادریس 
است- و او نخستین کسی بود که با قلم نوشت. و نوح عليه السلام. جهار تن از 
آنان عرب بودند: هود عليه السلام و صالح عليه السلام و شعیب عليه السلام و 
پیامبر تو محمّد. نخستین بیامبر از قوم بنی اسرائیل, موسی عليه السلام و آخضرین 
آنان عیسی عليه السلام بود و اين قوم ششصد پسامبر داشت. عرض کردم: ای 











>< عن 





وره 





رسول خدا! ت چند كتاب نازل فرمود؟ فرمود: صد و چهار كتاب. خداوند 
بنجاه صحیفه بر شيث عليه السلام و سى صحیفه بر ادريس عليه السلام و بيست 
صحيفه بر ارام عليه السلام و نيز تورات و اتجیل و زبور و فرقان را نازل کرد. 
عرض كردم: ای رسول خدا! صحیقه‌های ابراهيم جه بود؟ فرمود: سراسر اشال 
(سرمشق, پند و موعظه) بود از آن جمله: ای پادشاهی که در آزمايش قرار گرفته 
و فريفته شده‌ای! من تو را نفرستادم که دنیا اندوزی کنی, بلکه تو را فرستادم که 
نگذاری ستمدیده‌ای باشد تا به درگاه من دست دعا برآورد؛ چرا که من خواسته 
ستمدیده را رد نمی‌کنم, هر چند کافر باشد. و بر خردمند است که تا خسرد از كف 
نداده, ساعات عمرش را چنین تقسیم کند: ساعتی را به راز و نیاز با پروردگارش 
بنشیند و ساعتی از نفس خود حساب کشد و ساعتی به ئیکی‌های خداوند در حسق 
او بيانديشد و ساعتی را به خلوت در بهره مندی از حلال بگذراند؛ چرا که اين 
ساعت, یاری‌گر دیگر ساعات است و دلها را نيروى تازه و فراغت می‌بخشد و بر 
خردمند است كه نسبت به روزگار خود بینا باشد و به کار خود بپسردازد و زبان 
خويش نگاه دارد؛ جرا كه هر کس گفتار خود را از جمله کردار خود بداند. جز در 
آن جا که سخن به ياريش می‌آید, كم سخن می‌گوید و بر خردمند است که در بی 
سه چیز باشد؛ بهبود بخشیدن به زندگی: و توشه اندوزی برای آخرت, و لذت بردن 
از غير حرام. عرض کردم: ای رسول خدا! صحيفههاى موسى جه بود؟ فرمود: 
سراسر پند بود, از آن جمله: شگفتا! کسی که به مرگ يقين دارد. از چه رو شادی 
می‌کند و کسی که به دوزخ يقسين دارد. از چه رو می‌خندد و کسی که دنیا و 
دگرگونی آن را ي بر اهلش مىبيند. از جه رو به آن دل می‌بندد و کسی که به تقدیر 
يقين دارد. از جه رو خود را در رنج مىاندازد و کسی که به حساب يقسين دار از 
جه رو کاری نمی‌کند؟ عرض کردم: ای رسول خدا! آيا چیزی از آن جه که در 
صحیفه‌های ابراهیم و موسى بود در آن جه كه خداوند بر شما نازل کر وجود 
دارد و در دسترس ما هست؟ فرمود: ای ابوذر! بخوان: « ۰ 






الصف الأول » صحف ابر 
عرض كردم: ای رسول خدا! مرا سفارش كن. فرمود: تو د سفارش می كنم به 

پرهیزکاری خدا که آن سرآمد تمام كارهاست. عرض کردم: بيشتر بفرما. فرمود: بر 

تو باد خواندن قرآن و فراوان ياد كردن از خداء كه آن برای تو در آسمان, ذكر و در 





نور خواهد بود. عرض کر بفرما. فرمود: بر تو باد به سكوت بسیار 
که آن شیاطین را از تو می راند و تو را در کار دينت یاری می رساند. عرض کردم: 
بیشتر بفرما. فرمود: پپرهیز از خنده زياد كه دل را می ميراند و نور رخسار را 
بيشتر بفرما. فرمود: بر تو باد دوستی 








اركان و هم نشينى 
بفرما. فرمود: حق را بگو. كر جه تلخ باشد. عرض 
كردم: بيشتر بفرما. فرمود: در راه خدا از سرزنش ملامت كران نترس. عرض کردم: 
ن جه از نفس خود می دانی, تو را از نكوهش مردم باز دارد و 
در آن جه همانندش از تو سر می زند. بر مردم خرده نگیر. سپس فرمود: در ناپسند 
بودن اخلاق انسان. همین بس که سه خصلت در او باشد: از مردم چیزهایی بداند 





که درباره خود نمی داند و در ايشان چیزهایی را شرم آور بداند که در خودش 
وجود داشته باشد و هم نشین خود را در کاری که به او مربوط نیست. آزار دهد. 
سپس فرمود: ای ابوذر! هيج خردی چون دوراندیشی و هيج زهدی چون خودداری 
و هیچ نسب والایی چون خوی نيك نیست . شنيخ در مجالس خود. همین حدیث 
را به طور مُرَسْل با اندکی تغيير روايت کرده اسر 





۱- خصال. ص۵۲۳ ۱۳. 
۲- امالی, ج۲: ص 131 
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سوره غاشيه 


سوره غاشيه مکی است. ۲۶ آيه دارد و يس از سوره ذاريات 
نازل شده است. 





00 
سا 





فضيلت و ثواب قرائت سوره غاشيه 


)١‏ ابن بابويه با سند خود از ابو بصيرء از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرده است كه ایشان فرمود: هر كه همواره «قَل تاک حَدِيث 
يّة» را در نماز واجب يا نافله بخواند. خداوند در دنيا و آخره 





را در 
بوشش رحمت خود قرار سی‌دهد و در روز قيامت او را از عذاب آتش اسان 
می بخشد , 

۲) و از خواص القرآن: از يبامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم روایبت 
شده است که ايشان فرمود: هر كه اين سوره را بخواند. خداوند, حساب او را در 





قيامت آسان می‌کند و هر كه آن را بر نوزاد انسان یا غیر انسان بخواند. چنان جه پر 
سر و صدا و بی قرار باشد. اين سوره. او را آرام و قرار می‌بخشد. 

۳) و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر که همواره اين 
سوره را بخواند. خداوند حساب او را در قيامت آسان می‌کند و هر که آن را بر 
نوزادی بخواند يا آن را نوشته, همراه او بگذارد. جه انسان باشد و جه حیوان, اين 
سوره او را آرام و قرار می‌بخشد. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر كه آن را بر دندانی 
که درد دارد و ناآرام است بخواند. به خواست خدا آرام كيرد و هر که آن را بر 
خوراک خود بخواند. آن خوراک بی خطر گردد و خداوند در آن سلامتی را بهره او 


گرداند. 





اب الاعمال, ص۱۵۲ 
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تفسير سوره غاشيه 
بن نازيم 
لاک حَدِيث لب ۱)و ون اه (۲ )بل یه (۳ )نی تزا 
حاب( )شق بنج )س َم مام این شرع وشن ین 
جوع (1) وجو یمه (۸ )ناه )في او (۱ لاتم فا 
لاغ( 


به نام خداوند رحمتكر مهربان 
[آيا خبر غاشيه به تو رسيده است ؟ * در آن روز جهرههابى زبونند * که 








تلاش كرده رنج (بيهوده) برده‌اند * (ناجار) در آتشى سوزان درآیند * از 
جشمداى داغ نوشانيده شوند * خوراكى جز خار خشک ندارند # (كه) نه فربه 
كند و نه گرسنگی را باز دارد * در آن روز چهره‌هایی شادابند © از كوشش خود 
خشنودند © در بهشت برین‌اند # سخن بیهوده‌ای در آن جا نشنوند] 

۱ محمّد بن يعقوب, از چندین تن, از سهل, از محشّد. از پدرش روات 
کرده است که وى گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: 
منظور از: «قل أن چیست؟ ایشان فرمود: شمشیر حضرت قائم 
الله تعالی فرجه الشریف آنان را فرا می‌گیبرد. عرض كردم: «وجُوهٌ یمین 
نبعَة» یعنی چه؟ فرمود: زبونند و یارای جلوگیری از آن را ندارند. عرض کردم: 
«عَاملّة» يعنى جه؟ فرمود: بر خلاف آن جه خداوند نازل فرمود. عمل کردند. 
عرض کردم: یه يعنى چه؟ فرمود: کسانی جز اولیای امر را بر اين كار نصب 













ترجمه 
روانی 


لاد 
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سوره 
ہے 











كردند. عرض کردم: «تَصْلَى تارا حَامِيّة» يعنى چه؟ فرمود: در دنيا در روزكار 
حضرت قائم عجّل الله تعالى فرجه الشريف به آتش جنگ در آيند و در آخرت به 
آتش دوزخ '. 

۲) و از وىء از على بن ابراهیم. از ابن ابی عمیر. از عمرو بن ابی مقدام 
روايت شده است كه او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: هر كه ناصبى باشد- كرجه بسيار اهل عبادت و تلاش باشد- به اين آيه 
تَصْلَى تارا حَامِيَّة». و عمل هر ناصبی کوشا و 





منسوب است: «غا 
پرتلاش» پر باد است". 
۳) و از وى. از علی, از على بن الحسین, از محمد كُناسى, از آ أن كس كه 


. روایت شده است که 





حديث را به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رسان 








می‌بخشد و نه نشستن بی نیازشان می‌کند. 

؟) و از وی, از چند تن از یزنما, از سهل بن زياد, از ابن فضال, از 
حنان, از حضرت امام صادق عليه التتلام روایت شده است که ایشان فر 
خواند یا زنا کنده چرا که این آيه درباره آنان نازل شده 









محمّد بن علی, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه روایت کرده است که وى گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: هر که با شما مخالفت کد 
اگر جه بسيار اهل عبادت و تلاش 





٠‏ به این آيه منسوب است: «رجُوهٌ ی 






۶ این بابویه در قارات الغيمة: از عبد الله بن محمد بن عبد الوهّاب, از 
محمّد بن عمران, از بدرش, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده 


۱- کافی, ج۸ ص ۵۰ ۱۳ 
۲- کافی. ج۸ ص ۲۵۹۲۱۳ 
۳-کاقی, ج ص ۱۶۲,۱۶۰ 
؟-تفسير قمی. ج ۲ ص ۲۱۶ 


است كه ایشان فرمود: 






وزی همراه با پدرم به مسجد رفتیم. یاران پدرم ميان قبر و 
د آنان رقت و سلام كرد و فرمود: به خدا سوگند که من 
روح و رايحه شما را بسیار دوست می‌دارم. يس ما را با پارسایی و کوشایی يارى 
رسائید و بدانيد كه ولایت ما جز با پارسایی و کوشایی به دست نمی‌آید. هر آن 
كس از شما که به پیشوایی قومی در آمد. به کار آن قوم رسیدگی کند. شما شیعه 
خدایید و شما ياران خدایید و شما پیشی گیرندگان نخستین (السابقون الاولون) و 
پیشی گیرندگان آخرین (السابقون الآخرون) هستید. کسانی هستید که در دنیا به 
سوی محبت ما پیشی گرفتید و در آخرت به سوی بهشت پیشی می‌گیرید. يهشت به 
تضمین خدا و تضمین پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم برایتان ضمانت شد. 


منبر نشسته بودند. اپد 








شما همگی طيّبون (پاک طینتان) هستید و زنانتان نيز طيّبسات (پاک دامنان نيك 
سیرت) هستند. هر زن مزمنه شماء حوروّش (فرشته صفت) و هر مرد مؤمن شما؛ 
بسیار راست کردار است. 


امير مؤمنان حضرت على عليه السلام به قنبر فرسود: مژده باد شما را به 
شادی, و بشارت باد شما را به سرور, به خدا سوگند! رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم در حالی از دنیا رفت كه از تمام امّت خود رنجیده خاطر بود به جز از 
شیعیان. بدانید هر چیز دستگیره‌ای (حلقه‌ای) دارد و دستگیره دين. شیعیانند. بداید 
هر چیزی افتخاری دارد و افتخار دین. شیعيانند. بدانید هر چیزی سروری دارد و 
سرور مجالس, مجالس شیعیان است. بدائید هر جيزى پیشوایی دارد و پیشوای 
زمین. سرزمینی است که شیعیان در آن سُكنى دارند. بدانید هر چیزی آرزویی دارد 
و آرزوی دیا سکنی گزیدن شیعیان در آن است. به خدا سوگند! اگر شما در زمين 
نبودید. مخالفان شما از نعمت‌های نیک به تما بهره‌مند نمی‌شدند. اما در آخرت 
هيج بهره‌ای از برای آنان نخواهد بود. هر كه ناصبی باشد. اگر جه بسیار اهل 

: « تنل 
تارا حَامِيّة». و نيز از وی, از محمّد بن حسن بن ولید, از ابو بصیر, از حضرت امام 
جمفر صادق عليه السلام همین حديث روایت شده است؛ اما روایست او به اندازه 





باشد به اين آیه منسوب است که فرمود: «عَامِلَة ئا 





حديث ياد شده طولانی نیست و حدیت ياد شده سخنانی افزون بر روایت او دارد. 
با اين حال معانی هر دو به هم نزدیک است. 
۷ شرف الدين نجفى. در حدیتی مسند از اهل بيت - که سلام و درود خدا 





2 > 


اهار 















ن كلام خداوند عرو جل: 
» فرمودند: آنان کسانی هستند كه بايه دشمنی 
با خاندان محمد صلی ل عليه و آله و سلم را نصب كردند و او تويز 
تاه تیه راضيّة» آنان شيعيان خاندان محمد صلی الله عليه و آله و سلم می- 





۸ كُشَى: از محمّد بن حسن برائى. از فارسى - يعنى ابو على - از يعقوب 
بن زید. از ابن ابی عمیر, از کسی كه برايش نقل كرده بود. روايت كرده است كه وی 
گفت: از حضرت امام جواد عليه السلام درباره آيه «وجوه یو 








نَاصبَةٌ» يرسيدم و ايشان فرمود: | آيه دربرهتاصبی‌ها ال شد و زیدی‌ها و 





واقفىها از جمله ناصبی‌ها مىباشند'. 

٩‏ على بن ابراهيم: در كلام خداوند متعال: «ضل تاک حَديث الْفَائيّة», 
یعنی خبر قيامت به تو - ای محمد صلی لله عليه و آله و بسلما- رسیده است و 
اش نی قر راد ر «وجوة ت 





1 ن كوشيداد. خشنود است. هقی 


دروغ'. 





ان اد1۲0 )فار ۇك رَه( 1۲ وأ کواب مُوْطْوعَةُ (0 ورن 


۸۷۴.۲۶۰ -رجال کشی, ص‎ ١ 
۴٢۵ص ۲-تفیر قمى. ج۲.‎ 


موه (۵) رای موت (۶) فلا وونل بل کیت لقت 000 وإ 
الما کیت زفقت 0 یوسب مت (۲) 
نکمم بيو )منت وَكثْرد مذي لله 
اماب الاک «" َنم هن عم ۱۶ 

[در آن چشمه‌ای روان باشد * تختهایی بلشد در آن جاست * و قدحهایی 
نهاده شده * و بالشهایی پهلری هم (چیده) #و فرشهایی (زریفت) گسترده * آيا 
به شتر نمی‌نگرند كه چگونه آفریده شده ٭ و به آسمان که چگونه برافراشته شده 
* و به کوه‌ها که چگونه برپا داشته شده * و به زمين که چگونه گسترده شده 
است؟ * بس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده‌ای * بر آنان تسلطی نداری * مگر 
کسی که روی بگرداند و کفر ورزد * که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب 
کند * در حقيقت باز گشت آنان به سوی ماست * آن گاه حساب (خواستن از) 











آنان به عهده ماست] 

)١‏ سپس على بن ابراهیم» از سعيد بن محمّد. از موسی بن عبد الیرحمن, از 
عطاه, از ابن عباس روايت کرد که وی درباره کلام خداوند متعال: 
«فیها سر مَرْقُوعَة» گفت: تخته‌های آن تخت‌ها از طلایبی آراسته با زبرجد و 
مروارید و ياقوت است که از زیر آن‌ها رودها جاری است. «و کواب مُوْضوعة» 
یعنی جام‌هایی كه دسته ندارند!, 

(r‏ على 9 ابراهيم: کلام خداوند متعال: «ارق قَةُ» یعنی: فرش‌ها 
1 ة» تمامى آن جه خداوند در بهشت آفريده است, نمونه‌ای 
در ر دنيا دارد, به جز ژرایی كه هيج كس نمی‌داند جيست'. 

۳) سپس على بن ابراهیم, و با رجوع به روا 
















به چهارپایان. 
وإلى اض 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص۴۱۵ 
۲- تقسیر قمی, ج ۲. ص۴۱۵: 
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466 رسد 





سسورة 





تواند همانند شتر را بيافريند و همانند آسمان را برافرازد و همانند کوه‌ها را بر پا كند 
و همانند من ۳ بكستراند؟ آيا كسى جز من جنين كارى را انجام می‌دهد؟ اك 











۴ سيس على بن ابراهیم. درباره کلام خداوند متصال: الت عَلَيْهم 
بتطتلر» گفت: تو نه نگاهبان آنانی و نه نویسنده کردارشان , 
۵) و على ابن ابراهيم. از ابو جارود. از حضرت امام محمّد باقر عليه 
السلام روايت كرد كه ايشان فرمود: كلام خداوند عز و جل: «إِلَا من تولی ور 
يعنى کسی که پند نمی‌گیرد و بادر نکن 5 بروردگاری مرا آنکار کا وبه 












ب از چند تن از یارانمان, از سهل ب 
سان از عمرو بن شمر, از جابرء از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت 
كرده است كه ايشان فرمود: ای تجاير! چون روز قیامت فرا رسد و خداوند ييشينيان 
و پسینیان را برای فصل الخطاب (کلام فیصله دهنده) برانگیزد. رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم و امير مزمنان عليه السلام فراخوانده می‌شوند. آن كاه به رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم دیبانی سبز رنگ پوشانده می‌شود كه از مشرق تا به 
مغرب را روشن می‌کند و به على عليه السلام نيز همانند آن پوشانده می‌شود و به 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم دیبایی گلگون بوشانده می‌شود که از مشسرق 
تا به مغرب را روشن می‌کند و به على عليه السلام نيز همانند آن پوشانده می‌شسود. 


اد از محمد بن 





سپس أيشان در آن هنگام؛ به فراز می‌روند و ما را فرا می‌خوانند و حساب مردم را 
به ما مىسبارند. سپس پيامبران را فرا می‌خوانند و ايشان نزد عرش خداوند تبارک 
و تعالی در دو صف می‌ایستند تا حساب مردم به پایان رسد. 

جون بهشتیان على 
عليه السلام را مىفرستد و ايشان را در منزلهاى خود در بهشت جا می‌دهد و زن 
و شويشان مىكند و به خدا سوگند اين على عليه السلام است كه بهشتيان را در 
بهشت به ازدواج يكديكر در می‌آورد و این دهشى است از جانب خداوند تبارک و 





بهشت و دوزخيان به دوزخ در آمدند. بروردكار توا 








-١‏ تفسير قمی, ج ۲. ص‌۲۱۵. 
۲- تفسير قمى. ج ۲. ص ۲۱۶ 
۳- تفسیر قمى. ج ۲. ص ۴۱۶. 


تعالى كه تنها از برای اوست و برای هيج كس نيست؛ فضيلتى است که خداوند او را 
به آن برتری بخشيده و بر او منت نهاده است و اوست - به خدا سوگند -كه 
دوزخيان را به دوزخ می‌فرستد و او کسی است كه چون بهشستیان به بهشت در 
آمدند. درهای آن را می‌بندد؛ جرا که درهاى بهشت و درهاى دوزخ به سوى او و 
در اختیار اوست'. 

۷ و از وىء از چند تن از یارانمان, از سهل بن زياد. از ابن سنان, از 
سعدان, از سماعه روایت شده است که وى گفت: در كنار حضرت امام موسی کاظم 
عليه السلام بودم و مردم در دل شب طواف می كردند. ایشان به من فرسود: ای 
سماعه! بازگشت اين خلق به سوی ماست و حسابشان بر عهده ماست. پس هر 
كناهى که بين 
را به ما واكذارد و او خواسته ما را برآورده می‌سازد و هر جه بین آنها و مسردم 
ن به عنوان هدیه, درخواست مىكنيم و آنان 
خواسته ما را برآورده می‌سازند و خداوند عبر و جل به باداش, آن را برایشان 
جبران مىكند'. 

۸ ابن بابويه. از ابو على احمد بن أبى جعفر بيهقى در فید" پس از 
بازكشت از حج بيت الله الحرام در سال سيصد و ينجاء و چهار, از على بسن محمد 
بن مهرویه قزوینی, از داود بن سلیمان, از حضرت امام رضا عليه السلام 
بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم عليه السلام. از يدر بزرگوارش حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام, از يدر بزرگوارش حضرت امام محمّد باقر عليه السلام, از 
پدر بزرگوارش حضرت امام سجاد عليه السلا از يدر بزركوارش حضرت امام 
حسین عليه السلام» از يدر بزرگوارش حضرت امام على عليه السلام روایت کرده 
است كه ايشان فرمود: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: چون روز 
قيامت فرا رسد. حساب شيعيان ما به ما واكذار مىشود. يس هر کس که ستمى 
كرده و ستمش, بين أو و خداوند عر و جل باشد. ما در مورد آن ستم حكم مىكنيم 
و خداوند از ما می‌پذیرد و هر كس كه ستمى كرده و ستمش, بين أو و مردم باشدء 














أنها و خداوند متعال وجود داشته باشد, ما از خدا می‌خواهیم تا آن 








وجود داشته باشد. ما آن را از آ: 








۱- كافى. ج۸ ص 104. ح 107 
؟- كافى. ج ۸ ص ۰۱۶۲ ۱۶۳۷2 
: شهر کوچکی است در نیمه راه مكه. از طريق کوقه «معجم البلدان, ج ۴. ص 











ترجمه 
-<] 4 ر 
روایی 


لهاد 





۳ ست 





سوه 





ما آن را از مردم به عنوان هديه درخواست مىكتيم و آن‌ها آن را به ما می‌بخشند و 
هر كس که ستمی کرده و ستمش, بين او و ما باشد» ما سزاوارترین كس برای 
گذشت و بخشش هستيم'. 

٩‏ محمّد بن عباس, از احمد بن هوذه از براهیم بن اسحاق, از عبد الله بن 
حمّاد. از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده 
است كه ايشان فرمود: چون روز قهامت قرا رسد ما بر حساب شیعیانمان گسارده 
می‌شویم. پس هر چه از برای خداوند باشد. ما از او می‌خواهیم تا آن را په سا 
بیخشد و ما آن را به إيشان می‌دهیم و هر جه از برای مردمان باشد. ما از خداوند 
مى خواهيم تا به جای أن به آ آن‌ها پاداش دهد و ما آن را به ایشان مسىدهيم و هر 
یشان مىدهيم. سپس حضرت عليه السلام تلاوت 





جه از رای ما باشد. ما آن را به | 
فرمود: 






0 و از وی ا همین اسند 
کاظم عليه السلام. از يدر بزرگوارش عليه السلام روایت شده است که ایشان درباره 








کلام خداوند عر و جل: «إنّ ْنَا إَِابَهُمُ © نم إن یا حِسَابَهُم» فرمود: جون روز 
قيامت فرا رسد. خداوند مآ رآ بر ساب شیعیانمان می‌گمارد. بس هر جه از برای 
خداوند باشد. ما از او می‌خواهیم كه آن را به ما ببخشد و ما آن را به ایشان مى- 
دهيم (بخشوده مىشود) و هر جه از بزاى مخالفان ايشان باشد. ما آن را به ايشسان 
مىدهيم و هر جه از برای ما باشد. ما آن را به ايشان مىدهيم. سپس حضرت عليه 
السلام فرمود: هر كجا باشیم, ايشان با ما هستند. 

۱ و از وی, از حسين بن احمد, از محمّد بن عبسی, از يونس بن يعقوب, 
از جمیل بن دراج روایت شده است كه او گفت: به حضرت امام موسی بسن جعفر 
عليه السلام عرض كردم: حديث جابر را برای آتان روايت كنم؟ ايشان فر آن را 
برای نادانان روايت نکن كه آن را فاش می‌کنند؛ آيا نخواندهاى «! 
۳ ْنَا حِسَابَّهُمْ»؟ عرض كردم: آرى. فرمود: چون روز قيآمتَ فا رسد و 
خداوند پیشینیان و يسينيان را گرد آورد. حساب شیعیان ما را به ما مىسيارد, پس 
هر جه بين ايشان و خداوند باشد ما نزد خداوند در آن حکم مىكنيم و او حکمرانی 

















عيون اخبارارضا عليه السلام ج؟. ص ۶۲ ح ۲۱۳. 
۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص الاح ؟. 


ما را می‌پذیرد. هر جه بين ايشان و مردم باشد. ما آن را از آنان به عنوان هديه 
درخواست مىكنيم و آن‌ها آن را به ما می‌بخشند و هر جه بين أيشان و ما باشد. ما 
سزاوارترین كس برای گذشت و بخشش هستيم'. 

۲ و از حضرت امام جعفر صادی عليه السلام روایت شده است که ايشان 
درباره كلام خداوند متعال: «إِن یا | هم » مإ علا حسم فوسود: : وقتی 
خداوند مردم را در یک سطح (بدون 
می‌دارد تا به حسابشان رسیدگی کند. آن كاه ما می‌گویيم: خداوندا! | 
هستند. خداوند عز و جل می‌فرماید: امر آنان را به شما سپردم و شما را بر آنان 
شفیع گرداندم و بدی‌هایشان را آمرزیدم آنان را بدون حساب به بهشت بفرستيد'. 

۳ شیخ در تهذیب با سند خود از محمّد بن على بن حسين بن بابویه, از 
على بن احمد بن موسی و حسین بن ابراهيم بن احمد کاتب, هر دوء از محمّد بن 
ابی عبد الله كوفى. از محمّد بن اسماعيل برمکی, از موسى بن عبد الله نخعى روايت 
كرده است كه وى كفت: به حضرت امام هادی عليه السلام عرض کردم: ای پسر 
رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم! سخنی تمام عيار و شيوا به من بياموز تا 
هرگاه یکی از شما بزرگواران را زيارت كردم آن را بیان كنم. - سپس ابو عبد الله 
عليه السلام زيارت جامعه را برای همه امامان که سلام و درود خدا بر ایشان باد, 
بیان کرد- حضرت امام هادی در ضمن این حندیث فرمود: آن که از شما روی 
گرداند, از دين گسسته است و آن که همراه شما باشد. به دين پیوسته است و آن که 
در حق شما کوتاهی کند. به دست نابودی افتاده است. حق با شما و در شما و از 
شما و به سوی شماست و شمایید که اهل حق و معدن آن هستید. ميراث نبوّت نزد 
شماست و بازگشت خلق به سوی شماست و حسابشان با شماست و کلام فيصله 


دهنده, نزد شماست. ۳ 
















ابراهیم بن اسحاق 
احمد تمیمی, از عبد الله بن سنان, از حشرت 
شده است که اب 


۴ و نیز از شيخ طوسی در امالی, با سند خود 
نهاوندی احمری, از عبد الرحمن بن 
امام جعفر صادق عليه السلام رواي 








ان فرمود: چسون روز قيامت 





ريل الآيات. ج؟. ص۷۸۸ ع۵ 
۲- تأويل الآيات. ج 1. ص .2/84 ۶ 
۲- تهذيب. ج۶ ص۷٩‏ ج۱۷۷ 

















اتی 





اا سور 





فرا رسد. خداوند ما را بر حساب شيعيانمان می‌گمارد؛ پس هر جه از برای خداوند 
باشد. ما از او مى خواهيم كه آن را به ما ييخشد و ما آن را به يشان مىدهيم 





(بخشوده می‌شود) و سپس حضرت عليه السلام تلاوت فرمود: 3 





۵ على بن ابراهیم: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: به 
حساب هر امّتى. امام زمان آن امت رسیدگی می‌کند و امامان, دوستداران و دشمنان 
خود را از سيماى ايشان مىشتاسند و اين کلام خداوند متصال است که فرسود: 
«وعَلَى الأغراف رجال» [و بر اعراف مردانی هستند] که ايشان همان اماسان - که 
ذكلأ بسبيمَاهمٌ» [كه هر یک (از 
آن دو دسته) را از سيمايشان می‌شناسند], پس نامه کردار دوستداران خود را به 
بدون هيج حسابی از صراط به سوی بهشت گذر 
بدون 





سلام و درود خدا بر ايشان باد - مىياشند «يثرة 





دست راست آنها می‌دهند و آ: 





می‌کنند و نیز نامه کردار دشمنان خود را به دست چپ آن‌ها می‌دهند و آن 
هيج حسابی به سوی دوزخ روائه مي‌شوند. چون دوستداران ايشان به نامه‌های 
كردارشان می‌نگرند. به برادران خود می‌گویند: ام افرژوا کتایب: © إلى نت 
آلى ‏ بة وكتايم را بخوانييد؛ من يقسين 
داشتم كه به حساب خود می‌رسم؛ پس او در يك زندگی خوش است] يعنى خوش 
و خشنود. راضيه به معناى مرضيه است: در این جا اسم فاعل به جاى اسم مفصول 


نشسته است . 





اق حابي © فهو فى علش ر 





۱- امالى. 
۲- اعراف /52 
۳- حاقه/۲۱-۱۹ 

۴- تفسير قمی/ج 1 ص ۳۷۲ 





KEYE 





سوره فجر 


سوره فجر مکی است. ۳۰ آيه دارد و پس از سوره ليل نازل 


شده است. 


وا 


فضيلت و ثواب قرائت سوره فجر 


)١‏ ابن بابويه. با سند خود. از داود بن فرقد. از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: سوره فجر را در نمازهاى واجسب و 
نافله خود بخوانید كه آن سوره از برای حسين بن على عليه السلام است. هر که آن 
را بخواند. در روز قيامت همراه حسين عليه السلام و هم مرتبه او در بهشت خواهد 
بود. به درستى كه خداوند قدرتمند و حكيم ات" 

۲) و از خواص القرآنء از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم رواییت 
شده است كه ايشان فرمود: هر كه اين سوره را بخواند. خداوند به شمار قراشت 
کنندگان اين سوره, گناهانش را بیامرزد و در قیامت, نوری از برایش قرار دهد و 
هر که آن را بنویسد و به کمر خود بياويزد و به حلال با همسرش بيامیزد. خداوند, 
پسری را بهره او می‌گرداند که نور چشم او باشد. 

۳ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را بخواند و 
به خواندن أن عادت کند. خداوند تبارک و تعالی در روز قيامت برای او نوری قرار 





می‌دهد و هر که آن را بنویسد و با همسر خود بياميزد. خداوند فرزندی فرخنده به 
وى عطا می‌کند. 

۴) هر که اين سوره را به هنكام طلوع سپیده دم بخواند. تا طلوع سپیده دم 
یسد و به کمر خود بیاویزد و 
ندى را بهره او می‌گرداند كه نور 





روز بعد از همه جيز در امان است. هر که آن را 









سپس با همسرش بياميزد. خداوند عز و جل 
جشم او باشد و با دیدن او شاد شود. 


۱- ثواب الأعمال. ص1۵۲ 
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ترجمه 
تقیر 
روایی 


هار 





وا 





شم وان ارجم 
ملع(0 والفموث(۳) الیل 


[سوگند به سپیده‌دم © و به شبهای دهگانه # و به جفت و تاق # و به شب 





وقتی سپری شود 

۱) شرف الدين نجفی, به اسناد مرفوع, از عمرو بن شسمر, از جابر يزيد 
جعفی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: 
در كلام خداوند عر و جل: «قحْ» حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف 
است. «وكيّال عشر» امامان هستند - که سلام و درود خدا بر آنان باد - از امام 
حسن (مجتیی) عليه السلام تا امام حسن (عسکری) عليه السلام و «والشّفْع» 
امير مؤمتان عليه السلام و فاطمه سلام لله عليها هستند. «والوتر» خداوند یگانه 
است که هيج شریکی ندارد. «والليل إا طٍ» دولت حبر است که به دولت 
حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشریف مى بيونده'. 

۲ محمّد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمّد بن عیسی, از يونس بسن 
يعقوب, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت کرده است که ایشان 
فرمود: شفع (جفت» رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و على عليه السلام مى 











۱ تأويل الآيات. چ ۲. ص۷۹۲ ح‎ -١ 
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روایی 


اهاد 








موه 
کر 
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باشد و وتر (طاق) خداوند يكانه و جيره عز و جل است". 

۳) على بن ابراهيم: در اين آیه واو نمی باشد, بلككه این گونه است:« 
الجر ويال عشر» كه منظور شب‌های دهكانه ذى الحجّه است. «الشفع» دو 
ركعت نماز ۱ ست. مال وتٔر» یک ركعت از نماز است '. 

۴) و نیز وی در سخنى دیگر گفت: شفع (جفت). حضرت امام حسن 
عليه السلام و حضرت امام حسين عليه السلام ا و وتر (طاق). امير مؤمنان 
حضرت على عليه السلام است”. 

۵) شیبانی در تهج الب 








از حضرت أمام جعفر صادق عليه السلام روايت 
كرده است که ايشان فرمود: شفع (جفت). محمّد صلی لله عليه و آله و سلم و على 
عليه السلام مىباشد و وتر (طاق) خداوند متعال است. 

۶) طبرسی: شفع (جفت). عيد قربان است و وتر (طاق)» روز عرفه است كه 
امبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم روايت شده است. دليل 


آن كه عيد قربان پا جفت می‌شود و روز عرفه. تک می‌باشد. 





این سخن از جاير. 
این سخ 





همچنین گفته شده است: جفت, روز ترویه است و طاق روز عرفه است که این 
سخن از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت شده است" 


.قلزني دقع زي جر (۵) تربع (م)إرمَذَاتٍ لیر 
)يمن مان لاد ()وتهود ای جاو اربوا )روني 
اواد (۱), 


[آيا در این برای خردمند (نیاز به) سوگندی (دیگر) است؟ * مگر ندانسته‌ای 
که پروردگارت با عاد جه کرد؟ * با عسارات ستوندار ارم * که مانشدش در 





شهرها ساخته نشده بود © و با ثمود. همانان كه در دره تخته‌سنگها را می‌بریدند © 





۳- تفسير قمى ج ۲. ص ۲۱۷ 
؟- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۱۳۴۷ 


و با فرعون صاحب خرگاه‌ها (و بناهاى بلند)] 

)١‏ على بن ابراهيم: «قل فی لكا قسَمْ 
عقل. وال ر» منظور. شب جمع' است. " 

١‏ على بن راهم خداوند متمال به يياميرش صلی عليه و آله و سلم 
قرمود 1 تر يعنى آيا ندانستى «كَيْق قعل ریک بعاد © ار دات الاد * ای 
متا فى البلا سپس عاد در كذشت و خداوند قومش را با تتدبادی 
توفنده به هلاكت رساند. كلام خداوند متعال: هو جابوا الصّخْرٌ اا 
یعنی در کوه‌ها کنده کاری می‌کردند. «ورفرعون ذٍی وه او خرگاه‌ها را بر 





جره یضی برای دارنده 











می‌داشت و می‌خواست به وسیله آن‌ها به آسمان فراز شود" 

۳) ابن بابویه, از حسين بن ابراهیم بن احمد بن هشام مؤدب رازی - که 
خدا از او خشنود باد - از على بن ابراهيم؛ از پدرش: از محمّد بن ابی عمیر, از ابان 
احمر روایت کرده است که وى گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
عون ذی اوه پرسیدم: به جه سبب 


درباره اين کلام خداوند عر و ج 
فرعون, ذو الأوتاد (دارنده میخ‌ها) نامیده تسد؟ یشان فرسود: از آن رو که چون 





فرعون می‌خواست کسی را شکنجه کند. او را بر چهره: روی زمین می‌خواباند و 
دست‌ها و پاهایش را می‌کشید و آن‌ها را با جهاز ميخ بر زمين می‌کوبید. گاهی هم 
او را بر چوبی بهن می‌خواباند و دست‌ها و باهایش را به چهار ميخ می‌کشید و 

سپس او را بر حال خود بر جاى می‌گذارد تا جان دهد. از اين رو خداوند 
عرو جل او را ذو لاد نمیده اس 


ور ماوت یی هارمه وتقعه ول ی 
اکن تالاتا ول یمان (۶کلابل لا 





-١‏ جمع: روز مزدلفه است که به سیب اجتماع مردم در آن روزه جمع تامیده شده است. 
«معجم البلدان: ج 











ترجمه 
۰ 
روایی 


الاد 











ره رون اتيم اوس ع ومسي 0 
لاک( وتو ال خی ۲٤ک‏ اكت رض ماع ۳۱) وجاء لت 


وال اما ۲۲ )وجي »نی مینک انوا آالدکزی ۳9 

[زیرا پروردگار تو سخت در كمين است © اما انسان هنگامی که 
پروردگارش وی را می‌آزماید و عزيزش می‌دارد و نعمت فراوان به او می‌دهد. 
می‌گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است * و اما چون وی را می‌آزماید و 
روزی‌اش را بر او تنگ می‌گرداند. می‌گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است * 
ولی نه بلكه یتیم را نسىنوازيد * و بر خوراک (دادن) بینوا همديكر را بر 

نمی‌انگیزید ٭ و مراث (ضعیفان) را چپاولگرانه می‌خورید * و مال را دوست 
دارید. دوست داشتنی بسیار © نه 
كوبيده شود * و (فرمان) پروردگارت و فرشته(ها) صف در صف آیند * و جهنم 
را در آن روز (حاضر) آورند. آن روژ است که انسان پند كيرد. و(لی) کجا او را 


ان است. آن كاه که زمین سخت در هم 











جای پندگرفتن باشد؟!] 

)١‏ على بن ابراهيم: یک آبالیرصاد». یعنی نگاهبان و نگهدار همگا 
الست" 

۲) محمد بن يعقوبه از على بن ابزاهیم از محمد ين عیسی, از سونس. از 





مفضّل بن صالح. از جابر. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده است 
كه ايشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: جبرئيل روح الامين 
مرا خبر داد: خداوند كه هيج خدابى جز أو نیست. چون آفريدكان را به يا دارد و 
پیشینیان و يسينيان را گرد آورد. دوزخ را به پیش می‌آورد. حال آن كه دوزخ به 
هزار افسار آورده مىشود و هر افسارى از آن را يكصد هزار فرشته سهمكين 
خشمكين گرفته است و صدابى مهيب و غران و نصره‌ای خوفناك دارد و چنان 
بانگی بر می‌آورد كه اگر خداوند عز و جل آن را برای حساب به كاهى دكر 
وانكذاشته بود. همه را هلاک می كرد. سپس دوزخ كردن مىكشد و آفریدگان را 
سراسر. از نكوكار تا بدكار. در ميان می‌گیرد. در آن هنكام هر آن بنده‌ای كه خدا 





۱- تفسير قمى ج 1. ص ۴۱۷. 





از فرشته تا بيامبر. همگی ندا می دهند: پروردگارا! مرا دریابه مرا 
دریاب. حال آن که تو می گوبی: پروردگاراء ات مرا رياب ات مرا دریاب. آن 
كأ سای ای ی کر قر از مو و بُرآن تر از شمشير است و سه 
بل بر آن قرار دارده بر الی مانتداری و رم و بر دومی نماز و بر سومی پروردگار 
جهانیان است كه هيج خدایی جز او نيست, در آن دم آفریدگان, وادار به گذر از 
صراط می‌شوند و امانت داری و رحم جلویشان را مىكيرند. اگر از آن ها نجات 
یابند, نماز جلویشان را می‌گیرد و اگر از آن نيز نجات يابند. پایان 
جهانيان كه هيج خدایی جز او نیست. می‌رسد و اين كلام خداوند عرّ و جل است 
ریک ابا ». اين جنين مردم بر صراط با كامهابى كاه لفزان و 
كاه استوار در می‌آویزند و فرشتگان بر گرد صراط ندا سر می‌دهند: ای بردبار! ای 
بخشنده! ببخش و در گذر و به نیکی خود در گذران و سلامت دار. حال آن که 
مردم بر آن همچون پروائه فوج فوج در آتش می‌افتند و چون تنی از آنان به مهسر 
خداوند تبارک و تعالی نجات يابد. سوی صراط می‌نگرد و سی‌گوید: ستایش از 
برای خداوندی که به نیکی و منت خود, مرا از تو نجات بخشيد'. 

۳ و از وی, با سند خود از حجال, از غالب بن محمّد. از کسی که او نام 
برد. از حضرت امام جعفر صادق علي السلام روایت شده است که ایشسان درباره 
کلام خداوند عر و جل: «إِن ریک آباْیرصاد» فرمود: آن پلی است بر صراط که 
هیچ بنده‌ای با حقى كه از دیگری نزد اوست. از آن نم ىكذرد'. 

۴) ابن بابویه. از پدرش, از على بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از على بن 
حكم. از مفضّل بن صالع. از جابر. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت 
كرده است كه ایشان فرمود: وقتى آيه «وّجى: يمي بِجَتم» نازل شد درباره آن از 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم برسيدند. ايشأن فرمود: جبرئيل روح الاسين 
مرا خبر داد: خداوند كه هيج خدایی جز او نیست. چون پیشینیان و بسينيان را گرد 
آورد, دوزخ را به پیش می‌آورد. حال آن كه دوزخ با هزار افسار آورده مى شود و 
هر افساری از آن را يكصد هزار فرشته سهمگین و خشمگین گرفته است و صدایی 


آفریده با 





ا به پروردگار 





























-١‏ كافى. ج۸ ص ۳۱۲ ع۲۸۶. 
۲- كاقى. ج۸ ص ۰۲۳۸ ح۲ 
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مهيب و خشم آلود و نعره‌ای خوقناک دارد و چنان بانگی بر می‌آورد كه اگر 
خداوند عر و جل آن را برای حساب به كاهى دكر وانگذاشته بود دوزخ همه را 
هلاک می كرد. سپس دوزخ كردن می‌کشد و آفريدكان را سراسر, از نکوکار 
كرفته تا بدكار. در ميان مىكيرد. در آن هنكام هر آن بنده‌ای كه خدا آفريده باشد. 
از فرشته تا پیامبر. همگی ندا می‌دهند: پروردگارا! مرا درياب, مرا درياب. حال آن 
كه تو ندا می‌دهی: . آن كاه صراطى بسر 
دوزخ می‌گذارند كه بران تر از شمشير است و سه پل بر آن قرار دارد: بسر یکی 
امانت داری و رجم. و بر دومى نماز, و بر ديكرى پروردگار جهائيان است که هيج 
خدابى جز او نیست. در آن دم آفریدگان وادار به كذر از صراط می‌شوند و رجم و 
منت داری جلویشان را میگرن. اگر از آنها نجات يابند. تماز جلویشان را می- 
كبرد و اگر از آن نيز نجات یابند. پایان راه به پروردگار جهانیان عر و جل می‌رسد 

و این کلام خداوند عزّ و جل است که فرمود: ریک تبالمرضاد». اين چنین 
مردم بر روی صراط با كامهايئ كاه لغزان و كاه استوار در می‌آويزند و فرشستگان 
بر گرد صراط ندا سر می‌دهند::ای بردبارًبسامرز و درگذر و به نیکی خود در 
گذران و سلامت دار. حال آن كه مردم بر آن همجون پروانه. فوج فوج در آتش 
آنان به مهر و رحمت خداوند تبارک و تعالى نجات یابد, 





رودگارا! امت مرا دریاب. امّت مرا دریا 











می‌افتند و چون تنی از 
سوی صراط می‌نگرد و می‌گوید: ستايش از برای خداوندی که پس از نومیدی مسن 
به نیکی و منت خویش, مرا از نو نجات بخشيد. به راستی که پروردگارسان بسیار 
آمرزنده و شکور است. 

نيز اين حديث را على بن ابراهیم, در تفسیرش, از بدرش, از عسرو بسن 
عثمان, از جاب, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: وقتى آیه «وجی َو نازل شد. از رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم درباره آن پرسیدند و ايشان فرمود: جیرئیل روح الامين مرا خبر داد: خداوند 
که هیچ خدایی جز او نیست. چون آفریدگان را بيرون آورد و پیشینین و يسينيا 
را گرد آورد. دوزخ را به بيش می‌آورد. حال آن که دوزخ به هزار افسار آورده 

















می‌شود و هر افساری از آن را یکصد هزار فرشته به دست دارند. سپس حدیث را 





۵) تحفة الإخوان: با حذف سند. از ابو سعيد خدری, و سلمان فارسی 
كرده است كه وى گفت: چون اين آيه نازل شد. چهره رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم دكركون شد و اين, چنان بر چهره ایشان نمودار شد كه بر ياران 
سخت آمد و حالی که از ايشان دیدند. برای آنان دردناک بود. از اين رو نزد امير 
مؤمنان حضرت على بن ابی طالب عليه السلام رفتشد و عرض کردند: ای على! 
امرى رخ داده كه بر جهره رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نمود كرده است. 
حضرت على عليه السلام به راه اقتاد و نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 


بشت در آغوش كشيد و بر ميان کتف‌هایشان بوسه زد و عرض 





رسيد و ايشان را | 





كرد: ای بيامبر خدا! پدر و مادرم به فدايت! امروز برايت جه رخ داده است؟ رسول 
خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: جبرئيل آمد و برايم خواند: «وجى: یوبن 
بِجَهثّم». به او كفتم: جكونه آن را مى آورند؟ گفت: دوزخ به فرمان خداوند با هزار 
آفسار آورده می‌شود و هر افسارى از آن را یکصد هزار فرشته سهمكين و سنگدل 
گرفته است و هر يك از فرشتگان گرزي آهنین دز دست دارد. آنان دوزخ را با 
افسارها و زنجیرهایش می‌آورند. حال آن كه دوزخ ستون‌هایی سهمگین و درشت 
دارد که هر يك به درازای راهی هزار ساله از سال‌های دنياست و سی هزار سر 
دارد كه بر هر یک سی هزار دهان است و هر دهان, سی هزار دندان دارد که هر 
یک سی هزار بار بزرگتر از كوه احد است و هر دهان, دو لب دارد که هر يك چون 
طبق‌های دنياست و زنجیری بر آن است که هفتاد هزار فرشته آن را می‌کشند و هر 
يك از فرشتگان چنان است که اگر خداوند به او فرمان دهد تا همه دنيا و همه 
آسمان‌ها را با هر آن جه درون و در ميان آن‌هاست. ببلعد. بی شک اين کار برايش 
آسان است. در آن هنكام دوزخ از ترس خداوند متعال, سخت بیمناک و دل نگسران 
و ترسان می‌شود و می‌گوید: ای فرشتگان پروردگار من! شما را به خدا سوگند. آیا 
مىدانيد خداوند عز و جل جه می‌خواهد با من بكند؟ آیا گناهی از من سرزده که 
به خاطرش مستحق عذاب او شدهام؟ 

فرشتگان به او پاسخ می‌دهند: ما نمىدانيم. ای دوزخ! آن كاه دوزخ از بيم و 
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هراس خداوند متعال می‌ایستد و زارى كنان و نگران به خود مى ييجد و جنان آ 
مى رمد که أكر رهايش کنند. همه را می‌سوزاند. 

در آن دم از سوی خداوند متعال ندا می‌رسد: آرام باش, آرام باش ای دوزخ! 
نگران نباش, تو را نيافريدهام تا عذابت کنم» بلکه تو را 
باشی برای آنان كه مرا انکار کردند و روزی مرا خوردند و دیگری راپرستیدند و به 
نعمت من کفر ورزیدند و خدایی جز مرا به برستش گرفتند. دوزخ عرض می‌کند: 
سرورا! آیا اجازه می‌دهی تا تو را سجده گزارم و نا گویم؟ خداوند می‌فرماید: 
آری, ای دوزخ! يس دوزخ از برای پروردگار جهانیان به سجده سی‌افتد و سپس 








أفريدهام تا عذاب و انتقامی 


سر به تسبيح و تنای پروردگار جهانيان بر می‌آورد. 

ابن عباس - که خدا از او خشنود باد - گفت: اكر تنى از ساکنان آسمانها و 
زمينها بانكى از خروش‌های دوزخ را مىشنيدند. هر آينه همگی مدهوش می‌شدند 
و جان مىباختند و چونان سرب و مس كه در آتش افتد. همگسی ذوب می‌شدند. 
دوزخ بر ستون‌های خود به راه می‌افتد و دم و بازدمی خوفناک دارد و چون شتری 
چموش كردن می‌کشد و از دهان‌ها و سوراخهاى بینی‌اش شراره‌هایی همجون کاخ 
می‌افکند كه گوبی شترانی زرد رنگند و تیرگی دودش آفریدگان را می‌پوشاند. أن 
چنان كه هيج كس از شدت تاریکی ياراى نگریستن به دیگری را ندارد. جز کسی 
که خداوند از کردار نکش نوری برایش قرار دهد تا در آن تساریکی برايش نور 
بتابائد. 

آتشبانان سهمكين و خشمكين دوزخ را می‌آورند و در آن جه خداوند به آنان 
فرمان داده از او سرپیچی نمىكتند و به فرمانی که كرفتهاند. عمل می‌کنند. چنان كه 
چون مردمان به دوز بانگ بر می‌آورد و نعره مىكشد و بر می‌شورد و 
نردیک باشد كه از خشم در خروش افند. سپس دندان‌هایش را به برخى از آنان 
نزدیک می‌کند و به شمار ستارگان آسمان شراره می‌افکند و هر شراره‌ای همچسون 





ابری بزرگ است. 





جنين قلب‌ها از دیدن دوزخ از جا کنده می‌شود و دلها به 
لرزه می‌افتد و خردها از کف می‌رود و ديدءها تار می‌شود و تن‌ها به رعشه می‌افتد. 

سپس دوزخ بار دیگر نعره بر می‌آورد و هيج قطرهاى در جشم آفریدگان 
نمی‌ماند جز آن که اشک می‌شود و سرازير می‌گردد و دل‌ها از بریشانی به خرخره- 
ها می‌رسد و هراس فزونى می‌گیرد. سپس دوزخ, نعره سوم را چنان بر می‌آورد که 





اكر پیامبری عمل هفتاد پیامبر را داشته باشد. باز می‌پندارد که دوزخ بر او فرود 
می‌آید و هيج راه گریزی از آن نمىيابد. در آن هنكام هیچ بيامبر فرستاده شده و 
هيج فرشته مقرب و هيج ولی برگزید‌ای بر جا نمىماند. مگر آن که بر زانوان خود 
به خاک مىافتد و جانش به لبش می‌رسد. در آن دم حضرت محمّد صلی الله عليه و 
آله و سلم را بر دوزخ عرضه می‌کنند و او به ایشان عرض می‌کند: مرا با تو کاری 
نیست. ای محمّد صلی الله عليه و آله و سلم! چرا که خداوند گوشت تو را بر من 
حرام کرده است. در آن روز همه می‌گویند: خدایا! مرا درياب. مرا دریاب؛ جز 
پیامبر ما محمّد صلی اله عليه و آله و سلم که می گوید: ‏ 
مرا درياب, ای آن كه عهد خود نمی‌شکند. به وعده‌ات عمل كن به وعدهات 
عمل کن. 

۶) طبرسی در حديثى مرفوع. از ابو سعید خدری روایت کرده است که وی 
گفت: چون اين آيه نازل شد. چهره رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم چنان 
دگرگون شد که اين حالت. بر جهره ایشان نمودار شد و حالی که یارانشان از ایشان 
دیدند. بر آنان سخت آمد. از اين رو برخی از آنان ننزد حضرت امام على بن 
ابی طالب عليه السلام رفتند و عرض کردند: ای علی! امری رخ داده که بر چهره 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم نمود کرده است. حضرت على عليه السلام به 
راه فتاد و نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم رسید و ايشان را از پشت در 
آغوش كشيد و بر ميان کتف‌هایشان بوسه زد و عرض کرد: ای پیامبر خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم! يدر و مادرم به فدایت! امروز برایت جه رخ داده؟ رسول خدا 
صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: جبرئیل عليه السلام آمد و برایم خواند: «وتجىة 
نُمَ». به ایشان عرض کردم: چگونه آن را می‌آورند؟ فرمود: هفتاد هزار 
فرشته آن را می‌آورند و با هفتاد هزار افسار آن را به بيش می‌کشند. آن كاه دوزخ 











ائت مرا دریاب. 









چنان می‌رمد که اگر رهايش کنند. همه را می‌سوزاند. سپس من خود را به او عرضه 
می‌دارم. او می‌گوید: مرا با تو کاری نيست, ای محمّد صلی الله عليه و آله و سلم! 
چرا که خداوند گوشت تو را بر من حرام کرده است. در آن روز همه می‌گویشد: 
خدایا! مرا درياب, مرا درياب؛ حال آن که محمّد صلی الله عليه و آله و سلم 
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۸ ابن بابویه. از ۳ تميم قرشی, از پدرش, از ساربن 
سلیمان نیشابوری, از على بن محمّد بن جهم. از حضرت امام 
ت کرده است که ایشان درباره اين کلام خداوند متعال: « 
م رزقَه» فرمود: یعنی او را در تنگنا قرار دهد و بر او سخت گیرد؟. 

)٩‏ على بن ابراهیم: کلام خداوند متعال: «َلّ لا تکُرشون ال 
تخاضون علّی طعامالسنکین» يعنى آنان را فا نمی‌خوانید. ينان همان کسانی 
هستند که حق خاندان محمّد - که سلام و درود خدا بر آنان باد - را غصب کردند 
















نا يعنى يك جا «حیون ال اج يعنى انباشته می‌کنید و در راه 
خدا خرج نمىكنيد.' 

۰ سپس وىء از روایت ابو جارود. از حضرت امام محمّد باقر عليه 
السلام روایت كرد که ايشان درباره اين کلام خداوند متعال: «كلا 
دك ذکا» فرمود: يعنى زلزله. وی عباس گفت: يعنى كاملاً رد شد. 

۱) سپس على بن ابراهيم درباره کلام خداوند متال: «و 
الک صَدًا صقا گفت: ملک, اسم مفرد است که معنای جمع دارد.۵ 

۲ ابن بابويه. از محمّد بن ابراهيم بن احمد بن يونس مُعاذى, از احمد بن 
محمّد بن سعيد كوفى همدائی, از على بن حسين بن على بن فضّال, از پدرش 
روايت كرده است كه وى 
عر و جل: وج ریک وک صقا صقَّاه پرسیدم و أيشان فرمو : خداوند عر و 























- مجمع البيان. ج ۰۱۰ ص ۳۵۲. 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۴۱۷ 
۳- عيون اخبار الرضا عليه السلام. ج۱ ص۱۷۹ ح۱. 
۴- تفسير قمی. ج ۲. ص ۴۱۷ 
۵- تفیر قمی ج ۲. ص ۴۱۸. 








جل به آمد و شد. وصف نمی‌شود و خداوند از جا به جایی متزه است, بلكه ايسن 
١‏ 





یعنی: و فرمان بروردكارت و فرشته‌ها صف اندر صف 1 

۳ شيخ در امالی» از ابو الحسن احمد بن محمّد بن هارون ابن صلت 
اهوازی. از ابن عقده. از على بن محمّد, از داود و ابن سلیمان, از حضرت امام رضا 
عليه السلام. از يدربزركوارش عليه السلام. از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام. از پدر بزركوارش عليه السلام روايت کرده است كه ايشان قرمود: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: آي 
کت الأراض نک دک»؟ فرمود: چون روز قيامت فرا رسد دوزخ با هفتاد هزار 





تفسير اين آيه را می دانید: گلا إذا 


افسار به دست هفتاد هزار فر 





به بيش آورده مىشود. آن كاه جنان مى رمد که 
اگر خداوند متعال آن را باز ندارد. هر آينه آسمانها و زمين را می‌سوزاند. ۲ 





مشب اباد (۲۵)ولالوین ةاد 
[ پس در آن روز هيج كس چون عذاب كردن او. عذاب نکند * و هيج كسس 
چون دربند کشیدن او در دربند نکشد] 

۱) شرف الدین نجفی, ازعمر بن اذینه: از معروف بن خربوذ روایت کرده است 
که وى گفت: حشرت امام محتدبقز ی نیفلد : ای اين خربوذاآب 
می‌دانی تأویل آيه «فَيوْمَِ لا يُعَذبُ اه أَحد © ولا بوق وقافه َحد» چیست؟ 
عرض کردم: خير. فرمود: أن کس, دوّمى است. خداوند در روز قيامت؛ هیچ کسی 
را همچون او عذاب نمی‌کند.۴ 

۲) على بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: 
بوق وناق أحَد» كفت : آن کس, دوّمی است.؟ 










«فیرمنذ لا يذب عَذَبَهُ أَحَدُ 





ای انش امین ۲۷) ازجم | رب هی (۲۸ )فاد شلي في 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج .١‏ ص ۰۱۱۵ 1۹ 
۲- امالى. ج١,‏ ص ۱۳۴۶ 

۳- تأويل آلایات. ج ۲. ص ۷۹۵ ح 8 

۴- تفسر قمی, ج ۲ص ۴۱۸ 
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عبَادِي (19) وَادْخْلي جني .)٣(‏ 
[أى نفس مطمته! # خشنود و خداپسند به سوى بروردكارت بازكرد * و 
در ميان بندگان من درآى © و در بهشت من داخل شو] 

)١‏ على بن أبراهيم گفت: جون هنگام جان سپردن مؤمن قرا رسد ندا 
دهنده‌ای از جانب خداوند ندا می‌دهد: «يَا أب ال 
على عليه السلا «ارجعی إلى ریک راض 
على عليه السلام و يستديده ازجانب خداوند با باداش «فادغْلی فی عبادی ٭ 
واذځلی جَنّى»» هيج تلاشى نمىكند و همتى ندارد, جز آن كه به ندا بييوندد (به 
مقتضاى آن عمل كند)'. 

۲) سپس على بن ابراهيم. از جعفر بن احمد. از عبد الله بن موسی, ازحسن 
بن على بن ابی حمزه. از پدرش, از ابو بصير, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرد كه: یشان درباره کلام خداوند متعال: «يا يها الس 
لته * ازجعی إلى ربكم راصي مضه فرمود: يعنى حسین بن على 
عليه السلام. 

؟) محمّد بن يعقوت 














یارانمان, از سهل بن زياد. از محمّد بسن 
سليمان, از پدرش, از سّدیر صّيرفى روايت كرده است كه وى كفت: به حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام عرض كردم : فدايت شوم! ای پسر رسول خدا! آيا مؤمن 
از جان دادن ناخشنود مىشود؟ ایشان فرمود: به خدا سوكند! نه. چون فرشته مرگ 
نزد مؤمن مىآيد تا جانش را بگیرد. او در آن دم بی‌تابی مىكند. فرشته مرگ به او 
می‌گوید: ای دوست خدا! بی تابی نکن سوگند به خدابى که محمّد صلی الله عليه و 
آله و سلم را برانگیخت. من بر تو نیک خواء تر و دلسوز تر از پدری مهربان که به 
کنارت آمده باشد. هستم؛ يس چشم بگشا و بنگر. در آن هنكام فرشته مرگه 
رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم و امير مومنان على عليه السلام و فاطمه 
زهرا سلام الله عليها و حسن عليه السلام و حسين عليه السلام و دیگر امامان علیهم 
السلام از فرزندان ايشان را برای او نمودار می‌سازد و می‌گوید: اينان همراهان تو 
هستند؛ یعنی رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم و امير مؤمنان عليه السلام و 





۱- تفسير قمی. ج ۲. ص ۴۱۸ 


فاطمه سلام الله عليها و امام حسن و امام حسين عليهما السلام و ائه هدى - که 
سلام و درود خدا بر ایشان باد. او چشم باز می‌کند و می‌نگرد. آن كاه ندا دهنده‌ای 
از سوی پروردگار شکوه و عزت» روح او را جنين ندا می‌دهد: «يَا با لس 
ٌه به محمد صلی لله عليه و آله و سلم و اهل بيت بيت او عليهم السلا «ازجعی 
ی ریک را » به ولايت, «مَّرْضِيّة» به پاداش, کی فى عِيسادى» يعني در 
زمره محمّد صلی لله عليه و آله و سلم و اهل بيت او علسهم السلام «وادغلیی 
جنتی». دراين این هنكام هيج جيز برای او دوست داشتتی تر از این نيست كه روحش 
جدا شود و به ندا دهنده 

















۴ محمّد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمّد بن عیسی, از يونس بن 
يعقوب, از عبد الرحمن بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
كرده است كه ايشان درياره كلام خداوند عر و جل: «يا ها السفْس ال 
اراجهى إلى ريك رای مرضي © الى فى عتسادى هرا ذغْلى جَنّيِى» فرسود: 
دریاره على بن ابى طالب عليه السلام نازل غا 

۵) شرف الدين نجفی, از حسن بن محبوب با سند خود, از صندل, از داود 
بن فرقد ازحضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواييت کرده است که ایشان 
فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجپ و نافله خود بخوانید که آن سوره حسین 
بن على عليه السلام است. به آن روی آورید تا خداوند. شما را رحمت کند. آن كاه 
ابو اسامه كه در مجلس حاضر بود عرض کرد؛ چگونه این سوره مخصوص 
حضرت امام حسین عليه السلام شد؟ حضرت عليه السلام فرمود: آیا نمی‌شنوی که 
خداوند ‏ می‌فرماید: «یا یب الط * ارجمی ی ریک راض 
٭ قاغْلی فی عنادی * واذځلی جَتتى»؟ اين تنها حسین بن على عليه السلام را 
منظور دارد. چون اوست که نفسى مطمئن و خشنود و خدابسند ذارد و يساران او از 
خاندان محمّد صلی الله عليه و آله و سلم می‌باشند که در روز قيامت از خداوند 


خشنودند و خداوند نيز از ایشا 














نود است. این سوره درباره حسین بن على 
عليه السلام و شيعيان او و مخصوصاً شيعيان خاندان محمّد صلی الله عليه و آله و 








س ۱۲۷ ج 1 
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سلم نازل شده است. هر كه همواره سوره فجر را قرانت كند. در بهشت. همراه 
حسين عليه السلام و در مرتبه أو خواهد بود. به درستى كه خداوند. قدرتمند و 
حكيم است. 

۶ ابن بابویه. از پدرش» از سعد بن عبد الله. از عبّاد بن سلیمان, از سدير 
صيرفى روايت كرده است كه وى گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
عرض كردم: فدايت شوم! ای بسر رسول خدا! آيا مؤمن از جان دادن ناخشنود 
مىشود؟ ايشان فرمود: نه. چون فرشته مرگ نزد مؤمن می‌آید تا جسانش را بگیسرد. 
او در آن دم بىتابى مىكند. فرشته مرگ به أو می‌گوید: ای دوست خدا! بی تابی 
نکن, سوگند به خدابى كه محمّد صلی لله عليه و آله و سلم را بر حق به ييامبرى 
برانگیخت. من بر تو نيك خواه تر و دلسوز تر از يدرى نيك خواء و مهربان بر 
فرزندش مىباشم. يس جشم بگشا و بنكر. در آن هنكام فرشته مرگ, رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم و امير مؤمنان على عليه السلام و فاطمه زهرا سلام الله 
عليها و حسن و حسين عليهما السلام و دیگر امامان از فرزندان ايشان - که سلام و 
درود خدا بر ابشان باد - را برراو نمودار می‌سازد و مىكويد: اينان همراهان تو 
OTS‏ را جنين ندا دهند: 












سلام و درود خدا بر آنا باد - اجعی یرتک را 
ناب قعل فى عيّاى» یعنی در زمره محمد صلی اله علي و آله و سلم و شل 
بیت أو - که سلام و درود خدا بر آنان باد - «واذخلی جَّتِى». در اين هنكام هیچ 
جيز براى او دوست داشتنى تر از اين نيست كه روحش جدا شود و به ندا دهنده 


بپیوندد. 





۸ تأويل الأياتيج ۲. ص ۷۹۶ح‎ -١ 





سوره بلد 


سوره بلد مکی است. ۲۰ آيه دارد و پس از سوره ق نازل شده 


است. 





فضيلت و ثواب قرائت سوره بلد 


)١‏ ابن بابويه. با سند خود. از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: هر كه در نماز واجبش سوره لا 
نسم ) لب را بخواند. در دنيا در شمار نيكوكاران شناخته شود و در آخرت 
از كسانى شناخته شود كه در دركاه خداوند مقام و منزلتى دارند و در روز قياست 
در زمره همراهان پیامبران و شهيدان و نیکوکاران شود ! 

؟) و از خواص القرآن, از يبامبر اكرم صلی اه عليه و آله و سلم روايت 
شده است كه ايشان فرمود: هركه اين سوره را بخواند. خداوند او را در روز قیاست 








از خشم خود در امان می‌دارد و در بالا رفتن از آن گردنه دشوار نجاتش می‌دهد و 
هر که آن را بنويسد و بر کودکی يا بر هر نوزادی بیاویزد, اين سوره او را از تصام 
آسیب‌های کودکان در امان می‌دارد. 

۳و نیز رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر كه اين سوره را 
بخواند. خدواند متعال در روز قيامت او را از دشواری آن گردنه ن 
هر که آن را بنویسد و بر نوزادی بياويزد. آن نوزاد از تمامى گزندها و از كريه 
کودکان امان يابد و خداوند او را از ام الصبیان (آل) نجات می‌دهد. 

۴) و نیز حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: چون اين سوره بر 





کودک آويخته شود. از کاستی اندام امان يابد و چون بینی‌اش را با آب آن شستشو 
دهند, از دردهای بینی به دور ماند و نیک رشد کند. 





۱- ثواب الأعمال. ص 1۵۲ 
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تفسير سوره بلد 
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[سوگند به این شهر * و حال آن كه تو در این شهر جای داری * سوگند به 
پدری (چنان) و آن کسی را كه به وجود آورد * به راستی كه انسان را در رنج 
آفريده‌ايم * آيا بندارد كه هيج كس هرگز بر او دست نتواند یافت؟ * گوید: مال 
فراوانی تباه کردم * آيا پندارد كه هيج كس او را ندیده است؟ * آيا دو چشمش 
ندادهايم © و زبانی و دو لب * و هر دو راه (خير و شر) را بدو نموديم * و(لی) 
نخراست از گردنه (عاقبت نگری) بالا رود * و تو جه دانی که آن گردنه (سخت) 
چیست؟ * بنده‌ای را آزادکردن * يا در روز گرسنگی طعام دادن * به يتيمى 
خویشاوند # يا بینوایی خاک نشین * علاوه بر اين از زمره کسانی باشد که 
گرویده و يكديكر را به شکیبایی و مهربانی سفارش کرده‌اند * اینانند خجستگاند 
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# و کسانی که به انکار نشانه‌های ما پرداخته‌اند. 
آتشی سرپوشیده احاطه دارد] 
۱ على بن ابرا : هلا قم بهذا الب منظور از بلد. مکه است, ونت 
1 بل قريشيان روا تمىبينند كه در این شهر به کسی ستم کنن. حال آن 
كه ستم كردن به تو را در آن روا می‌بینند. «ووالر 
السلام و بباميران و اوصيائى که به وجود آورد. هقد حَلَقْنَا اسان فى كَبْدِ», یعنی 
راست قامت آن جنان كه 
در له أحده يَعُوا 

۲) و در روايت ابو جارود از حشرت امام مس پل اسآ لست كه 
ایشان درباره کلام خداوند متمال: هکت ماه فرمود: اين سخن عمرو بن 
عبدود است؛ درآن هنكام كه على بن ابی طالب عليه السلام در روز خندق, اسلام 
را بر او عرضه داشت, او كفت: يس آن مال فراوانى كه در برابرتان خرج كردم جه 
می‌شود؟ او مالى را برای ايستادكى در برابر راه خدا خرج كرده بود. يس على عليه 
السلام او را به هلاكت رباند؛۲ 

۳ محمّد بن یعقوب, از على بن ابراهیم. از هارون بن مسلم. از مسعدة بن 
صدقه, ازحضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت کرده است که یشان درباره 
کلام خداوند عر و جل: فلا یم بنوقمالجْوم» [نه (جنين است که مىبنداريد) 
سوگند به جایگاه‌های (ویزه و فواصل معین) ستارگان] ۳ فرمود: اهل جاهلیّت به 
جایگه‌های ستارگان سوگند ياد می‌کردند. از اين رو خداوند عزّ و جل فرمود: «فل 
سم بمواقع النُجُوم» [نه (جنین است که می‌بندارید) سوگند به جايكاءهاى (ویزه و فواصل 
معين) ستارگان] و اين كونه امر کسی را که جنين سوگندی ياد کند. بزرگ شمرد و 
بالا برد. اهل جاهليّت. ماه محرم و ماه رجب را بزرگ می‌دا 
سوگند ياد نمىكردند و در اين دو ماه به کسی كه در ميان آن‌ها رفت و آمد مىكرد, 
حتى اگر پدر یکی از آنان را كشته بود. متعرض نمی‌شدند و 
گوسفند و بز گرفته تا هر حیوان دیگری, از حرم بیرون نمی‌کردند. به همین خاطر 


ناخجستگان شوم * بر 

















وما ولد حضرت آدم عليه 








بز در آفوينش هماند او یت تنل 






يعنى انباشته شده . 








و به آن دو 


جنبنده‌ای راء از 





۱- تفسیر قمى. ج ۲:ص ۴۲۰ 
۲- تفسير قمی, ج ۲ص ۴۲۰. 
۳- واقعه / ۷۵ 






بل نادانی تاجن رنه ود که شون قافن سان لل 
غلیه و آله و سلم وا حلال مر يتاحت اما روزهای ماه را بزرگ می‌داشتند و به 
آن‌ها سوگند ياد می‌کردند و به سوگند خود وفا می‌کردند.۱ 





۴ و از وی از على بن ابراهيم؛ از پدری, از اسماعیل بن مره از یکی از 
بارائمان روایت شده است که او كفت: از حضرت امام جعفير صادق عليه السلام 
درباره كلام خداوند متعال: «لا قم بهذا لد » وأنت حل بهذا الْبَلَّدِ» پرسیدم و 
اه كسائى را که په آن سوگند می‌خورند. بزرگ می‌شمارد. لغال 
+ مک را بزرگ می‌داشتند ويد آن سوگند نمی‌خوردند و حرمت خداوند را 
5 آن باس مىداشتند و به کسی که در آن بود متعرض نمی‌شدند و هيج جنبنده‌ای 
ون نمىكردند. بس خداوند رک ک رتالی فرمود: دلا اف اد « 

















كه بخواهند به آن سوگند بخورند. حال آ. ن كه حرمت ون رسول خدا صلی لله 
عليه و آله و سلم را در آن خلال می‌شمارند." 

۵) محمد بن يعقوب, از حسين بن محمّد. از معلّى بن محمّد, از احمد بن 
محمّد بن عبد الله. در حديثى مرفوع از حضرت امام جمقتر صادق عليه السلام 
روایت کرده است كه ايشان درباره كلام خداوند متعال: «لا أ: 3 
حل بهذا اه ورالد فا وله فرمود: امير مؤمنان ن على عليه السلام و نامان که 
از نسل او هستند. سلام و درود خدا بر آنان باد" 

۶ محمّد بن عباس, از على بن عبد لله از ابراهيم بن محمّد. از ابراهیم بسن 
صالح انماطى؛ از نصور. از شخصی, از حضرت امام جمفر صادق عليه السلام 
روایت كرده است كه ايشان فرمود: «وأنت جل بهذا لد يعنى رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلم. «وَوَالدٍ وما ولَّد» يعنى على عليه السلام و امامانی كه از نسل 














؟- كافى. ج .١‏ ص ۳۴۲ ج ۱۱ 
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او هستند. سلام و درود خدا بر آنان باد" 





۷ و از وی, از احمد بن قوذه, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حسین, 
از عمرو بن شمر, از جابر بن يزيد روایت شده است که او از حضرت امام 
محمّد باقر عليه السلام درباره کلام خداوند متصال: «رواید. وما ولد» برسیدم و 
أيشان فرمود: يعنى على عليه السلام و امامانی که از نسل او هستند. سلام و درود 
خدا بر آنان باد" 





۸) و از وی» ازحسین بن احمد, از محمّد بن عیسی, از يونس بن یعقوب. 
از عبد الله بن محمّد, از ابو بكر حضرمی, از حضرت امام محمّد باقرعلیه السلام 
روایت کرده است که ايشان فرمود: ای ابو یکرا كلام خداوند عر و جل: «ووالد و 
وَلّد». على بن ابی طالب عليه السلام و فرزندان حسن عليه السلام و حسین عليه 
السلام را منظور دارد.۳ 

)٩‏ مفيد در كتاب اختصاص, از ابراهيم بن محمّد ثقفى. از اسماعيل بن 
يسار از على بن جعفر حضرمى. از سلیم بن قيس شامى روايت كرده است که وى 
كفت: از حضرت امام على عليه السلام شنيدم كه فرمود: همانا من و اوصياى من از 
ميان فرزندانم. امامان ره يافتهايم و همكى محدّث (شنونده سخن فرشتكان) هستيم. 
عرض كردم: ای امير مؤمنان! ایشان كيستند؟ فرمود: حسن و حسین, سپس يسرم 
على بن حسين - که ایشان در آن زوز شیرخوار بود - سپس هشت تن پس از 
آن‌ها یکی يس از دیگری, و هم آنانند كه خداوند متعال به ايشان سوگند ياد كرد و 
فرمود: «ووالدٍ وا ولَد», كه پدره رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است و 
که به وجود آورد. همین اوصیا هستند. عرض کردم : ای امير مؤمنان! آيا دو 
تن از ايشان به طور هم زمان امام می‌شوند؟ فرمود: نه البته یکی از آن دو سکوت 
مىكند و سخن نمىكويد تا اولی درگذرد. و باز سليم گفت: از محمّد بن ابی بكر 
پرسیدم: آيا حضرت على عليه السلام محدّث بود؟ كفت: بله. كفتم: آيا فرشتگان با 
امامان سخن می‌گویند؟ كفت: مگر نمی‌خوانی: «و ما أرسلنا من قبلک من رسول و 











۱ - تأويل الآياتج ۲ ص ۷۹۸ ج ۲. 
بل کساج 
۳- تأويل الات. ج ۲. ص ۷۹۸ ح ۳. 





لا بی" و لا محدث» [و پیش از تو هيج رسول و پیامبری = و محدثى - را 








نفرستاديم] ؟ كفتم: يس امير مؤمنان عليه السلام محدّث است. كفت : بله. حضرت 
فاطمه سلام الله عليها نيز محدث بود. اما بيامير نبود." 
۰ ابن شهر آشوب از یکی از امامان عليهم السلام رر كرده است که 


ن درباره كلام خداوند متعال: «لَا قم بهذا لیلد » ونت عل بهنا ابر « 
ولد وما » فرمود: [يعنى] امير مؤمنان عليه السلام و امامانی که از نسل او 
هستند. سلام و درود خدا بر نان باد.” 

۱ زنخشری در ربيع الابرار. از حسن روايت کرده است که وى درباره 
کلام خداوند سبحانه و تعالی: «لََدْ خن الإنان فى كَبَّدِ» گفت: هیچ آفریده‌ای را 
نمی‌شناسم كه همجون انسان تاب رنج داشته باشد. او تتگناهای دنیا و سختی‌های 








آخرت را تاب می‌آورد.۲ 

00 ۱۲ ابن بابويه. از محمد بن موسی بن متوگل, از على بسن حسین سعد 
آبادی, از احمد بن محمّد بن ابی عبد الله برقن از پدرش, از محمّد بن یحیسی, از 
حمّاد بن عثمان روايت كرده است كه وى گفت: به خضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام عرض کردم: در ميان دو دست جهاريايان, دو تکّه را همجون داغ می‌بیسنم, 
سبب جيست؟ ایشان فرمود: آن جاى سوراخ‌های بينى جهازيا در شکم مادرش 
است, حال آن كه آدمیزاد در شكم مادرش. راست قامت است و اين كلام خداوند 
عز و جل است كه فرمود: « 1 
سرش در پشتش و دستانش در جلویش است. * 

۳ على بن ابراهیم. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد, از حسین بسن 
سعید. از اسماعيل بن عبّاد از حسين یکی از يارانش» از حضرت 
امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: كلام خداوند متعال: 
در عليه أحَدُ». يعنى نمثل و منظور. قتل دختر بيامبر اکرم صلی 








خن الْإنسَانَ فى کَبّد», هر جه غير از آدميزاد, 








۵۲ حج/‎ -١ 
.۳۲۹ اختصاص, ص‎ - ۲ 

۳- مناقب, ج ۳ص ۱۰۵. 

۴- رییع الأبرارء ج؟. ص ۳۹۴ 
۵- علل الشرانع. ج۷. ص ۱2.۲۰۸ 
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الله عليه و آله و سلم است (كه نعثل. عامل آن بود). «ول کته مالا لب يعنى 
کسی كه از مال و ثروت خويش سياه پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم را در 
جيش العسره (غزوه تبوک) مسلّح كرد, م ا را 
كه در جانش بود. «ألَم تَجْمَل له 





أدراك )ام انيه متای | ابن لنت كمه SS‏ 
یعنی رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم؛ و مقربة يعنى خويشاوندا 
مسنکینا دا مثْربّة». يعنى امير مؤمنان على عليه السلام که علم و دانش بسیاری 


دارد. 








۴ حسين بن حمدان خصیبی. از ابو بكر احمد بن عبد الله. از پدرش 
عبد الله بن محمّد اهوازی - که دانای اخبار اهل بيت عليهم السلام بود - از محمّد 
بن سنان ژهری. از ابو بصير. ازحضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواييت کرده 
است كه ايشان فرمود: سبب ازدواج رقیّه با عثمان از اين قرار بود كه رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم در میان يارانش ندا سرداد: هر كس جيش العسره (غزوه 
تبوك) را برای حمله آماده کنو چاه رومه را حفر کند و از مال خود برای آن دو 








زد خداء خانه‌ای را 





خرج کند. خانهاى در بهشت از برای او مى شود و من براي 
در بهشت ضمانت می‌کنم. يس عتمان خرج سياه و جاه را داد و خانه‌ای در بهشت 
از برای او شد. عثمان بن عفان عرض كرد: من از مال خود برای آن دو خرج می- 
كنم. آیا شما برای من خانهاى در بهشت ضمانت مىكنى؟ رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم فرمود: خرج كن- ای عثمان - من برای تو نزد خدا ضامن خانه‌ای در 
بهشت هستم. عثمان برای سياه و جاه خرج كرد و خانهاى به ضمانت رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم از برای او شد. سپس در دل عثمان افتاد تا از رقبه 
خواستگاری كند. او رقيّه را از رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم خواستگاری 
کرد. ايشان به او فرمود: رقيّه مىكويد زن تو نمىشود. مگر آن كه خانه‌ای را که من 


۱- تفسير قمى. ج۲ ص ۴۲۱. 


برای تو تو نزد خداوند عر و جل در بهشت ضمانت کرده‌ام» برای مهريه به او 
بسيارى. و این كونه من از عهده خانهاى كه در بهشت برايت ضمانت کردم بيسرون 
مى آيم. عثمان عرض كرد: جنين كن ای رسول خدا! يس حضرت صلی لله عليه و 
آله و سلم رقيّه را به همسرى او در آورد و در آن هنكام گواهی داد که از عهده 
خانه عتمان بيرون آمده و خانه تنها از برای رقيّه شده است و بر رسول خدا صلى 
لله عليه و آله و سلم هيج عهده‌ای برای بازكشت خانه به عثمان نییست, جه رقيّه 
زنده بماند و جه در گذرد. سپس رقيّه در گذشت. پیش از آن كه با عثمان در 





آزد۱ 

۵ شيخ در مجالس, از ابو عبد الله حسين بن ابراهیم قزوینی: 
الله محمّد بن وهبان هنابى بصری, از احمد بن ابراهیم بن احمد. از ابو محمّد حسن 
بن على بن عبد الكريم زعفرانی, از احمد بن محمّد بن خالد برقى ابو جعفر. از 
پدرش, از محمّد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روايت كرده است كه ايشان درباره کلام خداوند عر و جل: مَوَهَدئنَاُ 

جدين» فرمود: راه نيكى و بدى." 
٠‏ ۱۶) محمّد بن يعقوب, از على بن ابراهيم از محمّد بن عیسی, از يونس بن 
عبد الرحمن, از ابن بکیر, از حمزة بن محمد روايت کرده است که وى گفت: 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام دراه كلام خداوند عرو جل «َقَدینا 
الّجْدَيْن» برسیدم. ايشان فرمود: راه نيكى و راه بدى . 
۱۷) على بن ابراهيم: كلام خداوند متصال: «رقذ: 
نيكى و بدى را به ما نشان دم" 

۸ حسن بن ابی حسنى ديلمى در تفسیرش, در حدیثی مسند و مرفوع 
به ابی يعقوب اسدی, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان درباره کلام خداوند عر و جل: ألم نجل 1 0 
دو جشم رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم است و زبان, امیر مؤمشان 





از ابو عبد 









الْجْدیْن» يعنى راه 








۱- الهداية الكبرى. ص 54. 
۷- امالى. ج ۲:ص ۲۷۴ 
۳- كافىء ج۱ ص ۱۲۴ح ۴۔ 
۴- تفسير قمی, ج ۲ص ۴۲١‏ . 








)4 مد 














عليه السلام است و دو لبء امام حسن و امام حسين عليهما السلام است. 'روايتى با 
همین مضمون در آيه قبل آمده است. 

حسين بن محمّد. از معلّى بن محمّد. از محمّد بن 
جمهور از يونس تقل كرده ست" کی كدستر ديت ره عضرت اما جر 








احم الق 0 
متعال در كلام خود: ولايت امير مؤمنان على عليه السلام را منظور 
دارد. پس ولایت امير مومنان, باز كردن (ذمّه از) كردن است. 

۰ و از وىء از احمد بن محمد. از پدرش, از معمّر بن خلّاد روايت کسرده 
است كه وى كفت: برای حضرت امام رضا عليه السلام به هنگام غذا خوردن, 
ظرفى بزرك می‌آوردند و نزديك سفره ايشان می‌گذاشتند. حضرت عليه السلام 
دست به سوى لذيذ ترين غذاهایی كه برای ايشان می‌آورند. دراز می‌کرد و از هر 
كدام مقدارى برمی‌داشت و در آن ظرف بزرگ مىكذاشت. سپس فرمان می‌داد تا 
آن را برای بینوایان قحم العَقَئَة» و 
مى فرمود: خداوند عز و جل دانست که همه انسان‌ها توانایی آزاد كردن بنده را 
ندارند. از اين رو برای آنان راهی به سوی بهشت گذاشت. ۴ 














ند.آن گاه این ی را تلاوت می‌فرمود: « 








۱ و از وی, از جند تن از یارانمان, از احمد بن ابی عبد الله. از محمّد بن 
علی, از محمّد بن عمر بن يزيد روایت شده است که او گفت: به حضرت امام رضا 
عليه السلام خبر دادم كه دو يسرم را از دست دادهام و پسری کوچک برایم به جا 
صدقه بده. وقتی خواستم به راه افنتم, حضرت 
عليه السلام فرمود: آن بسر را با خود بر تا با دست خودش صدقه بدهد. هرچند 


مانده است. ایشان فرمود: 





تکه‌ای نان يا مشتی از خوردنی يا هر چیز اندك دیگری باشد؛ زيرا هر أن چه که 
زر ترد بو نت پاک شود بسی 
يعمل مِقال ذه حبر ره © وشن 

کا اک عرزن ای يك كي [نتیجه] آن را خواهد 












يل جاص 
۴ کافی؛ ج ۱ء ص ۳۲۹.ج ۴۹ 
۳-کاقی, ج ۴ ص ۵۲ ح۱۲. 


دید, و هر که هموزن ذره‌ای بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد]'و نيز: «قْلا افْنَحَمَ 
* أ اطقاقی رم ذی سَنقبة « بنا 
1 » خداوند عر و جل دانست که همه اراد توانابى 
آزاد كردن بنده را ندارند. از این رو سير كردن يتيم و بی‌نوا را همچسون آزاد کردن 
بنده, صدقه‌ای از برای آن قرار دارد. ۲ 

۲ و از وی. از على بن محتّد. از سهل بن زياد از محمّد بن سلیمان 
دیلمی, از پدرش, از اب 
جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم! معنای کلام خداوند متعال: «قَنّا 
افْتَحَمَ الْمقبَةه چیست؟ ايشان فرمود: هر که را خداوند به ولايت ما گراسی دارد. او 
گردنه را يشت سر می‌گذارد و ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا روده 
نجات می‌يابد. آن كاه من ساکت شدم. حضرت عليه السلام فرمود: آیا می‌خواهی 
تو را از سخنی بهره‌مند سازم كه برتر از دنیا و هر آن جه در آن است. باشد؟ عرض 
کردم: بله, فدايت شوم. فرمود: كلام خداوند متعال: «قک رقبَة». سپس فرمود: 












بن تغلب روایت شده است که او گفت: به حضرت امام 


تمامی مردم جز تو و يارانت. بندگان ان دوخ چ چا که خداوند با ولايت ما 
اهل بيت. گردن‌های شما را از دوزخ رهایی بخشيد 

و نیز اين حديث را ابن بابویه در بشارات ۳ از پدرش, از سعد بن عبد 
الله از عباد بن سلیمان. از ابان بن تغلب. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت كرده است. 

۳ و از وىء از چند تن از یارانمان. از سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
اشعری, از عبد الله بن میمون قداح. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: هر كه مومنی را غذا دهد تا این كه سیرش كند. هیچ 
یک از آفریدگان خدا نمی‌تواند پاداشی را که او در آخرت می‌گیرد. دريابد. نه 
فرشته‌ای مقرب و نه پیامبری مرسل و نه هيج كس دیگر به جز پروردگار جهانیان. 
سپس حضرت عليه السلام فرمود: از موجبات آمرزش, غذا دادن به مسلمان گرسنه 
است. آن كاه اين کلام خداوند عز و جل را قرائت فرمود: «أوٴ إِطْعَامٌ فى یوم ذى 






۱- زلزله/ ۸-۷ 
؟- کافی, ج؟. ص ۴ج ۱۰ 
۳-کافی: ج ۱ ص ۰۳۵۷ 24 
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یماد مره « أو 

٣‏ ۲۴) على بن ابراهیم, از جعفر بن احمد. از عبد اله بن موسی, از حسن بن 
على بن ابی حمزه. از يدرش. از ابو بصيرء از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روايت كرده است كه ايشان درباره كلام خداوند متعال فرمود: با ما و با شناخت 
ماست كه گردن‌ها رهابى می‌یابند و مائيم که در روز گرسنگی و قحطى اطعام 
م ىكنيم. 

۵ محمّد بن عباس, از حسين بن احمد, از محمّد بن عيسى. از يونس بن 
يعقوب, از يونس بن زهیر, از بان روايت كرده است كه وى گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام درباره آيه «فل ایح + پرسیدم. ايشان فرصود: ای 
ابان! آیا از کسی درباره اين آيه چیزی شنیده‌ای؟ عرض کردم: خیر. فرسود: ما آن 
گردنه هستیم که هيج كس به سوى ما فراز نمی‌شود. جز آن كه از ما باشد. سپس 
فرمود: ای ابان! آیا دربا تو را از سخنی برخوردار سازم که برايت از دنيا و 
هر آن جه كه در آن است, بهتز باشد؟ عرض کردم: بله. فرمود: «فَكاُ رة مردم, 
همگی بندگان دوزخ هستند.پهجز تو و به جز يارانت که خداوند شمارا از آن 























رهایی بخشید. 

۶ و از وىء از احمد بن قاسم از احمد بن محمّد. از محمّد بن خالد. از 
محمّد بن عمر, از ابو بكر حضرمی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
شده است که ایشان درباره کلام خداوند متعال: «فْک رَقبّة» فرمود: مردم. همگی 
بنده دوزخند. به جز کسی كه به فرمان برداری از ما و ولايّت ما در آید؛ پس اين 
گونه گردنش از دوزخ رهایی می يابد و آن كردنه. ولایت ماست" 

۷ و از وىء از ابو عبد الله احمد بن محمّد طبری, با سند خود از محمد 
بن فضیل, از ابان بن تغلب. روایت 
باقر عليه السلام درباره کلام خداوند عز و جل: «قََا اَم الب پرسیدم و ايشان 
دست مبارک به سينه خود زد و فرمود: ما آن گردنه هستیم که هر کس از آن بالا 
رود نجات مىيابد. آن كاه حضرت عليه السلام سکوت کرد و سپس فرسود: آيا 














می‌خواهی تو را از سخنى بهرهمند سازم كه برايت از دنيا و هر آن جه که در آن 
است بهتر باشد'. و حديث قبلى را بیان كرد. 

۸) و از وىء از محمّد بن قاسم. از عبيد بن كثير, از ابراهيم بن اسحای, از 
محمد بن فضیل, از ابان بن تغلب. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
ان درباره اين كلام خداوند عر و جل: «قَلَا اقْتَحَمَ الب فرسود: 
ما آن گردنه هستيم كه هر كس از آن بالا رود. نجات مىيابد. خداوند به سبب ماء 
كردنهاى شما را از دوزخ رهایی مىيخشد." 

٩‏ ابن شهر آشوب. از محمّد بن صبّاح زعفرانی. از مُزنى, از شسافعی. از 
مالک, از حمید. از انس, از رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم روایبت کرده 
است که ايشان درباره کلام خداوند متعال: افتحم ال » فرمود: بر فراز صراط, 
گردنه‌ای عبور ناشدنی قرار دارد كه طول آن سه هزار سال است؛ هزار سال يايين 
آمدن است و هزار سال خار و خاشاک و عقرب و افعى و هزار سال بالا رفتن, مسن 
نخستین کسی هستم که از آن گردنه عبور می‌کند و دوسین کس که از آن گردنه 
عبور می‌کند, على بن ابی طالب عليه السلام است. آن كاه حضرت صلی اله عليه و 
آله و سلم بس از سخنی فرمو : هيج کس بدون رنج از آن كردنه عبور نمی‌ند. به 
جز محمد صلی الله عليه و آله و سلم و اهل بیت او - که سلام و درود خدا بر آنان 
باد" 








شده است که: | 

















۰) و از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت شده است كه ایشان 
فرمود: ما آن گردنه هستيم كه هر کس از آن بالا رود. نجات مىيابد. سپس فرمود: 
«فكا رة مردم. همكى بنده دوزخند. به جز ما و شيعيان ما که خداوئد گردن- 
هاى ايشان را از دوزخ رهایی می‌بخشد '. 

۱ على بن ابراهيم درباره اين كلام خداوند متعال: «قََا افْتَحَمَ 
أذراك ما العم 
فراز شود. كردنش از دوزخ رهایی مىيابد. «أ صنکینا ذا 








وتا 





گفت: آن گردنه, امامان عليهم السلام می‌باشند. هر کس از آن 








» چیزی در برابر 
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خاک از او نگهداری نمی‌کند '. 

۲ على بن ابراهیم. درباره اين کلام خداوند متصال: «أْصْحَابْ | 
منظور. ياران امير مؤمنان حضرت على عليه السلام است. «والذين روا 
کسانی هستند كه با امیر مؤمنان عليه السلام مخالفت كردند. «هُمْ أَصْحَاب 
أمّة» ناخجستگان. دشمتان خاندان محمّد صلی لله عليه و آله و سلم هستند. 
ار مُوْصّدَةٌ» يعنى در ميان گيرنده (احاطه كننده 
۳ کتاب صفة الجنة و الثار: از سعيد بن جناح, از عوف بن عبد الله ازدى. 












از جابر بن يزيد جعفی, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت شده است که 
ایشان - در حديثى طولانی در وصف دوزخيان- فرمود: سپس بر هر ساخه از 
درخت زقوم, هفتاد هزار مرد می‌آویزند و آن درخت: نه خم مىشود ونه مى- 
شکند. آن كاه آتش از يشت ايشان وارد مىشود و به قلبهايشان راه م يابد. 

و در آخر حديث مىفرمايد: و آن (آتش) بر آن‌ها سربوشيده است؛ يعنى در 
ن مى كيرد و آنان را احاطه می‌کند ". 

این حديث ان شاء اف با,سخنی افژون در تفسير کلام خداوند متصال: ما 
علّهم مُوْصّدة»[(آتشى) كه به دلها می‌رسد] در سوره هُمّزه خواهد آمد. 

۴ على بن ابراهیم. از سعید بن محمّد. از بكر بن سهل, از عبد الفنى. از 
موسی بن عبد الرحمن. از بن ججريج: از عطاء. از ابن عباس روايت کرده است که 
وى گفت: «وتراصوا بالصّْرِ» بر واجبات خداوند عزو جل: «وتَواصوا بالمَرْحَمَة» 
بين یکدیگر. حال آن که این تنها از مومن بذيرفته می‌شود" 








میا 





۱- تفسير قمی. ج ۲ ص ۴۲۰. 
۲- تفسیر قمی, ج۲ ص ۴۲۰. 
۳- اختصاص. ص۳۶۴ 

۴- تفسير قمی. ج۲ ص۴۲۱ 
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سوره سمس 
سوره شمس مکی است. ۱۵ آيه دارد و پس از ق 
نازل شده است. نت 
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و ثواب قرائت سوره شمس 


)١‏ ابن بابويه. با سند خود. از معاوية بن عمّارء از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روايت كرده است كه ایشان فرمود: هر که در شب و يا در روز 
سوره «والشمس» و «واللّيل إذا يَغشى» و «والضخی» و «ألم شرح» را بسيار 
بخواند. هر چیزی که در كنار و در حضور اوست. در روز قيامت به سود او گواهی 
می‌دهد. حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگ‌ها و عصب‌ها و استخوان‌های او 
و همه آن جه به همراه اوست و زمين آن را خمل می‌کند. آن كاه خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: گواهی شما را برای بنده‌ام پذیرفتم و آن را برايش بسنده ساختم؛ 
أو را به بوستان‌های من ببريد تا از ميان آن بوستان‌ها هر کجا را خواست برگزیند و 
آن جا را بدون هيج منتی و تنها از روی بخشش و دهش من به او بدهید تا گوارای 
بندهام بشد.! 














۲) و از خواص القرآن, از يبامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سام روایست 
شده است که ايشان فرمود؛ هر که این سوره را بخواند. چنان است که گوبی به هر 
آن كس که خورشید و ماه بر او تابيده. صدقه داده است و هر که کامیابی‌اش اندک 
باشد, بایست پیوسته اين سوره را بخواند تا خداوند او را در هر کجا که روی آورد. 
كامياب گرداند و اين سوره مايه حمایت و مقبولست و ارجمندی نزد تسام سردم 
امد 

۳) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كه کامیابی‌اش اندک 
باشد, بايست پیوسته این سوره را بخواند تا خداوند او را در هر کجا که روی آورد. 


راب الأعمال. ص ۱۵۳. 
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كامياب گرداند و این سوره» مايه سودهاى بسيار و حمايت و مقبوا 





نزد تسام 
مردم است. 

؟) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: سزاوار ست كه هر 
كس روزی و کامیابی‌اش اندک و زيان و اقسوس او بسیار است. پیوسته این سوره 
را بخواند تا از آن فزونی و كاميابى حاصل کند و هر كه آب اين سوره را پنوشد. به 
خواست خداوند متعال رعشه در او از ميان برود. 


تفسير سوره شمس 
بشم وان الؤجم 
انس وضاقا ()واقم الما (0) اراد اما (۳)والیْ دا 
اما( والکماء وتا (۵)والازض وتا () تفس وتاتواما )اها 
روا( لت )وق تب من اقا )کلب قو وه 
(ذانیعکأقاقا( 00 )ضَل رول افتاه وسقیها ۱۳ کڪ وه وق 
کل رم نوم واه (۱0) مات ها (۱۵). 
[سوگند به خورشيد و تابندگی‌اش * سوگند به مه چون پی (خورشید) رود 
* سوگند به روز چون (زمین را) روشن گرداند # سوگند به شب جو پرده بسر آن 
پوشد * سوگند به آسمان و آن كس که آن را برافراشت * سوگند به زمسين و آن 
كس که آن را گسترد ٭ سوگند به نفس و آن كس که آن را درست کرد ٭ سپس 
پلید کاری و پرهیزکاری‌اش را به آن الهام کرد * که هر كس آن را پاک گردانیند. 
قطعاً رستگار شد * و هر كه آلوده‌اش ساخت, قطعاً درباخ 
سبب طفیان خود به تکذیب پرداختند * آن كاه كه شقى ترد 


تفع 










# (قوم) مود به 
(پا) خاست * 
پس فرستاده خدا به آنان گفت: زنهار ماده شتر خدا و (نوست) آب‌خوردنش 
(را)حرمت نهید * و(لى) دروغزنش خواندند و آن (ماده‌شتر) را بى کردند و 
پروردگارشان به (سزای) گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک 
یکسان كرد * و از بيامد کار خويش بیمی به خود راه نداد] 
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هی سوه 





) محمّد بن یعقوب. از جماعتی, از مهل از محمّد. از پدرش, از اسو محشد 
روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره 
کلام خداوند عر و جل: «والشنس وضخاقا» پرسیدم و ايشان فرمود؛ خورشید, 
رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم است که خداوند با او دين مردم را برایشان 
آشکار کرد. عرض کردم: «ِوَآلْقَسر ذا لاقا» جه؟ فرمود: آن, امير مومنان عليه 
السلام است كه از بى رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برآمد و حضرت 
رسول كه سلام درود خذا بر او باد - عل را در على عليه السلا مد عرش 
ذا يَْشَاهَا» جه؟ فرمود: آنان, بيشوايان جور هستند. کسانی كه بدون 
توچه يه خاندآن رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در امر (غلافت) خودسری 
کردند و در جایگاهی نشستند كه خاندان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به 
آن سزاوارتر از آنان بودند و این گونه دين خدا را با جور و ستم پوشاندند. پس 
خداوند از کار آنان حکایت کرد و فرمود: «والال إذَا بذ 












َشافا». عرض کردم: 
ار إا جلق» یعنی چه؟ فرمود؛ منظور از نهار, امام از فرزندان حضرت فاطمه 
سلام الله عليها است که از او دربازه دين سول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می- 
پرسند و او برای هر كس که برسد. آن را روشن می گرداند. پس خداوند سخن 
وى را حكايت کرد و فرمود: «والنار اج 

۲) على بن ابراهیم از پدرش: آز سلیمان دیلمی؛ از ابو بصير روایست کرده 
است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند 
عر و جل: «والسنس وضخاقا» پرسیدم و ايشان فرمود: خورشید, رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم است ت که خداوند با او دين مردم را برايشان آشکار کرد. عرض 
كردم: «وآلْقَمَ إا امير مؤمنان عليه السلام اسسث. 
عرض كردم: «واللَيْل إِذا يَْشَاقا» به جه معناست؟ فرمود: آنان, بيشوايان جور 
هستند. كساتى كه بدون توجه به خاندان رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم در 
امر (خلافت) خودسرى كردند و در جايكاهى نشستند كه خاندان رسول خدا صلى 
الله عليه و آله و سلم به آن سزاوارتر از آنان بودند و اين كونه دين رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم را با ستم و جور پوشاندند؛ و اين كلام خداوند متعال است که 











لاقا» يعنى چه؟ فرمود: 








۱-کافی, ج ۸ ص ۵۰ ح ۱۲. 


فرمود: «واللیل إذا يَغَْاقا» ستمشان روشنی روز را می پوشاند. عرض کردم: 
؟ فرمود: منظور از نهار امام از فرزندان حضرت 
فاطمد سام الله عليها است كه از او درباره دين رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم می پر ست واو برای هر که 7 اد بپرسد. روشن می‌گرداند. بس خداوند سخن 








©) کدی اا م ى ار ی مواق رمختت ی 
عبد الله از محمّد بن عبد الرحمن, از محمّد بن عبد الله از ابو جعفر قمی, از بجته 
بن عم از سلیمان ديلمى روایت کرده است که وى گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام درباره اين کلام خداوند عزّ و جل: «والشنْس وتضخاقا» برسیدم 
و ايشان فرمود: خورشيد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است که دين مردم 
را برايشان آشکار کرد. عرض کردم: «وأ ََاقا» يعنى چه؟ فرمود: آن, امیر 
مؤمنان عليه السلام است که در پی رسول خداً صلی اله عليه و آله و سام برآسد. 
عرض کردم: «وَآلنَار إا جلّاقا» يعنى چه؟ فرمود: منظور از نهار امام از فرزندان 
حضرت فاطمه سلام الله عليها از نسل رنول,خدا صلی الله عليه و آله و سلم است 
كه تاريكى جور و ستم را روشن می گرداند. پس خداوند سبحاه از وى حکایست 
ار( جلّاقا» و از نهار حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه 
. عرض كردم: «َوَآلَيْلَ إا 
بيشوايان جور هستند. کسانی كه بدون توجه به خاندان رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم. در امر (خلافت) خودسری كردند و در جايكاهى نشستند كه خاندان 
رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم به آن سزاوارتر از آنان بودند و این گونه دين 
خدا رايا جور و ستم بوشاندند. بس خداوند سبحانه از كار آنان حكايت كرد و 








شّاقا» يعنى چه؟ فرمود: آنان. 











۴ و أذ وىء از محمّد بن احمد الکاتب, از حسین بسن بهرام از لیت از 
مجاهد. از ابن عبّاس, از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده است 








هه 
و 


اهار 





“® 





چ سور 








ماه است» پس چون خورشيد نايديد شد. با ماه ره 

۵ و از وی» از احمد بن محمد از حسن بن حماد. با سند خود به مجاهده 
از ابن عبّاس روایت شده است که او درباره کلام خداوند عر و جل: «واا 
وضخاقا» گفت: او ييامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم است. «وَآلقَمرٍ 
حضرت امام على بن ابی طالب عليه السلام است. «والهار إِذَا َاا» حضرت امام 
حسن عليه السلام و حضرت امام حسين عليه السلام هستند. «واللِّل | شاف 
بنى اميه است. رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند مرا به ييامبرى 
ای بنى اميّه! من فرستاده خداوند به سوى 


















برانگیخت, من نزد بنى امه آمدم و 









دروغ مىكوبى, تو فرستاده شده نيستى. سپس نزد بنی هاشم 
آمدم و ن فرستاده خداوند به سوى شما هستم. على بن ابی طالب عليه 
السلام آشكارا و نهان به من ايمان آورد و ابو طالب آشکارا از من پشتیبانی کرد و 
نهانی به من ایمان آورد. سپس خداوند. جبرئیل عليه السلام را با بیرقش فرستاد و 
او آن را در ميان نی هاشم اسشوا گرد, و شيطان را با یرقش فرستاد واو آن را در 
ميان بنى اميّه استوار کر بهي [نها يبوكبته دشمتان ما و پیروان آنان تا به قيامست» 
دشمنان شیعیان ما هستند.۲ 

۶) شرف الدین نجفی, از على بسن محمّد , از ابو جمیله, از حلبى. و 
همچنین على بن حکم, از ابان بن عشمان, از فضل ابی عبّاس؛ از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده‌اند كه ايشان فرمود: «والشَنس وضخاقا». خورشید. 
امير مزمنان عليه السلام است و تابندگی آن. قيام حضرت قائم عجّل الله تسالی 
فرجه الششريف است؛ زیرا خداوند سبحانه فرمود: «وآن یلاس ضحُی»" [ که 
مردم پیش از ظهر گرد می‌آیند]. و «والْقَر إا شاه حضرت امام حسن عليه 
السلام و حضرت امام حسين عليه السلام هستند «والتّهَار ذا ِلّاهَا» آن. قيام 
حضرت قائم عجل اله تعالى فرجه التتريف است «وَالَيْلٍ شاه حبتر و دولت 
اوست كه عليه او (حضرت قائم عليه السلام) حق را مىبوشاند. «وَالسّمَاء وما 
بنَاقا» او محمّد صلی الله عليه و آله و سلم است. او آسمانی است که آفريدكان در 























دانش به سويش فراز مىشوند. «والأرْض وتا طحاقا» زمين يعنى شیعیان «ونّفْس 
وما ستوقا» او مؤمنى است كه در نهان نتسته. حال آن كه بر حق است. فألا 
تفه حق را از باطل بازشناخت و این کلام حق تعالی است كه فرمود: 
«وتفس وما سراقا». «قَد لح من رَكَّاقا» نفسى كه خداوند آن را یاک گردانیده. 
به راستى رستگار شده است. درد خاب من دسّاها» خداوند لت قشر 
بطَفُوَاقا» مود. گروهی از شیعیان تسود 
ام فاستخبوا الْعَمَى على دی و اب أُون» [و اما 
ثمودیان بس آنان را راهبری کردیم. و(لی) کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند. ينس 
صاعقه عذاب خف تور آنان را فروگرفت] و آن شمشیر است چون حضرت قائم 
عليه السلام قيام کند؛ و کلام خداوند متعال: «لال هم سول اللِّ» او بيامبر اکسرم 
صلی الله عليه و آله و سلّم است. الم وَْقيَاقا» ناقه. امام ست که منظور 
خداوند و منظور رسول او صلی لل علي و آله و سلم را دريافت و آب خوردنش 
يعنى: آبشخور دانش نزد اوست. «فَكَذْبُومُ فروضا تدندم عَلَيْهمْ رم بذنبهم 






















َستراقا» در بازكشت «ولا یاف عُفبَاها» از همانند آن‌ها به هنكام بازگشتشان بيمى 
ندارد. ۲ 


۷) على بن ابراهیم: کلام خداوند معال: «وتفس ونتا شوآقا» يعنى: او را 
فجُرفا َفراقا» یعنی به او شناساند و الهام 





كرد. سپس او را مختار کرد و او بركزيد." 

۸ محمّد بن یعقوب, از چند تن 
ابن فضال, از ثعلبة بن میمون, نه از حمزة بن محمّد طیّار. از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است ان درباره کلام خداوند متصال: «قَلهَمَهَا 





از يارانمان. از احمد بن محمّد بن خالد. از 











ُجورّفا وتفواضا» فرمود: برايش آشکار کرد كه جه کاری می‌کند و چه كارى را 
وا می‌گذارد.؟ 
)٩‏ على بن ابراهیم: « من زکاقا» يعنى نفسش را پاکیزه گرداند 
۱- فصلت/ ۱۷ 





أويل الآيات. ج ؟. ص ۸۰۳ جح 3 
۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۴۲۲ 
۴-کافی: ج ١‏ ص ۱۲۴ ج ۳ 





ترجمه 
7-5 
روای 


لوار 
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این 





په سور 








۰) سپس على بن ابراهيم؛ از محمّد بن قاسم بن عبيداله. از حسن بن 
جعفر. از عثمان بن عبد الله از عبد الله بن عبیدالله فارسی, از محمّد بن على. از 

حضرت و جعفر صادق عليه السلام روايت كرد كه ايشان درباره كلام خداوند 
» فرمود: منظور. امير ممنان حضرت على عليه السلام 
است که پروردگارش وى را ياك گردانید «وَقَد خاب من دَسَّاقا» منظور, اؤلى و 
دوّمی است در بيعت آن دو با وى." 

۱ سپس على بن ابراهيم. از ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام روايت کرد که ايشان درباره كلام خداوند متعال: « ١‏ ود بطَفْواها» 
فرمود: طفیان اين است كه نسبت دروغ گویی به او دادند." 

۲ و على بن ابراهيم گفت: «كَذْبْت تَمُودُ بطفوآها. إذ انبَعَث أشقاقا» كسى 
كه ماده شتر را بى كرد «قَدَمْدَم عَلَيِهِمْ رھم بذ م فُسَواقَاه شسبائه. به ناگهان و 
غافلگیرانه مجازاتشان کرد «وّا اف عبافا» از پیامد كسانى كه هلاكشان کردیم. 
نهراسید. ۲ 




















۳ این شهرآشسوب. از ابی بکر بن مردويه در فضائل امیرالسومنین 
عليه السلام, و ابو بكر شیرازی در نزول ارآ از سعيد بن مسیب روايت کردهاند 
كه وى گفت: حضرت امام على عليه السلام قرائت مى فرمو 
به خدایی که جانم به دست اوست. اين (محاسن) از (خسون) این (فرق) خضاب 





خواهد شد 

۴ و ثعلبی و واحدی, به اسناد خود. از عمّار و از عثمان بن صهیب. و از 
ضحاک. و ابن مردویه با سند خود از جابر بن سمره. و از صهيب. و از عمّار, و 
أبن عدی, و از ضخاک, و خطیب در التاریخ از جابر بن سمره. و طبری و موصلی, 
از عمّارء از احمد بن حنبل, از ضخاک روایت کرده‌اند كه وی گفت: پیامبر اکسرم 


5 یر میج ۲ ص ٣‏ 





2 ای 
۵ مناقب. ج ۳ص ۳۰۹ 





صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای على! شقى ترين كس در پیشینیان. کسی بود 
كه ماده شتر (حضرت صالع عليه السلام) را یی كرد و شقى ترين كس در پسینین, 
قاتل توست. و در روايت ديكرى آمده: کسی است كه این (محاسنت) را با (خون) 
اين (فرق) خضاب می‌کند.! 

۵ ابن عبّاس گفت: عبد الرحمن بن ملجم - که لعنت خدا بر او باد - از 
فرزندان قدار, بى کننده ماده شتر حضرت صالح عليه السلام بود و قصّه این هر دو 
یکی است؛ جرا که قدار عاشق زنى به نام رباب شد. همان‌طور که ابن ملجم عاشق 
قطام شد" 

۶) و در حدیشی آمده که امير مؤمنان حضرت على عليه السلام به او (ابن 
ملجم) فرمو 
عرض كرد؛ بله. حضرت عليه السلام فرمود: بيعت كن. او بيعت کرد سپس حضرت 
عليه السلام فرمود: بگذارید برود. حال آن كه حضرت عليه السلام از او شنيد که 
می گفت: بی شک على عليه السلام را با این شمشیرم خواهم زد.۳ 

۷ شيخ در کتاب تهذيب, با سند خود. از محمّد بن احمد بسن یحیسی, از 











آیا مادرت تو را خبر داده كه چون تو را باردار شد در حسیض بود؟ 


احمد بن حسین, از عمرو بن سعید. از مصدّق بن صدقه. از عمّار بن موسی روايست 
کرده است که وی كفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدم: اگر مرد 
کلامی از قرآن را فراموش کند و سپس آن را در رکوع به ياد آورد. آیا می‌تواند 
ترا 

«والشنس وضخاقا» را قرائت کرد و این سوره را به بایان رساند. بگوید: راست 
كفت خداوند و راست كفت رسول او صلی الله عليه و آله و سلم. و مرد چون هلله 
پشرکون»" [آیا خدا بهتر است يا آن جه (با او) شریک می‌گردانشد] را 
كرد بگوید: خدا بهتر است. خدا بهتر است, خدا بزرگتر است. و چون م 


کند؟ ایشان فرمود: نه اما چون به سجده رفتء بايد قرائت کند. مرد چون 
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الاد 





8 


تنس 





ی سره 





پروردگار خود برابر می‌کنند] را قرائت کرد. بگوید: عادلون (كسانى که دیگری را 
همتاى خداوند می دا ) به خداوند درو بستند. و مرد چون «ل حَه لله آگذی لم 
وا وم يكن له ریک فى الک ول يكن وی من ال كب یر 
[ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار 
بوده که (نیاز به) دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرك شمار] را قراشت کرد 
بكويد: خدا بزركتر است. خدا بزركتر است, خدا بزرك تر است. عرض كردم: اگر 
مرد این آيات را قرائت کرد. ا مع يك زان سضتن را گت چه؟ حضرت 






عليه السلام فرمود: ايرادى بر او نيست." 


۱۱۱ إسراء/‎ -١ 
۱۱۹۵ تهذیب, ج ۲. ص ۰۲۹۷ ح‎ -۲ 





سوره ليل 


سوره ليل مکی است. ۲۱ آیه دارد و پس از سوره اعلی نازل 


شده است. 


وا 


فضيلت و ثواب قرائت سوره ليل 


بيشتر در بيان فضيلت سوره شمس آمد. 

)١‏ و از خواص القرآن. از بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم رواییت 
شده است كه ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند مصال چنان به او 
عطا مىكند که راضی شود و سختی را از او برمى كيرد و راه آسانى برايش فراهم 
می‌آورد و او را از فضل خود بی نیاز مىكند. هر که این سوره را پیش از آن که 








بخواید. پانزده مرتبه بخواند. در خوابش تنها آن جه را از نیکی‌ها دوست می‌دارد, 
می‌بیند و هيج بدی در خواب خود نمی‌بیند و هر که آن را در نماز عشاء بخواند, 
گوبی یک چهارم از قرآن را در نماز خود خوانده است و نمازش پذیرفته می‌شود. 
۲) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که بيوسته این 
سوره را بخواند. خداوند آرزويش را چنان به او عطا می‌کند که راضی شود و 
سختی را از او برمی‌گیرد و راه آسانی پیش بايش می‌گذارد و هر که اين سوره را به 
هنكام خواب بيست مرتبه بخواند. در خوابش تنها نیکی می‌بیند و هرگز بدی نمى- 
بیند و هر که آن را در نماز عشاء بخواند. گویی تمامی قرآن را خوانده است و 





نمازش پذیرفته می‌شود. 

۳) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر كه این سوره را 
پانزده مرتبه بخواند. آن جه را خوش نمی‌دارد. نمی‌بیند و به نیکسی می‌خوابد و 
خداوند متعال او را در امان مىدارد. و هر که آن را در كوش از هوش رفته يا غش 
كردهاى بخواند. وی در دم به هوش می‌آید. 




















5 
وس 


تفسير سوره ليل 
بن اي ليم 
اي ٨0‏ اهار اي )الى ال التي )إن 
تیک كني 0 


[سوگند به شب چون برده افكند * سوگند به روز چسون جلوه‌گری آغازد * و 
(سوگند به) آنكه نر و ماده را آفريد * که همانا تلاش شما پراکنده است] 

۱) محمّد بن یعقوب, از على بن ابراهیم. از یدرش, از ابن ابی عمیر؛ از 
حماد از محمّد بن مسلم روایت كرده است که وی گفت: از حضرت امام محمّد باق 
عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «وَاللّيْل إذا 5 
هوی» [سوگند به اختر (قرآن) چون فرود می‌آید] و دیگر آیات همانند آن پرسیدم. 
ایشان فرمود: خداوند عر و جل می‌تواند به هر يك از آفریدگانش که می‌خواهد. 
سوگند ياد کند. حال آن که آفریدگانش نمی‌توانند جز به او سوگند ياد کنند.؟ 

۲) ابن بابویه در من لا يحضره الفقيه. با سند خود. از على بن مهزیار 
روایت کرده است كه وی گفت: از حضرت امام جوادعلیه السلام درباره کلام 
خداوند عز و جل: : «رالّل تجلّی» و نيز «وال هَوَى» و 
دیگر آیات همانند آن پرسیدم. و ايشان فرمود: خداوند عز و جل می‌تواند به هر 
يك از آفریدگانش که می‌خواهد. سوگند ياد کند. حال آن که آفریدگانش نمی‌توانند 


























نجم/ ۱ 
۲-کافی: ج ۷ ص ۳۹۹ ج ۱. 





تفن ۳ 


هار 








هه 





جز به او عز و جل سوگند ياد کند.! 


» هنگامی كه روز را فرو پوشد. این 
الذكر والأنتى» 
اند به کسی كه نر و ماده را آفرید. اين قسم بود و جواب 
» در میانتان کسی در راه نیکی می‌کوشد و کسی 







در راه بدى." 
۴) سپس على بن ابراهیم, از احمد بن ادریس, از محمّد بن عبد الجبارء از 





أبن ابی عمير. از حمّاد بن عثمان, از محمّد ین مسلم روایت کرد که وی 
حضرت امام محمد باقر عليه السلام درباره كلام خداوند عر و جل؛ «رال 
بَعْشَى» برسيدم. ايشان فرمود: شب در این مورد دوم, امير مزمنان حضرت على 
عليه السلام را در دولت خود فرو می‌پوشاند. دولتى که برای او و عليه حضرت 
عليه السلام بربا شده و امير مؤمنان عليه السلام در دولت آنها صبر بيشه مىكند تا 
دولتشان سبرى شود. «وَالنهَار:إِذا َجَلّی» روز. حضرت قائم عليه السلام از ما اهل 
بیت است كه چون قيام کند. دولتش بر دولت باطل جيره می‌شود و قرآن درباره او 
عليه السلام مثالهابى برای مردم زده و با این سخن, پیامبر اکرم صلی الله عليه و 
آله و سلم و ما را خطاب کرده است. پس هينج كس جز ما آن را نمی‌داند.۲ 


پاقشتقي هري 0 شاقن 
عء مادا 
ناگی 
ES 1۱0‏ و پم و۳ چ ما 
يکي (۱۸ وال ین ري )ناء نهر الا 



















كات أضلى ولتي هید 





,)۲۱( وَلَعَوْتَيَرْضَي‎ ٠ 
[اما آن كه (حق خدا را) داد و بروا داشت هو (پاداش) نيكوتر را تصديق كرد‎ 
بزودى راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت * و اما آنكه بخل ورزيد و خود‎ * 
را بی‌نیاز دید * و (پاداش) نیکوتر را به دروغ كرفت * بزودی راه دشواری به او‎ 
خواهیم نمود * و چون هلاک شد (دیگر) مال او به كارش نمىآيد» همانا هدایت‎ 
بر ماست * و در حقيقت. دنیا و آخرت از آن ماست * پس شما را به آتشی که‎ 
زبانه می‌کشد هشدار دادم © جز نگون‎ 
که تکذیب کرد و رخ برتا‎ 
شد # همان که مال خود را می‌دهد (برای آن که) پاک شود * و هیچ كس را به‎ 
قصد پاداش یافتن نعمت نمی‌بخشد * جز خواستن رضای پروردگارش كه بسی‎ 
برتر است (منظوری ندارد) * و قطعاً بزودى خشنود خواهد شد]‎ 

)١‏ على بن ابراهیم: كلام خداوند متعال: «فما من أغطى وَاتّقَى. ومدق 
بالخستی, فیس للمُسرى» درباره مردی از انصار نازل شد كه نخلی در خانه مرد 
دیگری داشت و بدون اجازه وارد خائه او میم صاحب خانه شکایت او را نزد 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
به صاحب تخل فرمود: این نخلت را در آزای نخلی در بهست به من بفسروش. او 
عرض کرد: نمیفروشم. حضرت صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در ازای بساغى 
در بهشت می فروشی؟ عرض کرد: نمی‌فروشم و رفت. ابو دحداح نزد او رفت و 
نخل را از او خرید و نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آمد و عرض کرد: 
ای رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم. اين نخل را بگیر و در ازای آن. همان 
باغى را به من بده که در بهشت به او بيشنهاد کردی, اما او تبذیرفت. رسول خدا 
صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: چندین بغ در هشت از برای توست 





ترلين مردم) در آن درنيايد *# همان 








© و پاک رفتارتر(ین مردم) از آن دور داشته خواهد 
















ماست که برای آنان روشنگری كن 
می شود لا يَصلَاها لا الْأشْعّى, الَذِى كدب وتَولّى» افش همان كلد که رورس وان 
خدا صلی اله عليه و آله و سلم بخل ورزيد «وَسيْجَئُا الأّى» ابو دحداح هوا 
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م الْأعلَى» هيج كس با کاری که به 
نمىكند و أكر بروردكار به او پاداش 
می‌دهد. این كار را از روى بزركوارى انجام مىدهد و اين کلام خداوند متعال است 
» رخ رب ألو وستوف يَرضّى» يعنى از امير مؤمنان عليه 
السلام خشنود می‌شود.! 

۲) سپس على بن ابراهیم. از محمّد بن جعفر, از يحبى بن زكرياء از على بن 
حستان, از عبد الرحمن بن كثير. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
کرد كه ايشان درباره كلام خداوند متعال: «فأنذریکُم تارا تَلَلَى. لا صلا 
الْأشقى. الّذِى كدب وتولی» فرمود: در دوزخ دره‌ای از آتش هست که جز آن 
نگون‌بخت‌تر, كس دیگری بدان در نمىافتد. يعنى فلان كس که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم را درباره حضرت على عليه السلام دروغ‌گو خوانند و از ولايت 
امیر مزمنان عليه السلام روی گرداند. آتش دوزخ, قسمت‌های مختلفی دارد؛ پس 
آتشی که در اين درّه است. نها برای ناصبی‌هاست.! 





خاطر خودش انجامٌ می‌دهد. به خداوند ت 























۳) و از وی, از احمدببن ادژیسن, از احمد بن محمد , از حسين بسن سعید, 
از محمد بن حضيتىه از خال بن يزيد از عبد الاعلی ا از بو غاب از حضرت 





؟) عبد الله بن جعفر حميرى. از احمد بن محمّد . از احمد بن محمّد بن ابی 
نصر روايت كرده است که وى كفت: از حضرت امام رضا عليه السلام شنيدم که در 
تفسير كلام خداوند متعال: «والّل إِذَا يَفْشَى» فرمود: مردى در حياط یکی از 
انصار, نخلى داشت و از اين رو باعث آزار او شده بود. صاحب خانه از اين امر نزد 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم شكايت برد. رسول خدا صلی اله عليه و آله 
و سلم صاحب نخل را فرا خواند و به او فرمود: نخلت را در ازاى نخلى در بهشت 








۱- تفسير قمى.اج ۲ ص ۲۲۴. 
۲- تفسير قمىء ج ۲ ص ۲۲۵ 
۲- تفسير قمىء ج ۲ ص ۴۲۵. 


به من بده. اما او نيذيرفت. مردى از انصار که كنيه اش ابو دحداح بود. اين ماجرا را 
شنيد و نزد صاحب نخل رفت و به او كفت: نخلت را در ازای حياط من به من 
بفروش و این كونه او نخلش را فروخت. ابو دحداح نزد رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم آمد و عرض كرد: ای رسول خدا! نخل فلان كس را در ازاى حیاط 
خانه‌ام خریدم. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: به جايش نخلی در 
بهشت از براى توست. آن گاء خداوند متعال بر پیا ش صلى الله عليه و آله و سلم 
نازل فرمود: فأ من أغطى» يعنى نخل 
را «ائّی, وصتدّق بالحشتّی» يعنى آن جه را نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
بی» تا آن جا كه فرمود: «تَرّى »,7 









۵ و از وی, از احمد بن محمّد , از احمد بن محمّد بن ابی نصر روایست 
شده است که وی گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام درباره کلام خداوند 

ن عَلَيْنَا لَْهُتى» پرسیدم و ایشان فرسود: خداوند هر که را 
ا کو ا بخواهد. گمراء می‌کند. به ایشان عرض کردم: 
2 تو خير دهد! كروهى از ياران ما می‌یشدارند معرفت اكتسابى است و بسر 
این باورند كه هر كس از ديدكاه درست بنگرد. در مىيابد. حضرت عليه السلام اين 
سخن را نادرست دانست و فرمود: اگر تین است جرا آن گروه اين برترى را برای 
از کسی باشند که وی برتر 
از آنهاست. مثلاً بنى هاشم كه جایگاهشان چنان است که می‌دانی و نزدیکی ایشان 
به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم چنان است که می‌دانی و برای اين اسر 
(خلافت) از شما سزاوارتر هستند؛ آيا مى بندارى ایشان به فكر خود نیستند؟ يا اين 











خود کسب نمی‌کنند؟ همه مردم دوست می‌دارند بر 








كه شما به معرفت رسیده‌اید و آنان به معرفت نرسيدءائد؟! حضرت امام محمّد باقر 
عليه السلام فرمود: اگر مردم می‌توانستند. ما را دوست مىداشتند." 

۶) محمّد بن یعقوب. از على بن ابراهیم. از اين ایی عمیسر, از مهسران بسن 
محمّد, از سعد بن طریف, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: «قَأمًا من أغطى وای وصق بالْتی» که خداوند متصال در 


۱- قرب الاسناد. ص ۱۵۶ 
۲- قرب الاسناد. ص 1۵۶ 
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ازای یکی ده تا صد هزار و حتى از اين 
ام یکی رانم شواهد جز آ ت که خداوند آن را یش بايش مىكذارد واگ 





وا پیش پایش می‌گذارد هو یه اه تردٌی» به خدا سوگند که او در 





و یا از کوه و یا از دیوار سقوط نمی‌کند. بلکه در آتش دوزخ سقوط می‌کند.! 

۷ و از وىء از محمّد بن يحيى. از احمد بن محمّد بن عیسی, از ابن 
محبوب. از مالک بن عطيه. از ریس کُناسی, از حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم بر مردی گذر کرد که مشغول کاشتن نهالى در حياط خود بود. حضرت 
صلی الله عليه و آله و سلم نزد او ایستاد و فرمود: آيا می‌خضواهی تو را به نهالى 
باشسد 





رهنمون شوم كه ریشه‌ای استوارتر و رشدی سریع‌تر و ميوهاى گواراتر دا 
و ماندگارتر باشد؟ آن مراد عزض کرد: بله. مرا رهنمون شو ای رسول خدا! حضرت 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: به هنكام صبح و به هنكام شب بگو: سبحان الله و 
الحمد له و الا لله وَالله آکبر [پاک و منز 
اوست و هيج خدابى جز او نیست و او بزرگتر است. ]گر ان سبح اگوي در 
ازای هر کلمه‌ای از آن, ده درخت از میوه‌های گوناگون در بهشت از برای تسو 
خواهد بود و آن‌ها از نیکی‌های ماندگار هستند. آن مرد عرض كرد: من شما را - 
ای رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم- كار من کین خی ضرع 
ای در وقف مسلمانان 
وجل آیاتی از قرآن را ثازل فرمود: «مّا قن آغطی وانقی, وی بالخستی, 
سره لليسرَى»." 

۸ شرف الدّين نجفى در معنى این سوره. در حديثى مرفوع, از عمرو بن 
شمر از جابر بن يزيد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است 





است خدا و سياس و ستايش از أن 











نیازمندی است كه مستحق صدقه هستند. آن كاه خداوند عر 





١-كافى.ج‏ ۴ ص ۶ج 
؟-كافى. ج .ص /37217 








كه ايشان فرمود: ول دا يَعْشَى» [سوگند به شب چون پرده افکند] دولت شيطان 


است که نت خدا ب او دا وروز امت وو يم حشرت تال سال 





شطری» نی بشت هو ن بل ای »ی از جان خود در راه حق بخل 
ورزيد و با باطل, خود را از حق ینیاز دید دک 











والأولی, فانذرتکم تارا لظّی» آن حضرت 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است که چون خشمگین به پا خيزد, از هر هزار 
تن, نهصد و نود و نه تن را می کشد ا یاقا الشقَى» او دشمن خاندان محمّد 
علبهم السلام است «وَسيْجتبهَا اْأقَى» منظور: ام مزمنان حضرت على عليه 
السلام و شیعیان اوست. 

)٩‏ و به اسنادی متصل به سلیمان بن سماعه, از عبد اله بن قاسم, از سماعة 
بن مهران, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: «الّیل ذا عى لها إِذَا تجلی. الق الزوجين الکو الأتشى. و 
عل الآخرة و الأُولّى» [سوگند به شب چون پرده افكند و سوکند به روز چون 
جلوگری آغازد, که خداوند, آفریننده جفت‌های نر و ماده است و آخرت و دنا از 
آن حضرت على عليه السلام است].' 

۰ و از محمّد بن خالد برقی, از يونس ب 
از فيض بن مختار, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که 
ايشان اين گونه قرائت فرمود: «إنَ ای و ان له الآخيرة و الأولى» [همانا 
حضرت على عليه السلام از برای هدایت است و همانا آخرت و دنيا از آن اوست]. 
و اين به هنگامی بود كه از ايشان درباره قرآن پرسیدند و ايشان فرسود: در آن 


السلام هدایت است «: 














از على بن ابی حمزه. 
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الاد 

















عجايبى هست. به عنوان مثال در آن است: «وَكَقَى الله | منین التتال بَلِى» [و 
خداوند به وسيله حضرت على عليه السلام مؤمنان را از كارزار يستدكى کرد]. و نیز 
ة وَالأولّى» (همانا حضرت على عليه 
السلام از برای هدايت است و همانا آخرت و دنيا از آن اوست.]! 

)١‏ و در حديثى مرفوع به اسناد وى. از محمّد بن اورمه, از ربيع بن بكر. 
از يونس بن ظبیان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه 
ایشان قرائت فرمود: «واللَيِل إِذا تى والَهَار إِذا تَِلّى, لله حَلَقَ الزّوجَين ار و 
الأنتى. و لعلی الآخجرة و الأولّى» [سوگند به شب چون پرده افكند و سوكند به روز 
چون جلوهكرى آغازد. كه خداوند. آفرينئده جفت‌های نر و ماده است و آخرت و 
دنيا از آن حضرت على عليه السلام است]," 

۲ و از اسماعيل بن مهران, از ايمن بن مُحرزء از سماعه. از ابو بصير از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه ايشان فرمود: به خدا 
سوكند اين آيه جنين نازل شدة «لهه لق ون الذكرَوَالأنتى. و قل الآخرة و 
الأولَى» [خداوند. آفریننده جفت‌های نر"و ماده است و آخرت و دنیا از آن حضرت 
على عليه السلام است]." 

۳ شرف الدّين گفت: و بر این سخن. آن جه در دعا آمده است, دلالت 
سبخان من خلق الا و الآخرة و ما سکن فى اليل و اهار محمد و آل 
مُحَمٍّ» [یاک و منزه است او که دنيا و آخرت را و آن چه را در شب و روز آرام 
زد واف معت سل ل علي و ی یت ی - که سلام و درود 

بر آنان باد - 




















؟1) و احمد بن قاسم. از احمد بن محمّد بن خالد. از آيمن بن مُحرز. از 
سماعه, از ابو چا و E‏ 





خيرى را نمىخواهد جز آن كه بیش پایش تهاده مى شود ان من بَخيلَ» از س 
«واستفتى» با رأی خود از اولياى خدا هوكدب بِالْحُسْئَى» به ولايت فيلر 
ری» بس هيج امر بدى را نمی‌خواهد جز آن كه بيش بايش نهاده می‌شود. 
> رسول خدا صلی لله عليه و آلد و سل کسی که از ا پروی 
كرد «الّذِى يُوْتى مَالَهُ کی» او امير مؤمنان حضرت على عليه السلام است و این 
كلام خداوند متعال است كه فرمود: «ونتون ال وَهُمْ راكِعُون»' [در حال ركوع, 
جْرّى» او رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم است كه هيج كس را نزد او تعمتی نيست که بايست پاداش داده شود و اين 
نعمت اوست كه بر تمامى آفريدكان جارى است." 


















زكات می‌دهند]. «ما لِأَحَد عِندَهُ من د 








تاج ۲ ص للح ۷ 
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سوره صحى 
سوره ضحی مکی است. ۱۱ آيه دارد و پس از سوره فجر نازل 


شده است. 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره ضحى 


پیشتر در بیان فضيلت سوره شمس آمد. 
)١‏ از خواص القرآن: از بيامبر اكرم صلی لله عليه و آله و سلم روايت شده 
است كه ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. شفاعت محمّد صلی الله عليه و 
آله و سلم در روز قيامت بر او واجب مي‌شود و به شمار هر نيازمشد و بتیسی, ده 
كردار نيك برايش نوشته مىشود و أكر اين تتيؤزه ربنم کسی كه در جمع نيمست 
و گم شده بنویسند, تندرست به نزد یارانش باز می‌گردد و هر کس جيزى را در 
جایی كذارد و سپس آن چیز را به خاطر آورد و این سوره را بخواند. خداوند آن 








را برايش حفظ می‌کند تا اين كه به دستش برسد. 

؟) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرسود: هر که پیوسته این 
سوره را بر نام دوست خود بخواند, دوستش به سرعت و تندرست به نزد او باز 
م ىكردد. 

۳) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر كه در روزى يا در 
شبى سوره هاى «والشمس». «والیل». «الضحی» و «ألم تشرح» را بسيار بخوائد, 
جيزى در كنار او به جا نمی‌ماند. مگر آن كه در روز قيامت برايش كواهى مىدهد؛ 
حتى مو و بوست و گوشت و خون و رگ‌ها و عصب‌ها و استخوانهايش. 











3 
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تفسير سوره ضحى 


نم اه اتن 
0 رَبك واي (۳) ول 
ين الأولي )ولوت بيك رب كرسي (0)» 


[سوكند به روشنابى روز » سوكند به شب چون آرام كيرد ٭ (كه) 
پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است * و قطعاً آضرت برای تو 





دنيا نيكوتر خواهد بود * و بزودى بروردكارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند 
كردى] 
)١‏ على بن ابراهیم: «والضخی» منظور, هنگامی است كه خورشيد فراز 
شود «واللَيْل إذا سَجَى» هنكامى است كه تاريك شود «ما ودک ریک وما قلی» 
بر تو خشم نگرفته است. سپس خداوند در وصف نيك خواهى خود برای امبر 
اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: مرت ر لک من الأولى. ولسوف 
بخطیک ریک فترضى» ' 
۲) سپس على بن ابراهیم, از جعفر بن احمد. از عبيد الله بن موسی؛ از حسسن 
بن على بن ابی حمزه. از پدرش, از ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق عليه 









لک من الأولى» يعنى رجمت 








ترجمه 
هه 2 
روایی 


اهار 
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قتي 





چ سور 





برای بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم همان آخرت است. «ولسَوف بُغطیک 
ربك فترضی» يعنى از ب ان تو را عطا مىكند كه خشنود شوی.! 

۳) محمد بن عبّاس, از اپو داودء از بكار از عبد الرحمن. از اسماعیل بسن 
عبيد الله. از على بن عبد الله بن عبّاس روايت كرده است كه وى كفست: سرزمين 
هایی كه يس از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برای امّت ايشان فتح شد. 
روستا به روستا به ايشان نمايانده شد و حضرت صلی الله عليه و آله و سلم ‏ 
امر شادمان گشت. آن كاه خداوند عز و جل اين آيه را نازل فرمود: «وكل 
لك من الأولى. توف بُغطیک ریک فترضی» و فرمود: خداوند عز و جل هزار 
قصر در بهشت به ایشان عطا فرمود كه خاكشان از مشک بود و در هر قصر هر آن 
جه از همسران و خادمان. سزاوار ايشان بود, وجود داشت. منظور از کفراً كفراً. 
روستا به روستا است و به روستاء كفر كفته می‌شود. ۲ 

؟) و از وی» از محمّد بن احمد بن حكم, از محمّد بن پونس, از حسًاد بن 
عیسی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام. از بدر بزركوارش عليه السلام. از 
جابر بن عبد الله روايت شده است كه وی كفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم بر حضرت فاطمه سلام ال علها وارد شد. حال آن که ايشان به آسياب کردن 
كندم مشغول بود و ردابى از زین شر بر تن داشت. چون بيامبر اكرم صلی الله عليه 
و آله و سلم به ايشان نگریست: كريست و فزمود: ای فاطمه! تلخى دنيا را برای 
آسايش فردا در آخرت زود ت سر بگذار. آن كاه خداوند متصال بر حضرت 
و ری ازل فرمود: «وَلَلآخِرَةٌ خر لک من الأولى, وا 
























اواز ار ینف نزن ی تن عام ازن 
بن مهران. با سند خود به زید بن على عليه السلام روایت شده است که او درباره 
کلام خداوند عر و جل: «ولسَوف بُغطیک ریک فترضی» گفت: خشنودی رسول 
BE‏ را هب و 
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۳- تأويل الآيات. ج ۲ ص ۸۱۰ ح ۲ 








دشمنان ايشان باد.' 

۶) على بن ابراهيم. از ابو جارود از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
روايت كرده است كه ایشان درباره كلام خداوند متعال: «ما وَدعَكَ ریک وما قَلَى» 
از آن قرار بود كه جبرئيل عليه السلام بر رسول خدا صلی لله عليه و آله 
و سلم تأخير كرد. حال آن كه نخستين سوره يعنى: «افرً بام ربك اذى خَلق»[ 
بخوان به نام بروردكارت كه آفريد] نازل شده بود و سپس جبرئیل تأخیر کرد. 
حضرت خديجه عرض كرد: شايد پروردگارت تو را واكذاشته و فرشته‌اش را بر تو 
نفرستاده است. آن كاه خداوند تبارک و تعالى نازل فرمود: «مَا مک رَبك وَمَا 
ل" 








۷ و از طريق مخالفان. فقيه ابن مغازلى شافعى در كتاب فضائل, از احمد 
بن محمّد بن عبد الوهاب از طريق اجازه, از ابو احمد عمر بن عبد الله بن شوذب. از 
عثمان بن احمد دا 





» از محمد بن احمد بن ابی عوام, از محمّد بن صبّاح دولابسی, 
از حكم بن ظهیر, از سُدّی روايت شده است كه وى كفت: این كلام خداوند متصال: 
هو یرف حسة رل فیها حُسْنَا»' [و هر کس نيكى به جای آورد (و طاعتی 
اندوزد) برای او در ثواب آن خواهیم افرود] یعنی دوستی خاندان محمّد رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم؛ در اين کلام خداوند متصال: «ولسوف يُغطيك رک 
لرضی», خشنودی حضرت محمد صلی لله عليه و آله و سلم در این بود که اهل 
بیتش - که سلام و درود خدا بر آنان باد - به بهشت درآيند* 

۸) و از طريق مخالفان, در تفسير تعلبى. از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام. و در تفسير قشیری, از جابر انصاری روايت شده است که وى گفت: 
پیامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم حضرت فاطمه سلام لله عليها را دید حال 
آن که ايشان ردایی | 
کرد و فرزندش را شير می‌داد. چشمان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم پر از 
اشک شد و فرمود: ای دخترم! تلخی دنیا را برای شیرینی آخسرت زود يشت سر 





شتر بر تن داشت و با دست‌های خود گندم آسیاب می- 
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۳- تفسير قمی, ج ۲ص ۳۲۷ 

۴- شوری/ ۲۳ 

۵- مناقب ابن مقازلی, ص ۸۲۶۳ اح ۳۶۰. 
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بگذار. حضرت فاطمه سلام الله عليها ياسخ داد: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلما ستايش از برای خداوند است به خاطر نعمت‌هایش و سياس از برای اوست 
به خاطر موههات . آن كاه خداوند متعال نازل فرمود: «وَلَسَواف بغطیک رک 
ی 

)٩‏ و نیز از طریق مخالفان, درباره کلام خداوند متعال: «رلسوف يُغطيكى" 
ریک فَتَرْضّى» روایت شده است: خشنودی حضرت محمّد صلی الله عليه و آله و 
سلم در این بود كه اهل بیتش - که سلام و درود خدا بر آنان باد - به بهت 


درآیند 











اتوي («) ووجنل مَالْاَدَي )وجك غالا (0) 
ان (٩)وآ‏ یل نیوانع ركف (۱), 


[مگر نه تو را یتیمیافت, پنن پنه داد * و تو را سر شته یافت, بس هدایت 





کرد * و تو را تتگدست‌یافت و بی‌نیاز گردانید * و اما (تو نيز به پاس نعمت ما) 
يتيم را میازار ٭ و گدا را مران © و از نعمت پروردگار خويش (با مردم) سخن 
گری] 


)١‏ على بن ابراهيم: از على بن حسین, از احمد بن ابی عبد الله. از پدرش. 
از خالد بن يزيد از ابو هيثم واسطی, از زراره» از حضرت امام محمّد باقر عليه 
السلام و یا حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است كه ابشان 
فرمود: «ألْمْ یجدک یما فَآَى» مردم را به سوی تو «ووجدى ضلا فَهَدَى» يعنى 
قومی را که تو را نمی شناختند, به سويت هدایت کرد تا اين كه تو را شناختند هو 
وجدک غالا فاغنی» یعنی تو را چنان يافت که اقوام را سريرست بودی. پس آنان 
را به وسیله دانش تو بی‌نیاز کرد.۳ 

۲) ابن بابويه. از احمد بن حسن قطان, از احمد بن يحبى بن زکریا قطان, 
از بكر بن عبد الله بن حبيب, از تميم بن بهلول. از پدرش. از ابو الحسن عبدی, از 








۳- تفسير قمىء ج .ص ۳۲۶ 


است که وى درياره 






صلی لل عليه و آله و سام یم ده شد که بر روى زمين نه از يسينيان و نه از 





هيج كس همتاى ايشان نبود. بس خداوند عزّ و جل به خاطر نعمتهايش 
بر حضرت صلی الله عليه و آله و سلم منت كذاشت و فرمود: «آلم جد تساه 
يعنى یگانه بودى و هيج همتایی نداشتى «قَآوى» مردم را به سوى تو و برتری تو 
را به آنان شناساند تا اين كه تو را شناختند «وتوجدك ضالا» نزد قومت به كمراهى 
منسوب بودى. بس خداوند آنان را به وسيله شناختن تو هدايت كرد هو ودک 
عَائِلَا» نزد قومت تهيدست بودى و می‌گفتند: هيج مالى نداری, بس خداوند با مال 
خديجه تو را بىنياز كرد و سپس از فضل خود بر تو افزود و چنان دعايت را 
اب قرار داد كه اگر دعا می‌کردی تا خداوند سنگی را برايت طلا کند. هر آينه 
آن سنك به خواسته‌ات تبديل مىشد. و در جایی كه هيج غذایی نبود. برايت غغدا 
رساند و در جایی كه هيج آبی نبود. برايت اپ رساند و در جايى كه هيج 
فريادرسى نبوده با فرشتكان ياريت کرد و به وسیل آنان تو را بر دشمنانت پیسروز 


و 














۳) و از وى. از تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی, از بدرش, از حمدان بن 


سلیمان نیشابوری, از على بن محمّد بن جهم زوایت شده است که او گفت: در 





مجلس مأمون حاضر شدم - و از حديثى ياد کرد كه در آن؛ يرسشهاى مأمون از 
حضرت امام رضا عليه السلام درباره آیات مربوط به عصمت پیامبران بیان می 
شود حشرت امام زام خداوند متعال به پیامبرش حضرت 








تى» یعنی آنان را به سوی تو هدايت کرد هو وجدگ غالا فأغنی» 
دعایت را مستجاب قرار داد و اين گونه بىنيازت گردانید. آن كاه سأمون عرض 
کرد: خداوند در تو برکت و جاودانگی نهد ای پسر رسول خدا!! 

۴) و نيز على بن ابراهيم: سيس خداوند متعال فرمود: «ألم جد ییا 





۴ معانى الأخيار. ص ۵۲ ح‎ -١ 
.۱ ؟- عيون اخيار الرضا عليه السلا ج ۱. ص 27ح‎ 
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همین رو غدرٌ يتيم» نام كرقده است: 
چرا که همانند و نظیری ندارد. «و ودک عَائنا َأغنَى» به وسیله وحی, پس درباره 
هيج چیز تبرسیدی جز آن كه تو را از آن باخبر کردم «وجدک ضلا فَهَدَى» تو را 
در ميان قومي ناشناخته یافت كه برترى پیامیری تو را می‌شناختند. سپس خداوند 

فلا فهر یعنی به او ستم روا مدار, 
در اين جا بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم مخاطب است. اما منظور آیه, 
مردم می‌باشد «وآما الال فلا َه يعنى أو را مران «وآما تفنة ربك فَحَداث» 
آن جه را که خداوند بر تو نازل فرمود و تو را بدان امر كرد. يعنى نماز و زکات و 


يك 1 1 ۱ 
روزه و حج و ولايت. و آن جه را که خداوند با آن به تو برترى بخشيد, بازكو. 


به وسيله تو آنان را هدايت فرمود. «َأمًا 








۵) محمّد بن یعقوب. با سند خود از احمد بن محمّد بن ابی تفر از دود 
بن حصین, از فضل بقباق روایت کرده است که وی كفت: از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام درباره كلام خداوند عز و جل: «وأمًا پنفشة را رشك لخدف 
برسيدم و أيشان فرمود: کسی که تو را نعمت داد و بدان برتری‌ات بخشيد و به تو 
عطا كرد و نيكى نمود. سبين حضرت عليه السلام فرمود: و حضرت صلی الله عليه 
و آله و سلم از دين خود و از آن جه خداوند به او عطا كرد و از نعمتى که به او 
» سخن كفت" 

۶) احمد بن محمد بن خالد برقی, از وشاء, از عاصم بن حميد, از عمرو بن 
ابی نصرء از مردى از اهالى بصره روايت كرده است كه وى گفت: حضرت امام 
حسين عليه السلام و عبد لله بن عمر را ديدم كه خانه خدا را طواف می‌کردند. از 





أبن عمر درباره كلام خداوند متعال: «َأا بنفتة ربك فَحَدث» يرسيدم. وی گفت: 
خداوند به حضرت صلی لله عليه و آله و سل سر فرسود نا از هی كه به او 

بخشیده» سخن كويد. سيس از حضرت امام حسين عليه السلام درباره كلام خداوند 
متعال: هو بنفتة ریک فَحَدث» برسيدم و ایشان فرسود: خداوند به حضرت 
صلی الله عليه و آله و سلم امر فرمود تا از نعمت دين خود که خداوند به او 
بشید سفن كزين 











سوره انشراح 


سوره انشراح مکی است. ۸ آيه دارد و يس از سوره ضحى 
نازل شده است. 
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و واب قرائت سوره انشراح 


پیشتر در بیان فضيلت سوره شمس آمد. 
آن: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرسود: هر 
كه این سوره را بخواند. خداوند يقين و تندرستی به او عطا مىكند و هر كه آن را بر 





)١‏ و از خواص 


دردى در سینه بخواند. و آن را برای این درذ بنویسد, خداوند شفايش می‌دهد. 

۲) و رسول خدا صلی اله عليه و له و سلم فرمود: هر که این سوره را بر 
ظرفی بنویسد و از آب آن بخورد. چون ادرارتن پند آمده باشد. خداوند شفایش 
می‌دهد و ادرار كردن را بر او آسان می‌گرداند. 

۳) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر كه اين سوره را بر 
سینه کسی بخواند. اين سوره درد سینه‌اش را فرو نشاند و هر که آن را بر دل کسی 
بخواند, اين سوره به خواست خدا درد دلش را آرام بخشد. آب ايسن سوره برای 
کسی كه مبتلا به سردی است. به خواست خدا مفید است. 





5 
+ 4 


وهاو 








5 
وس 


تفسير سوره انشراح 


شم اهارن 
ار شرع ۳۹ وشن عنات زرك (0) زين تون 0) 


ور كرك )کن تح ریش( شرا( ار تانب 
0و 


[آیا برای تو سینه‌ات را نگشاد‌ایم * و بار گرانت را از (دوش) تو 
برنداشتیم؟ * (باری) كه (گوبی) بشت تو را شکست * و نامت را برای تو بلند 
كردانيديم ٭ پس (بدان که) با دشواری آسانی است * آری با «شواری آسانی 
است * بس چون فراغت یسافتی, به طاعت در کوش # و با اشتیاق به سوی 
پروردگارت روی آور] 

)١‏ محمّد بن حسن صفار, از احمد بن محمّد » از ابن ایی عمير, از جمیل, و 
حسن بن راشد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت کرده است که 
ایشان درباره كلام خداوند ع و جل: «ألمْ شرح تک ذرکت» فرمود: با ولابت 
امیر مؤمنان حضرت على عليه السلام.' 

۲) محمد ب ن ا ل مدي عاب از ةلهن عا تخسن ين 
موسی, از على بن حسّان. از عبد الرحمن, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روايت كرده است كه ايشان فرمود: خداوند سبحانه و تعالى فرمود: ألم لك 
صدرك» با حضرت على عليه السلام «وَوْضَعنًا عنک وزرک: الى أنقض هرگ 





رعب (۸): 


















۱- بصاثر الدرجات. ص ۸۴ ح ۳. 
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ورقغنا لک د کرک ان مَع الم را ان نع انر بنرا فا رشت» از 
پیابریات «قانصبا» حضرت على عليه السلام را به عنوان وصى ٠‏ خود «وإلی 
ربك فارغبا» در اين امر.! 

۳ و از وی, از محمّد بن همام» با سند خود. از ابراهیم بن هاشم از ابن 
ابی عمیر از مهلمی. از سلمان روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعضر 
صادق عليه السلام درباره کلام خداوند متعال: «لم شرح لک صدارکت» پرسیدم, 
ایشان فرمود: با حضرت على عليه السلام, پس او را وص خود قرار داده است. 
عرض کردم: «قإذا فرغ » چه؟ فرمود: خداوند عز و جل. پیامبر اكرم صلی 
اله عليه و آله و سلم را به نماز و زكات و روزه و حج امر كرد. سپس به او فرمان 
داد که چون این كارها را به انجام رساند حضرت على عليه السلام را به عنوان 
وصی خود منصوب کند." 

۴) و از وی, از احمد بن قاسم از احمد ين محمّد بن خالد, از محشد بن 
علی, از ابو جميله. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که 
ایشان درباره كلام خداوند متعال: قدا فرع فانصبا» فرمود: رسول خدا صلی الله 

و آله و سلم در حج بود[ آن گاء/نازل شد: « »از حج خود 
«قَانصّب» حضرت على غليه السلام را برای مردم." 

۵ و از وى. از احمد بن قاسم از احمد بن محمّد. با سند خود به مفضّل 
بن عمرء از حضرت امام جمفر صادق علية السلام رواييت تسده است که ایشان 
فرمود: انصّبْ» حضرت على عليه السلام را به ولايت." 

۶) محمد بن یعقوب, از محمّد بن حسن و دیگری, از سهل, از محمّد بن 
عیسی, و محمد بن حسین, همگی, از محمّد بن سنان, از اسماعیل بن جابره و 
عبد الكريم بن عمرو. از عبد الحمید بن ابی دیلم» از حضرت امام جعفر صادقٍ 
عليه السلام روا كرده ست که یشان - در حدیتی طولانی- فرمود: : خداوند جل 
























را برافراز وا و وصىّ خود را اعلان كن و آشکارا آنان را از برتری او آگاه ساز. آن گاه 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم سه مرتبه فرمود: هر كه من مولاى اويم پس 





حضرت على عليه السلام مولای اوست, خداوندا! دوست بدار کسی را که حضرت 
على عليه السلام را دوست دارد و دشمن بدا کسی را که حضرت على عليه السلام 
را دشمن می‌دارد.۱ 

۷ ابن شهرآشوب. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ايشان درباره کلام خداوند متصال 
فرمودند: «ألَم ترح لک" صذرک» آیا تو را آگاه نکردیم که وصی تو کیست؟ پس 
أو را يارىكر تو و خوارکننده دشمنت قرار دادیم «ال: 1 » و از آن 
نسل امامانى را بيرون آورد كه هدايتكر مردم شدند «وَرَقَعْنَا لك ؤكرك» چرا که 
هرگاه از من ياد می شود. از تو نيز همراه من ياد می‌شود «قفَإدًا فرَعتَ» از ديت 
«قَانصّب» حضرت على را به ولايت, تا كروهى به وسيله أو هدایت شوند." 

۸) و از عبد السلام بن صالح. از حضرت امام رضا عليه السلام روايت شده 
است که ايشان فرمود: «ألَمْ شرح لک مدر 
عليه السلام را وصی تو قرار نداديم؟ «و 
و اهل تأويل را به وسیله حضرت على بن ابی طالب عليه السلام «وَرقَفنَا كك» اين 
گونه «ذکُرک» يعنى همراه با ياد تو ای محمّدا برای أو رتبه‌ای بالا برديم." 

٩‏ و از ابو حاتم رازى از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
شده است كه ايشان قرائت فرمود: «فإذا فرغت فانصّب» و سپس فرمود: بس چون 
از كامل كردن شريعت فراغت یافتی. حظرت على علي السلام را برای آنان به 
امامت منصوب كن." 

۰ بُرسى, به اسناد مرفوع به مقداد بن اسود كندى - که خدا از او خشنود 
باد - روایت كرده است که وى گفت: همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
بوديم حال آن كه ايشان به پرده‌های كعبه آويخته بود و می‌فرمود: خداوندا! ياريم 
ERASE E‏ گا جبرئيل عليه السلام بر ايشان 





















ی مر ل E E‏ 





۱-کافی.ج ۰۱ ص ٣۲۳ح‏ 
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صیوره 





(باری) که (گوبی) پشت تو را شکست # و نامت را با دامادت على عليه السلام 
برای تو بلند گردانیدیم). پس پیامیر اکرم صلی لله عليه و آله و سلم قرات فرمود و 
ابن مسعود آن را ثبت کرد و عثمان آن را از قرآن 

۱ ابن شهرآشوب. از تفسیر عطاء < 
است كه وى درباره کلام خداوند متعال: هو" 
ظهرک؟ ا 


ساخت. 








۲) على بن ابراهيم. از محمّد بن جعفر, از یحیی بن زکریساء از على بسن 
حسان, از عبد الرحمن بن كثير. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
كرده است كه ايشان درباره كلام خداوند متعال فرمو از ببامبرىات, 
«قَانصّبْ» حضرت على عليه السلام را هوَإلى ریک فارغبا» در اين كار." 

۳) على بن ابراهيم در معنى اين سوره گفت: الم ترح لک صدارك» با 
حضرت على عليه السلام, و او را وصی تو قرار داديم. هنگامی كه مكّه فتح شد و 
قريشيان به اسلام كرويدند, خداوئد سینه ببامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سم را 
گشود و کارها را برايش آسان نمور" 

۴ عبد اله بن جعفر حمیری, از هارون بن مسلم. از مسعدة بن صدقه, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: پدرم 
عليه السلام درياره كلام خداوند تبارک و تعالی: باه وإلى رک 
ا» مى فرمود: چون نمازت را به جا آوردی, پیش از آن كه سلام بَدهى و در 
همان حال كه نشسته‌ای, در كار دنيا و آخرت به دعا بكوش و چون از دعا فارغ 
شدی, با اشتياق به سوى خداوند تبارک و تعالى روى آور تا از تو آن را ييذيرد.* 

۵) طبرسى: معنايش اين |. 
به دركاه بروردكارت يكوش و در خواسته خود با اشتياق به سويش روى آور تا 
به تو عطا كند. اين سخن از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روايت شده است. 


















ن از نماز واجب فارغ شدی, در دعا 





۲ سز فيج .1۲ اص ۳۲۸ 
۲- تفسير قمی. ج ۲. ص ۴۲۸. 
؟- قرب الاسناده ص 8 


۵- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص .۳٩۱‏ 





سوره بن 
سوره تين مکی است. ۸ آيه دارد و پس از سوره بروج نازل 


شده است. 





5 
وس 





و ثواب قرائت سوره تبن 


)١‏ ابن بابويه, با سند خود. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
کرده است كه ایشان فرمود: هر که سوره «والّین» را در نمازهاى واجب و نافله 
خود بخواند. إن شاء الله تعالی آن چنان از پهشت به او عطا می‌شود كه خشنود 
1 


شود 





۲ و از خواص القرآن, از بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم رواست 
شده است که ايشان فرمود: هر كه اين سوره را بخواند. خداوند چنان پاداشی 
برايش مىنويسد كه به شماره درنيايد و گویی او با حالتى اندوهكين محمّد صلی 
لله عليه و آله و سلم را ديده و خداوند اندوهش را زدوده است. چون این سوره بر 
غذابى كه آورده می‌شود. خوانده شود. خداوند ناخوشى را از آن غذا دور مسى- 
گرداند. كرجه در آن سمّى كشئده باشد. و آن غذا شفابخش مىشود. 

*) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كه اين سوره را بر 
خوراکی بخوائد. خداوند گزند آن خوراک را از او برطرف می‌کند. كرجه در آن سم 
باشد. و خداوند در آن خوراک شفا قرار می‌دهد. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هرگاه این سوره 
غذایی خوانده و یا نوشته شود. خداوند هر آن جه را به أن اسیب می‌رساند. از ان 





دور می‌کند و به قدرت خداوند متعال, أن غذا شفابخش می‌شود. 


۱- تواب الأعمال. ص ۱۵۳ 





]مر 


هاو 





سا 


تفسير سوره تين 


ليم 
این اون ۱) زوین (0)َمنا ال یی )کل خلت نان 
1 ۲ 
في اخس تقوم 0) ود تن سای( ینعی لاتم 
وه زر ()کایکنیت بای اقب فا کیین(۸) 
[سرگند به (كوه) تین و زیتون * و طور سينا # و این شهر امن (و اسان) * 
(که) براستى انسان را در نیکوترین اعتذال آفريديم © سپس او را به پست‌تسرین 
(مراتب) پستی بازگردانيديم ٭ مگر کسانی را که گرویده و كارهاى شایسته 
کرده‌اند كه پاداشی بی‌منت خواهند داشت * بس جه جيز تو را بعد (از یسن) به 
تكذيب جزا وامىدارد * آيا خدا نيكوترين داوران نيست؟] 

)١‏ ابن بابويه, از يدرش, از محمّد بن يحبى عطَار از احمد بن محمد بسن 
خالد. از ابو عبد الله رازی, از حسين بن على بن ابی عشمان, از موسى بسن بکر, از 
حضرت امام موسی بن جعفر عليه السلام از يدر بزرگوارش عليه السلام. از پدر 
بزرگوارش علیهالسلم. از پدران بزرگوارش علهم السلام. از رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم روایت کرده است که ايشان فرمود: خداوند تبارک و تعالى جهار 
سرزمین را بركزيد و فرمود: «والین رون © وطور سبینین * وق 
الأبين» انجير. مدینه است و زیتون, بيت المقدس است و طور سیناه قیقد اعت و 


















ترجمه 
<هاه يت 


لار 














۲) محمّد بن عبّاس. از محمّد بن همام. از عبد اله بن علاء, از محمّد بن 
شمّون, از عبد اله بن عبد الرحمن اصم. از بَطّلء از جميل بن ذراج, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: در كلام خداوند متعال: 
«والتین لبون انجير. حضرت امام حسن عليه السلام است و زیتون, حضرت 
امام حسين عليه آلسلام.” 

۳) و از وىء از حسين بن احمد, از محمّد بن عیسی, از يونس از يحيى 
حلبى. از بدر بن وليد. از ابو بیع شاهى. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روايت كرده است كه ايشان درباره كلام خداوند متعال: «رالشین والزيتُونء ور 
سبينبين» فرمود: أنجير و زیتون, حضرت امام حسن عليه السلآم و حضرّت امام 
حسين عليه السلام مى باشند و طور سينا. حضرت امام على ببن ابی طالب عليه 
السلام است. «قَمًا گنک ی بالذين» دين ولايت حضرت امام على بسن ابی 
طالب عليه السلام است. 

۴ و از وی از معتدین قأشم از محمّد 

















یازا تاھ بن نخد 
به حضرت امام رضا عليه 







سعید. از محمّد بن فضيل روایت شده است که او 
السلام عرض كردم: مرا از كلام خداوند عر و جل :«والتین والرَيُْون» تا به بايسان 
سوره آگاه ساز. حضرت عليه السلام فرمود: انجير و زیتون, حضرت امام حمسن 
او ی عرض کردم: «وطُور 
» بلکه طور سیناء است. عرض کردم: 
حضرت على عليه السلام است. عرض 
: آنء رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
1 است که مردم با و از امان می‌يابند. اگر از او فرمان برند. عرض كردم: لق 
نان فى خسن تفویم» چه؟ فرمود: منظور, ابو فصیل است در آن هنكام 
که خداوند برای پروردگاری خُود و پیامبری محمّد صلی الله عليه و آله و سلم و 
ولایت اوصیاء پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم از او پیمان كرف چرا كه او اقرار 
کرد و عرض كرد: بله. آيا نمىبينى خداوند متعال فرمود: «ثُمٌ سل 
یعنی درک اسقل, در آن هتگام که بيمان شکست و با خاندان محمّد صلی الله عليه 














۱- معائى الأخبار. ص ۱۳۶۳ ح .١‏ 
۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص 15ل 
۳ تأويل ال 











و آله و سلم چنان كرد. عرض كردم: هل لین وا ولوا الصَّالِحَات» 
قرو به خدا سوگند كه منظور. حضرت على عليه السلام و شيعيان اوست 





تلم 
دين» چه؟ فرسود: آرام, آرام! 
اي جنين نگوه اين كفر به خداست» به خدا یاس و 
آله و سلم حتى در چشم بر هم زدنی به خدا دروغ نبست. عرض کردم: پس 








چگونه است؟ فرمود: پس جه کسی زین پس تو رأ در دين درو RE:‏ 
منظور از دين, امير مومنان حضرت على عليه السلام است ۳۹3 له باخگم 
الْحَاكِمِين».١‏ 

۵) شرف الدين نجفی, از على بن ابراهيم در تفسیرش, از يحيسى حلبسی, از 
عبد الله بن مسکان, از ابو ربيع شامى. از حضرت امام جعفر صادت عليه السلام 
روايت كرده است كه ايشان درباره كلام خداوند متعال فرمود: «والشین والريسُون, 
وطور سیلین»انجیر و زیتون, حضرت امام حسن عليه السلام و حضرت امام 
حسین عليه السلام طور سینا حضرت امام على عليه السلام است و در 
کلام خداوند متعال: «قَما کیک بَعْدُ بالاین» دين. امیر مؤمنان حضرت على عليه 
السلام است." ١ج‏ 

۶ ابن شهرآشوب. از ابو معاويه ضریر, از اعمش, از سم از ابو صالع؛ از 
ابو هريره و ابن عبّاس روايت كرده است كه ایشان درباره كلام خداوند متعال: «فتا 
يُكذيُك بعد بالدین» كفتند: می‌فرماید: ای مَحَمّد! حضرت آمام على بن ابی طالب 
عليه السلام پس از اين كه به آخرت ايمان آورد. تو را تكذيب نمىكند." 

۷ و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايت شده است که ایشان 
درباره كلام خداوند متعال فرمود: «إلَا لین منوا و 
امیر مؤمنان حضرت على عليه السلام و شيم 

۸) در كتاب احمد بن عبد اله مؤدب. از ابو ماود طرفرء الاھ زاي 
صالح, از بو هريره. و أبن عباس و در تفسير مر ابن از عطاء, از ابن عباس 
روا 8 لاله 0 الا 
















۴- مناقب. ج ۲ ص ۱۲۲ 
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سلم در خانه اَم هاتی ترسان از خواب بيدار شد و ام هانی از ايشان جوياى دلييل 
اين ترس شد. حضرت صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای ام هانی! خداوند عزاو 
جل قيامت و سختی‌های آن را با بهشت و آسايش آن و دوزخ و شکنجه و عذاب 
آن, به خواب من آورد. من به دوزخ نگریستم و ناگاه معاويه و عمرو بسن عاص را 
ديدم که در حرارت دوزخ ايستادهاند و فرشتگان عذاب. با سنگی از سنگ‌های 
دوزخ؛ بر سر آن دو مىكوبند و می‌گویند: مگر به ولایت حضرت على بن ابی طالب 
عليه السلام ايمان نياورديد؟ ابن عباس گفت: آن كاه حضرت امام على عليه السلام 
از حجاب و پرده شكوه و عظمت. خندان و شادمان بيرون مىآيد و ندا می‌دهد: 
سوگند به بروردكار كعبه كه پروردگارم برايم حكم كرد. و اين كلام خداوند متعال 
است كه فرمود: «أَليْسَ الله بحم الحاکمین». 
و حضرت امام على علیه لسلام در ج 
شیعیان خود را شفاعت می‌کند. 

)٩‏ على بن ابراهیم, در معنای این سوره گفت: «والشين والزيكُون. ولور 
نا لد الأمين» انجيرء مذینهاست و زيتونء بيت المقدّس است و طبور 





يس يليد به دوزخ فرستاده مى ود 
ایگاه خود مىايستد و ياران و اهل بيست و 








سینا کوفه انت و این نز ييه ناث ايت ` 
۰و نيز على بن ابراهيم گفت: «والین والرسون, وطُور ينين" ذا 





مؤمنان حضرت على عليه السلام است و طور سيناء حضرت امام حسن عليه السلام 
و حضرت امام حسين عليه السلام است و شهر امن امامان هس سب 









ر ی ا ن پاداش بر ايشان مد 
خداوند متال به پیامبر خود صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: 
بالد. ) آنه امير مؤمنان حضرت امام على عليه السلام است یس اله با 
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سوره علق 
سوره علق مکی است. ۱٩‏ آيه دارد و نخستین سوره ای است 
که نازل شده است. 


3 


م 
تعب سانا 


فضيلت و واب قرائت سوره علق 


)١‏ ابن بابويه. با سند خود از سليمان بن خالد. از حضرت امام جعفر 

صادق عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: هر كه در روز ويا شب خود 

سوره «افراً اسم ریْک» را بخواند. سپس در آن روز ها در آن شب جان سيارده 

شهيد جان دآده و خداوند او را شهید بر می‌انگیزد و شهید زنده‌اش می‌کند. و همانند 

کسی است که به همراه رسول خدا صلی ال عليه و آله و سلم در راه خدا شمشیر 
۱ 


زده است. 





۲) و از خواص القرآن, از بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم رواییت 
شده است که ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند همچون ثواب کسی 
كه جزء مفصل را خوانده باشد و همانند پاداش کسی که در راه خدا شمشیر کشیده. 
برای او پاداش می‌نویسد و هر که بر دريا مسافر باشد و این سوره را بخواند, 
خداوند متعال او را از غرق شدن در امان می‌دارد 

۳) و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را بر 
در انباری بخواند. خداوند متعال آن انبار را از تمامی گزندها و دزدها در امان سی- 
دارد تا این كه صاحبش آن جه را در آن جاست, خارج کند. 

؟) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که راهی سفر باشد 
و اين سوره را بخواند. از آسیب سفر رهایی مىيابد و هر که بر دریا مسافر باشد و 
این سوره را بخواند. به نیروی خداوند متعال از ناخوشی دریا امان می‌یابد. 














۳ 


يا 


میک 
E,‏ 






رابت اكم (0) 


رز 
۷ ٳ ن ٳ رت لجعي (0)أرأيت الذي يي )باصي )ريڪ ٳ نکن 
عل القتي )وام پاقوي (۲) رابت نب ول (۱۳) ال اران اة يري 
( کا کین یک تاد تاه ایک و(۱۴ )ینغ ئارته (۱) 
ستذغ اه (۱۸ )الا نیمه وا و 0 

[بخوان به نام پرورد گارت که آفرید * انسان را از علق آفرید بخوان و 
پروردگار تو کریمترین (کریمان) است * همان كس که به وسیله قلم آموخت * 
آن جه را که انسان نمی‌دانست (بتدریج به او) آموخت * حقا که انسان سرکشسی 
می‌کند * همین که خود را بىنياز پندارد © در حقیقت. بازگشت به سوی 
پروردگار توست * آيا دیدی آن كس را که باز می‌داشت؟ * بنده‌ای را آن كاه 
که نماز می‌گزارد * جه پنداری اگر او بر هدایت باشد * يا به برهيزكارى وادارد 
(برای او بهتر نيست) * آیا جه پنداری (که) اگر او به تکذیب پردازد و روى 
بركردائد (چه کیفری در پیش دارد)؟ © مگر ندانسته كه خدا می‌بیند؟* زنهار اگر 
باز نایستد موی پیشانی (او) را سخت بگیریم * (هسان) موی پیشانی دروغسزن 
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لهاد 














كناهبيشه را ٭ (بگو) تا كروه خود را بخواند # بزودی آتشبانان را فرا خوانيم ٭ 
زنهار فرمانش مبر و سجده كن و خود را (به خدا) نزديك گردان] 

۱) على بن ابراهیم. از احمد بن محمّد شیبانی. از محشّد بن احمد از 
اسحاق بن محمّد. از محمّد بن علی, از عثمان بن يوسفء از عبد لله بن کیسان, از 
حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرصود: جبرئيل 
عليه السلام بر حضرت محمد صلی اله عليه و آله و سلم نازل شد و عرض کرد: ای 
. حضرت صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: جه بخوانم؟ عرض کرد: 
«افرآ بام ربك الى خَلّقَ» يعتى نور اقدم تو را پ پیش ازاشياء آفرید. «خَلقّ 
نان من غّق» يعنى تو را از نطف رید و حضرت على عليه السلا را از تو 
جدا كرده و رون آورد ار ورك ال الیل الم يعنى به حضرت 
امام على بن ابی طالب عليه السلام آموخت «غلمالِنسَان» برای تو از طریق کتابت 
به حضرت امام على عليه السلام علم آموخت: هما للم بيش از آن.' 

۲) عمر بن ابراهيم اوسی, از این عبّاس, روايت كرده است که وى گفت: 
اول جيزى كه با آن وحى بر رسول دا صلی اله عليه و آله و سلم آغاز شد, 
رؤياى صالحه در خواب بود و هر خوابى كه ایشان مىديد. همجون سبيدهدم صبح 
روشن بود. چون حضرت صلی الله عليه و آله و سلم با حضرت خديجه ازدواج كرد 
و سن ایشان چهل سال تمام شذء روزی به سوی كوه حراء بیرون رفت. در آن جا 
جبرئیل عليه السلام برای آن حضرت صلی اله عليه و آله و سلم ندا سر داد و بر 
ايشان يديدار نشد. از اين رو رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از هوش رفت. 
مشركان قريش ايشان را بر دوش خود زد خديجه بردند و گنشد: ای خديجه! با 








مردى جن‌زده ازدواج كردهاى؟! خديجه به سرعت از تخت پائین آمد و آن حضرت 
صلی الله عليه و آله و سلم را در آغوش خود كشيد و سر ايشان را بسر دامن خود 
نهاد و چشمانشان را بوسيد و گفت: با پیامبری مرسل ازدواج كردهام. چون حضرت 
صلی الله عليه و آله و سلم به هوش آمد. خدیجه عرض کرد: يدر و مادرم به فدایت 
ای رسول خدا! جه بر سرت آمد؟ ايشان فرمود: هر جه بود نیکی بود. اما صدایی 
شنیدم كه مرا ترساند. گمان كنم جبرئیل عليه السلام بود خديجه از این خبر 





۱- تقسیر قمی. ج ۲. ص ۴۳۰ 


شادمان شد و عرض كرد: چون صبح فردا رسید. به همان جايكاهى که روز پیش 
او را در آن جا ديدى بازكرد. حضرت صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: بل جنين 
می كنم. ايشان خارج شد و ناكاه جبرئيل عليه السلام را با زيباترين جهره و 
خوش ترين بو مشاهده كرد. جبرئيل عليه السلام عرض كرد: ای محمّد! يروردكارت 
تو را سلام می‌رساند و از برایت درود و بزركداشتى ويزه می‌فرستد و مىفرمايد: تو 
فرستاده من به سوى انس و جن هستی, يس ايشان را دعوت كن تا مرا ييرستند و 
بكويند: هيج خدابى جز الله نيست و محمّد رسول اوست و على ولۍ اوست. آن گاه 
جبرئيل عليه السلام بال خود بر زسين زد و از جای آن, جشسمه آبی جوشيد و 
حضرت صلی الله عليه و آله و سلم از آن نوشيد و وضو گرفت؛ سپس جبرئيسل به 
ايشان آموخت: «اقرآ بام ربك الى خَلّقَ» تا بايان سوره. جبرئيل به آسمان فراز 
رفت و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم از حراء بيرون آمد و در راه خود بر 
هر سنگ و انبّه و درختى كه می كذشت, همه ندا می دادند: سلام بر تو ای رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم. آن حضرت نزد خدیجه که در انتظار ايشان بود. 
رفت و وى را از اين ماجرا باخبر ساخت و او از دیدار حضرت صلی اله عليه و آله 
و سلم و تندرستى و برجایی ايشان شاد شد. 

مولف گوید: پیشتر در مقدّمه كتاب. فصلی درباره نخستین سوره‌ای که از 
نازل شد آمد. 

۳) على بن ابراهیم در معنای | 
نم خداوند بخشنده بخشایشگر الى 
ریک کر ای عم اقلم» يعنى به انسان 
شرق تا به غرب زمين؛ همه بر اساس آن صورت می بذيرد. «کا إن ن اسان 


ی أن 5 تی» وا وقتی انسان خود را می‌ناز پندارد, كفر می‌ورزد و نافرصائي 











ن سو ۾ گفت: «افرآ بام رييك» بخوان به 
5 نسان من علّتی» از خون «افرا 
تن را آموخت که امور دنياء از 


















© »> مد 


الاد 








4) 





ولید - که لعنت خداوند بر آن دو 
عليه و آله و سلم را به قتل رسات 


باد - ندا سردادند: بشتابيد و محمّد صلی الله 
أن كه او را يارى می‌کرد. دركذشته است. 
سدع الزبانيّة» همانطور که آن‌ها به سوى قتل 
ولخدا ص ل علي و لدو حلم تراغ رانف با بر ان اب را نا 

هوج وافتربا» يعنى مردم در انجام کاری که آن دو 
ا ان دو فرمان نبردند؛ جرا كه مُطعِم بن عد بن 
توفل بن عبد مناف. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را بناه داد و این‌گونه 
هيج كس جرأت آسيب رساندن به ايشان را بيدا نکرد.! 

؟) محمّد بن يعقوب, از على بن محمّد . از سهل بن زياد, از وشاء. از 
حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده است که ايشان فرمود: نزدیک‌ترین 
حالت بنده به خدا هنگامی است كه او در سجده است و اين كلام خداوند عر و جل 




















است كه فرمود: «واسنجد وافترب»." 

۵) و از وى از على بن أبراهيم از هارون بن مسلم, از مسعدة بن صدقه. 
از حضرت امام جعفر صادق عليه الام روايت شده است كه ايشان فرمود: رسول 
خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند عر و جل هيج آفريدءاى را نافرید 
مگر آن كه آفريده ديكرى را فرمان داد تابر او جيره شود از اين قرار كه چون 
خداوند تبارک و تعالى دریاهای زيرين رآ آفرید, آنها به خود باليدند و موج زدند 
و گفتند: جه جيز می‌تواند بر ما جيره شود؟ پس خداوند زمين را آفريد و بر پشست 
آن‌ها گستراند و آن‌ها زبون شدند. سپس زمين بر خود باليد و كفت: جه جیز می 
تواند بر من جيره شود؟ بس خداوند کوه‌ها را آفرید و آنها را چون ميخ بر يشت 





آن استوار داشت تا بر خود نلرزد و این‌گونه زمين زبون شد و آرام گرفت. سپس 
کوه‌ها بر زمين باليدند و كردن کشیدند و مغرورانه گفتند: جه چیز می‌تواند بر ما 
جيره شود؟ پس خداوند آهن را آفرید و آهن آن‌ها را بُريد و کوه‌هسا زبون شدند. 

سپس آهن بر كوهها باليد و گفت: جه چیز می‌تواند بر من جيره 
آنه تش را آفرید و آتش آن را ذوب کرد و آهن زبون شد. سپس آتش شعله كشيد و 


د؟ پس خداوند 
شود؛ پس خداو: 
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غرید و بر خود باليد و كفت: جه جيز می‌تواند بر من جيره شود؟ پس خداوند آب 
را آفريد و آب آن را خاموش ساخت و آتش زبون شد. سپس آب بر خود باليد و 





موج زد و كفت: جه جيز مىتواند بر من جيره شود؟ يس خداوند باد را آفريد و 
بادء امواج آب را به حركت انداخت و آن جه را که در قعرش بود برآورد و او را از 
عبور و گذر در مجرای خويش بازداشت و این‌گونه آب زبون شد. سپس باد بر 
خود باليد و طوفان كرد و دنباله خود را جنباند و گفت: جه جيز مىتواند بسر من 
جيره شود؟ بس خداوند انسان را آفريد و او خانه ساخت و جاره أنديشيد و شيوه- 
ای يافت كه باد و ديكر جيزها را مهار كرده و از آنها در امان بماند و اينكونه باد 
زبون شد. سپس انسان سركشى كرد و گفت: جه کسی از من نيرومندتر است؟ پس 
خداوند برايش مرك را آفريد و مرك او را مقهور كرد و انسان زبون شد. سپس 
مرگ بر خود باليد. خداوند عر و جل به او فرمود: فخر مفروش كه من تو را در 
ميان دو كروه بهشتیان و دوزخيان. سر مبُرم و ديكر هرگز زندهات نمی‌گردانم که 
بخواهند به تو اميد بندند يا از تو بترسند. نيز پیامبر = كه سلام و درود خدا بسر أو 





باد - فرمود: بردباری بر خشم جيره شود و بهربانی بر رنجيدكى غلبه كند و صدقه 
بر خطا جيره آيد. سپس حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: چه بسیار 
این بیان به چیرگی موجودات بر یکدیگر می‌ماند!! 


۱-کافی, ج ۸ ص ۱۴۸ 
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سا 





سوره قدر 


سوره قدر مكى است. 0 آيه دارد و يس از سوره عبس نازل 


شده است. 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره قدر 


)١‏ محمّد بن يعقوب, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد , از ابن محبوب» 
از سيف بن عمیره, از شخصی, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت کرده 
است كه ايشان فرمود: هر كه سوره هآ القدْر» را با صدای بلند 
بخواند. همجون کسی است كه در راه خدا شَمِثيكشيده است و هر که أيسن سوره 
را به صورت پنهانی (در دل خویش) بخواند. همجون کسی است که در راه خدا در 
خون خود غلتیده است و هر که این سوره را ده مرتبه بخواند. حدود هزار گناه از 
گناهانش بخشيده می شود.! 





ابن بابويه نيزء از پدرش, از سعد بن عبد الله از احعد بن محمّد , از حسن بن 
بن عميره. از شخصی, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام, 
همانند همین حديث را روايت كرده است." 

۲) و از وىء از حسين بن محمّد » از احمد بن اسحاق, و على بن ابسراهيم؛ 
بكر بن محمّد ازدی, از شخصی, از حضرت امام جعفر 





محبوب, از سيا 





از پدرش, و هر دو أن 


صادق عليه م رولیت شده است که د یشان 





ه تعويذ فرمود: سبویی نو بردار 





پاویز داق خا ات أن افزوده مشود 
۳ ابن بابویه, با سند خود, از حسين بن ایی علاء. از حضرت امام جعفر 
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انی لل 


صادق عليه السلام روايت كرده است که ایشان فرمود: هر كه « 
ای تدا سر می‌دهد: 


الْقَدْر»ه را در یکی از نمازهاى واجب خداوند بخواند. ندا د 





ای بنده خدا! خداوند برای تو آن جه را گذشت, آمرزید. بس کردارت را از سرگیر. 
إن شاء الله تعالی در بیان فضیلت سوره توحید. از فضیلت این سوره بیشتر خواهد 
آمد. 

۴) و از خواص القرآن, از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روايت 
شده است كه ایشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. ياداشى همجون پاداش کسی 
که ماه رمضان را روزه كرفته. از برای او خواهد بود و اگر قرائتش با شب قدر 
همزمان باشد. توایی همچون ثواب کسی که در راه خدا جنگیده, از برای او خواهد 
بود و هر که این سوره را بر در انباری بخواند. خداوند متعال آن انبار را از تمامی 
گزندها و آسیب‌ها در امان می‌دارد تا این که صاحبش آن جه را در آن است؛ بیرون 
آورد. 

۵) و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را 
بخواند. در روز قيامت, بهترين مردمان, دوست و همراه او خواهد بود و اگر کسی 
كه به كجى دهان و چهره مبتلاست, آن را در ظرفی نو بنویسد و به أن بنگرد. 
خداوند متعال او را شفا می‌دهد. 

۶) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که این سوره را بعد 
از نماز عشاء يانزده مرتبه بخواند. تا شب بعد در امان خدا خواهد بود؛ و هر که آن 
را هر شب هفت مرتبه بخواند. در آن شب تا طلوع فجر, در امان خواهد بود و هر 
كه آن را بر آن جه از طلا يا نقره يا اثائى كه اندوخته است, بخواند. خداوند اين 
اسیب رسائد. حفظ می‌کند و بر برکت آن 
مىافزايد و اگر اين سوره بر جابى که در آن غلّات انباشته شده. خوانده شود به 





اندوخته را در برابر هر أن جه به آن 


اذن خداوند متعال, برای آن سودمند خواهد بود. 


تفسير سوره قدر 


انیم 
اش )وتا دقن( اقن رعش الب تفر 
(ترلالْلايكدُوَاائُو. فان رم نكل انر 0 لاعتم 7 
۵ 

[ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم # و از شب قدر جه آگاهت کرد؟ ٭ 
شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است * در آن (شب) فرشتگان با روح به فرمان 
پرورد گارشان برای هر کاری (که مقر شده است). فرود آیند * (آن شب) تا دم 
صبع. صلع و سلام است] 


۱) سعد بن عبد الله از احمد بن حسين. از مختار بن 








بصری, از محمّد 
بن سلیمان, از پدرش, از ابو بصير روایت کرده است که وی گفت: خدمت حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام بودم و ايشان سخنی درباره هنكام زا 
هدی - که سلام و درود خدا بر آنان باد - بیان کرد و فرمود: در شب قدرء فزونی 





شدن ائمه 





ايا روح» جبرئیل نیست؟ فرسود: 
شتگان است, 


WY 


روح واجب می‌شود. عرض كردم: فدایت شو 
جبرئيل از فرشتگان است. حال آن که روح؛ آفریده‌ای عظیم تر | 
مگر نه این است که خداوند عزّ و جل می فرماید: «تتّل لب 








۱- بصاثر الدرجات. ص ۴۲۵. 








اه ۳ 


لوار 











۲) محمّد ين يعقوب, از محمد بن ایی عبد لله و محمّد ين حسن, از سهل 
بن زیه و مختد من يتين للاللعدد ين معتد هنگی از حسن ببى ناس بن 
حریش, از حضرت امام جواد عليه السلام. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده‌اند كه ايشان فرمود: پدرم عليه السلام در حال طواف كعبه بود كه ناگاه 
مردی عمّامه بر رخ کشیده سررسید. او که فرستاده خداوند متعال به نزد پدرم عليه 
السلام بود. هفت شوط او را قطع کرد و او را به خانه‌ای در كنار صفا برد و کسی را 
در بى من فرستاد و اين كونه سه نفر شدیم. آن مرد به من گفت: خوش آسدی ای 
پسر رسول خدا! سپس دست بر سرم گذاشت و گفت: برکت خداوند بر تو باد ای 





که پس از پدرانت امین خدایی! (سپس رو به پدرم عليه السلام گفت:) ای ابا جعفر 
عليه السلام! اكر می‌خواهی, شما مرا خبر ده و اگر می‌خواهی تا من خبرتان دهم و 
اگر می‌خواهی, شما از من بپرس و اگر می‌خواهی تا من از شما يبرسم و اگر 
می‌خواهی, شما مرا تأیید كن و اكر می‌خواهی تا من تأیسدتان کسنم. پدرم عليه 
السلام فرمود: همه اين موارد را می‌خواهم (برای من فرقی ندارد). آن مرد گفت: 
پس مبادا در جواب من سخنی؛پرازبان برانى که چیزی غير از آن را در دل پنهمان 
داشتهاى. پدرم عليه السلام فرمود: این کار را کسی می کند که در دل دو گونه 
دانش داشته باشد و هر یک با دیگری تفاوت کند و برای خداوند عر و جل دانشی 
که در آن اختلاف هست. پذیرفتنی نیست. آن مرد گفت: سؤال مسن همین است و 
یک سویش را بیان کردی. حال, مرا خبر ده دانشی را که در آن اختلاف نیست, جه 
کسی می‌داند؟ پدرم عليه السلام فرمود: تمامى دانش نزد خداوند است که بسادش 
جليل و باشكوه است. اما دانشى كه بندكان را از آن كزيرى نيست. نزد اوصيا است. 
آن مرد نقاب از جهره گشود و راست نشست و چهره‌اش شكفت و كفت: من همین 
را می‌خواستم و در بى همین آمدم. به باور شما دانشى كه در آن اختلاف نيست. 
نزد اوصيا است. ايشان چگونه آن را مىدانند؟ پدرم عليه السلام فرمود: همان كونه 
كه رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم آن را می‌دانست, جز این كه ايشان آن جه 
را رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم مىديد. نمىبينند؛ جرا که او پیامبر بود و 
ايشان محدثاند و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بر خداوند وارد مى شد و 
وحى را مىشنيد. حال آن که ايشان نمی‌شنوند. آن مرد كفت: راست كفتى ای پسر 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم! از شما سؤالى دشوار مىيرسم. مرا خبر ده 

















كه چرا این دانش آن چنان که با رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم نمايان مى- 
شد. نمايان نمی‌شود؟ پدرم عليه السلام خنديد و فرمود: خداوند عز و جل نخواسته 
کسی از دانش او آكاه شود. مگر کسی كه در ايمان به او آزموده شده باشد. همچنان 
كه به رسول خود صلی الله عليه و آله و سلم حكم فرمود كه بر آزار قومش صبر 
بيشه كند و جز به فرمان او, با آنان مبارزه نكند. يس جه بسيار روزهابى که رسول 
خدا صلی لله عليه 





آله و سلم تهانی به دعوت مردم برداخت تا این که به او فرمان 
مر وأغرض عن الْمُشرکین» [ آن جه را بدان مأمورى آشکار 
كن و از مشرکان روی برتاب] سوگند به خدا كه اگر بيش از آن نيز دعوت خود را 
آشکار می‌کرد. در امان بود؛ ما از آن جا که به فرسانبری ات می‌اندیشید و از 
مخالفتشان بيم داشت, از دعوت آشکار باز ایستاد. دلم می‌خواهد که با چشم خود. 
حضرت مهدی اين انّت - عليه السلام - را می‌دیدی در آن حال كه فرشتگان, 
ارواح کافران مرده را با شمشیر آل داود در ميان آسمان و زمين عذاب می‌کنند و 
ارواح همانندان آنان را در ميان زندگان, به آنان ملحق می‌کنشد. آن كاه آن مرد 
آورد و گفت: هان اين از همان شمشیرهاشت. پدرم عليه السلام فرمود: 
آری, به حق خدایی که محمّد صلی الله عليه و آله و سبلم را بر بشر برگزید. آن مرد 
نقابش را برداشت و گفت: من الیاس هستم, آن چه كه درباره شما پرسیدم به سبب 
ناآگاهی من از شما نبود, بلکه می‌خواستم اين سخن: نیرویی برای ياراتتان باشد. 
من شما را از آيهاى خبر می‌دهم که خود می‌شناسی و اگر یارانتان به آن حجت 
آورند. در سخن پیروز می‌شوند. پدرم عليه السلام به او فرمود: اگر می‌خواهی تا 
من تو را از آن خبر دهم. گفت: می‌خواهم. فرمود: اگر شيعيان ما به مخالفان ما 
بگویند: خداوند عز و جل به رسول خود - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - 
می‌فرماید: «إنا نافیل الذر» تا به بایان سوره. حال. آیا رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم (در عمر خود) چیزی می‌دانسته كه در آن شب نمی‌دانسته و 
آن شب هم جبرئيل عليه السلام برايش نياورده باشد؟ در این هنكام 
مخالفان خواهند گفت: نه. سپس به آنها یگو: آیا چاره‌ای داشت تا آن جه را سی- 
دانست, بیان نکند؟ (مگر راهی جز اظهار علم خويش داشت؟) خواهند گفت: نه, 
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سپس به آنها بگو: آيا در آن جه كه رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم از دانش 
خداوند - كه یادش بلند مرتبه و با شكوه باد - بیان مىكند, اختلافى هست؟ آن 
كاه اگر گفتند: نه. به آنها بگو: پس کسی كه درباره حكم خدا حکم می‌کند و در 
حکمش اختلاف هست. آيا با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم مخالفت كرده 
آری. اگر گفتند نه. آغاز سخن خود را نقض كرده اند. پس به 
آنها بكو: هنم یلها ال وارّاسخون فى اللم» [ تأویلش را جز خدا و 
ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند], اگر گفتند: راسخون در دانش جه کسانی 
هستند. بگو: کسی که در دانش او اختلاف نیست. 

آن كاه اگر گفتند: او کیست؟ بگو: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
دارنده اين دانش بود. حال آيا ایشان دانش خود را تبليغ كرد يا نه؟ اگر كفشد: 
تبلیغ کرده است, بگو: آيا وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم درگذشت, 
خليفه يس از ایشان, دانشی را که در آن اختلاف نيست, می‌دانست؟ اگر گفتند: نه, 
بگو: جانشین رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فردی است که تأ 
و رسول خدا صلی لله عليه و آله.و سلم تنها کسی را جانشین خود می‌کند, که به 
حکم ايشان حکم کند و در همه چیز جز پیامبری همانند ايشان باشد. اگر رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم هيج کس را در دانش خود جانشین خود نکرده 
ا راكد در پشت مردان هستند و پس از ایشان زاده مى شوند, تباه کرده 
اله عليه و آله و سلم هم از قرآن بود 















شده است 












کتاب روشنگر © (كه) ما آن را در شبی فرخنده نازل كرديم. (زيرا) که ما هشدار 
دهنده بودیم © در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله می‌یابد © 
(این) کاری است (كه) از جانب ما (صورت مىكيرد). ما فرستنده (پیامبران) بوديم]. 
اگر گفتند: خداوند عز و جل اين امر را نها به سوی پیامبران می‌فرسند. بگو: این 
امر استواری که در آن شب فیصله می‌یابد و توسط فرشتگان و روح فرود می‌آید. 


۷ آل عمران/‎ -١ 
۱-۵ دخان/‎ -۲ 


آيا ايشان از آسمانی به آسمانی ديكر فرود مىآيند يا از آسمائى به زسین؟ اگر 
۳ : از آسمانى به آسمانی فرود می‌آیند. (درست نيست چرا که) در آسمان هيج 
کسی نیست كه از فرماتبرداری به سوى نافرمانی برگردد. اگر گفتند: از آسمانی به 
زمین فرود می‌آیند و زمينيان نیازمندترین آفریدگان به این اسر هستند. بگو: آيا 
زمینیان چاره‌ای جز اين دارند که سروری داشته باشت 

اگر گفتند: خلیفه حاكم آنان است. بگو: «اللهُ ول لین ۳ 
إلى النور»' [ خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند تن را از تاریکها به 
سوى روشنایی به در می‌برد]. تا آن جا كه فرمود: (خَالِدُونّ) [جاوداتند]. به جان 
خودم سوگند که در زمين و آسمان. هيج كس ولۍ خداوند عر و جل نيست جز آن 
كس كه تأیید شده است و هر كس تأييد شده باشد. در خطا نمىافتد و در روى 
زمين هيج كس دشمن خداوند - كه يادش بلند مرتبه و با شكوه باد - نیست جز 
آن كس كه واگذاشته شده است و هر كس واكذاشته شده باشد, به حسق نمی‌رسد؛ 
همان گونه که ناگزیر بايد امر ان بر اساس آن حکم 
کنند. بايد حاکمی نيز وجود داشته باشد. اگر گفتند: ما آن حاکم را نمی شناسیم, به 
آن‌ها بگو: هر جه می‌خواهید بگویید. اما خداوند عزو جل نخواسته که پس از 
حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم, بندگان را رها کند حال آن که هيج 
حجنتى از برای او نزد ايشان نباشد. حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرسود: 
الياس ایستاد و گفت: ای بسر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم! در این جا 
موضوعی مبهم هست. حال اگر گفتند: حجّت خدا قرآن است. رأی شما چیست؟ 
















آسمان فرود آي 





فرمود: در این صورت به آن‌ها می‌گویم: قرآن. سخن نمی‌گوید تا اسر و نهی کند 
ولی قرآن کسانی را دارد که آنان مر و نهی می‌کنند. همچنین می‌گويم: گاهی برای 
برخی از زمینیان بلابى روی می‌دهد که در سنت پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و 
سلم و حکم مورد اجماع وجود ندارد و در قرآن نيز نیست, خداوند برای دانش 
خود روا ندیده که در زمين فتنه‌ای يديد اید و در حکومت او هيج كس نباشد 
تا آن فتنه را از ميان ببرد و گرفتاران را رهایی بخشد. 

الیاس گفت: در اين جا شما پیروز می‌شوید ای پسر رسول خدا صلی اله عليه 
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و آله و سلم! گواهی می‌دهم که هر يلابى در زمين بر آفريدكان روى دهد ويا در 





جانهايشان در موضوع دين يا غير دين بیش آيد. خداوند عرو جل آن را 
می‌دانسته و قرآن را به عنوان راهنما قرار داده است. سپس گفت: ای پسر رسول 
خدا صلی لله عليه و آله و سلم! مىدانى قرآن راهتماى جيست؟ حضرت امام محمّد 
باقر عليه السلام فرمود: آری, كليّات حدود در آن است و تفسير آنها در حكم 
است. خداوند نیذیرفته كه بندهاى در دين و یا جان و یا مال خود به بلابى اند و 
در زمين او از حکومت او کسی نباشد که در آن بلا به درستی قضاوت کند. یساس 
گفت: در اين باره شما با برهان پیروز هستید. مگر این که دشمن شما به خدا تهمت 
زند و بگوید: خداوند عَر ذکره هيج حجّتی ندارد. اما مرا از تفسیر آيه « ل 
عَلَى مَا فاتکم» [ تا بر آن جه از دست شما رفته, اندوهگین نشوید] که از جمله 
آیات مخصوص حضرت امام على عليه السلام است و نیز هونا تفرخوا بمًا کم[ 
و به (سبب) آن جه به شما داده است. شادمانی تكنيد] خبر ده. فرمود: درباره ابو 








فلان و یاران او و يك نفر پیش از او و يك نفر يس از او می‌باشد. بر آن چه از 
دست شما رفته اندوهگین نشوید, از جمله آیات مخصوص حضرت امام على عليه 
السلام است و به (سیب) آن جه به شما داده است شادمانی نکنید. كوياى فتنه‌ای 
است که بس از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برای شما روی داد. الاس 
گفت: گواهی می‌دهم که شما دارندگان همان خکمی هستيد که در آن اختلاف 
نیست. آن كاه برخاست و رفت و من او را نديدم." 

۳ و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ايشسان 
فرمود: پدرم عليه السلام نشسته بود و کسانی نزدش بودند. ناكاه ايشان چنان به 
خنده افتاد که چشمانش غرق در اشک شد و فرمود: آیا می دائید جه چیز مرا به 
خنده انداخت؟ عرض كردند: خیر. فرمود: ابن عباس پنداشت که او از جمله کسانی 
است که اله پروردگار ماست و سپس استقامت ورزیدند. من به او گفتم: ای 
ابن عبّاس! آیا تو فرشتگان را دیده‌ای كه تو را از دوستی ايشان با تو در دنيا و 





آخرت و از ایمنی تو از بيم و اندوه خبر داده بائسند؟ او كفت: خداوند تبارک و 


۱-حدید/ ۲۳ 
۲-کافی: ج اص ۱۸۸ ح ۱. 








قیقت, مؤمنان با هم برادرند] و در 
وارد می‌شوند. از اين روفن فيد یار گفتم: راست 
عبّاس! تو را به خدا سوگندت می‌دهم. آیا در حكم خداوند - که 
يادش بلند مرتبه و با شكوه باد - اختلاف هست؟ گفت: نه. گفتم: جه م ىكوبى 
درباره کسی كه با شمشير. انگشتان مردى را به ضربهاى قطع كند و برود. سپس مرد 
دیگری بيايد و کف دست او را قطع کند. اگر تو قاضى باشى و آن مرد دوم را نزد 
تو آورند. جه خواهی کرد؟ گفت: به کسی که کف دست او را بریده می‌گویم: ديه 
کف دست او را به او بده و به کسی که دستش قطع شده می‌گویم: با او بر هر جه 
خواهی مصالحه کن و او را نزد افراد عادل می فرستم. من گفتم: در حکم خداوند - 
که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - اختلاف بيدا شد و سخن اولت را نقض کردی. 
خدای تبارک و تعالی روا ندیده كه چیزی از حدود نزد آفریدگانش روی دهد حال 
آن كه تفسیرش در زمين نباشد. دست کسی را که دست دیگری را بریده قطع كن و 
سپس ديه انگشتانش را به او بده. اين حکم خداست در شبی که در أن امر خود را 
نازل می‌کند. اگر تو بس از آن كه از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آن را 
شنیدی, انکارش کنی, خداوند تو را به دوزخ می‌فرستد, همان گونه که چشمت را 
در آن روز که حضرت امام على بن ابى طالب عليه السلام را انکار کردی, كور کرد. 
ابن عباس گفت: چشم من به همین خاطر كور شد. شما این را از کجا دانستی؟ به 
خدا سوگند چشم من تنها از ضربه بر فرشته‌ای كور شد. آن كاه من خندیدم و او را 
به خاطر سستی خردش رها کردم. سپس او را ديدم و گفتم: ای ابن عبّاس! تو 
هيج كاه همجون ديروزء سخن راست ذكفتى. حضرت امام على بن ابی طالب علية 
السلام به تو فرمود: شب قدر هر ساله هست و امر آن سال در آن شب نازل مى شود 
و از برای آن امر. والیانی پس از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌باشد. تو 
عرض کردی: ايشان کیستند؟ حضرت امام على عليه السلام فرمود: من و یازده تسن 
از يشت من كه امامان محدّث (فرشتگان با ايشان سخن می‌گویند. اما بر ایشان 
ظاهر نمىشوند) هستيم. تو عرض كردى: به نظر من امر شب قدرء تنها با رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم بوده است. آن كاه فرشتهاى كه با ايشان سخن 
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می‌گفت. برايت يديدار شد و گفت: دروغ گفتی ای بنده خدا! من به چشم خود 
فرشتهاى كه حضرت امام على عليه السلام از آن برايت سخن كفت را ديدم حال 
آن كه حضرت عليه السلام او را به جشم نمىديد. بلکه قلب ايشان او را در می- 
ياقت و آواى او در گوش ايشان مىنشست. سپس با پر خود تو را زد و اين گونه 
كور شدى. ابن عبّاس كفت: در هر جه ما با يكديكر اختلاف كنيم. حكم با 
خداست. من به أو كفتم: آیا خداوند در هيج يك از احكام, دو كونه حكم كرده 
است؟ كفت: نه. كفتم: همین جاست كه به هلاكت افتادى و در هلاكت انداختى.' 

؟) و نيز از وی, با همین استاد. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 








روایت شده است که ايشان فرمود: خداوند عزّ و جل درباره شب قدر فرمود: «أسرا 
نبا نا كنا مُرسلین» [(اين) کاری است (که) از جانب ما (صورت می‌گیرد) ما 
فرستنده (پیامبران) بودیم]. خداوند می‌فرماید: در ان شب هر امر استواری نازل 
می‌شود و استوار. دو چیز نيست, بلکه تنها یک چیز است؛ پس هر كه حكم به 
چیزی کند كه در آن اختلاف نیست؛ حکم او از حکم خداوند عز و جل است و هر 
كس حکم به امری کند که در آن اختلاك هست و بیندارد كه درست حکم کرده. به 
حکم طاغوت حکم کرده است. هر سال در شب قدر, تفسیر اموری که در همان 
سال اتفاق می افند. بر ولی امرناژل می‌شود و او در آن شب درباره اسر خودش 











جنين و جنان و درباره امر مردم. چنین و چنان دستور می‌گیرد و افزون بر اين» هر 
روز از دانش خداوند - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - همچون امری که در 

شب قدر بر او نازل می‌شود. أمر مخصوص و بوث 
بديد می‌آید. «و نا فى الأرض من شَجرة ام و خر یبن فده سل أنخر 
نت كَلِمَات الله إن اله ریز خکیم »' [ و اگر آن جه درخت در زمین است؛ 
قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید. سخنان خدا پایان نپذیرد. قطماً 
خداست که شکست حکیم الست" 


۵ و نیز از وی به همین اسناد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 


و خگفت و سزيسنعة برایش 
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نازل فرمود. هوقا راک 
فرمود: نمی دائم. خداوند عر و جل فرمو 2 : 
قدر درد خداوند به رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: یدای جرا آن 
شب از هزار ماه هتر است؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم عرض كرد: خير. 

خداوند عرو جل فرمود: چون فرشتگان و روح در آن شب به اناوه 
بروردكارشان برای هر امرى نازل می‌شوند و هنگامی که خداوند عز و جل اجازه 
جيزى را بدهد. آن را يسنديده است. «سَلَامٌ هی خی ملع الْفَجْر» خداوند مى- 
فرمايد: ای محمّد! فرشتگان و روح از آغاز فرود آمدنشان تا برآمدّن صبح. سلام 
مرا براى تو می‌آورند. 

سپس در آيه ديكرى از قرآن فرمود: «و او 1 
ای که تنها به ستمکاران شما ټی رسد بترسيد (یعنی ستمگران 











جزی اللهُ الشاکرین» [ و محمد جز فرستادماى که 
1 نیست. آیا اگر او يميرد يا كشته شوده 
از عقيده خود برمی‌گردید؟ و هر كس از عقيده خود بازگردد. هرگز هيج زیانی به 
خدا نمی‌رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می‌دهد], خداوند در آيه 
اول می‌فرماید: چون حضرت محمّد صلی لله عليه و آله و سلم جان سپارد. 
مخالفان مر خداوند عر و جلمیگوند: ور ای ری عليه 





خداوند عزّ و جل در آن شب امری هست و اگر به وجود وآ امر اقرار es‏ 
ناچار بايد می‌پذیرفتند که برای آن امر. صاحبى هست." 





.۲۵ / اتفال‎ -١ 
.۱۴۴ آل عمران/‎ -۲ 
.۴ ۳-کافی: ج لص البح‎ 




















این سور رقیق القلب هستى و تحت تأر EN‏ 
عليه و آله و سلم فرمود: دليلش آن جيزى است كه چشم من آن را ديد و قلبم با 
تمام وجود آن را دريافت كرد و نيز به خاطر جيزى است كه قلب اين شخص, بس 
از من می‌بیند. عرض کردند: مگر شما جه ديدداى و او جه می 
اله عليه و آله و سلم برای آن دو بر خاک نو 
رهم من کل أثر» سپس فرمود: آيا يس از كلام خداوند عز و جل: «كل أطر» 
دیگری باقی می‌ماند؟ عرض کردند: خير. فرمود: آيا کسی را که امر بر او نازل 
می‌شود. می‌شناسید؟ عرض کردند: شما هستی ای رسول خدا - صلی الله عليه و 
آله و سلم. فرمود؛ آری. آیا شب قدریس از من نيز هست؟ عرض کردند: بله. 
فرمود: آیا آن امر در آن نازل می‌شود؟ عرّض کردند: آری. فرمود: بر چه کسی؟ 
عرض کردند: نم‌دانيم. آن كاه پيامبر - که سلام و درود خدا بر ايشان باد - دست 
بر سر من گذاشت و فرمود: اگر نمىدانيد. اکنون بدانید. آن كس يس از من, این مرد 
است. است. آن دو يس از سول خدا صلی لله عليه و آله و سلم آن سب را از شلات 
هراسی که در دلشان افتاد. خوب می‌شناختند ' 

۷ و از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت شده است که ايشسان 
فرمود: ای گروه شيعيان! با سوره «إنا رنه فى بل الذر» برهان آورید تا پیروز 
شوید. به خدا سوگند که این سوره يس از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم 
شما و نهايت دانش ماست. ای گر 





















بر مردم حجّت است و اين سوره. سروّر دين 
شيعيان! با «حم # و آلْکتاب الْمبين © إا أ 
[حاء ميم. سوگند به كتاب روشتكره ۰ م آن را در شی فرځتده نازل کردم 
(زيرا) كه ما هشدار دهنده بوديم] برهان آورید که اين آيات مخصوص واليان 
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بس از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است. ای گروه شيعيان! خداوند 
تبارى و تعالی می فرماید: «وإن من اة لا خلا فیقاتذیر» [و هيج امتى نبوده. 

مگر اينكه در آن هشدار دهنده‌ای كذشته آ. 1 

عرض شد: ای ابا جعفر! بیم‌رسان اين امّت. حضرت محمّد صلی الله عليه و 
آله و سلم است. فرمود: راست گفتی. اما آيا رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
در زمان حياتش برای بيم دادن. جارهاى جز فرستادن كسانى به جاى جاى زمین 
داشت؟ عرض كرد: خير. حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: به نظر تو آيا 
فرستاده رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم از سوى ایشان بيمرسان نبود. همان 
گونه كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم خود فرستاده خداوند عر و جل بوده 
و از سوى او بیم‌رسان بود؟ عرض كرد: بله. فرمود: بر اين اساس, حضرت محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم نيز بدون شك برای يس از مرك خود. فرستاده و 
بيمرسائى دارد. اگر بگویی نه. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم کسانی را 
كه در پشت‌های مردان اقتش بودءاند. تباه کرده است (آنا را بدون هادى و بسيم 
رسان رها كرده است). عرض كرد: آيا قرآن ایشان را بسنده نيست؟ فرمود: بله, اگر 
برايش مفسّرى يابند. عرض كرد: مگر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آن را 
تفسير نفرمود؟ فرمود: بله. آن را تنها برای یک مرد تفسير فرمود و مقام آن سرد را 
كه حضرت امام على بن ابی طالب عليه السلام است: برای امت خويش تفسیر 
فرمود. 1 

عرض كرد: ای ابا جعفر! این مطلبى است خاص که توده مردم أن را 
بر نمى تابند. قرمود: خداوند تا فرا رسیدن زمان آشكار شدن دینش, روا نديد كه جز 
در نهان پرستیده شود. همچنان که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم با خدیجه 
عليها السلام در هان (به پرستش خدا) بودند تا این كه به حضرت صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمان اعلان رسالت رسید. 

عرض کرد: آیا سزاوار است که صاحب اين دين آن را نهان کند؟ فرمود: مگسر 
حضرت امام على عليه السلام از روزی که با رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم 
اسلام آورد. آن را نهان نکرد تا این كه امر رسالت ایشان آشکار گردید؟ عرض 
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كرد: بله. فرمود: پس کار ما نيز جنين است تا این که آن جه مقرر شده (ظهور 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف) زمانش فرا رسد. 

۸ و از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده است که ایشان 
بلند مرتبه و با شکوه باد - شب قدر را در آغاز 
آفرینش دنیا آفرید و در آن شب نخستین کسی را که بایست پیامبر باشد و نخستین 
کسی را که بایست وصی باشد. بيافريد. و حکم فرمود تا در هر سال, شبی باشد که 
در آن شب, تفسیر امور را تا رسیدن چنان شبی در سال آينده. فرود آورد. هر كس 
اين را انکار كند. دانش خداوند - که يادش بلند مرتبه و با شکوه باد - را رد کرده 
است؛ چرا كه پیامبران و فرستاده شدگان و محدثان (برای اعلان رسالت الهی) جز 
از راه حجتی که در آن شب به ايشان می‌رسد و نيز حجتی که جبرئیل عليه السلام 
(در غير آن شب) برای ایشان می‌آورد. به پا نمی‌خیزند. (راوی می گوید:) عرض 
کردم: آيا جبرئیل عليه السلام و يا دیگر فرشتگان نزد محدثان نيز می‌آیند؟ فرسود: 
در رابطه با پیامبران و فرستاده شدگان شكّى در این امر نیست و اما نسبت به غير 
ایشان. ناچار بايست از نخستین روز آفریئش زمين تا به بايان اين دنیا بر زمین 





فرمود: خداوند - که یاد 








حجتی باشد تا خداوند متعال در آن شب آن امر را بر بنده‌ای که دوستش می‌دارد, 
نازل فرماید. به خدا سوگند كه جبرئیل عليه السلام و فرشتگان در شب قدر, آن امر 
را بر حضرت آدم عليه السلام فرود آوردند و به خدا سوگند که حضرت آدم عليه 
السلام درنگذشت, مگر اين كه کسی را به عنوان وصی داشت و خداوند متعال به هر 
يك از پیامبران بس از حضرت آدم عليه السلام آن اسر را در آن شب رسانید و 
بس از او برای وصی او نيز مقلدّر داشت و به خدا سوگند که هر پیامبری از حضرت 
آدم عليه السلام تا حضرت محمّد صلی اه عليه و آله و سلم در همان امری که 
در آن شب به او می‌رسید. فرمان می‌گرفت که به فلان كس وصیّت کند. خداوند عر 
و جل در کتاب خود. مخصوص واليان امر بس از حضرت محمّد صلی لله عليه و 
آله و سلم فرموده است: «وعد الله أذ منوا منکم 5 

ا م» [خدا به کسانی از شما كه ايمان آورده و 
كارهاى شایسته كردهاند. وعده داده است كه حتماً 












ان را در این سرزمين جانشین 





ا-كافى. ج ١ص‏ 1۹۳ح ۶ 


(خود) قرار دهد. همان گونه كه كسانى را که پیش از آنان بودند. جانشین (خود) 
قرار داد] تا آن جا که فرمود: «قَأُولَِك هم الَْاسِقُونَ»' [ آنانشد كه نافرماتتد]. 
می‌فرماید: شما را يس از پیامبرتان جانشين دانش و دين و عبادت خود میکنم. 
همجنان كه اوصياء حضرت آدم عليه السلام پس از او جانشین او می‌شدند تا 











پیامبری كه پس از او می‌آمد. برانكيخته می‌شد. «ِيَنبدُوتى لا رکون بی 4 
[مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند] می‌فرماید: مرا می‌پرستند با 
ایمان به اين كه يس از حضرت محمّد صلی الله عليه و آله و سلم پیامبری نیست. 
کسانی که جز اين گویند «فَأُولتِك هم الَْاسِقُون»[آناتند كه نافرمانند], پس خداوند 
متعال والیان امر را يس از حضرت محمّد صلی لله عليه و آله و سام در دانش 
استقرار بخشيد و آن واليان. ما هستیم. از ما پپرسید. اگر به شما راست گفتيم. اقرار 
کنید؛ اما كرجه دانش ما آشکار است» شما چنین نمی‌کنید. اما هنكام تعیین شده 
برای ماء كه در آن هنكام دين خدا به كونهاى که در آن ميان مردم اختلافی نخواهد 
بود به وسیله ما آشکار می‌گردد؛ آن هنكام در گذر شب‌ها و روزها مدتی مصین 
دارد که چون زمانش فرا رسد. آشکار می‌شود و انن‌چنین امر یکی می‌شود. به خدا 
سوگند فرمان خدا بر آن مقدر شده که اختلافی ميان مومنان نباشد و از اين روست 








که خداوند ايشان را گواهانی بر مردم قرار داده است؛ بدین‌سان که حضرت محمّد 
صلی الله عليه و آله و سلم بر ما گواه است و ما بر شيعيائمان و شیعیان ما بر سردم. 
خداوند - که يادش بلند مرتبه و با شکوه باد - روا ندیده که در حکمش اختلافی 
باشد و يا ميان اهل دانش او تاقضی وجود داشته باشد. سپس حضرت امام محمد 
باقر عليه السلام فرمود: برترى مؤمنى كه به سوره «إِنا أَنلنا» و تفسير آن ایسان 
دارد, بر کسی كه همجون او به اين سوره ايمان ندارد. هماتدد برتری انسان بسر 
جهاربايان است؛ و همانا خداوند عز و جل به (بركت) کسانی كه به آن ايمان دارند, 
از كردن كسانى كه آن را انکار می کنند. همان بلایی را باز می كند كه به (برکست) 
جهاد کنندگان از كردن خانه ن 
و عمره و (رعايت) همسایگی نمی: 











بر مىداردء و من در اين زمان, جهادى جز حج 
09 








00 / نور‎ -١ 
۱۹۴ ۲-کافی, ج ۱ص‎ 








ترجمه 
> 2 
روا 


الاد 











٩‏ و از وى روايت شده كه مردى به حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
عرض كرد: ای پسر رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم! بر من خشم مگیر. 
فرمود: برای جه؟! عرض كرد: برای آن جه می‌خواهم از شما يبرسم. فرسود: بگو. 
عرض كرد: خشمكين نمی‌شوی؟ فرمود: نمی‌شوم. عرض کرد: این كه درباره شب 
قدر بر اين باوريد كه فرشتكان و روح در آن شب به سوى اوصيا فرود می‌آیند. آيا 
برای ايشان امرى را می‌آورند كه رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم آن را 
نمىدانسته يا امری را می‌آورند كه حضرت صلی الله عليه و آله و سلم آن را 
می‌دانسته است؟ چرا که من می‌دانم چون رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم 
درگذشت. جيزى از دانش ايشان نبود كه حضرت امام على عليه السلام آن را 
درنیافته باشد. حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: 
ای مرد؟ جه کسی تو را نزد من فرستا 
تو آورده است. حضرت عليه السلام فرمود: بس آن جه را برایت می‌گویم خوب 
فهم کن. چون رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به معراج رفت فرود نيامد تا 
اين كه خداوند - كه یادش ند مرتبه وبا شكوه باد - دانش گذشته و آينده را به 
او آموخت. حال آن که بسيارى از آن داننش, دانشسی مجمل بود و تفسیرش در 
شب‌های قدر می‌آمد. حال حضرت امام على عليه السلام نيز جنين بود و او علوم 
مجمل را می‌دانست و تفسیر آن در شب‌های قدر بر او می‌رسید, همانند آن جه 
برای رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بود. 
آن مرد پرسید: مگر آن علوم مجمل, تفسیری را به همراه خود نداشت؟ فرمود: 
آری. اما بر اساس آن جه پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم و اوصیا مى- 
دانستند. در شب‌های قدر از سوی خداوند تبارک و تصالی برای آن حضرت و 








ابا تو چه کار است 








۰ عرض کرد: سرنوشت, مرا در بى دين نزد 


اوصیای ايشان - که سلام و درود خدا بر أيشان باد - امر می‌رسد که جنين و چنان 
كن. ایشان فرمان می‌گیرند كه نسبت به آن جه می‌دانند. چگونه عمل کن 
می گوید:) عرض کردم: اين مطلب را برایم توضیح دهید. فرمود: رسول خدا صلی 
اله عليه و آله و سلم درنگذشت جز اين كه علم مجمل و تفسیر آن را فرا گرفته 
بود. عرض کردم: يس آن جه در شب‌های قدر برای ايشان می‌آمد جه علمی بود؟ 
فرمود: فرمان و ساده‌سازی آن جه بود كه می‌دانست. 
ایشان در شب‌های قدر. علمی جز آ, 








. (آن مرد 





ان مرد پرسید: يس برای 
آن جه می‌دانند يديد نمی‌آید؟ فرسود: این از 








انش کنند و تفسير آن چه را 
پرسیدی جز خداوند عز و جل نمىداند. آن مرد پرسید: آیا اوصیا چیزی را می‌دانند 
که پیامبران نمی‌دانند؟ فرمود: خر چگونه ممکن است که وصی, علمی جز أن چه 
به او وصیت شده بداند؟ آن مرد پرسید: آیا می‌توانیم بگوییم یکی از اوصیا چییزی 
را می‌داند كه وص دیگری نمی‌داند؟ فرمود: خير. هيج پیامبری درنگذشته جز آن 
که علمش در قلب وصیّش باشد و فرشتگان و روح در شب قدر, تنها حکمی را 
ميان بندگان حکم کنند. آن مرد پرسید: مگر 
ایشان آن حکم را نمی‌دانند؟ فرمود: بله. می‌دانند. ولی ايشان نمی‌توانند چیزی از آن 
را تحّق بخشند تا اين كه در شب‌های قدر دستور يابند كه تا سال آینده چگونه بر 
آن اساس رفتار کنند. آن مرد پرسید: ای ابا جعفر! آیا من نمی‌توانم اين را انکار 
کنم؟ حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: هر كس آن را انکار كندء از سا 
نيست. آن مرد پرسید: ای ابا جعفر! آيا به نظر شما در شب‌های قدر برای پیامبر 
اکرم صلی الله عليه و آله و سلم جيزى می‌آید که ايشان آن را ندائد؟ فرمود: برای 
تو روا ئيست كه جنين سؤالى ببرسى. و انا نسيت ببه علم كذشته و آينده. هيج 
پیامبری و هيج وصىاى در نمی‌گذرد جز اين كه وصى پس از خود را بشناسد. اما 
علمی که درباره آن مىيرسى: خداوند عر و جل روا نديده كه کسی جز اوصيا از آن 
آگاه شود. آن مرد پرسید: ای بسر رسول خَدَا! از کجا بدانم كه شب قدر در هر سال 


جمله اموری است که به ایشان فرمان داده شده 








می‌آورند که ایشان بایست بر اساس آ 








هست؟ فرمود: چون ماه رمضان فرا رسد. سوره دخان را هر شب صد مرتبه بخوان, 
چون شب بيست و سوم فرا رسد راستی آن جه را پرسیدی, خواهی دید.! 

۰) و از وی روایت شده است که حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
فرمود: ارواح شياطين و لشکریان خبیثی که خداوند عز و جل برای نگون بختی و 
شقاوت اهل گمراهی گماشته است و شما آنها را می؛ 
که مىبينيد خداوند تبارک و تعالی آنان را با خليفة اله كه او را برای عدالت و 
صواب فرستاده. همراه کرده است. عرض شد: ای ابا جعفر! مگر چیزی هست که 
تر از فرشتگان باشد؟ فرمود: هر طور که خداوند - که يادش بلند مرتبه و با 
شکوه باد - بخواهد. آن می‌شود. آن مرد پرسید: ای ابا جعفرا اگر من اين حديث را 


» بيش از فرشتگانی است 














-كافى. ج ۱. ص ۱۹۵ ح ۸ 
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سسورة 
قدر 








برای برخى از شيعيان بكويم. آن را انكار می‌کنند. فرمود: چگونه انکارش می‌کنند؟ 
عرض كرد: می‌گویند: فرشتكان بيش از شيطانها هستند. فرمود: راست گفتی. ولی 
آن جه را برایت مىكويم. فهم كن. در تمامى روزها و شب‌ها تمامى جنيان و 
شيطانها با پیشوایان كمراهى ديدار می‌کنند و به شماره آن‌ها قرشتگان نيز به ديدار 
پیشوایان هدايت می‌آیند. چون شب قدر قرا رسد و فرشتكان در آن شب به سوی 
ولی امر فرود آیند. خداوند عز و جل به شماره آنان شیطان می‌آفریند - ويا 
حضرت عليه السلام فرمود: می فرستد - و اینان نیز با ول گمراهی دیدار می‌کننشد 
و دروغ و ریب برایش می‌آورند تا اين که شاید او به صبح رسد و آن كاة م ىكريدة 
جنين و چنان ديدم. اگر او از ولی امر در اين باره پرسد. ول امر می‌گوید: شیطانی 
را دیدی که تو را جنين و چنان خبر داد. و اين گونه. آن سخنان را به تمامی برایش 
بیان مىكند و او را از گمراهی‌اش آگاه می‌سازد. به خدا سوگند کسی که شب قدر 
را باور دارد. نیک می‌داند كه آن شب مخصوص ماست؛ چرا که وقتی هنگام 
درگذشت رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم فرا رسید. درباره حضرت امام 
على عليه السلام فرمود: يسن از من این کس, ول شماست, پس اگر از او فرمان 
بريد به هدایت می‌رسید. کسی که به آن جه در شب قدر است ایمان ندارد منکسر 
است و کسی که به شب قدر ایمان دارد, اما با ما هم رأی نیست, در راستگویی 
چاره‌ای جز آن ندارد كه بگوید شب قدر از برای ماست و هر كس اين را نگوید. 
دروغ‌گوست؛ چرا که خداوند عز و جل بزرگ‌تر از آن است كه آن امر را به وسیله 
روح و فرشتگان بر کافری بدکار فرو فرستد. يس اگر بگوید: امر بر خلیفه‌ای فرود 
می‌آید که آن خلیفه بر راه اوست. سخنشان ياوه است و اگر بگویند: بر هيج کس 
نازل نمی‌شود, ممکن نيست كه چیزی بر هيج نازل شود و اگر بگویند. که خواهند 


گفت: چنین شبی نیست. پس در این صورت به گمراهی دوری (شدیدی) درافتاده- 
0 














آند. 


١‏ و از وی» از 





از سيف بن عميره. از حسان بن مهران روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام درباره شب قدر پرسیدم و ايشان فرمود: آن را در شب 





۱۹۶ كافى. ج ۱. ص‎ -١ 





بيست و يكم ويا بيست و سوم بجوى.١‏ 

۲ و از وی از چند تن از یارانمان از احمد ين محشّد . از حسين بن 
سعید. از قاسم بن محمّد جوهری, از على بن ابی حمزه ثمالی روایت شده است که 
او گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودم که ابو بصیر به ايشسان 
عرض کرد: فدایت شوم! شبی که اميد می‌رود شب قدر باشد, کدام شب است؟ 
فرمود: در بيست و يكم يا بيست و سوم. عرض كرد: اگر توان هر دو شب را 
نداشتم چه؟ فرمود: جه اسان است (حضور در) دو شب برای جيزهابى که مسی- 
خواهى. من عرض كردم: جه بسا ما هلال را نزد خود مىبينيم؛ اما کسی از سرزمين 
ديكرى نزد ما می‌آید و بر خلاف آن خبر می‌دهد. فرمود: چه آسان است جهار 
شب, آن جه را می‌خواهید در چهار شب بجویید. عرض کردم: فدایت شوم! آيا ليلة 
الجُهنى شب بيست و سوم است؟ فرمود: اين گونه گویند. عرض کردم: فدایت شوم! 
سلیمان بن خالد روایت کرد كه جمع (هیئت) حاجیان (گروهی که مقدر شده است 
به حج بروند) در شب نوزدهم رقم می‌خورد؟ حضرت عليه السلام به من فرمود: ای 
ابا محمّد! جمع حاجیان و نيز مرگ‌ها و بلاها و روزی‌ها و اموری هم‌چون اين امور 
تا به سال آینده در شب قدر رقم می‌خورد. پس آن را در شب بيست و يكم و 








بيست و سوم بجوی و در هر يك از این دو شب, صد ركعت نماز بخضوان و اگر 
توانستی تا به هنكام روشنی, شب زنده‌داری كن و در هر دو شب غسل کن. عرض 
کردم: اگر در حالت ایستادن نتوانستم جنين کنم؟ فرمود: نشسته نماز بخوان. عرض 
کردم: و اگر باز نتوانستم؟ فرمود: بر بسترت بخوان, مبادا كه در آغاز شسب. خضواب 
ان باز مىشوند و شیطان‌ها 
زنجير می‌شوند و اعمال مؤمنان بذيرفته مىشود. رمضان. ماهى نيك است و در 
زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به اين ماه. ماه مرزوق (روزى داده 
شده) می‌گفتند. " 

۳ و از وى از یارانمان. از احمد بن محمّد » از حسين بن 
سعید. از فضالة بن أيوبه از علاء بن رزين. از محمّد بن مسلم روايت شده است كه 








به چشمت راه يابد؛ چرا كه درهاى آسمان در ره 





۱-کافی, ج كد ص ۱۵۶ ح ١‏ 
؟-كافى.ج ۴.ص ۱۵۶ ح ۲. 
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او گفت: از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و یا از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام درباره نشانه شب قدر برسيدم. ايشان فرمود: تشانه‌اش اين است که 
نسیم در آن شب خوش می‌وزد و اگر فصل سرما باشد. آن شب گرم می‌شود و اگر 
فصل كرما باشد. آن شب سرد و خوش هوا می‌شود. راوی می‌گوید: و از حضرت 
عليه السلام درباره شب قدر پرسیدند و ایشان فرمود: در آن شسبء فرشتگان و 
کاتبان به آسمان دنيا قرود می‌آیند و آن جه را به اسر سال آينده و پیشامدهای 
بندگان مربوط است, می‌نویسند و این امر نزد خداوند متصال موقوف است و 





و 





خواست او در آن است. بس هر أن جه را از آن بخواهد. بيش می‌اندازد و هر آن 





چه را از آن بخواهد. يس می‌اندازد. او ياك مىكند و استوار سی‌دارد و ام الکتاب 
ترد اوست:۱ 

۴ و از وی از على 
روایت شده است که ایشان 


ن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از چند تسن 
: یکی از یارانمان که گمان نمی‌بریم کسی جز 
سعید بن عثمان باشد. به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کرد: چگونه 
شب قدر بهتر از هزار ماه است؟ ایشان فرمود: عمل در اين شب بهتر است از عمل 
در هزار ماهی است که در آن‌ها شب قدر نباشد.؟ 














۵ و از وی, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد , از حسین بن سعید. 
از قاسم بن محمّد. از على بن ابی حمزه. از ابو بصير, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: تورات يس از گذشت شش شب از 
ماه رمضان نازل شد و انجیل يس از گذشت دوازده شب از ماه رمضان نازل شد و 
زبور پس از گذشت هیجده شب از ماه رمضان نازل شد و قرآن در شب قدر نازل 





شد. 





۶ و از وىء از على بن ابراهيم. از بدرشء از ابن ی ر از عمر بن 
اذینه» از فضیل و زرارة و محمّد بن مسلم, از حمران روايت شده است که او از 
حضرت امام محمّد باقر عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: 








۱-کافی, ج ۴ص ۱۵۷ ج ۳ 
۲-کافی, ج ۴ ص ۱۵۷ ح ۴. 
۳-کافی, ج ۴. ص 10۷ح ۵ 


ارة» [ ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم] پرسید و ايشان فرمو بل 
قدر آست و این شب هر سال در دهه آخر ماه رمضان مي‌باشد و قرآن ن تتها در 
این شب نازل شده است. خداوند عز و جل فرمود: «3 فق کل أثٍ حكيو» [در 
آن (شب) هر (گونه) كارى (به نحوى) استوار فيصله مىيابد]. در شب قدر هر آن 
جه كه در سال بعد تا به رسيدن همانند اين شب قرار دارد. همجون نيكى و بدی و 
فرمانبرى و نافرمانی و زاده شدن و مرگ و یا رزق, مقددّر می‌شود. پس هر آن جه 











برای آن سال مقدّر شود و قضايش رانده سود حتمی است و خواست خداوند 
عر و جل در آن است. راوی می گوید: عرض کردم: در یر شن ألفر 
شَهر»منظور از اين آیه جیست؟ فرمود: عمل نيك در اين شب از نماز و زکات و 
همه انواع نیکی, بهتر است از عمل در هزار ماهی که شب قدر در آن نيست و اگر 
نبود أن جه که خداوند تبارک و تعالی از برای مؤمتان می‌افزاید. ايشان به جایی 
نمی‌رسیدند. ولی خداوند برای آنان بر پاداش‌ها مىافزايد." 

۷ و از وى. از محمّد بن یحبی, از محمّد ین احمد. از سیّاری, از یکی از 
یارانمان, از داود بن فرقد, از يعقوب روایت تيده است که او گفت: شنیدم مردى از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره شب قدر پرسید و عرض کرد: مرا از 
شب قدر خبر دهید. آيا هر سال بوده و هست؟ ایشان فزمود: اگر شب قدر 
برداشته شود قرآن برداشته می‌شود.؟ 

۸ و از وى از محمّد بن یحی, از محمّد بن احمد. از محمّد بن عیسی, 
از ابو عبد الله مؤمن, از اسحاق بن عمّار روایت شده است که او گفت: شنيدم که 














مردم از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام پرسیدند: آیا روزی‌ها در شب نیمه 
ماه شعبان تقسیم می‌شود؟ ایشان فرمود: به خدا سوگند نه. اين اسر تنها در شب 
نوزدهم از ماه رمضان و شب بيست و يكم و شب بيست و سوم صورت می‌پذیرد. 
به أبن ترتیب که در شب نوزدهم دو أمر جمع می‌شوند و در شب بيست و یکم هر 


امر استواری جدا می‌شود و در شب بيست و سوم أن جه خداوند عز و جل در اين 


۱- دخان/ ۳ 
۲- دخان/ 5 
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باره می‌خواهد. تحقق می‌یاید و آن شب. شب قدر است که خداوند عز و جل در 
بار‌اش فرمود: «خَيْر من لف شَهْر». عرض کردم: معنای اين سخن كه دو امر جمع 
می‌شوند. جيست؟ فرمود: در آن شب خداوند آن چه از تقديم و تأخير واراده و 
قضاى خود می‌خواهد جمع مىكند. عرض كردم: و معنای این سخن که در شب 
بيست و سوم تحقق می‌یابد. جيست؟ فرمود: أن (امر جمع شده) در شب بیست و 
يكم (گونه) تحقق بخشيدنش جدا مىشود و برای خداوند متعال در آن بداء هست» 
بس چون شب بيست و سوم قرا رسد. خداوند آن را تحقق می‌بخشد و این گونه 





حتمی می‌شود و در آن از سوی خداوند تبارک و تعالی بداء صورت نمی‌پذیرد.! 
٩‏ و از وی, از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمد , از على بن حکم. 
. از زرارة. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که 





از ابن 
ایشان فرمود: در شب نوزدهم. تقدیر رقم می‌خورد و در شب بيست و يكم استوار 
می‌شود و در ش مىيايد.' 

۰ و از وی» از احفد بن محمّد ‏ از على بن حسن, از محمّد بسن ولید, و 
محمد بن احمد, از يونس بن یعقوب, از على بن عیسی قماط. از عمویش, از 
حضرت امام جعفر صادق.عليه السلام.روايت شده است که ایشان فرمود: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم در خواب دید که بنى اميّه بس از ايشان از منیسر 
ايشان بالا مى روند و مردم را گمراه مىكنند و به سوى راه انحطاط فرا می‌خوانشد. 
يس حضرت صلی لله عليه و آله و سلم غمكين و اندوهناک شد. آن كاه جبرئیل 
عليه السلام بر ايشان فرود آمد و عرض كرد: ای رسول خدا! جه شده كه شما را 
غمكين و اندوهناک می‌بیتم؟ حضرت صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای 
جبرئيل! امشب بنى اميّه را (در خواب) ديدم كه پس از من از منبر من بالا مى رود 
و مردم را گمراه می‌کنند و به سوی راه انحطاط می‌کش‌انند. ۳ 
از اين ا 


بيست و سوم 








عرض کرد: سوگند به خدایی که تو را بر حق به پیامبری برانگیخت: من 
نیستم. د ساد رن دو وى پا ا 
ایشان فرود آمد و حضرت صلی لله عليه و آله و سلم را با آن دلداری داد: 





امسر 








۱-کافی. ج ۴. ص ۱۵۸ ح ۸ 
۲-کافی: ج ۴ص ۱۵٩‏ ج ٩‏ 






من لش ره خداند عرو جل كب قدو را بای برش صای لله علينه و 
آله و سلم برتر از هزار ماه حکومت بنی امه قرار داد.۲ 

۱ و از وىء از محمّد بن یحبی, از محمّد بن حسین, از ابن فضّال, از ابو 
جمیله, از رفاعه, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواييت شده است که 
ايشان فرمود: شب قدرء آغاز و يايان سال | 

۳ و از وىء از چند تن از یارانمان, از سهل بن زياد. از على بن حکم. از 
ربيع مُسلى. و از زياد بن ابی حلال, و از هر دوى آنها از شخصی, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه ايشان فرمود: تقدير در شب نوزدهم 





ماه رمضان و قضاء در شب بيست و يكم رقم مىخورد و در شب بيست و سوم آن 
ارک و تعالى 
است. استوار می‌شود و او هر آن جه می‌خواهد در ميان آفريدكانش انجام مىدهد." 

۳ محمّد بن عبّاس, از احمد بن قاسم از احمد بن محمد » از محمد بن 





جه در گذر یک سال تا رسیدن همانند این شب از برای خداوند 


خالد, از صفوان. از ابسن مسکان, از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرده است که ايشان درباره كلام خداوند عز و جل فرمود: «غَيْرٌ 
من آلف شَهْر» از حكومت بنى اميّه و 2 والروح فيها بإذن رهم» يعنى 
از سوى بروردكارشان بر حضرت محقد صلی لله عليه و آله و سم و خاندان 
محمّد صلی الله عليه و آله و سلم همراه با هر امر سلامتى.* 

۴ و از وی, از احمد بن هوذهء از ابراهيم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد. 
از ابو يحبى صنعانی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است 
يشان فرمود: يدرم عليه السلام برایم ایم قل رور حضرت امام على بن ابی طالب 








اویل الآيات. ج ۲. ص ۸۲۰ح ۸ 
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حسن عليه السلام و حضرت امام حسين عليه السلام نزد ایشان بودند, آن كاه 
حضرت امام حسين عليه السلام به ايشان عرض كرد: ای يدر! اين آيه را جه 
ان كردى. حضرت على عليه السلام به ايشان فرمود: ای پسر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم و ای يسرم! بدان كه من از اين آيه جيزى را می‌دانم كه 
تو نمىدائى. چون این آيه نازل شد. جدّت رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم 
کسی را در بى من فرستاد و آن را برايم قرائت فرمود. سپس بر شانه راست من زد 
و فرمود: ای برادر و ای وصی و ای ولی من بر امّت من پس از مسن! و ای دشمن 
دشمنان من تا به روزى كه برانگیخته می شوند 











اين سوره پس از من از برای 
توست و پس از تو از برای دو فرزند توست. جبرئيل عليه السلام. برادر من در 
ميان فرشتگان, برای من پیشامدهای امتم را در سال, بازكفت و اين امر همجون آن 
جه كه بر پیامبران واقع می‌شود. برای تو نيز رخ خواهد داد و این سوره. نوری 
تابنده در دل تو و دل‌های اوصیای توست تا زمانی كه سپیده‌دم حضرت قائم عجل 
اله تعالی فرجه الشریف سر زندة” 

۵ محمّد بن یعقوب, از على بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از 
ابن اذينه. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان - 
در بیان حدیت اسراء درباره نماز پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم در آسمان 
- فرمود: سپس خداوند عر و جل به أيشان وحی فرمود: بخضوان ای محمد نسبت 
ارک و تعالی را : «قل و الله أَحَد © ال المد © لم یذ وم ود 
٭ وم يكن له کفرا أحَد»' [ بكو اوست خدای یگانه. خدای صمد (ثابت متصالی). 
(کسی را) نزاده و زاده نشده است. و هیچ كس او را همتا نيست] و این در ركعت 
اول بود. سپس خداوند عز و جل به ايشان وحی فرمود: سوره حمد را از برای 
خداوند خن یشان آن را هم جون ار نخست خواد. سپس خداوند عرو جل 


» كه این سوره نسبت تو و نسبت اهل بيت 














پروردگارت 





به ایشان وحی فرمود: بخوان: «إنا آنز 





توست تا روز قيامت. 





۶ شرف الین نجفی, از محمّد بن جمهور. از صفوان, از عبد الله بن 





أويل الآيات. ج ۲ ص ۸۲۰ ع .٩‏ 
۲- توحيد/ 5-1 
؟-كافى. ج ۳ص ۲۸۵ ۱ 


مسكان, از ابو بصير. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرد كه ايشان 
فرمود: خداوند عر و جل فرمود: «خَيْرَ من ألف شَهْر» که سلطنت بنى امه (در آن) 
(اماست) امامى عادل بت است از هزار 






3 ا إن رھم من کل أثر» يعنى از 
سوى پروردگارشان بر حضرت محمّد صلی الله عليه و آله و سلم و خاندان محمد 
- که سلام و درود خدا بر ايشان باد - با هر امرى (سَلَامً).' 

۷ و نيز از وىء از محمّد بن جمهور. از موسى بن بكرء از زراره. از 
حمران روايت شده است كه او كفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
درباره آن جه كه در شب قدر جدا می‌شود. برسيدم: آيا آن. همان جيزى است که 





خداوند سبحانه و تعالى در شب قدر مقر مىسازد؟ ايشان فرمود: قندرت خداوند 
متعال وصف نمی شود اما او فرمود: « فرق کل أثر حکیم»[ در آن (شب) هر 
(گونه) کاری (به نحوی) استوار فیصله مىيابد]. يس جكونه چیزی حکیمانه است 


جز اين كه جدا شود. و قدرت خداوند متعال وضف ن 





شود؛ چرا که او آن جه را 







که می‌خواهد. صورت می‌دهد. و اقا كلام حق تما 


این جاء مؤمنانى هستند كه دارنده علم خاندان محمّد - که سلام و درود خدا بر 
ایشان باد - می‌باشند و روح. روح القدس است که همان حضرت فاطمه سلام الله 
علها است «من کل أشر, سم مى فرمايد: برای هر امری که خداوند متصال او را 
سلامت داشته است «ختی مطقع | ُر» یعنی تا این كه حضرت قائم عجّل الله تعالی 
فرجه الشريف به يا خیزد.۳ 0 

۸) و از شيخ ابو جعفر طوسی, از رجال او. از عبد الله بن عجلان سکونی 
روایت شده است كه وى كفت: از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام شنيدم که 
می‌فرمود: خانه حضرت امام على عليه السلام و حضرت فاطمه سلام الله عليها از 
حجره رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است و سقف خانه ايشان. عرش 
بروردگار جهانیان است و در کف خانه ايشان شكافى هست كه تا به عرش, مصراج 











يل لیات ج ۲. ص ۸۱۷ ح ۲. 
خان/ ۴. 
۳- تأويل الایات. ج ۲. ص ۸۱۸ ح ۳. 
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وحی و فرشتكان. راه دارد و فرشتگان صبح و شام و هر ساعت و هر دم پا وحی پر 
أيشان نازل می‌شوند و فوج فرشتگان باز نمی‌ایستد و كروهى فرود می‌آیند و 
گروهی فراز می‌شوند. خداوند تبارک و تعالى برای حضرت ابراهیم عليه السلام 
پرده از آسمان‌ها بركرقت تا این كه او عرش را ديد و خداوند ب ىاش 
اقزود و خداوند بر نیروی بینایی حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم و 
حضرت امام على عليه السلام و حضرت فاطمه سلام الله عليها و حضرت امام 
حسن عليه السلام و حضرت امام حسین عليه السلام افزود و ايشان عرش را مى- 
دیدند و برای خانه‌های خود سقفی جز عرش نمی‌یافتند. خانه‌های ایشان از عرش 
خداوند رحمان سقف گرفته و معراج‌های فرشتگان و روح, فوج فوج و بی‌وقفه در 
خانه‌های ایشان است و هيج خانه‌ای از خانه‌های امامان - که سلام و درود خدا بر 



















ایشان باد - نیست, مگ آن كه معراج فرشتگان در أن یراع برد 
جل فرمود: د بإذن رهم من کل سل ابن عجلان 
گفت: عرض کردم: ن کل أشر»ة فرمود: بك ل مر (با هر امر). عرض کردم: این 
چنین نازل شد؟ فرمود: بله. 

٩‏ و از ابوذر - که خداوند از او راضی و خشنود باد - روایت شده است 





که وی گفت: عرض کردم: ای رتول خدا! آيا شب قدر چیزی است كه در زسان 

پیامبران است و در آن, ام بر ایشان نسازل می‌شود و جون ايشان درگذشتند. 

برداشته می‌شود؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: نه, بلكه اين شب 
تا به روز قيامت هست.! 

۳۰ و از ابن عبّاس. از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده 

است که ايشان فرمود: چون شب قدر فرا رسد. فرشتگان ساکن سدرة المنتهسی که 

ثيل نيز در ميان ايشان است. فرود می‌آیند و بیرق‌هایی با خود دارند. آن‌ها یکی 

ن بیرق‌ها را بر مزار من و یکی را در مسجد الحرام و یکی را بر بيت المقدّس و 

یکی را بر طور سينا بر می‌افرازند و اجازه نمی‌دهند مرد و زن مومنی بگذرند. مگر 

این كه بر او درود بفرستند. مگر کسی که می‌خوا ره باشد و کسی که گوشت خوك 








يخته با زعفران بخورد. جنين ذكر شده كه آن شب. همان شب مبارک است که در 
آن هر امر استوارى جدا مىشود.' 

۱ و از طريق مخالفان. روايتى است كه ترمذى در صحيح روايت كرده و 
آن اين است كه مردى يس از اين كه حضرت امام حسن عليه السلام با معاويه 
بيعت كرد, نزد ايشان رفت و عرض كرد: مزمنان رو سياه شدند. ايشان فرمود: مرا 
ميازار خدايت رحمت کند. پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم بنى اميّه را بر 
خود دید و از این امر ناخوش كشت. آن كاه خداوتد بر ايشان نازل فرمود: « 
نا أعطَيناك الكَوئر»' [ما تو را (جشمه) كوثر داديم- و کوثر نهرى است در بهت 
- و نازل شد «ن رف در وما آذراک ما ليله لد له ادر خر 
من الف شَهْر» که بنی اميه در آن حکومت کنند. ای محمّد! قاسم گفت: ما روزهای 
حکومت آنان را شمردیم و آن؛ بی هیچ بيش و کم هزار ماه بود 

۲ على بن ابراهیم در معناى این سوره كفت: اه فى ليله الْقَدْرِ» 
آن قرآن است كه در شب قدر. يك باره و جنملكى به سوى بيت المعمور فرود آمد 
و در طول بيست و سه سال بر رسول خذا صلی لله غلیه و آله و سلم نازل شد 
«وما آذراک ما ليله الْقَدْر» و معناى شب قدر جنين است كه خداوند متعال در آن 
شب, اجلها و روزىها و هر آن امرى را که از مرگ و زندگی يا سرسبزی و 
خشکسالی يا تک وبدى رخ میهدب مقدر میک هتان گونه که خداوند متصال 
























در آن حکومت کنند و در آن, شب قدر نباشد. «مّن کل سلا شادباشی 


۱ دامع ج ۲ص ۸۱۶ ح ۰۱ مجمع الیان, ج ۱۰.ص ۲۰۸ 
ر 

۳۳۵۰ سنن ترمذى. ج ۵ ص ۴۴۴ ح‎ -٣ 

۴- دخان/ ۴. 
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که فرشتگان تا به سر زدن سبيدهدم تقديم امام عليه السلام می‌کنند. به حضرت امام 
معنثد باقر عليه السلام عرضص 





یا شب قدر را می‌شناسید؟ ایشان قرسوفه 
چگونه شب قدر را نشناسیم, حال آن كه در آن شب فرشتگان به گرد ما طواف 
می‌کنند؟ 








۱ تفسير قي ج ۲ص ۳۲ 








سوره بينه مدنی است. ۸ أيه دارد و يس از سوره طلاق نازل 


شده است. 


3 


02 


EE 
سول‎ 





و ثواب قرائت سوره بِيّنه 


۱ ابن بابويه. با سند خود از ابو بكر حضرمی, از حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام روايت كرده است که ايشان فرمود: هر كه سوره به را بخواند, از 
مشركان به دور است و در دين حضرت محمّد صلی اله عليه و آله و سلم وارد شده 
و خداوند عر و جل او را مؤمن بر می‌انگیزد و حساب را بر او آسان مىكيرد.' 

۲ و از خواص القرآن. از بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روايث 

« است كه ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند, در روز قياست با برتسرين 

آفريدكان که حضرت امام على عليه السلام است, همراه است و اگر این سوره بر 
ظرفی نو نوشته شود و کسی كه به كجى دان (لقوه) مبتلاست. به آن بنگرد. از اين 
بيمارى رهایی می‌یابد. 

۳) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را بسر 
نانی نرم بنويسد و به دزدی بخوراند. آن دزد گلوگیر می‌شود و در دم رسوا می“ 
گردد, و هر که این سوره را بر نگینی به اسم دزدی بخواند, آن نگسین تکسان مى- 
خورد. 

؟) و حضرت امام جعقر صادق عليه السلام فرمود: هر كه اين سوره را 
بنویسد و بر خود بياویزد. حال آن که مبتلا به برقان باشد. يرقان از او رخت بربندد 
واكزير کی کید نی حص با پسی طلست ]ره ود :لو اب از با 
پنوشد, خداوند بیماری‌اش را برطرف کند و اگر زنان باردار أب أن را پنوشند, 
ایشان را سودمند افند و از آفت‌های غذا در امانشان دارد و اگر بر تمامى ورم‌ها 





نوشته شود به قدرت خداوند متعال آنها را از ميان ببرد. 





.1۵۴ ثواب الأعمال. ص‎ -١ 





E)‏ هه 





ترجمه 


روایی 


هار 
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وس 


تفسير سوره بينه 


بن ايناجم 
ريڪ الي قروا ن آهل ايكاب ورين كين ئ حي كيم 
ات م مش( هک ی (۳) وا ۳ 
و توت یسروب 
تس دا 







0 
وی هو روص ۱ 

ستاده‌ای از جانب خدا که (بر آنان) صحیفه‌هایی پاک را تلاوت کند * که 
ته‌های استوار است * و اهل کتاب دستخوش پراکندگی نشدند. مگر 
پس از آن که برهان آشکار برای آنان آمد * و فرمان نيافته بودند. جز این که 
خود) را برای او خالص 
گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دين (ثابت و) پایدار همین است *# 











خدا را پپرستند و در حالی که به توحید گراییده‌اند دي 





کسانی از اهل کتاب که کفر ورزيدهاند و (نیز) مشرکان در آتش دوزخند (و) در 
آن همواره می‌مانند؛ اینانشد که بدترین آفریدگانند © در حقیقت, کسانی كه 





هار 











كرويده و كارهاى شايسته كردهاند. آنانند كه بهترين آفریدگانند * باداش آنان 
نزد بروردكارشان باغهاى هميشكى است كه از زیر (درختان) آن نهرها روان 
است. جاودانه در آن همی مانند. خدا از آنان خشنود است و (آنان نیز) از أو 
خشنود. این (پاداش) برای کسی است كه از بروردكارش بترسد]. 

۱ شرف الدّین نجفی, از محمّد بن خالد برقی در حدیثی مرفوع, از عمرو 
بن شمرء از جابر بن يزيد. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است 





4 2 ا 

خضرت مختد صلی ل عليه 0 و صُحُفًا طهر يعنى بر اولیای امر 
پس از خود رهنمون شود كه ایشان امامان عليهم السلام هستند. و هم ایشانند که 
فِيهَا کب قَيْمَةُ» يعنى حقيقت آشکار نزد ايشان است. «رّما 
وتا الْكتّاب»؛ يعني کساني كه شيعيان را دروغكو می‌خوانند. «إِلَا يبن 
يعنى پس از آن که حقيقت بر آن‌ها آمد. هرا أیروا», آن 
له الاین» و اخلاص, ایمان به خدا و رسول او 
صلی الله عليه و آله و سلم و آماغان علنهم السلام است. «قیشوا الصا روا 















» آن. حضرت فاطمه سلام لله علها است. «الذين منوا وعیلرا 
اللخات». کسانی كه به خداوند و رسول او صلی لله عليه و آله و سلم و اولیای 
امر ایمان آوردند و از آن جه ايشان به آن ها فرمان دادند. اطاعت کردند. بس ایسن 
کار, ايمان و کار شایسته است.١‏ 

۲) و از وی روایت شده که حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره 
کلام خداوند متعال: «رضی ال 4 
آخرت از مؤمن خشنود است و اگر مؤمن از خداوند خشنود باشد؛ در دلش به 
خاطر پیرایشی که در اين دنيا ديده. آن جه باشد که (از شكوه. تنها) در آن است و 








تضوا عنه» فرمود: خداوند در دنيا و 








ج ۲.ص ۸۲٩‏ ح ۱ 


چون روز قيامت به پاداش خود بنگرد. از خداوند حق, آن چنان که حق ختستودى 
اوست. خشنود شود و این کلام خداوند متعال است که فرسود: : زوا عنه» و 
فرمود: «ذلک خی را 4 یعنی از بروردگارش فرمان برد" 

۳) شرف الّین نجفی, از علی بن اسباط. از اين ایی حمزه. از ابو بصیر, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه ا روایت کر است که یشان دار کلام 








اس, از احمد بن هیثم. از حسن بن عبد الواحد؛ از حسن 
بن حسین, از يحبى بن مُساور, از اسماعیل بن زیاد. از ابراهيم بن مهاجر, از يزيد 
بن شراحیل. كاتب حضرت امام على عليه السلام روايت كرده است که وى گفت: 
شنیدم كه حضرت امام على عليه السلام مىفرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم سر بر سينه من نهاده بود و برايم سخن می‌گفت. حال آن كه عايشه نزدییک 
كوش من بود. او كوش سپرد تا آن جه را رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلمٍ 
: ای برادر من! آیا نشتیدی كه خداوند عزو جل 
الْبَريّة» منظور از آنان, 


آن كاه كه ات‌ها به 


م فرمود, بشنود. أيشان فر 
فرمود: لین وا وعملواالصالخات ویک هم 
نو و شیعیانت هستید و میعادگاه من و شما حوض كوثر | 
زانو درآیند. شما روسفيد و تابناك و سير و سيراب فرا خوان 














ه می‌شوید.۴ 

۵ و از وی» از احمد بن هوذه. از ابراهيم بن اسحاق, از عبد لله بن حمّاد, 
از عمرو بن شمر, از ابو مخنف. از یعقوب بن يزيد روایت شده است که او در 
نوشته‌های پدرش جنين یافته كه حضرت امام على عليه السلام فرمود: از رسول 
خدا صلی اله عليه و آله و سلم شنیدم كه می‌فرسود: : «ان اذ 
راو سپس رو سوى من کرد و فرمود: :ای على! 
ماظور, تو و شيعيانت هستيد و وعده سن و شما در حوض كوثر است و شما 
روسفيد و تابناک و تاج بر سر می‌آبید. يعقوب گفت: این حدیث را حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام بیان کرد و فرمود: در نوشته (كتاب) حضرت امام على عليه 


























4) 


سوره 
يسه 








السلام نزد ماء اين کلام, اين جنين است.۱ 

۶ و از وی از احمد بن محمّد ورآق, از احمد بن ابراهيم؛ از حسن ابن ابی 
عبد لله. از مصعب بن سلَام. از ابو حمزه تصالی, از حضرت امام محمّد باقر 
عليه السلام از جابر بن عبد الله - كه خداوند از او راضى و خشنود باد - روايت 
شده است كه او گفت: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم در زمان بیساری‌اش 
كه بر اثر آن بيمارى درگذشت. به حضرت فاطمه سلام الله عليها فرمود: ای دختر 
کسی را نزد شوهرت بفرست و او را نزد من 
اله عليها به حضرت امام حسن عليه السلام فرمود: 








ر و مادرم به قداي 


ان. حضرت فاطمه سلا 





نزد پدرت برو و به او بگو: جلدم تو را فرا می‌خواند. حضرت امام حسن عليه السلام 
نزد حضرت على عليه السلام رفت و ایشان را فراخواند. امير مومنان عليه السلام به 
راه افتاد و بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم وارد شد. حال آن که حضرت 





فاطمه سلام الله علها نزد ايشان بود و می‌فرمود: آ, چقدر از اندوه تو اندوهگینم ای 
پدر! رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: از امروز هيج اندوهی بر پدرت 
نخواهد بود. ای فاطمه! نبایست بر پیامبران گریبان چاک کرد و چنگ بر صورت زد 
و آه و واويلا كرد. ولى تو همان را پگو که يدرت در مرگ فرزندش ابراهیم گشت: 
چشم ها می‌گریند و دل به درد می‌آید. اقا سختی نمی‌گوئیم كه پروردگار را به 
خشم آورد و ما - ای ابراهيم]- در تبوگ تو غمگین هستیم. اگر ابراهیم زنده می 
ماند. بيامبر بود. سپس فرمود: ای علی! نزدیک من آی. حضرت عليه السلام 
نردیک ايشان شد. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرسود: وش خود را 
نزدیک دهانم بیاور. حضرت عليه السلام چنین کرد. رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم فرمود: ای برادر من! آ رو جل 





! آيا نشنيدى که خداوند ع و جل در کنایش فرسود: 
منوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات أوليك هم خی الْبريّة؟» حضرت عليه السلام 
بله. ای رسول خدا! رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرسود: 
انت هستيد كه روسفيد و تابناک و سير و سيراب می‌آیید. آيا 
نشنيدى كه خداوند - که يادش بلند مرتبه و با شكوه باد - در كتابش فرمود: 
فی تار جم خالدینفیها ولیک شم شر 


«إن 








.۴ تأويل الآيات. ج ۲ص ۸۳۱ح‎ -١ 


ری حضرت عليه السلام عرض كرد: بله. ای رسول خدا! رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم فرمود: آنان دشمنان تو و شيعيانشان (پیروانشان) هستند که روز 
نه و در تشنگی واگذا ه و ناكام و به شکنجه درافتاده و 
کافر و منافق می‌آیند. آن از برای تو و شیعیان توست و اين از برای دشمنان تو و 











قيامت رو. 











پیروان آن‌هاست.۲ 

۷) و از وی, از جعفر بن محمّد حسنی» و محمّد بن احمد كاتبء از محمد 
بن على بن خلف. از احمد بن عبد الله. از معاویه» از عبيد الله ابن ابی رافع؛ از 
پدرش, از جدّش ابو رافع روايت شده است كه حضرت امام على عليه السلام به 
اهل شورا فرمود: شما را به خدا سوكند مىدهم, آیا به ياد داريد روزى را که نزد 
شما آمدم حال آن که با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نشسته بوديد و 
ابشان فرمود: این برادر من است که نزد شما آمده است. سپس رو سوى كعبه كرد و 
فرمود: به بروردكار بناى كعبه سوكند كه اين كس و شيعيانش در روز قيامت 
رستكاران هستند. سپس رو سوى شما كرد و فرمود: مگر نه این است که من 
نخستین شما در ایمان و استوارترین شما در فرمان خدا و با وفاترین شما به پیسان 
خدا و قاضی‌ترین شما به حکم خدا و عادل‌ترین شما در حق رعيت و دادگرتسرین 
شما در تقسیم به ات د زیت مي ترین شما زد خدا جبتم؟ آن كاه خداوند 
سبحانه نازل فرمود: «ِ ١‏ ۰ 
يول عدا مل عليه ولد و سلم کی کیت و شما تكبير كفتيد وهمگی‌به 
من تبريك گفتید. آيا به ياد داريد كه این ماجرا این جنين بود؟ عرض كردند: به 
خدا سوگند! آرى." 

۸ شيخ در امالی: بر ابو القاسم على بن شبل بن اسد وکیل در منزلش در 
بغداد حومه باب محول در ماه صفر از سال چهارصد و ده در حالی که خود شنیدم. 
چنین خواندند که: ظفر بن حمدون بن احمد بن شداد باذرائی ابو منصور در بادرایا 
در ماه ربیع الآخر از سال سیصد و چهل و هفت. از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی 
از روستای اسفیدهان در منطقه نهاوند در ماه 











۲- تأویل الآيات. ج ۲. ص ۸۳۳ ح ۶ 

















رمضان از سال دويست و نود و پنج. از عبد الله بن حمّاد انصاری, از عمرو بن 
شمر, از يعقوب بن ميثم تمّار بنده حضرت امام سجّاد عليه السلام روايت كرده است 
كه وى گفت: خدمت حضرت امام محمّد باقر عليه السلام رسيدم و به ايشان عرض 
كردم: فدايت شوم ای يسر رسول خدا! من در نوشته‌های يدرم جنين يافتم که 
حضرت امام على عليه السلام به ابو ميثم فرمود: دوست خاندان حضرت محشّد - 
كه سلام و درود خدا بر ايشان باد - را دوست بدار» كرجه بدكار و زناكار باشد و 





كينه توز خاندان حضرت محمّد - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - را دشمن 
پدار, كرجه بسيار اهل روزه و نماز باشد؛ چرا که من از رسول خدا صلی اله عليه و 
آ ن آمَنُوا وعَمِلُوا الصالخات ریک هم 
یر اْبَريّة». سپس رو به سوی من کرد و فرمود: اید 
علی! و وعده من و ايشان كه روسفید و تابناك و تاج بر سر خواهند بود. فردا در 






حوض کوثر است. 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: اين در نوشته (کتاب) حضرت امام 
على عليه السلام همین گوثه هویداست.! 
٩‏ و از وی» از ابو عمر عبد الواحد بن محمّد بسن عبد الله ببن محمّد بن 
مهدی, از ابو العبّاس احمد بن سعيد بن عقده, از محمد بن احمد بن حسن قُطوانى, 
از ابراهيم بن انس انصاری, از ابراهيم بن جعفر بن عبد الله بن محمّد بن سلمه, از ابو 
زبيرء از جابر بن عبد الله روا » است كه او گفت: خدمت پیامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله و سلم بوديم كه حضرت امام على عليه السلام وارد شد. پیامبر ارم 
صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: برادرم نزد شما آمده است. سپس رو سوى كعببه 
كرد و با دست به آن اشاره كرد و فرمود: سوگند به کسی كه جانم به دست اوست. 
این كس و شيعيانش در روز قيامت از رستگاران هستند. سپس فرمود: او نخستین 
كس از شماست كه به من ايمان آورد و او با وفاترين شما به بيمان خداوند و 





استوارترين شما در فرمان خداوند و عادلترين شما در حسق رعيت و دادكرتسرين 
شما در تقسيم به مساوات و بزرگ مرتبهترين شما نزد خداوند است. آن كاه نازل 
ن اين وا َعمِنُوا الصَّلِحَاتٍِ ولیک هم خبر ارب 





» يس چون حضرت 


1٩ امالی. ج ۲ ص‎ -١ 


امام على عليه السلام وارد می‌شد. ياران حضرت محمّد صلی الله عليه و آله و سلم 
می‌گفتند: برترين آفريدكان آمده | 





)٠١‏ و از وی» از ابوعبد اله احمد بن عَبدُو معروف به ابن حاثيرء از ابو 
حسن على بن محمّد بن زبير فُرشی» از على بن حسن بن فضال, از عباس بن عامر, 
از احمد بن رزق؛ از يحيى بن علاء رازی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است كه ايشان فرمود: حضرت امام على عليه السلام بر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم وارد شد حال آن که ايشان در خانه ام سلمه بود. چون 
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم حضرت امام على عليه السلام را ديد فرمود: 
ای على! جه حالى خواهى داشت در آن هنكام كه اّت‌ها گرد مىآيند و ميزانها 
گذاشته می‌شود و آفريدكان پیش روى خداوند در می‌آیند و مردم به سوى چیزی 
فراخوانده می‌شوند كه از آن ايشان را كزيرى نيست؟ در آن دم جشمان امير مؤمنان 
عليه السلام كريان شد. رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: جه جيز تو را 
به كريه انداخت ای على! به خدا سوگند که تو و شيعيانت روسفيد و تاباك و 
سيراب و سيراب کننده با رخساری سفيدا خوانده می‌شوید و دشمنانت روسیاه و 





خوانده می شو نیدی که خداوند متصال فرسود: 

ن لین آمَنُوا وعملوا الصالخات ويك هم خر الْبْريّة» إيشان. تو و 
هستيد و کسانی که كفر ورزيدند و نشانه‌های ما را درون خواندند. آنان بسدترین 
آفريدكان. دشمنان تو هستند ای على!" 

صاحب اربعين, در حديث بيست و هشتم از جهل حدیث. از ابو علسى حسن 
بن على بن حمسن ابو عمر بن مهدی, از ابو عبّاس بن عقده. از محمّد بن 
احمد قطان از ابراهيم بن جعفر بن عبد اله بن محمّد بن مسلم. از ابو زیر از 
جابر بن عبد الله روايت كرده است كه وى گفت: خدمت بيامبر اكرم صلی الله عليه و 
آله و سلم بوديم که حضرت امام على عليه السلام آمد. پیامبر اكرم صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمود: برادرم نزد شما أمده است. سپس رو سوى كعبه كرد و با دست 
خود به آن اشاره كرد. و در ادامه. همانند حدیثی را که بيشتر از شيخ در امالى 









۲۵۷ صن‎ .١ امالی» ج‎ -١ 
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۱- ابن فارسى در روضة الواعظين: حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در آغاز سخن به حضرت امام على 
ن آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالخات وليك هم خر | 





۲ ابن شهرآشوب. از ابو بكر هذلى, از شعبى روايت كرده است که وى 
گفت: مردى خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم رسيد و عرض کرد: ای 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم! مرا جيزى بباموز كه خداوند به وسيله آن 
مرا سود رسائد. ايشان فرمود: بر تو باد كردار نيك كه آن در آینده دنيا و آخرتت 
تو را سود می‌رساند. در آن هنكام حضرت امام على عليه السلام آمد و عرض كرد: 
ای رسول خدا! حضرت فاطمه سلام الله عليها شما را فرا می‌خواند. ايشان فرمود: 
بله. آن مرد عرض كرد: اين كيست ای رسول خدا؟! ايشان فرمود: او از کسانی 
لین آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ 





است كه خداوند درياره ايشان ناژل فرصود: «ِ 
ریک 








اس و ابو برزه, و ابن شراحیل, و حضرت امام محمّد باقر 
عليه السلام نقل كردءائد كه رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم در آغاز سخن به 
حضرت امام على عليه السلام فرمود: لین َو را الشابخات ویک 
هم یر البرُة»» ايشان تو و شيعيانت هستید و وعده من و شما در حوض كوثر 
است. در آن هنكام كه مردم برانگیخته می‌شوند. تو و شیعیانت سیر و سيراب و 
روسفید و تابناک می آیید. 











و در خبر دیگری چنین آمده است: تو برترین آفریدگان هستی و شیعیان تو 
روسفيد و تابناک هستند.۳ 

۴ ابو نعيم اصفهانى در باب آن جه که از قرآن درباره حضرت امام على 
عليه السلام نازل شده است. با سند از شریک بن عبد لله از ابو اسحاق, از حسارث. 


از حضرت امام على عليه السلام روایت کرده است كه ايشان فرمود: ما اهل بیتی 





.۱۱٩ روضة الواعظین. ص‎ -١ 
۶۸ مناقب. ج ۳. ص‎ -۲ 
۶۸ ۳-مناقب. ج ۳ ص‎ 









هستيم كه با مردم قياس نمىشويم. در آن كاه مردى برخاست و نزد ابن عباس 
رفت و او را از ماجرا خبر داد. ابن عبّاس گفت: حضرت امام على عليه السلام 
راست كفت, ييامبر با مردم قياس نمى شود و این درباره حضرت على عليه السلام 
نازل شده است: «ن لین ۳ 

۵ ابو بكر شیرازی در کتاب (تزول القرآن فى شأن اميرالمؤمنين عليه 
اسلا از مالک بن انس, از حمید. از انس بن مالک روایست کرده است که وی 
الْذِينَ مَنوا» درباره حضرت امام على عليه السلام نازل شد. او نخستین 
مردی أت که در ميان رم به رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم ايسان آورد. 
«ر عیاالسالخات» به انجام واجبات تستك جستند «أوئيك شم خر ال 
یعنی حضرت امام على عليه السلام برترین آفریده پس از بيامبر اکرم صلی الله عليه 
و آله و سلم می‌باشد. تا پایان سوره." 

۶ اعمش, از عطیه, از خدری. و خطيب خوارزمی, از جابر روایت كرده- 
اند كه چون اين آیه نازل شد. پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم فرسود: 
حضرت على عليه السلام برترين آفریدگان است. و در روایت جابر چنین آسده 
است: چون حضرت امام على عليه السلام می‌آمد. یاران رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم می گفتند: برترین آفریدگان آمد. ۳ 

۷ و از طریق مخالفان: موفق بن اخمد در کتاب مناقب, از سيد الحفاظ 
ابو منصور شهردار بن شیرویه دیلمی در نامه‌ای که از همدان به او نوشته, از ابو 
الفتح غبدوس بن عبد اله بن عبدوس همدائی, از شريف ابی طالب مفضّل بن محمد 
بن طاهر جعفرى - که خداوند از او راضى و خشنود باد - در خانداش در اصفهان 
در محلّه خوارج, از شيخ حافظ ابو بكر احمد بن موسى بن مردوية بن فُورک 
اصفهانی, از احمد بن محمّد سرى. از منذر بن محمّد بن منذر, از يدرش. از 
عمويش حسين بن سعید. از پدرش, از اسماعيل بن زياد بزاز, از ابراهيم بن مهاجر. 
از يزيد بن شراحيل انصاری, كاتب حضرت امام على عليه السلام روايت كرده است 
كه وى گفت: از حضرت على عليه السلام شنيدم كه فرمود: رسول خدا صلى الله 
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عليه و آله و سلم در حالى كه سر به سینه من كقاشته بود فرصوقة ای على! آيا 
| وَعَمِلُوا الصّالحات وليک شم 
27 من و شما در حوض كوثر 
است. در آن هنكام كه امّت‌ها برای حساب به زانو افتند. شما روسفيد و تابناك 








فراخوانده می‌شوید. 
۸ و حتری. در حديئى مرفوع به 






امام على عليه السلام و شيعيان 9 

٩‏ على بن ابراهيم در معنای اين سوره گفت: َم تن زین روا من" 
أفل الکتاب والئشر مُنفَكينَ» آنان در کفرشان هستند تا دلیلی 
آشکار برایشان آید" 

۰ سپس وىء از ابو جارود. از حضرت امام محّد باقر عليه السلام 
روايت کرد که ايشان فرمود: دلیل آشکار. حضرت محمّد رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم است." 

۱ و على بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «ومَا تفرق 
لاب من بدا اه گفت: هنگامی كه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم آن را رایشان آورد, با یشان مخالفت کردند و پس از ایشان پراکنده 

» پاکان «لک دی دنه يعني دين اهر 0 رن كد 








مرف 











رت درباره 0 خدا صلى الله عيدو آله و سلم نازل شد۵ 
۲ سپس على بن أبسراهيم. از سعید بن محشّد . از بكر بسن سهل, از 





فصر تساج وس ۳۲ 
۵- تفسير قمی, ج ۲ ص ۴۳۳ 


و ی و و ی ویو 





وصف کنند «رضی ال َه ينى از كردارشان خشنود است وروا عله از 
یک لِمَنْ شی ره يعنى کسانی که ترسیدند و از 





پاداش خداوند خشنودند «ذَ! 
نافرمانی خدا دست کشیدند. 
۳ احمد بن محمد بن خالد, از مقوب بن يزيد. از یکی از کوفیان, از 
عَبّسه. از جابر. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
درباره كلام خداوند متعال: «ِن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالخات ویک شم خر 
الْبَريّة» فرمود: ایشان شیعیان ما اهل بيت هستند.۲ 
7" ۲۴) طبرسی, در کتاب شواهد التتزیل از حاکم ابو القاسم خشکانی, از 
ابو عبد الله حافظ, به اسناد مرفوع به يزيد بن شراحیل انصاری کاتب حضرت امام 
على عليه السلام روایت کرده است که وی گفت: شنیدم كه حضرت امام على عليه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم در حالی که سر بر سيئه مسن 
گذاشته بود جان سپرد. ايشان فرمود: ای علی! آیا نشنیده‌ای که خداوند متصال 
ن این آمَنُوا وعملوا الصالخات أوتلک هم خر الْبريّة»؟ ايشان شیعیان 
من و شما در حوض كوثر است؛ در آن هنگام که امتها برای 























فرمود: إن لین 
تو هستند و وعد 
حساب جمع شوند. شما روسفید و تابناک فراخوانده می‌شوید.۳ 

۵ و 0 در حديثى مرقوع. از مقاتل بن سلیمان, از ضحاک. از ابسن 
عباس روایت کرده است که وى درباره کلام خداوند متعال: «هُمْ حيرا 
درباره حضرت امام على عليه السلام و اهل بيت او عليهم السلام نازل 

















۱- تفسير قمی؛ ج ۲ ص ۰۴۳۳ 
۲- محاسن. ص ۱۷۱, ح ۱۴۰ 

۲- مجمع البيانء ج ۱۰ص ۴۱۵. 
۴- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۰۴۱۵ 
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سوره زلزال 


سوره زلزال مدنى است. ۸ آيه دارد و پس از سوره نساء نازل 


شده است. 





5 
وس 





فضيلت و ثواب قرائت سوره زلزال 


)١‏ محمّد بن يعقوب, از على بن ابراهيم. از بدرش, از على بن معبد. از 
پدرش, از کسی كه وى نام برد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواييت 
کرده است كه ايشان فرمود: از قرائت سوره زلزله خسته نشويد. جه هر که اين 
سوره را در نمازهای نافله خود بخواند. خداوند عز و جل هرگز او را دچار زازله 
نمىكند و او در اثر زلزله يا صاعقه يا هيج بلابی از بلاهای دنيا جان نمی‌دهد تا این 
كه درگذرد و چون درگذرد. فرشته‌ای بخشنده از نزد پروردگارش بر او فرود سی- 
آید و بالای سرش می‌نشیند و می‌گوید: ای فرشته مرگ! با دوست خدا مهربانی كن 
که او بسیار خدا را ياد کرده و بسیار اين سوره را تلاوت كرده است و این سوره نيز 
همین سخن را به او می‌گوید. آن كاه فرشته مرگ می‌گوید: بروردكارم سرا فرسان 
داده که كوش به فرمان او باشم و اطاعت كنم. من روح این کس را قبض نمی كنم 
تا خداوند مرا بدين کار فرمان دهد, يس چون فرمائم داد روحش را قبض خواهم 
کرد. همجنان فرشته مرگ نزد او می‌ماند تا این كه خداوند فرمان قبض روح آن 








شخص را به او دهد. چون پرده از پیش روی او بركرفته شود. خانه‌های خود را در 
بهشت می‌بیند و فرشته مرگ روحش را به راحت ترين حالت قبض می گند و 
سپس هفتاد هزار فرشته» روح او را به سوی بهشت همراهی می‌کنند و او را شتابان 
وارد بهشت ‏ می‌کنند. 

۲ ابن پابویه, با سند خود. از على بن معد از پدرش, از حضرت اسام 





١-كافى.‏ ج ۱. ص ۴۵۸ ج ۲۴ 
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جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است که ایشان فرمود: از قرائت سوره زلزله 
خسته نشويد. هر كه أين سوره را در نمازهای نافله خود بخواند. خداوند عزّ و جل 
هرگز او را به زلزله دجار تمىكند و او در اثر زلزله يا صاعقه يا هيج بلایی از 
بلاهای دنیا جان نمی‌دهد و چون خداوند عز و جل فرمان دهد تا او را به سوی 
بهشت برند. به أو می‌فرماید: ای بنده ام! بهشتم را بر تو حلال کردم. در هر کجا از 
آن كه می‌خواهی و دوست می‌داری, سکونت كزين كه نه بر تو منعى هست و نه از 
جابى رانده می‌شوی.! 

۳ و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم رواست 

اند. همانند کسی که ربع قرآن را 

خوانده | او پاداش داده می‌شود و هر که أن را بر نان نرم بنویسد و به دزدی 
بخوراند. آن بزهکار گلوگیر می‌شود و رسوا می‌گردد. 

۴) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را بر 
نانی نرم بنويسد و به دزدی بخوراند؛ آن دزد گلوگیر می‌شود و در دم رسوا مى- 
گردد؛ و هر که آن را بر نگینی به اسم دزدی بنویسد, نگین تکان خواهد خورد. 

۵) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر كس که بر آن است 
تا نزد سلطانی برود كه از او می‌ترسد, اگر این سوره را بنويسد و بر خود بياويزد و 
يا آن را بخواند. از آن جه می‌ترسد و می‌هراسد. نجات می‌یابد و اگر اين سوره بسر 
ظرفی نو و استفاده نشده نوشته شود و کسی که به کجی دهان (لقوه) مبتلاست در 
آن بنگرد. به اذن خدا يس از سه روز يا كمتر. دردش از ميان خواهد رفت. 





شده است که ايشان فرمود: هر که اين سوره را 














تواب الأعمال. ص 3۵۴ 


تفسير سوره زلزال 


بشما رن 
کر a‏ بت از (۲)و6ل اسان ماتا 


0-0 آخبا رقا )ان رك حي كا (ه) َم الئاس فا 
تا )مین مال توت رَه (۷) َك يعمل نال ویر (۸), 


[آن كاه كه زمين به لرزش (شدید) خود لرزانيسده شود * و زمین بارهای 
سنگین خود را برون افکند * و انسان گوید: (زمین) را چه شده است * آن روز 
است که (زمین) خبرهای خود را باز كويد * (همان گونه) که پروردگارت بدان 
وحی کرده است * آن روز مردم (به حال) پراکنده برآیند تا (نتیجه) کارهایشان به 
آنان نشان داده شود # پس هر که همو نیکی کند. (نتیجه) آن را خراهد 
دید * و هر كه هموزن رای بدی کند, (نتیجه) آن را خواهد ديد * ] 








در 





)١‏ أبن بابویه, از احمد بن محمّد, از پدرش, از محمّد بن احمد. از ابو عبد الله 
رازی, از احمد بن محمّد بن ابی نصرء از روح بن صالح, از هارون بسن خارجه, در 
حدیئی مرفوع, از حضرت فاطمه سلام الله عليها روایت کرده است که ایشان فرمود: 
در زمان ابو بکر, مردم به زلزله‌ای دچار شدند. پس ترسان رو سوى ابو بکر و 
عمرگذاشتند و آن دو را دیدند كه ترسان رو سوی حضرت امام على عليه السلام 
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ار 














گذاشته‌اند. مردم به دنبال آن دو رفتند تا اين كه بر در خانه ايشان رسيدند. حضرت 
عليه السلام بدون توجّه به حال آنها و بی آن كه اهميتى به ايشان بدهد, از خانه 
خارج شد و به راه افتاد و مردم به دنبال ايشان به راه 





افتادند تا اين كه به تيداى 
رسيدند. حضرت عليه السلام بر آن بلندى نشست و مردم به گرد ایشان نشستند و 
به ديوارهاى شهر نكريستند و کسانی را که آمد و شد می‌کردند. ديدند که از تقرس 
به خود می‌لرزند. حضرت امام على عليه السلام به آنها فرمود: كويا آن جه مسى- 
بينيد شما را ترسانده است؟ عرض كردند: چگونه ما را نترساند. حال آن كه هرگز 
همانند آن را نديدهايم! حضرت عليه السلام لب‌های خود را تکان داد و سپس با 
دست بر زمين زد و فرمود: تو را جه شده؟ آرام گیر! در آن دم زمین آرام گرفت. 
مردم از اين امر بيش از آن هنكام كه حضرت عليه السلام از خانه بیرون شد و به 
طرف ایشان آمد. شگفت زده شدند. حضرت عليه السلام به آن‌ها فرمود: آیا از 
کاری که كردم. شگفت زده شدید؟ عرض کردند: بله. 9 













آن انسأنى هستم كه يه زمين می گوید: تو را چه شده « 
آقا» خبرهایش را با من باز می‌گوید.! 
۲) و از وى از احمد بن محمّد , از پدرش, از محمّد بن احمد, از یحبی بن 
بن ایوب. از على بن مهزیار, از ابن سنان, از يحبى حلبی, از عمر بن ابسان, از 
جابر, از تميم بن خذیم روایت شده است كه او گفت: خدمت حضرت امام على 
عليه السلام بودیم و رو سوی بصره داشتيم. در همان حال که بياده شده بسوديم, 
ناگهان زمين به لرزه افتاد. حضرت عليه السلام با دست خود بر زسین زد و به آن 
فرمود؛ تو را جه شده؟ سيس رو سوی ما کرد و فرمود: بدانید اگر اين لرزه همان 
زلزله‌ای بود كه خداوند عز و جل در کتابش از آن ياد کرده است, مرا پاسخ می‌داد. 
اما این زلزله. آن زلزله مذکور در کناب خدای تبارک و تعالی نيست." 

۳) محمّد بن عبّاس, از احمد بن هوذه. از ابراهيم بن اسحاق, از عبد الله بن 
ده است که وی گفت: با حضرت 











حمّاد. از صبّاح مُرَنَى. از اصبغ بن نباته روایت 


۱-علل الشرائع. ج ۲ص ۳۳ج ۸ 
۲- علل الشرائع. ج ۲ص ۲۷۶ ح ۵ 


امام على عليه السلام بيرون رفتيم و ايشان در بازار مىجرخيد و بازاريان را په 
وفاى در ييمانه و وزن أمر می‌فرمود. تا اين كه حضرت عليه السلام به در قصر 
رسيد و با باى مبارک خود بر زمين كوبيد و زمين به لرزه افتاد. حضرت عليه 
السلام فرمود: هی هى! تو را جه شده؟ آرام گیر. بدانيد به خدا سوگند من همان 
انسانی هستم كه زمين او را از خبرهاى خود آگاه می‌سازد و یا مردى از [فرزندان] 
من 5 

۴) و از وی, از على بن عبد الله بن اسد, از ابراهيم بن محمّد تقفی, از 
عبيدالله بن سليمان نجفى, از محمّد بن خراسانی» از فضل بن زبير روايت شده است 
كه او كفت: امیر مؤمنان حضرت امام على عليه السلام در رحبه نشسته بود كه زمين 
به لرزه درآمد. حضرت عليه السلام با دست بر آن زد و فرمود: آرام باش! اگر اين 
لرزه لرزه قيامت بود زمين مرا خبر مىداد. من همان کسی هستم که زمین 
قرائت فرمود: «إذَا زلرلت الأرئض” زلراتها ٠.‏ 








وخی لَهَا», آیا نمی‌بینید كه او از پروردگارش سخن گىد" 

۵) و از وی» از حسن بن على بن مهزيارء از پدرش, از حسين بن سعید, از 
محمّد بن ستان, از يحيى حلبى. از عمر بن ابان, از جابر جعفی, از تميم بن جذيم 
روايت شده است كه او كفت: خدمت حضرت امام على عليه السلام بوديم و رو 
سوى بصره داشتيم. در همان حال كه بياده شده بودیم. ناگهان زمين به لرزه افتاد. 
حضرت عليه الام با دست خود بر زمين زد و فرمود: تو را جه شده؟ آرام گرا 
در آن دم زمين آرام كرفت. سيس حضرت روى شريفش را به ما کرد و فرمود: 
بدانید اگر اين لرزه زلزلهاى بود كه خداوند در كتابش از آن ياد كرده است, مرا 
پاسخ مىداد. اما جنين نيست." 

و محمّد بن هارون بكرى با سند خود از هارون بن خارجه. در حديثى مرفوع. 
از بانوى زنان. حضرت فاطمه سلام الله عليها روايت كرده است كه ایشان فرمود: در 
زمان ابو بكر و عمر. مردم به زلزلهاى دچار شدند و ترسان رو سوى آن دو 








- أويل الایات. ج ۲ ص ۸۳۵ 1 
۲- تأويل الآيات, ج ۲. ص ۸۳۵ ج ۲ 
۳ تأويل الایات. ج ۲ ص ۸۳۶ ح ۳ 




















گذاشتند و آن دو را ديدند که ترسان به سوى امير مؤمنان عليه السلام بيرون آمده- 
أند.' و همانند حدیتی را که بيشتر آمد. بیان م ىكند. 

۶ و ابو على حسن بن محمّد بن جمهور غمی, از حسن بن عبد البرحیم 
تمّار روایت کرده است که وی گفت: از مجلس یکی از فقها بر می‌گشتم که بر 
سلمان شاذکونی گذر کردم. او به من گفت: از کجا می‌آیی؟ گفتم: از مجلس فلان 
كس - يعنى نويسنده كتاب واحدة. كفت: در آن جه كفته است؟ + 
فضائل امیر مؤمنان حضرت على عليه سل گفت: سوک ا ندا ای ار 
أيشان برایت می‌گویم كه آن يان برای يكديكر نقل کرده اند تا 
این كه نفر ششم از آنان. آن را برای من گفته است. سپس وی جنين گفت: در زمان 
عمر بن خطاب قبرهای بقیع لرزيد و اهل مدینه از اين بيشامد به هياهو افتادند. عمر 
و یاران رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم بيرون رفتند تا دعا کنند که رزه آرام 
گیرد؛ اما آن همجنان بیشتر شد تا این كه به دیوارهای مدینه رسید و اهل مدینه 
تصمیم گرفتند كه از شهر خارج شوند. در آن هنكام عمر گفت: ابو الحسن على بسن 
ابی طالب عليه السلام را نزد من آورید. حضرت امام على عليه السلام حاضر شد. 
عرض کرد: ای ابا الحسن عليه السلام! آيا نمىبينى قبرهای بقیع به رزه افتاده و اين 
لرزه به ديوارهاى مدينه رسيده و اهل مدينه بر آن شده‌اند كه از شهر سفر کنند؟ 

حضرت عليه السلام فرمود: برايم صد تن از ياران رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم در جنگ بدر را حاضر كنيد. آن گاه ایشان از آن صد تن, ده تسن را 
بركزيد و ايشان را بشت سر خود قرار داد و آن نود تمن دیگر را پشت ایشان 
گذاشت. حال آن كه غير از آنا نیز هر که در مدینه بود. حاضر شده بود و حتی 
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بیوه زنان و دختران بی شوهر نيز بیرون آمده بودند. سپس حضرت عليه السلام 
ابوذر و مقداد و سلمان و عمّار را فراخواند و به ايشان فرمود: در كنار من باشسید. 
آن‌ها به راه افتادند تا اين كه به ميان بقيع رسیدند. در همان حال كه مردم چشم به 





حضرت عليه السلام دوخته بود ان پای خود بر زمسين كوبيد و سه بار 
فرمود: تو را جه شده؟ تو را جه شده؟ در آن دم زمین آرام گرفست. حضرت عليه 


كفت رسول او صلی الله عليه و آله و 





السلام فرمود: راست كفت خداوند و راست 





سلم, مرا از اين خبر و این روز و اين ساعت و جمع آمدن سردم آگاه كرده بود. 











اررض له وال الإنسان ما لهَا» بدانيد اكر این (لرزه) همان (زازله) بود مى- 
گفتم كه او را جه شده و زمين برايم بارهاى سنگین خود را بيرون می‌افکند. سپس 
ايشان بازكشت و مردم به همراه ايشان بازكشتند و آن رزه آرام كرفت." 

۷) على بن ابراهیم در معنای این سوره : إا زلزآت ارض زلرآلهَا. 
وآخرجت الأرض أ: انسان, امير مومنان 
حضرت على عليه السلام است. حَدّث أخْبّارقَا» تا آن جا که فرسود: 
«أشتاتا» مؤمنان و کافران و منافقان گروه گروه می‌آیند هروا أعْمَالَهُم» از آن جه 
کرد‌ند. آگاه می‌شوند. «قَسَن یل مثقال د 1 
واين پاسخی است بر جب ركرايان ن که مبندارئد هيج قطی از آنان یت ( 
وآنان هيج اختیاری ندارند)." 

۸) و از وی از ابو جارود. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام رواييت 
شده است که ايشان درباره کلام خداوند متعال: «قَمّن سل متقال درگ را يسر» 
فرمود: کسی که از جمله دوزخیان باشد اگر در دنیا ذه‌ای نيكى کنرده باشد و 
کرده‌اش از برای غير خدا بوده باشد, روز قيامت, آن را همچون حسرت و افسوس 
می بیند «من یل ال در شرا ره أكر از جمله باشد. آن بدى را روز 
قيامت می‌بیند و سپس خداوند متعال آن بدی را برایش می‌آمرزد.۳ 
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و حديثى درباره اين آيه بيشتر در سوره بلد آمد. 





جل در كتابش مىفرمايد: «إذَا لتر اَرض زلرآلقاء وَأخْرّجَتٍ 
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سوره عاديات 


سوره عاديات مكى است. ١١‏ آيه دارد و يس از سوره عصر 
نازل شده است 





5 
وس 





فضيلت و ثواب قرائت سوره عاديات 


)١‏ ابن بابويه, با سند خود از سلیمان بن خالد. از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرده است که ايشان فرمود: هر که سوره عاديات را بخواند و 
پیوسته آن را قرائت کند. خداوند عرّ و جل در روز قيامت او را به طور ويزه با امیر 
مؤمنان حضرت على عليه السلام بر مىانكيزد و او را در يناه ايشان و از جمله 
همراهان ايشان قرار مىدهد.' 

۲ و از خواص القرآن. از بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روايت 
شده است كه ايشان فرمود: هر که اين سوره ژا بخواد, همچون کسی كه همه قرآن 
را خوانده باشد, به او پاداش داده مىشود و هر که ذینی بر او باشد (مقروض باشد) 
و بيوسته اين سوره را بخواند. خداوند متعال او زا برای سريغ ادا كردن آن دین. هر 
چقدر که باشد, يارى می‌کند. 

۳ و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فر 
نماز شاء خود بخواند. پاداش آن برابر با قرانت نيمى از قمرآن است و هر که 


: هر که این سوره را در 





پیوسته آن را بخواند. حال آن كه دینی بر عهده او باشد. خداوند متصال او را برای 
سریع ادا كردن آن دين یاری می‌کند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که اين سوره را 
برای کسی که ترسیده بخواند. او از ترس امان مىيابد و اگر کسی این سوره را برای 
گرسته بخواند. گرسنگی او را آرام می‌کند و اگر برای تشنه بخواند. تتسنگی‌اش را 
آراممی‌کند.اگر کسی كه ذینی بر عهده اوست. این سوره 
قرائت کند. خداوند. آن ذين را از دوش او بر می‌دارده به اذن خداوند متعال. 








بخواند و پیوسته آن را 


۱- ثواب الأعمال. ص ۱۵۴ 
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تفسير سوره عاديات 





[سوگند به مادیانهائی که با همهمه تازانند و با سُم(های) خود از سنگ آتش 
می‌جهانند * و برق (از سنگ) همی جهانند © و صبحگاهان هجوم آرند © و با آن 
(يورش) گردی برانگیزند © و بدان (هجوم) در دل كروهى درآیند * که انسان 
اسپاس است * و او خود بر اين (امر) نيك گواه 
مال است * مگر نمی‌داند که چون آن چه در 
كورهاست بيرون ريخته كردد * و آن جه در سینه‌هاست فاش شود * در چنان 
روزى بروردكارشان به (حال) ايشان نيك آكاه است؟!] 

)١‏ على بن ابراهیم. از جعفر بن احمد. از عبيد الله بن موسی, از حسن بسن 
على بن ابی حمزه. از يدرش. از ابو بصیره از حضرت امام جعفر صادق عليه السلا 
روایت كرده است كه ایشان درباره كلام خداوند متعال: «والقادیاتر 
قَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا» فرمود: اين سوره درباره اهل وادى يابس نازل شد. عرض شد: 





نسبت به پروردگارش 





است * و راستی أو سخت, شيفت 
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عاديسات 





وره 





حال و قصه آنان جه بود؟ فرمود: دوازده هزار سوار از اهل وادى يابس گرد هم 
آمدند و بيمان بستند و همعهد شدند و همرأى شدند که تا زمانی كه همگی هم- 
سوگند جان دهند. به طوری که هيج يك از دیگری عقب نماند و یکدیگر را 
وانگذارند و از همراه خود نگریزند تا این كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
و حضرت امام على عليه السلام را به قصل رسانند. در آن هنگام جبرئیل عليه 
السلام بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نازل شد و ايشان را از قضّه آنها و 
آن جه بر آن هم‌پیمان و هم‌رأی شدند. آگاه ساخت و فرمان داد که حضرت صلی 
الله عليه و آله و سلم, ابو بكر را با چهار هزار سوار از مهاجرين و انصار به 
سویشان بفرستد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بر منبر رفت و خدا را حمد 
و تنا كفت و سپس فرمود: ای جماعت مهاجرین و انصار! جبرئیل مرا خبر داده که 
اهل وادی یابس با دوازده هزار سوار, آماده و هم‌عهد شده‌اند و پیمان بسته‌اند که 
هيج يك همراه خود را ترک نکنند و از او نگریزند تا این كه مرا و برادرم على بسن 
ابی طالب عليه السلام را به قتل رسانند و مرا امر کرد که ابو بكر را با چهار هزار 
سوار به سویشان روانه کنم؛ بس ان 
راه درآئید و برای نبرد با دشمنتان آماده شوید و به سویشان به با خيزيد. 

مسلمانان ساز و برك خود برگرفتند و آماده شدند و رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم فرمان جبرئيل را به ابو بكر داد و از آن جمله به او فرسود که: چون 
آنان را دیدی, بر يشان اسلام را عرضه دار اگر با تو بيعت کردند که هیچ وگرنه 
جلویشان بایست و جنگجویانشان را از يا درآور و خاندانشان را به اسارت كير و 
دارایی ايشان را تصرف كن و زمين ها و سرزمينشان را ويسران كن. ابو بكر به 
همراهى جمعى از مهاجرين و انصار با بهترين ساز و برك و هيئت راهى شد و 
ایشان را به مهربانى حركت داد و به راه درآورد تا به اهل وادى يابس رسیدند. 
جون آن كروه. فرود اين گروه را دیدند و ابو بکر و يارانش نزديكى آنها بياده 
شدند. دويست مرد تا دندان مسلح از اهل وادى يابس به سويشان بیرون آمدند و 
وقتی با ايشان روبرو شدند. گفتند: شما كيستيد؟ از كجا آمده‌اید و به كجا می‌روید؟ 
پیشوایتان بيرون آيد تا با او سخن بگوئیم. آن كاه ابو بكر با جند تن از ياران 
مسلمانش به سوى آن‌ها بیرون آمد و كفت: من ابو يكر. يار رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم هستم. اگر به دين مسلمانان درآئيد, هر آن جه داريد از شماست 





با نام و بركت خداوند, روز دوشنبه به 














جه خواهيد بر شماست و اكر نه, بین ما و شما جنگ درخواهد گرفت. 
آن‌ها گفتند: به لات و عُرَى سوكند! اگر نبود خويشاوندى ناكزير و رابطه نزدیکی 
که با تو داريم؛ تو و همه آن كس را که به همراه تو آمده‌اند. جنان به قتسل مسی- 
رسائديم كه ورد زبان آیندگانتان شود. يس با همراهيانت بازكرد و تندرستى را قدر 
دانيد كه ما تنها بيشوايتان و برادرش على بن ابی طالب عليه السلام را می‌خواهیم. 
ابو بكر به يارانش گفت: ای قوم! اين قوم چند برابر بيشتر از شمايند و از شما 
آماده‌ترند و منزل شما از برادران مسلمانتان به دور افتاده است» يس بازكرديد تا 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را از حال اين قوم آگاه كنيم. آنان همگی 
گفتند: ای ابو بكر! با سخن رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم و فرمانى كه به 
تو داد مخالفت کردی, از خدا پروا كن و با این قوم بجنگ و با سخن رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم مخالفت نکن. ابر بكر كفت: من جيزى مىدانم که شما 
نمى دائيد و حاضر جيزى را مىبيند كه غايب نمىبيند. این‌گونه او بازكشت و مسردم 
نيز همگی بازكشتند. چون بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم از سخن آن قوم و 
پاسخ ابو بكر به آنها خبردار شد. فرمود: اي ابوبكر! با فرمان من مخالفت كردى و 
أن جه را به تو فرمان دادم» 
دادم. از من سربيجى كردى. آن كاه يبامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم برخاست 
و بر منبر رفت و خدا را حمد و ثنا كفت و فرمود: ای جماعت مسلمانان! من به ابو 
بكر فرمان دادم كه به سوى اهل وادى يابس راهى شود و اسلام را بر آنان عرضه 
دارد و به سوى خدا دعوتشان كند. بس اگر او را اجابت كردند كه هيج؛ وكرنه با 
آنان بجنگد. ابو بكر به سوى آنان رهسيار شد و دويست تن از آنان به سوى او 
در رويارونى با او گفتند. شید جگرش 

نان به او راه يافت و سخن مرا واگذاشت و فرمان مرا اطاعت 








انجام ندادى و به خدا سوكند در آن جه به تو دستور 





بيرون آمدند و چون او کلامی را که ان 








لرزید و ترس از 
نکرد. از اين رو جبرئيل از سوی خداوند متعال نزد من آمد تا به جای ابو بکر, عمر 
را به همراهی یارانش با چهار هزار سوار به سوی آنان بفرستم. پس ای عمرا به نام 
خداوند متعال راهی شو و چنان نکن که برادرت ابو بكر كرد؛ چرا که او از خدا و از 
من سرییچی کرد. سپس بيامير اکرم صلی اله عليه و آله و سلم همان فرمانی را که 
به ابو بكر داده بود به عمر داد و عمر به همراه مهاجرين و انصارى که با ابو بکر 


بودند. بیرون رفت و به راه افتاد تا این که به دیدرس آن قوم رسيد و به آنان 
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نزدیک شد چنان كه می‌توانستند یکدیگر را 
به سوی ایشان بیرون آمدند و به عمر و يارانش سخنی همچون آن جه به ابو بكر 
گفته بودند. گفتند. يس عمر نيز 
قلب عمر از ساز و برك و جمعیتی كه از آنان دید. از جا درآید و این‌گونه عمر 
كريزان از نزد آنان بازگشت. آن كاه جبرئیل عليه السلام نازل شد و رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم را از کار عمر باخبر ساخت و كفت که او بازگشته و 
مسلمانان نيز به همراهش باز گشته‌اند. پس پيامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم بر 
منبر رفت و خدا را حمد و سپاس كفت و مردم را از کار عمر و عملی که از او 
سرزد. خبر داد و فرمود که او با فرمان من مخالفت کرده و از سخن مسن سر 
كرده و بازگشته و مسلمانان نيز به همراه او بازكشتهاند. عمر بر پيامبر اکرم صلی الله 
عليه و آله و سلم وارد شد و خبری همانند آن جه يارش به حضرت صلی الله عليه 
و آله و سلم داده بود. بازگفت. رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم فرسود: ای 
عمر! خداوند را بر عرش او نافزمانی کردی و از دستور مسن نیز سرپیچیدی و با 
سخنم مخالفت كردى و به زأى خودت عمل کردی که تنگ خداوند بر رأى تو باد 
از اين رو جبرئیل عليه السلام مرا امر کرده تا على بن ابی طالب عليه السلام را به 
همراه آن مسلمانان پفرستم و خبرم داده كه خداوند او و يارانش را پیروز می‌گرداد. 
آن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم حضرت امام على عليه السلام را 
فراخواند و همان سفارشى را که بهد ابو بكر و عمر و جهار هزار يارش کرده بود. 
به ایشان بازكفت و خبرش داد كه خداوند او و يارائش را پیروز می‌گرداند. حضرت 
امام على عليه السلام به همراه مهاجرين و انصار راهى شد و ايشان را به شیوه‌ای 
غير از شيوه ابو بكر و عمر به راه درآورد. به اين ترتيب كه در پیمودن راه جنان به 
ایشان سخت كرفت كه ترسيدند از خستكى نفسشان بند آيد و جهاربايائشان از يا 
درآيند. در آن دم حضرت عليه السلام به آنان فرمود: نترسيد. رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم فرمانی به من داده و مرا خبر داده است كه خداوند من و ثسما را 





.. در آن دم دويست تن از آنان 





عردم به همراه او بازگشتند و نزديك بود 








بيروز خواهد كرد. پس مژده باد بر شما كه به 






يبمودند تا این كه به نزديكى آنها رسيدند. چنان كه می‌توانستند يكديكر را بینشد. 
حضرت عليه السلام به يارانش فرمان داد تا فرود آیند و خبر آمدن حضرت امام 





على بن ابی طالب عليه السلام و يارانش به كوش اهل وادى يايس رسيد. يبس 
دويست مرد تا دندان مسلح از اهل وادى یایس به سوى ایشان بيرون آمدند و چون 
حضرت عليه السلام آنان را ديد. أيشان نيز به همراه جند تن از یارانش به سوى 
آنان بيرون شد. آنها عرض كردند: شما كيستيد؟ از كجا آمدءايد و به كجا مىرويد؟ 
حضرت عليه السلام فرمود: من على بن ابى طالب عليه السلام, عموزاده و برادر 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و فرستاده ايشان به سوى شما هستم؛ شما را 
دعوت مىكنم كه گواهی دهيد هيج خدایی جز اله نیست و حضرت محمّد صلی الله 
عليه و آله و سلم فرستاده اوست. اكر ایمان آورید. هر آن چه از برای مسلمانان 
است, از برای شماست و هر آن جه از خير و شر بر آن‌هاست, بر شماست. آنان 
عرض كردند: ما خود تو را مىخواستيم و در بى تو بودیمه سخنت را و آن چه را 
بر ما عرضه داشتی, شنیدیم. اين چیزی است که ما نمی‌پسندیم» يس به هوش باش 
و برای سخت‌ترین نبرد آماده شو و بدان كه ما تو و يارانت را می‌کشیم و وعده ما 
با تو بامداد فرداست و در آن جه بين ماست. حجّت را تمام كرديم. حضرت امام 
على عليه السلام به آنان فرمود: وای بر شما! شما مرا با انبوهی جمعتان تهدید مى- 
کنید. حال آن كه من در برابرتان از خدا و فرشتگان او و مسلمانان یاری می‌جسویم 
و هيج نیرو و توانی نیست جز از سوی خداوند والای شکوهمند. آن كاه آنان به 
پایگاه‌های خود بازگشتند و حضرت امام على عليه السلام نيز به پایگاه خود 
زگشت و چون شب پرده افكند, به يارانش فرمان داد تا به تيمار چهارپایانشان 
پردازند و آن‌ها را علوفه دهند و قشو و زین کنند و چون بيرق صبح پدیدار شد, 
پیشاپیش ايشان در گرگ و ميش صبحگاهی نماز گذاشت و سپس با يارانش چنان 
به آنان پورش برد که بيش از آن که کاری کنند. به زیر سم اسبان رفتند و حضرت 
عليه السلام هنوز آخرین افراد سپاهش را ندیده بود كه جنگجویان آن‌ها را از با 
درآورد و خاندانشان را به اسارت كرفت و دارایبی ایشان را تصرف کرد و 
سرزمینشان را ويران نمود و با اسيران و اموال آن‌ها به راه افتاد. 
در آن هنكام جبرئيل عليه السلام فرود آمد و رسول خدا صلى الله عليه و آله 
و سلم را خبر داد که خداوند حضرت امام على عليه السلام و جمع مسلمانان را 
پیروز گرداند. پس رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم بر منبر رفت و خدا را 
حمد و ثنا كفت و مردم را خبر داد که خداوند مسلمانان را پیروز گرداند و 
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آگاهشان كرد كه از ايشان تنها دو تن کشته شده‌اند. سپس از منبر پائین آمد وبا 
تمامی مسلمانان مدينه به استقبال حضرت امام على عليه السلام بيرون رفت و 
ایشان را در سه ميلى مدینه ديد. چون حضرت امام على عليه السلام رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم را ديد كه به سوى ايشان آمده. از چهارپای خود بياده 
شد. پيامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم نیز پیاده شد و ايشان را در آغوش 
كرفت و ميان ديدكان حضرت عليه السلام را بوسيد و جمع مسلمانان نيز همجون 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به سوى حضرت امام على عليه السلام بياده 
شدند. در آن دم حضرت عليه السلام با غنايم و اسيران و آن جه که خداوند از اهل 
وادى يابس روزى ايشان كرده بود. به سوى مسلمانان آمد. 

سپس حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: مسلمانان به جز از جنگ 
خيبر. هرگز جئان غنيمتى به دست نياورده بودند و غنيمت این جنگ همجون 
غنيمت جنگ خيبر بود. بس خداوند تبارک و تعالى در اين باره نازل فرسود: 
«والعادیات صَبْحًا» العاديات ید الضبح. يعنى شيهه اسبان در 

عنان و لكام «قَالْمُورِيَاتَ صُبْعًا» كه تو را خبر دادم اسب‌ها صبح 
هنكام بر آنان هجوم بردئد. عرض كردم: 
لبها مح د دروا رك با 













اسب‌های سوارى و 








فرمود: آن دو آيه مخصوص آن دو نفر نازل اشد که د درونی را پنهان می‌کردند 
و به آن عمل مىكردند. این‌گونه خداوند از آن دو و کردارشان خبر داد. پس اين 


بود قصّه اهل وادی یابس و تفسیر سوره عادیات.۱ 

۲) سپس على بن ابراهیم در تفسیر کلام خداوند متعال گفت: «والماد: 
ضَبْحًا» یعنی شيهه کنان بر آن‌ها تاختند. ضباح سگ يعنى صدای آن «فالمور: 
قَْعًا» در سرزمين آنان سنك بود. يس چون سم اسبان آن جا را به زیر کشید. از 
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۱- تقسیر قمی, ج ۲. ص ۴۳۵. 






فقا از تاختن اسبان غبار برخاست قطن جَمْعًا» همه مشسرکان را 
فتند «إن انان لبه وه يعنى ناشكر. و آنان کسائی هستند که به 
امير مؤمنان حضرت على عليه السلام فرمان دادند و سفارش كردند از آن راه صرف 
نظر کند؛ چرا كه به ايشان حسادت می‌ورزیدند. حضرت امام على عليه السلام آنان 
را از راهى غير از آن راهی برد كه ابو بكر و عمر برده بودند و این گونه آنها 
دانستند كه حضرت عليه السلام بر آنان پیروز می‌شود. از اين رو عمرو بن عاص به 
ابو بكر كفت: على عليه السلام جوانى كم سال است و راه را نمی‌شناسد. اين راه بر 
از درنده است و او در این راه از درندگان در امان نيست. این بگفت و آن دو به 
سوی حضرت عليه السلام رفتند و به ایشان عرض کردند: ای ابا الحسن! این راهی 
که تو در آن آمده ای راهی است پر از درنده. ای كاش به همان راه باز می‌گشتی, 
امير مؤمنان عليه السلام به آن دو فرمود: سر خود كيريد و به کار خود باشسید و آن 
جه را به شما مربوط نيست, رها كنيد و بشنويد و فرمان بريد من خود می‌دانم جه 
مىكنم. این بفرمود و آن دو ساكت شدند. ونه ی لِك آشنهید» يعنى بر دشمنى 
هه ِب الَْْرِلَشَدِيُ» يعنى دوستى دنياء آن جنان كه از درندكان بر خود 
ترسیدند. خداوند عز و جل فرمود: مقلا لیر ر عا فى اور وخصل ما فى 
الصُدُور» يعنى جمع می‌شود و آشکار می‌گردد إن رهم بهم ومذ خر 

۳ محمد بن عبّاسء از محمد بن حسین, از احمد بن محمد أزاينان بن 
عنمان, از عمر بن دينارء از ابان بن تغلب از حضرت امام محمد باقر عليه السلام 
روايت كرده است که أيشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ميان اهل 
مله قرهه كميد و هشحاة تن از يشان أ به سوى پنی سله فرسقاة واو يكر دا مر 
آنان امير كرد. او به سوى آنان راهى شد و نزديكى حَرَه با آن‌ها رويارو شد. حال 
آن كه سرزمينشان سنكلاخى در ميان بیابانی پر از سنگ و درخست بود و شیبی 
سخت به سوى آنان داشت. از این رو ابو بكر را درهم شکستند و از ياران او جمع 
انبوهی را به قتل رساندند. چون ایشان نزد پیامبر اکرم صلی لله عليه و آله و سلم 
بازگشتند. ایشان کار را به عمر بن خطاب سپرد و او را فرستاد. بنى سلیم در ميان 


















۱- تفسير قم ج ۲. ص 501 
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سنگ‌ها و به زیر درخت‌ها در کمین او نشستند و چون خواست فرود آید. شبانه بر 
أو هجوم بردند و او را درهم شکستند تا اين كه سپاهش به ساحل دريا رسید پس 
عمر نيز شكست خورده بازگشت. اين بار عمرو بن عاص نزد رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم رفت و عرض كرد: ای رسول خدا! مرا بر ايشان بكمار و سرا به 
سويشان پفرست. حضرت صلی اله عليه و آله و سلم به او فرمود: تو اين امر را بسر 
عهده كير. عمرو بن عاص به سويشان بيرون شد و آنان او را نيز درهم شكستند و 
از يارانش بسيارى را به قتل رساندند. رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم چند 
روزى دست نگه داشت و آنان را نفرين مىكرد. سپس بلال را فرستاد و به او 
فرمود: رداى نجرانی و قباى خطی مرا بياور. آن كاه حضرت امام على عليه السلام 
را فراخواند و كار را به إيشان سپرد و فرمود: او را روانه كردم که کرار ست و از 
جنگ نمىكريزد. سپس فرمود: خداوندا! اگر می‌دانی كه من فرستاده توام, مرا به 
کمک او محافظت فرما و دريارءاش آن چه صلاح سی‌دانی, روا دار و ین‌گونه 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در حق او بسيار دعا کرد. حضرت امام 
محمّد باقر عليه السلام فرمود: گونی كنون رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
بيش چشم من است و حضرت على عليه السلام را در كنار مسجد احزاب همراهی 
می‌کند و حضرت على عليه السلام بر اسب سرخ مو و کوتاه دسی سوار است و 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به ایشان سفارش می کند. 

يس حضرت عليه السلام راهی شد و رو سوی عراق كذاشت, چنان که كسان 
بردند ایشان می‌خواهد به جاى دیگری رهسپارشان کند. این‌گونه حضرت 
عليه السلام آنان را روانه کرد و رو به سوی دهائه آن وادی گذاشت و در شب راه 
پیمود و در روز پنهان شد تا اين كه به نزدیکی آن قوم رسید. آن كاه به یاران خود 
فرمان داد تا اسب‌ها را علوفه دهند و آنها را در جایی باز ایستانند و فرصود: جای 
خود را ترك نکنید. و خود پیشاپیش آنان به راه افتاد. چون عمرو بن عاص دید که 
حضرت عليه السلام جه کرد و نشانه پیروزی آشکار شد. به ابو بكر گفت: اين پسر. 
جوانی كم سال است و من بهتر از او اين سرزمین را می‌شناسم. در اینجا دشمنی 
سهمگین‌تر از بنی سليم برای ما وجود دارد؛ کنتارها و گرگ‌هایی که اگر بر ما 
هجوم آورند. ما را فراری می‌دهند و ترسم از اين است که ما را تكّه تکه کنند. يس 








با او حرف بزن تا اجازه دهد از اين وادی بالا رویم. ابو بكر رفت و با آن حضرت 


عليه السلام در سخن شد و در این باب بسیار كفت. اما حضرت عليه السلام هیچ 
پاسخش را نداد. ابو بكر نزد آنان بازگشت و كفت: به خدا سوكند! هيج پاسخم را 
نداد. عمرو بن عاص به عمربن خطاب كفت: تو به نزدش برو, شايد تو بر او از 
ابو بكر نيرومندتر باشى. عمر رفت و حضرت عليه السلام همان كارى را با او کرد 
كه با ابو بكر كرده بود. او برگشت و خبرشان داد که حضرت عليه السلام هيج 
باسخى به او نداده است. ابو بكر كفت: نه, به خدا سوكند از اين جا نمىرويم» 
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به ما فرمان داد كه سخن على عليه السلام را 
بشنويم و از او فرمان بريم. چون حضرت امام على عليه السلام برآمدن سبيدهدم را 
اعناس كرد بر آنان يورش برد و خداوند ايشان را بر سرزمين آنان جيره گرداند. 
در آن دم نازل شد: «والعاديات بحا « فَالمُوريَاتٍ ذخا * لیات صُبْحًا * 
» رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم بيرون آمد 
خدا سوگند صبح هنكام على عليه السلام بر آن قوم حملهور شد. 
خواند و این سوره را در نماز قرائت فرمود. چون روز سوم فسرا رسيدء 
حضرت امام على عليه السلام به مدينه وارد شد حال آن كه يكصد و بيست سوار 
از آن قوم را به هلاكت رسانده بود و ششصد و بيست نوجوان را به اسارت كرفته 














بود 





۴) و از وی, از احمد بن هوذه. از ابراهيم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد. 
از عمرو بن شمر از جابر بن يزيد روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام درباره كلام خداوند عر و جل: «والقادیاتٍ ضَبعًا» يرسيدم 
و ایشان فرمود: تاختن اسب است در جنگ, «تالمور 1 
هايشان زبائه مىكشيد. «قاأ » حضرت آمام على عليه السلام صبح- 
هنگام بر آنان يورش بردء «قائرن بو » حضرت امام على عليه السلام و ياران 
ايشان جنان زخم‌هایی به آنان زدند که در خون خود غلتيد: ٠‏ «فونتطن بم جلفام 
حضرت امام على عليه السلام و اران ن ایشان, سر را در ميان ن كرقشد ِن 
رب كنود فلان كس در حق پروردگارش ناسپاس اسست, هئ على 


د» همانا خداوند بر آنان گواه است. «وَإِنّهُ لحب الْخَيْر آشدینه او امير 








» شعله آتش از سم - 
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مؤمنان حضرت امام على عليه السلام است.۱ 

على بن حسّان, از عبد الرحمن بن کتیر, از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است که ايشان درباره كلام خداوند عرو 
جل: نان : ريه وه قرمود: ناسپاس در حق ولايت امير مؤمنان 
عليه السّلام" 

۶) شيخ در امالی, با سند خود. از ابراهيم بن اسحاق احمری, از محمّد بن 
تابت و ابو مُقرا عجلی, از حلبی روايت كرده است شت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: «والعاديات ضَبْحًا» 
پرسیدم ايشان فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم عمر بن خطاب را به 
سریه‌ای فرستاد. او شكست خورده بازگشت. در حالى كه يارانش را زدل می‌خواند 
و بارانش نيز أو او را بزدل می‌خواندند. چون به خدمت رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم رسید. ايثشان به حضرت امام على عليه السلام فرمود: تو بيشواى اين قوم 
هستی, يس خود و هر سواركازى را که از ميان مهاجرين و انصار مىخواهى؛ آماده 
کن. آن كاه رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم ايشان را راهی كرد و فرسود: در 
روز پنهان شو و در شب راه بپیما و چشم از راه برمگیر. حضرت على عليه السلام 
راهی انجام فرمان رسول خدا شد و به سوی آنان رهسیار شد و چون صبح پدیدار 
شده بر آنان يورش برد. در آن دم خداوند - که يادش بلند مرتبه و با شکوه باد - 
بر بيامبرش صلی الله عليه و آله و سلم نازل فرمود: «رالقایّات »تا به بایان 


سوره. 





۵) و از ابن آورمه. 




















ات. ج ۲ ص ۸۴۳ح ۳ 
؟- تأويل الآيات. ج ۲ ص ۸۴۳ ح ۴. 
۳- امالی ج ۲. ص ۲۱. 





سوره قارعه 


سوره قارعه مکی است. ١١‏ آيه دارد و پس از سوره قريش 
نازل شده است. 


بتكب بوبنا 





فضيلت و ثواب قرائت سوره قارعه 


)١‏ ابن بابويه با سند خود. از عمرو بن ثابت» از حضرت امام محمّد باقر 
عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: هر كه بسيار سوره قارعه را بخواند. 
خداوند عزّ و جل او را از فتنه دجال در امان می‌دارد تا مبادا به او أيمان آورد و ان 
شاء الله تعالی در روز قيامت نيز از گرمای دوزخ در امانش می‌دارد.! 

۲) و از خواص القرآن, از بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم رواییت 
شده است که ايشان فرمود: هر كه اين سوره را بخوانند. خداوند در روز قیاست 
وى او را از كارهاى نیک, سنگین سی‌گزدانند وهر که آن را بنويسد و بر 
ستی كه در روزی خانواده و خادمانش به سختی افتاده. بياویزد. خداوند دست 
او را باز می‌گرداند و در روزی‌اش گشایشی حاصل می‌کند. 

۳ و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را 
بنويسد و بر تنگدستی بياويزد. خداوند امورش را بر او آسان می‌گرداند. 

؟) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: اگر این سوره بر کسی 
كه بیکار شده و کالایش کساد شده آويخته شود. خداوند متعال به كالايش رونق 
می‌بخشد و كشايش در کار را بهره او می گرداند. همچنین, هر کسی که پیوسته اين 
سوره را بخواند. به اذن خداوند متعال این سوره در كارش گشایش ایجاد مىكند. 
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تفسير سوره قارعه 


رواجم 

)ار 208 ادرا كما رَه (۳) ڪون الاس كراش 
اون (0)زتصكون ایال کین شوش (د) ام وا زوفي 
اجب (۷)وآنامن عت مواز )رای( ا 
عا(۱) 

[کوبنده ‏ چیست کوبنده؟ # و تو چه دانی که كوبنده چیست؟ * روزی 
که مردم چون پروائه(های) پراکنده گردند © و کوه‌ها مانند يشم زده‌شده 
شود * اما هر كه سنجیده‌هایش سنگین برآید # بس وى در زندگی خوشی خواهد 
بود © و اما هر که ست 











«دهايش سبك بر آيد * يس جايش هاويه باشد * و تو 
جه دانی كه آن جيست * آتشی است سوزنده] 
۱ على بن ابراهيم دربر كلا خداوند پمال انح لا رغة. م 









وَأمًا من عفتا مَوازيئُْ» از کارهای نیک «فَاهُ هقاويّةٌ» مغزش. با سر در 
آتش دُوزخ افكنده می‌شود. «ومًا أذزاك» ای محمّدا ‏ «مَاهِيّه» يعنى هاويه 
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وره 





«ار حَاميَة». ١‏ 

۲) محمّد بن يعقوب از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمير. از ابو 
ايوب. از محمد بن مسلم. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام ويا حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: هيج جيز در ترازو (ی 
اعمال) سنكينتر از درود فرستادن بر حضرت محمد صلی اله عليه و آله و سلم و 
خاندان حضرت محمّد - که سلام و درود خدا بر ايشان باد - نیست؛ و کسی باشد 





كه کردارش را در ترازو گذارند و سبك آيد. سپس درود فرستادن بر حضرت 
محمّد صلی لله عليه و آله و سلم را بیرون می‌آورند و در ترازویش می‌گذارند. آن 
كاه سنگینی می‌کند.؟ 

۳ و از وی. از علی, از بدرش, از نوفلى, از سکونی, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: امسر مؤمنان حضرت 
على عليه السلام فرمود: سبحان الله نیمی از (سنگینی) ترازوست و الحمد لله ترازو 
را پر می‌کند و الله اكبر ميان آسمان و زمين را پر می‌کند.۳ 

۴) محمّد بن عبّاس: از حسن بن على بن زکریا بن عاصم مینی, از هیثم بن 
عبد الرحمن, از حضرت امام را عليه السلام. از پدر بزرگوارش عليه السلام, از 
جد بزركوارش عليه السلام روابت كتردة است که ایشسان درساره کلام خداوند 
عر و جل فرمود: ماما تن لت موازيه. فهو فی عب » درباره خضرت 











امام على بن ایی طالب عليه السلام نازّل شد «وَأمًا منت مَوأزيئة 2 قارية» 
درباره سه نفر نازل شد. حضرت عليه السلام آن سه نفر را منظور داشت 

۵) ابن شهر آشوب, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت امام 
جعفر 58 عليه السلام ر 





كرده است كه ايشان درباره کلام خداوشد متسال 
مَوازینه» او امير مؤمنان عليه السلام است 
رأضية. :قان خلت و و ولابت حشرت على عليه السلا را كار کر 
ام قاويّة» يعنى آتش دوزخ, خداوند آن را مادر و پناهگاه او قرار می‌دهد.* 





۱- تفسير قمی؛ ج ۲. ص ۴۴۰ 
۲-کافی: ج ۲. ص ۳۵۸ ع ۱۵ 

۱ 3 
۴- تأويل الآيات. ج ۲ ص ۸۳٩‏ ح ۱ 
۵- مناقب. ج ۲ ص 1۵۱ 





۶ ابن بابويه. از پدرش, از محمّد بن يحبى عطار. از يعقوب بسن بزید. از 
محمّد بن عمر, از صالح بن سعید. از برادرش سهل حَلوانی. از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت كرده است که ايشان فرمود: در همان حال که حضرت 
عیسی بن مریم عليه السلام در حال كشت و گذار بود. از روستایی گذر کرد و 
اهالی آن جا را دید که بر رادها و در خانه‌ها مرداند. ايشان فرمود: اينان به سبب 
خشم خداوند مرده‌اند. اگر غير از اين بود. یکدیگر را به خاک سپرده بودند. ياران 
ایشان عرض کردند: دوست داریم ما را از قصّه آنان باخبر كنى. در آن هنكام به 
حضرت عليه السلام ندا رسید: ای روح لله! آنان را ندا ده. ايشان فرمود: ای اهالی 
روستا! آن كاه یکی از آنان پاسخ داد: كوش به فرمسان توأم ای روح الله! فرسود: 
حال و قصّه شما چیست؟ عرض کرد: ما در تندرستی به سر می‌بردیم و در هاویه 
افتاديم. فرمود: هاویه چیست؟ عرض کرد: دریایی است از آتش که كودهابى از 
آتش در خود دارد. فرمود: جه جيز چنین کاری بر سرتان آورد؟ عرض کرد: 
دوستی دنیا و بندگی طاغوتیان. فرمود: از دوستی دنیا جه به شما رسید؟ عرض 
کرد: همچون کودکی كه مادرش را دوست بدارد؛ چون رو كرد. شاد کرد و چون 
بشت کرد غمگین کرد. فرمود: و از بندگی طاغوتيان جه به شما رسید؟ عرض کرد: 
هرگاه فرمانمان دادند. آنان را اطاعت کردیم. فرمود: جه شد که از ميان آنان تو مرا 
پاسخ گفتی؟ عرض کرد: زيرا ی آتش دهانه شدهاند و فرشتگانی 
درشت‌خو و سخت‌گیر بر آنان گماشته شده‌اند. من (در دنيا) در ميان آنها بودم. 














اما از آن‌ها نبودم. از اين رو چون عذاب, آنان را در ميان گرفت, من نیز به آن 
دچار شدم. اكنون من بر درختی آویخته شده‌ام و می‌ترسم در آتش دوز وازگون 
شوم 

حضرت عيسى عليه السلام به یاران خود فرمود: اگر دين در سلامت بماند. 
خوابيدن در زبال‌دان‌ها و خوردن نان جو نیک‌تر است.! 

۷ محمّد بن يعقوب, از چند تن از یارنمان, از احمد بن محمّد بن خالد. از 
منصور بن عبّاس, از سعید بن جَناح, از عثمان بن سعيد, از عبد الحمید بسن على 
کوفی, از مهاجر اسدی. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: حضرت عیسی بن مریم عليه السلام بر روستایی گذر كرد که 








۱- علل الشرائع. ج ۷ ص ۱۷۷ ح ۲۱ 





ها 2 


اهاد 





)4 سد 





مسورة 





ساکنان و برندكان و جهاريايانش همگی مرده بودند. ايشان فرمود: بدانید ايسان به 
سیب عذابى مرد‌اند؛ چون اگر جداى از هم مرده بودند, همديكر را دقن كرده 
بودند. حوارون عرض کردند: ای روح و کلسه (حُكم و اراده) خدا! از خداوند 
بخواه آنان را برای ما زنده کند تا ما را از کرده خود آگاه سازند و ما از چنین 
كردارى دوری جوئیم. حضرت عليه السلام از پروردگارش چنین خواست و در آن 
دم از آسمان به وى ندا رسید که آنان را ندا ده. حضرت عیسی عليه السلام شب 
هنكام بر بلندی ایستاد و فرمود: ای ساکنان روستا! در آن هنكام یکی از آنان به 
حضرت عليه السلام پاسخ داد: كوش به فرمان توام ای روح و کلمه (حُكم و اراده) 
خدا! حضرت عیسی عليه السلام فرمود: وای بر شما! جه کرد‌اید؟ عرض کرد: 
طاغوت پرستی و دنیا دوستی با ترس اندک و آرزوی بلند و غفلت ورزی در لهو و 
لمپ. فرمود: دنا دوستى شما چگونه بود؟ عرض کرد: همچون فرزندی که سادرش 
را دوست بدارد؛ چون به ما رو كرد. خشنود و خوشحال و شاد شدیم و چون از سا 
روی گرداند. كريان و نالان شدیم. فرمود: طاغوت‌پرستی شما چگونه بود؟ عرض 
کرد: اطاعت از اهل معصیت. فرمود: سرانجام کارتان چگونه بود؟ عرض کرد: شب 
را در تتدرستی خوابيديم و صبح هنكام در هاویه بودیم. فرسود: هاويه چیست؟ 
عرض کرد: سجین. فرمود: سجَین چیست؟ عرض کرد: کوهی است از كداز كه تا 
به روز قيامت بر ما شعله‌ور است: فرمود: شما جه گفتید و به شما جه گفته شد؟ 
عرض كرد: كفتيم: ما را به دنيا بازكردان تا زهد بيشه كنيم. به ما كفده شد؛ درو 
می‌گویید. فرمود: وای بر توا جرا در ميان آنان کسی جز تو با من سخن نگفت؟ 
عرض کرد: ای روح خدا! آنان در دستان فرشتكانى درشت خو و سخ تكير به 
لگام‌هایی از آتش دهانه شده‌اند. من (در دنيا) در ميان آنها بودم؛ اما از آزها 
نبودم. از اين رو چون عذاب فرود آمد. مرا نيز با آنان در ميان گرفت. اكنون من با 
تار موبى بر لبه دوزخ آويخته شد‌ام و نمی دانم كه در آن واژگون می‌شوم يا از آن 
رهایی مىيابم. آن كاه حضرت عيسى عليه السلام رو به حواريّون كرد و فرمود: ای 
دوستان خدا! خوردن نان خشک با سنگ نمك و خوابیدن در زبالهدانها در 
ار نیک‌تر است.۱ 














صورت سلامتی دنیا و آخرت. 








۱-کافی, ج ۲ص ۲۳۹ ج 1۱ 
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سوره تکاثر 
سوره تکاثر مکی است: ۸ آيه دارد و يس از سوره کوثر 
نازل شده است. 


۳ 
2 و 
داوم 
را سالا 


فضيلت و ثواب قرائت سوره 









محمّد بن بشیر, از عبهد لله دهقان, 
عليه السلام روايت کرده است كه ايشان فرمود: 
سلم فرمود: هر که الام 
قبر به دور خواهد بود.! 
ابن بابويه نيز از يدرش. از محمّد بن یحبی عطار. از محمّد بن احمد. از سهل 
بن زياد. از جعفر بن محمّد بن بشار, از عبید الله ذهقان, از درست, از حضرت امام 





رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
ثر» را به هنكام خواب بخواند. از مصيبت و فتنه 





جعفر صادق عليه السلام همانند اين حديث را روايت كرد أشت." 

۲) و از وی, با سند خود از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواییت 
شده است كه ایشان فرمود: هر كه سوره هکم کار را در نماز واجب بخواند, 
خداوند برايش ثواب باداش صد شهيد را مىنويسد و هر که آن را در نماز مستحبّی 
بخواند. خداوند برایش ثواب پنجاه شهید را می‌نویسد و ان شاء الله تصالی به 
هنگامی که نماز واجب می گزارد. جهل صف از فرشتگان به همراهش نماز مى- 
گزارند." 








۳ و از خواص القرآن از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روایست 
شده است که ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوشد او را به خاطر 





.۱۴ كافى. ج ۲ ص ۴۵۶ ع‎ -١ 
۲۵۵ ثواب الأعمال. ص‎ -۲ 
.۱۵۵ ثواب الأعمال. ص‎ -۳ 





رواني 


<([© > 2 عاد 














.. مورد حساب قرار نمىدهد؛ و هر كه آن را 
به هنكام بارش باران بخواند. خداوند. گناهان او را در زمان جان سپردن می‌آمرزد. 


نعمت‌هایی که در دنيا به او ارزانی دا 





؟) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که اين سوره را به 
هنكام بارش باران بخواند. خداوند او را مى آمرزد و هر كه آن را به هنگام نماز 
عصر بخواند, تا زمان غروب خورشيد در روز بعد به اذن خداوند متعال در اسان 
خدا خواهد بود. 

۵) بستان الواعظین: از زینب بنت جحش, از يبامبر اکرم صلی الله عليه و 
آله و سلم روایت شده است که ايشان فرسود: چسون قاری قرائت کند: لاہ 
الْکاث. در ملکوت آسمان‌ها او را شکرگزار خداوند می‌نامند. 





تفسير سوره تكاثر 
نلوان ازجم 
لكر المككائز() حلي نابز( )کل سوه مود a‏ 
کننو(0)کلا ری ليم عام کیا قبن 
قآ متام (0), 





[تفاخر به یشترداشتن, شما را غافل داشت * تا کارتان (و پایتان) به 
كورستان رسيد * نه جنين است؛ زودا كه بدانيد * باز هم نه جنين است؛ زودا كه 
بدانید * هرگز جنين نيست, اكر علم اليقين داشتيذ * به يقين دوزخ را می‌بینید * 
سپس آن را قطعاً به عين اليقين درمی‌یایید ٭ سپس در همان روز است كه از 
نعمت (روى زمين) برسيده خواهيد شد] 
)١‏ على بن راهم : كلا. خداوند متصال: هار اکا نی دارایی 





۲ © نی ادلات و ديل ان سعی کلام خداوند متسآل است: «ريَفُوهة 
ام شُولون» [ و بازداشتشان نمایید که آنها مسؤولند]'. 
پرقی, از پدرش, از محشّد بن ابی عمیبرء از 





۲) احمد بن محمّد بن 


۱- صافات/ ۲۴. 
۲- تفسير قمى. ج ۲ ص ۴۴۱. 

















هشام بن سالم» از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت کرده است که 
ايشان درباره كلام خداوتد متعال: «و' عل اليْقين» فرمود: به چشم دیدن ' 

؟) شرف الدين نج در تفسير اهل بيت - كه سلام و درود خدا بر ایشان 
باد - | از یکی از ياراتما از محمد بن على. . از عبد الله بن نجیح يمانى روايت کسرده 
است که وى گفت: از حضرت امام ف صادق عليه السلام درباره كلام خداوند عزّ 
و جل: «كلّا توف تون ثم كلا توق تلَُون» برسیدم و ایشان فرسود: یعنی 
یک بار در روز رجمت و بار دیگر در روز قیامت." 

؟) ابن فارسی در روضة الواعظین, از ابن عبّاس روایت کرده است که وی 
گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم قرائت فرمود: «آلْهَاكُمُ لا سپس سپس 
فرمود: تکاثر اموال, جمع كردن آن‌ها از راه ناحق و دریغ كردن آن‌ها از راه حمق و 
بستن آن‌ها در ظرف‌هاست. «ختی رتم المَقابر» تا این كه وارد گورهایتان مى- 
شوید «كلَا موف تَعْلَسُونَ» جون از ع سوی محشر بیرون آئید «كَلَا لو 
مرن علم | این مذكاي ست که صراط را یآررند و ميان دريل دوخ 
نصب می کنند. دنم شان بو ع 
نوشیدنی‌های سرد و لذّت خواب‌ها و سایه 





























اندها و یت اندام‌ها.۳ 

۵) سپس ابن فارسی گفت: و در اخبار ما روایت شده که نعست, ولاست 
حضرت امام على بن ابى طالب عليه السلام است. 

۶) شيخ در امالی؛ از ابو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمّد بن 
مهدی, از ابو العبّاس احمد بن محمّد بن سعيد بن رحمان بن عقدة الحافظ, از جعفر 
بن على بن نجيح کندی, از حسن بن حسين, از ابوحفص صائم. از ابو العبّاس.از 
عمر بن راشد. از ابو سلیمان, از حضرت ۳ فر صادق ا راك سرد 
است که ايشان درباره کلام خداوند متعال: «ثُمّ شیم فرمود: ما 
از جمله نعمت‌ها هستیم. و نز حضرت دریاره كلام خداوند امن 
الله جبیفا» و همگی به ریسمان خدا جنك زنید] فرمود: ما آن ریسمان هستیم 

























۴- روضة الواعظين. ص 86١‏ 
۵- آل عمران/ ۱۰۳. 
ع- امالی. ج ۱ص ۲۷۸ 


۷) على بن ابراهيم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد » از سلمة بن 
عطاء. از جمیل, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت كرده است که 
ایشان درباره كلام خداوند متعال: نم عن التّعِيمٍ» فرمود: این امت از 
تعمتى که خداوند با رسول خود صلی لله عليه و آله و سلم و سپس اهل بيت او = 
كه سلام و درود خدا بر ايشان باد - به آنها بخشيد. بازخواست می‌شوند.' 

۸ محمّد بن یعقو: 
عثمان بن عیسی, از ابو سعید, از ابو حمزه روايت كرده است كه وى كفت: به همراه 
كروهى نزد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بوديم. ايشان ما را به غذایی 
فراخواند كه در گوارایی و دليذيرى. جهره خود را در آن تماشا می‌کرديم. مردی 
گفت: از اين نعمتى كه به نزد بسر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سام از آن 
بهره‌مند شدید. بازخواست خواهيد شد. آن كاه حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود: خداوند عزّ و جل ارجمندتر و والامقام تر از آن است که غذابى به 
شما بخوراند و آن را برايتان روا برشمارد. سپس شما را از آن بازخواست کند. انا 
او از نعمتى که با حضرت محمد صلی الله علية و آله و سلم و خاندان محمّد - که 
سلام و درود خدا بر ايشان باد - به شما بخشیده. بازخواستتان می‌کند.۲ 

)٩‏ و از وی, از چند تن از یارانما 
قاسم بن محمّد جوهرىء از حارث بن حریز. از سدير صیرفی, از ابو خالد کابلی 
روایت شده است که او گفت: خدمت حضرت امام محمد باقر عليه السلام رسیدم. 
ايشان مرا به ناهار فراخواند و من در حضور ايشان غذایی خوردم كه هرگز 
E‏ از آن نخورده بردم چون 














از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمّد بن خالد. از 

















از احمد بن ایی عبد لله. از پدرش, از 











کردم: قات دوم هرگز غذایی «ليذرتر و أراستهتر از أن تغوزده بو جنان که 
آیه‌ای از کتاب خداوند عزّ و جل را به ياد آوردم: «ثُمّ ثم شنالن زعن ۰ 
حضرت عليه السلام فرمود: نه خداوند شما را تها از راه حقی كه بر آن هستید. 





بازخواست می‌کند." 
)٠١‏ ابن بابويه. از حاكم ابو على حسين بن احمد بيهقى؛ از محمّد بن يحبى 
صولى. از ابو ذكوان قاسم بن اسماعيل در سامراء. در سال دويست و هشتاد و ینج» 
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از ابراهيم بن عبّاس صولى كاتب در اهواز در سال دويست و بيست و هفت روايت 
كرده است كه وى گفت: روزى خدمت حضرت امام رضا عليه السلام بودي 
فرمود: نعمت حقیقی در دنيا نیست. آن كاء یکی از فقهاي که در حضور أي 
عرض كرد: مر در کلام خداوند عز و جل؛ اش یذ عن 
نعمت كه همان آب سرد است. در دنيا نیست؟ حضرت امام رضأ عليه السلام - با 
صدای بلند- فرمود: شما آن را چنین تفسیر کرده‌اید و آن را در گونه‌هایی بیان 
کرده اید؛ گروهی گفتند: آن نعمت, آب سرد است و گروهی دیگر گفتند: آن نعست» 
















یشان سخنان شما را دراه كلام خداوند متعال: َم E‏ بذ عن میم 
بازگفتند. ايشان خشمكين شد و فرمود: خداوند متعال بندگانش را از آن چه که به 
آنان ارز داشته بازخواست نمی‌کند و به خاطر اين نعمتها بر آنان مشت 

از اشتن برای آفریدگان ناپسند دانسته شده. حال چگونه جيزى كه 
خداوند خالق. آن را برای آفریدگان نپسندیده به خود او اضافه می‌شود؟ اين نعمت 
تنها دوستی و ولایت ما اهل بيت است ‏ که سلام و درود خدا بر ايشان باد - که 
خداوند يس از توحيد و نبوت. از آن بازخواست می‌کند؛ چرا که چون بنده در ايسن 
باره به وظیفه خود عمل کرده باشد. او را به سوی نعمت بهشت که تسامی ندارد. 
رهسپار می‌کند. اين سخن را یدرم عليه السلام. از پدرش عليه السلام, از حضرت 
امام محمّد باقر عليه السلام. از پدرش حضرت امام سجاد عليه السلام. از پدرش 
حضرت امام حسین عليه السلام, از پدرش حضرت امام على عليه السلام برایم نفل 
کرد كه أيشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای علی! همانا 
نخستین جيزى كه بنده يس از مرگ از آن بازخواست می‌شود. گواهی به آن ست 
که هيج خدایی جز الله نیست و محمّد صلی الله عليه و آله و سلم رسول خداست و 
تو ولی مؤمنان هستی, مقامی که خداوند برای تو قرار داده و من برایت قرار دادهام, 
پس هر كه به آن اقرار کند و آن را باور داشته باشد. به سوی آن نعمتی که جاوید 
است. رهسپار می‌شود. 

آن كاه ابو ذکوان بس از آن كه حديث را برایم روایت كرد بدون اين که از او 
سوالی بپرسم» به من گفت: اين حديث را به دلایلی برایت روایت کردم. یکی اين که 
از بصره به نزد من آمده‌ای, دیگر این كه عمویت مرا از آن بهره‌مند کرد و دیگر اين 
که من به زبان و شعر مشغول بودم و به موضوعی جز این دو نمی‌پرداختم؛ در همین 












هنكام ييامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم را در خواب ديدم كه مردم به ايشان 
سلام مىكردند و ايشان ياسخشان می‌داد. من نيز سلام كردم اما ايشان ياسخ مرا 
نداد. عرض كردم: ای رسول خدا! من از امّت شما هستم. ايشان فرمود: أرى. اما 
حديث نعمت را که از ابراهيم شنیدی, برای مردم روايت كن. 
سپس صولى كفت: این حديث را مردم از پیامبر اكرم صلی اله علیه و آلنه و 

سلم روایت کرد‌ند. با این تفاوت که در روايت آنان ذكر نعمت و اين آيه و 
تفسیرش نيست, بلكه تنها روایت کرده‌اند كه نخستين جيزى كه بنده در روز قيامت 
از آن بازخواست مىشود. شهادت و نبوّت و ولايت حضرت امام على بن ابی طالب 
عليه السلام است." 

۱ محمّد بن عبّاس, از على بن احمد بن حاتم, از حسن بن عبد الواحد. 
از قاسم بن شخاک, از ابو حفص صان. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 





خدا بر ايشان باد - است." 

۲ و از وی از احمد بن محمّد وراق: از جعضر بسن على بن نجسیح, از 
حسن بن حسین, از ابو حفص صائغ, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روايت شده است كه ايشان درباره كلام خداوند عر و جل: م عن 
التْعِيِم» فرمود: ما آن نعمت هستيم." 

۳) ر از وى از احمد بن قاسم از احمد بن محمد , از محمّد ين خالد. از 





عمر بن عبد العزيزء از عبد الله بن نجیح یمانی روایت شده است که او كفت: به 
خضرت ايام جعفر سادق علیه السلام عرض کردم: معنای كلام خداوند عر و جل: 
» چیست؟ ايشان فرمود: آن نعست. نعمتسی است که 
خداوند با ولايت ما و دوستی حضرت محمد صلی ‏ عليه و آله و سلم و خاندان 
ايشان - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - به شما ارزانی داث 

۴ و از وىء از احمد بن محمّد بن سعيد. از حسن بن قاسم. از محمّد بن 
عبد الله بن صالح, از مفضل بن صالح, از سعد بن طريف از اصبغ بن نباته. از 
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حضرت امام على عليه السلام روايت شده است كه ایشان فرمود: ضُّ 
عن النّعِيٍ». ما آن نعمت هستیم.! 

۵ و از وی, از احمد بن قاسم. از احمد بن محمّد . از محمّد بن خالد. از 
مقف ين أي تین ٠‏ از حضرت امام موسی كاظم عليه السلام روايت شده است که 
یشان درباره كلام خداوند عز و جل: 3 نر عن النّعِيمٍ» فرمود: ما 
نعمت مؤمن و تلخ‌کامی كافر هستیم.! 

۰ ۱۶ و از وىء از على بن عبد الله. از ابراهيم بن محمد تقفی, از اسماعیل 
بشار, از على بن عبد لله بن غالب. از ابو خالد كابلى روايت شده است كه وى 
خدمت حضرت امام محمّد باقر عليه السلام رسيدم. ايشان غذابى پیش روی 
بودم. آن كاه به من فرمود: ای ابا خالد! 











من گذاشت كه دليذيرتر از آن نخورد. 
غذاى ما را چگونه ديدى؟ عرض كردم: فدايت شوم! جه دليذير بود! اما من آیه‌ای 
از کناب خدا را به ياد آوردم و بر من ناگوار شد. فرمود: :كدام آیه؟ عرض کردم: 
10 ز عن الل ». فرمود: به خدا سوكند! هرگز از این غذا 
تخواهی شد. سپس حضرت عليه اكلام خندید و از خنده لبانش گشوده شد و 
دندانهايش آشكار كشت و فرمود: آیا می‌دانی آن نعمت جيست؟ عرض كردم: خير. 
فرمود: ما آن نعمت هستيم كه شما از آن بازخواست مىشويد." 

۷ و شيخ مفید, با سند خود, از محمّد بن سائب كلبى روايت كرده است 
كه وى گفت: چون حضرت امام جعفر صادق عليه السلام به عراق وارد شد در 
حيره فرود آمد. آن كاه ابو حنيفه خدمت ايشان رسيد و درباره مسائلى از ایشان 











برسيد. از جمله سؤالهاى وى اين بود كه به آن حضرت عرض كرد: فدایت شوم! 
معروف - ای ابا حنيفه!- همان 
معروف در ميان آسمائیان و همان معروف در ميان زمينيان است و آن امير مؤمنان 
حضرت امام على بن ابی طالب عليه السلام است. 

عرض کر شوم! منکر چ چیست؟ فرمود: آن دو كس كه در حق أو ستم 
کردند و امر او را ربودند و مردم را بر او مسلط كردند. 

عرض کرد: بس اين که مردى را مشغول نافرمانی خدا می بينى و او را از این 
کار باز می‌داری چیست؟ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: آن, اسر به 


آمر به معروف چیست؟ حضرت عليه السلام فرمود: 
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معروف و یا تھی از نکر تيست, بلكه آن تها خيرى است که آن را عرضه داشسته 
است. ابو حنیفه عرض كرد: - فدايت شوم - مرا از کلام خداوند عر و جل: هش 
شنالن بنیز عن النّعِيو» آگاه ساز. ایشان فرمود: به نظر تو آن نمست چیست ای 
ابو حنیفه؟! عرض کرد: آمنیت در آشیانه و سلامتى بدن و روزى حاضر. حضرت 
عليه السلام فرمود: ای ابو حنيفه! اكر خداوند عز و جل در روز قيامت تو را باز 
ایستاند تا از همه آن جه خوردءاى و نوشيدماى تو را بازخواست كند. ایستادن تو 








بسيار به درازا مىكشد. عرض كرد: يس آن نعمت جيست فدایت شوم؟ فرسود: آن 
نعمت, ما هستيم كه خداوند با ما مردم را از كمراهى نجات داد و با ما آنان را 
(پس) از نابینایی, بينا کرد و با ما آنان را (پس) از نادانی. آموخت. عرض کنرد: 
فدایت شوم! بس چگونه قرآن تا به ابد نو می‌ماند؟ فرمود: از آن جا كه قرآن برای 
زمانی خاص جدای از زمانی ديكر قرار داده نشده که گذر روزها آن را كهنه کنند, 
اگر چنین بو قرآن پیش از نابودی ديا نابود می‌شد.۱ 

با سند خود - در حديثى طولانی- روا 
که ابو حنیفه از حضرت امام جعفر صادق عليه البلام درباره اين آیه پرسید و 
ایشان به او فرمود: آن نعمت در نظر توا چیسیت ای عمان؟! عرض کرد: روزی 
انسان است از غذا و آب سرد. حضرت عليه السلام فرمود: اگر خداوند در روز 
قيامت تو را در حضور خود باز ایستاند تا از همه آن جه که خورده‌ای و نوشیدهای 
تو را بازخواست کند, ایستادن تو در حضور او بسیار به درازا می‌کشد. عرض کر 
پس آن نعمت چیست فدایت شوم؟ فرمود: ما اهل بیت. آن نعمت هستیم که خداوند 
آن را به بندگان ارزانی داشت و با ما آنان را يس از اين که چند دسته بودند. 
یکپارچه كرد و خداوند با ما ميان دل‌هایشان الفت برقرار کرد و آنان را يس از ايسن 
که با هم دشمن بودند, با هم برادر ساخت و خداوند با ما آنان را به سوی اسلا 

















رهنمون شد و اين نعمتی است که پایان ندارد. خداوند آنان را از حق آن نعمتى که 
به ایشان ارزانی داشته بازخواست می‌کند و آن. پیامبر اکرم صلی لله عليه و آله و 
سلم و عترت ايشان علیهم السلام است." 

٩‏ ابن شهر آشوب از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که ايشان درباره کلام خداوند متعال: «ثم سا ز عن الّییم» فرسود: 
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یعنی امنیت و سلامتی و ولایت حضرت امام على بن ابی طالب عليه السام 

۲۰) و از (التنویر فى معانی التفسیر): از حضرت امام محشّد باقر عليه 
السلام و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند: 
آن نعمت, ولایت امير مؤمنان عليه السلام است." 

۱ و از طريق مخالفا, ابو نعيم حافظ. در حدیثی مرفوع به حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ايشان درباره كلام خداوند متعال: 
هیم» فرمود: یعنی امنیت و سلامتی و ولایت حضرت امام 








على عليه الم 
۲ ابن بابويه. با سند خود, از حضرت امام على عليه السلام روايت کرده 





است كه ایشان درباره كلام خداوند متعال: «ثم خسان عن النعِيمٍ» فرمود: 
یعنی رطب و آب سرد. و هماند ابسن حدیت در صحيفه حضرت امام رضا 
عليه السلام, از حضرت امام على عليه السلام نقل شده است." 

۳ زمخشرى در ربيع الأبرار از حضرت امام علي عليه السلام روات 
کرده است که ايشان درباره كلام خداوند متعال: شم 
فرمود: يعنى رطب و آب سرد.! 

۴ شيخ ورام. از حضرت امام على عليه السلام روایت كرده است که 
ایشان درباره كلام خداوند متعال: مان یذ عن التْصِيم» فرمود: يعنى امنيت 
و سلامتى و تندرستى.* 

۵) طبرسی, از حضرت امام محمّد باقر و حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روايت كرده است كه ايشان درباره معناى نعمت فرمودند: آن. امنييت و 
سلامتى اسسته” 








۱- مناقب, ج ۲. ص ۱۵۲ 
۲- مناقب, ج ۲ ص 186 

۳- عيون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۲. ص 2.۴۲ ۱۱۰. 
؟- ربيع الأبرار. ج ۱ص ۲۳۶. 

۵- تیه الخواطر ج ۱ص ۴۴ 

ع- مجمع البيان. ج ۱۰ ص ۲۳۳ 








سوره عصر 


سوره عصر مکی است. ۳ آيه دارد و يس از سوره انشراح 
نازل شده است 


مک سنا 


فضیلت و كواب قرائت سوره عصر 


۱ ابن بابوه, با سند خود, از حسین بن ابی علاء. از حضرت امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: هر كه سوره «وَالْعَضْرِ» را در 
نمازهای مستحبّی خود بخواند. خداوند در روز قيامت او را با چهره‌ای درخشان و 
لبی خندان و چشمی روشن بر می‌انگیزد تا این که به بهشت درآید. 

۲) و از خواص القرآن. از ييامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم رواست 
شده است که ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند برای او ده باداش 
می‌نویسد و او را عاقبت به خير می‌کند و او را از يآران حق قرار می‌دهد و اگر این 
سوره بر چیزی که در زیر زمين دفن می‌شود و یا ابار می‌گردد, خوانده شود 
خداوند عزّ و جل تا زمانی که صاحبش آن را خارج کند. آن را در امان می‌دارد. 

۳ و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرسود: هر که پیوسته این 
سوره را بخواند. خداوند عر و جل او را عاقبت به خير مىكند و او را از ياران حق 
قرار می‌دهد و اگر اين سوره بر چیزی كه انبار می‌شود. خوانده شود آن را تنا 
زمانی که به صاحبش بازگردد. در امان می‌دارد. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: اگر این سوره بر چیزی 
که دفن می‌شود خوانده شود. آن جيز به اذن خدا در امان می‌باشد و خداوند, کسی 
را بر آن می‌گمارد تا از آن مراقبت کند تا این كه صاحبش آن را خارج 











تراپ الاأعمال. ص ۱۵۵ 
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تفسير سوره عصر 


إن لعن ارجم 
اضر( تن يي حمر )لالب آمو اوعوأوا جات اموا 
لوقاش( 


[سوگند به عصر (غلبه حق بر باطل * که واقعاً انسان دستخوش زیان است * 
مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته گرده و همدیگر را به حق سفارش و به 
شکیبایی توصیه کرده‌اند] 

)١‏ ابن بابویه, از احمد بن هازون فامی؛ و جعفر بن محمّد بن مسرور؛ و 

على بن حسین بن شاذویه مؤذن - كه خداوند از همه آنها راضی و خشنود باد - 
همگی از محمّد بن عبد اله بن جعفر بن جامع حميسريء » از پدرش, از محمد بن 
» از محمّد بن سنان, از مفضل بن عمر روايت كرده است 
كه وى گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره كلام خداوند عر و 
جل: «والقصر. ان انا ن آفی خسر» پرسیدم و ایشان فر مو ۳ 
حضرت قائم عَجّل ال تعالى فرجه لیف است. «إنّ الانسان 
دشمنان ما «إنًا ال ُو يعنى به نشان‌های ما دوع الا 
دلنوازى از برادران «وَتواصوا الق» يعنى به امامت «تواصتو؟ بالصّبْر» يعنى در 
۲) محمّد بن عبّاس, از محمّد بن قاسم بين سلمه. از جعفر بن عبد اله 

























١-كمال‏ الدين و تمام التعمة. ج ؟. ص 010 ج ۱. 
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الاد 











محمدی, از ابو صالح حسن بن اسماعیل, از عمران بن عبد الله مشرقانى. از عبد الله 
بن عبید. از محمّد بن على » از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده 
است كه ايشان دراه كلام خداوند مال لالز آشرا ریا اشام 












نی لا ال 7 
آمَنُوا» به ولایت امير مان حضرت 9 ل ,عليه السلام «وَعَمِنُوا الصَالحات: 
یعنی واجیات را به جا آوردند «وتواصَوا بالحق» يعنى به ولايت «وتواصوا 
بالصښر» يعنى فرزندان خود و كسانى را که پس از خود به جا كذاشتتد, به ولاايت و 
شکیبایی در اين راه سفارش كردند.” 

۳) على بن ابراهيم؛ از محمّد بن جعفرء از يحيسى بن زكرياء از على بن 
حسّان. از عبد الرحمن بن كثير. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
ان درباره كلام خداوند متعال: «إلَا لین وا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ 
وتَواصوا باحق صو بالصبر» فرمود: خداوند كز خود ۳ از اي 
استنا کرد در آن جا که فرمود 5 ان 






















على كس خود واولا ره ا و ویس و یز 
آن سفارش كردند." 

؟) و نيز على بن ابراهيم گفت: «وال 
است و جوابش اين است كه انسان به راستی ز 
صادق عليه السلام اين سوره را این كونه. 


بالحق و تواصوا بالصَبر و انم و اروا بالضّبر) ابوك عدر واقعاً 
آدمی را خسران است. و او تا به پایان روزگار در خسران ن است. مگر کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای شايسته کردند و يكديكر را به حق سفارش کردند و 
يكديكر را به شکیبایی سفارش کردند و در پرهیزکاری فرمان پردند و در شکیبایی 
فرمان بردند). 











۱-تأوبلالآیات ج ۲. ص ۸۵۳ ح ۱ 
۲ تفسير قمی؛ ج ۲ص 511 
۳- تفسير قمی. ج ۲. ص ۳۴۲ 





سوره همزه 
سوره همزه مكى است. 4 آيه دارد و يس از سوره قيامت نازل 


شده است. 











و ثواب قرائت سوره همزه 


)١‏ ابن بابويه, با سند خود از ابو بصیر. از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: هر كه ول لک 
نمازهای واجب خود بخواند. خداوند فقر را از او دور مىكند و برایش روزی فراهم 
می‌آورد و مرك ناگوار را از او دفع می‌کند.! 8 

۲) و از خواص القرآن, از بيامبر اكرم صلی ام عليه و آله و سلم روايت 
شده است که ايشان فرمود: هر كه اين سوره را بخواند. به شمار کسانی که محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم و یارانش را ریشخند کردند به او پاداش داده می‌شود؛ و 
اگر بر چشم خوانده شود. به آن سود رساند. 

۳) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که ايبن سوره را 
بخواند و آن را از برای چشمی دردمند بنويسد, آن چشم به اذن خدا شقا می‌یابد. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: اگر این سوره بر کسی 
که چشم خورده خوانده شود. به قدرت خداوند چشم زخم از او برطرف می‌گردد. 








۱- تواب الأعمال. ص 1۵۵. 














5 
وس 


تفسير سوره همزه 


إن اله لمن الم 

ی یی َالَاوَعَدْدَهُ(' يحب أن ملحل 0) 
و( N:‏ 
التي( موس (۸ )نی مكدو دز( 


[واى بر هر بدگوی عییجویی * که مالی گرد آورد و برشمردش * پندارد 
که مالش او را جاوید کرده * ولی نه قطعاً در آتش خردکننده فرو افکنده خواهد 
شد * و تو جه دانی که آن آتش خردکننده چیست؟ * آتش افروخته خدا(سی) 





است * (آتشی) که به دلها می‌رسد * و (آتشی که) در ستونهایی دراز آنان را در 
ميان فرامى كيرد * در ستونهای کشیده و طولانی ] 

۱) محمّد بن عباس, از احمد بن محمّد نوفلی» از محمد بن عبد الله بن 
مهران, از محمّد بن خالد برقی, از محمّد بن سلیمان دیلسی, از پدرش سلیمان 
روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض 
کردم: معنای کلام خداوند عزّ و جل: «وَیل کل چیست؟ ايشان فرمود: 
کسانی كه در حق خاندان حضرت محمّد صلی الله یه و آله و سلم بد گفتند و از 
ايشان عیب‌جویی کردند و در جایگاهی نشستند که خاندان حضرت محشّد - که 











-<[© > مد 


الاد 
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وره 
مسزه 











سلام و درود خدا بر ایتان باد - برای آن مقام سزاوارتر از آن‌ها بودند.' 

۲) على بن ابراهيم در معناى این سوره گفت: این فرموده خدای تبارک و 
تعالی: «دَيل لكل ممرّة» يعنى کسی كه به مردم بهتان می‌زند و فقیران را حقير 
می‌پندارد «لَرَه کسی است که زمانی که فقیر و گدایی را می‌بیند, سر و گردن 
می‌گرداند و خشّمكين می‌شود. اما اين فرسوده خدای متعال: الى جع ما 
َعَدد» مالی را فراهم آورد و در گوشه‌ای نهاد. سپس فرمود: «یَخسبٌ أن ماله 
« مويندارد كم مالش او را جاوید می‌کند و پایدارش می‌دارد. اما این فرسوده 

ا است كه هر چیزی را خرد 
کف سپس فزموقة هرا أذراك» أى محتّد! «ما الْحُطْمَكُ تار الله المُرقَدةٌ ايى 
تلع عَلَى الْأفدة» آتشی که بر دلها شعله‌ور می‌شود؛ ابوذر غفاری - که خداوند 
از او راضى و خشنود باد - كفت: به متكبران نويد دهيد که بر سینه‌هایشان داغ 
می‌گذارند و پشت‌هایشان را بر زمين می‌کشند. اما اين فرموده خداى متصال: «َإِنّهَا 
علهم موه آنان فرو بسته شذه است. سپس فرمود: «فی عم م4 وقتنى 
ستونهییبلند آنان را در مان گیرد؛ به خدا سوگند پوستهایشان را مىخوره." 

۳ طبرسی: عیاشی با سند خود از محمّد بن نعمان احول, از حمسران بن 
اعين. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ابشان فرسود: 
کافران و مشركان. یکتاپرستان را در آتش دوزخ سرزنش می‌کنشد و می‌گویند: 
آمروز نمی‌بينيم كه یکتاپرستی شما بهره‌ای به شما رسانده باشد و ما و شما همگی 
يكسانيم. در آن هنكام پروردگار متعال آنان را خوار می‌کند و به فرشتگان می 
فرماید: شفاعت كنيد و آن‌ها برای هر كس که خدا بخواهد. شفاعت می‌کنند. سپس 
به پیامبران می‌فرماید: شفاعت كنيد و ايشان برای هر كس که او بخواهد. شفاعت 
می‌کنند. سپس به مؤمنان می‌فرماید: شفاعت كنيد و آنان برای هر كس که او 
بخواهد, شفاعت می‌کنند. آن كاه خداوند می‌فرماید: منم مهربان‌تسرین مهربانان: به 





























رحمت من بیرون آئید و اين گونه آن‌ها همچون پروانه‌ها بيسرون می‌آیشد. سپس 


حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: ستون‌ها كشيده می‌شوند و آن (سرزنش 








‌ها) را در ميان می‌گیرند و به خدا سوكند جاودانگی آ 
۴) کتاب صفة الجنة و الا 
ابر بن يزيد جعفی, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده است که 
ايشان - در حدیثی طولانی در بیان صفت دوزخیان- به آ 
سپس بر هر شاخه‌ای از درخت زقوم. هفتاد هزار مرد آويخته می‌شوند چنان که 
شاخه‌ها کج می‌شوند ما نمی‌شکنند. آن كاه آتش از پشت‌هایشان داخل می‌شود و 
دل‌هایشان را فرا می‌گیرد و لب‌هایشان می‌چروکد و قلب‌هایشان از جا برکنده 
می‌شود و پوست‌هایشان مىيزد و گوشت‌هایشان آب می‌شود و خداوند زنده 
جاودان خشم می‌آورد و می‌فرماید: ای دوزخبان! به آنان بگو: 
چیزی بر شما نخواهیم افزود. ای دوز 
من بر كسائى كه مرا بر عرشم شماتت کردند و حقّم را سبك پنداشتند. سخت شده 
است و منم پادشاه جبّار. در آن دم دوزخبان ندا سرمی‌دهد: ای اهل كمراهى و 
تكبّر و ثروت در سراى دنيا! نوازش دوزخ را چگونه مىيابيد؟ آنان سی‌گویند: 
قلب‌هایمان را به آتش كشيد و گوشت‌هایمان را خورد و استخوانهايمان را درهم 
شکست. امّا هيج فریادرسی نیست و هيج یاوری نداریم. دوزخبان می‌گوید: به 
شکوه پروردگارم سوگند كه جز عذاب چیزی بر شما نمىافزايم. آنان می‌گویند: اگر 
پروردگارمان ما را عذاب کند. هيج بر ما ستم نکرده است. آن كاه دوزخبان می 
0 ؛ قحم أصخاب السْعیر»" [پس به گناه خود اقرار می‌کنند و 

مرگ باد بر اهل جهنم] يعنى دور باد اهل دوزخ از رحمت خدا. 
سپس خداوند جبّار مىفرمايد؛ ای دوزخبان! آتش برافروزه 
دوزخبان به خشم مىآيد و ابری سیاء به سویشان روانه می‌کند که بر تصامی 
دوزخیان سایه می‌افکند. آن كاه آنان را چنان ندا می‌دهد كه از اول تا به آخر و از 
دور تا به نزدیک, همه آنها می‌شنوند و می‌گوید: جه می‌خواهید بر شما ببارائم؟ 
می گویند: آب سرد. وای از تشنگی و وای از ذّت بسیار. اما او بر آنان سنك و 
پاره‌های آهن و قلاب و جر و کرم‌های آتشین می‌باراند و این همه چهره‌ها و 


١ 
از می‌شود.‎ 
سعید بن جناح, از عوف بن عبد لله ازدی,‎ 








أن جا رسيد كه فرمود: 











ان! اتش برآف 











تش برافروز, 





۱- مجمع البيانء ج ۱۰.ص 3۴۰. 
۲- ملک/ ۱۱ 





ترجمه 
9ه ب 
روابي 


الاد 














بيشانىهايشان را می‌سوزاند و ديدكانشان را كور می‌کند و استخوانهايشان را 
درهم می‌شکند و در آن لحظه 1: 
خالى از گوشت بر جا مىماند. خشم خدا سخت‌تر مى شود و مىفرمايد: ای 
آنان شعلهور كن. ايين جنين اسواج 
آتش هفتاد بائيز روحهايشان را در دوزخ به ضربه می‌گیرد و درهایش, كه از یکی 
تا دیگری پانصد سال راه است و هر يك ضخامتی هم اندازه راه صد ساله دارد, بر 
آنان فرو بسته می‌شود. سپس هر یک از آنان را در سه تابوت تو در تو از جنس 
آهن آتشین می‌گذارند. چنان كه هيج صدابى از آنان به كوش نرسد جز آن که 
بانگ قاطر برآورند و چون الاغ عرعر کنند و چون سگ به بارس كردن افتند و كر 
و کور و لال هيج سخن نگویند جز آن که ناله كنند. در آن دم درهای دوزخ بر آنان 
بسته می‌شود و ستون‌هایش بر آنان نهاده می‌شود و این گونه هيج 
آنان نمی‌رسد و هيج اندوهی از آنان بیرون نمی‌شود و آتش بر آنان فرو بسته مسى- 
شود و سیطره مىيابد و در ميان فرشتگان هيج شفیعی ندارند و در ميان 
هيج دوست دلسوزی ندارند و پروردگار فراموششان می‌کند و يادشان را از دل‌های 
بندگان پاک مىكند و دیگر از آنان هیچ یادی نمی‌شود. پس 
والامرتبه بخشاینده مهربان و بخشنده, از آتش دوزخ و هر آن جه در آن است و از 


ندای واویلا سر می‌دهند. چون استخوان‌هایشان 














ب و توانى به 











ان 





اه م يزيم به خداوند 





هر کرداری که ما را به آتش دوزخ نز یک می‌کند به راستی که او آمرزنده و 
بخشنده و گشاده دست و سخاوتمند است. 





۳۶۴ اختصاص, ص‎ -١ 





سوره فيل 


سوره فيل مکی است. ۵ آيه دارد و يس از سوره كافرون نازل 


شده است. 





5 
وس 


فضيلت و ثواب قرائت سوره فيل 


)١‏ ابن بابویه با سند خود. از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: هر كه در نمازهاى واجب خود 
سوره ألم ر ریک» را بخواند. در روز قيامت همه دشت‌ها و کوه‌ها و 
تبّدها برايش كواهى دهند که او از نمازگزاران بوده است و ندا دهنده روز قيامت 
برايش ندا می دهد: درباره بندهام راست كفتيدء گواهی شما بر او يذيرفته شد او را 
به بهشت درآورید و از او حساب نكشيذ كه او از جمله كسانى است که من خودش 
را و کردارش را دوست می‌دارم.۲ 

۲) و از خواص القرآن, از بيامير اکرم صلی الله عليه و آله و سلم رواییت 
شده است که ايشان فرمود: هر که اين سوره را بخواند. خداوند او را در دنيا از 








عذاب و از مسخ يناه می‌دهد و در امان نگاه می‌دارد و اگر اين سوره بر نیز‌ای که 
پرتاب می‌شود خوانده شود. آن نيزه با هر جه برخورد کند. أن را خواهد شکست. 
۳) و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را 
بخواند. خداوند او را از عذاب دردناك و از مسخ در دنا در پشاه خود می‌درد و 
اکر ن سوره بر یزه خی" خوانده شود. آن نيزه با هر جه برخورد كند, آن را می 











۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: اگر اين سوره بر سياهى 
قرائت شود, بی شک, سپاهی که در روبروى قاری اين سوره قرار دارده شكست 
می‌خورد و قرائت اين سوره. بی گمان, مايه قوّت قلب است. 


1۵۶ ثواب الأعمال. ص‎ -١ 
نيزه خطی: نيزه منسوب به خط است كه نام مکانی در سرزمين بحرین است.‎ -۲ 
خطى را که از بهترين اتواع نيزه است به این مكان نسبت مىدهند. «المعجم الوسيط. ماده خطط».‎ 








۰ 


ترجمه 
تقیر 
روایی 


الاد 
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وس 


تفسير سوره فيل 


بشما الک امن الوح 
نالجع ۱ 

ریت پاب ایل( كيني تطليلي (7 )و ازتل 
الیل )كز من طقس دول( 

[مگر ندیدی 2 با پیلداران چه کرد؟ * آيا نیرنگشان را بر باد 
نداد؟ * و بر سر آنها دسته دسته پرندگانی ابابیل فرستاد © (که) بر آنان سنگهایی 
از كل (سخت) می‌افکندند * و (سر انجام خدا) آنان را مانشد كاه جويده شده 
گردانید] 


۱) محمّد بن یعقوب. از جد 












تن از یارانمان, از احمد بن محمّد بن عیسی, 
از ابن ابی عمیر, از محمّد بن حمران. از ابان بن تغلب» از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: چون فرمائروای حبشه يا سياه خود 
سوار بر فيل برای ويران كردن خانه خدا به راه افتاد. آنان در راه به شتر عبد 
المطلب خوردند و آن را با زور به همراه خود بردند. اين خبر به عبد السطلب 
رسيد و او به نزد فرماثروای حبشه رفت. دربان فرمانروا بر او وارد شد و گفت: اين 
مرد. عبد المطّلب بن هاشم است. فرمانروا گفت: جه می‌خواهد؟ 

ترجمان كفت: در بى شترى آمده كه از برای او بوده و سياه ما آن را با خود 





برده است, از تو می‌خواهد كه آن را به او بازكردانى. پادشاه حبشه به ياران خود 


كفت: اين مرد رئيس و مهتر يك قوم است. من به سوى خانه‌ای كه پرستش‌گاه 
اوست آمد‌ام تا آن را ويران كنم. حال او از من می‌خواهد شترش را آزاد كنم؟! 
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بدانيد اگر از من می‌خواست كه از ويران كردن آن خانه صرف نظر کنم. بی شک 
جنين مىكردم. شترش را به او بازگردانید. عبد المطلب به ترجمان كفت: يادشاه جه 
می‌گوید؟ ترجمان برأيش بازگفت. عبد المطّلب گفت: من صاحب شتر هستم و اين 
خانه نيز صاحبى دارد كه خود از آن مراقبت می‌کند. اين كفت و شترش را به او 
بازگست. به فيل پادشاه 
برخورد و به او كفت: ای محمود! فيل سرى تكان داد. گفت: آيا مىدانى برای جه 
تو را آورده‌اند؟ فيل با سرش . عبد المطلب كذ 
پروردگارت را ويران کنی. آيا به خود مىبينى كه جنين كارى كنى؟ فيل با سرش 
گفت: عبد المطلب به خانهاش بازگشت و چون صبح شد آشان سوی او روانه 
شدند تا وارد حرم شوند. اما عبد المطلب اجازه نداد و جلویشان ايستاد. آن گاه به 
یکی از غلامانش گفت: از كوه بالا برو و بنگر تا جه می‌بینی. او گشت: از جاب 
دریا يك سیاهی مىبينم. عبد المطلب گفت: آیا آن را به تمام می‌بیشی؟ گست: نه, 
ولی چیزی نمانده كه ببینم. جون آن بنیاهی نزدیک شد. گفت: توده‌ای از انسوه 
پرندگانی است که نمی شناسمشان, هر پرنده‌ای سنگی بر منقار دارد که همچون 
سنگریزه يا نوعی دیگر از سنك است. عبد المطلب گفت: به پروردگار عبد المطلب 
سوگند كه آنها تنها اين قوم را قصد كردهاند. چون پرندگان بالای سر همه آن سياه 





بازگرداندند و او به سوی خانه‌اش رهسپار شد. در 








: تو را آورد‌اند تا خانه 








رسیدند. آن سنگ‌ها را فرو ریختند و هر سنگ بر سر مردى افتاد و از 
بیرون آمد و از يا درآوردش و اين گونه هيج يك از آنان جان سالم به در نسرد, 
مگر يك تن که مردم را از اين امر خبر داد و چون اين خبر با مردم بگفت» سسنگی 
نیز بر سر أو افتاد و او را از پا درآورد.! 








۲) و از وی از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد , از ابن ابی عمیر, 
از محمّد بن حمران, و هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است که ايشان فرمود: چون فرمانروای حبشه به قصد ویران كردن كعبه 
با فيل رهسپار شد آنان به شتری برخوردند كه از برای عبد المطلب بود و آن را به 
زور با خود بردند. عبد المطلب رو سوی فرمانروای آنان ن گذاشت تا از او بخواهد 


شترش را به او بازگردانند. عبد المطلب از او اجازه ورود طلبيد و او به وی اجازه 








۱-کافی, ج ۱ ص 2۳۷۲ ۲۵. 


داد. به فرمائروا گفتند: اين مرد. سرور - يا بزرگ- قريش أست و مردى خردمند و 
جوانمرد است. از این رو او عبد المطلب را گرامی داشت و به نزديك خود 
فراخواند. سپس به ترجمان خود كفت: از او بپرس جه سی‌خواهی. عبد المطلب 
كفت: ياران تو به شترى برخوردند كه از برای من است و آن را به زور با خود 





بردند. دوست دارم كه آن را به من بازكردانى. فرمانروا از اين كه او درخواست پس 
گرفتن شترش را کرد. شگفت زده شد و گفت: این همان کسی است که پنداشتید 
بزرگ قريش است و از خردش ياد كرديد؟ هيج از من نخواست تا از خانهاى که 
برست شكاه اوست چشم بپوشم, بدانید كه اگر از من سی‌خواست تا از این کار 
درگذرم» بدون شک چنین می‌کردم. ترجمان, عبد المطّلب را از سخن يادشاه آگاه 
ساخت و عبد المطلب به او گفت: این خانه صاحبی دارد كه از آن مراقبت می‌کند. 
من تنها از تو خواستم كه شترم را به من بازگردانی؛ چرا که به آن نیاز دارم. پس 
بادشاه فرمان داد تا شترش را به او بازگردانند. 

عبد المطّلب رفت و در اطراف حرم فيل پادشاه را دید. به او گفت: ای محمود! 
فيل سرش را تکان داد. گفت: آیا مىدائى تو را برای جه آورده‌ند؟ فيل با سرش 
كفت: نه. كفت: تو را آوردءاند تا خانه پروردگارت را ويران كنى. آيا تو جنين 
می‌کنی؟ فيل با سرش گفت: نه. عبد المطلب بازگشت و آنان فيل را آوردند تا وارد 
حرمش كنند. چون فيل به نزديك حرم رسيد, از ورود به حرم امتناع كرد. او را 
زدند. ما باز هم از ورود به حرم امتناع کرد او را در سرتاسر اطراف حرم 
چرخاندند اما از هيج راهی وارد نشد. در آن دم خداوند - که يادش بلند مرتبه و 
با شكوه باد - پرندگانی چون پرستو که سنگ‌هایی به اندازه عدس بر منقار 
. بر آن‌ها فرستاد و آن برندگان بر فراز سر آن مردان درآمدند و سنگ‌ها را 
بر سر آنان ريختند و هر سنك از يشت آنان بیرون آمد. آن چنان که هيج يك از 
آنان برجا نماند. جز يك تن که كريخت و شروع کرد آن جه را که ديده بود برای 
مردم بازگفت. به ناگاه یکی از آن پرندگان بر سرش پدیدار شد و او سر بلند کرد و 
گفت: اين یکی از آن پرندگان است. آن پرنده آمد تا اين که بالای سر او رسید و 


سپس سنگی بر سرش انداخت و آن سنگ از پشتش بیرون آمد و جان داد. 


دا 

















۱-کافی, ج ؟. ص ۲۱۶ 
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۳و از وی از محتّد چن یخی از احمد بن مخمذ ين عیسی: از حسن ببق 
محبوب. از جمیل بن صالح. از ابو مریم روایت شده است كه او كفست: از حضرت 
امام محمد باقر عليه للم درباره كلام خداوند عر وج دنل هم ی 
من میلم» پرسیدم و ایشان فرمود: برندگانی بودند که 
تزدیک به زمين پروازمی‌کردند و از جانب دريا به سوى آنان آمدشد. سرهایشان 
همچون سر درندگان بود و چنگال‌هایشان همچون چنگال برندگان درنده. هر یک 
سه سنك با خود داشت. دو سنگ در دو پایش و سنگی بر منقارش, اين پرندگان 
شروع به ريختن سنك بر سر آن‌ها كردند. چنان كه تن‌هایشان پر از آبله شد و از 
این بلا جان باختند. پیش از أن واقعه چنان آبله‌ای كس ندیده بود و پیش از آن 











روز و نيز يس از آن, چنان برندگانی دیده نشد. کسانی که از آن جمع در آن روز 
جان بسالم به در بردند. رو سوی حضرموت گذاشتند و چون به آن بيابان كه بائین‌تر 
از يمن بود رسیدند. خداوند سیلی بر آنان فرستاد و همه را غرق کرد. حال آن که 
پیش از آن روز به مت پانزده سنال هيج آبی در آن بیابان ديده نشده بود. آن 
سرزمین بدین خاطر که جایگاه موت آنان شد. حضرموت نام گرفت.۱ 

؟) شيخ در امالى. از عبد الله محمد بن محمّد - يعنى مفید- از ابو الحسن 
على بن بلال مهلبى. از عبد الواحد بن عبد لله بن يونس ربعی, از حسين بن محمد 
بن عامر از معلی بن محمد بصری, از محمد بن جمهور عَمَى. از جعفر بن بتسيره از 
سليمان بن سماعه, از عبد لله بن قاسم از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام, از يدر بزركوارش عليه السلام. از جد بزركوارش عليه السلام 
روايت كرده است كه ايشان فرمود: وقتى ابرهة بن صباح,پادشاه حبشه بر آن شد 








که خانه خدا را ويران كند. سياه حبته, بيشتر به راه افتاد و به غارت پرداخت و 
گله‌ای را که از برای عبد المطلب بن هاشم بود. ريود. عبد المطلب نزد يادشاه رفنت 

و اجازه ورود طلبيد. او که در سايهيانى از دیبا بر تخت خود نشسته بود. به 
عبد المطلب اجازه ورود داد. عبد المطّلب به ابرهه سلام كرد و او سلامش را پاسیخ 
فت. چون ابرهه در روى عبد المطّلب نكريست. خوبى و خوبروبی و خوش‌اندامی 
وى در دلش نشست. به او گفت: آيا بدرانت نيز همجون اين زيبابى و نوری را که 





١-كافى.ج‏ ۸ ص ۸۴ ح ۴۴. 





در تو مىبينم, داشتهاند؟ گفت: بله ای پادشاه! همه پدران من اين زیبایی و نور و 
تابناكى را داشتهاند. ابرهه كفت: پس شما در بزرگی و شرف» سرآمد پادشاهان 
هستيد و سزاست كه تو سرور قوم خويش باشى. سپس او را در كنار خود بر 
تختش نشاند و به نكاهبان فيل تنومندش. که فیلی سفيد و عظيم الجشه بود و دو 
عاج آراسته به گونه‌های در و جواهر داشت و مايه فخر بادشاه حبشه بر پادشاهان 
فيل را برايم بیاور. فيلبان, فيل را که با زيورهاى بسیار, آراسته 
بود. نزد يادشاه آورد. چون فيل با جهره عبد المطّلب روبرو شد. پیش رویش به 
سجده افتاد. حال آن كه در برابر پادشاه سجده نمی‌کرد. خداوند زبان فيل را به 
عربی گشود و فيل به عبد المطّلب سلام كرد. چون پادشاه اين بديدء از عبد المطلب 
هراسان شد و كمان كرد كه او جادوگر است. از اين رو فرمان داد تا فيل را به 
جایگاهش بازگردانند و سپس به عبد المطلب گفت: در بى جه آمده ای؟ من از 





زمين بودء 


سخاوتمندی و كشادهدستى و ارجمندی تو سخنها شنيدهام و از خوش‌اندامی و 
زيبابى و بزركىات چنان ديدم كه مىبايست خواسته تو را اجابت كنم؛ يس هر جه 
می‌خواهی درخواست كن؛ حال آن كه فى پنداشت او آمده تا از او بخواهد كه از 
مه بازگردد. عبد المطلب به او گفت: يارانت بر گلهای كه از برای من است. گذر 
کردند و آن را با خود بردند. به آنان دستور ده تا گله را به من بازگردانند. 

پادشاه حبشه از این سخن برآشفت و به عبد الطلب گفت: از چشمم افتادی! 








تو آمده‌ای تا كلّدات را از من بخواهی حال آن كه من آمدهام تا شرف تو و قومت را 
و مايه ارجمندی‌تان را که به خاطر آن از تمامی نسل‌ها برجسته می‌شوید. ويسران 
کنم. همان خانهاى که از گوشه و كنار زمين برای حجٌ آن روانه مىشوند. اكنون تو 
در اين باره چیزی نمی‌خواهی و كلّهات را طلب می‌کنی؟ عبد المطلب به او گشت: 
من صاحب خانهاى که تو می‌خواهی آن را ويران کنی نيستم. من صاحب گلّه‌ای 
هستم که یاران تو آن را برده‌اند. آمدهام تا چیزی را از تو درخواست كنم که خود 
صاحب أن هستم. اين خانه صاحبی دارد که خود در برابر تصامی مردسان از أن 
مرا می‌کند و برای اين کار سزاوارترین است. يادشاه گفت: گله‌اش را به او 
بازكردانيد. كلّداش را به او پس دادند و او رو سوی مكّه گذاشت و پادشاه با فيل 
تنومندش به همراه سپاهش برای ویران كردن کعیه. در پی او به راه افتاد. چون می- 
خواستند فيل را به حرم وارد کنند. به زانو می نشست و چون او را باز و آزاد مسی- 
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كذاشتند. هروله‌کنان باز می‌گشت. در آن دم عبد المطلب به غلامانش كفت: يسرم 
را نزد من فراخوانيد. عبّاس را آوردند. گفت: اين را نمی‌خواهم» بسرم را نزد من 
فراخوانید. آن گاه. ابو طالب را برای او آوردند. گفت: منظور من اين نبود. يسرم را 
برایم بياوريد. عبد الله يدر پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم را ند او آوردند. 
كوه اپو نیس بالا برو و چشم به سوی 
دريا بيانداز و بنكر و ببين جه جيزى از آن سو می‌آید و مرا خبر ده. 

عبد الله از ابو قبيس بالا رفت و در همان ذم پرندگانی دسته دسته سیل‌آسا و 
به مانند تاريكى شب سر رسيدند و بر ابو قبيس فرود آمدند و سپس رو سوى كعبه 
گذاشتند و هفت دور. خانه را طواف کردند و سپس سوی صفا و مروه رفتند و هفت 
دور آن جا را طواف كردند. عبد الله نزد پدرش آمد و او را از اين امر خبر داد. 

عبد المطّلب به او گفت: ای پسرم!پنگر تا يس از اين جه مىكنند و مرا باخبر 
ساز. عبد الله جشم انداخت و به ناكاه پرندگان را ديد كه رو سوى لشكر حبشه 








چون عبد الله نزد او آمد. گفت: ای پسرم! 





گذاشتند و عبد المطلب را از اين ام خبر داد. در آن دم عبد المطلب بیرون رفت و 
گفت: ای اهل مككّه! به سوى آن لشکر روید و غنیمت‌های خود بر آنان سوی 
لشکر حبشه رفتند و آن‌ها را چون چوب‌های بوسیده به زیر برندگانی دیدند که هر 
یک سه سنگ در دو پا و منقار خود داشت و با هر سنگ قوم را از با 
در می‌آورد. چون این بر سر همة آنان آمد. پرندگانی که پیش از أن ديده نشده 
بودند و پس از آن نیز ديده نشدند. بازگشتند. وقتی آن قوم همگی هلاک شدند. 
عبد المطلب سوى كعبه رفت و بهپرده‌هایش چنگ انداخت و گفت:! 

ته كانه مک و گس 
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ای آ, أن که فيل را در ذى المقتی؟ بازداشتی و آن را محیوس سا. 
كه گویی در کاسه‌ای کوچک قرار گرفته است؛ آن هم در آوردگاهی که جان‌ها را 
به لب می‌رساند. 

آن كاه باز 








و در وصف گریز قريشيان و هراس ايشان از سياه حبشه 









امالى. ج .١‏ ص ۷۸ 
۲-ذی المقعس, مکانی است در نردیکی مکه در راه طائف. « معجم البلدان. ج ۵ ص 
۶۱ 





قريشيان چون لشكرى را دیدند. كريختند؛ بس یکه و تنها شدند و من برای 
آنان مونس و همدمى نمىبيلم. 

و نيز در ميان آنان شخص با احساس و با شعوری را احساس نم ىكنم, مگر 
برادر من كه صاحب بزركى و شكوه است. او سرورى يافتهانى أست كه در ميان قوم 
خویش, عهده‌دار مقام رياست است. 

۵) على بن ابراهيم در معنای اين سوره گفت: این سوره درب اره اهل حبشه 
نازل شد. آنها با فيل روانه شدند تا با او كعبه را ويران كنند. چون او را ه نزدیکی 
در مسجد آوردند. عبد المطلب به او گفت: آیا می دانی تو را به کجا می برند؟ فيل 
با سرش گفت: نه. عبد المطّلب گفت: تو را آورده‌اند تا کعبه خدا را ویران کنی, آيا 
تو جنين کاری می‌کنی؟ فيل با سرش گفت: نه, اهل حبشه کوشیدند تا او را وارد 
1 بر او کشیدند و قطعه قطعه‌اش کردند 



















من ميجيل» گفت: هر یک از آن پرندگان سه سنگ با خود داشت, سنگی در منقار 
و دو سنگ در دو پا و این چنین بالای سرهایشان بال می‌زدند و مفزهایشان را 
نشانه می‌گرفتند. آن سنگ‌ها از مغز هر يك از آنان وارد می‌شد و از مقصد ايشسان 
خارج می‌شد و بدنهايشان را درهم می‌شکست و آنان همچنان شدند که خداوند 
فرمود «فْجَعلهُمْ ققصف مَأكُول» عصف. كاه الست و سأکول, يسمائده آن است. 
حضرت امام جعفر صادق عليه اسلا فرمود: و سرآغاز آبله از همان بلایی است که 


در آن زمان بر آنان فرود آمد.! 


۱- تفسير قمى. ج ۲. ص ۴۴۲. 
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سوره فريس 
سوره قريش مكى است. ؟ آيه دارد و يس از سوره تين نازل 


شده است. 





5 
وس 





و ثواب قرائت سوره قريش 


)١‏ ابن بابويه با سند خود, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرده است كه ایشان فرمود: هر كه سوره «لایا 
بسيار بخواند. خداوند در روز قيامت أو را سوار بر جهاريانى از جهاريايان بهت 
بر می‌انگیزد تا اين كه در آن روز بر سفرههاى نور بنشیند.! 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اكرم صلی لل ,عليه و آله و سلم روايت 
شده است كه ايشان فرمود: هر كه این سوره را بخواند. خداوند همچون کسی كه 
كعبه را طواف مىكند و در مسجد الحرام معتكف مىشود, به او باداش مىدهد و 
چون ابن سوره بر غذایی خوانده شود كه ترس از خوردن أن می‌رود. شفابخش أن 
غذا شود, به گونه‌ای كه خورندهاش را به هيج روى نیازارد. 

۳) و رسول خد صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را بر 
غذایی بخواند. هيج آسيبى از آن نبيند. 

؟) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هرگاه ايبن سوره بر 
غذایی خوانده شود که ترس از خوردن أن می‌رود. در برابر هر دردی شفابخش 
مى شود و هرگاه آن را بر آبى بخوا آ را بر کسی بپاشند که قلبش 
به ناخوشی افتاده و سبيش را نمی‌داند. خداوند آن ناخوشی را از او برطرف می‌کند. 




















۳۹ 


ترجمه 
>« 4 
روای 


یاد 





۳ 


تفسير سوره قريش 


پم اله رن الو 
بالات رم كف زد ر رر ب هيت 


)زين جوا 

[برای الفت‌دادن قريش * الفتشان هنگام كوج زمستان و تابستان (خدا 
پیلداران را نابرد کرد) * پس بايد خداوند اين خانه را پپرستند ۵ همان (خدایی) 
كه در گرسنگی غذایشان داد و از بیم (دشمن) آسوده خاطرشان کرد] 

)١‏ على بن ابراهیم: اين سوره درباره قریش نازل شد؛ چرا که قریشیان از 
راه دو سفر, زندگی خود را می‌گذراندند: سفری در زمستان به یمن و سفری در 
تابستان به شام. ايشان از مکّه, پوست و خشکبار و کالاهایی همجون فلفل و ... که 
از راه دریا آورده می‌شد. بار می‌گرفتند و در شام جامه و آرد سفید و حبويات 
می‌خریدند. آن‌ها در راه به یکدیگر می‌پیوستند و برای هر سفری که خارج می- 
شدند. یکی از بزرگان قريش را رئيس خود می‌کردند و از اين راه زندگی مى- 
گذراندند. جون خداوند رسول خود صلی الله عليه و آله و سلم را برانگیخت. آنان 
از این کار بنياز شدند؛ جرا که مردم گرد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سا 
جمع می‌شدند و حج كعبه به جا می‌آوردد. از اين رو خداوند فرمود: ارب 
ب الى هم من جُرع» و ديكر نياز ندارند که به شام بروند و موَآمَتَهُم 
مُن خوق» يعنى ترس از رام ” 














۴۴۵ تفسير قمى. ج ۲ ص‎ -١ 
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سوره ماعون 
سوره ماعون ۷ آيه دارد كه ۳ آيه اول آن مکی و بقيه آياتش 
مدنى است و پس از سوره تكاثر نازل شده است. 





5 
وس 





فضيلت و ثواب قرائت سوره ماعون 





)١‏ ابن بابويه با سند خود از عمرو بسن 
عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: هر که سوره «أرَأيْت الى يُكَذبهُ 
الثین» را در نمازهاى واجب و مستحبّى خود بخواند. در شمار کسانی خواهد بود 
که خداوند عرّ و جل نماز و روزه‌اش را می‌پذیرد و او را به خاطر آن جه که در 
زندكى دنيا از او سر زده است, مورد حساب قزار نمی‌دهد.! 

۲ و از خواص القرآن. از بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روايت 
شده كه ايشان فرمود: هر كه اين سوره رآ بخواند. مادامى كه زکاتش را پسردازد. 
خداوند -كه يادش بلند مرتبه و با شكوه باد - أو را می‌آمرزد و هر كه آن را پس 
از نماز صبح صد مرتبه بخواند. خداوند تا نماز صبحى ديكر از او محافظت مىكند. 

۳) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را 
پس از نماز عشاء بخواند. خداوند او را می‌آمرزد و تا به هنكام نماز صبح از او 
محافظت می‌کند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر كه این سوره را يس 
از نماز عصر بخواند. تا روز بعد به هنكام عصر در امان و محافظت خداوند به سر 
می‌برد. 


از حضرت امام محشّد باقر 








۱۵۶ ثواب الأعمال. ص‎ -١ 
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تفسير سوره ماعون 


پم وان 

ارت ی مایم( وضع 
تتا کین )رین )یفن تم تافو )لیف 
يُرَاؤُونَ (۶) َو امعُونَ (۷), 

[آيا کسی را كه (روز) جزا را دروغ می‌خواند. ديدى؟ * اين همان كس 
است که يتيم را به سختی می‌راند # و به خوراک‌دادن بینوا ترغیب نمی کند # پس 
وای بر نماز گزارانی * که از نمازشان غافلند * آنان که ربا می‌کنند * و از 
(دادن) زكات (و وسایل و مایحتاج خانه) خودداری می‌ورزند] 

)١‏ محمّد بن عبّاس, از حسن بن على بسن زكريا بن عاصم, از هيثم, از 
عبد الله رمادى. از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام. از يدر يزركوارش 
عليه السلام. | از جح د بزرگوارش عليه السلام روايت كرده است كه ايشان درباره كلام 
خداوند عر و جل: «أرأئتة زی یدب بالدين» فرسود: يعنى به ولايت 
امير المؤمنين عليه السلا 

۲) و از محمّد بن جمهور, از عبد الرحمان بن کثیر, از ابو جمیله, از ابو 
فر صادق عليه السلام روايت شده است كه ايشان درباره 
أب بالدّين» فرمود: به ولايت ۲۰ 








اسامه, از حضرت امام 





این كلام خداوند عز و ج 














2ه 


سسورة 
اعون 








۲ على بن ابراهيم در عنای ان سوره گفتد كلام خداوند متعال: «أرايت 







اين ب نرا ناگرو درل سین بين هُمْ عن 
ترک كتندكان نماز است؛ چرا که نماز از ياد هر انسانی مىرود. از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روايت شده كه ايشان فرمود: کسی است كه بدون هیچ 
عذری نماز اول وقت را تا هنگامی دیگر به تأخير می‌اندازد. هم راژون» 
در آن جه انجام مى دهن تن اعون همچون جسراغ و آدش و خمیر و 
وسايلي د دیگر از اين دست که مردم به آن‌ها نياز دارفد. و در روایت دیگری آمده: 
يعلى خمس و زکات.' 

۴) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد , از حسین, از 
محمد بن فضيل روایت كرده است كه وى گفت: : از عبد صالح حضرت امام موسي 
كاظم عليه السلام درباره كلام خداوند عز و جل: «لذین هم عن صّلَاتهِم ساُون» 
برسيدم, ایشان فرمود: ضايع كردن (حق نغاز) است. 

۵) و از وىء از على بن ابراهیم. از بدرش, از حسين بن سعيد. از فضالة بن 
ایوب. از ابو مغراء از ابو بصير زوایت شده است كه او گفت: حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام درباره كلام خداوند عر و جل: «وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ» فرسود: 
قرض است كه به دیگری دهند و احسان است كه در حق ديكرى کنند و اثاث خانه 
است که به عاریه دهند و زکات هم از جمله آن است. به ايشان عرض کردم: ار 
همسايههابى داشته باشیم که چون کالایی را به ايشان عاریه دهیم, آن را بشکنند و 
تباه 

















کنند. در صورت دریغ كردن کالا از آنان. گناهی بر ما هست؟ ایشان فرمود: نه. 
اگر جنين باشند. چون از آنان دريغ کنید. گناهی بر شما نیست.۳ 

۶ ابن بابويه. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: پدرم عليه السلام. از پدرش عليه السلام. از امير مؤمنان عليه السلام 
برایم نقل كرد که ایشان فرمود: هيج عملی 
نیست. بس مبادا که هیچ کاری از کارهای دنیا شما را از نماز اول وقت باز دارد. 


خداوند دوست داشتنی‌تر از نماز 





۱- تفسير قمىء ج ۲ ص ۴۴۶. 
۲-کافی. ج ۳ ص ۲۶۸ ح ۵ 
۳-کافی: ج ۳. ص ۳۹۹ ج ٩‏ 


خداوند عرّ و جل اقوامى را تكوهيد و فرمود: «الَذِينَ هُمْ عن هم ساُونَ» يعنى 
كسانى كه از روى غفلت نسبت به اوقات نماز سهل‌انگاری می‌کنند.۲ 

۷) طبرسی: عياشى با سند خود از يونس بن عمّار روايت كرده الست که 
وى كفت: از حضرت امام جمفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند متعال: 
«الذين هُمْ عن صَلَاتِهمْ سَاهُون» يرسيدم: آيا اين امر وسوسه شيطان است؟ ايشسان 
فرمود: نه, هر کسی به اين امر دجار می شود. منظور, کسی است كه نماز را نادیده 
می‌گیرد و به جا آوردن آن را در اول وقت وا م ىكذارد." 

۸ و از ابو اسامه زيد شحَام روايت شده که وى گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام درباره کلام خداوند عر و جل: لین همغن انیم 
ساون پرسیدم و ایشان فرمود: منظوره ترك كردن نماز و سستی ورزیدن در أن 
است." 

؟) و از محمّد بن فضیل, از حضرت امام موسی كاظم روايت شده است که 
ایشان فرمود: منظور. ضايع كردن نماز است.؟ 

۰) طبرسی درباره کلام خداوند متمال: ومون الْمَاعُونَ» گفت: در این 
باره آراء» مختلف است. از حضرت امام علی عليه السلام و ابسن عمر؛ و حسن. و 
قتاده. و ضحاک روایت شده است که منظور, زکات واجب است. این حديث از 





حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نیز روایت شده است.* 

۱) و ابو بصير گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرسود: آن. 
قرض است که به دیگری دهی و احسان است که در حق دیگری کنی و اثاث خائه 
است که به عاریه دهی و زکات نيز از جمله آن است. به ایشان عرض کردم: اگر 
هسایه‌هایی داشته كه چون كالابى را به ايشان عاریه دهيم. آن را بشکنند و 
تباه کنند. در صورت دریغ كردن کالا از آنان. گناهی پر ما هست؟ ایشان فرمود: نه, 
اگر چنین باشند. چون از آنان دریغ کنی, گناهی بر تو نیست.* 








۱- خصال, ص ۶۲۱ ع ۱۰ 
۳ 





4- مجمع البيان. ج ۱۰ ص ۴۵۷. 
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سوره كوثر 


سوره كوثر مکی است. ۳ آيه دارد و يس از سوره كوثر 
نازل شده است. 


1 


وا 





و ثواب قرائت سوره كوثر 


)١‏ ابن بابويه با سند خود, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روايت كرده است که ايشان فرمود: هر كس سوره‌ای كه در نمازهای واب 
و مستحبّی می‌خواند «إِنّا أعطيئاى اوه باشد. خداوند در روز قيامت او را از 
أب حوض كوثر می‌نوشاند و نزد اصل (ریشه) درخت طوبی با رسول خدا - که 
سلام و درود خدا بر ايشان باد - همسخن خواهد شد" 

۲) و از خواص القرآن, از بيامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم روايت 
شده است که ايشان فرمود: هر که این سوره را بخواند. خداوند متصال او را از نهر 
کوثر و از تمام نهرهای بهشتی آب می‌نوشاند و به شمار مردمانی که در عيد قربان, 
قربائى می‌کنند. برایش ده پاداش می‌نویسد و هر که أن را در شب جمعه صد مرتبه 
بخواند, ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم را همچون دیدار با جشم. در خواب به 
گونه‌ای مىبيند كه بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم نزد دیگر مردمان نیز به 
همان گونه پدیدار می‌شود. 

۳) و رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را 
بخواند. خداوند او را از نهر کوتر و از تمام نهرهای بهشتی آب می‌توشاند و هر که 
آن را در شب جمعه صد مرتبه کامل بخواند. به اذن خداوند متعال پیامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم را در خواب می‌بیند. 

۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که این سوره را پس 
از نماز نیمه شب خود در شب جمعه هزار مرتبه بخواند. به اذن خداوند متعال پیامبر 
صلی لله عليه و آله و سلم را در خواب می بیند. 





اب الأعمال. ص ۱۵۶. 
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تفسير سوره كوثر 





نم نازيم 
,إن أغطبتاك اكور( )قصل لت اضر (۳) ان امك وال (۳), 
[ما تو را (چشمه) کوثر دادیم # پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی 
كن # دشمنت خود بی‌تبار خواهد بود ©] 
)١‏ شيخ در امالی, از محمّد بن محمّد > یعنی مفید- از محمّد بن اسماعیل, 





از محمّد بن صلت. از ابو كندينه. از عطاء. اس نشوا از عبد لله بن عباس 
روايت كرده است كه وى كفت: جون «إنَا یناک الْكَوئر» بر رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلم نازل شد. حضرت آمام على عليه السلام به إيشان عرض کرد: 
كوثر جيست ای رسول خدا؟ ایشان فرمود: نهرى است كه خداوند مرا به آن گرامی 
داشته است. حضرت على عليه السلام عرض کرد: 
آن را برای ما وصف فرما ای رسول خدا! ايشان فرمود: 





راستى كه نهرى شريف است. 
البته ای على! کوثر نهسرى 
است كه به زیر عرش خداوند متعال جارى است. ابش سفيدتر از شير و شسيرينتسر 
از عسل و نرم‌تر از كره است. سنگ‌های اطرافش از زبرجد و ياقوت و مرجان 
است و كياهش زعفران است و خاكش از مشک تیزبوی است و پایه‌هایش به زیر 
عرش خداوند است - که يادش بلند مرتبه و با شكوه باد. سپس رسول خدا صلى 
اله عليه و آله و سلم دست بر يهلوى امير مؤمنان عليه السلام زد و فرمود: ای على! 
این نهر از برای من است و از برای تو و از برای دوستداران تو پس از من.۱ 





۶۷ امالی, ج ۱.ص‎ -١ 
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خ مفيد در امالی» از ابو الحسن على بن بلال مهّیی. از ابو لاس احمد 
بن حسين بغدادى. از محمّد بن اسماعيل. از محمّد بن صلت. از ابو کدینه, از عطاء 
از سعيد بن جبيرء از عبد لله بن عّاس روايت كرده است كه وى گفت: چون مانا 
یاک الْكَوئر» بر رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم نازل شد. حضرت امام 
على عليه السلام به ايشان عرض کرد: كوثر جيست ای رسول خدا ؟ و همان 
حديث را ذكر كرد.' 

۲) و از وی, از محمّد ين محمّد : از ابو الحسن احمد من محّد بن سن 
از پدرش, از سعید بن عبد الله بن موسی, از محمّد بن عبد الرحمن غرژمی, از معی 
بن هلال, از کلبی, از ابو صالح, از عبد الله بن عباس روایت شده است که او گشت: 
از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم شنیدم که فرمود: خداوند متعال بنج چیز 
به من و بنج چیز به على عليه السلام عطا فرمود؛ به من جوامع کلام را و به على 
عليه السلام جوامع علم را عطا فرمود؛ مرا نب و على عليه السلام را وصی کرد؛ به 
من کوثر را و به على عليه السلام سلسبیل را عطا فرمود؛ به من وحی را و به على 
عليه السلام الهام را عطا فرمود؛ مرا شبانه سوی خود روانه داشت و درهای آسمان 
را برای على عليه السلام گشود و يردهها را برگرفت تا اين كه او به من نگریست و 
من به او نكريستم. در آن دم رتل خدا صلی اله عليه و آله و سلم به گریه افتاد. 
به ایشان عرض کردم: چه چیز شما را به گریه انداخت؟ پدر و مادرم به فدایت! 

















فرمود: ای ابن عبّاس! نخستین سخنی که خداوند با من كفت, این بود كه فرمود: ای 
محمّدا به زیر خود بنگر. من به پرده‌ها نگریستم و ديدم شکافته شده‌اند و به درهای 
آسمان نگریستم و ديدم گشوده شدهاند و به على عليه السلام نگریستم و او را ديدم 
که سر به سوی من بلند کرده است. او با من سخن كفت و من با او سخن گفتم و 
بروردكارم - که یادش بلند مرتبه و با شكوه باد - با من سخن گفت. عرض 
کردم: ای رسول خدا! پروردگارت جه فرمود؟ ايشان فرسود: به من فرسود: ای 
محمّد! من على را وصی و وزير و جانشین تو يس از تو قرار داده‌ام, پس او را آگاه 
كنء این اوست كه سخنت را م‌شنود. من در حالی كه در حضور پروردگارم عر و 
جل بودم. او را آگاه کردم. او گفت: پذیرفتم و اطاعت کردم. آن كاه خداوند تبارک 
و تعالی به فرشتگان فرمان داد تا بر او سلام کنند و آن‌ها چنین کردند و او 





.۵ امالى. ص ۲۹۴ ع‎ -١ 


سلامشان را پاسخ كفت. من فرشتكان را ديدم كه درباره على عليه السلام به 
يكديكر مزده مىدادند و بر هر فرشته‌ای از فرشتكان آسمان كه گذر مىكردم. 
شادباش كويان به من می‌گفتند: ای محمّد! سوگند به او كه تو را بر حق به پیامبری 
خت, بدان خاطر که خداوند عر و جل بسر عمويت را جانشينت کرد. شادی 
تمام فرشتگان را فرا گرفت. در آن دم حاملان عرش را ديدم كه سر سوى زمين 
فرود آوردهاند. كفتم: ای جبرئیل! چرا حاملان عرش سر فرود آورده‌اند؟ گفت: ای 
محمّد! همه فرشتگان به جز حاملان عرش به رخسار على عليه السلام نگریسته‌اند 
تا از او دلشاد شوند. حاملان عرش نيز اكتون از خداوند عزّ و جل اجازه خواستند 
و او به نان اجازه داد تا به على عليه السلام بنگرند و ايثسان به او نگریستند. 
چون بر زمين فرود آمدم, او را از اين امر خبر دادم و او نيز همین خبر به من داد و 
این گونه دانستم كه بر هيج قدمگاهی با نهادهام. مگر آن که از برای على عليه 
السلام آشکار گردیده تا به آن بنگرد. به ایشان عرض کردم: ای رسول خدا! مرا 
سفارش كن. فرمود: بر تو باد دوستداری على بن ابی طالب عليه السلام, سوگند به 
أو كه مرا بر حق به پیامبری برانگیخت» خداوند تبارک و تعالى از هيج بنده‌ای هيج 
كار نيكى را نمى يذيرد تا آن كه از او درباره دوستى على بن ابی طالب عليه السلام 
بپرسد. حق تعالى خود بهتر می‌داند كه آگر او ولایبت على عليه السلام را آورده 
باشد. عملى را که انجام داده از او می‌پذیرد و اگر ولایت او را با خود نياورده باشد. 
درباره هيج جيز ديكر از او نمی‌برسد و سپس فرمان می‌دهد تا او را به دوزخ برند. 
ای ابن عبّاس! سوكند به همو كه مرا بر حق به پیامبری برانگیخت, دوزخ بر كينه- 
توز على عليه السلام خشمناک‌تر است تا بر کسی كه پنداشته خداوند عر و جل 
فرزندی دارد. ای ابن عبّاس! اكر فرشتگان مقرب و بيامبران فرستاده شده بر كينه- 
توزى على عليه السلام جمع آيند - كه هركز جنين نکنند - هر آينه خداوند تبارک 
و تعالى آنان را در آتش دوزخ عذاب مىكند. عرض کردم: ای رسول خدا! آيا 
کسی هست كه كيتهتوز على عليه السلام باشد؟ فرمود: ای ابن عبّاس! آرى. قومی 
كه مىكويند از امّت من هستند. كينه او به دل مىكيرند. حال آن كه خداوند هيج 
بهره‌ای از اسلام نصيب آنان نمىكند. ای ابن عبّاس! از نشانه‌های كينهتوزى انان 
عليه على عليه السلام آن است كه کسی را که مقامش به زیر اوست بر او برتر مى- 
پندارند. سوكند به همو كه مرا بر حق به پیامبری برانگیخت, خداوند -كه يادش 
بلند مرتبه و با شكوه باد - هيج بيامبرى را برنیانگیخت كه نزدش كرامى تسر از من 
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باشد و هيج كس را وصى نكرد كه نزد او گرامی‌تر از وصی من باشد. 

أبن عباس می‌گوید: و من همچنان برای حضرت امام على عليه السلام همان 
گونه‌ام كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به من فرمان داد و مرا به 
دوستداری ايشان سفارش كرد و بی شك اين کار نزد من بزركترين كار است. يس 
از آن روز جند صباحى گذشت و آستانه وفات رسول خدا صلی لله عليه و آله و 
سلم فرا رسيد. من خدمت ايشان حاضر شدم و عرض كردم: بدر و مادرم به فدایت» 
ای رسول خدا! كاه وفات شما نزديك است. مرا به جه فرمان مىدهيد؟ ايشان 
فرمود: ای ابن عبّاس! با مخالقان على عليه السلام مخالفت كن و هرگز پشستیبان و 
دوستدار آنان مباش. عرض کردم: ای رسول خدا! جرا به مردم فرمان نمىدهيمد تا 
مخالفت كردن با او را ترك کنند؟ ناكاه حضرت صلی الله عليه و آله و سلم جنان به 
گریه افتاد كه از هوش رفت, سپس فرمود: ای ابن عبّاس! علم پروردگارم درباره 
نان بيشابيش رقم خورده است. سوگند به همو که مرا بر حسق به پیامبری 
برانگیخت. ٠‏ هيج يك از كسانى كه با او مخالفت می‌کنشد و حقش را پایسال مى- 
نمایند. از دنها بیرون تمی‌روند.تا آن که خُداوند نعمتی را که از آن بهرممشد هستند. 
. ای ابن عبّاس! اگر می‌خواهی با خداوند دیدار کنی و او از تو خشنود 
بن ابی طالب علیه السلام را در پیش كير و هر کجا كه او راهش را 
تو نیز راهت را کج کن و از او در مقام امامت خشنود باش و دشمنانش را 
دشمن بدار و دوستانش را دوست بدار. ای اين عبّاس! مبادا که درباره او شک در 
يابد؛ چرا كه شک كردن درباره على عليه السلام کفر ورزیدن به خداوند عر 


۱ 











تو راه 
وجل است. 

*) و از وی با سند خود از عطاء ين سانب, از حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام. از يدر بزرگوارش عليه السلام. از جد بزرگوارش عليه السلام از 
حضرت امام على بن ابی طالب عليه السلام روایت شده ست که ایشان فرصود: 
بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: جوامع كلام به من عطا شده است. 
عطاء می كويد: از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام پرسیدم: جوامع كلام 
جيست؟ ایشان فرمود: قرآن.! 








۱-امالی. ج ۱ص ۱۰۲ 
۲- امالی. ج ۲ ص ٩٩‏ 


۴) محمّد بن عبّاسء از احمد بن سعيد عمّاری, از فرزند عمّار بن ياسرء از 
اسماعیل بن زکریاء از محمّد بن عَون. از عكرمه. از ابن باس روایت کردم است که 
وى درباره كلام خداوند عز و جل: مإنّ 

بهشت. كه هفتاد هزار فرسخ عمق در زمين دارد. آبش سفيدتر از شير و شيرينتر از 
عسل است و دو كنارهاش از مرواريد و زبرجد و ياقوت است و خداوند متصال آن 
را ويزه بيامبرش صلی الله عليه و آله و سلم و اهل بیت ايشان عليهم السلام قرار 
داده است و نه برای هيج يك از ديكر بياميران.' 

۵ و از وی, از احمد بن محمّد . از احمد بن حسن, از پدرش, از خصّین 
بن مخارق, از عمرو بن خالد. از زيد بن علی» از بدرش, از حضرت امام على 
عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود: جبرئیل عليه السلام منزل‌های من و منازل اهل بيتم علبهم السلام را در 
بهشت بر کناره کوثر به من نشان داد" 

۶) و از وی» از حسن بن محبوب. از على بن رئاب» از مسمع بن ابی سيار 
از انس بن مالک روایت شده است كه او گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم شنيدم كه فرمود: چون شبائه مرا به آسمان هفتم بردند. جبرئیل عليه السلام به 

افت: پیش بیا ای محمّد صلی الله عليّة و آله و سلم! آن كاه كوثر را به من 
ای محمّد! اين کوثر از برای توست و نه برای دیگر پیامبران. من بر 
کوثر قصرهای بسیاری از مروارید و ياقوت و در دیدم. جبرئيل عليه السلام گشت: 
ای محمّد! این قصرها خانه‌های تو و خانه‌های وزير و وصئ تو على بن ابی طالب 
عليه السلام و خاندان نیکوکار اوست. آن كاه من دستم را بر سنگ‌های كنار کوثر 
زدم و آن را بوئيدم و دريافتم كه از مشک است و بيش رویم قصرهایی را دیدم که 
یک آجر آن زرین بود و آجری دیگر سيمين." 














۷) و از وی, از احمد بن هوذه» از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حمّاد, 
از حمران بن اعين. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده ست که 
ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نماز ظهر را به جا آورد و 
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سپس رو سوى حضرت امام على عليه السلام كرد و فرمود: ای على! اين نور 
جيست كه تو را پوشانده است؟ حضرت على عليه السلام عرض کرد: ای رسول 
خدا! 5 دچار شدم. به ميان صحرا رفتم اما آبی نيافتم. چون برگشتم, 
ندا دهنده‌ای مرا نا داد ای امير مؤمنان عليه السلام! چون روی گرداندم پشت 
سرم ظرفی لبريز از آب و طشتی زین و لبریز از آب ديدم و از آن سل کسردم. 
رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: ای علی! آن که ندا سر داد ج 
عليه السلام بود و آن آب از نهری بود كه کوثر نام دارد و دوازده هزار درخت بر أن 
ان ميل به طرب كنند. 
بادى می‌وزد و آن درختان و شاخدها یکی از دیگری خوش صداتر می‌شود. جنان 
که اگر خداوند تبارک و تعالی بر ند هر آینه از 
شدّت دلپذیری آن صدا از شادی جان می‌باختند. آن نهر در بهشت جاوید است و 
آن از برای من و تو و فاطمه سلام الله عليها و حسن عليه السلام و حسین عليه 
السلام است و هيج كس دیگر در آن جیزی ندارد.! 

۸) سيد رضی در کتاب (المناقب الفاخرة فى العترة الطاهرة), از ابو الحسین 
احمد بن مظفر بن احمد عار آافعی, به قرائت من بر او و تأييد وی, از عبد الله بن 
محمد بن عثمان ملقب به ستّاه حافظ واسطی, از ابو الحسن احمد بن عيسى رازی 
بصری, از محمّد بن عبيده اصفهانی, از انس بن مالک روايت کرده است که وی 
گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به ابو بكر و عمر فرمود: نزد على عليه 
السلام رويد تا برايتان بكويد دیشب بر او جه گذشته و من به دنبالتان مىآيم. انس 
گفت: ما به راه افتاديم و از حضرت امام على عليه السلام اجازه ديدار طلبيديم. 
ایشان نزد ما آمد و فرمود: اتفاقى افتاده؟ عرض كرديم: نه. اما رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم به ما فرمود: نرد على عليه السلام رويد تا برایتان بگوید دیشب بر 
او جه گذشته است. آن كاه پيامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم آمد و فر 
علی! برایشان بكو كه دیشب بر تو جه گذشت. حضرت عليه السلام عرض کرد 
شرم دارم ای رسول خدا! ايشان فرمود: برایشان بگو؛ چرا که خداوند از حقیقت 
شرمی ندارد. حضرت امام على عليه السلام فرمود: دیشب به دنبال آب بودم تا 
طهارت بگیرم. حال آن كه صبح شده بود و می‌ترسیدم كاه نماز بگ‌ذرد. از این رو 











است و هر درخت سیصد و شصت شاخه دارد. جو 





ان مقر نفرموده بود که 

















حسن عليه السلام را به راهى فرستادم و حسين عليه السلام را به راهى دیگر. 
چون آن دو دير كردند. غمكين شدم و در همان حال بودم كه ناكاه سقف شكافته 
شد و سطلى پوشیده در يارجه از سقف فرود آمد. چون بر زمين نشست. آن پارچه 
را باز كردم و ناگاه در آن سطل آب ديدم. از آن برای نماز طهارت گرفتم و از 
باقیمانده‌اش غسل كردم و نماز به جا آوردم. آن كاه سطل و پارچه بالا رفت و 
ترميم شد. پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم به حضرت على عليه السلام 
و آن دو فرمود: آن سطل از بهشت بود و آن آب از نهر كوثر و آن پارچه از زربافت 
بهشتى. ای على! مقام جه کسی به بايه مقام تو می‌رسد که شب هنكام جبرئيل عليه 
السلام خادم تو بوده و به تو خدمت كرده است.! 

٩‏ طبرسى در كتاب احتجاج: در حديث بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و 
سلم با يهوديان آمده كه يهوديان به ایشان عرض کردند: نوح برتر از تو بوده است. 
بيامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: از جه روى این سخن را مسىكوييد؟ 
عرض کردند: چون او بر كشتى سوار شد و كشتى او بر كوه جُودى گذشت. بيسامبر 
اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: چیزی برتر از آن به من عطا شده است. 
عرض کردند: آن جيست؟ فرمود: خداوند عر و جل نهرى در بهشت به من عطا 
فرموده كه از زیر عرش می‌گذرد و هزاز هزار قصر بر آن است كه يك آجر آن 
زرّين است و آجری دیگر سیمین و گیاهش زعضران است و سنگریزه‌اش در و 
ياقوت است و زمینش از مشک سفید است و آن فضلی برای من و برای ات مسن 
است و اين كلام خداوند متعال است که فرسود: «إنا أَعْطَيْنَاك الْكَوئر». عرض 
کردند: راست گفتی ای محمّدا اين در تورات نوشته شده و این فضیلت, از آن برتر 

















)٠‏ طبرسی: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که 
ایشان در معنای کوثر فرمود: نهری است در بهشت كه خداوند آن را به جای پسر به 
پیامبر خود صلی الله عليه و آله و سلم عطا فرمود. و نیز طبرسی گفت: گفته شده 
است که منظور از کوثره شفاعت است. اين حديث را از حضرت امام جعفر صادق 








ترجه 
هاه يت 


لار 
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عليه السلام روایت کرد‌اند. 


۱ ابن فارسی در الروضه: ابن عبّاس گفت: چون «إنا یناک الکو 
نازل شد, رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بر منبر رفت و اين سوره را برای 
مردم قرائت فرمود. چون ايشان از منبر پائین آمد. عرض کردند: ای رسول خدا! 
این کوثر چیست كه خداوند به شما عطا کرده است؟ فرمود: نهری است در بهشت 





که سفیدتر از شمر و راست‌تر از تير ناتراشیده است. كنارءهايش تيدهاى در و 
یاقوت است و پرندگانی سبز با گردن‌هایی همچون كردن شترا 
می‌شوند. عرض کردند: ای رسول خدا! جه پرندگان نیکی! ایشان فرمود: آیا سی- 
آن يرندكان آگاه سازم؟ عرض کردند: بله, ای 





تتومند وارد أن 








خواهید شما را از چیزی نیک‌تر از 
رسول خدا! فرمود: آن كس که از آن پرندگان مسى خورد و از آن آب می‌نوشد و 
خشنودی خداوند را به دست می‌آورد. سپس فرمود: من مختار شدم تا ميان وارد 
شدن نيمى از امتم به بهشت و شفاعت. یکی را بركزينم و من شفاعت را برگزیدم: 
چرا که شفاعت فراگیرتر و کفایت کنندء‌تر است. آيا مىينداريد شفاعت برای 
مؤمنان پرهیزکار است؟ نه. بلكه برای مؤمنان آلوده و خطاکار است. 
حدیث‌های مربوط به کوثر بسیار است. من برای جلوگیری از طولانی شدن 
کلام. به همین مقدار بسنده کردم. 
۲ شيخ در امالی, از حقار. از اسماعیل, از ابو مقاتل کی در بغداد در 
نیمه بهار سال دويست و هفتاد و چهار. از ابو مقاتل سمرقندی؛ از مقاتل بن حیّان, 
از اصبغ بن نباته. از حضرت امام على بن ابی طالب عليه السلام روايت کرده است 
كه ايشان فرمود: چون «قَصّل ریک وَانْحَر» بر بيامبر ارم صلی الله عليه و آله و 
سلم نازل شد ايشان فرمود: ای جبرئیل! اين قربانی كه پروردگارم مرا به آن فرمان 
داده, چیست؟ عرض کرد: ای محمّد! آن, قربانی نیست. بلکه بالا بردن دست‌ها در 
نماز است." 
۳ محمّد بن یعقو, 




















از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد » از حشاد. از 








از شخصی, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که 


۱- روضة الواعظين. ص ۵۲٩‏ 
۲- امالی, ج .١‏ ص ۳۸۶ 


ايشان درباره «قَصَل ریک وانحَرٌ» فرمود: نحر. راست ايستادن در قيام است, يعنى 
كمر و گردنش را راست نگه دارد. سپس حضرت عليه السلام فرمود: دست بر روی 
دست نكذار که این كار مجوسيان است و روبند نزن و بر زانو منشين و بر پنجه دو 
پایت نايست و بازوانت را باز نکن" 

۴ طبرسی, در معنای «فصَل لرک واحر» از عمر بن يزيد روایت کرده 
که وى گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که درباره کلام 
خداوند متعال: «فصل ریک والْحَر» فرمود: منظور. بالا بردن دست‌ها تا برابر 
صورت است. عبد الله بن سنان نيز این حديث را از امام عليه السلام روایت کرده 

1 








جمیل روایت شده که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام دربا «فصل ريك والْحر» پرسیدم. ایشان با دست ت نشان داد و فرمود: 
یعنی در افتتاح نماز, با بالا آوردن دستانش در برابر صورتش رو سوی قبله کند. ۳ 

۶ و از مقاتل بن حیان. از اصبغ » از امير مؤمنان عليه السلام 
«ه است که ايشان فرمود: چون این سوره نازل شد. پيامبر اكرم صلی اله 
عليه و آله و سلم به جبرئيل عليه السلام فرمود: اين قربانى كه پروردگارم مرا به آن 
فرمان داده. جيست؟ عرض كرد: آن, قربانی نيست, بلكه خداوند تو را فرصان داده 
كه جون احرام نماز بستی, در هنكام تكبيرة الاحرام و در هنكام به ركوع رفتن و در 
هنكام سر از ركوع برداشتن و در هنكام به سجده رفتن. دست‌هایت را بالا آوری. 
جرا كه این نماز ما و نماز فرشتگانی است كه در آسمان هفتم هستند. هر چیزی 
زیوری دارد و زيور نماز. دست بلند كردن در هر تکبیر است. پيامبر اکرم صلی الله 
عليه و آله و سلم فرمود: دست بلند كردن نشانه استکائت و التماس است. عرض 
کرد : استکانت چیست؟ فرمود: مگر اين آيه را نخوانده ای: نا استكَانوا رهم وما 
عُونَ»'؟ [ والی) نسبت به پروردگارشان فروتتی نکردند و به زاری ریا 
سپس طبرسى گفت: اين حدیث را تعلبى, و واحدی در تفسيرهاى خود آورد‌اند* 












روايت 

















ا-كافى. ج ۳ ص 72ح ٩‏ 
؟- مجمع آلبيان. ج ,٠١‏ ص -62. 
؟- مجمع الييان ج .٠١‏ ص ۴۶۰. 
۲- مؤمنون/ ۷۶ 

۵- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۴۶۱ 
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لوار 
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۷ على بن ابراهيم. در معا ای اين سوره گفت: ها أغطَيتاك الک 3 
كوثر. نهری در بهشت است که خداوند به جای پسر رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم. ابراهیم. آن را به ايشان عطا فرمود. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
داخل مسجد شد. حال أن که عمرو بن عاص و حکم بن ایی عاص أن جا بودند. 
عمرو گفت: ای ابا الأبتر! (ای پدر بی تبار) در زمان جاهلیت رسم بود که چون 
کسی پسر نداشت, او را ابتر می‌نامیدند. سپس عمرو گفت: محمّد صلی الله عليه و 
آله و سلم راث نت كردم. يعنى با او دشمنى کردم. آن كاه خداوند بر رسولش 
صلی لله عليه و آله و سلم ازل فرمود 









8 ابن بابویه با سند خود. از امير مؤمنان حضرت على عليه السلام در 





حدیثی روایت کرده است که ايشان فرمود: شرورترین و پسینیان دوازده 
نفرند. تا آن جا که حضرت عليه السلام در بين شش نفر دوم فرمود: و أبشرء عصرو 
بن عاص است:۲ 

٩‏ محمّد بن عباس از محقد بن مَخلّد دقان, از على بن شهد قریضی در 
رقه. از ابراهيم بن على بن جناح, از خضرت امام حسن عسكرى عليه السلام. از 
يدر بزرگوارش عليه السلام: از يذزان بززكوارش عليهم السلام روايت کرده است 
كه ايشان فرمود: عمرو بن عاص بر منبر مصر كفت: از كتاب خدا هزار حرف پاک 
شد و هزار حرف تحريف شد. من دويست هزار درهم دادم تا« شک وا 
الأب را پاک كنم. اما كفتند: اين كار جايز نيست. گفتم: چگونه بسرأى آنان جایز 
بود. ولى برای من جايز نيست؟ این سخن به معاويه رسید. او به عمرو نوشت: آن 
جه بر منبر مصر كفتهاى به من رسيد. حال آن كه من آن جا نبودم." 





۴۳۷ تفسير قمی, ج ۲. ص‎ -١ 
۳ 2.505 خصال. ص‎ ۲ 
.۴۲ تأويل الآيات. ج ۲ ص ۵۶۹ ج‎ -۳ 





سوره كافرون 
سوره کافرون مکی است. ۶ آيه دا از 
۳۳ ۷9 و پس از سوره ماعون 





50 
سا 


فضيلت و ثواب قرائت سوره كافرون 


)١‏ محمّد بن يعقوب, از ابو على اشعری, از محمّد بن عبد الجبّار, از صفوان 
بن يحبى, از يعقوب بن شعیب, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
كرده است كه ايشان فرمود: يدرم - که درود خدا بر او باد - مى فرمود: « قل هو 
الله اح » یک سوم قرآن و «قل ی با لْكَافِرُونَ» يك جهارم قرآن است.' 

۲) و از وی, از چند تن از یارانمان» از سهل بن زیاد. از اسماعيل بن 
مهران, از صفوان بن یحبی, از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه 

شان فرمود: هر كه هنكام آ ن در بستره .هيا 
ده زا بخوائد, خداوند عر و جل پاک بودن از 








0 
*) ابن بابويه با سند خود. از حسن, از حسين بن ابی علاءء از حضرت امام 


جعفر صادق عليه السلام روايت 
نمازهاى واجب خود «قل يا أن 
خداوند. او و يدر و مادر و 
دفتر نگون 
أو را خوشبخت زنده می‌گرداند و شهید مىميراند و شهید بر می‌انگیزد. " 

۴ طبرسی, از شعيب حداد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ايشان فرمود: درم عليه السلام می‌فرسود: «فل يَا أيُهَا 







است که ايشان فرمود: هر که در نمازی از 
افرون» و «قل هو الله أحد» را بخواند. 
ندانش را می‌آمرزد و اگر نگون 
پاک می‌شود و در دفتر نیک بختان ثبت می‌شود و خداوند متعال 





باشد. نامش از 





۱- کافی, ج ۲ص ۲۵۲ ح ۷ 
۲-کافی. ج ۲. ص ۴۵۸ ح ۲۳ 
۳- ثواب آلاعمال. ص 1۵۶ 
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اواد 
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کافرون 


وره 











الکافرون» یک چهارم قرآن است. چون ایشان قرائت این سوره را به يايان می- 
رساند. می‌فرمود: خدا را به یگانگی مىبرستم. خدا را به یگانگی می‌برستم.! 

۵) و از هشام بن سالم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
شده است كه ايشان فرمود: هركاه كفتى: «ل عبد ما تَغْبُدُونَ». بگو: بلكه با خلوص 
دينم از برای خداوند أو را می پرستم. آن كاه چون سوره را به يايان رساندی, سه 
مرتبه بگو: دين من اسلام است." 

۶ و از خواص القرآنء از بيامير اكرم صلی اله عليه و آله و سلم روایبت 
شده است که ايشان فرمود: هر كه اين سوره را بخواند. خداوند متعال چنان پاداشی 
به او عطا می‌فرماید كه گویی يك چهارم قرآن را خوانده است و آزار شیطان از او 
دور می‌شود و خداوند متعال او را از هراس روز قيامت رهایی می‌بخشد و هر که 
این سوره را به هنكام خواب بخواند. در خواب هيج گزندی به او نمی‌رسد. بس 
(قرائت) آن را به هنكام خواب, به فرزندائتان بياموزيد. هر که این سوره را به هنكام 
طلوع خورشید ده مرتبه بخواند و براي هر آن جه از دنيا و آخرت می‌خواهد, دعا 
کند. اگر سبب انجام گناه نباشد. خداوند برایش برآورده می سازد. 

۷ و رسول خدا صلی آله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را 
٠‏ آزار شيطان از او دوز می‌شود و خداوند او را از هراس روز قيامت رهمایی 
می‌بخشد و هر كه آن را به هنگام خواب بخواند: در خواب هيج آسیبی نسی‌بیند و 
محفوظ باشد. پس این سوره را به فرزندنتان بیاموزید. هر کس آن را به هنكام 
طلوع خورشید ده مرتبه بخواند و به سوی خدا دعا کند. خداوند آن جه را که گناه 

















نباشد, برایش برآورده می‌سازد. 

8) طبرسی, از داود بن حصينء از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است كه ایشان فرمود: چون یب الْكَافِرُونَ» بگو: ای 
کافران و چون گفتی: «لَا ما تَْبُدُونَ» بگو: خدا را به یگانگی می‌پرستم و 

ن گفتی: «لَكُمْ دینکم ولی دين» بگو: پروردگار من خداوند يكانه است و ديسنم 











تفسير سوره كافرون 


باون الم 
ڪان اند بده موب 


ادم لمعبو ابو عبد اغد ( کم دینگم ول دين (۶). 
[بگو ای كافران * آن جه مى برستيد نمی‌پرستم * و آن جه می‌پرستم شما 
نمی‌پرستید * و نه آن جه برستيديد من می‌پرستم © و نه آن جه مىبرستم شما 
مى برستيد * دين شما برای خودتان و دين من برای خودم] 
)١‏ على بن ابراهیم, از بدرش. از محمّد بن ابی عمير روايت کرده است که 
وى گفت: ابو شاكر از ابو جعفر احول درباره كلام خداوند عر و جل: «قل يا ها 
الكَافِرُونَ نا عبد ما تَعْبُدُونَ ونا آنتم 





غابدون ما أغيدُ» پرسید آيا خردمند همانشد 
این سخن را بر زیان می‌آورد و سپس بىدربى آن را تكرار کند؟ ابو جعفر احول 
برای اين سؤال پاسخی نداشت. از اين رو به مدینه رفت و از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام در اين باره پرسید و ايشان فرمود: سبب نزول اين سوره و اين 
تکرار: اين بود كه قریشیان به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم عرض کردند: 
یک سال تو خدایان ما را بيرست و يك سال ما خدای تو رامى پرستیم و یک 
سال تو خدايان ما را بيرست و يك سال ما خداى تو را می پرستیم. آن كاه خداوند 
همانند آن جه را داد و درباره أين سخن كه 
قل یا ها كافون ابا تَْبْدُونَ» و درباره 





به آ 





خدايان ما را ببرست. فر 








© > مد 


وهار 








8ه عدم 








این سخن كه گفتند: یک سال ما خداى تو را می پرستیم. فرمود: «وَا أ 
اين سخن كه گفتند: يك سال تو خدايان ما را ببرست, فرمود: 
ن سخن كه گفتند نگ سال ما ایا 





ما أَغبُدُ» و درباره 






ف ا اا ا ادم ابو شاكر 
گنت این سخن را شتر از حجاز آورده است. حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 


هركاه قرائت اين سوره را به يايان می‌رساند. سه بار مىفرمود: دين من اسلام 


است. 


۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۴۴۸ 





سوره بصر 
سوره نصر در منی در حجّة الوداع نازل شد و از اين رو 
آخرین سوره است. ۲ آيه دارد و يس از سوره توبه نازل شده 


است. 
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و ثواب قرائت سوره نصر 





)١‏ ابن بابويه با سند خود. از حضرت امام ج 
كرده است كه ايشان فرمود: هر كه «إذَا جاء تصر ال وا 
مستحب بخواند. خداوند أو را بر تمامى دش 


صادق عليه السلام روايت 
ع» را در نمازی واجب يا 





انش بيروز می‌گرداند و در روز قيامت 
با نمه‌ای وارد می‌شود که سخن می‌گوید و خداوند آن را از درون قبرش با او 
بیرون می آورد و آن اماننامهاى است از حرارت و آتش و نصره دوزخ. او در روز 
قيامت بر هر جه گذر کند. آن چیز به او مزده و خبر از تمامی نیکی‌ها دهد تا اين 
که به بهشت درآید و در دنيا از اسباب خَيرء درهانی برایش گشوده شود که هيج 
آرزویشان را نداشته و به قلبش خطور نکرده است.! 

۲) و از خواص القرآن, از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم روایبت 
شده است که ایشان فرمود: هر كه اين سوره را بخواند. ياداشى همچون پاداش 
می‌گیرد كه روز فتح مکه را به همراه پیامبر صلی لله عليه و آله و سلم دیده است و 
هر كه آن را در نمازی بخواند و بس از حمد در نمازش آن را قرائت کند. ماز او 
به نیک‌ترین وجه از او پذیرفته می‌شود. 

۳) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را در 
نماز خويش بخواند. نماز او ب 





نیک‌ترین وجه پذیرفته می‌شود. 
۴) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که اين سوره را در 
هر نماز هفت مرتبه بخواند. نمازش به نیک‌ترین وجه از او پذیرفته می‌شود. 


۰1۵۷ تواب الأعمال. ص‎ -١ 

















تفسير سوره نصر 


بن ايناجم 
دا جاء تا هوام )0 
[چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد] 

)١‏ شيخ در امالی, از محمد بن محتّذ ,از ابو الحسن على بن بلال مهلسی, 
از ابو عبّاس احمد بن حسن پفدادی, از حسين بن عفر مُقرى, از على بن ازهرء از 
على بن صالح مكّى, از محمّد بن عمر بن علی؛ از يدرش, از جذ بزركوارش 
السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: هنگامی كه «ا تصر الله والفتح» ب 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نازل شد. أيشان به من فرمود: ای على! يارى 
خداوند و پیروزی فرا رسيده است. بس چون مردم را ديدى كه دسته‌دسته در دين 


عليه 








خدا درآیند. به ستايش يروردكارت تسبيح گوی و از او آمرزش بخواه که او 
توبه پذیر است. ای علی! خداوند متعال - که يادش بلند مرتبه و با شکوه باد - در 
فتنداى كه بس از من يديد می‌آید. جهاد را بر مؤمنان واجب کرده است, همان گونه 
كه برایشان جهاد با مشرکان را به همراه من واجب کرد. عرض کردم: ای رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم! 
فرمود: فتنه قومى است که كواهى مىدهند هيج خدایی به جز خداى يكانه نيست و 
من رسول خدا هستم. حال آن كه با سنت من مخالفت می ورزند و دين مرا بی- 








ان فتنه‌ای كه در آن جهاد بر ما واجب شده چیست؟ 





اعتبار می‌بندارند. عرض كردم: ای رسول خدا! يس برای جه با انان بج 
آن که گواهی می‌دهند هيج خدایی به جز خداى يكانه نيست و شما رسول خدا 





2 > © 


اهار 
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في 





وي سوه 





هستید؟ فره خاطر بدعت آوری در دينشان و جدا شدن از فرمان من و حلال 
کردن خون عترت من - که سلام و درود خدا بر ایشان باد. عرض کر 
خدا! شما به من وعده شهادت دادهاى, پس از خدا بخواه كه آن را برايم زودتر فرا 
رساند. فرمود: آری, من به تو وعده شهادت دادهام, چگونه شکیبایی می‌ورزی در 
آن هنكام كه اينجا از [خون] این خضاب مىشود؟ و ایشان به سر و محاسنم اشاره 
فرمود. عرض كردم: ای رسول خدا! در آن هنكام كه جنين شود. هيج جای 
شکیبایی نیست. بلكه جاى مزده و شکر است. فرمود: آری, پس برای ستیزه آمساده 
شو كه تو آن کسی هستى كه امّت من با تو خصومت می‌ورزند. 

عرض كردم: ای رسول خدا! مرا به راه پیروزی رهنمون شو. فرمود: چون 
دیدی که قومت از راه هدایت به راه گمراهی كج شدند. با آنان بجنگ كه هدايت از 
جانب خداوند است و گمراهی از جانب شیطان. ای علی! هدایت. پیروی از فرسان 
خداست بدون هوس و خودسری, كوبى تو را در ميان قومی می‌بینم كه قرآن را 
تأویل کرده‌اند و شبهه ساختهاند و خر و شراب را حلال کرده‌اند و زكات را نادیده 
گرفتهاند و هدیه را حرام پنداشتهاند. عرض كردم: ای رسول خدا! جرا آنان چنین 
می کنند. آیا اهل فتنهاند يا اهل ارتداد؟ فرمود: آنان اهل فتشه هستند و در آن 
کورکورانه پیش می روند تا آن که عنالت آنان را دريابد. عرض کردم: ای رسول 
خدا! آیا عدالت از ماست یا از غیر ما؟ فرموة: البته از ماست, خداوند به ما آغاز 
کرد و به ما به پایان می‌رساند. او دل‌ها را پس از شر با ما الفت بخشيد و دلها 
را ب پس از فته با ما القت می‌بخشد. عرض کردم: خدا را سياس برای آن جه از 
فضل خود به ما بخشید.۱ 

و شيخ مقيد در امالی, از ابو حسن على بن بلال مهلبی, از ابو عبّاس احمد بن 





ای رسول 








چون کلام خداوند متعال: «إنَىَ 1 » [ قطعاً تو خواهی مرد و آنان 
(نیز) خواهند مُرد] نازل شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای كاش 
۱-امالی ج ۱. ص ۶۳ 


۲- امالی. ص ۲۸۸ح ۷ 
۳- زمر |۳۰ 


می‌دانستم كه آن جه هنكام است. بس سوره نصر نازل شد. يس از نزول این سوره, 
حضرت صلی الله عليه و آله و سلم در ميان تكبير و قرائت سکوت مىكرد و 
می‌فرمود: پاک و منزه است خداوند و او را مىستايم و از خدا آمرزش می‌خواهم و 
به سويش توبه می‌کنم. از سبب این کار يرسيدند. فرمود: بدائید که خبر مركم فرا 
رسید. سپس سخت گریست. عرض کردند: ای رسول خدا! آيا به خاطر مرگ 
می‌گریی, حال آن که خداوند گناه گذشته و آینده شما را آمرزیده است؟ فرمود: 
کجاست بیم طلوع جلال خداوند و کجاست تنگنای قبر و تاریکی كور و کجاست 
قيامت و بيمهاى آن روز؟ بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم پس از نزول ايسن 
سوره یک سال ژیست۲ 

۳) و در الأسباب و النزول: از واحدی, از عکرسه, از ابن عباس رواییت 
شده است که وى گفت: چون رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم از غزوه خير 
بازگشت و خداوند سوره فتح را نازل فرمود. ايشان فرمود: ای على و ای فاطمه! 
[آن كاه كه يارى خداوند و پیروزی فرا رسد تا به پایان سور 

۴ على بن ابراهیم در معنای اين سوره: «ذ + 
در حجّة الوداع در منى نازل شد و آن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: خبر مركم رسید. سپس به مسجد خیف رفت و مردم را گرد آورد و فرسود: 
خداوند یاری کند کسی را که سخن مرا بشتود و به خاطر بسپارد و به کسانی که 
نشنیده‌اند برساند. جه بسا حمل کننده فقه كه خود فقیه نيست و جه بسا رساننده فقه 








به کسی که وى از او فقی‌تر است. سه چیز است که دل هيج مسلمانی بر آن‌ها 
خیانت نمی‌کند: خالص كردن عمل از برای خداء خیرخواهی از برای پیشولیان 
مسلمانان و همراهی با جماعت ایشان؛ جرا که فرا خواندن آن (پیشوا) ها هر که را 
يشت ایشان است. شامل می‌شود. ای مردم! من دو چیز كرانبها را در ميان شما بر 
جا می‌گذارم كه تا آن كاه كه به آن دو جنك زنید. هرگز كمراه نشوید و به لفزش 
نيافتيد: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم را. خداوند مهربان آكاه - که یادش بلشد 











مرتبه و با شکوه باد - مرا خبر داد که آن دو از هم جدا نخواهند شد تا آن که در 
كنار حوض همچون اين دو بر من وارد شوند - و ميان دو انگشت سبّابه خود را 





۱-متاقب, ج ۱.ص ۲۳۴ 











O» 


ر 





| کت 





جمع کرد و تمی‌گویم همچون این دو - و ميان انگشت سّابه و ميانه را جمع 
کرد- چرا كه یکی از اين دو از دیگری پرتر است.! 

۵) طبرسی, از عبد الله بن مسعود روایت کرده است که وی گفت: چون این 
سوره نازل شد. ييامير اکرم صلی الله عليه و آله و سلم بسیار می‌فرسود: پاک و 
منزهی خداوندا و تو را می‌ستايم. خداوندا مرا بیامرز. به راستی که تو بسیار توبه 
يذير و مهربان هستى." 

۶ و از ام سلمه روایت شده است که وی گفت: رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سم در روزهای آخر چون می‌ایستاد يا مىنشست یا می‌رفت يا می‌آمد. 





می‌فرمود: پاک و منزه است خداوند و او را می‌ستايم و از خدا آمرزش می‌خواهم و 
به سويش توبه می‌کنم. ما سبب را از أيشان پرسیدیم, فرمود: من بدین کار فرمان 
داده شده ام, سپس قرائت فرمود: ۵ جاء تن هوالع ۲ 

۷) و در روایت عايشه آمده که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
می‌فرمود: پاک و منزهی خداوندا: و تو را مىستايم و از تو آمرزش می‌خواهم و به 
سويت توبه می‌کنم. " 2 1 

بيشتر در مقدّمه کتاب آمد که سوره نصر, آخرين سوره‌ای است كه ازل شد. 











۱- تفسير قمىء ج ۲ ص ۴۴۹. 

؟- مجمع البيان ج ۱۰, ص ۴۶۷ 
؟- مجمع البيان. ج ۱۰ ص ۴۶۷ 
؟- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص 528 








سوره مسد مکی است. ۵ آيه دارد و پس از سوره فاتحه نازل 


شده است. 
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و ثواب قرائت سوره مسد 








يه با سند خود از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 


)١‏ ابن ب 
كرده است كه ايشان فرمود: چون قرانت كرديد: «تَبِّت بدا أبى لهب وتب» بر 
ابو لهب نفرين كنيد؛ جرا كه او از جمله تكذيب كنان بود. [همان] کسانی که ييامبر 
اکرم صلی الله عليه و آله و سلم و آن جه را از جانب خداوند عز و جل بر ايشسان 
آمده بود. تكذيب مىكردئد." 

۲) و از خواص القرآنء از بيامبر اكرم صلی لله عليه و آله و سام رواییت 
شده است كه أيشان فرمود: هر که اين سورة را بخواند. خداوند - كه يادش بلند 
مرتبه و با شكوه باد - او را با ابو لهب جمع نمی‌آورد و هر که آن را بر دردهای 
شکم بخواند. به اذن خداوند متعال آن دردها آرام گیرند و هر که آن را به هنگام 
خواب بخواند. خداوند از او محافظت می‌کند. 








۳) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که این سوره را بر 
درد شکم بخواند. خداوند آن درد را آرام می‌کند و از ميان می‌برد و هر که آن را در 
بستر خود بخواند. در امان و محافظت خدای تبارک و تعالی به سر خواهد برد. 





۱- تواب الأعمال. ص 1۵۷ 
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تفسير سوره مسد 


باون زيم 

یاقب وب ( ماع ال وه سب (۲) يکي ترا ات نب 
(۳)وانر ندال لب (" )في چییاعبل نسو (۵), 
[بریده باد دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد ٭ دارایبی او و آن جه اندوخت؛ 
سودش نکرد © به زودی در آتشی پرزبانه درآید * و زنش آن هیمه‌کش (آتش 
فروز) * بر گردنش طنابی از ليف خرماست] 

)١‏ على بن ابراهیم درباره کلام خداوند متعال: «تبتَ' يدا آبی لَب وب 
گفت: یعنی زیانکار باد؛ جون ابو لهب با قریشیان در دار دوه گرد آمد و با آنان 
هم‌پیمان شد تا حضرت محمّد صلی الله عليه و آله و سلم را به قتل رسانند. حال 
آن كه او مال بسيار داشت, خداوند متعال فرمود: «ما أَعْنَى عل ماه وا کب 
ستصللّی نارآ ذّات لَهّب» او را در ميان می‌گیرد و می‌سوزاند «وامرأشه». أمّ جميل. 
دختر صخره بود. او عليه رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم سخن چینی می‌کرد 
و سخنان ایشان را به كوش کافران می‌رساند «حَمالَةَ الْحَطّب» يعنى چوب و خار و 
خاشاک خیم مركرداو بر زك رسول الیش هی و و سل می‌ریفت هقی 
قا» یعنی در گردنش «حبل من مه یعنی از آت . نام ابو لهب عبد مناف بود 
و خداوند عز و جل اين كنيه بر او نهاد؛ جرا که مناف اسم بتی بود که آنان 














ذا 








]و مد 


اواد 











می‌پرستيدند.! 

۲) محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
أبن ابی عمیر. و على بن ابراهيم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از حسین بن ابی 
حمزه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت کرده است که ايشان فرسود: 
وقتى قریشیان خواستند پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم را به قتسل برسانند. 
گفتند: با ابو لهب جه كنيم؟ ام جميل كفت: من برايتان او را بسنده‌ام, به او می‌گویم: 
دوست دارم امروز در خانه بنشينى تا با هم شراب بنوشيم. جون روز بعد فرا رسيد 
و مشركان برای قتل بيامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم آماده شدن. او لهب نزد 
جميل نشست تا شراب پنوشند. آن كاه ابوطالب حضرت امام على عليه السلام را 
فراخواند و به ايشان كفت: ای پسرم! نزد عمويت ابو لهب برو و در بزن. اگر در را 
بر تو باز کرد. داخل شو و اگر باز نکرد. به در فشار بیاور و آن را بشکن و بر او 
داخل شو. وقتى نزدش رسيدى به او بگو: پدرم پیغام داد: کسی كه عمويش در ميان 
قوم چشمان اوست. بیجاره نیشت. امير مؤمنان عليه السلام راهی شد و در خانه 











ابو لهب را بسته ديد. در زد اما په رویش باز نشد. یس به در فثسار آورد و آن را 
شكست و داخل شد. چون ابو لهب او را ديد. عرض كرد: جه شده ای برادرزاده؟! 
حضرت على عليه السلام به او فرمود: یدرم برايت پیفام داد: کسی که عصویش در 
ميان قوم چشمان اوست. بيجاره نیست. عرض کرد: يدرت راست گفته, مگر جه 
شده ای برادرزاده؟ فرمود: برادرزادهات کشته می‌شود و تو می‌خوری و می‌آشامی؟ 
ناكاه ابو لهب از جا بريد و شمشیر برداشت. ام جمیل به او درآويخت. اتا او دست 
بلند كرد و چنان بر صورتش زد كه چشمش كور شد و یک جشم از دنيا رف 
لهب شمشير به دست بيرون رفت. جون قريشيان او را دیدند. از جهرهاش دانستند 
كه خشمكين است. به أو گفتند: جه شده ای ابو لهسب؟ كفت: من با شما عليه 
برادرزادهام هم‌پیمان شدم. حال مى خواهيد او را بكشيد؟ به لات و عزی سوكند. بر 
آن می‌شوم كه اسلام آورم و سپس خواهيد ديد جه مىكنم. جون اين شدء از او 
پوزش طلبيدند و او باز 
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۳) سعد بن عبد لله, از على بن اسماعيل بن عیسی, و محمد بن حسين بن 
ابی خطاب, از احمد بن نضر خاز, از عمرو بن شمر از جابر بن يزيد. از حضرت 
امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده است كه ایشان فرمود: شبی رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم نماز به جا آورد و تا أبى لَب وَتَب» را قرائت 
فرمود. به ام جمیل, همسر ابو لهب. كفتند: دیشب محمّد صلی ال عليه و آله و سلم 
پی‌دربی تو و شوهرت را در نمازش نكوهش مىكرد. ام جميل در بى حضرت 
بیرون شد و می‌گفت: اگر او را ببينم. به او خواهم گفت. او بانگ می‌زد: جه کسی 
محمّد صلی اله عليه و آله و سلم را به من نشان مىدهد؟ 

سرانجام به پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم رسيد. حال آن که ابو بكر 
نزد ايشان كنار ديوارى نشسته بود. ابو بكر عرض كرد: ای رسول خدا! خم شوء اين 
ام جميل است و من می‌ترسم سخنى ناپسند به شما بگوید. حضرت صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمود: او مرا نمی‌بیند و نخواهد ديد. ام جميل سر رسيد و بالاى سر 
یشان ايستاد و كفت: ای ابو بكرا محتد را ندیدی؟ كفت نه. آن گاء أ جميل رفت. 
حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: بردهاى زرد ميان آن دو زده شد" 

؟) ابن شهر أشوب: بیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: من به 
سوی اهل بيتم - كه سلام و درود خدا بر ايشان باد - به طور خاص و به سوى 
مردم به طور عام برانكيخته شددام. 

بر اساس | آن جه طبری در تاريخش و خركوشى در تفسيرش آورده و محمّد 
بن اسحاق در كتابشى از ابو مالكء از اين عيّاسء و از اين جبیر روايت کرده است. 
بين إز کشخ ال از عت رول خدا سای عليه و آله و سلم. چون كلام 
۴ تزديكت را هشدار ده] نازل 
ف اشاق فى ماقم راز أن روز حول تن بو گرد أورة بحرت 
امام على عليه السلام فرمود تا ران گوسفندی ييزد و پیمانه‌ای غذا فراهم آورد و 
قدحی شير بياورد. سپس ده نف ده نفر آنان را بر سفره نشاند تا این كه سير شدنده 
به طورى كه گویی تها يك تن از آنان ظرفى بزرگ خورده بود و پیمانه‌ای بزرگ 
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حضرت محمّد صلی اله عليه و آله و سلم جنين نشانه خيره 






بن عازب و این عبّاس آمده كه ناكهان ابو لهب در 
جمع آنان وارد شد و گفت: اين مرد با اين کاره شما را جادو كرده است. بيامبر اكرم 
صلی الله عليه و اله و سلم به انان فرمود: من به سوى سياه و سفيد و سرخ 
برانگیخته شدهام. خداوند مرا فرمان داده تا خويشاوندان نزديكم را بيم دهم و من از 
سوی خداوند جيزى برای شما ندارم جز آن که بگویید: هيج خدایی جز خدای 
یگانه نیست. ابو لهب گفت: آيا برای اين سخن ما را فرا خوانده‌ای؟ سپس آنان از 
كرد حضرت صلی الله عليه و آله و سلم پراکنده شدند. آن ن كاه نازل هد ایا 
وتَب». ييامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم بار ديكر آنان را فراخواند 
ان خوراند و سيرابشان كرد و فرمود: ای پسران عبد المطلب! از من فرمان 
بريد تا پادشاهان و فرمائروايان زمين شوید و خداوند هيج پیامبری را برنيائكيخضت 
جز آن که يك وصی و برادر و وزیر برایش قرار داد. اکنون کدام يك از شما بسرادر 
و وزير و وصی و وارت و قاضی دین من می‌شوید؟؟ 

۶ و در روایت طبری, و قاضی ابو الحسن جرجانى: از ابن جبير و ابن عباس 
آمده که پيامبر اکبرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: کدام يك از شما در اين امر 
مرا پشتیبنی می‌کند تا برادر و وصی و جاز 
انه خالی کردند" 


۷ و در روایت 














من در ميان شما شود؟ و آن قوم 








بكر شیرازی. از مقاتل, از ضخاک, از ابن عباس و در 
«مسند العشرة» و « فضائل الصحابة» از احمد. با سند خود از ربيعة بن ناجد. از 
حضرت امام على عليه السلام آمده که (پیامبر اکرم صلی لله عليه و آله و سلم) 
فرمود: کدام يك از شما با من بيعت می کند تا برادر و همراه من باشد؟ هیچ يك از 
آنان به سوی ايشان بر نمی‌خیزد و حضرت امام على عليه السلام كه کوچکترین فرد 
در ميان آن قوم بوده. عرض مىكند: من. پیامبر کرم صلی الله عليه و آله و سلم در 
بار سوم می‌فرماید: بسيار خوب» و دست بر دستان امير مومنان عليه السلام مى- 








زند. 





از ابن عباس, و ابن جبيرء و ابو مالك و در تفسير 
تاذ ين عازب روليت عد قبت که وی گفته 


۸ و در تفسير خرگوشی. 

آن كاه حضرت على عليه السلام كه كوجكترين فرد در ميان آن قوم بود. 
عرض كرد: من, ای رسول خدا! پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: و 
از اين رو حضرت على عليه السلام وصی ايشان شد. آن قوم برخاستند و به 
ابوطالب می‌گفتند: از يسرت اطاعت كن كه او بر تو فرمان مىراند'! 

)٩‏ و در تاريخ طبرى و صفوه جرجانى آمده است: آن قوم شانه خالى کردند و 
حضرت امام على عليه السلام عرض كرد: من ای بيامبر خدا در اين امرء وزير تو 
هستمر 

آن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم دست بر كردن ايشان نهماد و 
فرمود: این مرد برادر و وصی و جانشين من در ميان شماست» پس سخن او را 
يد و از او فرمان بريد. آن قوم برخاستند و در جالى كه می‌خندیدند به ابوطالب 
تو را فرمان داد كه سخن بسرت را بشنوى و از او فرمان برى". 

و در روايت حارث بن نوفل. و ابو رافع. و عبّاد بن عبد لله اسدی. از حضرت 
امام على عليه السلام آمده كه أيشان فرمود: من عرض كردم: من ای رسول خدا! 
: تو. و مرا به خود نزدیک کرد و آب دهان خويش در دهان من 
ها برخاستند و در حالى كه می‌خندیدند. گفتند: جه بد هدیه‌ای به پسر 















عویش ده جرن ازاز رو کرد و بیرش مود 

تاریخ طبری: از ربيعة بن ناجد روایت شده است که وى گفت: مردی به 
حضرت امام على عليه السلام عرض کرد: ای امير مومنان! چگونه به جای عمویت 
شما وارث پسرعمویت شدی؟ ايشان - پس از سخنی که در آن حدیث دعوت را 
بیان کرد - فرمود: آن كاه هيج كس به سوی پيامبر صلی لله عليه و آله و سلم 
برنخاست. من كه از جمله كم سن و سال ترينهاى آذ قوم بودي به سوى ایشان 
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سسوره 


۳۹ 
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ن. سپس أن سخن رأ سه مرتبه فرمود و در هر مرتبه 





برخاستم. ایشان قرمود: ب 
من به سوی ايشان برخاستم و ایشان به من فرمود: بنشین. تا این كه در مرتبه سوم 
دست خود بر دست من نهاد. اين گونه من به جای عمویم وارت پسرعمويم شدم'. 
و در حديث ابو رافع آمده كه ابو بكر به عباس گفت: تو را به خدا سوگند 
مىدهم. می دانی که رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم شما را گرد آورد و 
فرمود: ای پسران عبد المطلب! خداوند هيج پیامبری را برنیانگیخت جز آن که از 





خاندانش کسی را وزير و برادر و وصی و جانشین او در ميان خاندانش قرار داد. 
پس جه کسی بر می‌خیزد و با من بيعت می‌کند تا برادر و وزير و وارث و وصی و 
جانشین من در ميان خاندانم باشد؟ در آن هنكام على عليه اسلا بر آن چه با او 
شرط کرده بود با ايشان بيعت کرد. اگر اين سخن صحیح باشد. بدون شک, امامت 
او بس از بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم واجب شده اس '. 
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سوره اخلاص 


سوره اخلاص مکی است. ۴ آيه دار و پس از سوره ناس 
نازل شده است. 





5 
وس 





فضيلت و واب قرائت سوره اخلاص 


)١‏ محمّد بن يعقوب, از محمّد بن یحبی, از محمّد بن حسین, از على بن 
نعمان, از عبد الله بن طلحه. از جعفر روايت كرده است که وى كفت: رسول خدا 
صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که به هنكام ورود به 
«ثُل رال أَحَدُ» را بخواند. خداوند گناهان ينجاه سال او را مىآمرزد'. 

۲ از ابو على اشعری, از محمّداين حسَان: از اسماعيل بن مهران. از حسن 
بن على بن ابی حمزه, از منصور بن حازم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روايت شده است كه أيشان فرمود: هر كه روزى را سپری كند و در نمازهاى پنج: 
كانه آن روز «قل هو ال أَحَد» را نخواند. به او گفته شود: ای بنده خدا! تو از 
نمازگزاران نيستى'. 

۳ و از وی به این اسناد. از حسن بسن سیف بن عمیره: از ابو بكر 
حضرمی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است که ایشان 
فرمود: هر که به خدا و روز قيامت ایمان دارد. خواندن «قل هو الل أَحَ» را يس از 
نمازهای واجب خود ترك نکند. هر كس جنين کند. خداوند خير دنیا و آخضرت را 


خواب صد مرتبه 














برایش جمع می‌آورد و او و پدر و مادر و فرزندانش را می‌آمرزد" 
۴) و از وی, از على بن ابراهيم. از پدرش, از نسوفلی, از سکونی» از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: پسامبر 
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اکرم صلی الله عليه و آله و سلم بر پیکر سعد بن معاذ نماز گزارد و فرمود: هفتاد 
هزار فرشته كه جبرئیل عليه السلام نيز در ميان آنان بود. آمدند و بر پیکر او نماز 
خواندند. من كفتم: ای جبرئیل! به جه سبب سزاوار شد تا بر او نماز بخوانید؟ گفت: 
چون او نشسته و ايستاده و سواره و بياده و در حال رفتن و بازكشتن «ل و ال 
أَحَدُ» را مى خوائد'. 

۵) و از وىء از چند تن از يارانمانء از سهل بن زياد از ادريس حارئی, از 
از مفضّل بن عمر حضرت انام جعفسر 
صادق عليه السلامفرمود: ای مفضّل! با «بسنم الل رن ارحیم» و «فل هو ال 
أَحَدٌ» از تمام مردم در امان باش و آن را پر سمت راست و چپ و بيش رو و يشت 
سر و بالا و بايين خود بخوان و چون بر پادشاهی ستمگر داخل شدی, چون به او 
می‌نگری, سه مرتبه این سوره را بخوان و دست چپ خود را مشت كن و تا زسانی 
که از نزد او نرفته‌ای, بازش نکن '. 

۶ واز وی, از على بن محمّد . از سهل بن زیاد. از احمد بن عبدوس, از 
محمّد بن زاویه. از ابو على راشد روایت شده است كه او گفت: به حضرت امام 
موسى كاظم عليه السلام عرض كردم: فدایت شوم! شما در نامه‌ای به محمّد بن فرج 
به او آموخته‌ای كه بهترين سوره‌هانی كه در نمازهاى واجب خوانده مىشود, «ا 
» و «ثُل وله است, اما من از خواندن اين دو سوره در نساز صح 
دلتنگ می‌شوم. ايشان فرمود: از اين دو سوره دلتنگ مشو؛ چرا که به خدا سوكند, 
فضيلت در این دو سوره است 

۷ و از وىء از حسين بن محمّد . از عبد الله بن عامر, از على بن مهزيار, 
از فضالة بن ايوب. از حسين بن عثمان, از عمرو بن ایی نصر روايت شده است که 
او گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض كردم: کسی به نماز سی- 
و می‌خواهد سوره‌ای را قرائت کند. ناگاه «قل هو اللّهُأحَدُ» و يا «قل يا ما 
اکافرون» را مىخواند (آيا می‌تواند بازگرده)؟ ایشان فرمود: از هر سووه‌ای 






محمد بن سنا ايت شده است كه او 
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بازگردد. جز از «قل و الله أحد» و «قل یا با الكَافرُونَ»'. 

۸ و از وی, از ابو داود. از على بن مهزیار, با سند خود از صفوان جمال 
روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنيدم که 
فرمود: تمامی نمازهای توبه کنندگان با «قل رالد است'. 

)١‏ و از وی, از حميد بن زیاد. از حسن بن محمّد اسدی, از احمد بن 
حسن میتمی, از ابان بن عثمان. از محمد بن فضیل از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: مکروه است كه «قل هر اللّهُ أحد» با 
یک فس خوانده شود" 

۰ و از وی» از على بن ابراهیم. از يدرش. از ابن ابی عميرء از حسن بسن 
عطیه. از عمر بن يزيد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
كه ايشان فرمود: هر که به هنكام خروج از منزل سوره «قل ُو ال أَحَد» را ده 

خواند. همواره در محافظت و يناه خداوند عر و جل باشد تا به منزلش باز 











از يزيد رشک, از مُطرف بن عبد الله از عمران بن حصین روایت کرده است که وى 
گفت: بيامبر أكرم صلی الله عليه و آله و سلم كروهى را به سریه‌ای فرستاد و 
حضرت امام على عليه السلام را بر آنان امير کرد. جو بازگشتند از آنان درباره 





ایشان پرسید. عرض كردند: از هر جهت خوب بود. جز آن که در تمام نمازها هقل 

هو اللّهُ أَحَ» را برای ما قرائت كرد. پیامبر اکرم صلی لله عليه و آله و سلم فرسود: 
ای علی! جرا جنين کردی؟ عرض کرد: چون «قل و له ده را دوست می‌دارم. 
ایشان فرمود: تو اين سوره را دوست نداشتی تا اين كه خداوند عر و جل تو را 
دوست داشت (دلیل عشق تو نسبت به این سوره اين است که خدای متعال تو را 
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دوست دارد) 

۲ و از وىء از محمّد بن موسى بن متوكل از احمد ین هلال از عيسى 
بن عبد لله از پدرش, جتش از سول نخدا صلی له جلية و اله و سلم روایت 
شده است كه ایشان فرمود: هر که په هتكام ورود يه يست رش «قل هو الله أده را 
بخواند. خداوند گناهان پتجاه سال او را مىآمرزد'. 

۳- و از وى از حسين بن ابراهيم بن احمد بن هاشم مکتب. از محمّد بن 
ابی عبد اله کوفی, از موسی بن عمران نخمی. از عمويش حسین بن يزيد نوفلی, از 
على بن سالم, از ابو بصیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده 
است كه ايشان فرمود: هر که يك بار «قل هر ال أحَد» را بخواند. گوبی یک سوم 
قرآن و یک سوم تورات و یک سوم انجیل و یک سوم زبور را خوانده است”". 

۴- و از وی از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: پدرم عليه السلام, از پدران خود عليه السلام برايم نقفل فرمود که 
امير مؤمنان عليه السلام در یک متجلسن, چهار صد باب از آن جه را که برای دين و 
دنیای مسلمان نیکوست. به پاران, خود/آمويخت: حضرت عليه السلام سخنٍ 
مجلس را ذکر كرد تا آن جا که حضرت على عليه السلام مىفرمايد: - هر که« 
هو اللَّهُ أحَدُ» و همانند آن «إنا ناه» و همانند آن ن آية الکرسی را بيش از طلسوع 
خورشيد يخواد, مالش از ان چه می‌ترسد. محفوظ مائد و هر که هل خر لاخ 
و «إِنا أنزلنا؛» را پیش از طلوع خورشيد بخواند. كرجه شيطان تلاش كند. در آن 
روز به هيج كناهى در نيازد. هر كاه کسی از شما حاجتى داشت, برای طلب 
حاجتش بايست صبح روز بنج شنبه, زود هنكام به يا خيزد؛ چرا كه رسول خدا 
صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: خداوندا! برای امت من در صبح زود از روز يسنج 
شنبه بركت قرار ده 
آل عمران و آية الکرسی و «إنا ناه و ام الکتاب را بخواند كه با اين سوره‌ها 
حاجات دنیا و آخرت برآورده شود. هرگاه شیطان, کسی از شما را وسوسه کرد 
بایست به خدا يناه برد و بگوید: به خدا و رسولش صلی لله عليه و آله و سلم ایمان 









نيز بايد به هنكام خروج از خانه‌اش آیات آخر سوره 








آوردم و دينم را از برای خدا خالص گرداندم. هركاه خداوند عز و جل - که يادش 
بلند مرتبه و با شکوه باد - به مومنی لباسی نو پوشاند. بایستی وضو بگیرد و دو 
ركعت نماز به جا آورد و در آن دو ركعت ام الکتاب و آية الکرسی و «قل شُو لد 
أَحَد» و «إِنا نرب را بخواند و خداوند را سياس كويد كه عریانی او را پوشانده و 
أو را در ميان مردم آراسته است و بايد بسيار بگوید: : هج بردو مج توانی نیست, 

جز از سوى خداوند والاى والامرتبه؛ چرا كه اين گونه, در آن لباس نافرمانی خدا 
نمی‌کند و در هر نخى از آن لباس. فرشته‌ای او را سی‌ستاید و برايش آمرزش 
می‌خواهد و بر او مهر می‌ورزد. هرگاه کسی از شما وارد منزلش شد بایستی بر 
خانواده خود سلام کند و بگوید: سلام بر شماء و اگر خانواده‌ای نداشست, 
بگوید: سلام پروردگارمان بر ما و نيز چون وارد منزلش شد بايد «ل هو اللّهُ 
أَحَد» را بخواند. چرا که اين سوره. فقر را از ميان می‌برد!. 

۵ شيخ در کتاب تهذیب, با سند خود, از حسین بن سعید, از على بن 
نعمان, و حارث. از حضرت امام محمّد باق علیهالسلام روایت کرده است که ايشان 
فرمود: قل ماه أحَدُ» یک سوم قرآن است و فل يا نا الْكَافِرُونَ» برابر با 
يك چهارم آن است. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم «قُلّ هو ال أَحَدُ» را 
در نماز وتر جمع می‌آورد تا تمامى قرآن را در اين نماز جمع آورده باشد , 

۶- و نیز روایت شده که هر كس در دو ركعت اول نماز شب در هر 
ركعت يك بار سوره حمد و سی بار «قل هر الله أَحَدُ» را بخواند. از نماز خود 
فارغ می‌شود. حال آن كه بين او و خداوند عر و جل هيج گناهی نیست که 


آمرزیده نشده باشد " 








بایست 











۷ و از وی با سند خود از حسین بن سعید. از صفوان, از عبد الررحمن 
بن حجّاج روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
درباره قرائت سوره در نماز وتر پرسیدم و ايشان فرمود: بين من و پدرم عليه السلام 
دری بود. چون پدرم عليه السلام نماز وتر می خواند. در هر سه ركعت آن «قل هو 
ال آَحَد» را می‌خواند و چون هر بار اين سوره را به يايان می‌رساند. می‌فرسود: « 
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کذلک الله ری » [اوست خداوند. پروردگار من] و يا «كذاك الله رّی» [اوست 
خداوند. پروردگار من]'. 

۸ و از وى. با سند خود. از حسين بن سعید. از نضر بن سُوّید. از حلبی, 
از حارث بن مفیره, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده ست كه 
ایشان فرمود: یدرم عليه السلام می فرمود: «قل هو اللّهُ حَد» برابر با یک سوم 
قرآن است. ايشان عليه السلام دوست مىداشت این سوره را در نماز وتر جمع آورد 





تا تمامى قرآن را جمع آورده باشد'. 

٩‏ و از وی با سند خود از حسين بن سعید. از عثمان بن عیسی, از ابن 
مُسكان, از سليمان بن خالد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده 
است كه أيشان فرمود: نماز وتر سه ركعت است كه هر يك از ديكرى جداست و در 
هر سه ركعت «قل وال أحَد» خوانده می‌شود ". 

۰ محمّد بن عباس, از سعيد بن عجب انبارى, از سويد بن سعيد. از 
على بن مُسهر. از حكيم بن جبیر: از ابی عباس روايت کرده است که وى گفت: 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم به خضرت امام على عليه السلام فرمود: مَل 
تو مل «قل هر له حَدُ» است. هر كه آن را یک بار بخواند. كوبى یک سوم از 
قرآن را خوانده است و هر که آن را دو يار بخواند. كوبى دو سوم از قسرآن را 
خوانده است و هر كه آن را سه بار بخواند, گوبی تمام قرآن را خوانده است. 

تو نیز این چنین هستی, هر که تو را با دل دوست بدارد. یک سوم از شواب 
بندگان از برای اوست و هر که تو را با دل و زبان دوست بدارد. دو سوم از واب 








بندگان از برای اوست و هر که تو را با دل و زبان و دست دوست بدارد. تمامی 
ثواب بندگان از برای اوست ". 

۱ و از وی, از على بن عبد الله. از ابراهیم بن محمّد . از اسحاق بن بشر 
کاهلی, از عمرو بن ایی مقدام. از سماک بن حرب. از نعمان بن بثسير روایت شده 
است که او گفت: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر که «قل هل 
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أحَدُ» را يك مرتبه بخواند. كوبى يك سوم قرآن را خوانده و هر كه آن را دو مرتبه 
بخواند. كوبى دو سوم از قرآن را خوائده است و هر كه آن را سه مرتبه بخواند. 
كوبى تمام قرآن را خوانده است. همجتين هر كه على عليه السلام را با دل دوست 
بدارد. خداوند ثواب يك سوم از اين امّت را به او عطا می‌کند و هر كه او را با دل و 





زبان دوست بدارد. خداوند ثواب دو سوم از اين انّت را به او عطا می‌کند و هر كه 
او را با دل و زبان و دست دوست بدارد. خداوند ثواب تمامى اين امّت را به او عطا 
می‌کندا 

۲ و از وىء از على بن عبد الله. از ابراهيم بن محمّد .از حكم بن 
از محمّد بن كثير. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت شده است 
كه ايشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای على! به راستى 
كه در تو ی از «قل و اللَّهُ أحَدُ» می‌باشد. هر كه اين سوره را يك مرتبه بخوائد, 
يك سوم قرآن را خوانده و هر که آن را دو مرتبه بخواند. دو سوم قرآن را خوانده 
و هر كه آن را سه مرتبه بخواند. تمام قرآن را خوانده است. ای على! هر كه تو را با 
دل دوست بدارد. همانند پاداش یک سوم از این مت از برای اوست و هر که تو را 
با دل دوست بدارد و با زبان یاری كند, همانند پاداش دو سوم از این امّت از برای 
اوست و هر که تو را با دل دوست بدارد و با زبان یاری کند و با شمشیر کمک 
رساند. همانند پاداش تمامی اين امّت از برای اوست" 








۳) ابن بابویه, از احمد بن محمّد بن يحيى عطار. 





پدرش, از احمد بسن 
محمّد بن عیسی, از نوح بن شعيب نيشابورى. از عبيد الله بن عبد الله دهقسان, از 





ن اخی شعيب عقرقوفى, از شعیب, از ابو بصير رواييت كرده است که وى 
گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه السلا از يدر بزركوارش عليه السلام. از 
پدران بزرگوارش عليهم السلام نقل کرد كه: روزى رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم به يارانش فرمود: كدام يك از شما تمام عمر روزه م ىكيرد؟ سلمان - که 
خدايش رحمت كند - عرض كرد: من ای رسول خدا! رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمود: كدام يك از شما تمام شبها بيدار می‌ماند؟ سلمان عرض کرد: 
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من ای رسول خدا! فرمود: کدام يك از شما هر روز قرآن را ختم می‌کند؟ سلمان 
عرض کرد: من ای رسول خدا! در آن دم یکی از ياران حضرت صلی الله عليه و آله 
و سلم برآشفت و عرض كرد: ای رسول خدا! سلمان مردی از پارسیان است و می- 
خواهد بر ما جماعت قریش فخر بفروشد. فرمودی: کدام یک از شما تمام عسر 
روزه می‌گیرد. گفت: من؛ حال آن كه او بيشتر روزها غذا می‌خورد. فرمودی: کدام 
يك از شما تمام شب‌ها را بیدار می‌ماند. گفت: من؛ حال آن كه او بيشتر شبها 
: من؛ حال 





می‌خوابد. فرمودی: کدام یک از شما هر روز قرآن را ختم می‌کند. 
آن که او بیشتر روزها ساکت است. 

پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: بایست ای فلانی! همچون لقمان 
حکیم از کجا برای تو آمده (برای تو می‌رسد)؟! [سلمان, لقصان حكيم اين است 
است] از خودش بيرس تا آگاهت کند. آن مرد به سلمان گفت: ای ابا عبد الله! آيا 
أدّعا نکردی كه تمام عمر روزه می‌گیری؟ سلمان گفت: آری. گفت: ولی من بیشتر 


روزها تو را ديدهام كه غذا می‌خوری! سلمان گفت: چنین نيست که تو می‌پنداری. 





من سه روز در ماه را روزه می‌گیرم و خداوند عر و جل فرموده است: «شن جُاء 
باْخسنه قله عتر الا [ هر كس کار نیکی بیاورد, ده برابر آن [باداش] خواهد 
داشت - و ماه شعبان را به ماه رمضان مىافزايم و اين گونه تسام عمر روزه مى- 
كير 5 

أن مرد كفت: آیا اعا نكردى که تمام شب‌ها را بيدار می‌مانی؟ سلمان كفست: 
آرى. كفت: ولى تو بيشتر شب‌ها مىخوابى! سلمان كفت: جنين نيست كه تو 
مى بندارى. من از حبيب خودم, رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم شنیدم که 
می‌فرمود: هر كه شب را با طهارت بگذراند. كوبى تمام شب را بيدار بوده است و 
من شب را با طهارت مىكذرائم. 

آن مرد گفت: آیا اعا نکردی كه هر روز قرآن را ختم می‌کنی؟ سلمان گفت: 
آری. گفت: ولی تو بیشتر روزها ساکتی! سلمان گفت: جد 
پنداری. من از رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم شنیدم كه به حضرت على 
عليه السلام می‌فرمود: ای ابا الحسن! مَل تو در امت من مل «قُلْ شو الله اح 








نیست که تو می- 
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است که هر كه آن را يك مرتبهبخواند. يك سوم قرآن را خوائده و هر كه آن را دو 
مرتبه بخواند, دو سوم قرآن را خوانده و هر كه آن را سه مرتبه بخواند, قرآن را 
ختم كرده است. پس هر كه تو را با زبان دوست بدارد. يك سوم ايمانش کامل شده 
و هر که تو را با زبان و دل دوست بدارد. دو سوم ايمانش كامل شده و هر که تو را 
با زبان و دل دوست بدارد و با دست یاری کند, ایمانش کامل شده است. ای علی! 
سوگند به او که مرا بر حق برانكيخت, اگر همچنان که آسمانیان تو را دوست می- 
دارند. زمینیان دوستت بدارند. خداوند هيج كس را با آتش دوزخ عذاب نمی‌کند. 
من هر روز «قُل هو الله أَحَُ» را سه مرتبه می‌خوانم. در آن هنكام سلمان برخاست 
و كوبى دهان آن قوم را بسته بود'. 

۴ طبرسی: فُضَيل بسن يسار رواییت کرد: حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام به من امر فرمود که «قُل ول أحَد» را بخوائم و چون آن را به بايان 
رساندم, سه مرتبه بكويم: «كَذَلِك ا ری» [اوست خداوند. پروردگار من]'. و نیز 
بيشتر در بیان فضيلت سوره کافرون, احادینی مشابه این حديث آمد. 

۲۵) و از طريق مخالفان: در روايت خطيبترين خطيبان خوارزم, به اسناد 
مرفوع به عبد الله بن عباس آمده كه: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: 
ای على! مكل تو در ميان مردم. فقط همجون مثل قل ُو الله أحدُ» در قرآن است. 
هر كه این سوره را يك مرتبه بخواند. كونى يك سوم قرآن را خوانده و هر که آن 
را دو مرتبه بخواند. كوبى دو سوم قرآن را خوانده و هر كه آن را سه مرتبه بخواند, 
همچون کسی است كه تمام قرآن را خوانده است. همجنين تو ای على! هر كه تو را 
با دل دوست بدارد. يك سوم ایمان را دوست داشته و هر كه تو را با دل و زبان 
دوست بدارد. دو سوم ایمان را دوست داشته و هر كه تو را با دل و زبان و دست 





دوست بدارد. تمامی ایمان را دوست داشته است. سوگند به او که مرا بر حق به 
ت اگر همچنان كه آسمانیان تو را دوست می‌دارند. زمینیان 
یک از آنان را با آتش دوزخ عذاب نمىكند". 

۶) و از خواص القرآن. از ييامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم رواییت 





دوستت بدارند. خداوند 











: > ©[(<- 


ترجمه 
تقسیر 
روایی 


الاد 











شده است كه ایشان فرمود: هر که اين سوره را بخواند و به آن كوش سبارد, 
خداوند او را دوست مىدارد و هر که را خداوند دوست بدارد. او نجات مىيابد. 
قرانت این سوره بر كورهاى مردكان ثواب بسيار دارد و اين سوره جرزى 
(تعويذى) از براى تمامى كزندهاست. 

۷) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که اين سوره را 
بخواند و آن را به مردگان هدیه دهد. ثواب تمام آن جه در قرآن است, در آن باشد 
و هر که آن را بر درد چشم بخواند. خداوند متعال به قدرت خود. آن درد را فرو 
نشاند و آرام گرداند. 

۸) حضرت امام رضا عليه السلام در صحيفه خود فرسود: رسول خدا 
صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: هر كه بر گورستان گذر کند و «قل هو ال أحَدُ» 
را يازده مرتبه بخواند و پاداش آن را به مردگان ببخشد. به شمار مردگان, به او 
پاداش عطا شود. 

٩‏ و در صحيفة الرضا علیه السلام از آن حضرت روایت شده است که: 
حضرت امام على عليه السلام فرمود: هرگاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
پیشاپیش ما نماز سفر می‌خواند, در ركعت اول سوره حمد و قل يا با الكَافِرُون» 
را و در ركعت بعد سوره حمذ و «قل هو لخد را می‌خواند و سپس می‌فرسود: 
برایتان یک سوم قرآن و يك چهارم آن را قرائت کردم. 


تفسير سوره اخلاص 


شم اله ان من ام 

لماع () له كمد 00 یلو ون ۳)وتریکن اعد 
0(« 

[بگو اوست‌خدای یگانه * خداى صمد (ثایت متعالی) « (کسی را) نسزاده و 
زاده نشده است ٭ و هيج كس او را همتا نيست] 

)١‏ طبرسى در كتاب احتجاج: حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود: 
جون رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم وازد مدیته شد. بهودیان كه دشمنان 
خدا بودند. عبد الله بن صوريا را نزد ايشان آورند- حضرت عليه السلام ححديثى 
طولانی را درباره پرسش‌های او از ييامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم ذکر 
فرمود و سخن به آن جا رسانيد كه او عرض كرد: - مرا آكاه ساز كه پروردگار تو 
كيست؟ در آن هنكام نازل شد: «قل ُو الله ».ان صوريا عرض كرد: درست 
گفتی '. 

۲) محمّد بن یعقوب. از احمد بن ادریس, از محمّد بن عبد الجبار, از 
صفوان بن یحیی» از ابو ايوب, از محمّد بن مسلم. از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت كرده است كه ايشان فرمود: بهودیان از رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم يرسيدند: نسب پروردگارت را برای ما يازكو. حضرت سه روز پاسخ 


۱- احتجاج. ص۴۴ 
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آنان را نداد. آن كاه نازل شد: «فل هو له أَحَدُ» تا پایان سوره. 
همچنین اين حدیث را محمّد بن یحیی» از احمد بن محمّد » از على بن حكم. 
از ابو ايوب روایت کرده است!. 

۳ و از وی» از محمّد بن یحبی, از احمدین محمّد بن عیسی, و محشّد بن 
حسین, از ابن محبوب. از حمّاد بن عمرو نصيبى روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره دقل هو الله أَحَد» پرسیدم و ابشان 
فرمود: نسبت خداوند است به آفریدگانش, یکتای بی نیاز ازلی ابدی که سایه‌ای 
ندارد تا او را گرفته باشد و او همه چیز را با سایه‌هایشان گرفته است. شناخته 
ناشده را می‌شناسد و نزد هر نادانی شناخته شده است. یکی می‌باشد, نه 





آفربدگانش در او هستند و نه او در آفریدگانش است, به حس در نياید و لمس 


نشود و دیده‌ها در . فراز رفت و نزدیک شد پایین آمد و دور شد 





نافرمانی‌اش کردند و آمرزید. فرمانش بردند و ياداش داد. زمینش او را در ميان 
نگیرد و آسمان‌هایش او را يه زیر نگیرند. همه چیز را با قدرتش حمل سی‌کند و 
همیشگی و ازلی است. از یاد نمی‌برد و هوس نمی‌راند. خطا نمی‌کند و به بازیچه 
نی‌گیرد. اراد‌اش گسست نداد و حکم هیا جزاست و فرمائش واقع است. 
ارث برد و نزاده تا شریک یابد و هيج كس همتای او نبوده و نيست 

۴) و از وی. از محمّد بن يخ رامد ن معد ل خسين بن سني از 





زاده 


نضر بن سوید. از عاصم بن حميد روايت شده است كه او گفت: از حضرت امام 
سجاد عليه السلام درباره توحید پرسیدند و ايشان فرمود: خداوند عزّ و جل دانست 
الله أحَدُ» و آیات سوره حدید را تا به «ز هو غلیم بذات الصذور» [ و او به راز 
دلها داناست] نازل فرمود؛ يس هر كس ورای این آینات را قصد کند. به تحقيق 
هلاک می‌شود؟. 


۵) و از وی, از محمّد ب 


که در آخر الزمان اقوامی بسیار زرف اندیشند. از اين رو خداوند متصا 








ابی عبد اله در حديثى مرفوع, از عبد العزیز بسن 
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مهتدى روایت شده است كه او گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام درياره 
توحيد برسيدم و أيشان فرمود: هر كه «قل ُو الله أحَدُ» را در حالى بخواند که به 
آن أيمان دارد. توحيد را شناخته است. عرض كردم: چگونه بايست آن را خواند؟ 
فرمود: همان كونه كه مردم آن را می‌خوانند. حضرت عليه السلام اين جمله را به 








آن افزود: ذلك لله رئی.کذلک لله رّی» [اوست خداوند, يروردكارم؛ اوست 
خداوند. بروردكارم]'. 

۶) و از وی» از على بن محمّد. و محمّد بن حسن, از سهل بن زياد از 
محمد بن وليد ملقب به شباب صيرفى. از داود بن قاسم جعفرى روايت شده است 
كه او گفت: به حضرت امام جواد عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم! صمد 
چیست؟ فرمود: بزركى كه در (نيازهاى) اندک و بسيار به سويش رو مى آورند'. 

۷ و از وی, از چند تن از یارانمان, از احمد بن ابی عبد الله از محمّد بن 
عیسی, از يونس بن عبد الرحمن. از حسن بن سّرى. از جابر بن يزيد جعفى روايت 
شده است كه او گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السلام درباره توحيد 
پرسیدم. ایشان فرمود: ن‌هایی كه خداوند متعال - كه يادش باشكوه و بلشد مرتبه 
باد - بدانها خوانده می‌شود. مبارک و جاودانه است. او در والابى گنه خويش 
برفراز است و یگانه‌ای است كه در يكتا دانستن يكانكى اش تک شد و سپس این 
يكانكى را بر آفربدگانش جارى ساخت, يس او يكانه بی نياز قدّوس است كه همه 
جيز را در بر كرفت. اين سخن. همان معناى صحيح در تأويل صمد است و نه آن 
جه تشبيه كنندكان پنداشته‌اند و در تأويل صمد كفتهائد: صمد. انبوه به هم 
فشردهاى است كه ميانش خالى نيست؛ چرا كه اين سخن, تنها وصف جسم است و 
خداوند - كه يادش باشكوه و بلند مرتبه باد - والاتر از این وصف است و او برتر 
و بزرگ‌تر از آن است كه بندارها به وصف او برسند و ژرفای عظمتش را دريايند. 
اگر تأويل صمد در صفت خداوند عز و جل» جيز انبوه به هم فشرده باشد, اين 
تأويلى مخالف با كلام خداوند تبارک و تعالى است كه فرمود: ] 
جيزى مانند او نيست]. چرا که اين تأويل از جمله صفات اجسام به هم فشرده و تو 
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پری است که هيج ميانشان خالی نیست. خداوند عز و جل از ین وصف بسیار 
والاتر است و اما آن جه كه در اخبار در اين باره آمده از اين قرار است که: 
حضرت امام موسی کاظم عليه السلام ملقب به عالم که خود به سخنش عصالم تر 
است. قرمود: صمد. همان بزرگ و سَروّرى است که به او رو می‌آورند. و اين معنای 
صحیح و موافق با کلام خداوند عر و جل است که فرمود: «لْئِس کبثلمه یه و 
المصمود اليه (كسى که به سويش رو می آورند) در لغت به معنای مقصود (قصد 
شده) است. ابوطالب در مديحداى که برای پيامبر اکرم صلی لله عليه و آله و سلم 
سرود, گفته است: 

بالجثرةالسطی إِذَا صَمَدُوا لها .تون رضخا سا بلجتادل 

سوگند به جمره وسطی, در آن هنكام كه رو به سويش آورند و آهنگ آن کنند 
تا سرش را به باد سنگریزه گیرند. 

یعنی به سوى او روائه شوند و او را قصد کنند و سرش را با سنگریزه هدف 
گيرند. منظور از جنادل, ریگ و نننگ کوچکی است که به آن جمار نیز گفته 


می‌شود. 








یکی از شاعران جاهلی گفته است: 

ما کنت آخسب أن بيا ظاهراً للم فى أكنَاف مک يُصْمَدُ 

و گمان نمی‌بردم در اطراف مکه خانه‌ای تمایبان از برای خدا باشد که رو 
سویش آورند. یعنی آن را قصد کنند. 





اليد المد 

شمشيرى برآن بر او كشيدم و كفتمش: ای حذيف! بكير كه تو آن بزرگی كه رو 
به سويش آورند. 1 

و همانند این نمونه‌ها بسيار است. خداوند عزّ و جل 
تمام آفريدكان از جن و انس در نيازهايشان رو سوی او می‌آورند و به هنگام 
سختی‌ها به سويش پناه مىجويند و از او اميد كشايش و دوام نعمت دارند تا 





آن بزرگ صمد است كه 


كرفتارىهايشان را از ميان برد'. 

۸) ابن بابویه, از ابو محمّد جعفر بن على بن احمد فقيه قمى سپس ایلاقی 
- که خدا از او راضى و خشنود باد - از ابو سعيد عبدان بن فضل. از ابو الحسن 
محمّد بن يعقوب بن محمّد بن يوسف بن جعفر بن ابراهيم بن محمّد بن على بن عبد 
لله بن جعفر بن ایی طالب در شهر خجّنده. از ابو بكر محمّد بن محمّد بسن شجاع 
فرغانی, از ابو محمّد حسن بن محمّد بن محمّد حمّاد عنبرى در مصرء از اسماعيل 
بن عبد الجليل برقی, از ابو بخترى وهب بن وهب قرشی, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام. از بدر بزركوارش حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت 
كرده است كه ايشان درباره كلام خداوند متعال: «قل هو الله أحَدٌ» فرمود: بگو. 
يعنى آشکار كن آن جه را بر تو وحى كرديم و تو را با آن فرستاديم. با همان تأليف 
حروف كه ما برايت خوانديم تا كسائى که كوش می‌سپارند و كواءائد. با آن هدايت 
شوند و هو (او). اسمى است به كتايه كه اشاره به غايب دارد. هاء, حرف تنبيه 











اشاره به غايب از حوالۍ اسَتِ. همان گونه كه سخن تو هذا 





بر معنایی ثابت و واو 
(اين). اشاره به حاضر نزد حواس است. این پدان َب است که کسافران با حرف 
اشاره به حاضر ادراک شد از خدایان خود خبر دادند و گفتند: این‌ها خدایان 
محسوس ما هستند كه ديدءها درکشان می‌کنند. پس تو نیز - ای محمّد صلی الله 
عليه و آله و سلم!- به خدای خود که ما را به سویش فرا می‌خوانی, اشاره كن تا او 
را ببينيم و درکش كنيم و دربار‌اش سرگردان نشويم. در آن هنكام خداوند تبارک و 
تعالی ازل فرمود: «قل هل أَحَدُ». يس هاء. تثبيت ثابت است و واوء اشاره به 
غايب از دریافت دیده‌ها و لمس حواس است و خداوند از اين درک والاتر است. 
بلکه او خود. ديدهها را در مىيابد و حواس را يديد می‌آورد؟, 

٩‏ پدرم عليه السلام, از پدرش عليه السلام. از امير مومنان حضرت على 
عليه السلام روایت کرد كه ايشان فرمود: یک شب بيش از جنگ بدر حضرت خضر 


عليه السلام را در خواب دیدم. به او گفتم: جيزى مرا بیاموز که با آن بر دشمنان 





پیروز شوم. او گفت: بگو: يا هو يا من لا هو له هو. چون صبح شد این خواب را 
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برای رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم تعريف كردم. ایشان فرمود: ای على! 
اسم اعظم را به تو آموخته اند. اين سخن در روز بدر بر زبان من بود. امیر مومنان 
عليه السلام قل هو اله أَحَد» را خواند و چون آن را به بايان رساند. فرمود: يا هو 
یا من لا هو آلا هو اغقر لی و انصرنی على القوم الكافرين [ ای خداء ای که کسی 
جز تو نيست! مرا بيامرز و بر قوم كافران يارى رسان]. 

ایشان در روز صفين نيز اين سخن را مىكفت و حمله‌ور می‌شد. در آن دم 
عمّار بن ياسر عرض كرد: ای امیر مومنان! اين كنايه ها جيست؟ فرمود: اسم اعظم 


خداوند و ستون يكانكى خداوندی است كه هيج خدابى جز او نيست. آن كاه ايشان 





«شهذ الل انه لا إل الا [خدا كواهى می‌دهد كه جز او هيج معبودى نيست] و 
آیات آخر سوره حشر را قرائت فرمود و سپس از مرکبش پیاده شد و چهار ركعت 
نماز پیش از غروب به جاى آورد. 

و امير مؤمنان عليه السلام فرسود: لله یعضی آن معبود که آفریدگان در او 
سرگردانند و به سويش الوهیت (راه و پناء) می‌جویند و الله از دريافت ديدءها پنهان 
است و از پندارها و خاطرها بوشیده اسک '. 

۰) حضرت امام محمّد باقر علیه السلام فرسود: الله یضی آن معبود که 
آفریدگان از دريافتن چیستی او و فرا گرفتن چگونگی‌اش سرگردانند. عرب‌ها چون 
کسی در چیزی حیران شود و علمش آن را فرا نگیرد. می‌گویند: أله رل و نيسز 
چون کسی از چیزی که از آن می‌ترسد و هراسان است. به سوى چیزی يناه جوید, 
می‌گویند: وله لرجل. بس إله آن کسی است که از حواس مردمان پنهان است". 

۱) حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: احد يعنى تک و بی‌مانند. 





احد و واحد هر دو يك معنا دارند و آن, بی‌مانند است که هيج همتا ندارد. توحيسده 
أقرار به یگانگی به معنای تک بودن است. واحد یعنی مشابه ناپذیر كه از هيج چیسز 
گرفته نمی‌شود و با هيج جيز یکسان نمی‌شود. از اين روست که گفته‌اند ساخت 
عدد از واحد (یک) است و واحد, خود در شمار اعداد نیست؛ چرا که عدد بر واحد 
واقع نمی‌شود. بلکه بر اثنين (دو) اطلاق می‌شود. يس اين سخن كه خداوند احد 





۱- آل عمران/ ۱۸ 
۲- توحيد ص المح ]ل 
۳- توحید. ص۸۹ ح ۲. 


است, يعنى آن معبود كه آفریدگان از دریافتتش و فراكرقتن چگونگی‌اش مألوه و 
سرگردانند و در الهيّت و خدایی‌اش تک است و از صفات آفریدگانش والاتر 
است'. 

۲) حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: پدرم حضرت امام 
زین العابدين عليه السلام از پدرش حضرت امام حسين عليه السلام برايم نقل كرد 
كه ايشان فرمود: صمد. آن جيزى است که درونش تهى نيست و صمد آن کسی 
است كه سرورىاش به نهايت باشد و صمد. آن کسی است كه نمی‌خورد و نمی- 
آشامد و صمد. آن کسی است كه نمی‌خوابد و صمد. دائمى است که هميشه بوده و 
هميشه هست ", 

۳) حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: محمّد بن حنفیه - که خدا 
از او راضی و خشنود باد - می‌گفت: صمد. کسی است که به خودی خود برجاست 
و از غير خود بی‌نیاز است. دیگری كفت صمد. کسی است كه از بودن و نبودن 
والاتر است و صمد. کسی است که با غير خوّد وضّف نمی‌شود " 

۴ حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: صمد. 
انش مىبرند و هيج امر کننده و نهی کننده‌ای بالاى او نیست 

۵) حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرسود: از حضرت امام سجاد 
عليه السلام درباره صمد پرسیدند. ایشان فرمود: صمد کسی است که هیچ شریکی 
ندارد و نگاهداری هيج جيز بر او دشوار نیست و هيج جيز از يادش نمىرود”. 

۶ وهب بن وهب قرشی, از زيد بسن على زین العابدین عليه السلام 
روایت کرده است که وی گفت: صمد آن کسی است که چون چیزی را اراده گند به 
او می‌گوید: باش بس می‌باشد و صمد. کسی است که چیزها را يديد آورد و آن- 
ها را در كونههاى متضاد و متفاوت و دو به دو آفرید و خود به یگانگی, همتا و 
يكتا بود. بدون این كه هیچ ضد و شکل و مثل و همانندی داشته باشد 
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۷) وهب بن وهب قرشی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از 
پدر بزرگوارش حضرت امام محمد باقر عليه السلام. از يدر بزرگوارش عليه السلام 
کرده است که ایشان فرمود: اهل بصره به حضرت امام حسين عليه السلام 
نامه نوشتند و از ايشان درباره صمد پرسیدند. آن حضرت به آنان نوشت: به نام 





روا 


خداوند بخشنده مهربان, اما بعد. در قرآن خوطه‌ور نشوید و درباره آن مجادله نکنید 
و بدون علم سخن نگوئید که از جلدم رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم شنیدم 
كه می فرمود: هر كس بدون علم درباره قرآن سخن براند. نشیمنگاهش از آتش بر 
خواهد شد. خداوند سبحانه و تعالی صمد را تفسیر کرده است. حق تصالی فرمود: 
«اللهُ أحَد الله الصّمَدُ» سیس تفسیرش کرد و فرمود: «لم لول ود وم يكن 
2 وا حَد»» «لمَِد» چیزی از او خارج نشد. نه چیزهای زمخت همچون فرزند 
و یا ديكر جيزهاى زمختى كه از آفريدكان خارج می‌شود و نه جيزهاى لطيف 
همجون نفس و نه عوارضى همجون فراموشى و خواب و ترديد و غم و غصه و 
شادى و خنده و كريه و ترس و امیدواری و رغبت و ناخوشی و گرسنگی و سیری 
از او منبعث می‌شود او والاتر از آن است كه جيزى از او خارج شود و يا چیزی 
زمخت يا لطيف از او توليد شود. «ولَمْ یه از هيج جيز توليد نشده و از هيج جيز 
خارج نشده است. آن جنان كه جيزهاى زمخت از عنصرهاى خود خارج می‌شوند. 
همجون جيزها از جيزها و جهاريا از چهارپا و كياه از زمين. و آب از جشمدها و 
ميوه از درختان, و نه آن جنان كه جيزهاى لطيف از مركزهاى خود خارج می‌شوند. 
همجون بينايى از جشم و شنوایی از كوش و بویایی از يينى و ج 
شناخت و تشخيص از دل و آتش از سنگ. نه! بلكه او خداوند صمد است که نه از 














از زبان و 





بزى و نه بر جيزى می‌باشد. او يديد آورنده و آفریننده جيزهاست. 





چیزی و نه در 
او با قدرتش سازنده چیزهاست هر آن جه را که با مشيّت خود برای نیستی آفرید 
متلاشی می‌کند و هر آن جه را با علم خود برای برجایی آفریده, بر جا می‌گذارد. 
بس اوست خداوند صمد که نزاده و زاده نشده و هيج كس همتای او ئيست'. 

۸ وهب بن وهب قرشی گوید: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
نيدم كه می‌فرمود: گروهی از اهالی فلسطین خدمت حضرت امام محمد باقر 








۱- توحيدء ص ۰ج ۵ 


عليه السلام رسيدند و از ايشان درباره مسائلى پرسیدند و حضرت عليه السلام 
فرمود: تفسير الصمد در خود آن است. الصمد ينج حرف داردء الف دليلى است بر 
ذات پایدار او و اين كلام خداوند عر و جل است كه فرمود: « هد الل أ 
الا و »'[ خداكه همواره به عدل قيام دارد كواهى می‌دهد که جز او هيج 

نیست] و این تنبيه و اشاره به غايب از درک حواس است. لام دلیلی است 
بر الهيّت و خداوندی او که اوست خداوند يكانه. الف و لام يرهم دغل شده‌اند و 








بر زبان جارى نمی‌شوند و به كوش نمی‌رسند. حال آن كه در نوشتن آشکار مى- 
شوند, كه این دو دليلى است بر اين كه الهێّت او به اطفش پنهان است و با حواس 
درک نمی‌شود و بر زبان هيج توصي فكرى نمىنشيند و به كوش هيج شنونده‌ای 
نمی‌رسد. چرا كه تفسير إله جنين است: او کسی است که آفريدكان از دريافتن 
جيستى و چگونگی‌اش, جه با حس و جه با بشدار. مألوه و سرگردانند.بلکه او 
به حواس است. اما به هنكام نوشتن آشکار می 
اين دليلى است بر اين كه خداوند سبحانه, ربوييت خود را در يديد آوردن آفريدكان 
و در آميختن روحهاى لطيف آنان در بدن‌های زمخت آنان نمایان ساخت. پس 
چون بنده‌ای به خود بنكرد. روح خود را نمی‌بیند. همجنان كه لام در الصمد بیان 
نمی‌شود و به هيج يك از حواس بنج كانه راه نمىيابد و چون شخص بر نوشته 
بنكرد. آن جه كه پنهان و لطيف شده است برايش آشکار می شود. بس وقتی بنده 
در جيستى و چگونگی آفریننده بيانديشد. در آن سرگردان و حیرت: 
اندیشه‌اش به جيزى نمی‌رسد كه برايش قابل تصوّر باشد؛ چرا که خداوند عزّ و جل 
» صورت‌هاست, اما وقتى بنده به آفريدكان أو بنكرد. 

ل آفریننده آن‌هاست و روح‌هایشان را در بدن‌هایشان در آميخته 
است. و اما صاد. آن دلیلی است بر این كه خداوند عز و جل صادق و راستگوست 
و سخنش راست و كلامش راست است و بندگانش را به پیروی راستین از راستی 
فراخوانده است و به راستی وعده سرای راستى را داده است. و اما میم آن دلیلی 
است بر ملک و فرمانروایی او و اين كه او فرمانروای حقیقی است که هميشه بوده و 
هست و خواهد بوذ و ابا ال آن ديا أت بر دوم و پا‌داری فرمسائرؤاي ار و 


پدید آورنده پندارها و آفر 





ند و 

















ه مى شود و 





ثابت مى- 
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اين كه او عز و جل دائم و همیشگی است و از بودن و نبودن والاترست؛ بلکه او 
عر و جل خود به وجود آورنده كائنات است که هر موجودی به ايجاد كردن او 
وجود دارد. 

سپس آن حضرت عليه السلام فرمود اگر برای علمى که خداوند عرو جل به 
من داده است. حاملانی مىيافتم. هر آينه توحيد و اسلام و ايمان و دين و قوانين 
شرع را از دل كلمه الصمد می‌گستراندم. جكونه اين برای من ممكن باشد. حال آن 
كه جدّم امير مؤمنان عليه السلام هيج حاملى را برای علم خود نيافت و آن كونه آه 
از دلش بر می‌خاست؟ و آن حضرت عليه السلام بر منبر می‌فرمود: بپرسید از مسن 
بيش از آن كه مرا از دست دهید. ميان اندام من علم انبوهی هست و بدائيد كه مسن 
حاملى برای آن نمىيابم. بدانيد كه من از جائب خدا حجتى رسا بر شمايم. ببس 
قومی را به ولايت نگیرید كه خداوند بر آنها خشم كرفته و همجون كافران خفته 
در كور. از آخرت نااميدند. 

سپس حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: حمد و سياس از برای 











خداوندى است كه بر ما منت نهاد و به م توفيق داد تا احد صمدى را بپرستیم که 
نزاده و زاده نشده و هيج کس همتای او نیست و ما را از پرستش بت‌ها به دور 
داشت. حمد و سپاسی جاودان و شکری همیشگی. خداوند عر و جل فرسود: لم 
یل وم يُولَْه خداوند عز و جل - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - کسی را 
نزاده تا فرزندی داشته باشد که فرمانروایی‌اش را به ارث ببرد و زاده نشده تا پدری 
داشته باشد كه در ربوبيّت و فرمائروابىاش شریک او باشد و هيج كس همتاى او 
نیست که در سلطنتش با او مخالفت کندا 

٩‏ و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد الله از محمّد بن عیسی بن عبید, 
از يونس بن عبد الرحمن, از ربیع بن مسلم. روايت شده است که او گفت: از 
حضرت امام موسی کاظم عليه السلام شنیدم كه چون از ايثسان درباره الصمد 
پرسیدند. فرمود: صمد. آن چیزی است که ميانش خالی نیست !. 








۰) و از وی, از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن یحیی 





عطار, از محمّد بن احمد بن يحبى بن عمران اشعری, از على بن اسماعیل, از 
صفوان بن يحبى, از ابو أيوب. از محمّد بن مسلم روایت شده است که وى گفشت: 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هودیان از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم برسيدند: نسب پروردگارت را براى ما بازگو. ايشان سه روز پاسخشان 
را نداد. سپس اين سوره تا به آخرش نازل شد. عرض كردم: الصمد جيست؟ فرمود: 
جيزى كه تو خالى نیس 

۱ و از وی» از پدرش, از سعد بن عبد لله, از احمد بن محمّد بن عيسى. 
اله از حلبى و زرا از حضرت امام جفر صادق عليه السلام روايت 
شده است كه ايشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی, احد و صمدى است که میانی 





از اب 


ندارد و روح, تنها آفریده‌ای از آفریدگان اوست و آن, یاری و پشتیبانی و نیرویی 
است که خداوند در دل های فرستاده شدگان و مؤمنان قرار داده است ". 

۲) على بن ابراهیم در معنای اين سوره نزول این سوره آن 
بود که بهودیان نزد رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم آمدند و عرض کردند: 
نسب بروردگار تو چیست؟ آن گاه خداوند نازل فزمود :«شُل هم الل اد الله 
لدم یلا وم وند. ولم يَكُن لَه وا أحَدُ» و در کلام حق تصالی, احد يعنى 
یگانه در صفت. همان گونه كه رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم فرمود: نوری 
است که هيج تاریکی در آن نیست و علمی است که هيج نادانی در آن نیست. و 
کلام حق تعالی «الصّمَدُ» يعنى کسی که هيج راه ورودی ندارد. و «لّمْ يَلِدْ» یعضی 
حادث نشده است و «ولّم ده ولَمْ يَكُن لوا أَحَد» یعنی نه همتایی دارد و نه 
همانندی و نه شریکی و نه پشتیبانی و نه ياورى". 

۳ سپس على بن ابراهیم. از ابو الحسن, از حسن بن على؛ از حمّاد بن 
مهران. از محمّد بن خالد بن ابراهيم سعدی, از بان بن عبد لله از یحمی بسن آدم از 
فزارى؛ از حریز, از ضحاک از ابن عباس روايت كرد كه وى كفت: قريشيان در مكه 
به ييامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم عرض كردند: يروردكارت را برای سا 
وصف كن تا او را بشناسيم و اين گونه آن را يبرسعيم. آن كاه خداوند تبارک و 

















۱- توحید. ص ۹۳: ج۸ 
۲- توه 
۳- تفسير قمی: ج۲ ص ۴۵. 





ص ۷۱ ج۲. 
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تعالی بر پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم نازل فرمود: «قل هو الل أحَدُ» يعنى 
بخش نایذیر است و تجزيه نابذير و تناسب ناپذیر و هیچ اسم و عدد وافزايش و 
کاهشی بر او واقع نمی‌شود. «اللُّ الصّمَدُ» کسی که سروری‌اش به نهايت است و 
کسی که آسمانیان و زمینیان در نیازهای خود به سوی او روی آورند. نه عُزير از او 
زاده شده, آن جنان كه يهوديان - كه لعنت خدا بر آنان باد - م ىكويند و نه مسيح 





از او زاده شده, آن چنان كه نصرانی‌ها - که خشم خدا بر آنان باد - می‌گویند و نه 
خورشید و ماه و ستارگان آن چنان که مجوشيان - كه نفرين خدا بر آنان باد - 
مىكويند و نه فرشتگان, آن چنان كه مشركان عرب می‌گویند و «وَلّم يُولّد» در 
كمرها نبوده و رحم‌ها در ميانش نداشته‌اند. نه از 
از جيزى به وجود آمده كه جيزى آفريده بوده «ولم يكن لَه كُقُراأحَد» هيج شبیه و 
مانند و برابرى ندارد و هيج يك از آفریدگانش نمىتواند نعمتى را که او از فضل 
خود به وى بخشيده جبران كند'. 
۴ طبرسى در کتاب اختجاج از ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى روات 
كرده است كه وى گفت: از حضرت امام جواد عليه السلام برسيدم: در كلام خداوند 
» معناى احد جيست؟ ايشان فرمود: : کسی کہ بر لاش 





يزى به وجود آمده که بوده و نه 





حتماً خواهند گفت: الله. پس 
آن می‌گویند: او شريك و همراهى دارد." 








۳- احتجاج. ص ۲۲۱ 





سوره فلق مکی است. ۵ آيه دارد و پس از سوره فيل نازل 


شده است. 





5 
وس 





فضيلت و ثواب قرائت سوره فلق 


۱ محمّد بن يعقوب, از على بن ابراهیم, از احمد بن بكر بسن صالح. از 
سلیمان جعفرى, از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام رواييت کرده است که 
ایشان فرمود: هر كه در روزكار جوانى متعهّد شود كه هر شب هر يك از: «قل 
غود رب القلق» و قل ود : 
مرتبه و اگر نتوانست پنجاه مرتبه بخواند. بي شک خداوند عزّ و جل اختلال حواس 
يا هر يك از ديكر ناخوشىهاى جوانان و خشکی گلو و بيمارى معده را از او دور 
می‌گرداند و تا زمانى كه به اين كار يايبند باشد. تندرست روزگار می‌گذراند تا اين 
كه پیری‌اش فرا رسد پس اكر بر اين کار خود متعهّد شده باشد و يا این كه او را 
متعهد کرده باشند. تا روزی که خداوند عر وجل قبض روحش کند. در اسان 
خواهد بود'. 

۲) شيخ در تهذیب با سند خود. از حسین بن سعيد, از یعقوب بن بقطین 
روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام موسی بن جعفر عليه السلام درباره 
قرائت سوره در نماز وتر پرسیدم و عرض کردم: برخی روایت کرده‌اند در هر سه 
ركعت «قل هو اللّهُأَحْدُ» است و برخی روایت کرده اند که در دو رکست اول 
معوّذتان (ناس و فلق) و در ركعت سوم «قل ُو الله أحَدٌ» است. ايشان فرسود: 
معوذتان و «قل هو ال أحَدْ» را بخوان'. 

۳) ابن بابویه. از بدرش, از احمد بن ادریس, از محمّد بن احمد, از محمد 


برب ااس» را سه مرته و ل و »را صد 





بن حستان, از اسماعیل بن مهران. از حسن, از حسین بن ابی علاء. از ابو عبیده 


.۱۷ .۴۵۶ كافى. ج ۷. ص‎ -١ 
۳۸۳ - ۱۲۷ تهذیب: ج ۲. ص‎ -۲ 





د 


ترجمه 
تقسور 
روایی 


هاو 
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ذاه از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرصود: 
هر که در نماز وتر معوّذتان و «قل هو له حه را بخواند. به او می‌گویند: ای بنده 
خدا! موده باد بر تو که خداوند نماز وترت را بذيرفت'. 





ثواب الأعمال. ص ١01‏ 


تفسير سوره فلق 


2 
۱ رما (۲) ومن رای دوب (۳) وین 
رن اس داح ن(۵), 


یب 
[بگو پناه می‌برم به پروردگار سپیده دم * از شر آن جه آفریده * و از شر 
تاریکی چون فراگیرد * و از شر دمندگان افسون در گره‌ها © و از شر (هر) حسود 
آن كاه كه حسد ورزد # ] 

)١‏ ابن بابويه. از پدرش, از محمّد بن ابی القاسم, از محمّد بن على کوفی؛ 
از عثمان بن عیسی, از معاوية بن وهب روایت کرده است که وی گفت: خدمت 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودیم كه مردی «فل ود برب »را 
خواند و عرض کرد: فلق چیست؟ ايشان فرمود: فلق. شکافی در دوزخ است که 
هفتاد هزار سرا در آن است و در هر سراء هفتاد هزار خانه است و در هر خانه, 





هفتاد هزار نی ست و در دل هر افی. هفتاد هزار خمره سم است و دوزخیان 
ناكزيرند كه بر آن گذر کنند 

۲) و از وی از پدرش, از احمد بن ادریس, از محمّد بن احمد, از یعقوب 
بن يزيد از ابن ابی عمیر در حديثى مرقوع. از حضرت امام جعضر صادق عليه 
السلام روایت شده است كه ايشان درباره اين کلام خداوند متصال - که يادش 


۱- معانی الأخبار. ص ۲۷ 








ترجمه 
8 
روایی 


جهار 
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باشكوه و بلند مرتبه باد - «وّمين شر اید ّا حَسّد» فرمود: آيا او را ندیده‌ای که 
جشم می‌گشاید و به تو می‌نگرد؟ او همان كس است. ' 

۳ و از وىء از محمّد بن حسن بن احمد بن وليد, از محمّد بن حسن 
صفار. از عباس بن معروف. از سعدان ابن مسلم. از ابو بصير. از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روايت شده است که چون از ايشان درباره حسد يرسيدئد, 
فرمود: گوشت و خونى است كه در ميان مردم می‌چرخد و چون به ما مىرسده 
خشک می‌شود او شيطان است'. 

۴) و از وىء از محمّد بن حسن, از محمّد بن حسن صقارء از عباس بسن 
معروف, از حسن بن محبوب, از حنان بن سدیر؛ از یکی از ياران حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روايت شده است که او گفت: از حضرت عليه السلام 
شنيدم كه فرمود: سخت‌ترین عذاب را در روز قيامت هفت نفر می‌کشند: نخستین 
كس از آن‌ها بسر حضرت آدم است که برادرش را به قتل رساند و نمرود که با 
حضرت ابراهیم عليه السلام درباره پزوردگارش جدل کرد و دو تن از بنى اسرائیل 
که قوم خود را بهودی و نصرانی کردند و فرعون كه گفت: من پروردگار والای شما 
هستم و دو تن از این امت که یکی از آن دو در تابوتی شیشه‌ای به زیر شکافی در 
دریاهایی از آ 

۵) و از وی, از پدرش, از سعد بن عبد اله» از محمّد بسن حسین بن ابی 
خطاب. از حکم بن مسکین ثقفى. از عبد الرحمن بن سنان, از جُمّيد همدان, از 
امیر مؤمنان حضرت على عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: در تابوت 
اسفل شش تن از پیشینیان و شش تن از پسینیان باشند و اما شش تن از بیشینیان. 
پسر حضرت آدم عليه السلام قاتل برادرش. و فرعون فراعنه و سامری و دجال که 
نامش ميان پیشینیان است و در زمان يسينيان خارج می‌شود و هاسان و قنارون. و 








شش تن از پ 





: نعثل و معاویه و عمرو بن عاص و ابو موسی أشعرى. 
راوی نام دو تن را فراموش کرده است". 








'- ممانی الأخبار. ص۲۲۷ ع۱ 





۶) على ابن ابراهیم. در معناى اين سوره درياره كلام خداوند متصال: «قلّ 
۴ ق. جاهى است در دوزخ كه دوزخيان از شدت حرارت 








اه می‌برند و از خداوند مى خواهند كه به آنان اجازه دهد تا نفس بکشند. 


خداوند په 





اجازه می‌دهد و در آن دم دوزخ را شعله‌ور می‌کند. در آن چاه 
صندوقی از آتش است که اهالی آن چاه از شدت حرارتش به آن صندوق يناه 


می‌برند. آن صندوق, تابوت است و در آن تابوت شش تن از پیشینیان و شش تن 
از يسينيان می‌باشند. و اما شش تن از پیشینیان: بسر حضرت آدم عليه السلام که 
برادرش را به قتل رساند و نمرود كه حضرت ابراهیم عليه السلام را در آتش 
انداخت و فرعون زمان حضرت موسی عليه السلام و سامری که آن گوساله را 
ساخت و کسی كه بهودیان را بهودی کرد و کسی كه نصرانی‌ها را نصرانی کرد. و اما 
شش تن از بسینیان, نخستین كس و دومين كس و سومین كس و چهارمین کس و 
رهبر خوارج و ابن ملجم. كلام خداوند متعال: «وین شر يق إذا وقب» یضی 
کسی كه در آن جاه افکنده می‌شود و در آن وارد مىشود'. 

۷) شیبانی در نهج البيان از حضرت اقام علی عليه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود؛ الغاسق إذا وقب. شب است در آن هنكام كه بگذرد. 











فصلی درباره حسد و معنای آن 


)١‏ محمّد بن يعقوب, از محمّد بن یحیی, از احمد أبن محمّد , از ان 
محبوب. از علاء بن رزین, از محمّد بن مسلم. از حضرت امام محمّد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: بی گمان, مرد اقدام به کاری شتابزده مى. 
كند. پس كفر مىورزد و به راستى حسد. ایمان را می‌خورد چنان كه آت تش هیزم را 


مى غورد" 
؟) و از وىء از محمّد بن يحيى. از احمد بن محمّد. از محمّد بن خالد و 





حسين بن سعید. از نضر بن سويد, از قاسم بن سلیمان, از جراح مدای 


۱- تفسير قمی, ج۲. ص ۴۵۲. 
۲- کافی, چ ۲. ص ۰۲۳۱ ۱2 
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امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه ايشان فرمود: حسد, ايمان را 
می‌خورد جنان که آتش هيزم را می‌خوردا. 

۳ و از وىء از چند تن از یارانمان, از احمد بن بن محمّد بن خالد. از ابن 
محبوب. از داود رقی روايت شده است که وی گفت: از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام شنیدم كه فرمود: از خدا پروا كنيد و بر یکدیگر حسد نورزید. از جمله 
قوانین دين حضرت عیسی عليه السلام گردش در سرزمین‌ها بود. روزی عیسی 
عليه السلام به گردش رفت و مردی کوتاه قد از يارانش که غالبا او را همراهى 
می کرد به همراهش بود. چون عیسی عليه السلام به دريا رسید. با يقينى صحیح و 
راستین فرمود: «بسم الله» و بر روی آب راه رفت. آن مرد کوتاه قد که همراه عیسی 
عليه السلام بود وقتی ديد عیسی عليه السلام از آب گذشت. او نيز با یقینی راستین 
كنت بسو واو 
خودبسندی پای در وجود او نهاد و با خود گفت: این عيسى. روح الله است كه 
روی آب راه می‌رود و من نيز زوى آب راه می‌روم. يس او را جه فضیلتی بر مین 
است؟ ناگاه او در آب فرو رفت: و از عیسی بن مریم عليه السلام خواست تا به 





بر آب گذاشت و به آن حضرت پیوست. در آن هنگام 





فريادش رسد. 
عیسی عليه السلام دستش را كرفت و او را از آب بیرون آورد و به او فرسود: 
ای کوتاه قد! جه گفتی؟ عرض کرد: گفتم: این روح الله است که بر آب راه می‌رود و 
من نيز روی آب راه می‌روم. عیسی عليه السلام به او فرمود: خود را در جایگاهی 
گذاشتی که خدایت در آن جا نگذاشته است و از اين رو خداوند به خاطر آن جه 
گفتی, از تو بيزار شد. پس به سوی خداوند عر و جل از آن جه كه گفتی توبه کن. 
آن مرد توبه كرد و به مرتبه‌ای كه خداوند برايش قرار داده بود بازگشت. پس, از 
خدا پیروی كنيد و بر یکدیگر حسد نورزید" 
۴) و از وىء از على بن ابراهيم, از يدرش. از نسوفلی, از سکونی؛ از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ايشان فرسود: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: نزدیک است که فقر. کفر شود و نزدیک 












۲ 


۲- كافى. جلد؟. م۰۲۳۱ ۳ 


است که حسد بر تقدير جيره شوة'. 

۵) و از وی» از على بن ابراهیم. از محمّد بن عیسی, از یونس, از معاوية 
بن وهب. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است که ایشان 
فرمود: آفت دين حسد است و خودبینی و به خود بالیدن '. 

۶) و از وی از يسونس. از داود رقی» از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود: خداوند عر و جل به موسی بن عمران فرمود: ای پسر عمران! بر آن جه 
من از فضل خود به مردم دادهام, حسد مبر و چشمانت را در یی آن دراز مکن و 
دلت را به دنبال آن مبر؛ چرا که حسود از نعمت من ناخشنود است و جلوی آن جه 
را به تقسیم. قسمت بندگانم كردهام. مى كيرد و هر كس جنين باشد. من از او نيستم 
واو از من نيست". 

۷ و از وىء از على بن ابراهیم. از بدرش, از قاسم بن محمّد. از منقری» از 
فضیل بن عیاض, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: مؤمن غبطه می‌خورد و حسد نمی‌ورزد. منافق حسد می‌ورزد و غبطه 





۷۵ 
٠ نمی‌خورد‎ 


فصلی درباره آن جه که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و 
سلم را بدان جادو کردند و آن جه که جادو را باطل می‌کند و 


خاصیت معوّذتان (سوره‌های ناس و فلق) 





۱) حسین بن بسطام در کتاب طب الائمّه عليهم السلام, از محمّد بن جعفر 
بُرسى, از محمّد بن يحبى ارمنی, از محمّد بن ستان, از مفضل بن عمرء از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرسود: امير مؤمنان 
عليه السلام فرمود: جبرئيل عليه السلام نزد پیامبر اکرم صلی لله عليه و اله و سلم 





۱-کافی: ج ؟. ص۲۳۲ ج۴. 
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رسيد و عرض كرد: ای محمّد! فرمود: گوش به فرمانم ای برادرم جبرئیل! عرض 
كرد: فلان يهودى تو را جادو كرده است و جادو را در جاه قبيله بنى فلان انداخته 
است, پس کسی را سوى آن جا (يعنى آن چاه) روانه كن كه در ميان مردم بیش از 
تي شي و ل لور رمه تا آن 
جادو را برایت بياورد. پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم حضرت على عليه 
السلام را فرستاد و به ايتشان فرمود: سوى جاه ذروان برو. درآن جاه جادویی 

كه لبيد بن اعصم بهودی مرا با آن جادو کرده است آن جادو را برای من بیاور. 
حضرت امام على عليه السلام فرمود: من در بی خواسته رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم راهى شدم و درون جاه رفتم و آب آن جاه دراثر جادو چون آب حنا 
شده بود. شتابان در جستجوی آن جادو ير آمدم خا اين كه نین چاه رسيدم: اما 
آن را نيافتم. کسانی كه همراه من بودند. گفتند: جيزى دراين جاه نيست, بالا بيا! 
كفتم: به خدا سوگند كه دروغ نمىكويم و دروغ نشنيدم و يقين من به آن - يعنى به 
فرموده رسول خدا که سلام و دروة خدا بر ايشان باد همجون يقين شما نيست. 
آن كاه به آرامى جستجو كردم و جعبهآى را يافتم و در آوردم و نزد پسامبر اكسرم 
صلی الله عليه و آله و سلم بردم أيشان فرمود: بازش كن. من آن جعبه را باز کردم 
و در آن تکّه‌ای از ليف نخل یافتم که رشته‌ای با بيست و يك گره در ميان داشست. 
جبرئيل عليه السلام در همان رؤزء معوّذتان ( سوره فلق و سوره ناس) را بر پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم نازل كرده بود. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرسود: 
ای على! آن دو سوره را بر اين رشته بخوان. حضرت على عليه السلام شروع به 
خواندن كرد و هر آیه‌ای كه مىخواند. كرهاى از آن رشته باز می‌شد تا اين كه 
تمامى گره‌ها باز شد و اين كونه خداوند عز و جل آن جه را که با آن يبامبر اكسرم 
صلی الله عليه و آله و سلم را جادو كرده بودند. برای ايشان آشکار كرد و سلامتش 


داشت. 

















+ كه جبرئیل عليه السلام و ميكائيل عليه السلام نزد پسامبر 
اکرم صلی الله عليه و آله و سلم آمدند. حال آن که ایشان بیمار بود. یکی از آن دو 
بر سمت راست ايشان و دیگری بر سمت جب ايشان نشست و آن كار برئیل عليه 
السلام به میکائیل عليه السلام گفت: جه کسی ايشان را جادو كرده؟ گفت: لبید بن 


و نيز روایت 








اعصم بهودی. سپس آن حدی يايان روایت شده است. ۱ 


۲) و از وىء از ابراهيم بن بيطار, از محمّد بن عیسی, از يونس بن 
عبد الرحمن كه چون بسیار نماز می‌خواند. به او يونس نمازگزار می‌گفتند. از ابن 
مسکان, از زراره, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده است که 





أيشان فرمود: جادو بر چیزی جز چشم چیره نمی‌شود. ۲ 





فرمود: بله, آن دو از قرآن هستند. آن مرد عرض کرد: در قرائت أبن مسعود و در 





مصحف او این دو سوره از قرآن نيستند. فرمود: ابن مسعود اشتباه کرده و يا 
فرمود: دروغ گفته - است. عرض کرد: پس من آن دو را در قرآن بخضوانم ای بسر 
رسول خدا! فرمود: بله و آیا می‌دانی معنای معوّذتان چیست و درباره جه نازل 
شده‌اند؟ لبید بن اعصم بهودی, رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را جادو کرد. 
ابو بصير به ايشان عرض کرد: آیا نزدیک بود و یا ممکن بود كه سحر او در ايشان 
اثر کند؟ فرمود: بله, بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم می‌پنداشت که همبستری 
می‌کند, حال آن که جنين نمی‌کرد و میخواست در زا بگشاید. اما آن را نمی‌دید تا 
این که با دست خود آن را لمس می‌کرد. جادو حقیقت دارد و تنها بر چشم و 
شرمگاه (فرج) چیره می‌شود. جبرئیل عليه السلام نزد پيامبر اکرم صلی الله عليه و 
آله و سلم رسید و ایشان را از آن جادو با خبر ساخت. ايشان حضرت على عليه 
السلام را فرا خواند و فرستاد تا آن را از چاه ذروان بیرون آورد. سپس همان 
حدیث را تا به آخر ذکر کرده است.۴ 

و از خواص الترآن, از يبامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم رواييت شده 
است كه ایشان فرمود: هر که هر شب به هنكام خواب سوره فلق را بخواند. خداوند 
پاداشی همچون پاداش کسی که حج گزارده و عمره به جای آورده و روزه گرفته 
برایش می‌نویسد. این سوره تعویذی سودمند و حرزی در برابر هر جشم بدنگر 








۵ و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که این سوره را به 





الائمه علهم السلام ص ۱۱۳ 
۲- طب الائمه عليهم السلا ص ۱۱۴ 
۳- طب الائمه عليهم السلام ص ۱۱۴ 
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هنكام خواب بخواند. باداشى عظيم از برای اوست و آن. حرزى از هر گزند است و 
آن تعويذى سودمند و حرزى در برابر هر چشم بدنگر است. 

۶) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر كه این سوره را در 
هر شبى از شبهاى ماه رمضان در نمازى مستحب يا واجب بخواند. همجون کسی 
باشد که در مكّه روزه گرفته و به اذن خداوند متعال ثواب کسی که حج گزارده و 
عمره به جاى اورده از برای او باشد. 

۷) حسين بن بسطام در طب الائمه عليهم السلام. از محمّد بن مسلم روايت 
كرده است كه وى كفت: آن تعويذى كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام برای 
ما املاء كرد و فرمود كه مرا است و جادو را باطل می‌کند و بسر پوستی نازک 
جادو شده آويخته مىشود. این آيات است: «قال موی ما 









مُون» ليس چون افکندنده موسی گفت: أن راهنا دیمان 
آوردید. سحر است. به زودی خدا آن را باطل خواهد کرد. آری خدا کار مفسدان را 
تأييد نم كند. و خدا با کلمات خود حت را ثابت مىكردائد, هر چند پزهکاران را 





برب ین زب موش ذ اون إيس حقيقت آشکار گرد و کرهایی كه 
می‌کردند باطل شد. و در آن جا مغلوب و خوار كرديدند. و ساحران به سجده 
درافتادند. (و) گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آوردي 
هارون]"." 

۸ ابو على طبرسی در مجمع البيان درباره سیب نزول اينن سورهآورده 
است: لبيد بن اعصم بهودی, رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را جادو کرد و 
سپس آن جادو را در چاه قبيله بنى رُرَيق انداخت. رسول خدا صلی الله عليه و آله 








٠‏ بروردكار موسى و 


۱-یونی /۸۲-۸۱ 
۲- نازعات / ۲۸-۲۷ 

۳- اعراف /۱۱۸ - ۱۲۲ 

۴- طب الائمه عليهم السلا ص ۱۱۵ 


و سلم بيمار شد و در همان حال خوابيده بود كه دو فرشته نزد ايشان آمدند و یکی 
بالای سر ايشان نشست و دیگری كنار ياى ايشان. آن كاه حضرت صلی الله عليه و 
آله و سلم را از آن امر خبر دادند و عرض كردند كه آن جادو در چاه ذروان در 
ميان پوست خرما به زیر سنگی در قعر جاه است. رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم آگاه شد و حضرت على عليه السلام و زبير و عمّار را فرستاد و ايشان آب آن 
چاه را كشيدند و سپس آن سنك را برداشتند و آن پوست را در آوردند و دیدند كه 








تارهابى از مو و دو دندانه شانه و بافه‌ای در آن است كه يازده كره با سوزن بر آن 
زدهائد. آن كاه آن دو سوره (معوّذتان) نازل شده و هر آيهاى كه خوانده می‌شد. 
گره‌ای كشوده مىشد و رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم احساس راحتی 
می‌کرد. در آن دم ايشان برخاست و كويا از غل و زنجير رها شده بود. جبرئييل 
عليه السلام كفت, به نام خدا تو را از هر آن جه آزارت دهد و از حسود و جشم بد 
افسون مىكنم و خداوند متعال شفايت می‌دهد. 

سپس طبرسى گفت: و این حديث از عايشه و ابن عباس روايت شده است. 

و نیز گفت: اما این امر جايز نیست» چرا كه هر كس چنین وصف شود که 
جادو شده است. كوبى عقلش زايل گشته ات و خداوند سبحانه این اسر را در 
کلام خود به دور دانست: «و قال الظَالمُونَ إن تبون ا رجا حورا © انظر یف 
صَربُوا تک الأ. أ[ و ستمکاران گفتند: جز مردی افسون‌شده را دنسال 
نمی‌کنید. نكر چگونه برای تو مثلها زدند و كمراه شدند]'. ولى ممکسن است آن 
شده. در ایین كار كوشيده باشند و 
ب كه خداوند ييامبرش صلی الله عليه و آله و 
سلم را از آن جه كه آنان در آب ریختند. آكاه ساخته واين گونه آن را آوردءائد و 
این خود دليلى شده بر راستى پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم. چگونه ممکن 
است ايشان از كرده آنان بيمار شده باشد! اگر آنان توان و قدرت انجام جنين كارى 
را داشتند. بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم و بسیاری از مؤمنان را در بى 
دشمنى شديد با ایشان به قتل می‌رساندند. 

















٩-۸ فرقان/‎ -١ 
۴۹۲ مجمع الیان .اج ۱۰, ص‎ -۲ 
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سوره ناس 


سوره ناس مکی است. ۶ آيه دارد و يس از سوره فلق نازل 


شده است. 





5 
وس 





فضيلت و ثواب قرائت سوره ناس 


بيشتر در سوره فلق آمد. 

و از خواص القرآن, از بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سام رواييت شده 
است كه ايشان فرمود: هر كه این سوره را بر دردى بخواند, به اذن خداوند متصال. 
آن درد آرام كبرد و اين سوره براى هر كس كه آن را بخواند. شفاست. 

و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر که اين سوره را به هنكام 
خواب بخواند. در حرز و پناه خداوند متعال -كه یادش با شكوه و بلند مرتبه باد 
- است تا اين كه شب را به صبح رساند و این سوره. تعويذى از هر درد و ناخوشى 
و آسیب است و برای هر كس كه آن را بخواند: شقاست: 

و حشرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر که این سوره را هر شب 
در منزلش بخواند. از جن و وسواس (وسوسه گر) در اسان باشد و هر که آن را 
بنویسد و بر خردسالان بیاویزد. آنان به اذن خداوند عز و جل 
امان باشند. 











از جن. محفوظ و در 
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تفسير سوره ناس 


نم رن 
ودره لجع شر ترازو نواس ان 


الي و نوش في دور اس (۵) فا (۶): 

[بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردم ٭ پادشاه مردم # معبود مردم ٭ از شر 
وسوسهكر نهانی * آن كس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند # جه از جن و 
(چه از) انس] 

۱) على بن براهیم : قول خدای عز و جل: ل: «أعوة برب الاس« میک 
اناس« ال الاس« من شر اراس الاس» اسم شیطانی است که در سینه 
مردمان است و در آن وسوسه می‌انگیزد و از خير نااميدشان می‌کند و آنان را از فقر 
می‌ترساند و به نافرمانی خدا و بدکاری می این کلام خداوند تبارک و 
تعالى است كه فرمود: «الشِطَانُ کم اقفر و تارم بالْفَساء» [شیطان شما را از 
تهيدستى بيم مىدهد و شما را به زشتى وا مىدارد]'.؟ 

۲) و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هر قلبى دو كوش دارد 
كه بر یکی فرشتهاى راهنما و بر ديكرى شيطانى است فتنه گر یکی فرمانش مى- 
دهد و دیگری او را باز می‌دارد. هم جنان كه برخى از مردم نيز شيطانى هستند كه 
مردم دیگر را به انجام نافرمانىهاى خدا مىكشانند. همان طور که شياطينى از 
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ابراهيم. از سعيد بن محمّد. از بكر بن سهل, از عبد الغنى 
نید اقفی أن موسى ينيعي لرحتن: از متاق بي سالينان از شتات + 





مزاحم از ابن عباس روايت كرد كه وى درباره كلام خداوند متعال گفت: «مسن شر 
لاس الْخَئّاس» منظور, شیطان است - که لعنت خدا بر او باد. شيطان بر قلسب 
آدمی زاد وسوسه می‌انگیزد و خرطومى چون خرطوم خوک دارد. چون آدمی زاد 
به دنها رو آورد و به جيزى كرايد که خداوند دوست تمىدارد, او را وسوسه می‌کند 





و چون او خداوند عز و جل را ياد كند. پنهان مىشود. يعنى عقب می‌نشیند. خداوند 
عرو جل - كه يادش با شکوه و بلند مرت باد - فرمود: ای پوس فِى 


صذور لاس سپس خداوند عر و جل خبر داد که او از جن و انس آست و 





۴) محمّد بن یمقوب, از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمد بسن عیسی, از 
على بن حکم, از سیف بن عميره: از ابان بن تغلب, از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: قلب هر مومنی دو كوش در 3 
خويش دارد, گوشی که وسوسه گر پنهان در آن می‌دمد و گوشی كه فرشته در 
می‌دمد. خداوند مؤمن رابا آن تک باری مین ون روست که سوه 
يدهم بروح مه [و آنها را با روحى از جاتب خود تأیید کرده است/۳! 

طبرسی: عیاسی با سند خود. از ابان بن تغلب, از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام همین حدیث را روایت کرده است.* 





ان از قران هستند. 





فصلی در این که معوذتا 
۱) محمّد بن يعقوب, از محمّد بن يحبى, از احمد بن محمد , از على بن 


۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۴۵۴ 
۲- تفسير قمی. ج ۲. ص ۴۵۴ 
۳- مجادله / ۲۲ 

۴-کافی, ج ۲ص ۱۲۰۶ ۳. 
۵- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص 3۹۸ 


حكم. از سيف بن عميره. از داود ین فرقد. از صابر غلام بسّام روايت كرده است كه 
وی گفت: و وت 
کرد و معوذتان را قرائت نمود و فرمود: آن دو (سوره) از قرآن هستند'. 

۲) و از وی, از محمّد بن یحبی, از محمّد بن حسين. از ابن ابی نجران, از 
صفوان جمّال روایت شده است که او گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
پیشاپیش ما نماز مغرب را خواند و در هر دو رکمت. معوذتان را قوائت فرمودا. , 

۳) على بن ابراهیم. از پدرش, از بكر بن محشّد . از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: سبب نزول معوّذتان چنین 
بود كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ناخوش شد آن كاه جبرئیل عليه 
السلام اين دو سوره را بر ايشان نازل کرد و با آن دو ايشان را تعویذ نمود؟, 

۴) و از وىء از على بن حسین, از احمد بن ابی عبد الله. از على بن حكم. 
از سیف بن عمیره, از ابو بكر حضرمی روایت شده كه گفته است: به امام محمّد باقر 
عليه السلام عرض کردم: ابن مسعود معوذتان زا از/مصحف پاک می‌کرد. ایشمان 
فرمود: پدرم عليه السلام می‌فرمود: :أبن مسعود این کار زا به رأى خودش انجام داده 
است و این دو سوره از قرآن هستند'. 

۵) طبرسی در حديث یی آورده است: هر که «قل اعود برب 
«قل و برب > را بخواند كوى تمام کاب‌هایی رکه خداوند بر يساميران 
نازل كردهء خوانده است* 

۶) و از قبة بن عامر از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم روايت 
شده است كه ايشان فرمود: بر من آياتى نازل شد كه همانند آن‌ها نازل نشده است: 








آن آيات معوّذتان هستند " این حديث را مسلم در صحيح خود آورده است”. 
۷ و از وى روايت شده است: پیامبر اكرم صلی لله عليه و آله و سلم 


۳۱۷ كافى. ج ۳. ص‎ -١ 
۱۲ ۲-کافی: لد ص‎ 

۳- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص ۳۵۲ 

۴- تفسیر فمی, ج ۰۲ ص ۴۵۵. 

۵- مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۴٩۱‏ 

۶ مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ۱۳۹۱ 

۷- صحیح مسلم» ج ۱. ص ۵۸۸ ح ۰۲۶۵ 
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فرمود: ای عقبه! آيا می‌خواهی دو سوره‌ای را به تو بياموزم كه بهترین سورءهاى 
قرآن هستند؟ عرض كردم: يله. ای رسول خدا! آن كاه ايشان معوّذتان را به من 
آموخت و سپس در نماز صبح» این دو سوره را قرائت كرد و فرمود: به هنكام بيدار 
شدن و خوابيدن, اين دو سوره را بخوان'. 


۸) و از ابو عبيده حذاء. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت شده 





كه ايشان فرمود: هر كه در نماز وتره معوّذتان و « قل هُوَ اله أحَدٌ » را بخواند. به 
او كويند: ای بنده خدا! مزده باد بر تو که خداوند نماز وتر تو را يذيرفته است". 

)٩‏ و از فضيل بن يسار روايت شده است كه وى گفت: از حضرت امام 
محمّد باقر عليه السلام شنيدم كه فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم از 
بيمارى شديد و دردى سخت در رنج بود كه جبرئيل عليه السلام و میکائیل عليه 
السلام آمدند و جبرئيل بالای سر حضرت صلى لله عليه و آله و سام نشست و 
میکائیل كنار ياى ايشان. آن كاه جبرئيل با « قل َو برب »و ميكائيل با « 
قل اعود برب النّاس» ايشان را تعویذ كردند”. 

)٠١‏ و از ابو خدیجه, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده 
ثيل عليه السلام نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله و 
سلم آمد. حال آ ن که ایشان پیمار بود .او آن خضرت صلی لله عليه و آله و سلم را 
با معوّذتان و « فل هو الل أحَدَ » افسون کرد و گفت: به نام خداوند. تو را افسون 
می‌کنم و خداوند تو را از هر دردی که آزارت دهد. شفا می‌بخشد؛ ببس بكير که 
مبارکت باد؟. 

۱) و از عبد الله بن سنا حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
است كه ايشان فرمود: هركاء « قل عو پرب القلّق» را خواندی با خود بگو: 
«أَعُودُ برب القلّى» [ + مويرم به پروردگار سبیدهدم] و هرگاه «شلٌ شود برب 
اثاس» را خواندی, با خود بگو: 
عردم 











است كه ايشان فرمود: 



























5 
وس 


5 ۶ 


در برگرداندن متشابهات قرآن به تأويل آن 


۱) شيخ احمد بن على بن ابی طالب طبرسی, در کتاب احتجاج آورده 
است: یکی از نزد امیر مومنان حضرت على عليه السلام رفت و عرض کرد: 
اگر در قرآن اختلاف و تناقض نبود. هر آینه به دينتان می‌گرویدم. حضرت على 
عليه السلام به او فرمود: از جه سخن مىكويى (در کجای قرآن اختلاف و تتاقض 
هست)؟ عرض کرد: در اين کلام خداوند متصال: يسوا الله فَنَسِيَهُمْ» [خدا را 
فراموش کردند يس (خدا هم) فراموششان كرد]' و یز: 








رم تتسافم كَمَا نَسُوأ 
» [بس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از ياد بردند. ما (هم) 
امروز نان راز اد یبرم و نها کان رنکسا[ بوردارت هرک 
|" و نیزه و وم لروح و الْمَلائِكةُ ف َو من 
قَالَ صَوابًا» [روزى كه روح و فرشتكان به صف می‌ایستند و 
(مردم) سخن نكوين . مكر کسی كه (خداى) رحمان به او رخصت دهد و سخن 
لله را ماک کین» [به خدا. پروردگارمان سوگند که 

یز کم بَعضًا» 
[روز قيامت بعضى از شما بعضى دیگر را انكار و برخى از شما برخی ديكر را لعنت 















-١‏ توبه/۶۷ 
۲- اعراف/۵۱ 
- مریم /۶۲ 
۳۸/۴ 
۵- اتعام/ ۲۳ 
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[امروز بر دهانهای آنان هر مىنهيم و دستها. 
أن جه ازا ی اند كواهي میدن و نیز: «وج 





درنمی: اولوت كد ديكا زا عرض نايدا و 
سید الْمُنتََى » 0 قطعاً بار دیگری هم او را دیده است, نزدیک سدرة یار 0 
تفع الشقاعة إا من آذن له الرختن [شفاعت (به كسى) سود نبخشد, مكر 
کسی را که (خدای) رحمان اجازه دهد]" و نيز: هو مَا كان لر أن يُكَْمَهُ الله إا 
وَخيّا» [و هيج بشرى را نرسد که خدا با او سخن كويد. جز (از ا وخی و نیزه 
لوب ون» [زهى پندار كه آنان در آن روز از 





نیز 













پروردگارشان (و حضور وک و نیز: « فأعفيهم 11 فی وب 
یو [در نتيجه در دلهایشان تا روزی که او را ديدار مىكنند پیاسدهای نفاق را 





ريه [پس هر كس به لقاى پروردگار 
| نهم مُوَاقِعُوها» [و گناهکاران 
آتش (دوزخ) را مىبينند و درمى يايند که در آن خواهند افتاد]" و نیز: هو نضع 
نان السنط لیم اقا [و ترازوهای داد را در روز رستاخیز منم و نیز: 
موآزینه» [يس کسانی که کفه ميزان (اعمال) آنان سنگین باشد]* و نسز: 
١‏ مَازیه» [و کسانی که كفه ميزان (اعمال)شان سبك باشد]* 
امير مؤمنان عليه السلام به او فرمود: و اما کلام خداوند متعال: واه 
م» [خدا را فراموش كردند. پس (خدا هم) فراموششان کرد] يعنى آنان 
خداوند را در سرای دنیا فراموش کردند و در راه فرمانبری از او عمل نکردند. پس 
خداوند نیز در آخرت آنان را فراموش کرد؛ یعنی چیزی از پاداش خود برایشان 
قرار نداد و اين گونه آنان از خير فراموش شدند. همچنین است تفسیر کلام خداوند 
عرز و جل: «فَالَيَْم تسام كما سوأ لقا یمهم قذا» [بس همان گونه که آنان 
دیدار امروز خود را از ياد بردند. ما (هم) امروز آنان را از ياد می‌بریم] منظور از 
فراموشی اين است كه آنان را پاداش ندادهء آن گوئه كه دوستان خود را باداش داده 
است؛ همان کسانی که چون در سرای دنيا به او و رسولش ایسان آوردند. فرسان 
بردند و خدا را ياد کردند و در غيب از او ترسیدند. و امّا اين کلام خداوند متصال: 
«ومًا گان ریک نَسيًا» [و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است] ؛ پروردگار ما 
تبارک و تعالی - که يادش با شکوه و بلند مرتبه ياد - والامرتبه و ببزرگ است و 
کسی نیست که فراموش کند و غفلت ورزد, بلکه او به ياد دارنده و داناست. 

عرب می‌گوید: فلان كس را فراموش كرديم و او از ما ياد نمی‌کند؛ یعنی او در 
حق آنا ن نیکی نكرد و با نيكى از أيشان ياد نكرد. و اما این کلام خداوند عر و جل: 
«یوع وم الوح و لصف َكلْمُونَ امن آذن له لرختن و قال صَوابًا» 
[روزی که روح و فرشتگان به صف می‌ایستند و (مردم) سخن نگویند, مگر کسی که 





باقی گذارد]" و نيز: «قَمَن کان برجو 
خود اميد دارد]" و نيز: «و ری الْمُجرِمُو, 
































-١‏ توبه/۷۷. 
۲- کهف/۱۱۰ 
۳-کهف /۵۳. 
۴- انیا / ۳۷. 

۵- مزمنون/ ۱۰۲ 

۶- مومنون /۱۰۳. 
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1 لهم 3 كَانُوا يَكْبُونَ» [امروز بر دهانهای آنان مھر می‌نهیم و دستهایشان با سا 
سخن می‌گویند و ياهايشان به آن جه فراهم می‌ساختند. گواهی مىدهند] ٠‏ ينها 
هر یک در یکی از جايكاءهاى آن روزى است كه پنجاه هزار سال به درازا می- 
کشد. 





ن به یکدیگر کفر می‌ورزند و همدیگر را لعنت 
می‌کنند. کفر در این أيه به معنای برائت و بیزاری جستن است. می‌فرماید؛ آنان از 
يكديكر بیزاری می‌جویند. هماند این نموه در سوره ارام سخن شیطان است: 
نی کرت با آشرکتشون قبْل» [من به آن جه بيش از از اين مرا (در کار خدا) 
شریک مىداتستيد کار و نیز سکن ابراهیم خليل الرحمن: «کفرتا بگم» [ [به شما 
کفر می‌ورزیم]" یعنی از شما بیزاری جستیم. سپس آنان در جایگاه‌های دیگری گرد 
هم می‌آیند. و جنان به گریه می‌افتند که اگر صدای آن‌ها به كوش اهل دنيا مسی- 
.يدكان جهان را از زندگی سیر می‌کرد (جان می‌باختند) و 
قلبهایشان از هم می‌باشید؛ جز آن جه كه خدا بخواهد. آنان يبوسته می‌گریستند تا 
این كه اشک هایشان می‌خشکید و خون می‌گریستند. سپس در جایگاه‌های دیگری 
گرد هم می‌آیند و در آن جا آنان را به سخن در می‌آورند (استنطاق می‌کنند) و آنان 
» [به خداء پروردگارمان سوگند كه ما مشرک 
نبوديم]. اينان به طور خاص. کسانی هستند که در سرای دنیا به یگانگی خدا اقرار 
كردمائد. اما ایمانشان يه خداوند متصال برایشان سودمند نمی‌افتد؛ چرا که با 





مراد اين است که معصیت 















رسید. هر آينه تمامی 

















فرستادگان او مخالفت ورزیده‌اند و در آن جه ایشان از جانب پروردگارشان 
آوردند. شک کرد‌اند و درباره اوصیای ايشان - که سلام و درود خدا بر آنان باد - 
پیمان خود را شکسته‌اند و کسی را که دون است به جای آن که برتر است. 
نشانده‌اند. از اين رو خداوند. آنان را در ایمانی که به خود نسبت داده‌اند. دروغگو 
خواند و فرمود: «انظر كيف كَذْيُوأ عَلَى آنشیهم» [یسین جكونه به خود درو 
می‌گویند] . آن كاه خداوند بر دهانهايشان مُهر خاموشی می‌زند و دست‌ها و پاها 






و پوست‌هایشان را به سخن در می‌آورد و آن‌ها به هر كناهى که از آنان سرزده 
گواهی می‌دهند؛ سپس مُهر از زبان‌هایشان بر می‌گیرد و آنا 
می‌گویند: «لِمّ شهدتم له اذى أنطى کل ی 
شهادت دادید؟ می‌گویند: همان خدایی که هر چیزی را به زبان درآورده ما را گویا 
گردانیده است]'. 

سپس در جایگاه‌های دیگری گرد هم می‌آیند و در آن جا از 
از سختی ابر و دشواری بلا می‌بیند, از ر يكديكر می‌گریزند: 
خداوند عر و جل فرمود: «نَوْمّ 
[روزى که آدمى از برادرش, و از مادرش و پدزش, و از همسرش و پسرانش 
می‌گریزد] . سپس در جایگاه‌های دیگری گرد هم می‌آیند و آن جا دوستان خدا و 
برگزیدگان او به سخن در آورده می‌شوند و هيج یک سخن نمی‌گوید, جز آن که 
خداوند بخشنده او را اجازه دهد و او سخنی نیک می‌گوید. در آن هنكام 


پوست‌های خود 








» [چرا بر ضد سا 





ترس آن چه که 








از این روست که 
آخیه © رام وأبيد» وصاحبنه وزيد» 








فرستادگان را به پا می‌دارند و از ایشان درباره رساندن پیام‌هایی که برای امّست- 
هاشان برده‌اند. می‌پرسند و ایشان خبر دهند که پیام‌ها را به امّت‌های خود رسانده- 





ین يس قطماً از کسانی که 
(پیامبران) به سوى آنان فرستاده شدهاند. خواهیم پرسید و قطعاً از (خودا 





۲- فصلت/ ۲۱. 
۳-عبس /۳۶-۳۴: 





خا 


وماد 








دهم جم 





فرستادكان (نيز) خواهيم برسيد]'. می‌گویند: هيج مزده دهنده و هيج هشدار دهنده- 
ای نزد ما نيامد. آن كاه فرستادكان. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را واه 
می‌گیرند و ايشان به راستگویی فرستادگان و دروغگویی امّت‌های انکارگر گواهی 
می‌دهد و به هر يك از آن امّت‌ها می‌فرماید: بله. مزده دهنده و هشدار دهنده 





تزدتان آمده است و خداوند بر هر جيز تواناست. یعنی تواناست تا از اندامتان عليه 
شما گواهی كيرد كه فرستادگان, بيامهايشان را به شما رسان 
خداوند تعالى به پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: «فکیف | 
کل أ بهد و بك على لام شهید» [بس چگونه الست ت (حالشان) آن كاه 
که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر آنان كواه آوريم]'. این گونه دیگر آنان نمى- 
تونند گواهی ايشان را رد کنند؛ چرا که می‌ترسند بر دهان‌هایشان هر نهاده شود و 
اندامشان عليه آنان به کردارشان گواهی دهند. حضرت صلی الله عليه و آله و سلم 
عليه منافقان و کافران قوم و امت خود به کفرورزی و ستیزه جوبی آنان گواهی 
می‌دهد و می‌گوید که پیمان‌های خود با حضرت صلی اله عليه و آله و سلم را 
شکستند و سنت‌های ایشان زا دگرگون کرد و با اهل بيت ایشان - که سلام و 
ان خود بر گشتند و از منش 
گذشتگان خود دست کشیدند و در اين کار يا جای پای اشت‌های بيشين خود 





از اين روست که 











درود خدا بر انان باد - دشمنی ورزیدند و از راه بي 


گذاشتند که به بيامبرانشان ستم کردند و در حق آیشان خیانت بيشه کردند؛ در آن 
دم آنان همگی می‌گویند: «ربنًا وا ضَالین» [بروردگارا! 
شقاوت ما زا یرد شد واما مرق كمراه ود 

سپس در جایگاه ديكرى كرد هم می‌آیند كه مقام حضرت محمد صلی لله 

عليه و آله و سلم در آن جا می‌باشد و آن, مقامی ستوده است. در آن هنكام 
حضرت صلی اله عليه و آله و سلم خداوند عزّ و جل را جنان ثنا كويد که هيج 
كس بيش از ايشان جنين ثنا نگفته باشد و يس از آن, پیامبران را جنان ثنا كويد كه 
هيج كس همانندش را نگفته باشد و سپس زنان و مردان مؤمن را ثنا كويد و از 
راست كرداران و شهيدان آغاز كند و به نيك كرداران بردازد. در آن دم اهل 






د 





١-اعراف/۶‏ 
۲- نساء/ ۴۱. 
۴- مؤمنون/ ۱۰۶ 


آسمان‌ها و اهل زمينها آن حضرت را صلی اله عليه و آله و سلم مىستايند و اين 
كلام خداوند تعالى است که فرمود: «عَسَى أن ینک ریک مَقَاماًمّحْمُودا» [امید كه 
پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند] . بس خوشا به حال آن كس که در آن 
مقام او را بهره و نصیبی باشد و بدا به حال آن كس كه در آن مقام. هيج بهره و 
نصيب ندارد. سپس در جایگاه دیگری گرد هم می‌آیند و از یکدیگر دوری می 
گزینند. آن جه گذشت. به تمام. بيش از حساب است و چون حساب را آغاز کنند. 
هر انسانی به آن جه نرد خود دارد, مشغول شود. از خداوند, برکت آن روز را 
خواستاريم. 

سپس حضرت على عليه السلام فرمود: و اما اين کلام خداوند متصال که 
اضر إلى رها نَاِرَة» [آری در آن روز صورتهایی شاداب 
و مسرور است, و به پروردگارش می‌نگرد] » درباره جا 
عز و جل يس از أن که حسابشان به پایان می‌رسد, در ان جا به رودی می‌رسند 
که زندگی نام دارد. ايشان در أن رود غسل می‌کنند و از رودی دیگر می‌نوشند و 
این گونه رخسارشان سپید می‌گردد و آزاز/وناپاکی و سختی, همه از ایشان زدوده 
می‌شود؛ سپس فرمان ورودشان به بهشت می‌رسد و از آن مقام سوی پروردگارشان 
می‌نگرند كه چگونه ايشان را پاداش داده است و از آن جا به بهشت در می‌آیند و 
اين کلام خداوند عز و جل است که درباره سلام فرشتگان بر ايشان فرسود: «سََام 
رین» [سلام بر شما! خوش آمدید در آن درآييد (وا 
جاودانه اابمانيد)]" در آن دم با گام نهادن در بهشت و نگریستن به وعده‌هایی که 
خداوند ‏ عزو جل به اشان داد باداش داده می‌شوند و اين كلام خداوند متصال 
كاه به معناى منتظر است؛ آيا 
برع الم [و می‌نگرم كد 
فرستادگان (من) با چه ی یعنی نی منتظر است که فرستادگان با جه باز 














است كه دوستان خداوند 












۱- اسراء/ ۷۹ 
امت/ ۲۳-۲۲ 








: > © <- 


روات 


مر لهاو 








( 2 سای 














سدرة ا رسيد. جابى که هيج ا از ا خدا ن را 
سر نمی‌گذارد. کلام حق تعالی در آیه‌های دیگر: «مّا 
و ری الْكُبْرَى» [ديده (اش) متحرف نكشت و (از حد) در نگذشت, 
به راستی که (برخی) از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید] , جبرئیل عليه السلام 
را می‌فرماید كه دو مرتبه به چهره ایشان نگریست. اين بار و باری دیگر. اين سخن 
بدان جهت است که جبرئیل عليه السلام آفرینشی شکوهمند است و او از 
جمله روحانیونی است که آفرینش ایشان و صفتشان را کسی جز خداوند متعال 
انيان در نمىيابد. و اقا کلام حق تعالی: «ومًا کان لیر أن 
که لها رخا أو من وراء جاب أو' سل مسولا قوج باه ما یشم [و 
هیچ بشری را نرسد که خدا با او سحن كويد جز (از راه) وحتی يا از فراسوی 
حجابی یا فرستاده‌ای بفرستد و به أذن او هر جه بخواهد وحى نماید] , همچنان که 
خداوند متعال فرمود. گاهی رسولیرا زسولان آسمانی وحی رسانده‌اند و این گونه 
رسولان آسمان, سوى رسولان زمين ينام آورده‌اند. كاه بدون آن كه رسولان امل 
آسمان فرستاده شده باشند. کلام .ميان رسولان اهل زمين و حق تعالى بسوده است. 
وا ل عله و ل وال زا اف جنير 
ای؟ جبرئيل عليه السلام عرض كرد: پروردگار من ديده نمی‌شود. رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلم فرمود: از كجا وحى را م ىكيسرى؟ عرض كرد: آ 
اسرافيل مىكيرم. فرمود: اسرافيل آن را از كجا می كيرد؟ عرض کر 
فرشته‌ای بر فراز خود مى كيرد كه أو از القن است. فرمود: آن فرشته آن را از 
كجا مى كيرد؟ و جبرئيل عرض كرد: يكباره در دلش افکنده مىشود. بس این وحی 
است ا EG‏ عزو جل به یک گونه 
لیسته از آن جمله کلامی است که خداوند با رسولان می‌گوید و از آن جمله آن 
جه در دلهایشان افکنده می‌شود و از آن جمله رژیایی است که می‌بینشد و از آن 





عزو ا 














پروردگارت را دیده- 





أن را از 






ان را از 








۱۳-۳ 
۲-نجم/ ۱۸۱۷ 
۳- شوری/۸۵۱ 





جمله است وحى و تنزيلى كه تلاوت و قرائت مىشود؛ يس اين كلام خداوند عزو 
جل است. و اما كلام حق تعالى: «كلا نهم عن رهم مد لمَحْجُوبُونَ»'. ها بدين 
معناست که آنان بدون هيج تردیدی در روز قيامت از ثواب پروردگارشان در پرده 
و محروم‌اند. و اما كلام حق تعاا 
ریک أو نی بض 1. يلكا آي جز ان ترا مر سومان 
بیایند يا پروردگارت بیاید یا يازماى از نشانه‌های پروردگارت بیاید]؛ خداوند به 
ی ی و و و ی رآ 
خدا و رسولش صلی اله عليه و آله و سلم را اجابت تكردند. پس فرسود: «قل 
م الْمَلآيْكَةُ» در آن هنگام که خدا ۳ را اجابت نمی‌کنند 
یت بض آیّات ریُک», یعنی با عذاب در سرای دنيا به نزدشان 
می‌آید. همچنان كه مردمان قرن‌های بيش عذاب شدند. این خبری است كه درباره 
و وه .۳ ه شد. سپس فرمود: «يمَ يَأتى 


























تفای پربردگازت (پدید) آید. کسی که قیلا یمان نیاورده, ایمان آورد: 





ثم يخشد]. به يعلى پیش داز آن که كه ان ند نشانه بیاید ايعان ماررده است. اين نشانه, 







تی الله انهم من تایب ۳ خدااز 
ان زد »نی بر آنان عذاب فرستاد. و اما كلام خداوند عر و جل: بلاقم 
افرون» [بلکه آنا به لقای پروردگارشان (و حضور او) کافرند]" و 

ن انم لا ربّهم» [همان كسان که میداد با روردگار خود دیدار 
خواهند کرد" و «إلى وم 
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۲- اعام/۱۵۸ 
۲- حش ر/1. 
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يَرْجُو لقا ربّهِ فَليَعْمَلٌ عَمَلَا صَالِحًا» [يس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد. 
بايد به كار شايسته بپردازد] مدر اين آيات منظور, برانگیختن است كه خداوند تال 
آن را لقاء ناميده است؛ همجنين کلام ديكر حق تعالى: «من کان يَرْجُو لقا لقن 
أجل الله آآت» [کسی كه به ديدار خدا اميد دارد. (بدائد كه) اجل (او از سوی) خا 
آمدنی است], يعنى هر كس ايمان دارد كه برانكيخته می‌شود. وعده خدا از باداش 

و كيفر آمدنی | است. لقا در لين جا دیدن نيست, بلكه بسرانگیختن است. همجدين 
یم له سَلَامٌ» [درودشان روزی که دیدارش کنند. سلام خواهد بود] ۰ 











ایمان از دل‌هایشان رخت بر نمی‌بندد. و اما 


يعلى درآ آن رور ز که برا می شو 
َم راشفا( کارا نض 


كلام حق تعالی: «وترأى ر 








يقين ا ا خود می‌رسم]! ' ات كلام خداوند خر جل ا منافقان: 
د بالل لوا [و به خلا گمانهایی (نابجا) مىبرديد]" این 









درباره امر معاد است. ز ظن درباره امر دنياست, ظنّ 
شك است. و اما کلام خداوند عر و جل: «ونَضَعْ لوازي الط لیم اليَامَة فلا 
» [و ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مىنهيم پس هيج كس (در) 
جيزى ستم نمی‌بیند] " منظور, ميزان عدل است كه آفريدكان در روز قياست با أن 
بازخواست می‌شوند و اين گونه خداوند تبارک و تعالى برخى از آفريدكان را بر 
برخى دگر برترى می‌بخشد و اعمالشان را سزا سی‌دهد و ان 
ستمگر می‌گیرد. همجنين معناى كلام خداوند عر و جل: « 














ام ستمديده را از 





۱- توبه/۷۷ 
۲- کهف/۱۱۰ 
۳- عنکبوت/۵ 
۴- احزاب/۴۴. 
۵-کهف/۵۳. 
۶- حاقه/۲۰. 
۷- احزاب/۱۰. 
۸- انبیاء/۴۷ 


هر كس میزانهای (عمل) او كران باشد]' و ومن 
ميزانهاى (عمل) او سبك باشد]'. کمی و زيادى حساب است. در آن روز مردم بر 
دسته‌ها و منزلهابى چند هستند. برخى از آنان به آسانى مورد حساب قرار مى- 
كيرند و شادمان به جمع اهل خود باز می‌گردند. برخى دگر بدون هيج حسابی به 
بهشت در میا چرا كه از امور دنيا به هيج جيز آلوده نيستند و البته حساب در 
آن جا بر کسانی است که آلوده دنیا شده‌اند. بعضی از آن ها به خاطر پوسته هسته 








خرما (کنایه از حساب دقیق) حساب پس می‌دهند و به سوی عذاب دوزخ روانه 
می‌شوند. بعضی دگر پیشوایان کفر و فرماندهان گمراهی‌اند. خداوند متصال برای 
اینان هیچ میزانی بر پا نمی‌دارد و به اينان هيج اعتنایی نمىكند؛ چرا که اينان به اسر 
و نهی او هيج اعتنا نکرده‌اند. در روز قيامت آنان تا به هميشه در دوزخ خواهند 
بود. آتش رخسارشان را می‌گدازد و ان در آتش به 9 می‌نشینند. 





مردم را هنكام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند]" و ۹ ری اج طَيْبين» 
[همان کسانی كه فرشتگان جانشان را در حالی که ياكند. می‌ستانند]" و همانند این 
آیات؛ باری اين فعل را برای خود قرار می‌دهد و باری برای فرشته مرگ و باری 
برای فرشتگان و دیده ام كه می‌گوید: «قَمَن يَعْمَلْ من الصالخات وهو مُوْمِنَ تلا 
رن سغيم» [يس هر كه کارهای شايسته انجام دهد و مؤمن (هم) باشد. برای 
تلاش او ناسپاسی نخواهد بود]" و «و] ار لن تاب رآمن وعیل صَالِعًا ثم 
اهنّدی» [و به يقين من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایسان بیاورد و کار 
شایسته نماید و به راه راست راهسیر شود]"؛ در آيه لول چنین دانسته که کارهای 





۱- اعراف/۸ 
۲- اعراف /۹. 
۳-سجده/۱۱ 
۴- زمر ۴۲ 
-١‏ نحل/۳۲. 
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نیک کفران نمىشوند و در آيه دوم چنین دانسته كه إيمان و كارهاى نيك 
اقتن, سودمند است. و a‏ میگوید تیاب ۳ 


كَانَ ۳ تکلیف) را بر آسمانها و زسین 
و کوهها عرضه كرديم. پس, از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدئد, 
و(لی) انسان آن را برداشت. راستی او ستمگری نادان بود]" و يافتهام كه از زش- 
هاى ببامبرانش برده برداشته و كفته: «وتغضى مر به ْری»[و (این گونه) آدم 
به بروردكار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت]" و چون نوح كذ 
أفلى» [بسرم از كسان من است]' او را دروغگو خوانده و گفته: 
أفليك» [او در حقيقت از كسان تو نيست]* و ابراهيم را جنين وصف کرده كه باری 
ستاره را برستيده و بادى ماه زا و بارى 9 خورشید دا 57 خر يوسف گفته: 




















وا بای فا وش مک مرکا و 
موسی را سرزنش کرده و در آن جا که كفته: راب آرنیآ قال آن ترانی» 
[پروردگارا! خود را به من بنمای تا ب, م. فرمود: هرگز مرا نخواهی دید" و 
جبرئیل و میکائیل را سوی داود فرستاده و آن دو از ديوار نماز خانه او بالا رفتهاند 
و تا به بایان قصّه؛ و يونس را چون خشمگین و كناهكار رو گردان شده در شکم 
ماهى حبس كرده و این كونه خطاها و اشتباه‌های پیامبران خود را شكار رده 
است. اما اسم كسانى را كه آفريدكانش را فريفتهاند و در فتنه انداخته‌اند و گمراه 
شده‌اند و گمراه کرده‌اند. پنهان کرده و از آنان به کنایه نام برده و گفته: «و 7 





















۷- اعراف/۱۲۳. 





خوة را می‌گد ایا می گی یکاش با يار رای زک فج ای وای كاين 
فلائى را دوست (خود) نگرفته بودم, و او (بود که) مرا به كمراهى كشانيد پس از 
آنکه قرآن به من رسيده بود]'. اين ستمگر کیست که اسمش را ذکر نکرده. آن چنان 
که اسم پیامبران را ذکر کرده است؟ 

و یافتهام که می‌گوید: «رجَاء رک والنلکه صَفًا صفا» [و (فرسان) 
بروردكارت و فد شته(ها) صف در صف آیند]" و «ضل یرون الا أن تأیه 





بيايد]" و «وَلَق جوا قُراتى» [تنها به سوى ما آمدهید]" يك بار نزدشان مىرود 
و بار دیگر آنان نزد او می‌روند. و يافتدام چنین خبر می‌دهد كه شاهدى از سوى او 
بر پیامبرش - که سلام و درود خدا بر ايشان باد تلاوت مىكند و كوبى کسی که 
آن را تلاوت كرده است. روزكارى از عار واش زا به بت‌پرستی 
بافتدام كه مىكويد: «ثُم لا اّیم» [سيس در همان روز است که از 
نعمت (روى زمين) برسيده خواهيد شد]”, اين نعمت چیست که بندكانش را از آن 
بازخواست مىكند؟ و يافتدام كه می‌گوی 1 
خدا برای شما بهتر است]" اين (مگر خدا بقيه دارد؟) و يافتدام كه 
می‌گوید: «يَا ری على ما قرطت فی جنب ال [دریغا بر آن جه در حضور خدا 
كوتاهى ورزيدم ]و «فایتتا تور َنَم وجه اللّو» [يس به هر سو رو كنيد آن جا 
روى (به) خداست]"و «كُل شم قالک إلا وَْههُ» [جز ذات او همه جيز نابود 

















اله 
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a‏ حت 





فصلاى 





راست كدامند]' و «َآصْحَابُ الال ما اب الشمال» [و ياران چب كداضد 


یاران چپ]" معنای جنب و وجه و راست و چپ چیست؟ در اين جا امر به سختى: 
مبهم و پیچیده اوا که یکا فار ن على ترش ب اشتوی» ا 
رحمان كه ب 






5 ا‎ [e SE 
هو ربعم » [هيج گفتگوی محرمانه‌ای ميان سه تن نيست, مگر این كه او جهارمين‎ 
آنهاست]' و افته‌ام كه می‌گوید: «وٍن خفتم ألا تضب‌طوا فى اليَنَامَى قانکخوا ما‎ 
طاب کُم من اشَْاء» [و اگر در اجرای عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد. هر جه‎ 
از زنان (دیگر) که شما را پسند فتاده زنی گیرید] ". حال آن که دادگری در مورد‎ 

يتيمان به ازدواج با زنان نمی‌ماند و همگی یتیم نیستند, پس معنای آن 
چیست؟ و يافتهام كه می‌گوید: وما لا وكين کار انشتهم يَظلِمُونَ» [و بر ما 
ستم نکردند. لیکن بر خودشان نتم می‌کردند] ۱ , چگونه به خدا ستم می‌شود و أن 
ستمگران کیستند؟ و يافتدام كه مىكويد: «قل نا عم پواحدة» [بكو: من فقط به 
شما يك اندرز می‌دهم] . يس اين واحده چیست؟ و يافتدام که می‌گوبد: «وشا 














۱- تصص/۸۵ 
۲- واقعه/۲۷. 

۳- واقعه/۴۱. 

۴ طه ۵ 

۵- ملک /۱۶ 

۶- زخرف/۸۴ 
۷- حدید/۲. 
۸-ق/۱۶ 

// مجادله‎ -4 
Fei ۰ 
.۱۶۰/ اعراق‎ -۱ 
Il 


نناک إلا رَخمة للْعَالَِينَ» [و تو را جز رحمتی برای جهانيان نفرستادیم]/ 
مخالفان اسلام را جنان دانسته كه به باطل خود سرگرم‌اند و از آن دست نمی‌کشند و 
فسادگران ديكرى را چنان دانسته كه بر سر مذهبهاى خود جدل می‌کنند و 
يكديكر را لعنت می‌گویند. پس جاى آن رحمت فراكير برای آنان كجاست تا آنان 
را در بر كيرد؟ و يافتهام كه از برترى پیامبرش بر ديكر بيامبران سخن گفته و سپس 
جندين بار بيش از آن جه ثناى او كفته. آن چنان با خوارى و كاهش مقام و 
سرزنش و نکوهش خطابش کرده که هيج يك از دیگر ن خطاب نکرده 
است, همچون آن جا كه گفته: «ل شاء الل لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدى قلا تون من" 
ن 2 خدا مىخواست قطعاً آنان را بر هدايت كرد می‌آورد. يس زتهار 











ی 
استوار نمى داشتيم. قطّماً نزديك بود 5 به سوی آنان شایل دو شوی, در آن صورت 
حتماً تو را دو ا (در) زندگی و دو برابر (پس از) مرگ (عذاب) می چشانیدیم. 
يافتى]' و «رتخْیی فى تفیک ما ال 
۶ [و از خدا يروا بدار و آن جه را که خدا 
آشکارکنندہ آ ان بود در دل خود نهان می‌کردی از مردم می‌ترسیدی با آن که خدا 
سزاوارتر بود که از او برس 5 دتا أذرى تا يفل یی وتا کم» [و نمی‌دانم با 

















هیچ چیزی را در تب الوح محفوظ) فررگذار کردا و هو شین 
فى |ام مُبين» [و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم] ؛ اگر همه جيز در 
در امام روشنگر برشمرده شده و او همان وصی پیامیر است, ينس پیامیره خود 
سزاوارتر است تا از جنين صفتی که خدا گفته دور باشد: «وما آذری مَا یل بی 


-١‏ انیاء/۱۰۷ 
۲- انعم /۱۳۵ 

۳- اسراء/ ۷۵-۷۴ 
۴- احزاب/۳۷. 
۵- احقاف/۹: 

Ail ۶ 
یس/۱۳‎ -۷ 
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اهاد 








م جم 





ونا کُم این‌ها همكى صفاتى مختلف و احوالی متناقض و امورى دشوار هستند. 
اگر رسول و كتاب. حق باشند من به خاطر شكى كه در این باه کردم هلاک مى- 
شوم و أكر آن دو باطل باشند. هيج حرجى بر من نيست. 

امیر مؤمنان عليه السلام در جوابش فرمود: ستوده و پاک است پروردگار 
فرشتگان و روح. او تبارک و تعالى. زنده و هميشكى است و بر هر کسی بدان چه 
كرده ايستاده و نگهبان است. باز هم اگر در جيزى شك کرده‌ای بكو. عرض کرد: 
آن جه كفتم مرا بس است. ای امير مؤمنان! حضرت على عليه السلام فرمود: تسو را 
تأویل آن جه پرسیدی, آگاه مىسازم و تنها به فضل خداوند است که در اين اسر 
توفيق مىيابم. بر او توكل مىكنم و به سوى او توبه می‌آورم كه توكل كنندكان 
بایست بر او توكل کنند. 

و انا كلام حق تال فى الأ جين تا [خدا روح سردم را 
هنكام مرگشان به تمامی باز مىستاند]' و اک مک السَوات» [بگو فرشته 




















مركى جانتان را می‌ستاند]" و «قنْهُ رُسُلْنَا» [فرشتكان ما جانش بستانند]" و 
«ذِینَ هم نک طَيْبِين» [همَان كسانى كه فرشتكان جانشان را در حالى كه 








ياكند می‌ستانند]" و هل هم ایک ظالمى اش [همانان كه فرشتگان 
جانشان را می‌گیرند. در حالی که بر خود ستمكار بوده‌اند]" او تبارک و تصالی» 
بزرگ تر و والاتر از آن است که خود؛ اين آمر را بر عهده گیرده حال آن كه فصل 
فرستادگان و فرشتگان او. فعل اوست؛ چرا که ايشان به فرمان او عمل می‌کنند. بس 
خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - از ميان فرشستكان. فرستادگان و 
واسطه‌هایی را ميان خود و آفریدگانش برگزید و ن همان کسانی هستند که 
خداوند درباره آنان فرمود: «للّ یَطفی من الْمَلَائِكَةَ رسلا من اشاس» [خدا از 
ميان فرشتگان رسولائی برمی‌گزیند و نيز از ميان مردم]" اين گونه هر که اهل 
فرمانبری باشد. روحش را فرشتگان رحمت می‌ستانند و هر كه اهل نافرمانی باشد, 





۱-زمر/۴۲. 
۲-سجده/۱۱ 
۳ اتعام /۶۱ 
۴- تحل/۳۲. 
۵- نحل /۲۸. 
ع- حج/۷۵ 


ستاندن روحش را فرشتكان عذاب بر عهده می‌گیرند. از اين رو فرشته مرگ. 
بارانی از فرشتگان رحمت و عذاب دارد كه فرمان او را به انجام می‌رسانند و فصل 
آنان فعل اوست. پس هر آن جه ایشا انجام دهند, به او نسبت داده می‌شود و به 
این ترتیب فعل آنان. فعل فرشته مرگ است و فعل فرشته مرگ, فعل خداوند است؛ 
چرا که او عز و جل, به دست هر كس که خود می‌خواهد. جان ها را سی‌میراند و 
عطا می‌کند و دریغ می‌دارد و به دست هركس که خود می‌خواهد. باداش می‌دهد و 
فعل امانت داران او, فمل اوست؛ همان گونه که 
أن ياء الله [و تا خدا نخواهد (شما) نخواهید 
خواست] و اما کلام حق تعالی: «فمَن ب کفرانٌ 











من اللحات وهو مُوْمِنَ فلا كران 
[پس هر که كارهاى شايسته اجام دهد و مین (هم! اشد برای تلاش او 
ناسپاسی نخواهد بود]" و فوا 
به يقين من آمرزنده کسی هستم که تويه كند و أيمان باورد و کار شایسته تمايد و په 
راه راست راهسپر شود]", تمامی این‌ها بدون هدایت شدن. نیازی را برآورده نسی- 
سازد و این گونه نیست که هر كس نام یمان بر خود داشته باشد. سزاوار آن با 
كه از مهلکه‌های گمراهان نجات یابد. اگر جنين بود بهودیان با اعتراف خود به 
توحید و اقرار به وجود خداوند. نجات می‌یافتند و دیگر کسانی كه به یگانگی 
خداوند اقرار می‌کنند نیز, از ابليس گرفته تا پسروان او در کفرورزی, همه نجات 
می‌بافتند. حال آن كه خداوند اين امر را با کلام خويش روشن کرده است: «الَذینٌ 
آمو ولم لب انم بظلم آرئیک هم الان وتقم مدن کسانی که ايسان 
آررده و ایمان خود را به رک نيالودهاند آنان راست ایمنی و ایشان راه‌یافتگانند]" 

افوامهم وم تین قُلُوبّهُمْ» [آنان که با زبان خود گفتند: اسان 
آوردیم و حال آن که دلهایشان ایمان نیاورده بود]* و ایسان را حالات و منازلی 
است که شرح آن‌ها به درازا می‌کشد و از آن جمله این كه ایسان كاه بر دو وجه 















۱-انسان/۳۰. 
۲-البیاء/۹۴. 
A/a +‏ 
؟- انعام/ ۸۲ 
۵- مائده/۴۱. 




















است: ايمان با دل و ايمان با زيان؛ همجون ایمانی که منافقان در روزگار رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم داشتند. وقتى حضرت صلی الله عليه و آله و سلم با 
شمشیر. آنان را در هم شكست و ترس در دلشان افتاد, با زبانهايشان ايسان 
آوردند. حال آن كه با دلهايشان ايمان نياورده بودند. ايمان با دل. تسليم پروردگار 
شدن است و هر که امور را به صاحبش تسليم کند. در برابر او تكبّر نورزيده است؛ 
آن چنان كه ابلیس در سجده به آدم بزرگی فروخت 
فرمانبری از بيامبران تكر بيشه کردند و این گونه توحید سودی به آنان نرساند؛ هم 
جنان كه آن سجده طولانی برای ابلیس سودمند نیفتاد. همو که در یک سجده, چهار 
هزار سال به خاک افتاده بود و از اين سجده جز گنجینه‌های دنيا و تأخير در انجام 
وظیفه را اراده نكرده است. از اين رو تنها با هداي به راه نجات و طریق حق 
است كه نماز و صدقه سود می‌رساند. خداوند با تبيسين و روشنگری آیات و 
فرستادن رسولان خود راه هر عذری را بر بندگانش بسته است تا يس از 
فرستادكان. مردم هيج حجتی بر خداوند نداشته باشند و زمين او عر و جل از کسی 
كه دانای نیاز بندگان است؛و رهنمای ره نجات است. تهى نمی‌شود و ایشان 
شمارشان بسی اندک است. خداوند اين امر را درباره امّت‌های پیامبران بیان کرده و 
آنان را متالی از برای پسینیان قرار داده است, همچون كلامش درباره قوم نوح 
عليه السلام كه فرمودة دنا آمَنَ مع ال ِسل» [و با او جز (عده) اندكي ايسان 
نیاورده بودند]' و یا درباره کسانی كه آذ انَت موسى عليه السلام ايمان آوردند, 
1 يَعْدِلُونَ» [و از ميان قوم موسی 
و به حق داوری می‌نمایند]" و با 
يون عیسی عليه السلام آن كاه که او به بنى اسرائيل فرسود: «صَن 
أنصّارى ی الله قال الْحَرا ن آنصار لآ الم واش هد بآئا مُسْلِمُونَ» 

[یاران من در راه خدا جه کسانند؟ حواريون كفتند: ما یاران (دين) خداييم, به خدا 
أيمان آورد‌يم و كواه پاش كه ما تسليم (او) هستیم] يعنى بر اين که آنان تسليم 
برترى اهل فضل هستند و در برابر فرمان پروردگارشان تكبر نمی‌ورزند و در ميان 


بيشتر اندها در برابر 























۱- هود. ۲۰ 
۲- اعراف/۱۵۹ 
۳- آل عمران/۵۲ 


آنان تنها حواريون پاسخ او را دادند. خداوند برای علم. اهلى قرار داد و بر بندگان. 
فرمانبرداری از ابشان را واجب كرد و فرمود: «أطِيمُوأ الله َأطيعوأ سول ١‏ وآویی 
الأمر مِنَكُمْ» [خدا را اطاعت كنيد و پیامبر و اولیای آمر خود را (نيز) اطاعت 
و «دكوا ره ی الرُول وی أولى الأثر مهم عله اذ 















اگر آن را به ييامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند. قطماً ن کسانی‌اند كه 
(می‌توانند درست و نادرست) آن را دريابند]' و الله ولوا مع الصَّادقِينَ» 
[از خدا بروا كنيد و با راستان باشيد]' و «وما یلم یل وش 





اللم» [تأويلش را جز خدا و ريشهداران در دانش کسی نمی‌داند]" و «وآثوا اليو 
من أَبُوابهَا» [و به خاندها از در (ورودى) آنها درآیید]" . و منظور از خانههاء خانه- 
هاى علم است كه نزد پیامبران به امانت است و درهاى اين خانه‌ها اوصيا هستند - 
كه سلام و درود خدا بر ایشان باد. پس هر عمل یکی كه بر دستى به جز دست 
اهل بركزيده و بر اساسی جز بيمانها و حدود و قانونها و سنتها و نشائدهاى 
دين ايشان جارى شود مردود است و يذيرفته نمی‌شود و اهل جنين عملی, كرجه 
مشمول صفت ايمان باشند. در جايكاء كفر هستن؛ مكر نشنيدماى كه خداوند متا 
م کرو للم وله ولا ون 

1 وَهُمْ کارفون» [و هيج جيز مانع پذیرفته شدن 
جز این كه به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند؛ و جز با (حال) 
کسالت نماز به جا نمی آورند و جز با كراهت انفاق نمی‌کنند]" و مردند در حالی که 
دند. يس هر که از اهل ایمان سوی راه نجات. هدايت نيابد. ایمان او به 
خداوند تبارک و تعالی همراه با پایمال كردن حق اولیای خداء هيج بهره‌ای به او 
نمی‌رساند و عملش به هیچ می‌انجامد و در آخرت از جمله زیانکاران خواهد بود. 
همچنین خداوند سیحان فرمود: «فلم يك یه هم را بَأسَنَا» [و (لی) 













۱-ناء/۵۹ 
۷- نساء/۸۳ 
۳- توه/۱۱۹. 
؟- آل عمران/۷. 
۵- بقره/۱۸۹ 
۶- توبه/۸۵۲ 
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لهي 
بايا 








هنگامی كه عذاب ما را مشاهده کردند. دیگر ايمانشان برای آنها سودى نداد]' و 

أبن دست آيه در کتاب خداوند عر و جل بسیار است و هدايت همان ولایت لسثه 
چنان جه خداوند ‏ عر و جل فرمود: رل له ورسُوله والذينَ منوا 
ن» [و هركس خدا و پیامبر او و کسانی را که ایمان آورده‌اند, 
ول خود بداند (پیروز است. چرا که) حزب خدا همان پیروزمندانند]" و کسانی که 
در این جایگاه ایمان آورد‌اند. همان کسانی هستند كه از جانب حجت‌ها و اوصیا 
- که سلام و درود خدا بر ايشان باد - و در هر عصری بر آفریدگان گمارده شده‌اند 
و نيز جنين نیست که هر كس از آهل قبله به شهادتین اقرار کند. مؤمن اسست؛ جسرا 
که منافقان گواهی دادند هيج خدایی جز خدای یگانه نیست و محمّد صلی الله عليه 
و آله و سلم رسول خداست, اما رأی پیامبر صلی لله عليه و آله و سلم را درباره 
سپردن دين خدا و تصمیم‌ها و برهان‌های پیامبری خود به وصی‌اش - که سلام و 
درود خدا بر او باد - کنار گذاشتند و ناخشنودی خود را از او در دل پنهان کردند 
و چون برایشان موقعیتی دست داد. آن جه را حضرت صلی الله عليه و آله و سلم 
استوار كرده بود. شکستند؛ همان جيزى که خداوند برای پیامبرش صلى الله عليه و 








حزب الله هم الا 











آله و سلم آشكار کرد و فرمود: «ثلا ورک لآ 4 کوک فيا شَجْرَ 
م م لا جوأ فى آنشیهم حرجا نا یلوا تسْلِيمًا» [ولى جنين نیست, 





به بروردكارت قسم که ایمان نمىآورند. مگر آن كه تو را در مورد آن جه ميان آنان 
مايه اختلاف است داور گرداننده سپ سپس از حکمی که کرده‌ای در دلهایشان احساسٍ 
ناراحتی (و ترديد) نکنند وكاملاً سر تسليم فرود آورند]" و «وتا محم إل نشول 
یه سل أقإن مات أو فيل انلثم على أعقابكم» [مختد جر 

فرستاده‌ای که بيش از او (هم) ييامبرانى (آمده و) گذشتند. نیست. آيا اگر أو بمیرد 
یا كشته شود از عقيده خود برمی‌گردی؟]" و نيز طَبّق» اکه قطعاً 
از حالى به حالى برخواهيد نشست] يعنى در خيانت به اوصيا پس از پیامبران»راه 

















؟- آل عمران/176 
۵- انشتان/۱3. 


اّت‌های بيش از خود را می‌پیمایند و اين. در كتاب خداوند عز و جل بسيار است. 
از همین رو خبرى كه از عاقبت كار و تباهى آنان به پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم رسید. آن حضرت را - كه سلام و درود خدا بر او باد - اندوهكين کرد. آن 
كاه خداوند عزّ و جل به ايشان وحى فرمود: «فتَذقبا فشک عَلَيْهمْ حَسّرات» 
[پس مبادا به سبب حسرتها(ى گوناگون) بر آنان جانت (از کف) برود]" و «فلاً 
تس على ام الافرین» [بس بر كروه كافران اندوه مخور]'. و اقا درساره اين 
کلام حق تعالی: «وامتًل من را من یک من رل [و از رسولان ما كه پیش 
از تو گسیل داشتيم جویا شو]" باید گفت: اين از جمله برهانهابى است که خداوند 
به بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم عطا فرمود و با ایشان, حجّت را بر دیگر 
آفریدگان خود تمام کرد چرا که خداوند. پیامبران را با ايشان به پایان رسانید و 
ایشان را نزد تمامی امّت‌ها و دیگر ملّت‌ها رسول خود قرار داد و از این رو ایشان 
را با فراز شدن به آسمان, هنكام معراج یگانه داشت و در آن روز پیامبران را گرد 
آورد و پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم تصميمها و نشانه‌ها و برهان‌های 
خداوند را که آنان در رسالت خود آورده بودند. از ایشان آموخت و آن‌ها همكى بر 
برتری بيامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم و برتری اوصیا و حجّت‌های آن 
حضرت صلی اله عليه و آله و سلم در زمین يس از ایشان اقرار كردند و به برتترى 
شیعیان وصی ايشان - که سلام و درود خدا بر او باد - همان مردان و زنان مؤمنى 
که تسلیم برتری اهل فضل شدند و در برابر فرمانشان تكبّر نورزیدند. اعتراف کردند 
و پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم نافرمانان و فرمانبران را در ميان اقت‌های 
آنان و ديكر گذشتگان و درگذشتگان و پیشینیان و يسينيان شناخت. اما لفزش‌های 
بيامبران عليهم السلام و آن جه خداوند در كتابش بیان فرمود و نشستن كنايه به 
جاى اسم برای كسانى كه جرمى بزرگتر از جرمهاى پیامبران مرتكب شده‌اند و 
كتاب خدا به ستمكرى آنان كواهى داده است؛ اين از بزرگ ترین دلايل حكمت 
درخشان و قدرت جيره و عزت آشكار خداوند عز و جل است. او می‌دانست که 
برهانهاى بيامبران در سینه‌های امّتهايشان. بزرگ مىنشيند و برخى از آنان 

















۱- قاطر ۸7 
۲- مانده /۶۸ 
۳- زخرف/۲۵. 
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برخى دگر را به خدایی می‌گیرند. همجون آن جه نصرانىها درباره فرزند مریم عليه 
السلام كردند. از اين رو جنين فرمود تا دلالتى باشد بر اين كه آنها از كمالى كه 
ويزه خداوند عزّ و جل است, به دور هستند؛ مگر نشنيدى خداوند در وصف عیسی 
عليه السلام در آن جا كه درباره أو و مادرش عليها السلام سخن می‌گفت» فرمود: 
«كَانَا يَأكُلآن الطَّعامَ» [هر دو غذا مىخوردند]'. يعنى هر که غذا بخورد. زايده 
(مدفوع) دارد و هر که زايده داشته باشد. از آن جه نصرانیون درباره فرزند مریم 
عليه السلام ادعا می‌کند. به دور است. خداوند عز و جل نام پیامبران را" از روی 
فخر فروشى و ت » بلكه جنين كرد تا اهل بصيرت بدانند بنهان 
داشتن نام منافقانی که گناهان بزرگ مرتکب می‌شونده در قرآن از فصل خداوند 
متعال نيست, بلکه این کار از سوی تغييردهندكان و تبدیل کنندگانی است که قرآن 
را جزء‌جزء کردند و دنیا را به جای دين برگزیدند. 

خداون ند مال د در مان و تفیر دهندگان فرمود 













بدان بهای ا به دست آرند]" و وق 
بر از ميان آنان گروهی هستند که زبان خود را به (خواندن) 
ن ما لا يرْضَى من القول» [و چون 
شبانگاه به جارهانديشى می‌بردازند و سخنانی می‌گویند که وی (بدان) خشنود 
نيست]”. يعنى آن جه كه يس از وفات رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
پایه‌های باطل خود را بر آن بنا کردند؛ همچون کاری که بهودیان و نصرانی‌ها بس 
از در گذشتن موسی عليه السلام و عیسی عليه السلام کردند و تورات و انجیل را 
تغییر دادند و کلمات را از جای خود تحریف کردند. حق تعالی فرمود: «ُریُون أن 





کتاب (تحریف شده‌ای ) می‌پیجانند]" و « 





۲- در اصل اين جنين است؛ «لم یکن» ولی به نظر می‌رسد که نادرست باشد. چرا که 
خداوند - که یادش با شکوه و يلند مرتيه ياد - به تام‌هاي بیمر تصريح کرد و هی مان 
لماو داق رب ما بلحم و : هلم لم يكن» چرا پنهان نداث 














سل خرن VA.‏ 
ف نساء/ ۱۰۸ 





بطفووآ تور الم افواههم وای الله إل أن يتم تُورة» [مى خواهند نور خدا رابا 
سخنان خويش خاموش کنند. ولى خداوند نمی‌گذارد تا نور خود را کاسل كند]', 
يعنى برای آن که أمر را بر مردم مبهم کنند. در كتاب خدا جيزى را ثبت كردند که 
كلام خدا نبود. بس خداوند نيز دلهايشان را كور كرد تا انان ان جه را كه در كتاب 
او بر امورى دلالت دارد که آنان در آن بدعت می‌گذارند و آن را تحريف می‌کنند, 
رها كنند و از دروغگویی و دغل كارى و پنهان كارى آنان در آن جه خود از كتاب 
أو می‌دانند, پرده برداشت. 

از اين رو به آنان فرمود: «لم تون لح بالباطل» [جرا حق را به باطسل 
درمی آسزید؟]! و درباره آنان مثالى زد و فرمود: «قامًا ار یب جُمَاء واا فا 
اسف فى الأررض» [امَا کف بیرون افتاده از ميان می‌رود. ولی آن چه 
به مردم سود می‌رساند در زمين (باقی) مىماند]'. كف در اين جا همان كلامى است 
كه ملحدان در قرآن ثبت كردند و اين كلام. به هنگام برداشت, نابود و باطل و 
تنزيسل راستین است که 
بطلان,نه از پیش و نه از يس به آن راه نمى ياب وولها آن را می‌پذیرند و زین 
نیز در این جا همان محل و جایگاه علم است. پس بسته به امر فراگیر تقيّه. آشکار 
كردن نام‌های تبدیل کنندگان روا نیست. همان گونه که افزودن بر آيات درباره آن 
جه آنان از جانب خود در کتاب خدا ثبت کردند نيز روا نيست؛ چرا که اين کاره 
سیب نیرومند شدن دلایل اهل تعطیل و کفر پیشگان و ملّت‌های منحرف از قبله ما 
می‌شود و به باطل شدن اين علم آشکار می‌انجامد. علمی که موافق و مخالف به آن 
كردن نهادءائد؛ چرا که برای آنان سودمند می‌افتد و خشنودی آنان را فراهم مسی- 
آورد و از این رو آن را می‌پذیرند. از سوی دیگر ین جر گویی بدان خاطر است 
که جه در گذشته و جه در حال. تعداد اهل باطل بیشتر از اهل حق بوده و نيز بدان 
سیب است که بر اساس آن جه خداوند به پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود, شکیبایی بر واليان امر واجب شده است, «قاصبر كما صَبرَ ووا ازم من 




















متلاشی می‌شود. اما آن جه كه مردم را سود می‌رساند. 


-١‏ توبه/۳۲. 
۲- آل عمران/۷۱ 
۳- رعد/۱۷ 
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الرِسْل» [يس همان كونه كه ببامبران نستوه صبر كردند. صبر کن] حق تعالى این 
بأ رار دوستاران و فنا ان خود نيز واجب كرد و فرمودد قد کان 
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انناو أن لي كه وتو ای ااي ا 


سوا Ka‏ و «هل 
خض یات ربك» [آيا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان ن ایند با 
بروردكارت بيايد يا پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارت بيايد]”؛ این همه بر حق است 
و آمدن خداوند عر و جل همجون آمدن آفريدكانش نيست كه او پروردگار همه 
جيز است. افزون بر اين. در كتاب خداوند عر و جل آیاتی هست كه تأويل آنها 
متفاوت از صورت تنزيل آن‌هاست و با گفتار و كردار آدمى همانند نيست. اكنون تو 
را از مثال‌هایی در اين باره آگاه می‌سازم و إن شاء الله تعالی تو را کفایت می‌کند. 
یکی حکایت خداوند عز و جل از سخن ابراهیم عليه السلام است در آن جا که 
فرمود: «إنی ذاهِب إلى ری سََهدِينَ» [من به سوی پروردگارم رهسپارم؛ زودا که 
مرا راه نماید] ؛ معنای رفتن او به سوى پروردگارش, همانا روی آوردن به سوی او 
در پرستش و كوشش است. حال دیدی که تأويل اين سخن متضاوت از تنزيسل آن 
است؟! و نيز حق تعالی فرمود: «وآنزل کم من لام اج» [و برای شما 
از دامها هشت قسم يديد آورد]” موق مَعَهُمٌ الاب وا رم اس 
بالط نزن الخدین فی باس شدید» [و با آنها كتاب و ترازو را فرود آوردیم تا 








-١‏ احقاف/۳۵. 
۲- احزاب/۲۱. 
۲ فجر/۲۲ 
؟- انعم /۹۳ 
۵- انعم /۱۵۸ 
۶- صافات/٩۹‏ 
۷- زم ۶1 


مردم به أنصاف برخيزند و آهن را كه در آن خطرى سخت است]؛ که منظور از 
نازل كردن آن هاء آفريدن آن‌هاست و همجنين فرمود: «قُلْ إن كان لِلرَحْمَن ود 
اتا رل لابدین» [بگو اگر برای (خداى) رحمان فرزندی بود. خود من نخسستين 
برستندكان بودم] يعنى جاحدين و انكار کنندگان. پس تأويل این سخن, باطنى 
متضاد با ظاهرش دارد. 

حق تعالی در کلام خود: «قل 
أو نی بض آیّات زیک» بيامبر ما صلی لَه عليه و آله و سلم را خطاب كرد و 
و مشركان منتظرند تا فرشتگان نزد: و آنها ايشان را به 
چشم پپینند. «أ أن اتی بض آيَات رټک» که منظور از پروردگارت. 
أمر بروردكارت می‌باشد و نشانه‌ها همان عذاب در سراى دنياست؛ همان گونه که 












خداوند امّت‌های بيشين و مردم قرنهاى گذشته را عذاب كرد. همجنين فرمود: 
اوم يرأ أن أتی الازض نَنقْصّهَا من أطرآفِها» [آيا نديدءاند که ما (همواره) 
می‌آییم و از اطراف این زمين مىكاهيم]'. یعنی مردمان قرن‌هایی كه ایشان 7 هلاک 
کرد؛ اما این هلاک كردن را آمدن نامید. همچنین فرمو: 
[خدا آنان را بکشد چگونه (از حق) بازرد می‌شون 








نکشتید. ا تمعن آنان) افکندی تو نیفکندی, 
بلكه خدا افکند] این گونه فعل بيامبر صلی لله عليه و آله و سلم را فصل خود 
ناميد. حال ديدى كه تأويل این سخنان متفاوت از تنزيل آن‌هاست؟ همجنين فرمود: 
۲ رهم كَافرُونَ» [بلكه آنها به لقاى پروردگارشان (و حضور او) 





۱- حدید/۲۵. 
۲- زخرف/۸۱ 
الال رعد/۴۱. 
۴- توبه/۳۰. 
۵- عبس /۱۷. 
ع- اتفال//31 
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ان ریت را دار ناد هنن فرموه «امذین قن لم لش 
َبّهم» [همان کسانی که مىدائند با پروردگار خود دیدار خواهند كرد]'. يعنى يقبن 
دارند که برانگیخته می‌شوند؛ همچون آن جا که فرسود: «آلا ین ریک نم 
» [مگر آنان گمان نمی‌دارند که برانگیخته خواهند شد (در) 
روزی بزرگ]» یعنی آيا يقين ندارند كه برانگیخته می‌شوند؟ ديدار. نزد مؤمن 
ن است و نزد کافر, با چشم دیدن و نگریستن است. همجنين گاهی منظور 
است. همچون آن جا که خداوند متعال فرمود: هی شون 
هم مُواتعوقا» [و گناهکاران آتش (دوزخ) را می‌بینند و درمی‌یابند که 
در آن خواهند افتاد]'. 

و اما كلام حق تعالى درباره منافقان: تون له اون [و به خدا 
گمانهایی (نابجا) می‌بردید]" ظن, در این جا به معناى يقين نیست, بلکه به معضای 
شک است. بس لفظ در ظاهر یکی است. اتا در باطن, دو معناى مخالف دارد. 
همچنین فرمود: «الرحْمنَ عَلَى رش استوّی» [خدای رحمان که بر عرش استیلا 
يافته است]؟ یعنی تدبيرش قرار گرفت 8 فرمانش فراز نشست. همچنین فرسود: 


مُبْعُونُونَ © لتم 














وگ أبن ا كه زو مركجا بايد ارب 
شماست)" و «ما کون من تج ناه لا ع اه [هيج كتتكوى محرمانه‌ای 
ميان سه تن نیست. مگر اينكه او چهارمین آنهاست] , که منظور از آن. چیرگسی 
امنای او بر تمامی ETE‏ در وجود آنان نهاده است و اين 
گونه فعل آنان, فعل اوست. يس سخن مرا فهم كن؛ چرا که من برای تو بر شرح 
مىافزايم تا سینه‌ات فراخ شود و اگر کس دیگری نيز پس از امروز همانند تو در 











این امور شک كرد و از سركشىها و فتنه سازىها سؤال كرد و برسید که جكونه 
اهل علم از ترس اهل جور و ستم ناكزير شده‌اند كتاب خدا را با نهان سازى و پرده 
پوشی تأویل کنن. اما برای پرسش‌های خود هيج پاسخگویی تات سينه او نيز 
همچون سینه تو فراخ گردد. بدان که به زودی زمانه‌ای بر مردم يديد می‌آید که در 
آن, حقيقت, بنهان و باطل, آشکار و نمایان شود و دشمنان مردم؛ والیان ایشان 
شوند و وعده حق, نزدیک و کفرورزی, افزون و تباهى هویدا گردد. در آن هنگام 
مومنان به بلا دچار شوند و سخت به لرزه افتند و کافران, ایشان را بدکار تام گذارند 
و آن كاه مؤمن تلاش می‌کند تا آبروی خويش را از گزند نزدیکان خود حفظ 
کند. چون اين بگذرد. خداوند برای دوستانش گشایش حاصل می‌کند و صاحب امر 
را بر دشمنان خود پدیدار می‌سازد. 

و اقا کلام خداوند متعال: «و 





شاه مُنْهُ» [و شاهدی از (خویشان) او پیرو 
آن است]', او حجّت خداوند است كه بر آفریدگان خود برپایش می‌دارد و به آنان 
می‌فهماند که هيج كس سزاوار جایگاه پیامبر اکترم صلی الله عليه و آله و سلم 
نیست» جز کسی که مقام او را دارد و هیچ كس به دنبال او گواه نیست. جز کسی که 
در پاکی منزلتى همچون او دارد. تا کسی که پلیدی كفر در لحظه‌ای او را آلوده 
است. مجال نيابد مقام رسول خدا صلی اله علية و آله و سلم را به خود نسبت دهد 
و نيز بر آنان كه جنين کسی را در گناه و ستم یاری کردند. راه عذر و بهانه تنگ 
شود؛ چرا که خداوند با سخن خود به ابراهیم عليه السلام. آلودگان به کضر را از 
عهده داری آن جه که او بر پیامبران و اوليا خود واگذار كرده, به دور داشست: « 
یال عهدی الظَالِِينَ» [بيمان من به بیدادگران نمی‌رسد] » يعنى مشرکین؛ زيرا حسق 
تعالی در کلام خود ستم را شرك ناميد و فرمود: «نٌالشرک للم عظیم» [به 
راستی شرك ستمی بزرگ است]". بس چون ابراهيم عليه السلام دانست که پیسان 
خداوند تبارک و تعالی در امر امامت به بت پرستان نمی‌رسد عرض كرد: «وّ 
اجنين و ین أن ند الأصنام» [و سرا و فرزندانم را از پرستیدن بان دور دار]؟ 


۱- هود/۱۷. 
۲-بقره/۱۲۴ 
۳- لقمان/۱۳. 
؟- ابراهیم/۱۳۵ 




















بدان كه هر كس منافقان را بر راستكويان و كافران را بر نيكان برترى دهد. كناهى 
بزرگ مرتكب شده است؛ چرا كه حق تعالى در كتابش فرق ميان اهل حق و باطل 
و پاک و يليد و مؤمن و کافر را آشکار كرده و از اين روست که در نبود پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم هيج كس در جای او نمی‌نشیند. جز کسی که در راستی 
و دادگری و پاکی و نیکی در جاى او نشسته باشد. 

و انا اتنتی كه از آن ياد كردى: آن امّائتی است که نبایست و روا يست كه 
جز در پیامبران و اوصیای ایشان - که سلام و درود خدا بر ايشان باد - باشد؛ چرا 
که خداوند تبارک و تعالی آنان را امنای خود بر آفریدگانش و حجت‌های خود در 
زمینش قرار داده است. يس به هنكام غیبت موسی عليه السلام, جایگاه او در ميان 
توده مردم. به سامری و کافرانی كه با او گرد آمدند و او را در پرستش گوساله 
یاری دادند. نرسید. 

از اين رو پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس سنت حقی را 
در پیش گیرد. پاداش آن سنت و پاداش کسانی كه بدان عمل می‌کنشد. تا به روز 
قيامت از برای اوست و هر کس سنت:باطلی را در پیش كيرد سنگینی بار آن ست 
و سنگینی بار کسانی که بدان عمل می‌کنند. تا به روز قيامت بر دوش اوست. برای 
أت سغن بام و میا موس 














ی تیم که هر س کسی را جز به 
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كشته باشد]'. زنده كردن در این جا تأويلى دارد كه باطنش متفاوت از ظاهرش 
است و آن تأويل عبارت است از کسی كه ديكرى را هدايت كند؛ جرا که هدايت 
همان زندكى ايدى است و هر كه را خداوند زنده بنامد. او تا به ابد نخواهد سرد. 
بلکه تها خداوند او را از سرای سختی به سرای راحتی و نعمت منتقل می‌کند. 

و اما صفت خداوند خالق - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - که یک بار 
در خطاب مفرد و يار دیگر در خطاب جمع آمده است؛ خداوند تبارک و تعالى با 





۱-مائده/۳۲. 


وصفى كه در یگانگی و یکتایی برای خود كرده است. همان نور ازلى قديم است که 
هيج جيز همانندش نيست و دگرگون نمی‌شود و بر آن جه كه خود می‌خواهد و بر 
می‌گزیند. حکم می‌دهد و هيج بيكيرى از برای حکمش و هيج جلوگیری از برای 
قضايش وجود ندارد؛ و نه آن جه كه آفریده بر قرماتروایی و شکوهمندی‌اش افزوده 
و نه أن جه كه نیافریده. چیزی از أن کاسته است. بلکه او با آفرینش خود خواسته 
تا قدرتش را نمایان سازد و سلطنتش را بديد آورد و برهان‌های حکستش را 
آشکار کند. يس هر جه خواست به هرگونه‌ای خوا 
چیزها را بر عهده برگزیدگان خود در ميان امنایش گذاشت؛ و این گونه فعل آنها 
فعل او و فرمان آن‌ها فرمان او شد. همان گونه كه فرمود: «شن يُطِع الول 
اطع اللّه» [هر كس از پیامبر فرمان برد. در حقيقت. خدا را فرسان برده]'. حق 
تعالی آسمان و زمين را ظرفی قرار داد تا هر که را خود از آفریدگانش می‌خواهد 
در بر كيرند و این گونه بد سرشت از پاک سرشت با علم بیشین او از اين دو گروه 
جدا شوند و این جدایی مثالی برای اولیای و امنای او شود. حسق تصالی برتری 
منزلت اولیای خود را به آفریدگان شناسناند و فرصانبرداری از ايشان را همچسون 
فرمانبری از خود بر آنان واجب کرد و در اين امر حجّت را چنین بر آنان تمام کرد 
که از آنان با سخنی دال بر یگانگی و يكتابى خود ياد کرد و فرمود: او اولیایی دارد 
که فعل‌ها و حکم‌های خود را در جای فعل او جاری می‌سازند. ايشان همان بندگان 
ارجمند هستند كه در سخن از او پیشی نمی‌گیرند و فرمان او را به انجام می‌رسانند. 
همان کسانی كه خداوند ايشان نی کرد و توائمندی ایشان 
را بر علم غيب به آفريدكان شناساند و فرمود: «عالم | يُظهر على 
دا 1 من ری من رسُول» [داناى نهان است و کسی را بر غيب خود آگاه 
نمی‌کند. جز پیامبری را که از او خشنود باشد] , ایشان همان نعمتی هستند که 
بندگان درباره آن بازخواست میشوند؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی با ایشان بسر 
دوستا 


آن مرد پرسید: آن حجّت ها جه کسانی هستند؟ فرمود: ایشان, رسول خدا 





انجام داد و انجام برخضی 

















ان كه پیرو راه ایشان بودند. نعمت بخشید. 


۱-نساء/۸۰ 
۲- جن/۲۶ 
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صلی لله عليه و آله و سلم و جاى نشینان او از برگزیدگان خداوند هستند. كسانى 
که خداوندآان را با خود و رسولش پیند داد و همچتن که فرسابرداری از خسود 
را بر بندگان واجب كرد. قرمنبری از ايشان را نيز بر آنان واجب ساخت و ایشسان 
همان والیان امر هستند که خداوند درباره آنان فرمود: «أَطِيعُوأ الله أطیعوا الرسُول 
رأولی الأثر منگم» [خدا را طاعت كنيد و ببامبر و اولیای امر خود را (نيز) اطاعت 
الول رای اوی الاشر مهم آغلته الذين يَسْتَنبطُونَ 

ِنْهُم» [و اكر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنشد. قطعاً از ميان آنان 
كسانىاند كه (می‌توانند درست و نادرست) آن را دريابند)'. 





آن مرد برسيد: آن امر جيست؟ حضرت امام على عليه السلام فرمود: همان 
امری است كه فرشتگان در شبى كه هر امر استواری جدا مىشود. آن را با خود 
فرود می‌آورند. از آفرينش و روزى گرفته تا اجل و عمل و زندگی و مرگ و دانش 
غيب آسمان‌ها و زمين و معجزاتى كه تنها شايسته خداوند و برگزیدگان او و 
واسطه‌های ميان او و آفریدگانتن است. ايشان همان وجه خداوند هستند كه او عر 








و جل فرمود: «فَآيْنَمَا وم وج له [پس به هر سو رو كنيد آن جا روى إبد) 
خداست]" ايشان بقية الله هستند؛ يعنى حضرت مهدى عجَّل الله تعالى فرجه الشريف 





كه چون این تأخير به سر آيد, می‌آید و زمين را از برابرى و دادكرى پر می‌کند. 
همان كونه كه از ستم و جور بر شده بود. از نشانه‌های أو غيبت و برده نشينى به 
هنكام فراكير شدن سرکشی و فرا رسيدن انتقام است. اگر این امر که تو را از آن 
خبر دادم نها برای پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم و نه کسی ديكر بود بی 
شک, خطاب خداوند بر فعل گذشته دلالت مىكرد و نه فعل دائم و نه فعل آینده و 

ت مىفرمود: فرشتگان نازل شدند و هر امر استوارى جدا شد, و نسى- 
ائكَُّ» [در آن (شب) فرشتگان فرود آیند]" و «فیها فرق کل آشر 
۰ و4 أده آن (شب) هر (كونه) كارى (به نحوی) استوار فيصله مىيابد]” خداوندٌ 











-١‏ نساء/81. 
۷-ناء/۸۳ 
۳ بقره/۱۱۵ 
۲-قدر/۲ 
۵- دخان /۴. 


-كه يادش با شكوه و بلند مرتبه باد - بر روشنگری و اثبات حجّت افزود و 
كزيدكان و اولياى خود - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - فرمود: 
ری على اتف جب ا ن كه (مبادا) كسى 
بگوید: دريغا بر آن جه در حضور خدا کوتاهی ورزيدم!]'. تا نزديكى ایشان را به 
آفریدگان بشناساند؛ مكر نه اين است كه تو جون می‌خواهی نزديكى كسى را به 
دیگری وصف کنی؛ می‌گویی: فلان كس جنب (در کنار) فلان كس است؟ 

البته خداوند تبارک و تعالی اين رموز را که تنها او و ييامبران و حجّت‌هایش 
در زمين می‌شناسند. در کتاب خود قرار داد؛ جرا که می‌دانست تبدیل کنشدگان با 





حذف نام‌های حجت‌های او از کتابش در آن بدعت می‌گذارند و این اسر را مبهم 
می‌کنند تا امّتء آنان را در راه باطلشان یاری دهند. از اين رو حق تعالی این روز 
را در کتابش استوار ساخت و دل‌ها و دیده‌های آنان را كور کرد تا ناگزیر شوند اين 
رمزها و دیگر آيات را رها سازند؛ همان رموز و آیاتی که بر اموری دلالت‌گرند که 
آنها آن امور را تحریف می‌کنند. 

و نيز خدای عر و جل - که يادش با شکوه و بل مرتبه باد - اهل کاب 
(قرآن) و برپا دارندگان کتاب و کسانی را که به ظاهر و باطن آن آگاهی کال 
دارند. از شجره‌ای قرار دارد كه ریشه‌اش برقرار و شاخه‌اش در آسمان است و به 
هماتند این علم را در هر زسانی برای 
در بردارندگانش يديد می‌آورد. دشمنان آن شجره را نيز از شجره ملعسون قرار داد؛ 
همان کسانی كه كوشيدند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند. اما خداوند تھا 
روا دید که نور خود را کامل کند. 

اگر منافقان - که لعنت خدا بر آنان باد - می‌دانستند چگونه ناگزیر شده‌اند 
أياتى را که تاویل آن‌ها را برایت بیان کردم رها کنند. هر آينه آن‌ها را به همراه آن 
جه حذف کرده‌اند. از ميان می‌بردند. اقا حکم خداوند - که نامش با شکوه و بلشد 


مرتبه باد - بر اتمام حجّت بر بندگاتش جاری شد همان گونه که فرسود: ن 





آذن پروردگارش هميشه میوه می‌دهد؛ ي 











» [برهان رسا ویژه خداست]. دیدگان آنان را پوشانید و بر دل- 
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هايشان پرده‌هایی كشيد تا در اين امر نينديشند و اين گونه شد كه منافقان, آن را به 
ابت قدم شدند و نگون بختان از 
ور تا من ُور» [و خدا به هر كس 
نوری نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد بود] . سپس خداوئد َل 
فراخی رحمت و مهربانی‌اش در حق آفریدگان و نيز از آن جا که می‌دانست تبدیل 
کنندگان در كتابش تغيير به وجود می‌آورند. کلام خود را بر سه گونه تقسيم کرد: 
كونداى را چنان قرار داد كه دنا و نادان در مىيابند. گونه ای را چنان قرار داد که 
تنها دارندگان ذهن پالوده و احساس لطیف وتشخیص درست در می‌یابند؛ یعضی 
همان کسانی كه خود سينه ايشان را از برای اسلام گشود. و كونداى دیگر را چنان 
قرار داد كه تتها خدا و امناى او و ریشه‌داران در علم - که سلام و درود خدا پر 
یشان باد- در مىيابند. البته خداوند جنين کرد تا اهل باطل, يعنى همان كسائى که 
بر ميراث رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم جنك زده و مستولى شدند. درباره 
دانش كتاب خدا ادعاى چیزی را نکنند كه خداوند برای آنان قرار نداده است و به 
خاطر نيازى كه به دانستن علم کتاب دازند. مجبور شوند سر به آستان كسانى ديكر 
بگذارند و به سراغ کسانی بروند که خداوند. امر خويش را به آنان سپرده بود؛ اما 





آنان بزركى فروختند و از طاعت او سرباز زدند و به خداوند عزّ و جل بهتان زدند 
و از زيادى ياران و پشتیبانان خود و دشمنان خداوند و رسولش - كه سلام و درود 
خدا بر او باد - فريفته شدند و از اين رو در برابر اطاعت از خداوند, تكبر ييشه 
کردند. 

و اما آن جه كه دانا و نادا ان از ذكر برترى رسول خدا صلی لله عليه و آله و 
سلم در کتاب خدا می‌دنن. کلام حق تعالی است که فرمود: «مّن بطع الرسول تقد 
طاخ ال [ [هركس از ييامبر فرمان برد در حقيقت, خدا را فرمان برده) ]د «إن الله 
کته بصن على الى يا با آلذین وا لوا : 
فرشتگانش بر ببامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ايمان آوردهاييد! بر أو درود 
فرستيد و به فرمانش به خوبی كردن نهيد]'. که این آيه ظاهرى دارد و باطنى, 








» [خدا و 





۱- نور/۴۰ 
۲- احزاب/۵۶ 


ظاهرش آ أن جاست كه فرمود: «صلُوا علَيْه و باطنش آن جاست که فرسود: و 
مرا تسیا » يعنى تسلیم کسی شوید که او را وصی و جانشین خود قرار داد و 
بر شما برتری‌اش بخشید و تسلیم آن جه كه به او سپرد. شوید. اين از جمله آیاتی 
بود كه گفتم تأويلش را تنها دارندگان احساس لطیف و ذهن پالوده و تشخیص 
درست می‌دانند. همچنین این کلام خداوند متعال: «سَلَام عَلَى ال یاسیین» [درود بر 
بيروان الياس]'؛ جرا که خداوند. امبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم را بدين اسم 
نامید و فرمود: «يس * والفرآ أن الحكيم م نک من الم [یس(یاسین): 
سوگند به قرآن حکمت‌آموز که قطعاً تو از (جمله) پیامبرانی] ؛ زيرا مىدانست که 
آنان كلام او - یعنی درود بر خاندان محمّد صلی الله عليه و آله و سلم را - همچون 
ديكر كلامهابى كه حذف کردند. از ميان می‌برند. در همین حال رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم همواره با آنان مأنوس بود و به خود نزدیکشان می‌داشت و 
آنان را بر چپ و راست خود می‌نشاند تا اين كه خداوند عز و جل فرمان به دوری 
از آنان داد و فرمود: «جُرهم هجر جَمِيلا» [و از نان با دوری گزیدنی خوش 
د / الشمال عزین 
/ » كنا إا امم ا فلشون» (جه 
كه كفر ورزيداند. به سنوى تو شتابان. گروه كروه از راست و از 
چپ (هجوم مى آورند). آيا هر يك از آنان طمع می‌بندد كه در بهشست پر نمست 
درآورده شود؟! نه جنين است, ما آنان را از آن جه (خود) می‌دانند آفريديم]' و نيز 
ابن كلام حق تعالى عز و جل: يوم نو کل اس بامامهم» [(یاد کن) روزی را 
كه هر كروهى را با بيشوايشان فرا مىخوانيم]”, حال آن که از آنان با اسمهايشان و 
اسم‌های پدران و مادرانشان نام نبرد. 
و اما درباره اين كلام حق تعالی: 300 شم الک إلا وَجْهَهُ» [جز ذات او 
همه جبز نابود شونده است]” بايد گفت: در اين جا مراد اين است که همه چیز 





































؟- معارج/ ۳۹-۴۶ 
۵- اسراء/۷۱ 
۶- قصص /۸۸ 
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تابود میشود. به جز دين او؛ چرا که محال است 
وجه او. او عز و جل بزرگ تر و ارجمندتر و والاتر از چنین امری است و تنها 
کسی نابود می‌شود که از او نيست؛ مكر نمىبينى که فرمود: «کل من عَلَِقَا قان« 
یی وَجْهُ ربّك»[ هرجه بر (زمين) است فانی‌شونده است. و ذات باثسكوه و 
ارجمند بروردكارت باقى خواهد ماند]' و اين كونه آفريدكان خود را از وجه 
خويش جدا كرد. 

و امّا اظهار ناآگاهی تو 
یی فانکخوا ما طاب لَكُم من | 
ان (دیگر) که شما را پسند افتاد به زز 
در حق یتیمان با ازدواج با زنان همانند نیست و تمامی زنا 





نَم آلا شبطرً یی 
» [و اگر در اجرای عدالت ميان دختران 
گیرید]» دادگری 
ز یشیم نیستند. ابسن 
آیه از جمله آن سخنی است که برایت درباره حذف شدن از قران به دست منافقان 
گفتم. ميان سخنان مربوط به يتيمان و خطاب‌ها و قصّه‌های مربوط به ازدواج با 
زنان, بيش از يك سوم قرآن قراز دازد. اين آيه و همانشدهای آن از جمله آیاتی 
است که بدعت‌ها و دست‌کازیهای منافقان در آن‌ها برای اهل نظر و اندیشه آشکار 
است و خرابکاران و مردمان ملت‌های مخالف اسلام در آن‌ها جایی برای کاهش در 
قرآن یافتند. اگر می‌خواستم همه حذف‌ها و تحریف‌ها و تبدیل‌های مربوط به اين 
موضوع را برایت شرح دهم. بی شک سخن به درازا می‌کشید. در اين جا تفیّه, 
آشکار كردن فضیلت‌های دوستان و رذیلت‌های دشمنان را بر نتافته است. 

و اما کلام حق تعالی: «و ما ظَلَمُونَا رلکن كَانُوأ آنشتهم يَظلِمُونَ» [والی آنان) 
بر ما ستم نکردند. بلکه بر خویشتن ستم روا می‌داشتند] , خداوند تبارک و تعالی - 
که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - بزرگ تر و والاتر از آ, 
شود. اما او امناى خود بر آفریدگانش را قرين خود قرار داد و بزرگی منزلت ايشان 
خود نشان داد و خبر داد که ستم به ايشان ستم به اوست و فرسود: «وّا 
ظَلْمُونَاه با دشمنی کردنشان در حق اولیای ما و يارى رساندن به دشمنانشان و 
فعالیت عليه ايشان. «ولکن انوا هم ب 









يتيم بیمناکید. هر جه از 























از آن است که به او ستم 








ن» چرا که يهشت را بر خود حرام 


۱- الرحمن/ ۲۷-۲۶ 
۲- نامك 


۳ بقره/۵۷ 


و جاودانگی آتش دوزخ را بر خود واجب كردند. 

أعطکم بواحدة» [من فقط به شما يك اندرز 
می‌دهم] , خداوند تبارک و تعالی, احکام شریم‌ها و نشانه‌های واجبات را در 
زمان‌های گوناگونینازل فرمود. همان گونه که آسمانها و زمين را در شش روز 
آفرید و اگر خواسته بود آنان را در کمتر از چشم بر هم زدنسی بيافریند. هر آينه 
آفریده بود. اما او بردیاری و حوصله را مثالی از برای امنای خود و حجُتی برای 
آفریدگانش قرار داد. پس نخستین چیزی که بر آنان واجب كرد. اقرار به 
و گواهی به اين بود كه هيج خدایی جز خدای یگانه نیست. چون 
اقرار كردند. اقرار به بيامبرى پیامبرش صلی لله عليه و آله و سلم و گواهی به 
رسالت او را در بى اقرار نخست آورد. چون آنان بدين امر كردن نهادند. نماز و 
سپس روزه و سپس حج و سپس جهاد و سپس زكات و سپس صدقه و هماند آن 

















یعنی فىء را بر آنان واجب ساخت. 

منافقان اگر پس از آن جه پروردگارت بر ما واجسب ساخت, چیز 
دیگری نیز باقی مانده كه از واجبات او باشد. آن زا بزایمان بازگو تا مطمئن شويم 
چیز دیگری باقی نمانده است. آن كاه خداوند در اين باره نازل فرمود: « قل إِنْمَا 
کم بواحدة» [من فقط به شما يك اندرز مىدهم]. يعنى ولايت. و ازل فرسود: 
«إنما ویکم الله ورسوله والذين منوا الِْينَ يُقيمُوَنَ الصّلاةٌ شون 
راکفون» [ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ايمان آورد‌اند؛ همان 
کسانی كه نماز بريا مىدارند و در حال ركوع زكات مىدهند]'. ميان اين ات هیچ 
اختلافى نيست كه در آن روز, تنها یک مرد در حالى كه ركوع می‌گذاشت. زکات 
داد. اكر نام او در كتاب ذكر مىشد. بی شک به همراه آن چه که درباره 
آنان آن را حذف کردند. از ميان مىرفت. اين آيه و رموز همانند آن كه برايت ذكر 
کردم از آن رو استوار شد كه تحريف كنندكان معنايش را در ذ 
ان تو برسد. در آن هنكام خداوند عر و جل فرمود: مَلْت لکم دينكم 
وَأنْسَنت کم نِْستى ورضييت لک الإسئلام دیا" [امروز دين شما را برايتان كامل 
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-سبا/۶. 
۲- مائده /۵۵. 
۳- مائده/۳. 














و نعمت خود را بر شما تمام كردانيدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آيينى 
بركزيدم] . 1 

و اما كلام حق تعالى در خطاب به بيامبرش صلی اه عليه و آله و سلم اين 
: إلا رَحْصَة لَلْمَالَمِين» [و تو را جز رحتی براى 
جهانیان نفرستاديم]'. تو مىبينى ملّت هابى كه مخالف ايمان هستند و نیز كافرائى 
که همجون آنان بر راه و مسير كفر كام بر می‌دارند. جقدر بر كفر خود يأيبند هستند 
و تا جه حد بر كفر خويش ايستادكى می‌کنند. اگر او رحمتى بر آنان بود. هر آينه 
همگی هدايت مىيافتند و از عذاب دوزخ نجات بيدا می‌کردند. منظور خداوند 
تبارک و تعالى تنها اين است كه او پیامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم را راهى 
پیش روى اهل اين دنيا قرار داد؛ چرا که پیامبران بيش از او به تصريح و نه به 
پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم بود که چون 
فرمان خدا را اجرا كرد و قومش أو را اجابت كردئد. خودشان و نيز ديكر آفريدكان 
اهل دنيايشان تندرست بر جا ماندند و اگر از او سربيجى كرده بودند. خودشان و 
نيز اهل دنيايشان هلاک می‌شدند و به بلانى دجار می‌شدند كه بيامبرشان از آن 
هشدارشان مىداد و آنان را از فرا رسيدن و فرود آمدن آن بلا بر سرزمینشان یم 
می‌داد. بلابى همجون شكاف زمين و سنگبار و لرزه و طوفان و زازله و ديكر كونه- 
هاى عذاب كه امّت‌های گذشته را هلاک كرده بود. 

خداوند عزّ وجل می‌دانست که ييامير ما صلی اله عليه و آله و سلم و 
چنان صبر و تحملى دارند كه بيامبران بيش از ایشان چنین 
صبرى را نداشتهاند. يس خداوند او را با تعريض و نه با تصريح برانگیخت و او نیز 





است كه قرمود: «وتما ار 


تعريض برانگیخته شدند و | 








حجت‌های ز 





حجّت خود را با تعريض و نه با تصریح برجا داشت و درباره وصی" خود فرمود: هر 
که من مولای او بودهام. على عليه السلام مولای اوست و او برای من به منزلت 
هارون برای موسی عليه السلام است. جز اين كه يس از من پیامبری نخواهد بود. 
در سرشت و شیوه پيامبر نیست که سخنی بی معنا بگوید. از اين رو امت 
بایست بدانند كه پیامبری و جانشینی هر دو در جانشینی هارون موجود بود اما در 
کسی که بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم در همان مقام از او ياد كرد آن دو 


۱- انیاء/۱۰۷ 


جمع نشده بود. بس حضرت صلی اله عليه و آله و سلم. او را جانشین خود بر 
امّتش قرار داده است» همان گونه که موسی عليه السلام. هارون را جانشین خود 
کرد و به او فرمود: «اخْلفى فى قَوْمى» [در ميان قوم من جانشینم باش] . حال ار 
پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم به ات خود به طور (صريح) فرسوده بود: 
امامت را جز در فلان كس به طور مشخص نذیرید. وگرنه عذاب بر شما فرود مى- 
آيد. به طور قطع. عذاب آنان را دريافته بود و زمينه مهلت دادن و فرصت بخشیدن 
از ميان رفته بود. دليل ديكر (بر اين تعريض اين است) كه ايشان اسر كرد تا هر 
درى را (به مسجد) ببندند و فقط در [خانه] وصّى او را بر جاى بگذارند و فرمود: 
من درها را نبستم و من (آن در را) بر جاى نگذاشتم, بلكه [از خدا] فرمان كرفتم و 
اطاعت كردم. آن كاه آنان كفتند: درب ما را بستى و درب كم سال ترین ما را بر 
جای گذاشتی, ۱ 

و اما در زمینه آن جه درباره کم سالی او 
موسی عليه السلام امر فرمود تا وصایت خود را به يوشع بن نون بسپارد. یوشع را 
كوجك نینداشت. حال آن که او پسری هفت ماله بود هم جنين وقتی احکام خود 
و برهان‌های حکمتش را به يحبى و عیسی سبرد. آن دو را کوچک نینداشت. حسق 
تعالی چنین کرد چون به سرانجام امور علم و درایت داشت و می‌دانست وصیٌ 
ييامير - که سلام و درود خدا بر أو باد - پس از او به سراغ گمراهی و کفر تمی‌رود 
و از راهش باز نمی‌گردد. بيامبر اكرم صلی اله عليه و آله و سلم سوره برانت را 
برگزید و به کسی داد که می‌دانست اتش او را بر وصیّش برتری خواهند داد. 
سپس به أو فرمان داد تا اين سوره را برای مردم مکه بخواند. چون او از نزد پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم به راه افتاد. حضرت صلی لله عليه و آله و سلم وصیٌ 
خود را در پی او روائه كرد و فرمان داد تا سوره را از او بگیرد و به مه وارد شود 
و آن را برای مردم آن جا بخواند و فرمود: خداوند جل جلاله به من وحى كرد که 
فقط مردى از من بايد خبر رسان من باشد و اين مأموريت را انجام دهد تا خيانت 








بايد كفت: خداوند وقتی به 


کسی كه خود مىدانست امّتش او را بر وصی او بر می‌گزینند. آشکار شود. سپس 
پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم این ماجرا را به گونه‌ای دیگر تکرار کرد و همین 


-١‏ اعراف/۱۳۲. 
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کسی را که سوره برائت را از او يس كرفت و نيز یاری‌گر او را برای پیش افتادن 
در آن جایگاه (سقيفه). در كنار هم قرار داد و در غزوه ذات السلاسل هر دو را در 
زیر يرجم نفاق» یعنی عمرو بن عاص گذاشت و عمرو آن دو را به نگاهبانی سياه 
خود گماشت. سرانجام, كار آن دو را جنين به پایان رساند كه به هنكام وفات خود 





آن دو را به فرمانده تحت امر خود. یعنی اسامة بن زيد ملحق کرد و به آن دو فرمان 
داد تا از اسامه فرمان برند و بر اساس امر و نهى او عمل کنشد. این گونه آخرین 
پیمانی که حضرت صلی الله عليه و آله و سلم در کار ات خود كرفت اين بود که 
فرمود: به سياه اسامه بپیوندید؛ و اين سخن را در گوششان تکرار می‌کرد تا درساره 
برگزیدن منافقان بر راست‌کرداران, حجّت را بر آنان تمام کرده باشد. اگر می 
خواستم تمامی کردار رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم را برای آشکار كردن 
عیب‌های کسانی که میراث آن حضرت را تصرف كردند. برایتان بر شمارم. همانا 
سخن به درازا مىكشيد. آن كس كه از ميان آنان پیشی كرفت تا کاری را عهسده 
دار شود كه سزاوارش نبود. خود بر مثبر نشست و فریاد زد كه در انجام امور امت 





ناتوان است و چون در تأویل آن چه از او می‌پرسیدند و نيز در آگاهی به واجبات 
و محرمات, دانشی ناقص و ناچیز داشت. خواست از آن جه بر عهده گرفته بود. 
کناره كيرد. اما باز راه خود را در ستمگری پیش كرفت و نه تنها چنان بار سنگینی 
را به دوش کشید, بلکه بس از خود. آمر (خلافت) را به عقد دیگری نیز در آورد و 
زميئه را برای او فراهم ساخت و آن دوسی آسد و رأی او را نابخردانه خواند و 
احکامش را نکوهیده و مردود دانست و شمشسیر از كردن کسانی برگرفت که 
دوستش بر آن ها شمشیر هاده بود و زنانی را که او اسیر کرده بود. به شوهرانشان 
باز گرداند؛ حال آن که برخی از آن‌ها باردار بودند. آن كاه چنین گفت: او را از 
جنگ با اهل قبله نهی کردم اما به من كفت تو در حق اهل كفر مهربانی میکنی؛ 
حال آن كه او با ستمی که به آنان کرد. برای اسم كفر. خود سزاوارتر از آنان بود. 
بنابراين پیوسته او را خطاکار می‌خواند و از او بدگوبی می‌کرد و بر منبر می‌گفشت: 
بيعت با ابو بكر لفزشی بود كه خدا ما را از شرش حفظ كند. يس هر کس شما را 
به همانند آن بيعت قراخواند. او را بكشيد. حال آن که پیش از آن آشکارا می‌گشت: 
ای كاش یکی از نیکی‌های وی از برای او بود و آرژو می‌کرد که همچون موبى بر 
متناقض که تأکیدی است بر صحت حجت- 








سینه او می‌بود و از اين دست سخنان 


هاى راهنمايان دين اسلام. سپس شورا به راه انداخت وبا آن گره ستم و كفر و 
جور و تباهى را محكم كرد و بر طبق خواست او نتيجداى بيرون آمد که زیانبار 
بودنش بر هیچ خردمندى بوشيده نبود و امت در برابر بدکاری‌های آن سومى صبر 
از کف دادند و بی درنگ او را به قتل رساندند و با آن چه که آن سه نفر کردند. 
مجال برای کسی باز شد كه در ستم و کفر و ثفاق با آنان همداستان شود و او کاری 
کرد همانند آن جه که آنان در تصرف ام امت کردند. 

با این همه. مهلتى كه خداوند تبارک و تعالى برای دشمنش ابليس واجب کرد 
به يايان مىرسد و مدت مقرر به سر مىآيد و سخن خداوند درياره كافران محقق 
می‌شود و وعده حق فرا می‌رسد. همان وعده‌ای كه خداوند متعال در كتاب خود داد 
«وعَذ ال اين منوا منكم وَعمِنُوا الصالخات لَيَسْتَخلِنَهُم فى الأرضٍ 
:» [خدا به کسانی از شما که ايمان آورده و کارهای 
شایسته کرده‌اند وعده داده است که حتماً آنان را در اين سرزمين جانشین (خود) 
قرار دهد. همان گونه كه كسانى را که پیش اژ آنان بودند جانشین (خود) قرار داد] ؛ 
آن زمانی است که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز رسمى بر جا نمانده است و 
صاحب امر عجل الله فرجه الشریف از دیدگان ينهان شده و عذر این امر بر او 
آشکار گشته است؛ چرا که فتنه, جنان دل‌ها را در ميان گرفته كه نزدیک ترین كس 
به مردم, سخت ترين دشمن ایشان است. در آن هنگام. خداوند با چنان سپاهی که 








الذي مين 








هركز ديده نشده, او را يارى می‌دهد و اگر جه مشركان را ناخوش آيد. دين 
پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم را بر تمامى دينها جيره می‌گرداند. 

و اما آن خطابى كه كفتى بر نكوهش و سرزنش و ملامت پیامیر اكرم صلی الله 
عليه و آله و سلم دلالت دارد؛ با این که خداوند تبارک و تعالى در كتاب خود 
برترى او را بر ديكر بيامبرانش آشکار ساخت, خداوند عر و جل همان كونه كه در 
كتاب خود فرمود, برای هر پیامبری دشمنى از ميان جنایتکاران قرار داد و نظر به 
بزرگی منزلت پيامبر ما صلی الله عليه و آله و سلم نزد يروردكارش, حق تعالى 
محنتى را که او از دشمنش مىكشيد, سخت تر كرد. دشمنى كه در تفرقه و نفاق, هر 
آزار و اذيتى از او سر زد تا ييامبرى او را مردود كند و او را دروگو جلوه دهد و 





-١‏ نو ر/۵۵. 














E‏ 6 بای 





در آسیب رساندن به و کوشید و خواست هر چه را که او استوار کرده: در هم 
بشکند و به همراه ياوران خود در کتر و ستيزه جوبى و نفاق و الحاد تلاش کرد تا 
دعوت او را باطل كند و ملّتش را دكركون سازد و با سنت او مخالفت كند و مكر 
خود را به تام به كار گرفت تا ات را از ولاييت وصی او بيزار کند و از او 
جدايشان سازد و نگذارد به او بپیوندند و آنان را بر دشمنى با او برانكيزد و 
خواست تا كتابى را كه آورده دگرگون كند و آن جه را از برترى اهل فضل و كفر 
اهل كفر همجون خودش و ياورانش در ستم و جور و شر در كتاب آمده. از ميان 
ببرد. 

خداوند دانست که اینان 





جنين مىكنند و فرمود: لبون فى ایا 
[کسانی كه در (فهم وارائه) آیات ماكز می‌روند بر ما پوشیده 
نيستند]' و «يريدُونَ أن دلوا کا اللَم» [مى خواهند دستور خدا را دكركون كنند]' 
آنان كتاب را آوردند. در حالی كه كامل بود و تأويل و تنزيل و محكم و متشابه و 
ناسخ و منسوخ را در خود داشت و هيج الف و هيج لامى از آن نيفتاده بود. آن گاه 
چون از نامهابى كه خداوند از اهل حق و باطل در آن بیان كرده بود, آگاه شدند و 
دانستند كه اكر اين نها آشکار شود پیمانی كه بستداند, مى شكند, كفتند: ما به ايسن 
از مىكند. خداوند فرسود؛ 
فش ما یشترون» [يسس آن (عهد) را 
۰ ی توص بر و چه‌بد 
معامله‌ای کردند]" آن كاه از آن جه که تأويلش را نمی‌دانستند. مسائلی برایشان 






















بزهایی به آن بيا: ایند كه پایه‌های کفرشان بر آن‌ها بنا می‌شود. در آن دم ندا 
دهنده آنان فریاد برآورد: هر که چیزی از قرآن نزد خود دارد. آن را نزد ما بياورد. 
: و تنظيم قرآن را به کسی سپردند که در دشمنی با اولياء يار و پاورشان 
بود و او كتاب را با اختيار آنان تأليف كرد. به این ترتيب كه: آن جه را می‌پنداشتند 
از برای آن‌هاست. حال آن که عليه آنان بود. رها كردند و چیزهایی در آن افزودند 















۱- فصلت/۴۰. 
؟- خح /۱۵. 
۳- آل عمران/ ۱۸۷ 





كه آشكارا نايسند و ناسازگار بود و خداوند دانست كه اين آشکار و نمايان می‌شود 
و فرمود: «ذَلِك مبْلَفُهُم من العلم» [اين منتهاى دانش آنان است]. حق تعالى 





عيبناكى آنان و دروغ بردازى آن كس را که در کساب با دروغ سازى ملحدانه, 
نکوهش پيامبر اکرم صلی لله عليه و آله و سلم را يديد آورد. برملا کرد و فرسود: 
ون نکر من لول وُور؟» [و قطعاً آنها سخنى زشت و باطل می‌گویند]' و 
حق تعالى برای بيامبرش - که سلام و درود خدا بر او باد - آن جه را که پس از 
او دشمنش در اين کتاب ایجاد می‌کند. بیان کرد و فرمود: «رتا آزسلتا قڼیک 








م بُخکم له آیَانه» [و بيش از تو (نيز) هيج رسول و هیر را نفرستادیم. جز 
این كه هرگاه چیزی تلاوت می‌نمود. شیطان در تلاوتش القای (شبهه) می‌کرد؛ پس 
خدا آن جه را شيطان القا مىكرد. محو می‌گردانید. سپس خدا آیات خود را استوار 
می‌ساخت] ! یعنی چون پیامبری می‌خواست از نافرمانی و نفاقی كه در قوم خود 
می‌دید. جدا گردد و به سرای باقى منتقل شود شیطان دشمنی خود با او را پدیدار 
می‌کرد و به هنكام نبود او در کتابی كه بر او نکوهش و سرزنش و ملامت شیطان را 
فرود آورده بود. شبهه می‌انداخت. اما خداوند آن:را در دل‌های مؤمنان از ميان 
می‌برد و این گونه دل‌های آنان شبهه را نمی‌بذیرفت و تنها دل‌های منافقان و نادانان 
بود كه به آن كوش می‌سپرد. خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد - آیات 
خود را چنین استوار کرد كه دوستان خود را در برابر گمراهی و دشمنان و همراهان 
اهل کفر و نافرمانی حمايت کند؛ در برابر همان کسانی که خداوند راضی نشد آنان 
را همچون چهار پایان قرار دهد (بلکه آنان را از چهاربایان, فرومایه‌تر قرار داد) و 
1 هم ضَل سیا» [بلكه كمراءترند]'. 

پس این را فهم کن و به آن عمل كن و بدان كه تو هر جه داشتی» پرسیدی و 
من به تفسيرى آسان از ميان سخنان بسیار. بسنده كردم؛ چرا كه حاملان اين علم 
وجود ندارند و خواهندگان دريافت اين علم. اندک‌اند و در ورای أن جه برايت بیان 
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کردم. بيامى از برای خردمندان است. آن مرد عرض کرد: آن جه از تو شنيدم مرا 
بس است ای امير مؤمنان! خدا را از برای تو شکر که سرا از كورى و شک و 
هلاکت باری دروغ نجات بخشیدی و حق تعالی بر اين کار پاداشی جزیل تو را 
عطا فرماید که همانا او بر همه چیز تواناست و درود خدا در آغاز و پایان بر 
نورهای هدایت و پیشوایان پاکی باد حضرت محمّد صلی لله عليه و آله و سلم و 
خاندانش؛ همان صاحبان نشانه‌های روشن - كه سلام و درود بیکران خدا بر ايشان 
بادا 

۲) ابن بابويه. از احمد بن حسن قطان, از احمد بن يحيى, از بكر بن عبد 
لله حبيب, از احمد بن يعقوب بن مطر. از محمّد بن حسن بن عبد العزيز احدب 
جندی شابورى روايت كرد كه كفته است: در نوشته‌های يدرم با خط خودش يافتم 
كه گفت: از طلحة بن زید, از عبيد الله بن عبید, از ابو مَعمّر سُعدانى روايت شده 
است كه وى گفت: مردى خدمت حضرت امام على بن ابی طالب عليه السلام رسيد 
و عرض كرد: ای امير مؤمنان! من در كتاب نازل شده خداوند شك كردهام. حضرت 
عليه السلام به او فرمود: مادرت, سوگوارت باد! جكونه در كتاب نازل شده خداوند 
شک کرده‌ای؟! عرض كرد: بدان سبب که ديدهام آيات كتاب خدا يكديكر را 
تكذيب می‌کنند. جكونه در آن شک نکنم؟ حضرت عليه السلام فرمود: آيات كتاب 
خدا یکدیگر را تصدیق می‌کنند و هرگز تکذیب نمی‌کنند. اما خردی فسیمت تو 
نشده است كه از آن بهره جوبى. حال بكو آن جه را که در کتاب خداوند عز و جل 
آن مرد عرض کرد: يافتدام كه خداوند مىفرمايد: «قَاليَوْمٌ 
م قذا» [يس همان گونه كه آنان ديدار امروز خود را از 
وا الله فنسهم» [خدا 
را فراموش کردند. يس (خدا هم) فراموششان کرد] " و نيز فرمود: «وفا کان رک 
[و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است]'. يك بار خبر می‌دهد که 
فراموش می‌کند و بار دیگر خبر می‌دهد که فراموش نمی‌کند؛ چگونه ايبن ممکسن 












یاد بردند. ما (هم) امروز آنان را از ياد می‌بریم] او فرمود: « 














باز آن جه را در آن شك کرده‌ای بازگو. عرض كرد: يافتهام كه خداوند 









۳ عه 2 0 of‏ مام “i‏ موقن ايه 
مى فرمايد: «تَم یو الوح والْمائكَُ صا تون إل تن آذن له الخ وال 
صَوابًاه [روزی که روح و فرشتگان به صف مىايستند و (مردم) سخن نگویند مگر 


کسی كه (خدای) رحمان په او رخصت دهد و 
بفاسخق در ازز 
بر كما مشرك وديا و ها 
اقات یش بر ار شاي يكم 
را لعنت مىكثتد] آو «إنّ ذلک خی تن اصُمّ أل الثّار» [اين مجادله اهل آتش 
راست است]" و کا تَخْصمُوا دی و قد قدت الم بالعید» [در بيث 0 
وا و به شما هشدار داده بودم]* و هلیم نتم على 
أقرامهم بيهم ته أرْجلهُمْ بما كَانُوا ییون [امروز بر دهانهاى آنان 
مهر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می‌گویند و باهايشان بدانجه فراهم می‌ساختند 
گواهی می‌دهند]" یک بار خبر می‌دهد كه آنان سخن می‌گویند و بار دیگر خبر می- 
دهد که هیچ كس سخن نمی‌گوید, مگر کسی که خداوند رحمان به او اجازه دهد و 
او سخن راست می‌گوید و بار دیگر خبر می‌دهد که آفریدگان زسان نمی‌گشایند. 
حال آن که از قول آنان می‌فرماید: «واآللَهِ راما كنا مُشرکین» و بار دیگر خبر 
جدل می‌کنند. چگونه این ممکن است ای آمیر مومشان؟] و چگونه 
در آن جه شنیدی شک نکنم؟ فرمو : وای بر توا دیگر در جه شک کر ای؟ عرض 
اا یه وک ره وجوه بوذ ناد 
» [آری در آن روز صورتهابى شاداب و مسرور انت و به پروردگارش 


راست 1 و چون آنان را را 















می‌دهد کهآ 




















ای/۸ 1 1 
؟- انعم /۲۳,عبارت « واستتطقوا» [و چون 1 EBLE‏ اشاره ای ال 
كلام خداوند متعال در آیه ۲۱ سوره اتعام: و 
شكارم الذي كم رون و ياد کیا روزي راكد هله آنان را محشور مىكنيم. أنكاه به 
کسانی كه شرك آورده‌اند مىكوييم: كجايند شريكان شما كه (آنها را شريك خدا) مىينداشتيد]. 
۳- عنكبوت /۲۵. 
۶۲/۴ 
هو 


ع- يس /۶۵ 





۳ 
۰9 


هار 
















مىنكرد]' ودلا ركه الاو برک الأبصّار» [چشمها او را درنمیيابند و 
1 ری ی “اد 


اوست که دیدگان را ید ۳ ود ور 








(خدای) رحتان اجازه دهد و سخنش او را پسند آید. آن جه را که آنان در پیش 


دارند و آن جه را که يشت سر گذاشته‌اند مىداند و حال آن که ايشان بدان دانشی 
ندارند] ؛ حال آن كه هر که در دیده در آید. علم او را فرا می‌گیرد. چگونه این 
ممکن است ای امیر مزمنان؟! چگونه در آن جه شنیدی شک نکنم؟! فرسود وای 
بر توا دیگر در جه شک کردهای؟ عرض کرد: يافتهام كه خداوند تبارک و تعالی 

ّ ن یهلا رخا أوا من وراء جاب أوا ینبل 
یش [و هيج بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز 
(از راه) وحی يا از فراسوی حجابی یبا فرستادهاى بفرستد و به اذن او هر جه 
بخواهد وحی نماید]" و «و کلم ال عوسی » [و خدا با موسی آشکارا سخن 
گفت]" و «و ناذاهتا ربهْنا» [و بروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد]" و با ابا 
النبی فل اجک وینانک» [اى پیامبر! به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان 
بگو]" و «يا یه اسول بلغ ما أنزل یک من ریک» [ای پیامبر! آن جه از جاب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ كن]' چگونه این ممکن است ای امير 
مومنان ؟! چگونه در آن جه شنیدی شک نکنم؟! فرمود: وای بر توا دیگر در جه 
شک کرده‌ای؟ عرض کرد: یافته‌ام كه خداوند - که یادش با شکوه و بلند مرتبه باد 














۱- قیامت/۲۲و۲۳. 
۲- انعام/۱۰۳. 

۳- نجم/۱۳ و۱۴ 
؟- طه/۰۹ و۱۱۰ 
۵- شوری/۵۱ 
۶-تساء/۱۶۴ 
۷- اعراف/۲۲. 
۸- احزاب/٩۵.‏ 
-٩‏ مائده/۶۷ 


- می‌فرماید: «قل تلم له سميا» [آيا برای او همنامى می‌شناسی؟]' حال آن که 
انسان نيز سميع و بصير و ملک و رب ناميده شده است. باری خ 
نامهاى مشترک بسيارى دارد و بار دیگر می‌فرماید: 
اين ممکن است ای امير مومنان؟! چگونه در آن جه شنیدی شک نکنم؟ فرمود: 
فته‌ام که خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: و ما َب عن ریک من ال َم فى الأرض ولا فى اشنا 
[ و هموزن ذره‌ای نه در زمين و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نیست)" و هول 
بر رم اليا و که رد پات هفتا نسي و وأكفيان 




















روز از پروردگارشان سخت محجویند] چگونه کسی که از آنان 





سویشان می‌نگرد؟ چگونه اين ممکن است ای امسر مزمنان؟! چگونه در آن جه 
شنیدی شک نکنم؟ فرمود: وای بر توا دیگر در جه شک كردهاى؟ عرض کرد: 
يافتهام كه خداوند - که ياد شکوه وبلد مره باد د - میراد ینم شن من 






على مرش اسزی» (خدای رخمان كه بر عرش استيلا یافقه 1 
غلم سکم وه رکم» [و او در آسمانها و 
شما را می‌داند]" و «رالظَاهر والباطن» [و ظاهر و 
يو كل لیر إر امار ی 7 
نزديكتريم]' چگونه اين معکن است ای امير مؤمنان؟! جكونه در آن جه شنیدی 
شک نكنم؟ فرمود: وای بر توا ديكر در جه شك كردهاى؟ عرض كرد: یافته‌ام كه 











۶۵ مريم/‎ -١ 
زنس/۶۱‎ 
۷۷ عمران/‎ 
.۱۵/ ؟- مطففین‎ 
ملک/۱۶‎ -۵ 

ع- طه/۵ 

۷- انعام/۳. 

۸- حدید/۳. 
N/A‏ 
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خداوند عر و جل می‌فرماید: و جاء ربك واک ما صاه إو فرسازا 
3 
یدیم (اکنون نيز) نها به سوى ما 
فی ظُلَلٍ من الفتام و التلائككة» [مكر 
دق اد شام فشكا انیس نهادى از بر سپید بر 





پروردگارت و فرشتها شته(ها) صف در صف آيند]' «و دج ری کنا 
همان گونه که شما را 












بسي بزو کارت بيايد با بار ای از نشائدهاى 
پروردگارت بيايد. (امَا) روزى كه پاره‌ای از نشانه‌های بروردكارت (پدید) آيد کسی 
كه قبلاً ایمان نیاورده يا خیری در ايسان آوردن خود به مسبت زرده ايساق 
آوردنش سود نمىبخشد. بكو: منتظر باشید كه ما (هم) متظریم با يس یک بار می 





فرماید: «يأتى ربك» و بار دیگر میفزماید: هوم م يَأتَى بفض آیات ریک», ا 
ابن ممكن است ای امير مومنان؟) چگونه در آن جه شنیدی شک نکنم؟ فرسود: 
وای بر توا ديكر در جه شک کرد‌ای؟ عرض کرد: یافته‌ام که خداوند تبارک و 
تعالى مى فرمايد: ل هم بلقاء رهم م کافرون» [بلکه آنها به لای پروردگارشان لو 
حضور او) كافرئد]” و از مُؤمنان ياد كرد و فرمود: «الذِين بون انم لا رهم 
ونم اجفون» [همان کسانی كه می‌دانند با بروردكار خود ديدار خواهند کرد 
و به سوى او باز خواهند كشت]' و « وه سَلَامٌ» [درودشان روزى كه 
دیدارش کنند سلام خواهد بود]" و «من کان يَرْجُو لقاال فبن أجَلَ الم تأت» 
[کسی که به دیدار خدا اميد دارد. (بداند كه) اجل (او از سوی) خدا آمدنی است]" و 











۱-فجر/۲۷ 
۲- انام/۹۴. 





؟- انعام /۱۵۸. 
۵- سجده/۱۰. 
ع- بقره/۳۶ 
۷- احزاب/۴۴. 


۸-عنکبوت/۵ 


«فمّن کان برجو لقا ريو 





صَالحًا» [یس هر کس به لقاى پروردگار خود 
. پس يك بار خبر مىدهد كه با او ديدار 
می‌کنند و بار دیگر میفره ماید: خض درک الصا وهو پذرک الأبْصّار» و بار دیگر 
© چگونه این ممکن الست ای امير مزمنان؟! 
ی شک نکنم؟ فرمود: وای بر توا ديكر در چه شک کردم 
يافتهام كه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: هو ری شون 
اقِعُوهَا» [و گناهکاران آتش (دوزخ! را 
م هدیم الق یعون أن 
الْمبِين» [آن روز خدا جزای شایسته آنان را به طور کامل می‌دهد و خواهند دانست 
كه خدا همان حقيقت آشکار است)]" و «وَظنُون بالل الظُونا» [و به خدا گمانهایی 
نابا می‌بردید]" یک بار خبر م دهد که آنان گمان می‌کتند و بر دوكر خير می 
دهند که آنان می‌دانند. حال آن كه گمان, شک است. جكونه ايسن ممکن است ای 
امیر مزمنان؟! جكونه در آن جه شنيدى شك نكثم؟ فرسود: ديكر در جه شک 





اميد دارد, بايد به كار شايسته بيردازد] 










در آن خواهند افتاد]' و «يّ 



















یابقر جناب»[ 


خواهند داشت]؟ و «وا 


در آن روز سنجش (اعمال) درست است: پس هر کس میزانھای صلا او گران 
باشد. آنان خود رستگارانند. و هر كس ميزانهاى (عمل) او سبك باشد. پس آنانشد 


۱-کهف/۱۱۰ 
۲-کهف/۸۵۳ 
۳- نو /۲۵. 
۴- احزاب/۱۰. 
۵ انیاء/۳۷. 
۶-کهف/۱۰۵ 
ممن /۳۰. 
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ماو 





با 


يلات 





AB 





كه به خود زيان زده‌اند؛ چرا که به آيات ما ستم کرده‌اند]' چگونه این ممکن است 
؟! چگونه در آن جه شنيدى شک نكنم؟ فرمود: وای بر 
ام که خداوند تبارک و 2 میراد 











تمامى باز می‌ستاند)" و «توفته ر 
در حالى كه كوتاهى نمی‌کنند]" و «لذ 
فرشتگان جانشان را در حالى كه پاکند می‌سستانند] ول 
ظالمی أنفْسهم» [همانان كه فرشتگان جانشان را مىكيرند در حالی که بر خود 
ستمکار بودهآند]' جكونه اين ممكن است ای امير مومنان؟! چگونه در آن جه 
شنيدى شک نكنم؟ اگر بر من رحم نياورى و در آن جه كه اميد است به دست تو 
صورت بذيرد. سینهام را نگشایی, هلاک خواهم شد. بس اگر پروردگار تبارک و 
تعالى - که يادش با شكوه و باد هرتبه باد - برحق باشد و کتاب» حق باشد و 
فرستادكان. حق باشند. من هلاک شدهام و زيان کرده‌ام و اگر فرسستادكان باطل 
باشند, هيج حرجى بر من نيست و نجات يافتهام. 

حضرت امام على عليه السلام فرمود: پاک است بروردكار والا مرتبه و بزرگ 
ما تبارک و تعالى - که يادش با شكوه و بلند مرتبه باد - و كواهى مىدهيم که او 
هميشكى است و پایان ندارد و در او شك نمىكنيم و هيج جيز همانند او نیست و 
او شنوا و بیناست و كتاب او حق است و فرستادگانش حق‌اند و پاداش و مجازات 








حق است. اگر افزونی ايمان بهردات شود وها از آن بی بهره شوی, هر دو به دست 
خداست. اگر بخواهد بهره‌ات مىكند و اگر بخواهد از آن بی بهره می‌گذاردت. اما 
من تو را از آن جه كه در آن شک كردهاى, آگاه خواهم كرد و هیچ نیرویی نیست 


۱-اعراف/۸ و 
۲- سجده/۱۱ 
۳-زمر/۲۲ 
۴- اتعام/اع 
۵-تحل/۳۲. 
۶- نحل /۲۸ 





جز از جانب خداوند متعال. اگر خداوند برايت نیک بخواهد. دانش أن را به تو مى- 
آموزم و تو را استوار می‌دارم و اگر جز این باشد. كمراء و هلاک می‌شوی. اتا کلام 
حق تعلی: «تسُوا م» [خدا را فراموش كردند پس (خدا هم) فراموششان 
کرد]» تنها بدين معناست که آنان خدا را در سراى دنیا قراموش کردند و در راه 
فرمانبری از او عمل نکردند پس او نيز در آخرت فراموششان كرد؛ يعنى چیزی از 
سب خود برایشان قرار نداد و اين كونه آنان از خر فراموش شدند همچدین 
تفسیر کلام خداوند عز و ج ر 
همان كونه كه آنان ديدار امروز خود را از ياد بردند ما 5 امروز آنتان را از 
ياد م بريم]' منظور از فراموشی اين است که آنان را پاداش نداد آن گونه که 
دوستان خود را پاداش داده است. همان كسان که چون در سراى دنیا به او و 
رسولش ایمان آوردند. فرمان بردند و خدا را ياد کردند و در غيب از او ترسیدند. و 
اما کلام حق تعالی: «وما کان ریک نی [و پروردگارت هرگز فراموشکار بسوده 
است]" پروردگار ما تبارك و تعالى والا مرتبه و بزرگ است و کسی نیست که 
فراموش کند و غفلت ورزد. بلکه او به اید.داونده و ذاناست. عرب درباره فراموشی 
می‌گوید: فلان كس را فراموش كرديم و او از ما ياد نمىكند؛ یعنی او در حق آنان 
نيكى نکرد و با نيكى از آنان ياد نکرد. حال آن جه را خداوند عر و جل ذکر کسرده 
است, فهمیدی؟ عرض کرد: بله. مرا كشايش حاصل کردی و خدایت گشسایش 
حاصل کند. گره‌ای از من گشودی و خداوند یاداشت را بزرگ دارد. 
حضرت عليه السلام فرمود: و اما اكلام حق تعالی: «یوم مایخ و 
صقا َو قال ناه [روزی که روح و فرشتكان به 
صف مى أن و (مردم) سخن تكوبند مگر کسی که (خدای) رحمان به او رخصت 
دهد و سخن راست گوید]" و «والله ریا ما كنا مشر 
سوگند كه ما مشرک نبوديم]* و يو 
























۱- توبه/۶۷ 
۲- اعراف/۵۱ 
۲- مریم /۶۳ 
VIF‏ 
۵- انعام/۲۳. 
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تفه [روز قيامت بعضي از شما بعضى دیگر ا او برخى از شما برخى دیگر 
اين مجادله اهل آتش قطعاً 
گا من چا 











مه م تهيم و دستها O ETT EE‏ 
كواهى می‌دهند] ‏ اين ها هر یک در جايكاهى ا 
ينجاه هزار سال به درازا می‌کشد. خداوند عر و جل در آن روز آفريدكان را در 
حالی كه براكندءاند. در جایگاهی جمع می‌آورد و آنان با يكديكر سخن م ىكويند و 
برای يكديكر آمرزش می‌طلبند؛ اينان کسانی هستند كه در سرای دنيا از سران و 
بيشروان خود فرمان برده‌اند. اما معصيت بيشكان يكديكر را كفر می‌گویند و لهشت 
مىكنند؛ اينان کسانی هستند كه كينه ورزیده‌اند و در سرای دنيا كردن کشان و 
ناتوانان (در دين) را در ستمکاری يارى كردءاند. كفر در این آيه برائت و 
بيزارى جستن است. می‌فرماید: آنان أن يكديكر بيزارى مى جويند و همانند اين 
نمونه» در سوره ابراهیم» سخن شيطان است: «إِلى کرت ب إن من قبل» 
[من به آن جه بيش از این مرا (در کار خدا) شریک می‌دانستید كافرم]” و نيز سخن 
ابراهيم خليل الرحمن: راب آبه شما كفر مى ورزيم]', يعنى از شسما برانت 
می جوييم. سپس در مكانى ديكر جمع می شوند و در آنجا می كريند که اگر آن 
صداها و شيون ها برای مردم دنيا آشکار شود. سبب می شود که همه آفریدگان 


ادهاى آن روزى است که 














مايه زندگی شان را فراموش کنند و قلب ايشان از هم می‌پاشد؛ جز آن جه كه خدا 
بخواهد. و آنان پیوسته خون می‌گریند. 

سپس در جایگهدیگری کرد هم 
آورند و آنان می‌گویند: «و له ریا ما 


آن جا آنان را به سخن در مى- 
. آن كاه خداوند تبارک و 






۱- عنكبوت /10. 
ال ص / عل 

- ق/148. 

؟- يس /۶۵ 
۵- ابراهیم/۲۲. 
+- ممتحنه/۴. 


تعالى بر دهانهايشان مُهر خاموشى می‌زند و دست‌ها و پاها و يوستها را به سخن 
در می‌آورد و آن‌ها به هر گناهی كه از آنان سرزده گواهی مى دهند. سپس مهر از 
زبان‌هایشان بر می‌گیرد و آنان به پوست‌های خود می‌گویند: چرا عليه ما گواهی 
دادید؟ می‌گویند: خداوندی ما را به سخن آورد که همه چیز را به سخن آورده 
است. سپس در جایگاه دیگری گرد هم می‌آیند و به خن در آورده می‌شوند و از 
یکدیگر می‌گریزند و این کلام خداوند عر و جل است: هم يقر َر ین أي 
وام وبي وما 











وینیه» [روزی كه آدمى از برادرش. و از مادرش و يدرش. و 
از همسرش و پسرانش مىكريزد]'. پس به سخن در آورده می‌شوند و هيج کس 
سخنى نم ىكويد. مگر کسی كه خداوند رحمان به او اجازه دهد و او سخنی درست 
می‌گوید. در آن هنكام فرستادكان بر با مىشوند و در این جايكاء كواهى مىدهند و 
این کلام حق تعالی است که فرمود: من کلم بشهید وج 
عَلَى قؤلاء شهيدا» [بس چگونه است (حالشان) أن ن گاه که از هم آمتی گواهی 
آوریم و تو را بر آنان گواه آوريم]'. سپس در جایگاه ديكرى كرد هم مىآيند که 
مقام حضرت محمّد صلی اله عليه و آله و سلم دز آن است و آن مقامی ستوده 
است. در آن هنكام حضرت محمد صلی اله عليه و آله و سلم خداوند تبارک و 
تعالی را جنان ثنا كويد كه هيج كس پیش از ایشان نگفته باشد و سپس تمامی 
فرشتگان را نا كويد و هیچ فرشته‌ای نماند که | ايش نگفته باشد و پس از 
آن پیامبران را چنان نا كويد كه هيج كس همانندش را نگفته باشد و آن گاه آن 
حضرت صلی اله عليه و آله و سلم مردان و زنان مؤمن را ثنا كويد و از راست 
کرداران و شهیدان آغاز کند و به نيك کرداران پردازد. در آن دم اهل آسمان‌ها و 
اهل زمين آن حضرت صلی لله عليه و آله و سلم را می‌ستایند و این کلام خداوند 
تعالی است که فرمود: «عَسَّى أن بعک ریک ماما محْمُودا» [اميد كه پروردگارت 
تو را به مقامی ستوده برساند] . بس خوشا به حال آن كس که در آن مقام او را 
بهره و نصیبی باشد و بدا به حال آن كس که در آن مقام هيج بهره و نصیبی ندارد. 
سپس در جایگاه دیگری گرد هم می‌آیند و از یکدیگر کناره می‌گيرند. آن جه 




















۱-عبس/۳۶-۳۲ 
۷ نساء/۴۱ 
۳- اسراء/۷۹ 
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گذشت. به تمامء بيش از حساب است و چون حساب را آغاز کنند. هر انسانی به 
جه نزد خود دارد. مشغول شود. از خداوند برکت را در آن روز خواستاريم. 
عرض کرد: مرا كشايش حاصل كردى ای امير مؤمنان! گره‌ای از من گشودی و 
خداوند پاداشت بزرگ دارد. 
حضرت عليه السلام فرمود: وکا و وجل «وجوه بو 
رها تار [آرى در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است, و به 
پروردگارش مىنكرد]' و لا رکه لیا و یدرک الأنْصّار» [جشمها او را 
نمی‌بابند و اوست که دیدگان را درمی‌یابد]' و هد هت أخرى, عند ميدارة 
OEE‏ راو بو سدرة المنتهی]" و «يَوْمئِذ 
رض له ولا" ِغلم مَا بين أيهم 
اعت (به کسی) سود نبخشد, مگر کسی 


او را پسند آید. آن جه را که آنان در 



















را که (خدای) رحمان اجازه دهد و 
پیش دارند و آن جه را که پشت سر گذاشتهاند می‌داند و حال آن که ایشان بدان 
دانشی ندارند]" 

و اتا کلام حق تعالی: «وجُوة وت 
صورتهابى شاداب و مت است؛ ويه پروردگارش می‌نگرد]؛ درباره جابى است 
که دوستان خداوند عز و جل, بس از آن كه حسابشان به يايان می‌رسد, در آن به 
رودی می‌رسند که زندگی نام دارد. يشان در آن رود غسل می‌کنند و از آن 
می‌نوشند و اين گونه رخسارشان به تابندگی می‌درخشد و هر كثيفى و سختی از 
ایشان زدوده می‌شود. سپس فرمان ورودشان به يهشت می‌رسد و از أن مقام سوی 
پروردگارشان می‌نگرند که چگونه ايشان را پاداش داده است و از آن جا به يهشت 
كلام خداوند ع و جل است که درباره سلام فرشتگان بر ایشان 
لدین» [سلام بر شما خوش آمديد در آن 









[آری در آن روز 

















۲- انبم ۱۰۳ 
-تجم/ ۱۳و۱۴ 
۴ طه ۰۹ او ۱۱ 


درآیید (و) جاودانه (بمائيد)] '. در آن دم با گام نهادن در بهشت و نكريستن به 
وعده‌هایی که خداوند به | 
است که فرمود: «ّی ری 
پاداش او تبارک و تعالی. 

و اما کلام حق تعالی: «لا درک الصا وو يرك الآبْصّار» [چشمها او را 
درنمى يابند و اوست که دیدگان را درمی‌یابد] او را همان گونه كه خود فرموده. 
دیدگان در نمىيابند؛ يعنى پندارها به او احاطه نمىيابند. «وشو درک الأْضار» 
يعنى به آن‌ها احاطه می‌يابد « و و ال الْخَبير» [و او لطیف آگاه ست] و اين 
مدحی است كه پروردگارمان تبارک و تعالی خود را با آن سدح کرد و او پاک و 
والامرتبه و بزرگ است و یادش با شکوه و بلند مرته باد. 

موسی عليه السلام در حالی که ستايش خداوند عز و جل بر زبان داشست, 
درخواست کرد: «رّبٌ ' آرنی أنظرٌ لیک» [ پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر تو 
بنگرم] . درخواست او امری بزرگ و هنگفت بود از اين رو مجازات شد و خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: مرا در دنیا نخواهی دید تا اي كه جان دهی و آن كاه مرا در 
آخرت می‌بینی. اما اگر می‌خواهی مرا در دنیاپینی, به کوه نگاه كن, اگر در جای 
خود استوار ماند. مرا خواهی دید. خداوند سبحانه تعالی - که یبادش با شکوه و 
بلند مرتبه باد - نشانه‌ای از نشانه‌های خود را آشکار کرد و پروردگارمان بر كوه 
تجلی کرد و کوه قطعه قطعه شد و پوسید و موسی مدهوش بر خاک افتاد؛ يعنى 
مرده؛ يس مجازات او مرگ بود. 

سپس خداوند زنده‌اش گردانید و برانگیختش و او به سويش توبه آورد و 
پاک و منژهی و به سويت توبه آورم و سن نخستین مؤمن هستم؛ نی 
نخستین مؤمنى كه از ميان آنان به تو ایمان آورد و هرگز تو را نخواهد دید. 

و اما کلام حق تعالی: «ق ره ری عند ميذرة ای » [و قطماً بار 
دیگری هم او را دیده است» نزدیک سدرة المنتهى]'؛ منظور, حضرت محمد صلی 
لله عليه و آله و سلم است که در كنار سدرة العنتهی بود. جایی كه هيج آفریده‌ای از 






ان داده. به يقين می‌رسند و اين کلام خداوند متصال 
أ» نگریستن به سوى أو. یعنی نگریستن به سوی 























-١‏ زمر/۷۳. 
۲- اعراف/۱۴۳. 
۳- تجم/۱۳ و۱۴ 
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آفريدكان خدا يشت سرش تمی‌گذارد. كلام حق تعالى در آيدهاى دیگر: «ما زاغ 
ابص وما طََى. لد رأی من آیات رب الکبری» [ديده (اش) منحرف نگشت و (از 
حد) در نگذشت. به راستی که (برخی) از آیات بزرگ پروردگار خود را بديد]'. 
جبرئیل عليه السلام را می‌فرماید که دو مرتبه در چهره ایشان نگریست. | 
باری ديكر. ابن سخن بدان جهت است كد آ: عليه السلام آفرینشی 
گند ايت روز نله رواو انت که افترينس ايسان :و عتتا را 
کسی جز خداوند. همان پروردگا جهانیان در نمىيابد 














و جل احاطه نمی‌یابد؛ چرا که او ع PEE‏ 
و این گونه هيج فهمی به چگونگی او نمی‌رسد و هيج دلی برای او مرز نمی‌گذارد و 
توصیفش نمی‌کند. جز آن گونه كه او خود را وصف کرده است. هيج چیز همانند او 





نیست و او شنوا و بينا و آغاز و پایان و ظاهر و باطن و آفریننده و يديد آورنده و 
صورتگر است. همه چیز را آفرید و از این زو هیچ چیزی از جيزها به مانشد او 
تبارک و تعالی نیست. آن مرد عرض کرد: مرا كشايش حاصل کردی و خدایت 
كشايش حاصل کند. گره‌ای از من گشودی و خذاوند پاداشت را بزرگ دارد ای 
امير مؤمنان! 

حضرت عليه السلام فرمود: و اما كلام حق تعالى: «وّمَا کا أن یکلم 
له رخا أو من ورام حجاب أو' رل رسوا يوی بإذنه شا يَشَا» [و هيج 
بشری را نرسد كه خدا با او سحن كويد جز (از راه) وحى يا از فراسوی حجابی یا 
فرستادهاى بفرستد و به اذن او هر جه بخواهد وحى نمايد]' و «وکلم الله موی 
تَكْلِيمًا» [و خدا با موسى آشكارا سخن كفت]" و «وّنَاداهُمَا ربُّهُمَا» [و 
پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد]' و هيا دم اکن آنت وجك الْجِنّةَ» [لى 











؟- اعراف/۲۲. 


آم كود و سرت در ین باغ سکونت كبرليها) 1 
کان بر أن يُكَلْسَهْ الله إلا رحا أو من ورا 





جيقاب»؛ هيج بشرى سزاوار آن نيست كه اند بأو سخن يكويد جز به طرق 
وحى و ابن صورت نمىيذيرد جز از ورای پرده ويا حق تصالی فرستاده‌ای مى- 
فرستد و به اذن خود هر جه بخواهد وحى مىكند و همچنان كه خداوند تبارک و 
تعالی فرمود, كاهى رسولی را رسولان آسمان وحى رسانه‌اند و اين گونه رسولان 
آسمان سوى رسولان زمين پیام آوردهاند و كاه بدون آن که رسولان اهل آسمان 






لله عليه و آله فرمود: ای جبرئیل! آيا پروردگارت را ديده اى؟ جبرئيل عرض 
كرد: بروردكارم ديده نمی شود. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: پس 
از كجا وحى را می‌گیری؟ عرض کرد: آن را از اسرافيل عليه السلام می‌گیرم. 
فرمود: اسرافيل آن را از كجا می‌گیرد؟ جبرئيل عليه السلام عرض كرد: يكباره در 
دلش افكنده می‌شود. 

پس این وحی است و وحی, کلام خداوند عرو جل است و کلام خداوند به 
یک گونه نیست. از آن جمله رژیایی است که رسولان می‌بینند و از آن جمله است 
وحی و تنزیلی که تلاوت و قرائت می‌شود. پس اين کلام خداست. در آن جه که 
برایت از کلام خدا وصف كردم, بسنده کن و آن اين كه کلام خداوند به یک گونه 
نیست و از آن جمله پیامی‌است كه رسولان آسمان به رسولان زمين می‌رسانند. آن 
مرد عرض كرد برایم كشايش حاصل کردی و خداوند پاداشت را بزرگ دارد. ای 
امير مؤمنان! 

حضرت عليه السلام فرمود: و اقا كلام خداوند متعال: «قل تلم له یاه" 
تأویل آن چنین است: آیا کسی را می‌شناسی که لله نام داشته باشد. به جز خداوند 
تبارک و تعالی؟ مبادا قرآن را به رأى خود تفسیر کنی تا آن كاه كه آن را از فقيهسان 
بیاموزی. جه بسا تنزيل همانند کلام آدسی باشد. حال آن كه کلام خداست و 
تأويلش همانند كلام آدمی نیست. همان گونه كه هيج يك از آفریدگانش همانشد او 





-١‏ بقره/۳۵ 
۲- مریم ۶۵ 





ترجمه 
6 + 


بهار 





49 


ايا 


يلاي 








نیست. همجنين فعل او تبارك و تعالى به هيج يك از فعلهاى آدمى نسی‌ماند و 
ليج يك از كلام او به ماتند كلام آدمی نيست. كلام خداوند تبارک و تعالى صفت 
اوست و كلام آدميان فعل آنهاست. يس كلام خداوند را با کلام آدسی هماتتد 
ميندار كه هلاک و كمراه ميشوى. آن مرد عرض کرد: مرا كشايش حاصل کردی و 
خدايت كشايش حاصل کند. گره‌ای از من كشودى و خداوند پاداشت را بزرگ 
دارد. ای امير مؤمنان! 

حضرت عليه السلام فرمود: و اتا كلام حق تعالى: و ما َب عن رک مین 
ال ذه فى الارض ولا فى السّمَاء» [ و هم‌وزن ذرهاى نه در زمين و نه در آسمان 
از بروردگار تو ينهان نیست] ! هيج جيز از ياد پروردگار ما نمی‌رود. چگونه کسی 
که همه چیز را آفریده خود نداند جه چیز آفریده است. حال آن که او بسیار 
آفریننده و داناست؟! 

و اما کلام حق تعالى: «ولا ينظ هم مالقا » [ روز قيامت به ایشسان 
نمى نكرد]؛ از اين خبر می‌دهد که هیچ خیری به آن ها نمی‌رسد. عرب می‌گوید: به 
خدا سوگند فلان كس به ما نظر نکرد. منظورشان اين است که از او خيرى به ما 
نرسید. پس آن نظر در این جا از سوی خداوند تبارک و تعالی به سوی آفریدگانش 
است و نظر او به آنان رحمت او از برای آنان است. 

آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی و خدایت كشايش حاصل کند, 
گره‌ای از من گشودی و خداوند ياداشت را بزرگ دارد ای امير مزمنان! 
حضرت عليه للم فرمود: واا تعالی: :م 1 














تنها بدان انتک آنان بی تردید در روز ز قیامت از ثواب در پرده 
و محروماند. عرض كرد: مرا كشايش حاصل كردى و خدايت كشايش حاصل کند. 
گرهی از من كشودى و خداوئد پاداشت بزرگ دارد. حضرت عليه السلام فرمود: و 


اما كلام حق تعالی: «أأمنثم مُن فى السّمَاءٍ أن يَخْسيف بكم الأراض فَإِذَا ی تَمُور» 
[آیا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده‌اید كه شما را در زمين فرو بسرد, پس 





۱- يونس /۶۱ 
۲- آل عمران/۷۷ 


۳- مطنفین /۱۵. 





بناگاه (زمین) به تبیدن اقتد] ' و «و و الله فى الشتاوات وى الارض» [و او در 
آسمانها و زمين خداست]" و «الرخمَن عَلَى اش اوی» [خدای رحمان كه بسر 
عرش استيلا يافته است]' و «و ومعم أن ما سم [و هر کجا باشید او با 
شماست]' و «و حن آفرب یه من حل الْوريدٍ» [و سا از شاهرگ (او) به او 
نزديكتريم]”. همچنین خداوند تبارک و تعالى. ستوده و پاک و والاتر از آن است که 
کار آفریدگان از او سر بزند. حال آن که او مهربان و آگاه است و او والامقام تر و 
بزرگ تر از آن است که بيشامد آفریدگانش بر او پیش آيد. حال آن که او بر عرش 
نشسته است و علمش بر هر نجوایی گواه است و او بر همه جيز وکیل است و آسان 
ساز هر چیز است و گرداننده تمامی چیزهاست. خداوند بسیار والاتر از آن است که 














بر عرش خود باشد. 

و اما کلام حق تمالی: 
پروردگارت و فرشته(ها) صف‌درصف آ! 
رل مره[ [و همان كونه كه شما را نخستين باز آفریدیم (اكنون نيز) تھا به سوی ما 
آمده‌اید" و «فل یرون الا أن لل من ال 
انتظار آنان غير از اين است" 
سوی آنانبییند]" و «قل ب 
بض آیات ریک»[آیا جز اين 06 دارند که فزشتگان به سویشان بيایند يا 
پروردگارت بيايد يا پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارت بيايد]؛ 1 
همچنان که خداوند عز و جل فرمود. آمدن از برای او همچون آمدن آفریدگان 
نیست و تو را أموختم كه جه بسا آیه‌ای از كتاب خدا تأويلى متفاوت از تنزيلش 
دارد و همانند گفتار آدمی نيست, از آن جمله سخن ابراهیم عليه السلام است: ی 
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ویتکا لاه [و افرسان) 




















۱-ملک/۱۶. 
۲- انمام/۳ 
۳- طه/۵ 
۲- حدید/؟. 
۵- ی /۱۶ 





-٩‏ نعام//۱۵۸ 
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فصلاى 





اهب إلى رَبّى سَيَهْدِين» [من به سوی پروردگارم رهسپارم؛ زودا که مرا راه 
نمايد]'. معنای رقتن او به سوی پروردگارش, همانا روی آوردن به سوى او در 
پرستش و کوشش و نزدیکی جوبی است. حال دیدی که تأویل اين سخن متفاوت 
از تنزيل آن است؟ و نيز حق تعالی فرمود: «و أَنرلنَا الْحَِيدَ فيه باس شدید» [ آهن 
را که در آن خطری سخت است فرود آوردیم]! . یعنی سلاح و چیزهای دیگر و 
فرمود: « يك حق تعالی به حضرت محمّد صلی الله 
عليه و آله و سلم از مشركان و منافقانی خير م دهد که خدا و رسولش صلى لله 
عليه و آله و سلم را اجابت نكردند و فرمود: «قلّ 
آن هنكام كه خدا و رسولش صلی الله عليه و آله و سلم را أجابت نکردند. و 
ریک أو اتی بَعْض' آيَات رټک»» يعنى با عذاب در سرای دنیاء همان كونه كه مردم 
قرنهاى كذشته را عذاب كرد. پس این خبرى است كه خداوند درباره آنان به 


پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 


















روزی که پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارت (يديد) آید. کسی كه قبلاً یمان نیاورده 
يا خیری در ایمان آوردن خود به دست نیاورد» ایمان آوردنش سود نمىبخشد] 
یعنی پیش از آن كه ابن نشانه باید و اين نشانه. برآمدن خورشيد از مغرب است. 
برای خردمندان و هوشیاران و صاحبان نهى همین بس که بدانند چون پرده به كنار 
رود. آن جه را به ایشان وعده داده شده. می‌بیت 

حق تعالی در آيه ای دیگر فرمود: نهم له من یت لم يَحْتسييُوا» [ والی) 
خدا از آن جایی که تصور نمی‌کردند بر آنان درآمد]" یعنی بر آن‌ها عذابى فرستاد و 
بر همین وجه است آن جا که خداوند از پایه بر بنیانشان زد و فرسود: «فأّی ال 
نّم من الراعد» [والى) خدا از باه بر بنيانشان زد]'. منظور از اين. فرستادن 
عذاب بر آن‌هاست. همچنین است توصیفی که خداوند تبارک و تعالی از امر آخرت 
کرد و فرمان‌های خداوند در أن روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است, همچون 




















-١‏ صافات/۹۹. 
۲- حدید /۲۵. 
۳- حش ر/۲. 


۴ نحل/۲۶ 


فرمان‌های او در دنيا جارى مىشود و او نه پنهان می‌شود و نه همراه با اقول 
کنندگان افول مىكند. بس به آن جه كه برايت در باسخ به پرسش‌های سيتدات 
درباره كلام خداوند عزّ و جل در كتابش كفتم. بسنده كن و كلام او را با كلام آدمى 
همانند نکن كه او بزرك تر و شکوهمندتر و كراميتر و عزيز تراز آن است و والاتر 
از اين است كه وصف کنندگان توصيفش کنند. مگر به آن جه كه خود عزّ و جل در 
كلامش توصيف كرده است: َيس كله شی ور السّمِيعٌ البَصير» [جيزى مانند او 
نیست و اوست شنوای بينا]'. آن مرد عرض كرد: مرا گشایش حاصل كردى ای امير 
مؤمنان! خدايت كشايش حاصل كند كه كرهاى از من كشودى. 











[بلکه آنها به لقاى بروردكارشان (و حضور او) كافرند]'. از مومنانی ییاد کرد که 
ارند با بروردكارشان ديدار مىكنند و درباره كسان ديكر فرمود: «إلى يوم 
نّهُ» [تا روزى که او را ديدار می‌کنند]" يعنى آن جه را كه به خداوند وعده دادند 
و ادا نکردند. حق تعالى فرمود: «قَمَن کان برجو قا ر َيل فلا صالحا» [بس 
هر كس به لقاى بروردكار خود اميد دارد, پاید به کار شايسته بيردازد]'. 

و اما کلام حق تعالی: «ل شم بلفء بهم کار ؛ منظور, برانكيختن است كه 
خداوند عر و جل آن را دیدار خود ناميده است. همجنين از مؤمنان یاد کرد و 
فرمود: «الّذين 

















رن ام مارا رُهمٌ» [همان کسانی كه می‌دانند با پروردگار 
خود دیدار خواهند کرد" یعنی يقين دارند كه برانگیخته می‌شوند و در محشر جمع 
آورده می‌شوند و مورد حساب قرار می‌گیرند و با پاداش و کیفر سزا داده می‌شوند. 
ظن در اين جا به طور خاص به معنای يقين است. در آن جا که فرمود: 
«قَمَن کان يَرْجُو لاه قیفتل عملا صالخا» و «من كان برجو لقا اله ف وَل 
ال لان [كسى که به ديدار خدا اميد دارد (بداند که) اجل (او از سوى) خدا آمدنی 
است] يعنى هر كه ایمان دارد كه برانكيخته مىشود. يس به راستی وعده خدا از 








۱- شوری/۱۱. 
۲- سجده/۱۰: 
۳- توبه/۷۷ 
۴- کهف/۱۱۰ 
۵-بقره/۴۶ 
۶ عتکبوت/۵. 
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پاداش و کیفر آمدنی است. لقاء در این جا دیدن نیست. بلكه برانكيختن است. پس 
هر کجا در کتاب خدا س سخن از دیدار اوست, دریاب که معنای آن برانگیختن است. 
ِنَهُ سَلَامٌ» [درودشان روزى که ديدارش کنند. سلام 
خواهد ۳ ۰ يعنى در آن روز كه برانگیخته می‌شوند. ایمان از دلهايشان رخت بر 
نمی‌بندد. آن مرد عرض کرد: مرا گشایش حاصل کردی ای امیر مؤمنان! خدایت 
كشايش حاصل کند که گره‌ای از من گشودی. 

حضرت عليه السلام فرمود: وا کلام حق تصالی: «ر رأى المجرشون ار 
نوا نم ُراقغوفا» [و گناهکاران آتش (دوزخ) را مىبينند و درمىيابند كه در 
آن خواهند افتاد] , يعنى بق 





دارند که واردش می‌شوند. 

و اما کلام حق تعالی: وه و وله و چم 
حساب خود می‌رسم] و «يَومث نهم الق وغل ل 
لشین»[آن روز. خدا جزای شايسته آنان اب به طور كامل مىدهد و خواهند 
دانست که خدا همان حقيقت آشکار است]" و کلام او به منافقان: «ويّ 
اونا ره خدا كماهاى أنايجا) مدید » ابن لن. ظن شک لست ون 
شک و ظن يقعنه أن جيه كه از طن دراه 














بس فهم كن آن جه را که برایت تفسیر کردم. آن مرد عرض کرد: مرا گشسایش 
حاصل کردی ای امير مؤمنان! خدایت كشايش حاصل کند. 
حضرت عليه السلام فرمود: اتا کلام خدارند تبارک و تصالی: « نع 
: م القيامَة » [و ترازوهاى داد را در روز 
رستاخيز مىنهيم؛ بس هيج كس (در) جيزى ستم نمی‌بیند] ؛ منظور. ميزان عدل 
امت. حساب خلايق را به وسيله آن می‌رسند و آفريدكان رايا 











است که در رو 


۱- احزاب/۴۳. 
۲- کف /۵۳ 
۳-حاقه/۲۰. 
۴-نور/۲۵. 
۵- احزاب/۱۰. 
۶ انیاء/۳۷. 





ميزانها بر برخى دگر برترى می‌بخشد. در غير از اين سخن,. میزان‌ها همان پیا 
و أوصيا هستند - كه سلام و درود خدا بر ايشان باد. و اتا كلام حتق تمالی: 
قم له ناه [روز قيامت برای آنها (قدر و) ارزشى تخواهیم نهاد]'. 
این سخن كاملاً خاص و ویره است (مخصوص کسانی است که خداوند آنان را 
بركزيد). 
اتاک حق لین : وک يذ 

















امان ل له رآ ع ره ین وی ی ب 
یا فرمود: دوستى من- بر كسانى كه مرا در نظر آورند و به بزركى من عشق ورزند, 
حق است. بدين كونه كه در روز قيامت چهره‌هایشان از نوره گلدسته‌هایی نورانی 
است و جامه‌هایی سبز بر تن دارند. عرض شد: آنان کیستند ای رسول خدا؟! 
فرمود: قومی که از پیامبران و شهیدان نیستند. ولی به بزرگی خدا عشق ورزیده‌اند و 
بدون هیچ حسابی به بهشت در می‌آیند. 

از خداوند عز و جل خواستاریم که با رحمت خود ما را از آنان قرار دهد. و 
اما کلام حق تعالی: «قَمَن لت وازیئ» [بس هر كس میزانهای (عمل) او گران 
باشد]" و «خَنّتَ مََازِيئُ» [ ميزانهاى (عمل) او سیک ياشد]'. تنها به معنی حساب 
است. کارهای نيك و کارهای نابسند وزن می‌شوند و گارهای نیک سنگینی ميسزان 
است و کارهای نايستد سبكى ميزان. 

و اقا کلام حق تعالى: «فل يوام مک التوات ای كل 
تُرجَعُون» [بگو: فرشته مرگی که بر شما گمارد 
سوى بروردكارتان بازگردانیده م شويد]" و له 
روح مردم را هنكام مركشان به تعامی باز مىستاند]' و «تو 











ای رتم 


ان را می‌ستاند أن كاه به 












-١‏ کهف/۱۰۵. 
۲- ۋەن /۴۰ 
۳- اعراف /۸ 
+- اعراف/4. 

۵- سجده/۱۱. 
۶ زمر/۴۲ 
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رطون» [فر ان ما جانش بستانند در حالى که كوتاهى نمی‌کنند]' و «الّذين 

ترا الْمَلائكَةُ المی نيهم همان که فرشتگان ن جانشان را می‌گیرند ۳ 
حالی که بر خود ستمکار بود‌اند]" و الذي ۲ 
عَلَيْكُمٌ» [همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می‌ستانند (و به 
آنان) می‌گویند: درود بر شما باد] ؛ خداوند تبارک و تعالی امور را آن گوته که خود 
می‌خواهد. سامان می‌دهد و از آفریدگانش هر كه را خود بخواهد بر هر چه خود 
بخواهد. م ىكمارد. اما فرشته مرگ, خداوند او را مخصوص هر كس از آفریدگانش 
كه خود می‌خواهد. می‌گمارد و فرستادگان خود را از ميان فرشتگان, مخصوص هر 
كس از آفریدگانش که خود می‌خواهد می‌گمارد و فرشتگانی را که خداوند عز ذکره 
نام نهاد. مخصوص هر كس از آفریدگانش که خود می‌خواهد؛ م ىكمارد که او 
تبارک و تعالی امور را آن گونه كه خود می‌خواهد سامان ميدهد. چنین ليست که 
دارنده علم پتواند تمامی علم را برای تمام مردم تفسير کند؛ چرا که کسی از آن‌ها 
توانمند است و کسی ناتوان و نیز بدان سیب که در بر گرفتن برخی از علم مقدور 
است و در بر گرفتن برخی از علم مقدوز نیست؛ مگر برای کسی که خداوند در بر 
گرفتن, آن را برایش آسان سازد و او را که از دوستان خاص خود است. بر اين کار 











يارى دهد. تو را همین بس که بدائی خداوند جان دهنده و جان ستاننده است و او 
به دست هر كس از آفریدگانش که خود بخواهد. خواه از فرشتگان و خواه از غير 
آنان, جان‌ها را می‌ستاند. 

آن مرد عرض کرد: مرا كشايش حاصل كردى ای امير مؤمنان! خدایت 
گشایش حاصل کند ای امیر مؤ 
حضرت على عليه السلام فرمود: اگر خداوند با آن جه برايت آشكار کردم سيندات 
را كشوده باشد. سوگند به او كه دانه را شكافت و كسان را آفريد. تو به راستی در 
شمار مؤمنان هستى. عرض کرد: ای امیر مؤمنان! چگونه بدانم كه من به راستی در 
شمار مؤمنان هستم يا نه؟ فرمود: هيج كس اين را نمی‌داند. جز کسی كه خداوند او 
را با زيان ييامبرش صلی لله عليه و آله و سلم آكاه كرده باشد و رسول خدا صلی 





| خداوند. مسلمانان را با تو سود بخشيده است. 





-١‏ انعم /۱ع 
۲- تحل/۲۸. 
۳ نحل/۳۲. 


الله عليه و آله و سلم به او بر يهشت كواه شده باشد و خداوند سینه‌اش را گشوده 
باشد. تا آن جه را كه خداوند در کتاب‌هایش بر فرستادكان و يبامبرائش نازل 
فرموده است. دریابد. عرض كرد: ای امير مؤمنان! چه کسی توان آن را دارد؟ 
فرمود: کسی که خداوند سینه‌اش را گشوده باشد و چ 
پس بر تو باد عمل برای خداوند در آشكار و نهانت كه هيج جيز با عمل برابر 








توفیقی به او داده باشد. 








ول م 


الهاو 





وا 


در فضيلت قرآن 


)١‏ محمّد بن يعقوب, از محمّد بن یحبی, از عبد الله بن جعفر, از سيّارى. از 
محمّد بن بكرء از ابو جارود, از اصبغ بن نباته. از امیر مؤمنان حضرت على 
عليه السلام روايت كرده است كه ايشان فرمود: سوگند به او كه حضرت محمّد 
صلی اله عليه و آله و سلم را بر حق برانكيخت و اهل بيت او را = که سلام و درود 
خدا بر ايشان باد - كرامى داشت, هر آن تدارا در طلبش برآیید. بی شك در قرآن 
(حرز برای در امان ماندن از) سوختن و عرق شدن و دزد كرفته تا 
(نیافتن) چهارپایی که از صاحبش گريخته یا کسی که گم شده يا بنده ای که فرار 
کرده است. هر که آن را می‌خواهد. بایستی از من بپرسد. آن كاه مردی برخاست و 
عرض کرد: ای امير مؤمنان! مرا آگاه كن از آن جه كه از سوختن و غرق شدن ايمن 
مىدارد. فرمود: اين آیات را بخوان: «اللهُ الى رل اكاب" وهو یی اسالین» 
[آن خدابى است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شايستكان است] و« 

7 امَة وَالسّماوات' َطرئات 












بو دوز مین یکسره در اقيضه (قدرت) اوست و 
آسمانها در پیچیده به دست اوست. او منزه لست و برقز است از آن جه (با وی) 
شریک مىكرداتند]'. هر که اين آيات را بخواند. از سوختن و غرق شدن امان یابد. 


۱- اعراف/1۶ 
۲- زمر/۶۷ 
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مردى اين آيات را خواند و بعدها آتش در خانه‌های همسايكانش در كرفت و به 
خانه او که در ميان آن خانه ها بود. هيج آسيبى ترسيد. سپس مردى ديكر برخاست 
و عرض كرد: ای امير مومنان! جهارياى من به زیر پای من جموشى می 
از آن در هراسم. حضرت على عليه السلام فرمود: در كوش راستش بخوان: 
سل من فى الساوات والارض طرغا وگرها وی برجَشون» [هر که در آسمانها و 
زمين است. خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانیده 
می‌شوید] . آن مرد اين آيه را خواند و چهارپایش رام شد. مردی دیگر برخاست و 
عرض کرد: ای امير مومنان! سرزمین من سرزمینی است پر از درنده, و درندگان په 
وى كار نکن از آن جا نمرون aS‏ يي 








سوى خانه من می‌آیند و تا 
عليه السلام فرمود: بخوان 










بر أو فشواد است شنا در زت کر مداتا شما حرص دنرت به مؤشان 
دلسوز و مهربان است. پس اگر ړوی برتافتند. بگو: خدا مرا بس است هيج معبودی 
جز او نیست, بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است]'. آن مرد اين 
آیات را خواند و از آن يس درندگان از او دوری کردند. 

سپس مردی دیگر برخاست و عرض كرد ای امير مؤمنان! در شکم من آبی 
زرد هست. آیا شفایی دارد؟ فرمود: بله, بدون هيج درهم و دیناری, بر شکمت آیة 
الکرسی را بنويس و آن را بشوى و بیاشام و در شکمت ذخيرءاش کن تا بهاذن 
خداوندعز و جل بهبود يابى. آن مرد جنين كرد و به أذن خداوند بهبود یافت. 

سپس مرد دیگری برخاست و عرض كرد: ای امير مؤمنان! برای يافتن كمشده 
مرا آگاه كن. حضرت على عليه السلام فرمود: سوره یاسین را در دو رکست نماز 
بخوان و بگو: ای راهنماى گمشدگان! گمشده مرا به من بازكردان. آن مرد چنین 
كرد و خداوند عزّ و جل گمشده‌اش را به او بازكردائد. 
سپس مرد دیگری برخاست و عرض كرد: ای امیر مؤمنان! برای يافتن بنده 








١-آل‏ عمران/۸۳ 
۲- توبه/۱۲۸و۱۲۹. 


فراری مرا أكاه كن. حضرت على عليه السلام فرمود: بخوان, هکل فى يضر 
ا مرج من قوق موْج من وه تخاب [يا اکارهایشان) مانشد : تاریکیٌ 








هایی است كه در دریایی زرف است که موجی آن را می‌پوشاند (و) روی آن موجی 
(ديكر) است (و) بالاى آن ابرى است] تا آن ن جا که فرمود: «ر لد له 
ور فا له من تُور» [و خدا به هر كس نوری ندادهباشد. او را هيج نورى نخواهد 
بود]'. آن مرد اين آيه را خواند و بنده فرارىاش نزد او با سپس مرد دیگر 
برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! مرا برای أيمنى از دزد آگاه كن؛ چرا که 
پیوسته شب ها اموالم یکی پس از ديكرى ربوده می‌شود. 

حضرت على عليه السلام فرمود: چون به بستر رفتی, بخوان: «قُل اعرا الله 
أو اذعُوأ الرّحْمَنَ» [بكو خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد] تا آن جا كه فرمود: 
َكيسرا» [و او را بسيار بزرگ شمار]'. سپس امير مؤمنان عليه السلام فرمود: 
هر كه در بياباثى برهوت شبى را بگذراند و این أيه را بخواند: إن ریم اله اذى 
لق ناوات والاراض فى سن يم كم وى على الفرش»[در حقيقت پروردگار 
شما آن خدابى است كه آسمانها و زمین راردر شش زوز آفريد. سپس بر عرش 
(جهاندارى) استيلا يافت] تا آن جا كه فرمود: «تارک الله رب الْعَالَمِينَ» [فرخنده 
خدایی است بروردكار جهانیان"/ فرشتگان از او محافظت کنند و شیطان‌ها از او 
دور شوند. آن مرد رفت و به روستابى ويرآن رسید و شب در آن خوایید و از این 
آیه ياد نکرد. پس شیطان به نزدش آمد و ریشش را گرفت. همراهش به او گشت: 
مهلتش بده. آن مرد از خواب يريد و اين آیه را خواند. شیطان به همراهش گفشت: 
خداوند پوزهات را به خاک كشد! اکنون تا به صبح از او محافظت کن. چون صبح 
شد آن مرد نزد امير مؤمنان عليه السلام بازگشت و ايشان را از ماجرا آگاه ساخت 
و عرض کرد: در سخن شما شفا و راستی یافتم. سپس چون خورشید طلوع کرد به 
آن جا برگشت و جای موهای شیطان را ديد كه بر زمين کشیده شده است". 




































۱-نور/* 
۲- اسراء/۱۱۰ و ۱۱۱ 

۳- اعراف/۵۴ 

؟-كافى. ج۲. ص ۰۴۵۷ ج۴1 . 
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5 
وس 


در اين كه حديث اهل بيت عليهم السلام 


دشوار است و دشوار انگاشته می‌شود. 


۱- محمّد بن یعقوب, از محمّد بن یحبی, از محمّد بن حسین, از محمّد بن 
سنان, از عمّار بن مروان, از جابر, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت 
کرده است که ايشان فرمود: حديث خاندان حضرت محمّد صلی اله عليه و آله و 
سلم دشوار است و مردم آن را دشوار می‌انگارند و تنها فرشتگان مقرب و پیامبران 
فرستاده شده و بندگانی كه خداوند دل‌هایشان را از برای ایمان آزمود. به آن ایمان 
می‌آورند. يس اگر از خاندان محمّد - که سلام و درود بیکران خدا بر ايشان باد - 
حديثى به شما رسيد كه دلتان از آن نرم شد و آشنایش دیدید. آن را بپذیرید و اگر 
دل‌هایتان از آن بیزار شد و ناآشنایش دیدید. آن را به خدا و به رسول او صلی الله 
عليه و آله و سلم و دانایی از خاندان محمّد - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - 
واگذارید. اگر تنى از شما حدیثی را بشنود که توان پذیرفتتش را ندارد. آن كاه 
بگوید: به خدا جنين نیست. او در هلاکت افتاده است؛ چرا که انكار. همان کفر 











۲ و از وی از احمد بن ادریس, از عمران بن موسی؛ از هارون بن ملم 
از مسعدة بن صدقه, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: روزی نزد حضرت امام سجاد عليه السلام سخن از تقيّه پیش آمد. 


۱ کافی: چ۱ ص 2۳۳۰ 
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هر آينه او را می‌کشت. حال آن که رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم ميان آن 
دو برادری برقرار کرده بود. پس درباره مردم دیگر جه می‌پندارید؟ همانا علم 
عالمان, دشوار است و مردم آن را دشوار می‌انگارند و تنها پیامبران فرستاده شده و 


شان قرمود: به خدا سوگند اگر ابوذر از آن جه سلمان در دل داشت. آگاه مىشد. 


فرشتگان مقرب و بندگانی كه خداوند دلهايشان را از برای ايمان آزموده, توان در 
برگرفتن آن را دارند. از اين رو سلمان از جمله عالمان شد؛ چرا که او مردی از ما 
اهل بيت است - که سلام و درود خدا بر ايشان باد - و به همین سبب او را به 
عالمان نسبت دادم '. 

۳ و از وی, از على بن ابراهیم. از پدرش از برقی, از ابن سنان يا دیگری, 
در حديثى مرفوع از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است كه 
ایشان فرمود: حديث ما دشوار است و مردم آن را دشوار می‌انگارند و تنها سینه- 
های تابناک يا دل‌های سالم و يا خلق و خوهای نيك, توان در برگرفتن (باور 
کردن) آن را دارند. خداوند از شيغيان ما پیمان كرفت. چنان که از فرزندان آدم 
پیمان كرفت و فرمود: «لستابریَک»[آیاپروردگار شما نيستم؟]'. پس هر که به 
ما وفا كند. خداوند با بهشت به أو وفا مىكند و هر كه با ما دشمنی کند و حق ما را 
ادا نکند. در آتش دوزخ. هميشكى و جاودان خواهد بود 

۴) و از وىء از محمّد بن یحبی و دیگری از محمّد بن احمد. از یکی از 
يارائمان روایت شده است که او گفت: به حضرت امام هادی عليه السلام نوشتم: 
فدایت شوم! معنای سخن حضرت امام جعفر صادق عليه السلام چیست كه 
می‌فرماید: هيج فر مقرب و هيج بيا 
دلش را از برای ایمان آزموده. توان در برگرفتن حديث ما را ندارد؟ پاسخ آسد: 
معنای سخن حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه فرمود: هيج فرشته و هیچ 
بيامبر و هيج مؤمنى توان در بر گرفتن آن را ندارد. اين است که فرشته توان ناه 
داشتن آن را ندارد تا این كه آن را به سوی فرشته‌ای دیگر بیرون آورد و پیامبر اين 
توان را ندارد تا اين كه آن را به سوى پیامبری دیگر بیرون آورد و پيامبر اين توان 








پیامبر فرستاده شده و هيج مؤمنى كه خداوند 








۱-کافی: ۱ ص۳۳۱ 5 
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را ندارد تا اين كه آن را به سوى پیامبری ديكر بيرون آورد و مؤمن اين توان را 
ندارد تا این كه آن را به سوى مؤمنى ديكر بیرون آورد. اين است معناى سخن جدم 
عليه السلام! 

۵) و از وی از احمد بن محمّد, از محمّد بن حسین, از منصور بن عباس, 
از صفوان بن یحبی, از عبد اله بن مسکان, از محمّد بن عبد الخالق و ابو بصیر. از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ايشان فرسود: ای ابا 
محمّدا به خدا سوگند! سری از سر خداوند و علمی از علم خداوند نزد ماست که 
هیچ فرشته مقرب و هیچ پیامبر فرستاده شده و هیچ مومنی که خداوند دلش را از 
برای ایمان آزموده. توان در برگرفتن آن را ندارد. به خدا سوگند. خداوند آن را به 
هیچ كس جز ما تکلیف نفرموده و بندگی با آن را از هيج كس جز ما نخواسته است 
و سری از سر خداوند و علمی از علم خداوند نزد ماست که ما را به تبليغ أن 
فرمان داده است و ما آن جه را که خداوند فرمان داده بود تا آن راتبلیغ کنیم. تبلیغ 
كرديم؛ اما هيج جایگاه و هيج سزاوار و هیج در بركيرندهاى برای آن نيافتیم تا أن 
را در بر گیرد؛ تا این كه خداوند برای این امز از سرشت آفرینش حضرت محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم و خاندان و فرزندانش - که سلام و درود خدا بر ایشان 
باد - و از نور آفرينش ایشان, مردمانی را آفرید و با همان فضل رحمت خود که با 
آن حضرت محمّد صلی الله عليه و آله و سلم و فرزندانش را به وجود آورده بود. 
ايشان را به وجود آورد و آن كاه چون ما آن جه را که از سوی خداوند به آن 
مأمور شده بودیم. تبلیغ کردیم. آنان پذیرفتشد و آن را باور کردند و چون آن از 
جانب ما به ايشان رسید. آن را پذیرفته و از عمق جان آن را در برگرفتند و چون 
ياد ما به آنان رسید. دل‌هایشان سوی معرفت ما و حديث ما گرایید. اگر ایشان 
چنان آفرینشی نداشتند. هرگز چنین نمی‌شدند. نه. به خدا سوگند که توان در 
برگرفتن آن را نداشتند. 

سپس آن حضرت عليه السلام فرمود: خداوند مردمانی را برای دوزخ و آتش 
آفريد و به ما فرمان داد تا همان كونه كه به آنا تبلیغ كرديم. به اينان نيز تبلیغ 
کنیم. اينان از سخن ما جهره در هم كشيدند و دلهايشان به نفرت افتاد و آن را یه 
ما بازگرداندند و باور نكردند و دروغش ينداشتند و كفتند: او جادوگر است و 
دروغگو. خداوند هم بر دلهايشان مهر نهاد و آن را از يادشان برد. سپس خداوند 
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زبانشان را به بیان گوشه‌ای از حق كشود و اين كونه آنان در حالى که به دل باور 
نداشتند. به حق زبان گشودند تا اين دفاعى از اوليا و فرمانبران خدا باشد؛ اگر 
نبود کسی خدا را در زمينش بنده نبود. آن كاه خداوند به ما فرمان داد تا از 
آنان دست کشیم و از آنان پوشیده و پنهان داریم. پس شما نيز از کسی که خداوند 
به دست کشیدن از او 

فرمان داده, پتهان دارید و از کسی که خداوند به پوشاندن و در پرده داشتن از 
او فرمان داده, پوشیده دارید. سپس آن حضرت عليه السلام دست فراز آورد و 
كريست و فرمود: بار خدایا! ایشان (شیعیان) گروهی اندک و اچیزاند» يبس 
زندگانی ما را زندگانی ایشان و مرگ ما را مرگ ايشان قرار ده و دشمن خود را بر 
ایشان جيره مکن که ما را به مصیبت ايشان می‌نشانی و اگر ما را به مصیبت ایشان 
بنشانی, هرگز در زمینت پرستش نشوی؛ و درود خدا و سلام فراوان او بر حضرت 
محمّد صلی الله عليه و آله و سلم و خاندات ۱ 











باد . 


-١‏ کافی/ جلد ا ص ۳۳۱: ح۵ 


در این که مىبايست در برابر آن جه از سوى 
اهل بيت عليهم السلام می‌رسد, تسليم ايشان 


بود. 


)١‏ سعد بن عبد الله با سند خود از حسین بن سعید. از نضر بسن سويد از 
عبد الله بن مسكان, از ضریس روايت كرده است که وى گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام شنيدم كه می‌فرسود: به راستې كه تسليم شوندگان 
رستكارند و تسليم شوندكان همان نجيبان هستند 

۲) و از وىء از حسين بن سعید, از نضر بن سوید. از عبد الله بن مسکان. 
از سدير روایت شده است كه او گفت: به حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
عرض کردم: من دوستان شما را در حسالی ترک کردم كه اختلاف داشتند و از 
يكديكر بيزارى می‌جستند. ايشان فرمود: تو را با آنان جه كار؟ خداوند تنها سه 
جيز را به مردم تكليف كرده است: اين كه اماسان را - كه سلام و درود خدا بر 
أيشان باد - بشناسند و در آن جه از ايشان به آنان مىرسد. تسليم أيشان باشند و 
آن جه راكه در آن اختلاف دارند به ايشان واكذارند'. 


۳) و از وى با سند خود. از حسين بن سعید. از محمّد بن حمّاد سَمّندی. از 











۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۴ 
۲- مختصر بصائر الدرجات, ص ۷۴ 
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عبد الرحمن بن سالم اشل؛ از يدرش روايت شده است که او گفت: حضرت امام 
محمّد باقر عليه السلام فرمود: ای سالم! امامى را که خود رهنما و ره يافته است. 
خداوند در نابينايى نمی‌اندازد و او را از هيج سنتى نادان نمی‌گذارد. يس برای مردم 
روا نیست که در فرمان او بنگرند و بر سر آن بحث کنند, بلکه به آن‌ها فرمان داده 
شده تا تسلیم او باشند 

۴) و از وی. از ايوب بن وح, از صفوان بن یحبی, از موسى بن بكر. از 
از ابی عبيده حذاء, از حضرت امام محمد باقر غليه السلام روایت شده است 








زرار 
که ایشان فرمود: هر كه از شخصی امری را بشنود که علمش به آن امر احاطه ندارد 
و سپس آن را دروغ بشمارد. اگر به سیب رضایت و تسلیم ما چنین کرده باشد, 
چنین امری موجب کافر شدن او نمىشود'. 

۵ و از وىء از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید, و محمّد بن 
سُفیان بن سمط روایت شده است که او گفت: 
به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت شوم! مسردی که به 
دروغگویی شناخته شده, از جانب,شما نزد ما می‌آید و حديثى باز می‌گوید. آیا 
می‌توانیم آن را بی اعتبار بدانيم؟ ایشان فرمود: آیا او به تو می‌گوید: من گفته‌ام 
شب, روز است و روز شب است؟ عرض کردم: خير. فرمود: اگر به تو گفت که این 
را من گفته‌ام, آن را دروغ نيندار؛ چرا که در اين صورت مرا دروغگو پنداشته‌ای ": 

۶) و از وى. از على بن اسماعیل بن عیسی, و محمّد بسن حسين بن ابی 
خطاب و محمّد بن عیسی بن عبید. از محمّد بن عمرو بن سعید زيّات, از عبد الله بن 
جندب. از سفیان بن سمط روایت 
صادق عليه السلام عرض کردم: مردی از جانب شما نزد ما مي‌آید و از سوی شما 
به ما از امری هنگفت خبر می‌دهد که سینه‌هایمان برای پذیرفتن آن سخن به تشگ 


خالد برقی از عبد الله ب 








شده است که او گفت: به حضرت امام جعضر 





: آيا چنین نیست که از 





می‌آید. آيا مى توانيم آن را دروخ بینداریم؟ ايشان فرمو 
سوی ما برايتان سخن میگوید؟ عرض کردم: بله. فرمود: آیا میگوید شب. روز است 
و روزه شب است؟ عرض کردم: خير. فرمود: آن سخن را به ما واگذاره چرا که اگر 


۷۴ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -١ 
۷۴ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -۲ 
.۷۶ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -۳ 


آن را دروغ پنداری, ما را دروغكو يتداشتهاى'. 

۷ و از وى. از احمد بن محمّد بن عیسی, و محمّد بن حسين ين ابی 
خطاب از محمّد بن اسماعيل بن بزیع, از عمويش حمزة بن بزیع. از على بن سويد 
ساعی, از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام روايت شده است كه ايشان در نامه 





خود به ابن سويد نوشت: درباره جيزى كه از سوى ما به تو می‌رسانند يا به ما 
نسبتش می‌دهند. نكلو که این سخن باطل است. هر چند بدانى که نادرست است؛ 
چرا که تو نمىدانى ما از جه رو آن را كفتدايم و بر جه وجهی قرارش داد‌ایم!" 

۸) و از وىء از على بن اسماعیل بن عیسی, و یعقوب بن بزید. و محمّد بن 
عیسی بن عبيد, از حمّاد بن عیسی, از حسین بن مختار قلانسی, از حضرت امام 
شده است که ايشان فرمود: اصحاب کلام هلاک می‌شوند و 
ات می‌یابند و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند”. 

1) و از وى از محمّد بن عيسى بن عبید. از عباس بن معروف, از عبد لله 
بن یحی از عمر بن اذينه, از ابو بكر من مد تعضرمی روايت شده است که او 
گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: اصحاب کلام 
هلاک می‌شوند و تسلیم شوندگان نجات می‌یابند و تسلیم شوندگان همان نجیبان 
هستند. اصحاب کلام می‌گویند: از اين می‌توان پیروی کرد و از اين نمی‌توان پیروی 
کرد. بدانید! سوگند به خدا اگر می‌دانستند اصل آفرینش چگونه بوده است, هيج دو 
نفری اختلاف بيدا نمىكردند'. 

۰ و از وی از محمّد بن حسین بن ابی خطاب, از صفوان بسن یحیی, از 
داود بن فرقد, از زيد شحام روایت شده است که او گفت: حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام به من فر 
و واگذاردن به ما و تسليم ما بودن 

۱ و از وى. از احمد بن محمّد بن عيسىء از حسين بن سعيد, از صفوان 











یا می‌دانی به جه جيز فرمان داده شده‌اند؟ به شناخت سا 








۲- مختصر يصائر الدرجات. ص۱۳۷ 
۳- مختصر بصائر الدرجات. ص۷۲ 


؟- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۲. 
۵- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۷۲ 
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بن یحبی, از عاصم بن حمید. از کامل تمّار روایت شده است که او گفشت: حضرت 
امام محمّد باقرعلیه السلام به من فرمود: ای کامل! به راستی که مؤمنان تسلیم شده 
رستگارند. ای کامل! تسلیم شوندگان همان هستند. أى کامل! مردم همچون 
گوسفند هستند. به جز اندکی از 

۲ و از وی, از محمّد بن عیسی بن عبید» از حسین بن سعید. از جعفر بن 
بشير بَجْلى. از معلّى بن عثمان احول. از کامل تمّار روایت شده است که او گفت: 
خدمت حضرت امام محمّد باقر عليه السلام بودم و ايشان با من سخن می‌گفت. 
ناگاه سر به زیر انداخت و فرمود: به راستی كه تسلیم شوندگان رستگارند و تسلیم 
شوندكان همان نجيبان هستند. ای كامل! مردم همكى همجون چهاربا هستند. به جز 
اندکی از مؤمنان و حال آن كه مؤمن غریب است' 

۳ و از وی. از حمّاد بن عیسی, از حريز بن عبد لله. از جميل بسن دراج 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رات تدده است كه ایشان درباره كلام 
خداوند عر و جل: «رَيُسلْمُوأ تیاه[ و كاملاً سر تسليم فرود آورند]" فرسود: 
تسليم در فرمان". 

۴ و از وی؛ از محمّد بن حسين بن ابی خطاب, و ديكرى از محمّد بن 
سنان, از مفضّل بن عمر روایت شده است كه او گفت: به حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام عرض كردم: از جه جيز رسولان به رسول بودن تسناخته می‌شوند؟ 
أيشان فرمود: پرده جشم أيشان كنار رفته است. عرض كردم: از جه چیز 
ناخته مىشود؟ فرمود: تسليم بودن در برابر خدا در آن جه 























مؤمن به مؤمن بودن 
که به أو می‌رسدگ 
۵ و از وی از محمّد بن حسين بن ای خطاب, و ديكرى از محمد بسن 
سنان, از عمّار بن مروان. از ضريس. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت 
شده است كه ايشان فرمود: اگر ما به شما كفتيم: صدابى مىآيد. حال آن كه صدابى 





نمی‌آمد. تو جه می‌کنی؟ عرض کردم: به خدا سوگند كه در این باره كار را به قرمان 
شما منتهى مىبينم. حضرت عليه السلام فرمود: به خدا سوگند كه اين تسليم است و 
در غير اين صورت جدا شدن سر است از بدن. و حضرت عليه السلام با دست به 
كلوى خود اشاره كرد'. 

۶) و از شخصی, از ثعلبة بن ميمونء 
كه آن دو گفتند: مردى از ياران ما با ما همنشین بود. هركاه حدیتی مى: 
می‌گفت: سلمّوا (تسليم شويد) تا آن جا که به (سلم) لقب كرفت و هركاه وارد 
می‌شد. بارانمان می‌گفتند: سلّم آمده است. آن كاه حمران و زراره نزد حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام رسيدند و عرض کردند: مردى از یاران ماء هركاه چیزی از 
احاديث شما را مىشنود. می‌گوید: سلمواء تا آن جا كه «سلّم» لقب كرفت و هرگاه 
وارد می‌شود می‌گویند: سلّم آمده است. حضرت عليه السلام فرمود: به راستی که 
تسليم شوندگان رستكارند و تسليم شوندگان همان نج 

۷ و از وىء از احمد بن محمّد بن عیسی, از على بن حکم, از سيف بسن 
عميره, از ابوبكر بن محمّد حضرمی, از ابو صبّاح کنانی خيبرى روایت شده است كه 
او كفت: به حضرت امام محمّد باقر عليه السلام عرض كردم: ما حسديثى را از شما 
باز می‌گویيم. آن كاه یکی از ما می‌گوید: سخن ما سخن آنان است. ايشان فرمود: 
جه می‌خواهی؟ آيا مىخواهى امامی باشی که از تو پیروی می‌کنند؟ هر كس سخن 
را به ما واگذارد» او تسلیم شده است". 

۸ و از وىء از احمد بن محمّد بن عيسىء از عمر بسن عبد العزییز, از 
جمیل بن دراج از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است که 
ایشان فرمود: تسلیم شدن, مايه روشنی چشم است و نیز این که هر آن جه از سوی 
ما مورد اختلاف است را بگویید (اعلام كنيد و به آن معتقد باشید) یا که آن را به ما 
واگذارید؟ 


٩‏ و از وی. از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسين بن سعید. از حمّاد 





اره و خمران روایت شده است 








بان هستند . 











۱- مختصر بصائر الدرجات. ص۷۳ 





۳- مختصر بصائر الدرجات, ص ۷۶ 
؟- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۶. 





<[© »> 2 هماد 








پابانسسی 


46 


فص سلهای 





بن عیسی, از ربعى بن عبد اله بن جارود. از قضیل بن يسار روایت شده است که او 
گفت: من و محمّد بن مسلم خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رسیدیم 
و عرض كرديم: ما را با مردم جه کار؟ سوگند به خدا که ما از شما پیروی مىكنيم 
و از شما می‌گيريم و سوگند به خدا که تسلیم شما هستیم و سوگند به خدا هر که را 
شما به دوستی كيريد ما نيز به دوستی می‌گیریم و از هر كس شما ببزاری جویید. 
ما نيز از او بيزارى مىجوييم و از هر كس شما دست کشید. ما نيز از او دست می- 
کشیم. آن كاه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام دست سوی آسمان فراز کرد و 
فرمود: به خدا سوگند که اين همان حق آشکار است. 

۰ و از وىء از احمد بن محمّد بن عيسى. و محمّد بن حسين بن ابی 
خطاب. از محمّد بن سنان, از منصور صیقل روایت شده است که او گشت: كنار 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بودم که یکی از يارانسان به ایشان 
عرض کرد: نمی‌دانيم او جه جيز از اين سخن ما را می‌پذیرد و جه چیز را رد مى- 
کند. حضرت عليه السلام فرمود: چطور؟ عرض کرد: هر جه را از ما می‌شنود. مى- 
گوید: این سخن سخن آنان است؟ حضرت عليه السلام فرمود: این سخن تسلیم 
شوندگان است و تسلیم شوندگان همان نجیبان هستند. هرگاه چیزی به او می‌رسد. 
که نمی‌داند چیست. بر اوست که آن را به ما واكذارد'. 








۱ و از وى. از احمد بن محمّد بن عیسی, از محمّد بن حسين بن ابی 
خطاب. و هيثم بن ابی مسروق. از اسماعیل بن مهمران, از کسی که از یارانسان 
کرد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است که ایشان 
فرمود: چون حدیثی از ما به کسی رسید که شناخت و معرفت فهم آن حدیث به او 
عطا نشده است. بایستی بگوید: سخن, سخن آنان است (و یس): در این صورت به 
نهان و آشکار ما ایمان آورده است". 

۲ و از وىء از احمد بن محمّد بن عيسى؛ و محمّد بسن حسین بن ابی 
خطاب, از محمّد بن اسماعیل بن بزیع, از جعفر بن بشیر بجلی, از محمّد بن حسین, 
از جعفر بن بشیر, از حمّاد بن عثمان يا ديكرى. از ابو بصیره از حضرت امام محمد 





روا 











3/6 مختصر بصائر الدرجات, ص‎ -١ 
۷۶ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -۲ 


باقر يا از حضرت امام جعفر صادق عليهما السلام روايت شده است که ايثسان 
فرعو حديث را دیع نينداريد. اگرجه آن را مرجثی و قَدّرى و خارجى برانسان 
آورده باشد و به ما ن نسبتش داده باشد. شما جه می‌دانید. شاید 





زی از حقيقت 
باشد و این گونه شما خداوند عر و جل را برفراز عرش خود دروغگو مدرد 

۳ محمّد بن یعقوب. از جند تن از یارانمان, از احمد بن محمّد بن عيسى. 
از ابن سنان, از ابن مُسکان, از سّدیر روایت كرده است كه وى گفت: به حضرت 
امام محمّد باقر عليه السلام عرض كردم: من در حالى دوستان شما را به سوى شما 
ترک كردم كه با هم اختلاف داشتند و از يكديكر بيزارى می‌جستند. ایشان فرسود: 
تو را با آنان جه كار؟ مردم تنها به سه جيز تكليف شده‌اند: این كه امامان علسيهم 
السلام را بشناسند و در آن جه از ايشان به آنان می‌رسد. تسلیم ايشان باشند و آن 
جه را که در آن اختلاف دارند. به ايشان واكذارند'. 














۴ و از وی, از چند 





یارانمان, از احمد بن محمّد برقی, از احمد بن 
ن ابی نصرء از حمّاد بن عثمان. از عبند لله کاهلی از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: اگر مردمی خدای یگانه‌ای را 
كه هيج شریکی ندارد. بپرستند و نماز بر پا دارند و زکات دهند و حج خانه خدا به 
جا آورند و ماه رمضان را روزه بگیرند و پس از اين همه. درباره کاری که خداوند 
کرده و یا کاری که رسول خدا كرده بگویند: چرا بر خلاف اين نکرد؟ يا این سخن 
در لاان ند دون شکب هت جیپ نرک ها سپس آن 





حضرت عليه السلام اين 





تللیْا» [ولی جنين نيست به پروردگارت قسم که آیمان نمی‌آورند. مگر آن که تو 
37 در مورد آن جه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند. سپس از حکسی كه 
کرده‌ای در دلهايشان احساس ناراحتى (و ترديد) نکنند و كاملاً سر تسليم فرود 
آورند] : سپس فرمود: بر شما باد تسليم بودن" 





۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۷. 
۲-کافی: جا ص ۱۳۲۱ ۱ 

۳- نساء ۶۵ 

۴- کافی, ج۱. ص ۱۳۲۱ ح ۲. 
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۵ و از وی, از محمّد بن يحبى. از احمد بن محمّد. از حسين بن سعید. 
از حمّاد بن عیسی, از حسین بن مختار. از ؤيد شام روایت شده است که او گفت: 
به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: مردی نزد ماست که به او 
کیب می‌گویند. هر آن جه از سوی شما به او ميرسد. می‌گوید: من تسلیم هستم. ما 
نيز نام او را کلیب تسلیم گذاشتيم. 
او طلب رحمت کرد و سپس فرمود: آيا ميدانيد تسليم چیست؟ ما سکوت کردم 
فرمود: تسليم. به خدا سوگند فروتتی است. خداوند عز و جل فرمود: «الذین َو 
وعملواً الصالحات وَأَحْبَُوا إلى ریهم» [کسانی که ايسان آورده و کارهای شایسته 
کرده و (با فروتتی) به سوی پروردگارشان آرام یاف 

۶ و از وی از حسين بن محمد از معلّى بن محمّد. از وشاء» از 


ان كاه آن حضرت عليه السلام از خداوند برای 


























درباره کلام خداوند عر و جل: «وّقن بت 
کار نیک كردن يعنى تسلیم ما بودن وما را تصدیق كردن و دروغ نبستن به ما" 

۷ و از وی, از علئبين محمّد أبن عبد الله. از احمد بین محمّد برقى, از 
پدرش, از محمّد بن عبد الحمید. از متصور بن يونس. از بشیر دقان, از کامل تمّار 
روایت شده است که او گفت: حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: «ق 
الْمُوْمنُونَ» [به راستی که مومنان رستگار شدند]'. آیا مىدانى آنان چه کسانی 
هستند؟ عرض کردم: شما بهتر می‌دانید. فرمود؛ به راستی که مومنان تسلیم شونده 
رستگارند و تسلیم شوندگان همان 
خوشا به حال غريبان”. 

۸ و از وى. از على بن محمّدء از یکی از يارانمان, از خشّاب, از عباس 
بن عامر, از ربيع مُسلی, از يحيى بن زکریا انصاری, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت شده است كه ايشان فرمود: هر که را خوش آيد که ايمان خود 











ان هستند. حال آن كه مؤمن غريب است و 


۱- هود/۲۳ 





۵- کافی. ج۱. ص۳۲۱ ۵ 


را به تمام كامل کند. بايست بگوید: سخن من درباره همه چیز, سخن خاندان محمّد 


است - که سلام و درود خدا بر اد - در هر آن جه ايشان نهان داشتهاند و 





هر آن جه آشکار كردهاند و در هر آن جه از ايشان به من رسيده است و در هر آن 
چه يه من ترسیده است 

٩‏ و از وىء از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از ابن أذينه, 
از زراره - يا بريد - روایت شده است که او گفت: حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام فرمود: خداوند در کناب خود. امير مؤمتان خضرت على عليه السلام را 
خطاب كرده است. ٠‏ عرض ش كر 









ما فضت ضيبت تن ماه [و اکر آنان وقتى به خود ستم کرده بودند پیش تو می 
آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پيامبر (نیز) برای آنان طلب آمرزش می 
کرد. قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان مییافتند # ولی چنین نيست به پروردگارت قسم 
که ایمان نمی‌آورند. مگر آن که تو را دز موزد آن هميان آنان مايه اختلاف است 
داور گردانند سپس از حکمی كه کرده‌ای در دلهایشان احساس اراحتی (و تردید) 


نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند]؛ يعنى در پیمانی كه پستند: تا اگر خداوند 
حضرت محمّد صلی الله عليه و آله و سلم را میراند. اين اسر را به بنی هاشم 
برنگردانن. هتم لا يَجدُوأ فى آنشبهم حرجا مما قَضَّيْتَ» [سيس از حكمى که 
کرد‌ای در دلهايشان آحساس ناراحتی (و ترديد) نكنند]. حكم بر کشتن يا عضو 
كردن «وَيْسَلْمُوأ تَسْلِيمًا» [و كاملاً سر تسليم فرود آورند]!۳ 

۰ و از وىء از احمد بن مهران. از عبد العظيم حستی, از على بن اسباط, 
از على بن عقبه. از حكم بن ايمن. از ابو بصير روايت شده ست که وى گشت: از 
SEAR‏ اماع جعفر صادق علیهالسلام درباره کلام خداوند عرو جل: الد 
[کسانی كه به سخن كوش فرامی‌دهند و بهترین آن 














-١‏ كافىء ج۱. ص۳۲۱ 





؟- نساء / ۶۴ و۵ 
۳- کافی. ج ۱ ص ۳۲۲: ح۷ 
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را پیروی می‌کنند] تا به پایان آیه. پرسیدم. ایشان فرمود: آنان تسلیم شوندگان در 
برابر خاندان حضرت محمد - که سلام و درود بیکران خدا بر ايشان باد - هستند. 





همان کسانی كه چون حدیثی را می‌شوند. بر آن نمی‌اقزایند و از آن نمی‌کاهند و 
همان گونه که آن را شنیده‌اند باز می‌گویند '. 

۱ سعد بن عبد الله. از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن سعید, از 
قاسم بن محمّد جوهری, از سلمة بن حتان, از ابو صباح کنانی روایت کرده است که 
وى گفت: خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودم که ايشان فرمود: ای 
ابا صبّاح! به راستی که مومنان رستگارند. حضرت سه مرتبه این سخن را كفت و 
من نيز سه مرتبه گفتم. آن كاه فرمود: تسلیم شوندگان همان برگزیدگان در روز 
قيامت هستند و ايشان دارندگان نجاب 

در این باب روایات بسیاری هست که از ۳ بسیاری از آن‌ها صرف نظر کردم 
تا سخن به درازا نکشد. پیشتر در این باره در جای‌جای کتاب حدیث روایت شد. 


تن 





-١‏ زمم/۱۸. 
؟- كافى. ج۱ ص ۸2,۳۱۲ 
۳- مختصر بصاثر الدرجات. ص۷۵ 


فصل يايانى 


)١‏ على بن ابراهیم, از على بن حسین, از احمد بن ابی عبد الله. از على بسن 
حکم, از سيف بن عميسره, از ابو بكر حضرمی؛ از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روايت كرده است كه ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم به حضرت امام على عليه السلام فرمود: ای علی! قرآن در بشت بستر من بر 
پوست و حرير و ليف خرما و كاغذ نوشته شده است؛ آن را برداريد و جمع آوريد و 
آن چنان كه يهوديان تورات را تباه كردند. آن زا تاه نکنید. حضرت على عليه 
السلام راهی شد و قرآن را در جامه‌ای زرد رنگ جمع آورد و در خانه خود هر و 
موم کرد و فرمود: ردا بر تن نمی‌کنم تا اين كه قرآن را جمع آورم. از این رو اگر 
کسی با آن حضرت عليه السلام کاری داشت. ايشان بی ردا بیرون می‌آمد تا اين كه 
قرآن را جمع آورد'. 

۲) فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: اگر مردم قرآن را 
آن گونه که خداوند نازل فرمود. می‌خواندند. هيج دو نفری اختلاف يبدا نمىكردند'. 
۳) و از وی, از جعفر بن احمد. از عبد الکریم بن عبد الرحیم, از محمّد بن 
على قرشی, از محمد بن فضيل. از ابو حمزه تسالی, از حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام روايت شده است كه ایشان فرمود: هيج كس از این أمَته قرآن را جمع 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص 500 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص‌۲۵۵. 
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نیاورد به جز وصىّ حضرت محمّد صلی لله عليه و آله و سلّم'. 
؟) و از وى. از محمّد بن جعفر, از محمّد ين احمد, از محمّد بن عیسی: از 

على بن حديد. از مُرازم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است 
كه ايشان فرمود: در قرآن, بیان روشنگر همه جيز هست, آن جنان كه به خدا 
سوگند حق تعالى هر جيزى را که بندكان به آن نياز داشته باشند. برای مردم بیان 
كرده است. تا هيج بندهاى نتواند بگوید: ای كاش اين امر در قرآن نازل شده بودا 
جز آن كه آن امر را خداوند عز و جل در آن نازل كرده باشد'. 

بيشتر در این باره در بابهاى نخستين كتاب سخن گفته شد. 

با اين فصل سخن را به پایان می‌رسانیم و خداوند را از برای ايمان و اسلام 
مي سپس بدان ای برادر دينى و ای جوياى حقیقت أشكار و ای خواهان 
علوم اهل يقين! حضرت محمّد صلی لله عليه و آله و سلم و خاندان ايثسان. همان 
امامان هدايتكر - که سلام و درود خدا بر ایشان باد - و امناى معصوم عليهم 
السلام و حجّت خداوند بر تمامی آفریدگان و برترين پیشینیان و پسینیان هستند كه 
این كتاب. حاوى بسیاری از زوايات أن پززگواران عليهم السلام در شرح و تفسير 
كتاب خداوند عزيز است و انبوهی از فضيلت ايشان و أن جه را كه در شان ایشان 
نازل شده است, در ميان دارد و بسیاری از علوم احكام و آداب و قصّه هاى 
پیامبران و ... را آن جنان كه هيج كتابى كرد نیآورده. در بر گرفته است و در آن 
اندرزى است از برای خردمندان. 

پس آن كاه كه حق آشکار شد و باطل از ميان رفت بر هيج کس روا نیست 
تا بر اساس تفسير مخالفان عمل کند. 

از پرادرانی که این کتاب را پیش رو دارند. خواستارم که اگر از منابعى که مسن 
این کتاب را از آن ها برگرفتها, نسخه‌ای صحیح تر نزد خود دارند. هر آن کاستی 
که در اين کتاب بر ايشان نمایان شد. اصلاح نمایند. شماری از کتاب‌هایی را که اين 
کتاب را از آن‌ها برگرفتم, تا آن جا كه امکان داشت خود اصلاح و تصحیح کسردم؛ 
همچون تفسير على بن ابراهیم که نسخه‌های بسیاری از آن داشتم و همچون تفسیر 














۱- تفسیر قمىء ج۲ ص ۴۵۵. 
۲- تفسير قمىء ج آ. ص 3۵۶ 


عياشى كه از آغاز قرآن تا به يايان سوره كهف دو نسخه از آن داش 
از خداوند سبحان است. 


توفیق, تنها 





و بدان هرگاه از 





بابویه نام بردءام» أو ابو جعفر محمّد بن على بن حسين بن 
بابويه قمی, صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه است و چون از شيخ ياد کردهام, او 
ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی, صاحب كتاب التهذيب است که اگر از او ياد 
کرده‌ام و نام کتابش نیاوردهام, آن حديث را از همین کتاب گرفته‌ام و آن جا که نام 
طبرسی آوردهام و از کتابش نامی تبرده‌ام» او ابو على فضل بن حسن طبرسی است 
و کتابش تفسیر مجمع البيان است. 

در مجموع. این کتاب در بسیاری موارد بر پایه کتاب‌های سه شيخ نگاشته 
شده كه ایشان شيخ محمّد بن يعقوب شيخ محمّد بن على بن حسين بسن بابویه و 
شيخ محمّد بن حسن طوسى هستند. آن جه در ادامه می‌آید. اجازه نامه‌ای است که 
برای نقل حدیث از ایشان, در دست دارم. 
يارانمان به من دادند که از جمله ابشانند: سيّد فاضل 
تق زکی عبد العظیم ابن سيّد عباس در مشهد شریف رضوی - که بهترین درودها و 
تمام ترين سلام‌ها بر او و پدران و فرزندانش - از شيخ متبحر محقق, مفید خاص و 
عام, شيخ ما محمّد عاملی معروف به بهاءالدّین, از پدرش شیخ حسین بن عبد 
الصّمد, از سرآمد مجتهدان, زينت امّت و دین. شهید نانی, از شيخ فاضل و عالم 
کامل شیخ على بن عبد العال میسی, از شيخ شمس الدين محمّد بن مؤذّن جزینی, 
از شيخ ضياء الدين علی, از يدر ارجمندش همان سعادت يافته به جمع مقام علم و 
شهادت, شيخ شمس‌الدین محمّد بن مکی از شيخ مدقق فضر الدين ابی طالب 
محمّد. از علامه, پدرش, نشانه خداوند در دو جهان, جمال انّت و حقيقت و دیسن, 
حسن بن یوسف بن مطهر حلّی, از شيخ کاملش رئيس محققان ابو لقاسم جعفر بسن 
حسن بن سعید. از سيد جليل ابو على فخار بن معد موسوی, از شیځ اوحد ابو - 
الفضل جبرئیل قمى. از شيخ فاضل فقیه عماد الدین ابو جعفر محمد بسن 
ابی قاسم طبرىء از شيخ اجل ابو على حسن, از پدرش نمونه فرقه و شيخ طائفه بر 
حق» ابو جعفر محمّد بن حسن طوسى. 

و او (قدّس الله سره) از طرق متعددی به محمد بن 
جمله است: از اسوه فقيهان و متکلمان, ابو عبد الله محمّد بن محمّد بن نعمان مفيد. 








اين اجازه را جند ت 
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از شيخ افضل ابو القاسم جعفر بن محمّد بن و 

و نیز او - يعنى شيخ طوسى - از طرق متعددی به رئيس محدئان, صدوق, 
محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى می‌رسد؛ که از آن جمله است: از شسیخ ابو 
عبد الله مفيد. از صدوق - که خداوند ارواح طيبه آنان را پاک و منوّر كردائد. 

پیش نویس اين كتاب ميارك با عنوان «البرهان فى تفسير القرآن» به دست 
نگارنده‌اش, فقير خداوند غنى و بنده او. هاشم بن سليمان بن اسماعيل بن عبد 
الجواد حسينى بحرانى. در روز سوم از ماه ذى الحجّة الحرام از سال يكهزار و نود 
و پنج هجری محمّدى (هجرى قمرى) - که درود و سلام بر آن مهاجر بزركوار و 
خاندان پاکش باد - 
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۰ رجال نجاشی, جاب جامعه مدرسین, قم. 

۱ روضات الجنات از خوانساری, جاب الدار الاسلامية بیروت. 
۲ روضة الواعظين از فتال نیشابوری, جاب مؤسسه اعلمی, بیروت. 
۳ الزهد از اهوازی, انتشارات علمی, قم 
۴ سعد السعود از ابن طاوس, منشورات رضی, قم. 

۵ سفيئة البحار از قمی. جاب مؤسسة الوفاء. بیروت. 

۶ سنن ایی داود. جاب دار احياء السئة النبوية. بیروت. 
ترمذى. جاب دار احياء التراث العربى؛ بیروت. 

۸ سنن نسائی, جاب دار الکتاب العربى. بیروت. 

٩‏ سير اعلام النبلاء از ذهبى. جاب مؤسسة الرسالة. 

نع الاسلام از محقق حِلَى. جاب دار الاضواء. بيروت. 
۱ شرح الاخبار از قاضى نعمان. جاب دار اثقلین, بيروت. 



























)٠١‏ شرح تهج البلاغه از ابن ابی الحديد. جاب مؤسسه اعلمی» بيروت. 

)١‏ شواهد التنزيل از حسکانی, جاب مؤسسه اعلمى؛ بیروت. 

)١‏ الصحاح از جوهرى. جاب دار العلم للملايين. بیروت. 

)١‏ صحيح بخاری, جاب عالم الكتب. بیروت. 

۰) صحيح مسلم. جاب دار الفكر, بيروت. 

)١‏ الصراط المستقيم از نباطی, جاب دار الكتاب الاسلامى. بيروت. 

۸ صفة الصفو: جوزى. جاب دار المعرفه. بیروت. 

٩‏ الصواعق المحرقة از ابن حجر. جاب دار احیاء الترات العربی؛ بیروت. 
۰ طب الائمة عليهم السلام از دو بسر بسطام نیشابوری, انتشارات المکتبة 
الحيدرية, نجف اشرف. 

۱ الطبقات الکبری از ابن سعد. جاب دار صادر. بیروت. 

۲ الطرانف از ابن طاوس, جاب جايخانه خيام, قم. 

۳ عدة الداعی, از ابن فهد حلّى. جاب داز المزتضی, بيروت. 

۴ علل الشرائع از شيخ صدوق, چاپ مؤسسه اعلمی, بیروت. 

۵ العمدة از ابن بطریق, جاب جامعه,مدرسین, قم. 

۶ عوالی اللآلىء از ابن ابی جمهور, جايخانه سيد الشهداء. قم. 

۷ المین از فراهیدی, جاب مؤسسه اعلمى. بیروت. 

۸ عیون اخبار الرضا عليه السلام. از شيخ صدوق, جاب مؤسسه اعلمی, بیروت. 
۹ عيون المعجزات از ابن عبد الوهاب, جاب مؤسسه اعلمی, بیروت. 
۰ الفارات از ثقفى, جاب دار الکتاب الاسلامی, بيروت. 

۱ الغدير از علامه امینی, جاب مؤسسه اعلمی» بیروت. 

۲ الفيبة از نعمانی, جاب مؤسسه اعلمی» بیروت. 

۳ الغيبة از طوسی, جاب مؤسسه معارف اسلامی, قم. 

۴ فرائد السمطین از جوینی, جاب مؤسسه محمودى. بیروت. 

۵ فردوس الاخبار از دیلمی, جاب دار الکتاب العربی» بیروت. 

۶ فرق الشيعة از نوبختی, جاب دار الاضواء. بیروت. 

۷ الفصول المهمة از ابن صباغ, جاب موسسه اعلمی, بیروت. 

8 الفضائل از ابن شاذان, جاب مؤسسه اعلمی» بیروت. 
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۹ الفهرست از طوسی, جاب انتشارات رضی: قم. 
۰ القاموس المحيط از مجد الدين محمد بن یعقوب فیروز آبادی» جاب دار 
الجیل, بیروت. 


۱ قرب الاسناد از حمیری. جاب انتشا 





ری» تهران. 

۲ قصص الاتبياء از راوندی. جاب مؤسسه مفید. بیروت. 

۳ قصص الانبياء از نعلبی. انتشارات المکتبة الثقافية, بیروت. 

۴ الکافی از جاب دار صعب, بیروت. 

۵ كامل الزيارات از ابن قولويه. جاب دار السرور, بيروت. 

۶ الکامل فى التاريخ از ابن اثير. جاب دار صادر, بيروت. 

۷ کتاب سليم بن قيس جاب مؤسسه بعشت. تهران. 

۸ كشف الظنون از حاجى خليفه. جاب مطبعة المثنی, بغداد. 

۹ كشف الغمة از اربلى. جاب دار الاضواء: بیروت. 

۰ الكشكول فيما جرى على آل الرسول از آملی, جاب مؤسسة البلاغ. بيروت. 
۱ كفاية الاثر از رازى. جاپ چاپخانه خیام, قم. 

۲ کمال الدين و تمام النعمة از شيخ صدوق, جاب مؤسسه اعلمی, بيروت. 
۳ الكنى و الالقاب از قمی, چاپ مؤسسة الوفاء» بيروت. 

۴ كنز العمال از هندی, جاب الرسالة, بیروت. 

۵ لسان العرب از ابن منظور, جاب دار صادر, بیروت. 

۴۶ لسان اللسان از مهناء جاب دار الكتب العلميه. بیروت. 

۷ لسان الميزان از ابن حجر. جاب مؤسسه اعلمی, بیروت. 

۸ لؤلؤة البحرين از بحرائی. جاب دار الاضواء. بیروت. 

۹ مانة منقبة از ابن شاذان. تحقيق و نشر مؤسسة الامام المهدى عليه السلام. قم. 
۰ مجمع الامثال از میدانی, جاب دار المعرفه؛ بیروت. 

۱ مجمع البحرين از طريحى. جاب مؤسسة الوفاء. بیروت. 

۲ مجمع البيان از طبرسى. جاب مؤسسه اعلمى. بيروت. 

۳ مجمع الزوائد از هيثمى. جاب دار الكتاب العربى. بیروت. 

۴ المحاسن از برقی, جاب دار الكتب الاسلامية. قم. 

۵ المختضر از علامه حلى, جاب المطبعة الحيدرية. نجف. 











۶ المحجة البيضاء از فيض كاشانى. جاب مؤسسه اعلمی, بيروت. 

۷ محیط المحيط از بطرس البستانی, جاب مكتبة لبنانء بيروت. 

۸) مختار الصحاح از رازی. جاب دار الكتاب العربى؛ بيروت. ۱۴۰۱ 

٩‏ مختصر بصائر الدرجات از علامه حلّى. جاب المطبعة الحيدرية. نجف. 
۰ مدينة المعاجز از بحرانی, چاپ مؤسسة التعمان. بیروت. 

۱ مراصد الاطلاع از بفدادی, جاب دار المعرفه. بیروت. 

۲ مروج الذهب از مسعودى. جاب موسسه اعلمی. بیروت. 

۳ المستدرک على الصحیحین از حاكم نیشابوری, جاب دار المعرفه. بيروت. 
۴ المستطرف از اشبيهى. جاب مؤسسة اللور. بیروت. 

۵ مسند ابی الموصلی از تمیمی, جاب دار المأمون للتراث؛ بيروت. 

۱۶۶ مسند احمد بن حثبل, جاب دار الفکره بیروت. 

۷ مشارق انوار اليقين از برسی, جاب مؤسسه اعلمی, بیروت. 

۸ مشكاة الأنوار از طبرسی, جاب مزسسه اعلمی, بیروت. 

۹ مصابيح السنة از فراء بغوى, جاب دار المعرفه؛ بیروت. 

۰ مصباح الشريعة از امام جعفر صادق عليه السلام, جاب مؤسسه اعلمى, 
بیروت. 

۱ مصباح کنعمی, جاب مؤسسه اعلمی: بیروت. 

۲ مصباح المتهجد از طوسی, جاب مؤسسه اعلمی؛ بیروت. 

۳ معالم العلماء از ابن شهر آشوب. جاب المكتبة الحيدرية. نجف. 

۴ معانی الاخبار از شيخ صدوق, جاب مؤسسه اعلمی» بیروت. 

۷۵) معجم الادبا 








ز یاقوت حموی, جاب دار الفكر. بيروت. 

۶ معجم البلدان از یاقوت حموی, جاب دار صادر. بیروت. 

۷ معجم رجال الحديث از خوئی, جاب مدينة لعلم. قم. 

۸ المعجم الصفیر از طبرانی, جاب دار الکتب العلمیه. بیروت. 

۹ معجم الفرق الاسلامية از علامه امين. جاب دار الاضواء» بیروت. 
۸۰) المعجم الکبیر از طبرانی, جاب دار احياء التراث العربى. بيروت. 
۱ معجم ما استعجم از اندلسى. جاب عالم الکتب, بیروت. 

۲ المعجم المقهرس لالفاظ القرآن از عبد الباقی, جاب قاهره. 
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۳ معجم المؤلفين از كحاله. جاب دار احیاء التراث العربى. بیروت. 
۴ المعجم الوسیط. جاب دار احیاء الترات العربی» بیروت. 

۸۵ المفازی از واقدی, جاب مؤسسه اعلمى. بیروت. 

۶) مفردات القرآن از اصفهانی. جاب دار المعرفه, بيروت. 

۷ مقاتل الطالبین از اصفهانی, جاب مؤسسه اعلمی» بیروت. 
۸ مقتضب الاثر از جوهرى. جاب مكتية الطباطبایی. 

٩‏ مقتل الحسين عليه السلام از خوارزمى. جاب 
۰ مکارم الاخلاق از طبرسی, جاب مؤسسه اعلمى. بيروت. 
۱ الملل و النحل از شهرستانی, جاب دار السرور. بيروت. 
۲ المناقب از خوارزمى. جاب مكتبة نينوى. تهران. 








ارات مفید. قم. 


۳ مناقب ابن شهر آشوب. جاب دار الاضواء. بیروت. 

۴ مناقب الامام على عليه السلام از ابن مغازلی, جاب دار الاضواء» بیروت. 
۵ من لا يحضره الفقيه از شيخ صدوق, جاب مؤسسه اعلمی, بیروت. 

۶ ميزان الاعتدال از ذهبی: جاب داز المعرفه, بیروت. 

۷ الميزان فى تفسیر القرآن از علامه طباطبایی, جاب مؤسسه اعلمی, ببروت. 
۸ النهاية فى غريب الحدیث از ابن اثير. جاب المکتبة الاسلامية, بیروت. 

٩‏ نهج البلاغه. تحقیق صبحی صالح. جاب دار الکتاب اللبنانی, بیروت. 

۰ نور الابصار از شبلنجی, جاب دار الجیل. بیروت. 

۰ الهداية الکبری از خصیبی, جاب مؤسسة البلاغ, بيروت. 

۲) الوافی کاشانی, جاب انتشارات امير المؤمنين عليه السلام. اصفهان. 
۲) وسائل الشیعه از حر عاملی, جاب دار احياء التراث العربی. بیروت. 

۲) وفيات الاعیان از ابن خلکان, جاب دار صادر. بیروت. 

۲) وهج القصاحة از اعلمى. جاب مؤسسه اعلمی, بیروت. 

۲) اليقين از ابن طاوس, انتشارات المكتبة الحيدرية. 
۰ ینابیع المودة از قندوزی حنفی, جاب مؤسسه اعلمی» بیروت. 








اشرف. 
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